
 سميگشتاورد مارآس

 ١

  

 

 

 

  ی طبقاتهمبارزك يعد تار به، بمثابسميگشتاورد مارآس
  

  

  
 یريو آن عشاق دل ل چهرگان،گم به آن يتقد«

 »ینده و مختاريپو: تاختند یشِ همه ميشاپيپبدست در چراغ آه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سميگشتاورد مارآس

 ٢

  ١جلد 
 سمي مارآسیدار شدن تضاد درونيسم و پدياليامپر

  

 ۵            ص:                          مقدمه

  فصل اول
  ٩                         صهيال دمكرات روسيسم در حزب سوسي مارآسیدار شدن تضاد درونيآغاز پد

  ١٢ص    رويزيونيسم نوعی مارکسيسم است            

  ١٣ص         سميونيزيسم و روي بودن مارآسیالملل نيب

  ١۵ص                        سميونيزي رویه ماديپا

  مبنای طبقاتی)الف

 اقتصادی ميان رويزيونيسم وامپرياليسمرابطه )ب 

  ١٨ص                         م استسم توهّيونيزيرو

  ١٨                             ص   سميمنشو) الف

 ٢٣                             ص     سمياتزو) ب

  ٢٩ص   سمي مارآسه از دامنیكيسم منشويونيزيخروج رو

  ۴۴ص                     سمي مفهوم اپورتونهدربار

 ۴۶ص                                 »ی طلبیآشت«

  فصل دوم
  ۵٩ص           ا ي پرولتاری طبقاته مبارزديالکتيک

  ۵٩ص                      ولوکاچ                 آن ازنظرمارکس،انگلس،لنين وجايگاه یکيالكتيروش د

 ۶۵ص     کُليّت هابمثباي پرولتاری طبقاتهبارزمنديفرا

 فصل سوم
  ٩١ اول                     صی دربزنگاه جنگ جهان آلمانی دموآرات آارگرالي حزب سوسی ماهویدگرگون

  ١١١                 صی به عنوان نابغه انقلابنيلن

  ١١٣        صسمياليامپرزامبورگ ازنقص برداشت لوک

  ١٢۴ص                        هير نظيی آزمایراست

 ١٢٨ص                                گري دینكات

  فصل چهارم
  ١٣٧ص                یكيالكتيباز هم در باب روش د

  ١۴۴ص                                      مارآس ش ازيسم پياليسوسديرينه  ی سخنگون بعنوانيآذر

 ١۶٨ص                  اي پرولتاریاسيمفهوم حزب س

  ١٨١ص       !ني آذرتکميل کننده ی ،یميدار و حكيپا

 ١٩٩ص                      ی همكاریاها و شور تهي عملكرد آم رواج آن درو»مسيكاليسند -آنارآو«سيادت

  فصل پنجم



 سميگشتاورد مارآس

 ٣

 

  ٢١٣ص                       لوکاچ وآگاهی طبقاتی

  ٢١۵ ص                       رويزيونيسم لوکاچ و

  

  فصل ششم
  رويزيونيستی به رويزيونيسم ازسوی استالينبرخورد 

  ٢٢۴ص

  ٢۵٣ص               شي خويهن در صحت نظريد لنيترد

  ٢۶٠ص       زامبورگ رزالوکهده گرفته شديهشدار ناد

 ٣٠۴ص            وانحراف قرينه آن» یجبرباور« درنقد

  هفتمفصل 
 ٣٠٩ص             اون نسبت به ي نقد آذروم يبتلها

  فصل هشتم
  ٣٢٩         صآنجنبش چپ ودرک آذرين ازت بحران يماه

  ۴٠۵ص             حکيمیکلام آخر باآقايان پايدار و

 ۴٢١                    صسخن آخردرباب آقای آذرين

  ١ضميمه

 ۴٢٨    ص! ازديگریپس يکی مارکسيسم،حملات آذرين به 

  ۴٢٩ص اری انحصاری دولتی؟يا سرمايه د،»کاست حکومتی«

  ۴٣۴ص !   يسمدوم خرداد وگذارجمهوری اسلامی به ليبرال

  ۴۴٣ص !            »گلوباليزاسيون« تفسيرآذرين از

  ۴۴٧ص!       »نپ دراپوزيسيون«ماهيت ليبرالی نظريه 

  ۴۶٣ص   !انگ های آذرين بسوی مبارزين پرولتریآتشبار

  ۴۶٩ص  !  اصمآذرين درمقام نصيحت گوی هردوطبقه متخ

 ۴٧٣ص  !           آذرين انقلابی،عليه آذرين ليبرال

  ٢ضميمه

 ۴٩٢ص اخير           جنبش اعتراضینگاهی کوتاه به  

 

  ۵٠٢ص                :                زيرنويس ها

  

  

  

 

 



 سميگشتاورد مارآس

 ۴

 مقدمه

 شكست انقلاب ی و چگونگيیاب چرا ام پژوهش در بی آه مشغله اصل-  و پس ازمهاجرت از ايران- نسوي  به ا١٣۶١از سال 

  . آردیدا نميرا ه پ فکرمبه هرگز ز يدو چ ،ك بوده استي اآتبر و نقد حزب بلشویستياليسوس

 سال به ٢٧، انجام آن ل مختلفيكن به دلاي لدانستم یم ین امر آافي ای سال آار مداوم را برادهاول آنكه، در آن زمان من حداآثر 

  ... .ها  افتاد مشكلینمود اول، ولآه عشق آسان : ديدرازا آش

ك ي آه در واقع مسائل استراتژ–ن اثر آماده انتشار شود، مسائل مورد بحث در آن ي آه ای آردم هنگامیدوم آنكه، هرگز گمان نم

چه، محور . ران، مربوط شودي با مسائل روز جنبش چپ اماًين حد و مستقي تا ا– شودی را شامل مین المللي بیجنبش آارگر

  .ستي حزب آمونیعنيسم است ولذا مفهوم ساختار حزب حامل آن يشود همانا مفهوم مارآس ی مطرح ملدن جي آه در ایبحث

؛ اما در   موجودیك جهانيش در بن بست تئوريجاد گشاي ا است در جهتین نوشته حاضر در وهله نخست، بمنزله آوششيبنابرا

 هم یعنيران يج در چپ ايسم رايكاليسند-د بر آنارآوي جدی از منظر استی خود، نقدین حال، و به عنوان محصول فرعيع

  .نيرج آذري، هم بر ا»یتشكل ضد آارمزد« هديبرا

 یاسياز حزب س)دو ساختار(   تاآنون دو مدل ین المللي بیستيد گفت آه جنبش آمونين دفتر باي ای از محتوای آلشرحیكن در يل

ال ي حزب سوسی مدل مارآس و انگلس آه بعد از مرگ آندو واز سوري و فراگیا حزب توده: ا را تجربه آرده استيپرولتار

ون يانقلاب واقع شد، و حزب یريگي مورد پیكشت و آائوتسكبيزامبورگ، لک لویبه رهبر) ید . یپ.اس ( آلمان یدمكرات آارگر

  .ی مدل روسیحرفه ا

ونال يانترناس(يیست اروپايگر احزاب آموني دیان، بل تمام آلمی آه نه فقط حزب پرولتریطين است آه در شراياما سوال فربه ا

ه را جدا ير حزب روسين مسيه شده بود، چرا و چگونه لني مارآس و انگلس توصی آردند آه از سویت مي تبعيیاز الگو)دوم

 چه قاًي، دق)ی پرولتریاسيدرباب ساختار حزب س(كرد مارآس و انگلسي عبور از روین برايل لنيگر، دلاي دی به عبارت-آرد؟

  بوده است؟

  . دهدیل مي حاضر را تشكجلدن هدف يتر یاصل  آه پاسخ گفتن به آن،ت اس این آنندهيين همان پرسش تعيا

 و یجهانن، با گذارِ يآوشد نشان دهد آه از نظر لن ین نوشته مينكه ايآنم و آن ا یك اشاره بسنده مي به مقدمه صرفاًن ياما در ا

ده آه يا وارد گردي پرولتاری طبقاتهند مبارزي به فرایديرومند جديسم، در واقع عامل نيالي رقابت آزاد به امپریه دارير سرمايفراگ

 تازه، به مفهوم مؤلفه ی ن ي و ظهور ای طبقاتهو مبارزيط ابژآتير در شرايين تغي، ا)نيبه اعتقاد لن(؛ لذا  استسميونيزيروهمان 

حرفه  ونيحزب انقلابد به يست و بايجوابگو نگري، دیا حزب تودهدرباب ساختارگلس ن ببعد طرح مارآس و انيآنست آه از ا

  .ابدير يي تغ، یا

ش از پاسخ به ي آه پی سئوال-ا دارد؟ي پرولتاریاسيد نظر در ساختار حزب سي به لزوم تجدیسم چه ربطيونيزي ظهور روليکن

 حاضر از همان ابتدا هن خاطر نوشتيو درست به هم. ته شوداخدسم پريونيزي رویح مفهوم واقعيآن، لازم است به شرح و توض

 ازاين  تعريف استالين ريشه در آهیكرد نادرستيرو. سم استيونيزيج در باب مفهوم رويكرد نادرست رايخواهان گسست از رو

 ی درنظر میوازبورژ ه متعلق به طبقیانيسم را جريونيزيافته و رويوع ي شی در سطح جهانني پس از مرگ لنپديده دارد، و

 است در لباس یسم همانا بورژوازيونيزيرو«: ن آه عنوان ساخته استي آذری همچون سخنان آقای نادرستيهنظر. دريگ

ست ي نیزي چهم درواقع امر، و لوکزامبورگ و لنين،  هم درتعريف مارکس وانگلس،سميونيزي آه رویدر صورت .١»سمياليسوس

  .ن طبقهيهم )کمونيستی( یانقلاببقه آارگر و در درون حزب  طیانقلاب در درون جنبش یانيبجز جر

ال دمكرات يس حزب سوسيسرا، رخداد تأآت بحث خود حرهن موضوع، لازم است تا نقطيح همين راستا و در توضيدر ا

  یم؛ و سپس به بررسيدر داخل آن قرار ده)سميسم و اتزويشونمهمچون (یستيونيزيانات روي جریريه و شكل گي روسیآارگر
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ن يم، تا از اي بپرداز)سمينيا برنشتیعني( موجود در آنیستيونيزيان رويژه حزب آلمان و جري و بويیست اروپايگر احزاب آمونيد

  .ميسم نائل شويونيزي روماهيت از یقيرهگذر به درك و فهم حق

ل يم، راه ورود به مبحث دلايديبخشسم وضوح يونيزي رو حقيقین جلد و پس از آن آه به معنا و مفهوميب و در اواخر اين ترتيبد

ه و جهان در دوران مورد ي روسیتماعجط اين شكست را در ارتباط با شراي آه ایبه گونه ا. شود یشكست انقلاب اآتبر گشوده م

  .م نشستي خواهکنکاشك، به ين در ارتباط با نقاط ضعف و انحرافات حزب بلشويبحث، و همچن

ن با مارآس و ي لنی حزبيهرت آشكار نظري حق دارند آنگاه آه از مغایميدار و حكيان پاي آقاش گفته باشم آهين نكته را از پيا

ان و شجاعت ين آقاي ایني لذا نكته ب.)ن صراحت سخن نگفته بوديرت، به اين مغايت اين از واقعي لنیحت(ند يگو یانگلس سخن م

  .ستندي ن محقّ شان اصلاًيی نهایريجه گيدر نت ،)ديم ديههمانگونه آه خوا(ن است؛ هر چند آه يان شفاف آن، قابل تحسيدر ب

ن ي در دوران معاصر است؛ با ایك جهاني تئوریها  به گره گاهاختنن نوشته پردي گفته شد آه هدف اموضوع آخر آنكه، قبلاً

ن و يشيان پيو جر(ن ي آذری آقاهنيري و دیكرد خرده بورژواييران با رويز دانستم آه در چپ ايوجود من خود را ملزم به آن ن

درست زمانيکه بحث برسررابطه و –ان ساخته يگر خود را نمايكبار دي راًي آه اخیكردي حساب آنم؛ روتصفيه ) اویفعل

رابرای مباحث ژيک بررسی درسطح فلسفی ومتدولو« :مينويسد -  است وچگونگی آن درميان»آگاهی وجنبش«ديالکتيکی ميان 

  بلکهميداند بی ارزش  مارکسيسم را يعنی ذات و درونمايهفلسفی جزء  نه فقط آهیكرديرو -! ٢»حاضرچندان کارسازنميدانم

مارآس رواقع متعلق به سوسياليسم پيش ازدلذا و ،آند ی می را آشكارا رد و نفیستياليك ماتريالكتي روش دنقش تعيين کننده ی

  .است

پستو به اينچنين از را خويش آذرين مخالفت کهنه کهسبب شد  پايداروحکيمی،  رويکرد فلسفیمبانی  نقد مطرح شدنبه عبارتی

  !بگستراند درآورده ودرآفتاب

 یفلسف «ی از ابتدا تا انتها، نوشته ایعني  حاضر، خود تماماًهن است آه نوشتي اسردبيربارو یند براين ارتباط، خبر ناخوشايدر ا

 مربوط به یآوشد تا مسائل و رخدادها  یارآس و انگلس م از میروين معنا آه به پي به ا.گردد  یمحسوب م» ومتدولوژيک

 -) ماترياليستیروش ديالکتيکی(شمندرو یا بگونه، و ی طبقاتهن مبارزي اكيالكتيد یق وارسياز طراراي پرولتاری انقلابهمبارز

  .اقه قرار دهد و مدّتاملمورد 
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  فصل اول
 هيكرات روسال دميسم در حزب سوسي مارآسیدار شدن تضاد درونيآغاز پد

 ١٨٨۵ هده.  گذارد آه اروپا نهاده بودی گام میريز سرانجام در همان مسيه ني روس–ر يخ تأچندسال هر چند با –متعاقب اروپا 

 آارگر، خود را متشكل و سپس ه طبقی بود آه ابتدا در سازمان اتحاد مبارزه در راه آزادیع محافليش وسيداي په دور١٨٩۵تا 

 یروزين پي ایول. ديآ یدر م) P.O.S.D.R ه ي روسیال دمكرات آارگريتحت نام حزب سوس(ر آارگهبصورت حزب طبق

چه، .   بودسمي در داخل مارآسی درونیا مبارزهش درآمد ي در سراسر جبهه، تنها پیليزم تخيالي بر سوسیزم علمياليسوس

ا يدار ي پایتهاسيستها و مارآسين اآونوميبمبارزه «:  گرددی آغاز می حزب پرولتریان داخليدو جران يبلافاصله مبارزه م

 انتشارت ،١٩١۴، » آارگرهك درون جنبش طبقيدئولوژي اهمبارز« ،نيلن(»)... ١٨٩۵ -١٩٠٢(ست ها يئسكراي بعد ایچند

  )١۴ ص ،شناخت

، )سميارآسا مي(یسم علميالي پس از متحمل شدن شكست از سوس– اروپا ی در پ–ز يه ني در روسیليسم تخياليگر آلام، سوسيبد

 است آه یا ن دورهيرد و ايگ یسم منزل مي در جان مارآس،)سميونيزيتحت شكل رو(ن پس ي آند و از ای  نقل مكان مبه درون آن

، سال »سميونيزيسم و رويمارآس«مقاله(». گرددیسم آغاز مي مارآسدرون، یستيان ضد مارآسي جرهبا مبارز«: ني لنهبه گفت

 خاص خود، بلكه به عنوان هنيگر نه در زميحالا د... سم ماقبل مارآسياليسوس«: گر آلامي دبه). د از من استي تاآ،١٩٠٨

  ) همانجا(». دهدیسم به مبارزه ادامه مي مارآسینه عموميسم و در زميونيزيرو

 دركن يل.  استكپارچهي یس  حزبيسه در بدو تأي روسی آه حزب پرولتررقابل انكار است يغِ یخيت تاريگر واقعي دیبه عبارت

 دودچار انشقاق گشته و به )ن حزبيا( شدن اختلافات،  و متمرآزی درونه از مبارزیا ، بدنبال پروسه)١٩٠٣( دوم هآنگر

 ی دوران١٩٠٣ تا سال ١٨٩۵ فقط نشانگر آنست آه از سال ،ن موضوعيلذا ا.  مبدل شده استك حزب واحديون متحد در يفراآس

ش و سپس به ي خود خارج و به دو گرایا گر از شكل نطفهيكديز و مبارزه با يم در تماسيونيزيسم و روي آن مارآسیاست آه ط

  .ندينما یك حزب واحد عمل ميون متحد در داخل يگردند آه تحت دو فراآس یان منسجم مبدل ميدو جر

ا خود با ي(شود ی می درونیر تضاديسم خود، درگيه، مارآسي در روسیجاد حزب پرولتريتوان گفت آه به محض ا ی میبه عبارت

سم ي محض مارآسیرد تا حالت درون ذاتيگ ی در درون آن نضج میشي گرا،روندك ي ی طیعني .)ديآ یشتن از در تناقض درميخو

ش و رشد يدايسم پيپس مارآس. ه آندي تجز–سم يونيزيسم و روي مارآس–ز ي متماه به در آورده و به دو جنبیكسانيرا از 

ست بجز ي نیزين دو در واقع چيان اي مه رابطیآند و لذا بررس یش ساز مي از درون خو–د خود را  رشد ضیعني –سم يونيزيرو

  .یافتگيت يري از غیا ان زندهيا جرياحد، چيزوك يابنده در ي پروسه انشقاق توسعه یبررس

  است آهین زمانيرد و اآو یش را بدست مي خوین وجوديا، تعي پرولتاریسم در حزب انقلابي مارآسان ابتداازهمگر سخن، يبد

ند يسم همچون هر فرآيكن مارآسيل. قاق در وحدت، هنوز درخواب استا شي، یگ ش به دوپاري گرا)یولايه (یبه زبان هگل

را در )سميونيزيسم و رويان مارآسيم(ن تضاد ي از ایا افتهي و رشد نايی ابتدایها ن در حزب، نطفهيك و در بدو تعني، ایكيالكتيد

 هان دو جنبي تضاد میعني: ابدي ی انفصال تحقق میري، روند شكل گآنك دوره مبارزه در درون ي یاما ط. ته داردبطن خود نهف

 منجر ١٩٠٣ دوم به سال هآند تا در آنگر ی نمو م،سم و حزب آني در داخل مارآس–سم يونيزيسم و رويان مارآسي م–م سيمارآس

ن از ين شكل معي آه به ايیها شهين ببعد اندياز ا. گردد ی، مواحد یرولترك حزب پيز در درون يون متماي فراآسدوجاد يبه ا

 یستيون مارآسي فراآسهريوندد و از دايپ  ی م)یكيون منشويفراآس(ستهايونيزيون رويسم متعلق است، به فراآسيونيزيرو

ا را قبول دارد و در ي پرولتاریقلاب حزب انههنوز چارچوب برنام و شود اما همچنان یرون مي ب)كهايدار، بلشوي پایستهايمارآس(
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 آه بر یسم تا حدوديونيزيسم و روي چه، مارآس.ماند ی میباقا ي پرولتاری همچنان در داخل حزب انقلابیعنيداخل آادر آن است 

 ن ينكه درست از هميو ا. با وحدت سازگار استست و ين» مطلق«، ین نفي ایآنند ول ی میگر را نفيكديگرند، يكديضد 

 

 –سم يونيزيسم و رويان مارآسيتوان گفت آه تضاد م یرد ميپذ ی، بطور قطع انجام م)ن وحدتيدر ع(زين تمايآه ا)١٩٠٣(نزما

ك يسم، در درون يونيزيسم از روي مارآسیافتگيز يتما ین بمعنايا. آورد ی بدست میني استحكام ع -سمي مارآسهدر داخل محدود

  .است واحد کمونيستیحزب 

ش با خود به ي درون خو دردرون دو پاره گشته وسم ازي، مارآس١٩٠٣ تا ١٨٩۵ از سال یا  پروسهین گفت آه طتوا ینسان ميبد

ن ين به ايا. ز دربردارديم است، چون علاوه بر خود، ضد خود را نأ توه دو پارین حال، حاوي در ایو. می خيزدنزاع بر

سم و يان مارآسيم)یگانگين ي در عیدوگانگ(»ضاد و وحدتت«عينيت يافتگی ست مگر ي نیزي، چ»دوپاره«معناست آه حزب 

 از هم جدا یردا هستند؛ آنها صرفاً سَين حال از هم جدا و پي و در عیكي با هم ،و در واقع ،نجاي در اايندو چه، .سميونيزيرو

ن ببعد يلذا از ا.  آارگر طبقهی انقلابیستياليجنبش سوس: ت واحدنديك واقعيان واحد و يك جرياز )و صورتا دي(؛ دو حالدارند

ون يستند و همانند دو فراآسيا یگر ميكدي ی رودررو–ستها يونيزيتها و روسي مارآسه بمثاب–كها يكها و منشوياست آه بلشو

 واحد و ی انقلابیستياليك جنبش سوسي متضاد ی قطبهایعنيگر يكدي دافع و مخالف یك حزب واحد، در واقع نوآهايمختلف از 

  .آورند ی واحد را بوجود میك حزب انقلابي

 ی حزب پرولتر؛استض  متعاریرويحصول اتحاد دو نم ، آنی آه هستیانيست بجز جري نیگريز دي چینسان حزب پرولتريبد

. آند ی عمل م–سازد  یش را ما آه وجود– ض متعاریرويان دو ني روابط مهق هميز متحد است و از طريان تعارض آميك جري

  .شوديرو زاده مين دو نيان ايتنش و آشمكش دائم مك حزب، از ي پراتیعني

  

  م استسي مارآسیسم، نوعيونيزيرو
ز هست آه يانگر آن نيجاد شد مضافاً بي در آن ا١٩٠٣ آه در سال یه و متعاقباً شكافي روسی حزب پرولتری درونهت مبارزيواقع

 یزيسم چيونيزيرو. یگ سم است در حالت دگربوديآسست، بلكه در واقع همان ماريمستقل ن)یتيا واقعي(قتيسم هرگز حقيونيزيرو

 از یانردا برگي )ا بازخوردي(سم در واقع بازتابيونيزي رو؛سميمارآس» ِ گانه با خودي بیهست«ايو »  دگریهست«ست مگرين

سم يونيزيچه، رو.  وجود نداردیري گذر ناپذهسم ورطيونيزيم و روسيان مارآسينرو مياز ا. شتنيم است از خود به خوسيمارآس

ستها يونيزيم هم هست و لذا روسي مارآسیسم فهم شود و عملاً نوعي مارآسی نوعهد بگونيافته شود، باين در آیقياگر بصورت حق

  :يابقول لنين ؛سمي در درون مارآسیستيان مارآسيدو جرستند مگر ي نیزيستها چيو مارآس

 و جنبش یال دموآراسين سوسي و مستحكم بیوند ناگسستني بودند آه پ١٨٩۵-۶ ی و اعتصابها١٨٩۴-٩۵غات سال يفقط تبل«

ن يمبارزه ب. دي آغاز گردیستيان مارآسيجرن دو يك بيدئولوژي اه مبارزبلافاصلهو .  آارگر را فراهم نمودنده طبقیا توده

-٨[كها يلشوكها و بين منشوي، مبارزه ب]١٨٩۵ – ١٩٠٢[ها  ستيسكرايا)یچند بعد(ايدار ي پایستهايستها و مارآسياآونوم

، » آارگرهك درون جنبش طبقيدئولوژي اهمبارز «ن،يلن (»].١٩٠٨ -١۴[ستها ين انحلال طلبان و مارآسيو مبارزه ب]١٩٠٣

  ) از من استید دو خطيآتا

شتن ينسبت به خود، بل بعنوان سرشت دوم خود، از خو» یخارج «یزيسم را نه بعنوان چيونيزيسم، رويگر مارآسي دیبه عبارت

 خود را دارد، یتهايز محدودين فرق نيسم، اما ايونيزيسم و رويان مارآسي فرق هست م،ن و البتهيبنابرا. گرداند یز ميتماش ميخو

گر يكدي یستها رودررويونيزيستها و رويكه مارآسيل زمانين دليدرست به هم. سم قرار داردي خود مارآس یهطيرا در حيز

هر دو . گر سروآار نداردي دیزي از تن خود، با چیا خود، جز با پاره» دگر«آه جز با ك از آن دو، آگاه است ياند، هر  ه ستاديا

  سمي مارآسیداخلان ي جردونها يچه، ا. اند ستادهي رودررو نایگريز دي خود، با چیدانند آه جز با همزاد خود، برادر دو قلو یم
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سم يونيزيسم و رويوستگاه مارآسي پی تجلیگر حزب پرولتريبه سخن د.   واحدندی پرولتر انقلابیك حزبيون از ي فراآسدوولذا 

ن روست آه در يو از هم. آند یا عبور مي پرولتاریسم، از درون خود حزب انقلابيونيزيم و روسيان مارآسياست ولذا تضاد م

  :آنند ی خطاب مقيرفگر را يكدياد شده آندو همچنان ي هدور

 

  )٢٨۴ ص .آ.  م،»... كيو تاآتد «،نيلن(» ... نف و دوستان اويق مارتيرف«

ان يان دو جري بلكه مبارزه میا و بورژوازيان پرولتاري میا ستها نه مبارزهيونيزيتها و روسيان مارآسيك سخن، مبارزه ميب

ن اصطلاح در باب ين بارها از ايلن( ، است–دار ي ناپایستهايدار و مارآسي پایستهايان مارآسي مبارزه م–سم ي مارآسیداخل

سم و ي مارآسیبعبارت. )٣٢٢ص . آ.  م،»مسائل مورد مشاجره«. ك.كند و از آنجمله ريكها استفاده ميكها و منشويبلشو

شان تا آن حد از هم اترغم اختلافي آندو علیعني. رنديگ یبرم گر را دريكديشاوندند و يسم با هم حشر و نشر داشته و خويونيزيرو

ه در يال دموآرات روسي حزب سوسه آنگر١٩٠۶ل يكه در آوريرند؛ بطوريار نگ قریگريد  تحت نفوذ آنیستند آه بكليدور ن

كها بدون آنكه از ي از منشویرا تعدادي نشست زیآرسه كها بياما نظرات بلشو) داشتندیفيت ضعيكها در آن اآثريمنشو(استكهلم

  )٢٧، ص ٢ جلد ،»هيب روسخ انقلايتار« آار،. اچ. یا (. دادندیأن ري خارج شوند به نظرات لنیكيون منشويفراآس

  

  سميونيزيسم و روي بودن مارآسیمللن اليب
 ني، ا)دوم حزب ه پس از آنگریعني(١٩٠٣ در مقطع سال .یالملل ني است بیا دهي پد–سم يونيزي همانگونه آه رو–سم يمارآس

، جهان ین دوراني در چنچه،. ه بوده باشديست آه مختص به روسي نی گشته، امر»دو پاره«سم و حزب آن يآه مارآسرخداد 

  :است)و احزاب مربوطه(جهانی یستياليسوس و جنبش سميدر مارآس» یدوپارگ«ن ي اه زندهشاهد تجرب

.  استیالملل ني بهديك پديسم يونيزيرو. باشد ی معاصر مه آن در جامعی طبقاتیها شهيسم معلول ريونيزير بودن روياجتناب ناپذ«

ها  ن ارتدآسين مورد داشته باشد آه مناسبات بي در ایدين ترديست آوچكتري باشد ممكن ن مطلع و فكوری آه آمیستياليهر سوس

ك؛ يدر فرانسه؛ بروآر وواندرولد در بلژ)ها ستياآنون بخصوص پروس(ها ستيها  و ژورس ستيها در آلمان؛ گد یتنيو برنش

 و یط ملي آه از لحاظ شرایميبا وجود تنوع عظه، يكها در روسيكها و منشويا، بلشويتاليها در ا ستيها و رفرم ستيانتگرال

در » یم بنديتقس«. كسان استيت خود ين آشورها وجود دارد، باز همه جا از لحاظ ماهي ايه آلی در وضع فعلیخيعوامل تار

 انجام یواحد در صراط ی مختلف جهانیگر در آشورهايقت امر، اآنون دي، در حق معاصریسم جهانياليداخل سوس

  ) از من استید دو خطيآأت ،١٩٠٨سال  ،»سميونيزيسم و رويمارآس «ن،يلن(».ابدي یم

 بودن شكاف در درون جنبش یالملل نيت بي، دوباره به واقع»ني دروغیر پرچميبه ز«ه همچون مقالیگري دین در جاهايلن

  :گردد ی در دوران مزبور، باز میستي آمونیانقلاب

ان آاملاً متضاد درون ين دو جريمبارزه ب مهم اروپا از یدار هي سرمای از آشورهاكيچ يك، و واقعاً هيچ ي مورد نظرههدر دور«

ن اشكال، از جمله انشعابات، يدتري شديین مبارزه در زمانهاي بزرگ ایك از آشورهايدرهر .  نشدندی مستثن معاصریدموآراس

و خواب آلود بودنش صورت » مآرا«، »زيصلح آم «یعني دوران یت عموميخصوصرغم  ين علي و ا.گرفت ی بخود مرا

اند،   نو بدون استثناء اثر گذاشتهی و تمام مسائل دمكراسی مختلف زندگیها  تمام رشتهیانات متضاد برروين جريا. گرفت یم

 یاستهايل سي از قبی، در برخورد به مسائلی دادن به اعتبارات جنگیبرالها، در رأي، در اتحاد با لیمثلاً در برخورد به بورژواز

  )د از من استيتأآ(» .رهي و غی آارگریكاهاي بودن سندی، خنثی اقتصاده، رفرمها، خصلت مبارزیاستعمار

 به يیك گوي آن، هر ی و احزاب انقلابیستياليشود، جنبش سوس یسته مي به سطح اروپا نگری مورد بحث وقتهك سخن، در دوريب

  . مسلط گرداند،كرهي بر آل پ،خاص خود را یآوشد تا خط مش ی آه هر سر مه ل گشتيتبد»  دوسریموجود«
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  سميونيزي روی ماديهپا
  :سدينو ین مي لن،یدار هي سرماهر بودن آن در جامعيسم و اجتناب ناپذيونيزيد روي بازتولی چگونگه دربار:ی طبقاتیمبنا) الف

 و یات ملين خصوصير از فرق بقتيسم عميونيزيد؟ چرا روينما یر مي ناگزیدار هي سرماهسم را در جامعيونيزي رویچه عامل«

  یع خرده بورژوازي وسیا، همواره قشرهايف پرولتاري در ردیدار هيرا در هر آشور سرماي است؟ زیدار هيمدارج تكامل سرما

 

كها، آار در يضمائم فابر(د يآ ی بوجود مد آوچك بوجود آمده است و دائماًي از تولیدار هيسرما. و صاحبكاران آوچك قرار دارند

، در سراسر آشور یل سازي و اتومبیدوچرخه ساز صناعت بزرگ، مثلاً ی آوچك آه به علت تقاضایرگاههاينه، و تعمخا

آاملاً . گردنديا پرتاب مير مجدداً به صفوف پرولتاريد هم ناگزيد آنندگان آوچك جدين توليا). رهيره و غيپراآنده است و غ

سم و يمارآس«(» .دينما ی رخنه میع آارگريباز در صفوف احزاب وس باز و ی خرده بورژوازیني است آه جهان بیعيطب

  )د از من استي تأآ، »سميونيزيرو

ن امر يبه ا«: تازد آه ی میكرد آسانيح نموده و به روين مفهوم را تشريزامبورگ همکن، رزا لوي سال زودتر از لنچهارنكه يو ا

 بدرون جنبش ی بورژوازیندگان دمكراسي آنند آه توسط نمای تلقیا یرجعنصر خا هسم را بمثابياند آه اپورتون دا آردهيش پيگرا

  :سدينو یكرد، مين روي رزا با ساده لوحانه خواندن ایبعبارت» .افته استي را ه یآارگر

 یانحطاط اقتصاد، چون یقي عمیافتن آنها در آن، معلول علل اجتماعيت ي حزب آارگر و عضویپرولتر بسو ريهجوم افراد غ«

، »یسم و دموآراسيسانترال« همقال(» . استیي بورژوای و زوال دموآراسيیزم بورژوايبرالي لی، ورشكستگیبورژوازخرده 

  )د از من استي، تأآ١٩٠۴، سال ٢۴ص 

مه پرولترها ي تازه پرولترها و ن–ا ي پرولتارهتوهمات بخش عقب افتادانعكاسِ نگر نشا ،سميونيزيجه گرفت آه روي توان نتیپس م

  .ست استي در حزب آمونیعنيهن آگاه  در ذ–

، بخش قابل )یستي آمونهش از تحقق جامعي تا پو(شهيمه پرولترها آه در هر مقطع و هميگر، تازه پرولترها و ني دیبه آلام

رده  خیل آنكه اساساً پرورشين به دلي از روستا آمده و همچنیدهند، بلحاظ آنكه به تازگ یل مي آارگر را تشكه از طبقیا ملاحظه

عتاً ي آار، طبیروينان به صفوف فروشندگان نيلذا با ورود ا.  برخوردار هستندی نازلیاند، غالباً از سطح فكر  داشتهیيبورژوا

ت ي متناسب با وضعی طبقاتی آگاهیريگ شان، بر شكل نيشي پیت طبقاتي مربوط به وضعی و فرهنگی فكریها پس مانده

ن، هنوز از يشي پی مربوط به زندگیها شهيات و انديهر و نشان روح مُیعنيهد گذاشت؛  خوایا رات بازدارندهيشان، تأث یآنون

 ها از گذشتي پرولتاری بخشهای است آه تمامیعين آاملاً طبي ا، ديگریبه عبارت.  آنها آاملاً پاك نشده استی تفكر آنونیشانيپ

عتاً ي و طبمانند؛  یشرو، عقب مي پیآنند و از بخشها یمورزند، درنگ  ید مي از آنها تردیگسلند، و برخ یخود بطور همزمان نم

 آند یارينان يشرو با آنها، به اين بحث و جدل آارگران پي، همچنید طبقاتيط جدي در شرایانجامد تا زندگ ی م بطولیمدت زمان

  .نديرا بزدا» رات بازدارندهيتأث«ن يتا ا

ست، ي و دل خواسته نیاري اختیزيچ وجه چي به ه،ستهايونيزي رویها شهي نهفته در اند»پندار« و »آذب«گردد آه  یپس روشن م

 قبل تر، در آن ی آارگر، آمهن بخش از طبقي است آه همیا ی اجتماع ویت اقتصاديان موقعيا بي یبلكه برعكس، انعكاس ذهن

 ین حال و در واقع نوعي در ع–اد شده ين امر ي به اعتبار هم–ا ين بخش از پرولتاري ای طبقاتیلذا آگاه. آرده است ی میزندگ

  .ارب آاذب، وارونه و توهم یآگاهيعنی است » یناآگاه«

 ینيت عيرغم وضعي عل– آن یها هيان لاي امحاء نگردد، در می اجتماعهك طبقي ها به مثابي آه پرولتاریك سخن، تا زمانيبه 

 موجود در درون یكيالكتيلذا تضاد د. شود یده ميشان د ی طبقاتیگاه در سطح آیري چشمگی تفاوتها– آه دارند ی واحدیقتصادا

  .باشد یا مي پرولتاری طبقاتیر در آگاهين اختلاف سطح ناگزين حال، نشانگر وجود همي عرسم، ديمارآس

  :سمياليسم و امپريونيزيان روي می اقتصادهرابط) ب
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 از رقابت آزاد به داری هيبا گذار سرما در ارتباط یم مهیها  است آه مؤلفهین آشوريدر اواسط قرن نوزدهم انگلستان اول

  :سازد یان ميسم را از خود نماياليامپر

 شروع ١٨٩٨ -١٩٠٠ را آه زودتر از ی جهانیدار هي سرمایستيالينه مارآس و نه انگلس آنقدر زنده نماندند آه تا عصر امپر «

 سم را يالي امپری بارز اصله مشخصدوهم حداقل  در اواسط قرن نوزدی انگلستان بود آه حتهژيت وين خصوصيكن ايل. نندينشد بب

 در .)یش در بازار جهانيت انحصاريبخاطر موقع(ی انحصاریسودها) ٢(اد، و يمستعمرات ز) ١( .از آن زمان آشكار آرده بود

 اء به استثنن يل اي استثناء بود، و انگلس و مارآس، با تحلیدار هي سرمایان آشورهايهر صورت انگلستان در آن زمان در م

سم ياليامپر «ن، مقاله يلن(» . انگلستان نشان دادندیسم در جنبش آارگرياپورتون)موقت(یروزينرا با پآ هوضوح و قاطعانه رابط

  )»سمياليو شكاف در سوس

  :دهد یح مين توضين مقاله، لني جلوتر در همیآم

 به بار مافوق سودرا انحصار يدهد؟ ز یمسم را در انگلستان نشان ياپورتون) موقت(یروزيچرا انحصار در انگلستان پ«

 توانند یمداران  هيسرما. شتر و بالاتر استيا بي دنی در تمامی و معمولی عادیدار هي آه از سود سرمای مازاد سودیعنيآورد،  یم

ك يه ي شبیزي اختصاص دهند، و چخودشان رشوه دادن به آارگران ین مافوق سود را براياز ا!)ی بخش آوچكیو نه حت(یبخش

ن يب)دياوريح داده شد را بخاطر بيان توضي انگلستان و آارفرمایكاهاي سندی را آه توسط وب های مشهوری» اتحادها«(اتحاد

  )همانجا (».گر بوجود آورندي دی آشورهاهيبرعلداران آنها  هين و سرمايك ملت معيآارگران 

 به یگ مه پرولترها و تازه پرولترها آه به تازهيد گفت آه ني آه در فوق آورده شد، بای از دو عاملیب و در جمعبندين ترتيبد

گر، آنچه ي دیبعبارت. ورندآ ید ميسم را پديونيزي روی ماديه، پای آارگریستوآراسين آري همچنو اند ا پرتاب شدهيصفوف پرولتار

 نبوده بلكه صرفاً رويزيونيسم هد آورنديگانه عامل پدي، ی آارگریستوآراسين است آه فوق سود و آريد مد نظر داشت ايآه با

  . متروپلید و بخصوص در آشورهايتر نما  تواند آن را جان سختيم

  

  سم توهم استيونيزيرو
 ینك در سطح جهاني گذشته و هم ایها  آه در دههی برخلاف آن تفكر–ح داده شود آن است آه يست توضيبا ینجا ميآنچه آه در ا

 .ستي بوده باشد، نی بورژوازه آه در تعلق طبقیاني جریعني يی بورژوایاني وجه جرچيسم بهيونيزي رو–وع داشته و دارد يش

 مارکسيسم، »ِ دگر«سم صرفاً يونيزيچه، رو. آن متعلق است)یانقلاب(یستيالي سوس آارگر و جنبشهان به طبقين جريبرعكس، ا

:  آن استیا و حزب انقلابيپرولتار یستيالي جنبش سوسدرون در یانيسم ولذا جري مارآسدرونسم و در يمارآس» یوعن«

  .هم بار توّیانيجر

ال دموآرات يدار شده در حزب سوسي پدیستيونيزيان روي دو جر ازی مختصرینجا به بررسين رو لازم است آه در اياز ا

  .سميتزوسم و اُي منشویعنيم يه بپردازيروس

  

  ١٩١٢ - ١۴ تا ١٩٠٣ی ن سالهايسم بيمنشو) الف

در )هيال دموآرات روسيسم در داخل حزب سوسي منشویعني(سميسم در داخل مارآسيونيزي آه رویني معیهايژگيشكل خاص با و

 ی مربوط است به وجود دوگانگیعني آن زمان؛ يهط خاص روسيرد، مرتبط است با شرايگ یل، بخود ميسم اصيز با مارآسيتما

 وازسوی ديگر ،یدر رأس هرم حكومت)تزار( آنهنديا گسترده و نمیمناسبات فئودالازيکسو :  آشور مزبوریدر ساخت اقتصاد

  .شرفتهي پیدار هيوجود سرما

 آارگر و ه طبقیستيالي دو جناح از جنبش سوسهستها، بمثابيونيزيستها و روي مارآسهسم بمثابيسم و منشويگر، بلشويان ديبه ب

 هه و وجود تزار بمثابي روسیاخت اقتصاد در سین دوگانگي داشتند؛ هر دو به وجود ایحزب آن، هر دو آغازگاه نگرش مشترآ
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 هر یاما آغازگاه نگرش مشترك آنها، برا.  آن هستندی و خواهان سرنگون اذعان داشتهیسم در رأس قدرت دولتي فئودالهندينما

» كي در انقلاب دموآراتیال دموآراسيك سوسيدو تاآت «یعنيج مختلف ي متفاوت داشته و به نتایك از آندو، معنا و مفهومي

  ١.انجامد یم

 ی، موجب هراس بورژوازیا با اهداف مستقل طبقاتي پرولتارهساختند آه ظهور نابهنگام و شتابزد یكها عنوان مي منشویبه عبارت

 سم آه در رأس قدرت ي فئودالهندينما(سميآاهد و آن را به آغوش تزار یسم ميه تزارياش عل گردد و از قدرت حمله یم

 

 یرويتواند ن یا صرفاً ميگرفتند آه در حال حاضر پرولتار یجه ميكها نتيكرد، منشوين روير اساس اب. اندازد یم)رار داشتق

ا بر مبارزات ي پرولتاریرانه از نقش رهبريگيكها پياما بلشو. ن باشدي نویا هي روسی در مبارزه برای مترقی بورژوازیآمك

كن يسم قرار دارد ليرغم آنكه تحت فشار تزاريبرال علي لیه بورژواز برده بودند آین مهم پيرا به ايآردند؛ ز یت ميدهقانان حما

 انجام انقلاب ی مبارزات آارگران و دهقانان برایست نقش رهبرين سبب قادر نيترسد تا از تزار، و بهم یشتر ميا بياز پرولتار

كها معتقد يبلشو. انت خواهد آردينقلاب خناً به ايقي یسم، در مواقع بحرانيد با تزار خویرد و با وجود مخالفتهايرا به عهده گ

  .شودي محسوب نمی انقلابیا گر طبقهي، دیبودند آه بورژواز

ه، شكل يا در انقلاب روسي نقش پرولتاره در مواجهه با مسئلسميدرون مارآس در ليا دو تمايش يدو گران گونه در واقع يبد

رات حاصله از ييح تغين در موقع توضيست، لنيكها، انعكاس چيشوكها و منيان بلشوي مهن موضوع آه مبارزي اهدربار. رديگ یم

  :سدينو ی م١٩٠۵انقلاب 

. ع و ناموزون فوق الذآر چه خواهد بوديرات سريي تغهجين سئوال قرار داشت آه همانا نتيخ اي تاره صحنهش پرديدر پ«… 

م تا ي داری بورژوازی نباشد، وليینست بورژواتوايه، نمي روسیجي تكامل تدریدار هي سرماهرات، به حكم جنبيين تغيمضمون ا

ت يآند، بحكم همان موقع ی میروي پیش معتدليسم آم و بيبرالي لی مش متوسط و بزرگ، آه از خطیبورژواز. یبورژواز

 و چه در یم ارضي را چه در رژیمي مؤسسات قدیاي بقاهآوشد قسمت عمد یترسد و م ید ميرات شديي خود، از تغیطبقات

خته بود يآند درآم ی میزندگ» از دسترنج خود« آه ی دهقانانه روستا آه با تودیخرده بورژواز.  حفظ آندیاسي س»یروبنا«

 یاي هر گونه بقای برای آمتری آه بمراتب جایگرينوع د از یرات بورژوازيي تغی خود را در راه اجرایتوانست مساع ینم

گذشت از  ی مآه در اطرافشان یعيبه وقاتا آنجا آه نسبت  ،ران مزدورآارگ. ارد صرف نكندگذ ی می باقيیآهن سال قرون وسطا

 بود، یم بورژوازي آه هر دو در قالب رژل مختلفين دو تماين تصادم بيتوانستند نسبت به ا ینمآردند،  ی رفتار می آگاهیرو

 یرات مترقي و از لحاظ دربرگرفتن تأثدادند یك سرعت آاملاً متفاوت تكامل آن را نشان مي هر آدام شكل آاملاً مختلف آن و یول

توانست در  یافته بود نمين طبقه چون نضج يا. .. نديار ننماي خود اختی برایني معیخط مش داشتند، یزان متفاوتيم مين رژيا

ستند توان یز نمين طبقه ني ایدئولوگهاياد بماند و يه لاقي روسیر تكامل بورژوازيل مختلف موجوده در تمام سيمقابل دو تما

مطابقت داشته باشد ) ا معكوسيم يم، با انعكاس مستقيرمستقيا غيم يبطور مستق(ل مختلف ين دو تماي آه با ایكي تئوریهايفرمولبند

  ) از من استید دو خطيتأآ ،٣٠٨ص . آ. ، م»سمي مارآسیخيات تكامل تاري از خصوصی برخهدربار«(» .م نكننديتنظ

  :سدينو یگر مي ديین موضوع، در جايح همين در توضيلن

انقلاب . ح داديرات در روابط طبقات توضيي تغهليبه وس... ديز بايه بعد از انقلاب را ني روسیال دموآراسيرشد جناحها در سوس«

د آرد، يد داشته باشد تشديه باي روسيیم بورژواي آه رژیشكل سربرال را بري لین دهقانان و بورژوازي خصومت ب١٩٠۵-٧

آرد، و  ین مبارزه شرآت مين وجه در ايد به فعالتري بالغ بایاسيا از لحاظ سيپرولتار. تور روز قرار دادآشكار نمود و در دس

 ی حزبه مبارزیخيمفهوم تار«(» .افتي یمبازتاب سم يسم و منشوين بلشوي بهد در مبارزي جدهاش با طبقات گوناگون جامع رابطه

  ) از من استید دو خطيتأآ، ٧٩ ص ،»هيدر روس
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 آه منجر شد یو اجتماعيط ابژآتين سود جستم تا به وضوح نشان دهم آه آن شراي از لنطولانی ینجا تعمداً از نقل قولهاي امن در

دگاه يو از آن مهمتر، روشن سازم آه از د. قاً چه بوده استيرد، دقي بخود بگی خاصیهايگ ژهين ويك چني ،یكيسم منشويونيزيرو

ن ي بهمبارز«: ست بل در واقعين ،)»سميالي در لباس سوسیبورژواز«ا ي(ی بورژوازیع طبقاتانگر منافي، ب»سميونيزيرو«ن، يلن

 متناقض ین رابطه، موضعي در ابتلهايمرا يز ،٢»ر نمودي تأثسميان داخل مارآسيدو جر هدر مبارز... سم يسم و مارآسيبراليل

كها يكها و منشويان بلشوي و اختلافات م١٩٠۴ل  حزب در سای مبارزات درون بررسی آه بهی زمانیعني. اتخاذ نموده است

  بتلهايم  بلافاصله چرا؟  ٣.»باشد یرقابل اجتناب ميدر واقع، وجود اختلاف در درون حزب غ«: سازد آه یپردازد، عنوان م یم

 

 

نكه يا. ستين "یا  جدا افتادهیستيالي سوسهريجز"را حزب ي، زی طبقاته از مبارز استیتظاهرن اختلاف، يا«: دده یپاسخ م

  )دها از من استي تأآ،همانجا(» .باشد یرقابل احتراز ميز غي نافتندي ب بورژوايییدئولوژير نفوذ ايز  ی در لحظات حزبیاعضا

چ وجه ي بهنه و ی طبقاته است از مبارزیتظاهرا، ي پرولتاری، اختلافات در درون حزب انقلاب)یو بدرست(بتلهايمپس به اعتقاد 

 و یبورژواز( متخاصمهندگان دو طبقيستها نمايستها و مارآسيونيزي ولذا رو؛ی طبقاتهن مبارزيوداخبطور بلاواسطه، 

  .باشند ی آن مین طبقه و حزب انقلابي ایستيالي آارگر، جنبش سوسهستند بلكه هر دو متعلق به طبقين)ايپرولتار

 یدگاهي نقض شده و به دی خود ویب از سويه عنقر ندارد چرا آیدوام چندانبتلهايم  ی از سویدگاه درستين دي چنهكن ارائيل

 از بدست یري جلوگیتوان برايو با بحث در داخل حزب است  آه م« :سدينو ی  در ادامه موی رايز. گردد ینادرست مبدل م

  )همانجا! (».، مبارزه نمودی بورژوازیدئولوژيندگان اينما توسط ی جنبش پرولتریگرفتن رهبر

» ی بورژوازیدئولوژيندگان اينما« بعنوانم ي را بطور مستقیكي منشویستهايونيزي روبتلهايمنجا يد در اشويده ميهمانگونه آه د

  !آند ی میتلق

 با ی بورژوازهسم، نه مبارزيونيزيسم و رويان مارآسي مهن است آه مبارزيد مد نظر قرار داد اي آنچه را آه بامخلص کلام،

سم توهم يونيزيروپس، . باشد یم)ی پرولتریولذا در داخل حزب انقلاب(سمي داخل مارآسا، بلكه فقط و فقط انعكاس آن دريپرولتار

 حزب ی از اعضایا  و دسته)یستيونمآ (ی از جنبش آارگریستند مگر جناحي نیزي چیكي منشویستهايونيزي  و رواست

 در شكل احزاب ی از بورژوازمتفاوتندا نهينكه اي و اكننديدرك نمف انقلاب را مطلقاً ين است آه وظايشان ا  آه مشكلیستيآمون

  :سدينو ی م١٩٠۵ام ي قهن در آستانين روست آه لني؛ و از هم»دموآرات مشروطه طلب «مستوايیز

 ی انقلابیها تهي و آمی و دولت انقلابی شعار ارتش انقلابیعنيك ي دموآراتی انقلابیكتاتورين شعار ديهر آس آه اآنون ا«

 از یتر آنرا آه ناشيد و عاليف جديست وظايكند و قادر نيف انقلاب را مطلقاً درك نميا وظاي - ت نشناسد،يدهقانان را برسم

را مورد سوء استفاده »انقلاب«كند و شعاريانت ميبد، به انقلاب خيفر ینكه مردم را ميا اين آند و يي است تعی فعلهات لحظيمقتض

ه دموآرات مشروط«يی استروه و تمام احزاب زمستوای  آقاد دوممور. نف و دوستان اويق مارتي رفمورد اول. دهد یقرار م

  )دها از من استي تأآ،٢٨۴ص . آ.  م،»كي در انقلاب دموآراتیال دموآراسيك سوسيدو تاآت« (».لبط

ماً ين متفاوت است با آنكه آنها را مستقيو ا(اند یستي از جنبش آمونیرغم آنكه جناحيعل)كهايمنشو(ستهايونيزيوگر ري دیبه آلام

 ، آوشش در جهت انقلابی به جا ی خواهد شد تا حزب پرولتربه آن منجرشان توهمات ،)مي آنی تلقی بورژوازیاسيندگان سينما

  : مبدل گرددیرو بورژواز  آه عملاً به دنبالهداده شود سوق یريبه مس

د يفهم یا ميرا به آجا رسانده است؟ آ شما ینفي مارتی خط مشید، رو آور شدن به سويآن ی حال ملاحظه ميیسكراي نو ایرفقا«

به )  خود و مستقل از شعور خودهرغم اراديعل(ه است و شما نيژد هواداران آسوا باه برگردان فلسفه شما بمثابیاسي سهآه فلسف

  )٢۶۴همانجا، ص (» د؟يا  سلطلنت طلب افتادهیدنبال بورژواز
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م، لازم است ي بپردازکی وسرنوشت آني منشو سيرحرکت رويزيونيسمب خود در بای بررسهش از آنكه به ادامينجا و پيكن در ايل

  .ميافكني بیه نظريال دموآرات روسي در حزب سوس-» سميتزواُ« تحت عنوان –سم يونيزي از رویگريدار شدن شكل ديبه پد

  

  :مسيتزواُ) ب

  : سربرآوردند١٩٠٨ر بهار ه، دي روسیال دمكرات آارگري حزب سوسیكيون بلشوي از فراآسی جناحهستها بمثابيتزواُ

در . اند سم دست زدهي مارآسهه فلسفي علی جدیا ست بودن دارند، امسال به مبارزهي مارآسیسندگان، آنانكه ادعاي از نویا عده«

ن يا اول هاولاً و در درج. اند دهياند، به ظهور رس كيالكتيسم دياليمسال چهار آتاب آه منحصراً وقف حمله به ماتري آمتر از نیمدت

، )١٩٠٨سن پترزبورگ،  (سمي مارآسهفلسف) »هيعل«شد يح تر بود اگر گفته مي صح-؟  ( دریمطالعات عبارتند از تبآ

  از یسم انتقاديسم و رئالياليماترچ، سوورف؛ يوشكوي برمن، هلفوند، ،ی متشكل از بازارف، بوگدانف، لوناچارسكیوميسمپوز

 

سم و ياليماتر «ن،يلن (».نفي  از والنتسمي مارآسی فلسفیادهايبن توسط برمن و ناختد شي جدیك در پرتو تئوريالكتيدچ؛ يوشكوي

  )۴ ص ،»سميسيتيوآريامپر

  :سدينو ین ميسم، لني تفكر اتزوهوستيف اجزاء بهم پيدر توص

 -سمي مارآسه تحت لفافیستياليات ضد ماتريتر نظر رآانهي هر چه زهك عرضي –سم يتر مارآس رآانهيف هر چه زيك تحري«

 و ی هم در ارزش شناس،لکُدركها و در فلسفه ي، در مسائل تاآتیاسيسم مدرن در اقتصاد سيونيزي روهژي خود وهصينست خصيا

  )٢۴۶ ص ،همانجا(» .یهم در جامعه شناس

 لذا ند، دريک خلاءاجتماعی زندگی نمی کن- همانگونه که حزب انقلابی و  همانگونه که بلشويکها-  وازآنجائيکه اتزويستهاكنيل

 یاسي سو یات اجتماعي با حدر وحدتست يبا ی در آن را میستيش تفكر اتزويدايه و پيال دموآرات روسي حزب سوسیات فكريح

ن به آن ي توهم است، اما ا–سم يونيزيگر از روي همچون هر نوع د– یستيسم اتزويونيزي رویبه عبارت. ه درك آردي روسهجامع

. ی واقعی اجتماعه فاقد هر گونه ابژیعنيهمل محض باشد دار گشته و مُيدئولوگها پدير مغز ان توهم صرفاً ديست آه ايمعنا ن

 از ی ناشیانحطاط اجتماع  نيز باستیياتزورويزيونيسم   مربوط هستند وی واقعیزيبه چ ،سميونيزي روجلوه های برعکس،

  . رابطه ای معنادار دارد١٩٠۵-٧شكست انقلاب 

. آ. م(» سمي مارآسیخيات تكامل تاري از خصوصی برخهدربار«ن موسوم به يار ارزشمند لني بسیاه ول آوتهن ارتباط مقاليدر هم

د آمدن ي پدی اجتماعیها نهين زميپردازد، بلكه همچن ی میكيسم منشويونيزيش رويداي پیط اجتماعي نه فقط به شرا،)٣٠٨ص 

سم نه از سر يونيزين آه اشكال مختلف رويه، به اعتبار اچ. دهد ی قرار می مورد بررسیز بخوبي را نیستيسم اتزويونيزيرو

ن يط و اين شرايل اي و تحلیند، پس بررسيآ ید ميا پدي پرولتاری طبقاته مبارزیخيط تاري اشخاص، بل به فراخور شرایبوالهوس

  .یست الزاميها، امر نهيزم

ك ي و تفكیم بندي پرداخته، و با تقسیستيسم اتزويونيزيروش يداي پی اجتماعیها نهيح زمياد شده به تشري هن در مقالي لنیعبارته ب

 برآمد و شكست ه اول را دوره دور-١٩١٠ تا ١٩٠٧ از تابستان یگري و د١٩٠٧ تا تابستان ١٩٠۴از - سه ساله هدو دور

 به یكي منشو ویكيل بلشوي اول، هر دو تماه سه سالِ انيدر پاگر، يبه سخن د. نامد ی سكون مه دوم را دورهانقلاب، و دور

 موج انقلاب به صخره برخورد نموده و اآنون، در حال يینسان گويبد. گردد ی سرآوب مینيانقلاب، بدست ارتجاع استولپ

» یواگشت اجتماع«ن يا. آشاند یز به همراه خود، رو به پس ميا را ني پرولتاری حزب انقلابی از اعضایبازگشت به عقب، بخش

ز ي ن نيرويیگردد آه از آنچنان ی محسوب میستياتزو سميونيزيش رويداي پیخيط تاريرا و شیني عهنيدر واقع همان زم

  :دهد یكها را تحت شعاع خود، قرار مي منشوبار يگي پیستهاي مارآسه مبارزی مدتیبرخوردار است آه برا
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آله «ل به دست يتماو هر درا ي، زنبوده جزء مسائل روز ي روسیتكامل بورژوازلات مختلف ي دوم تصادم تماهدر سه سال«

ش صحنه را پر ي نه تنها پيی قرون وسطایآله خرها.  چند خاموش شده بودی مدتیرانده و براعقب زده شده به درون » هاخر

 ی متعقل به بورژوازيه، نشر»یوخ« (یخ مخصوص ويهز با روحي را نی بورژوازه جامعین قشرهايعتريآردند بلكه قلوب وس

 یآه از سو( اصلاح وضع آهن هوين دو شي حاصله تصادم بهجينت.  انباشتنديی و عزلت جویگ رده با روح افسیعني) براليل

 و ی ضد اجتماعیغرق شدن در آموزشهاو مست» ندامت«و » م و رضايتسل«وح نبود بلكه ر) شد یكها واگو ميكها و منشويبلشو

  ) پرانتزها از من استهمانجا،(» .ره بوديز رواج عرفان و غين

 نشو و یاسي و سی اجتماعهني مزبور، بر چه زمها در دوري پرولتارید آمده در حزب انقلابي پدیشود آه بحران فلسف ی مدهيپس د

رد آه به آن تعلق يگ ی میا  رنگ خاص خود را از دوره–سم يونيزي از رویا ژهي نوع وه بمثاب–سم ي اتزویبعبارت. افته بودينما 

 آن سازگار است و یريگ  شكلینيت مشخص و بستر عيعتاً با وضعيز، طبيسم نيونيزيز رو انوعن يش و رشد ايداي پیعني. دارد

 یدر درون حزب پرولتر منتج از سرآوب انقلاب، یگ أس و واخوردهي ی نبود مگر انعكاسیزيسم چياتزو. رديگ یاز آن نشأت م

  :ستهاين مارآسيو در ب

 

 انعكاس ستهاين مارآسيدر ب ماخيسمر يگ  همهیماري خود بصورت بیستيآلدي مختلف ایه روشنهاي با سایژواز بورهنفوذ فلسف«

  )تد از من اسي  تأآ،٣٠٩ ص ،همانجا (». آرددايپ

همه « :به صفوف حزب انقلابی پرولتاريانيز سرايت می کند  منتج ازشکست انقلاب، عمومیپريشانی ونااميدی بکلامی ديگر،

 لنين،(».يأس وسرگردانی حکمفرماست، بی ايمانی سی وسوسياليسم انحطاط،بسياری ازهواداران دمکرا مغز می بينندکه در

  )٣١٧ص .آ.م ،»مسائل موردمشاجره«

 تحقق آن هنيعمل و حوزه و زمدانِ يا همچون مي پرولتاری طبقاتهم از آن نظر آه مبارزسيل، مارآسيگر از تحلي دیدر سطح

گر، در ي دیانيبه ب. دينما یش رخ متز در ذايآند، اختلاف و تما یا مديرابطه پن مبارزه ي مربوط به اینكه با موضوعياست، هم

ش ي بنابرگرا- یجات مختلف حزب ، دسته)ی طبقاته مبارزمسيردر(ش آمدهيد پيت جديا هر وضعي تازه هواآنش نسبت به هر مسأل

  :ا استي پرولتاریسم در حزب انقلابيونيزي رویريگ ط شكلين همان شرايا. آنند یار مي اختی مواضع مختلف-خود

 نشده باشد ولو فقط سر ینيش بيرمنتظره و پي غی در حوادث آه آمیرييداشته باشد و هر تغ» یگ تازه «ی آه حدیا هر مسئله«

سم يونيزيش انواع مختلف رويدايشه موجب پير همير داده باشد ناگزيي تكامل را تغی اصلی مشی مدت آوتاهی و برایسوزن

  )»سميونيزيسم و روي مارآس« ،نيلن (».ديخواهد گرد

ن ي نبوده بلكه آنان همچنیستي مارآسه صرفاً معطوف به فلسف،ستهاي اتزو از سوید نظريتجدمبادرت به د افزود آه يكن بايل

 آنها یعبارته ب.  بودند–ره يها و غ ی، تعاونی آارگریها هي مثل پارلمان، اتحاد– ی قانونی در سازمانهاهرگونه فعاليتمخالف 

د فقط به يت ارتجاع، حزب باي اعتقاد داشتند آه در زمان حاآمبطورکلی ها از دوما بوده و ال دموآراتيتار احضار سوسخواس

گرفته شده بود اما در ) »بازخواندن «یعني" (otzovat" ی روسهنرو هر چند آه نام آنها از واژياز ا.  بپردازدیرقانونيآار غ

م يها تقس ستيماتوميستها و اولتيستها خود، به دو گروه اتزوياتزو. (ز مشهور بودندين» ها كوت آنندهيبا«ن حال به گروه يع

 بدهد آه آنان یماتوميال دموآرات در دوما اولتيندگان سوسيها مضافاً خواستار آن بودند آه حزب به نما ستيماتوميالت. شدند یم

شان را به استعفا دادن يندگان، اي نماهلين امر به وسيارش ي حزب در دوما فرا بخواند، در صورت عدم پذی از مشیرويرا به پ

  .)دينام یم»  خجولیها ستياتزو«ها را  ستيماتومين اولتينكه لنيو ا. فرابخواند

 ه بر جنبش طبقی بورژوازیدئولوژي است آه ایم، محصول فشارونيسيزين است آه رويد در نظر داشت اياما آنچه آه با

سم توهم يونيزينرو روياز ا. ی بورژوائیدئولوژين ايچ وجه بطور بلاواسطه، خود اي و نه بهسازد یوارد م)و حزب آن(آارگر

 هان طبقياز م» گان راه گم آرده«ستند مگر ي نیزيستها چيونيزيرو. سميمارآس» یگ خود گم آرده«ست مگر ي نیزيرا چيز. است
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ن خاطر است ي درست به هم.آند ی بطور آگاهانه عمل م خود وی آه بر اساس منافع طبقاتیا یآارگر و حزب آن، و نه بورژواز

ن ي ، لن».مي اما در حال جستجوئميا راهه رفتهيد ما به بيشا « :ديگو ی م)ستهاي اتزویدئولوگهاي از ایكي (یآنگاه آه لونا چارسك

: دهد یفاصله ادامه مو بلا. » را شامل استی نسبیقتيمه دوم آن حقي و نقت مطلقيك حقي اول عبارت، همين«: دهد یپاسخ م

 یزيسم چي مارآسی آه تحت لوا–ن افراد ي ایگمراه يهست آه مايافتن نكته ايرادات بر خود نهادم، يااين  آه من در یا فهيوظ«

دها يتأآ، ۵، ص »سميس یتيوآريسم و امپرياليماتر«(» .باشد ی م–آنند  یشنهاد مي، مغشوش و مرتجعانه را پیبنحو باور نكردن

  )از من است

: اند  را انتخاب نكردهی آگاهانه راه بورژوازبطور را آنهايز توهم است زي نی روسیستهايسم ماخيونيزيگر روي دیبه عبارت

گاهانه راه آ آه یتواند از آسان یان شرمسارند، و البته آدم نميشان با ذات گرا یكي، آنها همه از نزدی روسیستهاي ماخهدربار«

  )١۵٣ ص ،همانجا (». داشته باشدیگرياند، انتظار د  را انتخاب نكردهكوف و امثالهمياسترووه، منش

 اشخاص نبوده، بل ی از بوالهوسی ناش- ی در حزب انقلابیكيدئولوژيگشت ا ن پسي ا–ستها ي اتزویمخلص آلام، انحرافات فلسف

 ، یخداساز(ستها ي اتزویف انحطاط فلسیعبارته ب.  از سرآوب انقلاب، بوده استناشی یمحصول انحطاط و واگشت اجتماع

 

 

 یزي چ فلسفی،سميونيزين شكل از رويا .آاملاً مربوط استاد شده، يه در دوران ي روسه جامعیت آلي، با واقع)رهيعرفان و غ

  .هي روسه جامع و حاضرهشكل زند ِ یان فلسفيا بيك يست بجز صورت تئورين

عوامل پديدآورنده ی آوانتوريسم به طورکلی  ،تنگنا وبن بستگرفتن در  واحساس قرارنااميدی و درماندگی ،به بيان ديگر

لايه  ديده ميشود، به آينده که درآوانتوريستها شوق واميد و عبارتی در زيرِ لايه ی ظاهری شوره ب .ص اندواتزويسم بطورخا

آنگاه که جنبش  وری،صب فاقد سرخورده و و  پرشورمبارزين چه، .گسترده است تحقيرشده گیِ تاريخی، يأس وتر  های عميق

  برای فعاليت انقلابی راپيشين  اری متعارف مج باآن وراه های عادی مقابله و تحقير می بينند تهاجم و انقلابی مردم رامورد

  .سازندمی  بنفع فعاليت آنارشيستی رهارا  یچنين فعاليت و دهن ازکف می نشکيبائی را ،يابند دود میسدود ويامحم

ن ي امحاء آامل ایآند، اما برا یستها را مهار مي اتزوهبهرحال حمل ۴ »سميسيتيوآريسم و امپرياليماتر«م به ن موسوي آتاب لنليکن

جوشش مجدد : ابدي یز تحقق مين نين برود، آه ايز از بيش آن نيداي پی اجتماعیها نهيسم لازم بود تا زميونيزيشكل از رو

عتاً ي، طبیا زش جنبش تودهي چرا آه خ۵ .١٩١٢ در سال ی انقلابی اعتلا و متعاقباً آغازی اعتصابات آارگری بهاریها چشمه

گر سخن گفتن از ياند، د  خود رأساً به مبارزه برخاستهتوده هاكه ي زمانو كند؛ين را اساساً دگرگون ميشي پیديأس و نااميط يمح

  :سدينو ین مين زمان است آه لنيدر هم. دار خواهد بود  خندهی، حرف)وصرفنظرکردن ازامکانات علنی(» صرفیآار مخف«

 آموزش یخيمقدرات تار« (».باشد ی می و آم دلینظر  از آوتهی تا چه اندازه حاآیستيأس آنارشين يم آه اينيب یاآنون ما م«

  )١٩١٣، مارس »آارل مارآس

 آه یا گردد؛ بگونه یمحل م به آل مضیستيونيزيان روين جريد و ايپا ی نمیريستها دياتزو» یگ آرده ه گمر«ب توهم و ين ترتيبد

ن بابت بود ياز هم. رنديگ ی رهبران انقلاب اآتبر قرار مه آور شده و در زمریك روي حزب بلشویتاً بسويعمده رهبران آن نها

  : نوشت١٩١٣ن در سال يآه لن

 لزوم یر دوما ونفال دموآراتها ديت سوسي لزوم فعالیها مربوطست و عبارت از نف»یوديوپر«ن انحرافات آه به ي از ایكي«

ات خطا و ين نظريال دموآراتها ايوسك از سيچيگر هيه ديدر روس. ن رفتهي از بیباً بكليتقر است ی علنیاستفاده از امكانها

  )٣١٧ص . آ. ، م١٩١٣ل ي آور،»مشاجره مسائل مورد«(» .دنآن یغ نمي را تبلیستيرمارآسيغ

ر يه، سي روسهو جامعيط ابژآتي آن، با شرايی امحاء نهای، بل حتیستيم اتزوسيونيزيش رويدايشود آه نه فقط پ یده مين ديبنابرا

  . استهمپيوند، جنبش انقلابیز يحرآت و افت و خ
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 و یكيسم منشويونيزي روی بررسهم به اداميگرد ی آورده شد، باز میستيسم اتزويونيزي از رویكن حال آه شرح مختصريل

  .نسرنوشت آ

  

  سمي مارآسهدامن ازیكيسم منشويونيزيخروج رو
بلکه اين  .بازگردد يورش توده ها به همان نقطه ی پيش از موجب آن نمی شودکه شرايط اجتماعی، واقعه شکست انقلاب هرگز

 واينکه شکست جنبش هرچقدر .بدترازآن خواهدشد و مراتب عقب تر بشکست، هماره موجب عقب نشينی جنبش به نقطه ای

  .بود خواهد شديدتر نيز »گشت اجتماعیوا«امر باشد، قاطع تر سنگين تر و

پيشزمينه های بقدرت رسيدن فاشيزم   منطقِ مبارزه طبقاتی است که می بينيم شکست انقلاب آلمان درواقع يکی ازبرمبنای همين

 تمامی دستاوردهای جزئی اش را نه فقط سبب شدکه پرولتاريا  ايران نيز،۵٧ سال وشکست انقلاب .هيتلری رافراهم می سازد

ِ   به عصرتاريک انديشی،که کل شرايط اجتماعی ايران شد بلايی ظاهر بلکه اين فاجعه بصورت مصيبت و دست بدهد از

  .استبمراتب بدتر وضعيتی که تحت رژيم سابق داشت، شرايط کابوس گونه ای مواجه شودکه از با پرولتاريا و جديدی بازگردد

سم در يونيزي از رویدي شكل جدهسم بمثابيش اتزويدايكسو منجر به پيآن، از  از یأس ناشي و روسيه ١٩٠۵-٧شكست انقلاب اما

 د آه قبلاً در يز گردي نیا یستيونيزيان روي در آن جریرير چشمگييجاد تغيگر موجب اي دی شد؛ و از سویكيون بلشويفراآس

 

ن آنها را يسازند آه لن یرا مطرح ما ي پرولتاریحزب مخف، طرح انحلال كهايمنشو از یا چه، دسته. ه وجود داشتيحزب روس

  .نامد یم» انحلال طلب«

 از –ش ي خویعي طبیها ، از محدودهیكيسم منشويونيزي روهابندي یش خلاصي آن بود آه گرای، بمعن)یانحلال طلب(ن حرآتيا

ط ير در شراييغت: سدينو ین ميت بود آه لنين وضعيف همي و در توص١٩١٠در دسامبر .  شدت گرفته است–سم ي مارآسهمحدود

آند  ید مي تشدیسم را در داخل جنبش آارگريونيزي، روی بورژوازیكهاي تاآتیگزاگهايز« و از آن جمله ی طبقاتهو مبارزيابژآت

  )»یاختلافات درون جنبش آارگر«مقاله(» .آند ید ميم تشديو غالباً اختلافات درون جنبش را تا حد انشعاب مستق

 انقلاب را به یآند و رهبر ی میسم طي است آه منشویري مسادامه، »یانحلال حزب مخف «هدي اهگر، ارائي دیبه عبارت

 انقلاب یدر امر رهبر(ن يشي پی سالهایسم طي است آه منشوی همان تزلزلاتی منطقهادامن، يا. سپارد یبرال مي لیبورژواز

، انحلال یكيسم منشويونيزي رویگ و گندزدهر انحطاط يك سخن، در سيب. داشته است) آارگرها طبقيبرال ي لی بورژوازهليبوس

 آنان یعني. آنند ی ظهور می تباههن پروسيا» شقراولي پهدست«ا ي» ه دارانيطلا «بعنوان ن جناح آن،يتر  كينامي دهطلبان بمثاب

بگونه ای  .اندر یش مي به پآامل طاطانح و یفيتحول آسم را بسرعت در جهت يآنند آه منشو ی میگ ندهي را نمایزي تند و تشيگرا

 ی انقلاب به بورژوازی رهبر دربستیواگذارست بل موضوع بر سر ين نيدر ب» ديتزلزل و ترد«گر صحبت از ي داکنونکه 

  :برال استيل

ط ي را در محیبرالي لیت دارند هرزگي مأموری هستند آه از طرف بورژوازيیانحلال طلبان، روشنفكران خرده بورژوا«

 حزب یمبارزه برا «یعنيشعار آنها .  هستندین به دموآراسيسم و خائنين به مارآسي خائن–ل طلبان انحلا.  وارد سازندیآارگر

 ». آارگرهقطع علاقه با طبق و  برتافتن از گذشتهیرو یست براياستتار) كهاين نارودنيبرالها و همچنيهمانند شعار ل(» آشكار

  )٣٢٠ص . آ. ، م»ستهاي حزب آشكار و مارآسهمسائل مورد مشاجر«، نيلن(

  )همانجا(» ... سم آشانده استي اپورتونهدموآراتها را به منتها درجال يك قسمت از سوسيضد انقلاب آه « :وهمچنين

 بر یانحلال طلب. سم نداردي از مارآسی هر چند جزئیا نرو بهرهي نبوده و از ایئت جزئيسم در هيقت مارآسيگر حقين ديالذا

ان ي مهمبارز» انعكاس«گر هرگز ين، ديا.  شدن استیست بل چاآر بورژوازيوان توهم نچ عنيگر بهيسم، ديونيزيخلاف رو
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، بل )ن مبارزه استي ای غائهجيهر چند آه نت(گردد  ی محسوب نم)و حزب آن(سم ي مارآسدر درونا ي و پرولتاریبورژواز

  :گردد ی می تلقی طبقاتهماً همان مبارزيمستق

 مردم یتوده ها نفوذ در یبرالها برايشرو با بورژوا لي آارگران پهقت همان مبارزيان در حقستها با انحلال طلبي مارآسهمبارز«

  ) ٣٢٣ص  ،همانجا(». آنان استیاسيو روشن نمودن افكار آنها و پرورش س

 در از آن فراتر رفته و(شود یرون ميسم بي مارآسه از دامناينچنينش، ي خویت پختگي با نهایكيسم منشويونيزيگر سخن رويبد

  :سدينو ین زمان است آه مين درست در هميلن. دافت یرون ميب آن ی آارگر و حزب انقلابه طبقی؛ لذا از جنبش انقلاب)گذرد یم

) ژه روشنفكرانيبو (یمي از رهبران قدیاريبس. اند سازمانها داغان شده.  استیار جديك بسيال دموآراتيبحران در حزب سوس«

د بر يرد، ظاهر شده است اما بايگ ی حزب را به دست میال دموآرات آه دارد آارهاي آارگر سوسديك نوع جدي. اند بازداشت شده

. دهد یرا از دست م» مه راهيقان نيرف« از یاريال دموآرات بسي حزب سوسیطين شرايدر چن.  فائق گرددیا موانع فوق العاده

اما اآنون آنها از  .وندنديها بپ ستيالي به سوسيیب بورژواان انقلايخرده بورژوا آه در جر» مه راهيقان نيرف« است آه یعيطب

ش يكها و بشكل گرايان بلشويدر م: شود یده مين روند در هر دو جناح ديا. افتند ی فرومیال دموآراسيسم و سوسيمارآس

 مرآز هلي بوسی طولانهك مبارزيد آمد، بلافاصله در آنفرانس مسكو شكست خورد و بعد از ي پد١٩٠٨ آه در بهار یستياتزو

ن روند يكها هميان منشويدر م... . ل داديدر خارج آشور تشك» وديجناح و پر« بنام  یا جناح جداگانه جناح رد شد، و یرسم

 یخيمفهوم تار« ،١٩١٠،اواخر سال نيلن (».شد یان مي بیش انحلال طلبيخرده بورژوا در گرا» مه راهيقان نيرف«فروافتادن 

  ) از من استید دو خطي تأآ،»ی درون حزبهمبارز

 

  :اند رون شدهيب آارگر و حزب آن، ه طبقیستياليسم و جنبش سوسي مارآسه آن است آه آنان اآنون از محدودین بمعنيا

 ی علنیها یغاتچيك گروه تبلي تا سطح یل انحلال طلبيتها و تقليرون راندنشان از مسئوليف انحلال طلبان و بيآارگران با تضع«

در (رفته شده بوديك پذي آارگر قرار گرفتند، عملاً آنچه را آه از نظر تئوره طبقیا  جنبش تودهر خارج ازدو فرصت طلب آه 

، ١٩١۴ مه ۴، » آارگرهك در جنبش طبقيدئولوژيمبارزه ا«ن، يلن(».ر بستندت شناختند و به آايبرسم) یمورد انحلال طلب

  )٧٧ ه شمار،یاود پوت پر٢٠جلد :  مأخذ،د از من استي تأآ،انتشارات شناخت

...  خود را خارج از حزب گذارده استیبا رفتار خود بطور قطع »دلوژيزين« و »ناشازاريا«  گروهد آهينمايآنفرانس اعلام م«

  )١٩١٢ يهژانو ،٣١۴ص . آ. ، م» و گروه انحلال طلبانی انحلال طلبهدربار« لنين، (»

ج يد انقلاب به تدريد به جوشش جدي، امیني ارتجاع استولپیريگ ن انقلاب و شكلير سرآوب خونيمخلص آلام آنكه، تحت تأث

 نسبت به یديا و ناامي پرولتاريی رهایخيانداز تار  از ابهام در چشمیا ست عنصران، دوره سُی آه برایا بگونه. آند یفروآش م

شان در  نيآه سرانگشتان نازن» ايتارمه راه پروليقان نيرف« روشنفكران خرده بورژوا، آن  آن بخش ازیعبارته ب. ديآ ید ميآن، پد

وگوشه خلوت ودنجی نندينش ین آتش عقب مياكباره از آنار يا بي،  يابندی مط را دشوارينك آه شرايا ،آتش انقلاب سوخته بود

  .پردازند یأس آلود مي سراسر یهايد تئوريا به تولي و راجستجومی کنندبرای نبودن ونديدن؛

 در ی انحلال حزب مخفهدي را بصورت این و راست رويش به تمكيكسو گراي از »یگشت اجتماعوا«ن يتر ا ی انضمامیانيبه ب

گر يش به ماوراء چپ و صرفنظر آردن از استفاده از پارلمان و ديگر گراي دیشود؛ و از سويساز م نهيكها زمي از منشویجناح

  .)نامد یم» انحلال طلبان وارونه«ستها را يسبب اتزون ين به هميلنو(آورد یكها بوجود مي از بلشوی را در جناحیامكانات علن

 مردود  برای حزب انقلابی، رای و علنیت مخفيق فعاليهر دو، تلف. آنند ید ميز تشديگر را نيكدياند و  هيكسوين هر دو تفكر، يا

  :آنند یاعلام م

ا ي بر پرولتاری از نفوذ بورژوازیر، همچون تظاهيیك در دوران ضد انقلاب بورژوايال دموآراتي جنبش سوسیخياوضاع تار«

 مختصر آردن یت آن و تلاش برايك، تنزل دادن نقش و اهميال دموآراتي سوسیرعلني لزوم حزب غیكطرف نفير از يناگز
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 لزوم یگر موجب نفيره را بوجود آورده و از طرف دير و غيگيپِ یال دموآراسي سوسیكي و تاآتیا  برنامهیف و شعارهايوظا

در انطباق  يین دو موضوع، عدم توانايت ايردن به اهمنب ی پ.ی علنی و استفاده از امكانها در دومایال دموآراسيت سوسيفعال

ن دو يك از ايچيه«نرو ي از ا».ده استيره گردي و غی فعله لحظیخيط خاص تاريك با شرايل دموآراتاير سوسيگيك پيتاآت

 آه ما در ی عصریجنبش آارگر» یخياوضاع تار« نشده بلكه معلول یت افراد جداگانه تلقي از تصادف و سوء نیانحراف ناش

  )٣١٧ص . آ. ، م»سائل مورد مشاجرهم «ن،يلن (».دي گردیم تلقيبر یآن بسر م

 يیها  آه بخشفروخواباندن انقلاب بود از یر ناشيأس فراگي يه از روحی در واقع نمودیسم و انحلال طلبيش اتزويداين پيبنابرا

ن ي همیست، و در هواي جداگانه نیا رهي بهرحال جزیچه، حزب پرولتر. گرفت یز دربر ميا را ني پرولتاریاز حزب انقلاب

 یست؛ حزب انقلابين» ینيماوراء زم«و » مقدس« و »ی متعاليهنظر«سميگر مارآسي دیارتبعب. آند ی تنفس میاوضاع اجتماع

  :رديگ یر ميشان، تأث شان و هم از شكست زشيلذا هم از خ و ميزيدها   توده زندگیندارد، بل در خاك» یوجود متعال«ا يپرولتار

مل  عهر نبوده بلكه رهنمون زنديتغيافته و حاضر و آماده و لايان يك آموزش پايجان و يعت بيك شريسم ينكه مارآسينظر به ا«

ر هم انحطاط يين تغيانعكاس ا. دي را در خود منعكس ننمای اجتماعیط زندگيآور شرا رتي و حیر ناگهانييتوانست تغ یاست، نم

ن انحطاط ي ایدفع جد. سم بودي مارآسیداخلن بحران يتر ی آلام جده و انواع و اقسام تزلزلات و خلاصی فكریق و پراآندگيعم

ات ي از خصوصی برخهدربار« ،نيلن (».سم مجدداً در دستور روز قرار گرفتي مارآساصول سرسخت در راه ی قطعهو مبارز

 هجي آن آه در نتیسم و قواعد اساسيك مارآسي دفاع از اصول تئوریبرا«نكه يو ا) ٣٠٩ص . آ. م،»سمي مارآسیخيتكامل تار

 هيآلز مهمتر از متحد نمودن يچ چي هشود، یف ميم از هر طرف تحرسي، مارآس»مه راهيقان نيرف« در ی نفوذ بورژوازهتوسع

  )همانجا(» .ستي ن–ند مبارزه با آن آگاه آه بعمق بحران و لزوم یستهائيمارآس

 

 هبلک .علنی نساختند را هيچگاه تشکيلات خود ،زمان سرنگونی حکومت تزار تا» انحلال طلبان«که دراين بود ماجرا طنز اما

نوع  که حکومت روسيه حتی به تشکيلاتی از می دانستند آنها چه، .مخفی باقی ماندندِ  همچنان بصورت سازمان برعکس،

 جدا بلشويکها که بخاطراين مسأله از چند هر »انحلال طلبان« .کرد  رحم نخواهد- رتی که علنی گرددصو  در–منشويکی نيز 

  !نکردند پيدا جرأت انجام حرف خودشان را هرگز اما شدند

  .حرکت منشويسم بازگرديم به بررسی سير

 یستيونيزيان روي جرهمانيپ تا رسد یم راه اول از یستياليامپررخداد جنگ  ،حزبج انحلال طلبان ازااخر پس ازیمدت آوتاه

ست ودر ياليگفتار سوس در یعني « ستينو شو-اليسوس :ل آندي تبدیهني میآنان را به مدافع بورژواز ز ساخته وي را لبریالملل نيب

  )٣٨۶ص . آ. م،»ونال دومي انترناسیورشكستگ و سمياپورتون« ، نيلن(.»ستنيوآردار شو

سرانجام  ن،اين جرياو. شدنگر يد از یا ان زندهيست بجز جري نیزي چ،سميونيزي رویجيررات و رشد تدييتغ گر،يسخن دبه 

  .ن گردديشيپ گراز حالت وجودي دیزيچ ،یفيآ نظر واز  هم شكندرا در)جيا تدري(د استمراريبا یم

ر يمسد در يچ جديپ ك تندي  تازه،یك محرك ذهنير ي است آه تحت تأثجهش مستلزم  مزبور،یفينجاست آه تحول آياما نكته ا

  .رسد ی به انجام م– یستياليهمچون وقوع جنگ امپر - یطبقات همبارز

در » ی خودیدفاع از بورژواز«انات مشابه در اروپا، به موضع يكها و جري، منشویستيالي با آغاز جنگ امپریعبارته ب

 بل  نداشتهی آمّهگر جنبيد –ف گذشته  برخلا–سم يونيزيو حرآت رو» رشد «ی، براین موضعينكه اتخاذ چنيند؛ و اغلت یم

 »ستيالي امپر–ال يسوس«ا ي »)ستينوشو(ستيونالي ناس–ال يسوس«نان به يانگر آن است آه اي بیعنياست؛ » جهش«نشانگر 

  :شوند یجدا م یسم و حزب آن، بطور قطعيرفته و از مارآسي پذیفيتحول آ
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سم بعنوان يونالي ناس–ال يسم، سوسين ده سال بعد از لقاح اپورتوني؛ چندشودجدا ست از مادرش يبا یح، آودك ماه ماه بعد از لقنُ «

 ».جدا شود ی امروزیاز دموآراس) سه با دهها ساليدر مقا(ش آوتاه است، ي آه آم و بیا ست در دورهيبا یاش، م دهي رسهويم

  )دها از من استي، تأآ»نير پرچم دروغيبز«ن، يلن(

سم ينيسم و برنشتيلراني، میسي انگلی آارگر–برال ياست لي سليم و تكمي مستقهادام، شوونيسم –ال يسوس« :اين بمعنای آنستکه

  )د از من استي، تأآ٣٨٧ص . آ.، م»ونال دومي انترناسیسم و ورشكستگياپورتون« ،نيلن (».است

 ی به آلیزيش چيدايشاهد پ بگذرد آنگاه یني است تا از حد معیل، آافي اصیستي مارآسهشي در اندیريگيگر، فقدان پي دیكلامب

ال ي را، به سوسی پرولتری از حزب انقلابیاني جرهسم و بمثابي مارآسی نوعهسم بمثابيونيزيروم آه ي باشیانتي شاهد خیعنيتازه، 

 – درهمين رابطه است که لنين .بدل می سازد ،)ن آني دروغیسم ندارد مگر ادعاي به مارآسیچ ربطيگر هيآه د(سم ياليامپر-

 آمّیهای   امپرياليسم، با تفاوت–رويزيونيسم به سوسيال ِ یفي آین دگرگونيآوشد اثبات آند آه ا ی م– ی در جدل با ترتسكژهيبو

ديگرگون  پديده منشويسم را ماهيت ولذا با همان گذار يا تبديل امر آمّی به آيفی روبرو هستيم آه   آاملاً منطبق استپيشين، 

 و ١٩١۴ پيش ازدر دوران  بندی ناشی از آن، قسيمت آه لنين، مبارزه ايدئولوژيك و شكاف يا تدرست از همين بابت اس. آند می

م ناميده و ارزيابی امپرياليس-بر مبنای خط سوسيال » تقسيم بندی«بر مبنای خط اپورتونيسم و » تقسيم بندی«، پس از آنرا

  )»به زير پرچمی دروغين«(» .ستبندی آهنه و نو يك واقعيت ا تطابق آلی بين تقسيم« :نمايد آه می

اين روند  ست آه اگر اين روند رشد تدريجی آمّی،نظر ترتسكی را بدان جلب نمايد آنعبارتی آنچه آه لنين سعی دارد ه ب

 خلع شوونيسم –رويزيونيسم و نهايتاً تحول آيفی آن، ناديده گرفته شود آنگاه پرولتاريا در مواجهه با پديده سوسيال » پختگیِ «

  :لاح خواهد شدس

يابی ميلی ياعدم  ناشی ازترس، )بدون اينکه اشتباهات پوترسف رابيان کنيم( ازاشتباهات تاکتيکی وتشکيلاتی ترتسکیبسياری «

 -وهمچنين ارتباط نزديک وغيرقابل گسست آن باناسيونال گرايش اپورتونيستی، »پختگی«توانايی اش درتشخيص واقعيت 

حداقل  واين ارتباط گسست ناپذير، »پختگی«عدم تشخيص اين  درعمل،. ماست زمان)سيوناليستهاینا - سوسيال يا،( ليبرالهای

  )همانجا(».خواهدشد سوسياليستیِ غالب – ناسيونالبلای به گيجی مطلق واستيصال درمواجهه با منجر

 اين مهم را -  بی توجه استچپ جهانی نسبت به آن وحتی تاکنون، وبعدازوی،-آنچه که ترتسکی درنمی يابد به بيانی ديگر،

وجه رويزيونيسم امپرياليسم بهيچ - سوسيال . ديگراست کيفيتیاساساً  نسبت به رويزيونيسم، که سوسيال امپرياليسم، شامل ميشود

 گفتار سوسياليست در«که بل،بهيچوجه توهم نيست )برخلاف رويزيونيسم( امپرياليسم-سوسيال .) آن استکه ادامه چند هر( نيست

 متوهم اند ونيستهاعبارتی رويزيه ب ).»داری بمثابه بالاترين مرحله سرمايه امپرياليسم «لنين،( .است»  کردار  درامپرياليست و

لنين،  (».اند اين افراد دشمنان طبقاتی ما هستند و به بورژوازی گرويده« :ميتوان گفت که تنها  امپرياليستها-سوسيالدرباره  اما

  )»انقلاب ماوظايف پرولتاريا در «

در آلمان، يعنی جائيكه حزب ... «:  داردتفاوتی ماهویامپرياليسم بيانگر تحول آيفی رويزيونيسم بوده ولذا با آن –سوسيال

تر   ليبرال آارگری از همه جا عيان– ناسيونال حزب ضد انقلابی سوسيال دموآرات از همه نيرومندتر و قلب ماهيت آن به 

  )٣٨٨ ص .آ.، م»ونال دومنيسم و ورشكستگی انترناسياپورتو« ن،لني (» ...بود

  .»ل شده استي آلمان به جسد متعفن تبدیال دموآراسي سوسی سراپا١٩١۴ اوت ۴از بعد« :زامبورگکا بقول رزالوي

در هنگام وقوع جنگ )يیست اروپايگر احزاب آمونيو د(ال دموآرات آلمانيت حزب سوسي وضعی جلوتر به بررسیمن آم

سم، و تحول ي مارآسهطيسم از حيونيزيكنم آه خروج روين اشاره بسنده مينجا به ايكن در ايل. خواهم پرداخت ، اولیتيالسيامپر

  :ح داده استين گونه توضين بدي را لنعن موضويا. یالملل ني بود بیعتاً رخدادي، طبشوونيسمال ي آن به سوسیفيآ
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 در ی بطور واضح١٩١۴-١۶ ی امروز آه در سالهایآارگرن دو حزب، در جنبش يتوان گفت ا ی میش حتين دو گرايا«

 ١٨٩٢ تا ١٨۵٨باً از سال ي در طول دهها سال تقرتوسط انگلس و مارآس در انگلستانگر جدا شدند، يكديسراسر جهان از 

  )»سمياليسم و شكاف در سوسياليامپر«(» .دنبال شده بودند

 یدار هي سرمای آشورهايه، هم اآنون در آلیاسي سهديك پدي ه، بمثاب»يی بورژوایاحزاب آارگر«نست آه يات يواقع« :وهمچنين

ره، آه يا گروهها، روندها و غين احزاب يامان، در تمام طول جبهه بر ضد ا ی قاطع و بهك مبارزياند، و بدون  ل شدهيشگام تشكيپ

تواند  ینم ،یستيالي سوسیآارگرنبش جا بخاطر يسم، يا بخاطر مارآسيسم ياليه امپري مبارزه عله مسئل–كسان هستند ي یهمگ

  )همانجا(».موجود باشد

آب در اثر سرد شدن، به « : پرورانده بودی است آه هگل معنا و مفهوم آن را بخوبیهمان رخداد ،»یكيالكتيجهش د«كن يل

ز، تا ي انجماد نه درج دریو حت. شود یكباره منجمد ميبندد، بلكه  یخ نمي یاني مه چند مرحلیگردد و پس از ط یج منجمد نميتدر

ب ين ترتي به هم۶.»گردد یخ بدل مي به ین تكانيتر آند، اما با آم یع خود را حفظ ميد، حالت ماميبر آه در سكون به سر یهنگام

ك جهش يق يسم از طريونيزين شكل از رويآند تا ا ی میرا باز» روني از بیتكان«ناً نقش ي عیستياليز رخداد جنگ امپرين

  . مبدل گرددشوونيسم –ال ي شود و به سوسیفي آیگرگونيچار د دیكيالكتيد

  یهوستي و پیجي انباشت تدریعبارته ب .تكامل دریوستگي قطع پیعني ج؛ي و تدرینديآ یت در پ گسسیعني» یكيالكتيجهش د«

و استمرار  رعام آرامند به طوی آمّیرهاييكن تغيل. آند یطلب م و زانديانگ یبرم را یفي آیگرگوند ،یني معهت، پس از درجيآمّ

 ه بمثابی آمّیجيرات تدرييدانست آه تغ دي بایوانگه. دهد ی می روی آوتاهی زمانهدر بره ،»جهش«حال آنكه دارند،

 .رديگ ینم برسازد و در یت آن را دگرگون نميفيت آيّت وجود و آلياما تمام اند، یفي آیها یدر واقع دگرگون  آرام،یها یدگرگون

  .نيت نويفيش آيدايت آهن و پيفي آی؛ نابودنيت عيآل در یادي بنی  در تكامل؛ دگرگونیناگهانر يي تغیعني یكيالكتياما جهش د

. نهند ی مینسان سر در تباهيبد  خود،ی رشد و پختگهدر ادام ،)انات مشابه در اروپايجرو(یكي منشورويزيونيسمجان آلام آنكه 

 آند و تحول یرشد م سم شكل گرفته،ير حرآت مارآسي آه در خود سیا  یكيالكتيق تضاد دياز طر سم،يونيزين نوع از رويا

 ی طبقاتيهپام، اساساً سي مارآسهطين خروج از حيسم، با ايالي امپر–ال يسوس بهسم يونيزي رواز یفين تحول آيرد؛ و با ايپذ یم

  رخداد جنگ ش ازيتا پ اگر یعني. آند یر مييتغ ی خرده بورژوازبه یستيالي سوسی از جنبش آارگری جناحازز يآنان ن

 علاوه بر ن پسياز ا د آورده بودند،يرا پد » دو سریموجود« -ك ي هر – جهان ی انقلابیستيالي احزاب سوسیتمام ،یستياليامپر

ن گاشه ي آن رذل پیقشر فوقان«هندي را نماین زمان، آائوتسكين در اين بابت است آه لنياز هم .شود یجدا مز از هم ين» تن« سر،

انات مشابه در اروپا را احزاب خرده يكها و جريمنشو ز،ي نیستيالياتمام جنگ امپرو پس از ؛٧دينما ی میمعرف »خرده بورژوا

ن يب ا،ي و پرولتارین بورژوازير بيناگز) كهايمنشواز آنجمله ( خرده بورژوایدمكراتها«: آند ی میبورژوا دموآرات، تلق

ره يغو اي پرولتاریكتاتوريترس از د و ین آارگر دوستيب ،یگريسم و انقلابين رفرميب ،ی و نظام شورويی بورژوایدموآراس

 كياحزاب خرده بورژوا دموآراتها،  دماني و شایان آائوتسكيآقاها و هم حزب  دمانيهم حزب شا« :وهمچنين - ٨».مرددند

  ٩».هستند

ن حال يسم و در عيونيزيز از روي است متمایسميرآسام یسم حاويان مارآسيجر ،یتاليسيش از وقوع جنگ امپري تا پیعبارته ب

ن يرون از ايبگر ي، دشوونيسم –ال ي به سوسیفيسم پس از تحول آيونيزين شكل از روياما ا.  با آنتيدرون هوند و رابطي پیدارا

ا محسوب ي پرولتاریقلاب حزب انیداخلسم و ي مارآسیداخلان يك جريچ وجه يبعد بهبن يرد؛ لذا از ايگ ی قرار میكيالكتيان ديجر

  . و نابجاستبی معنا ،مصداق یببه آن، » سميونيزيرو«نرو اطلاق لفظ يشود و از ا ینم

 واحد و  مارکسيستیاني است آه در چارچوب جریستها، مباحثاتيونيزيل و روي اصیستهايان مارآسيگر، مباحثات مي دیبعبارت

ال يسوسستها و يان مارآسيبرعكس، مباحثات م. رديپذ یصورت م ) ی پرولتری حزب انقلاب(واحدآمونيستی لات يا تشكي

 یرا اولي است زی و ماهویفي آی، تفاوتشوونيسمال يسم و سوسيونيزيان روي تفاوت مچراکه. ستين نينچنيچ وجه ايبهستها ينوشو
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 یمي وخیآمدها ی پ تفاوت،ولذاناديده گرفتن اين ؛ دارديسمالي سوسی ادعاصرفاً در حرف ی دومیده وليدچار خطا و توهم گرد

  :سازد ی تند خاطر نشان می با لحنین مهم را اغلب با شدت تمام و حتين ايلن. ا خواهد داشتي پرولتاره مبارزیبرا

 محسوب ی حزبی داخلهديك پديسم يست اگر اآنون هم اپورتونيخرد یب... ل شده استيسم تكمياپورتون ،شوونيسم –ال يسوس «

سم ياپورتون«(».آند یگر را استثمار مي است آه ملل دی خودی ملیستها، وحدت با بورژوازينو شو–ال يوحدت با سوس... . شود

  )٣٨٨ص . آ.، م»ونال دومي انترناسیو ورشكستگ

حزب انقلابی  و طبقه کارگرنبش سوسياليستی ج بستر بر طی يکدوره،رويزيونيسم،  مارکسيسم وکه  چند هر گري دبه تعبيری

ديالکتيکی )جريانِ (بيرون ازاين رابطه ش، ادگرگونی ماهيت  با اينکرويزيونيسم اما .اندده راتنگ چشيآغوش يکديگر آن،

 را پاره آند ید بند و افساريبا ی خود، میگ دهير رشد و گندي سیسم، در انتهايونيزي روهست که اين بمعنای آن نيز .قرارميگيرد

  :نيا بقول لني. داد یوند مي پا،ي پرولتاریسم و حزب انقلابي را به مارآسیآه و

 - اليده و به سوسي گروی به اردوگاه بورژوازیده و بطور قطعي رسیگ  گندزدههر رشد خود به مرحليسم در سياپورتون«

از لحاظ .  گسسته استیال دموآراسيوند خود را با سوسي پیاسي و چه از لحاظ سیچه از لحاظ معنو.  مبدل شده استشوونيسم

  :رديگ یجه مين جاست آه نتين در همي لنیبعبارت   .١٠)٣٩٠ ص ،همانجا (».وند خود را با آن خواهد گسستيز پي نیلاتيتشك

ك ي هلي بوسیشتريعتر و با مواظبت بي المقدور و سرین چرك را حتيد اي بایكر جنبش آارگري آامل پیبمنظور آمك به شفا«

  )٣٨٧، ص همانجا (».كر خارج آردي است، از پین عمل ناشي آه از ایدي شدی رغم درد موقتی، علیعمل جراح

 یسم و حزب انقلابيگر هرگز به مارآسياش، د یفي آین دگرگونيل همي، بدل)»شوونيسم –ال يسوس« (یانين جري چنهنكيو ا

  :ا، باز نخواهد گشتيپرولتار

ال يش سوسيكن گرايازگردند لا بي حاضر ممكن است به صفوف پرولتار ستينو شو–ال يان رهبران سوسي از افراد در میبعض«

در هر آجا . »بازگردد«  ی انقلابیايتواند محو گردد و نه به پرولتار ی نه میستياپورتون) لي از همان قبیزيچ(ا ي یستينو شو–

توان  ین امر را نميا. آند یاد مي به نام مارآس سوگند »یحزب آارگر بورژواز«ان آارگران محبوب باشد يسم در ميآه مارآس

خ همواره يتار. توان بازداشت یغ نميا تبلي را از استفاده از فلان اعلان، علامت یك شرآت بازرگانيوع نمود همانطور آه ممن

اند تا با  نان آنان تلاش نمودهاند دشم ده بودهي آه محبوب طبقات ستمدین امر بوده است آه بعد از مرگ رهبران انقلابيشاهد ا

  )١٩١۶اآتبر ، »مالسيسم و شكاف در سوسياليامپر «،نيلن (».ب دهندي فرده رايب نام آنها طبقات ستمدغص

 

سم ي منشوو  ١٩٠۴سم يان منشويسم، ميالي امپر–ال ي سوسوسم يونيزيان روي مین تفاوت ماهوي ایها ن جلوهي از بارزتریكيكن يل

 در سال ی، جنگ روس و ژاپناول (یع  در قبال دو جنگ ارتجاتاً متفاوتيفي آیريگ دو نوع موضع، عبارتست از اتخاذ ١٩١۴

ال ي سوسی، موضع١٩١۴ یستياليكها در قبال جنگ امپريم منشويدان یچه، همانگونه آه م. )١٩١۴ ی، جنگ جهانی، دوم١٩٠۴

 در مواجهه با ١٩٠۴ در سال یعنيسم بوده يونيزيانگر روي آه هنوز بیطي در شراانين جرياما همآنند  ی اتخاذ میستينو شو–

 ی حكومت خودیكها اتخاذ نموده و خواهان سرنگوني و مشابه بلشوی آاملاً انقلابیه و ژاپن، موضعيان روسي میجاعجنگ ارت

ال دموآرات ي حزب سوسیكي از جناح منشویندگينماه ونال دوم در شهر آمستردام و بي انترناسه پلخانف در آنگریسخنران. است

  :ستن مدعاي اه شاهد مثال برجست١٩٠۴ه در سال يروس

 خواهد یحكومت ظفرمند تزار. ه شكست نخورده استيچكس جز مردم روسي حكومت تزار بر ژاپن هیروزيدر صورت پ«

بنقل از  (».سازدخته است محكمتر يه آوي مردم روسی را آه بر دست و پايیرهاي زنجیروزي پی توانست با استفاده از نشئه

  )فينووي ز، نوشته»كيخ مختصر حزب بلشويتار«

خ زدن آن آب نخواهد شد آه ي هرگز منجر به - د باشديهر چقدر هم آه شد -» تكانه«رف گر، بهمانگونه آه صِي دیارتبه عب

 است تا یا ی قوی، هر چند آه محرك ذهنیز وقوع جنگ ارتجاعيب ني بهمان ترتده است؛يد نرس مطلوب انجماههنوز به درج
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چه، تحول . آند ی نمتکافون امر ي تحقق ای برايیبتنهاآورد، اما بيد يرا پد» شوونيسم –ال يسوس«سم به يونيزي رویفي آیدگرگون

 یرات آمّيي قابل درك خواهد بود آه ما به تغی هنگام-» شوونيسم –ال يسوس«سم بر يونيزي تحول رو–گر ي دیتيفيت به آيفيك آي

ك يگر، ي دیبه آلام. دهد ی می، روآن)گریِ ميانجي يا،(بواسطهصرفاً ، یكيالكتيم آه جهش دي بنگر تدريجییندي فراهبه مثاب

كن يل. پشت سر گذاشته باشدرا » یرشد آمّ«از )ینيدرجات معيا،  (یست حداقليبا یشود الزاماً م» یفيآ« آنكه یر براييتغ

 ن درجات را از سر نگذرانده وي اهنوز، )ان روس و ژاپني میزمان وقوع جنگ ارتجاع (١٩٠۴ در سال یكيسم منشويونيزيرو

جنگ هنگامی که درآستانه ی  و ١٩١۴اما در سال . آند ی اتخاذ مین جنگي در مقابل چنی انقلابین خاطر موضعيبه هم

  .است»  کيفیجهش «ه و لذا آاملاً آماد شدهیط» درجات«ن ي، ا ايستاده استیستياليامپر

 ، دگرگونی آمّین دگرگونيز با آمتريك چيرسد آه در آن، سرشت  ی فرا میا  رشد، نقطهیجي تدرهگر، در پروسيان ديبه ب

ده را ين عقي هگل ا.) استیكيالكتيند تحول دين از فرآي معیا ، مرحله»جهش «یعنيت، يفيت به آيّآم» یناگهان«گذار (شود  یم

باً  آه غالیه جامعه شناسانيو هم عل» آند یعت جهش نميطب «دندو بیآرد آه مدع ی اقامه میعت شناسانيطبآن دسته ازه يهم عل

آرد آه در  ید ميهگل برعكس، تأآ. »رديگ ی صورت میجيرات آهسته و تدريي از راه تغیتكامل اجتماع«: آردند یتكرار م

  :ديگو یاو م. ر استيها ناگز عت، وقوع جهشيز درست همچون طبيخ نيتار

ت يفي به آیتيفيصورت گذار از آگر، بلكه به يت دي به آمّیتي نه تنها به صورت گذار از آمّی به طور آلیرات در هستييتغ«

 مفروض یر از هستي غیگريز ديتاً چيفي را قطع آرده و آیجيگر شدن، روند تدريند ديفرا. شوديز ظاهر ميگر و برعكس نيد

ك فوئرباخ و يلودو« از آتاب –)  چپیهايهگل و هگل(سم ياليسم تا ماتريآل دهيبه نقل از پلخانف، از ا [».ديمان ین عرضه ميشيپ

  ]٢٠١ ص ،»ی آلمانیئولوژديا

 با گذار یعني. ن استيدر ب» جهش«بلكه . ستي نیجيوسته و تدري پیشرفتي، حاصل صرف پیفي آین دگرگونيگر، ايبه سخن د

 است و منجر به یجي تدریگ شروندي پگسست  آه در حكممواجه هستيم» دنيگرد« و» شدمان «، بایفي به آی امر آمّ)ليا تبدي(

  . تفاوت داردتاًيماهن خود، يشيز پيست آه با چ ایزيدار شدن چيپد

 یجناح عبارتست از ١٩١۴ش از يم تا پسي، منشوبتلهايم آتاب ٢ و ١در جلد  خور توجه است آنستكهن رابطه آنچه آه دريدر هم

سم يونيزي رو کيفیر حرآت و تحولي در باب سیحيچگونه توضي هه اما همان آتاب بدون ارائ؛اي پرولتاریاز حزب انقلاب

 ی معرف خرده بورژوا دموآراتیحزب هكباره آنها را بمثابيد بيگو ی سخن م١٩١٧ یكهاي، آنگاه آه در باب منشویكيمنشو

  :پردازد ین موضوع مي به ا- نيش و هم بنقل از لناهم از زبان خود -ن مورد ي در چند بتلهايم چه،. آند یم

 

كها را ي اس آر و منشویبورژواها اهان، خردهي با سلطنت طلبان و آمربندس، همگامی ضد انقلابیبورژواز«: سدينو ین ميلن... «

مراجعه  (».سپرده است... ی نظامهها، به دارو دست اكيني را به آاوی دولتیده و قدرت واقعي با خود همراه گردان– تهديدجزئاً با 

  )١ جلد ،»ی در اتحاد شوروی طبقاتهارزمب «،بتلهايم). (٢٠٠ ص ٢۵ات آثار جلد ي، در آل شعارهاهدربارن، يشود به لن

 خرده ی حزببها ي پرولتاری از حزب انقلابیوني فراآسهسم بمثابي منشوتحول یمربوط است به چگونگ ،زي سئوال برانگهكن نكتيل

، ١٩١٢ه ينودر ژا«: سديآند آه بنو ین بسنده ميدهد، بلكه صرفاً به ا یت نمين سوال پراهمي به ایپاسخبتلهايم . بورژوا دموآرات

 ص ،همانجا (».د خود را به شكل حزب متشكل آنندتوانن یكها ميبلشو.  بطرف جلو مساعد استیك گام قطعي یاوضاع برا

١٣٩(  

از  «یكيالكتيك جهش ديش، بتوسط ي خویر رشد و پختگي در سیكيسم منشويونيزيت آه روين واقعي درباب ابتلهايمب ين ترتيبد

را منكر شده » یكيالكتيجهش د« نه فقط امر یلذا و. آورد یان نمي هم به مکلامی ،»دتاف ی فرومیال دموآراسيسم و سوسيمارآس

بتلهايم ست آه يل ني دلیب. ز درك و فهم نكرده استيرا ن» سميالي امپر–ال يسوس«سم و يونيزيان ري میتفاوت ماهواست بل 

  !نامد یم» ستيونيزيرو«ز هم آنرا باآند  ی میتلق» سميالي امپر–ال يسوس«ن آنكه يسم را در عيفخروشچ
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ر يي تغیح چگونگيت آن در توضي همانا قابلیستي مارآسدكري روی؛ و برتردآن یر مييتغسم يت منشويمخلص آلام آنكه، واقع

ر نكرده يي، دست نخورده و تغی موضوع بررسهان در حال حرآت، بمثابين جريت و اين واقعيا بتلهايم یاما برا . ت استيواقع

ر است، ير ناپذيي آه تغیزي را همچون چیكيسم منشويونيزي، رو»ندهايفرا« به  پرداختنیبتلهايم به جاقتر ي دقیبعبارت. دينما یم

ر حرآت خود، ي در سیكيسم منشويونيزي آه رویراتيياو به تغ. رديگ ی درنظر م،ش ساخته و پرداخته، ثابت و پابرجاي از پیزيچ

 هآورد نه دربار یان مي آن صحبت بمی آمّیجيرات و رشد تدريي تغهنرو نه درباري از ا.توجه است ی، بميشوددستخوش آن 

  .خواند یاش م یكيزي است آه هگل متافی تفكرهوين شياش، و ا یفيتحول آ و» جهش«

  

  سمياپورتون مفهوم هدربار
 یعني. شود یك مربوط ميتاآتاست و ي سهآه به عرص ، خودبخود نشانگر آنست)»یفرصت طلب «یبه معنا(» اپورتونيسم«لفظ 

 بعنوان خرده – یدار هي سرماهچه، خرده بورژوا از آن نظر آه در جامع.  استی خرده بورژوائیاستيا سيانگر روش و يب

  :آورد ی می رویك به فرصت طلبياست و تاآتي ندارد، لاجرم در سیا ندهي آ–بورژوا 

ق حاصل آردن با حوادث روز و با يگر، تطبي ده تا واقعیا قعهن روش خود از وايي عبارتست از تعیستيونيزياست رويس«

 يه و آلیدار هيم سرماي رژيه آلیا و خصائص اصلي پرولتاری، فراموش آردن منافع اساسیاسيات سيرات وارده در جزئييتغ

سم و يمارآس« ،نيلن (.»... یا فرضي ی، واقعین منافع در مقابل منافع آني و فدا آردن ایدار هي سرمایجيتكامل تدر

  )١٩٠٨ل يآور ،»سميونيزيرو

، )ستهايونيزي رویعني(ستها ي از مارآسیا نوعي بخش ی است آه نه فقط از سویاستي، س)یفرصت طلب(» سمياپورتون«كن يل

 را در داخل حزب ی آارگریستوآراسيمه پرولترها و آري تازه پرولترها و نیلات خرده بورژوائي آه توهمات و تمایبخش

 خود ی از سو)یاست خرده بورژواييا سين روش يا(رد بلكه يگ یند، مورد استفاده قرار مينما یك ميان تئوريب یپرولتر

 را نه فقط به یستي اپورتونیاستهاين اتخاذ سين خاطر است آه لنيقاً به همي و دق.تعقيب ميشودز ي نیبورژواز خرده

 –ال يوسس «یعني (١٩١۴  پس از  ی آائوتسكو كهاين به منشوي، بلكه همچن)١٩١۴ش از ي پیكهايمثلاً منشو(ستهايونيزيرو

    »استل شده يتكمسم ياپورتون، شوونيسم –  اليسوس«ن مهم آهيدارد؛ منتها با در نظر داشتن ا یز منتسب مي ن)»ستهاينوشو

  )د از من استي، تأآ٣٨٨ص . آ.، م»ونال دومي انترناسیو ورشكستگ سمياپورتون«(

  :ص داديتوان تشخ ی را مسه مرحلهسم ي حرآت اپورتونیبرايرلنين، درتفسگر، ي دیبكلام

 

 و ی آارگری بوروآراسا قشريگروه ك ي ه، بلاخره بمثابیخط مشك ي ه، سپس بمثابیحالت روحك ي هسم را ابتدا بمثابياپورتون«

  )٣٨٧ص . آ. مهمانجا،. (»... مه راه خرده بورژوايقان نيا رفي

  :گردند ی متهم م– ی به فرصت طلب– یستي اپورتونیاستهايز به داشتن سي نیلي تخیستهاياليسوسنكه يمضافاً ا

، نيلن (».آوبد یرحمانه مين برنامه را بيسم ايدر آنجا مارآس اپورتون... مي بخاطر آور١٨٧۵ گوتا را در سال هاز برنامانتقاد«

  )۵٢۴ص . آ.، م»دولت و انقلاب«

يعنی ما ميتوانيم فرصت طلبی های  .باهم خلط کرد نيسم و رويزيونيسم را يکی گرفت ونبايد دو مفهوم اپورتو مخلص کلام آنکه،

نيستيم که هرسه گروه  ؛ اما مجازبخوانيمها را اپورتونيسم » امپرياليست–سوسيال «نيز سوسياليستهای تخيلی و رويزيونيستها و

 - سوسيال«بلکه  يزيونيست محسوب نمی شوند؛رو چراکه نه فقط سوسياليستهای تخيلی، .يادشده را رويزيونيست بناميم

جريانی توهم بار در به اين دليل ساده که رويزيونيسم فقط مصداق  .رويزيونيست تلقی نمی گردند ر ديگنيز ها»امپرياليست

  .حزب انقلابی آنست و درون جنبش سوسياليستی طبقه کارگر
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  »ی طلبیآشت«
ال ي حزب سوسیانات داخليگر از جري دیكي، یتسكو لئون تری به رهبرد،می نامي»  طلبانیآشت«ی که لنين آنها راگروه

ست در هنگام يبا یز مي به آن ند بنظر رسد آه پرداختنينرو شاي ااز. آورد ی سربرم١٩٠٩ه بود آه در سال يدموآرات روس

را پس از شرح يانداختم زق ياً به تعومدن آار را عيكن من ايل. ردي حزب در مقطع مزبور، صورت پذی منازعات درونیبررس

 یشتري طلبانه از وضوح بیكرد آشتي رومعنا ومفهوم، شوونيسم –ال ي و تحول آن به سوسیكيسم منشويونيزيآامل سرنوشت رو

  .برخوردار خواهد شد

  .مي بپردازی طلبی آشتهديش ايداي پويط ابژآتيد به شرايز، بايش از هر چياما پ

ز منجر به شكل يسم نير بر منشوين تأثيا. سم بوديش اتزويدايسم گذاشت، پي بر بلشو١٩٠۵-٧ آه شكست انقلاب یريم تأثيديد

 ١٩٠٩توان گفت سال  ی، م)م شده بودي، خود، به دو گروه تقسسمينكه اتزويو با احتساب ا(حال . بان شد گروه انحلال طلیريگ

  .اش گرفتار آمده و پاره پاره شده است ید درون متعدیها ی گروهبندهه در چنبري آارگر روسه است آه حزب طبقیانگر مقطعيب

سم ي بر مارآسيی بورژوایدئولوژي ای است آه از سوی فشارینيانگر سنگيكسو بي از ین اوضاع و احوالي، چنی آلّیدر نگاه

. ه است عقب افتادین از انجام واآنش مطلوب نسبت به آن، به حد خطرناآيگر نشانگر آنستكه جناح لني دیوارد شده، و از سو

 »سمي مارآسیداخلن بحران يتر یجد«: آند ی آوتاه خلاصه مهك جملين آن را در ي است آه لنیتيماحصل آار، همان وضع

  )ن استيد از لني تأآ،٣٠٩ص . آ.  م،١٩١٠سال ،  »سمي مارآسیخيات تكامل تاريخصوص ازیدرباره برخ«(

  یزيخته و غري خودانگیجنبشا، يحزب پرولتاردرونی  یگ پراآندن تشتت و يالعمل نسبت به اعكس ن حال و هوا، ودرياكن دريل

ن ين بحران و فائق آمدن بر ايا» یفور« حلهشي در اندیرگرا از رهبران آیعي وسیبخشها آه یگردد؛ بطور یدار ميپد

م يمانع از تصمرقابل آنترل، يرمعمول و غي و تشتت وحشتناك، غیگ ن چند پارهيخصوصاً آنكه ا. ها هستند  و شكافیپراآندگ

  . آارگر دست زده استهه طبقي همه جانبه علیورشي آه ارتجاع به یگردد آنهم درست در زمان ی حزب مهكپارچي و عمل یريگ

 ی تمامینان رهبري از آارگران را دربرگرفته و ایعيف وسيه، طن تفرقي منتج از ایعي طبیر، ناخشنودگي دیبه آلام

ان ين جري در رأس ایتسكتر. را آنار بگذارند و متحد شونددهند تا اختلافات خود  یار م را تحت فشار قری حزبیونهايفراآس

  .دارد یان مي ب،»كيتئور «ین آارگران ناخشنود را بشكليز همي توهم آمهرد و خواستيگ یقرار م

پردازد و  یه مي روسیت اسفبار حزب پرولتري، به شرح وضعی طلبی آشتطرح ايدهل يح دلاي در توضیتسكگر تريان ديبه ب

بهمين  او .مدام درحال تکثيراند تقسيم شده وخوداين گرايشات،» گرايش«غيرمتعارفی می کندکه اين حزب انقلابی به تعداد تاکيد

  :سدينو ی مسبب درگزارش به حزب آلمان

  ١١»."زدير یفرو م"، آه حزب دارد "شوديتكه تكه م" دارد حزب، آه "شوند یتكه تكه م" جناح دارد دوهر «

 

 یونهاي جناحها و فراآسیوستگيپا بازي مجدد یكپارچگي بر ی مبن–ن طرح يرا اي، توهم بود؟ زی طلبی آشتهاما چرا خواست

 انحلال حزب هديبا طرح ا) موسوم به انحلال طلبان(كهاي از منشوی آه در واقع جناحشد ی عنوان میطيدر شرا -یمختلف حزب

 برده ین مهم پيت، به اين واقعين در پرتو درك همي لن.اند شتاب گرفتهسم يامل از مارآس آیگردانير انحطاط و روي، در مسیمخف

، در یا بعبارتي. انباري خواهد بود آاذب و بس زیقت وحدتي، در حق ازسوی تروتسکی وهمفکرانشطلب شدهِ یكپارچگيبود آه 

ن معتقد بود آه گروه انحلال يلن. وجود نداشتلال طلبان  آار با انحهادام، امكانِ ندهيفاحش و فزاِ یاختلافات اصولط وجود يشرا

بارشان به آلوده آردن آل ارگانسم ادامه انيسم حزب خارج نگردند، جوهر زي هستند آه اگر از ارگانینيمل چرآ دُهطلبان بمثاب

 یامور انقلابام  حزب در انجیب باعث ناتوانين ترتيدارد و بد یمارگونه نگاه مي مرض زده و بیداده و آن را در وضع

  ١٢.گردد یم
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ج آنان از حزب ا آامل از انحلال طلبان و اخريی خواهان جداین بدرستي آه گروه لنیطيا در شر١٩٠٩گر سخن، در سال يبد

شتر بنفع يز موضوع بيشتر باشد به همان اندازه نيهر قدر تعدادمان ب«: پنداشتند ی میگ  از آارگران به سادهیبودند، بخش بزرگ

  )١٧٨، ص »كيخ مختصر حزب بلشوي تار« ،فينوويز(».م خواهد شدما تما

 ی آارگر بزحمت و فقط بر اثر درسها و تجاربهتود«را ي بودند زی حزبیونهاي فراآسیان تمامين آارگران خواهان وحدت ميالذا

شود تا  یون ميس انقلاب مقدّهفي وجود دارد آه در آنها، انشعاب وظیط و اوضاعيرند آه شرايگ ی، فرامدآموز یخ به آنها ميآه تار

 ».ده شوديزان شده است از هم پاشي آارگر آوه طبقی برپاني شده است و مثل انبوه سرب سنگی ضد انقلاب کهیميسازمان قد

  )همانجا(

 پرولتری شدن حزب گرفتار چيزی نيست بجز تجلی نارضايتی وطغيان رهبران کارگری عليه روند، ی طلبی آشتنظريهن يبنابرا

  .رچنبره ی اختلافات درونی اشد

 ین موج توهم بار غرقه شده و به سخنگوي در ای به تمامیتسكترن است آه چرا د ايينما ینجا رخ مي آه در اپرسش تنومندیاما 

  شود؟ یآن مبدل م

 ین اصطلاحي مزبور، چنه در دوریولذا در آثار ورا باور نداشت »سميونيزيرو« بنام یزي اساساً چید گفت آه ويدر پاسخ با

ال بودن يّت سيعتاً واقعيسم داشته باشد ولذا طبي مارآسی از تضاد درونیتوانست درآ ینسان و لاجرم او نميبد. ب استيمطلقاً غا

از -)سمي مارآسهاز محدود(ش ي خوه آن از محدودهابندي یش خلاصيا گراي، »یپختگ«ش بهي گرایعني – یكيسم منشويونيزيرو

 آاملاً ی متعارض را امریونهايفراآس» وحدت«و » یآشت« موضوع ین خاطر ويدرست به هم. بودده ي آاملاً پوشید ويد

  .ن موج توهم بار بودي قرار گرفتن در رأس امستعد آاملاً یتسكم، ترك آلايبه . آرد یتصور مر يامكان پذ

 ی مبارزه براه بمنزلی تروتسكیسواز ،)سميونيزيسم و رويان مارآسي تضاد ميعنی(ونها يان فراآسي مهگر مبارزي دیبه سخن

ن ين ايلن. شد یتصور م) »هي در روسی درون حزبه مبارزیخيمفهوم تار«ن، يبنقل از لن(»  نابالغیايدا آردن بر پرولتارينفوذ پ«

كرار ت «هز بمثابي تمسخرآمیا  به گونه–برالها عنوان شده بود ي لی از سویتسكش از تري بلحاظ آنكه پ–شكل از طرح مسأله را 

  :سدينو یسم، ميونيزيح مفهوم رويخواند و پس از توض  یم) همانجا(»برالهاي لی جن و پریآودآانه و ساده لوحانه داستانها

 به ی انقلابی اجتماعهق طبقيتطب هپروس« عبارتست از یالملل ني بیال دموآراسيها در سوس   آه علت انشعابیبحث تروتسك «

است، يق روشنفكران بر پرولتاري تطبی روسیال دموآراسيها در سوس ره، و علت انشعابيو غ» سميط محدود پارلمانتاريشرا

  )همانجا(» . غلط استیا شهيبطور ر

 آه یموضوع. داشت ی، وا مضون متعاريان دو فراآسي را به آمد و شد میسم، تروتسكيونيزي، عدم درك از مفهوم رویوانگه

  : آن نوشته دربار١٩١٠ن در سال يلن

 

كها بازگشت و صرفاً ي نزد منشو١٩٠۵كها را آنار گذاشت، در ي منشو١٩٠۴ك بود، در سال يك منشوي ١٩٠٣ سال او در«

در " آه با رزالوکزامبورگ فقط ١٩٠۶ان يرا ترك آرد، در پا دوباره آنها ١٩٠۶گذاشت، در  یش مي به نمایعبارات فوق انقلاب

  ١٣)همانجا (»."لاف دارد اختیاسيش سيد، نه در گراي عقایها ه روشني سایبعض

 بالفعل حزب ه تفرقوبحران پشتِ  را در پسِ یتيسازد تا واقع ین را قادر ميسم، لنيونيزيت رويب، شناخت از ماهيبهرترت

  .یفي و تحول آیسم به پختگيونيزيروش يگرا:  پنهان مانده استیز چشم تروتسك مشاهده آند آه ایپرولتر

 به یخيك تحول تاريالكتيدهد آه د ی را نشان میري، در واقع مس»انحلال طلبان« آامل از يین با طرح خواست جداي لنیبعبارت

  .شود یده مي آن آشی به سوینيطور ع

 صادقانه، شجاعانه و بدون خود يیارويرقابل انكار است و روي غیقتي دچار بحران است حقینكه حزب پرولتريگر، اي دیبه سخن

ز وجود دارد آه ي نیتيشه واقعيكن هميل. دهد یل ميستها را تشكي مارآسهفين وظي مهمتر،یار جیها تيها و واقع  با فاآتیبيفر
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 ی طبقاته مبارزهت توسعيّند، تماميت فرايّت آلي واقعآن، گذرا است و وی ظاهریها ز فاآتن مهمتر ايتر و بنابرا یواقع

  ١۴».دهد یل مي را تشكی برتر از امور واقع تجربیتي واقعخي تارهابندي تحول یشهايگرا« : - بقول لوآاچ –چرا آه . استيپرولتار

ا هدف را ي در جهت هدف باشد و یا گامي. را را داشته باشدي از دو آارآرد زیكي ممكن است يیهر نفع گذرا«گر، ي دیريبه تعب

ا آنكه آنرا يرد، يرگمدت قرا و خدمت به نفع درازیاهنگد در انطباق، هميا باي، ی هر نفع آنیعبارته  ب ؛١۵»در پرده نگاه دارد

» ی طلبیآشت«ز يب نين ترتيبهم.  به حساب آمده و مردود شمرده شودآاذب ید به عنوان نفع آنينصورت بايلگدآوب آند آه در ا

 ازاء آسب منافع ا، دري و درازمدت پرولتاری آردن منافع واقعی قربانی نبود بجز تحت شعاع قرار دادن و حتیزيعملاً چ

 حاآم بر هفرق تیعني -» مشكل روز «ی و واقعینيع یابيكسو ارزي، از ی از منافع آتی نادرست منافع آنین جداسازيا .یا لحظه

ا را دچار وقفه و لكنت يگر خود حرآت در جهت تحقق منافع درازمدت پرولتاري دیسازد و از سو ی را ناممكن م–حزب 

  .بندد ی فرومی آن را به آلیگرداند و حت یم

 به ، و درازمدتی آاذب، بخاطر تحقق منافع واقعیا ن نفع لحظهي از ا،»وحدت«ن به اصطلاحي صرفنظر آردن از انيبنابرا

  .شد ی مبدل مضروری یامر

 با ی واقعیچه، همبستگ. مي خود قرار دهیها حزب را در صدر ارزش»  یهمبستگ «ديشود آه نبا ینجا روشن مياز ا

 ی حزب انقلابیلذا همبستگ. ديآ ی، بدست می وه مبارزیشروي پیقيند حقيآارگر و فرا ه بلندمدت از منافع طبقیها یابيارز

 حزب یواقع و وحدت ینصورت، همبستگيرايدر غ. یسطح ساده و یم و نه موضوعيريده درنظر گيچي پید امريا را بايپرولتار

، یتسككرد تري مستقل در نقد رویا الهمقتر ين آن را بعنوان تي آه لنیقاً همان مضموني دقیعني.  نقض شده استیپرولتر

  .ی وحدت طلبیادهاي فرهنقض وحدت در پرد :نديگز یبرم

 آه خود یرواقعيگانه شده و غي بیا ايده  یعني مبدل گشته، ی انتزاعی به شعاریتسكتر» یوحدت خواه«شود آه  یده مينسان ديبد

  .رديگ یقابل آن قرار ما منتزع ساخته، و در مي و درازمدت پرولتاری واقعیازهاياز نرا

 را بدون ی آارگریها  تودهیها  خواستهیشه و در همه حال تماميتواند هم ید و نمي نبای آگاه حزب پرولتریجه آنكه، رهبرينت

ها و احساسات  شهين انديك چنيا، با ي و درازمدت پرولتاریچه، مسلماً منافع واقع. رد و به آن عمل آندي بپذید و شرطيچ قيه

ز ي از آارگران نی اگر انبوهی حت-» ی طلبیآشت« همچون –ها  ن خواستهي از ایگر، برخي دیبه عبارت.  منافات داردزودگذر،

در واقع » یوحدت طلب«ن نوع يرا ايز.  شودی تلقرکسيستها اقدامات ماهن آنندييار تعيد به عنوان معيآن را طلب آنند، هرگز نبا

  .ا قرار داردي پرولتاریقي و خطرناك با منافع حقی جدیرتي آاذب است ولذا در مغایمحصول آگاه

اموزد و ي بی آارگریتوده هاات يخته، ابتكارات و آشفيد از حرآات خود انگي بای حزب پرولتری رهبر شكّبیگر، ي دیبه آلام

د ر مطرح شده است، موآارگران ین سبب آه از سوي، تنها به ایا ن باشد آه هر خواستهياما اگر قرار بر ا.  آنان را بشنودیندا

رهبران » هوحدت طلبان«ز خواست يب نين ترتي به هم-د؟يآ ی به چه آار م)م علهسم بمثابيمارآس(رد پس علم يد قرار گييتأ

 ن برخلاف ينكه حرآت لنيو ا. شان سرچشمه گرفته است  آنان برنخاسته، بلكه از توهم درستی طبقاتآگاهی، در واقع از یآارگر

ت با ف در مخالیدگاهيست ديبا ی م– بنابراجبار – آگاه حزب ی است آه رهبریر، نشانگر مواقعين موج فراگيه ايان آب و عليجر

ن در جدل با يلن. اندير درست را به آنان بنماي آاذب آنها، مس امای فوریها  و رد خواستهی اتخاذ نموده و با نفی آارگریتوده ها

 و یل فاقد آگاهيتما(» وحدت«خته به يل خود انگين تماياساس بودن اه ويپا ی ب،یرانقلابي غینيت عيآوشد ماه ی، میتسكتر

 ی آارگریتوده ها و روز یا ، بلحاظ آنكه از منافع لحظه»ی طلبیآشت«گر، شعار ي دیبعبارت.  را اثبات آند)یشناخت علم

برعكس، . ستي بر صحت آن نیليدلهرگز » وعيش«ن يشود؛ اما ا ی برخوردار میعيرد وسزد، موقتاً از شعاع و بُيخ یبرم

  .دينما ی، رخ م)هوشياری دروغين ( آاذبی آگاهی نوع هبمثاب نجايدرا »ی طلبتیآش«

ا يربط  ی بیكردي است، روی حزب پرولتر موجود در در مقابل بحرانیبه سبب آنكه واآنش» يیسازش گرا«بهرجهت، 

را امر يز.  نگر است و لذا نارساستیك جانبه نگر و جزئيبلكه ست؛ يقت امر واقع ني از حقی مزبور تههديست؛ اينامربوط ن
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خ، درنظر ي تارهابندي تحول یها شي و در ارتباط با گرای امر آلّهني همچون وجود تشتت را، بر زمیا ختهيواقع تك افتاده و گس

  .شود یت، نفيّدگاه آليد در درون ديبا ی، ميیقت جزين حقيرد آه ايگ ی در نظر نمیعني. رديگ ینم

 ی قرار داده و موشكافیقت امر واقع را مورد بررسي از حقيی، استعداد آن را دارد آه اجزایسم بطور آليگر اپورتوني دبيانبه 

ان ي م در خوریست ارتباطيا قادر نيد و ريگ یده مين مجموعه را نادي از ایگرين است آه اجزاء مهم دياما ضعف آن در ا. آند

امر واقع، ِ یقت آلّي از حقینيسم در قضاوت نسبت به وزن و اعتبار هر جزء معي اپورتونیبه عبارت. ن اجزاء برقرار سازديا

 و ی آلیهايريگ تجهيند اما ضرورتاً در نيآفر ی میالبته جزئ ی واقعیها  گرچه ثمرهیستيل اپورتونيلذا تحل. دچار ضعف است

ت ي از واقعیا جنبه  ، اقدامات خود را بر اساس صرفاً»ی طلبیشتآ«سم يتوان گفت آه اپورتون ی منروياز ا. وب استي، معيینها

است، اما بهر حال، » ی جاریخيت تاريواقع «ی صوريیاد شده در واقع شناساي تفكر یعني. ت آنيّدهد و نه بر اساس آل یقرار م

  .سميقت مارآسي است از حق)ناقص(یا جلوه

ان ناقص و يست بجز بي نیزيچ. یئت جزئيسم در هيقت مارآسياست از حق یا سم، نسخهي اپورتونهبمثاب» ی طلبیآشت«ك سخن يب

چه، وجود تشتت و بحران در حزب . سازد ی و هم پنهان مسم را هم آشكاريقت مارآسينرو حقياز ا. عيقت امور وقاي حقینارسا

شانه يكن راه آار دورانديت؛ لساخ یشكار مكرد آن را آين روير واقع بود آه اقت امي و لزوم غلبه بر آن، همانا حقیپرولتر

ق اخراج انحلال طلبان از يشد مگر از طر یر نمسّيآه م(ن وحدت ي آسب ای چگونگیعني کنش سنجيده وعقلانی، ،خردمندانهو

  .شتدا یآن را در پرده نگه م» ی طلبیآشت«قت بود آه ي از حقی، آن بخش)حزب

 بلكه یاسيا سي یسم اقتصادي منتها نه رفرم،ز هستيسم نيرفرم ین حال نوعياد شده در فوق، در عيكرد يمضافاً آنكه رو

سم، يونيزي رویگ دهي و گندیش به پختگيده گرفتن گراي با نادی تروتسكیبعبارت.  آارگره طبقیاسي سازمان سهسم در عرصيرفرم

 دنِي دی بجای و. سپردن آن استی به دست فراموشیل و حتي حزب، تعدیخواهان آنار گذاشتن مبارزات و مباحثات درون

  .گردد ی میريحق» ینيواقع ب«ا، دچار ي و درازمدت جنبش پرولتاری منافع اساسیريگي پلذا و»پختگی«رويزيونيسم به ِ  گرايش

 آه در سال یستيسم سانتري اپورتونهبمثاب» ی طلبیآشت «یدگاه انحرافيد توجه داشت آه دين مسائل باز هم باي ایكن با تماميل

 از ی صرفنظر از آنكه جناح–ستها يونيزيچه، رو. گردد ی محسوب نمیستيونيزيان رويك جريد، هنوز شو ی ظاهر م١٩٠٩

د ي، در آن تجدی انتقادیا سم، بگونهيش مارآسياز به پالاي نی تحت لوا–شوند  یست محسوب مي مارآسیست و نوعيحزب آمون

د نظر مربوط است به سه منبع و سه جزء ين تجديا. گردانند ی می خود، تهی و انقلابريگيد آه در واقع آنرا از جوهر پآنن ینظر م

 یها  در عرصه-  متعارضیونهايستقل نسبت به فراآسا مواضع ميدگاه و يچگونه دي هیدارا» ی طلبیآشت«كن يل. سميمارآس

ح ساخته و نه از ونها مطريگر فراآسي نسبت به ديیدگاه مجزاينه د» هااگر سازش«.  نبوده است– یاسي و سی، اقتصادیفلسف

 بر ی رجحان دارد، حتیزيحزب بر هر چ» وحدت«بلكه از نظر آنان امر . آردند ی می، جانبداریگريه دي علیكيموضع 

  !انيط با هر جريتحت هر شرا» وحدت «هديدن به ايبصورت چسب» يیجزم گرا«: یادي بنیاختلاف نظرها

 

 زد و ازيمآ ی در هم میان متعارض را بطور تصادفي متعلق به دو جریلهايل از تحی، معمولاً عناصر یستيدگاه سانتري دیبعبارت

 هانيست، بل مي نیستيونيزي رویسم، خط مشيسانتر.  مستقل، آامل و همه جانبه را فاقد استیك خط مشين رو خود رأساً ي ا

  . آن سواي ،ن سوي به ای ناگهانیها دار و مستعد چرخشيار ناپايسم است و لذا بسيونيزيسم و رويمارآس

 در یتسكه بود اما قرار گفتن شخص لئون تره برخاستي روسیاز دل جنبش آارگر» ی طلبیآشت«، هر چند توهم هكو سرانجام آن

 به سبب یآه وچرا . نمود یتر م نين توهم را سنگيد و وزن ايز بخشي نیشتريت بيان، به آن اعتبار و عمومين جريرأس ا

  . برخوردار بودیان رهبران آارگري در ميی بالای شخصی ش، از وجهها ت و صداقتيميها، صم یتوانمند

 او رقم زد آه جناح یر را براين تقديا،خيكن طنز تاري بود، لی حزب انقلابیكپارچگي هر چند آه خواهان یب، تروتسكيبهرترت

نكه دل يو ا. تر آند دهيچير و پت ديه را شديد و بحران حزب روسيافزايها ب ن جناحيشي پغيرمتعارف و  و وفور بر تعددجديدی
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 بدون یتسكر تهگر، خواستي دیبعبارت. آاهد ی او نميه نظری هم از نادرستیا ه ذرّی، حتیتسكوت تريّ و شرافتمندانه بودن نیسوز

 بخواهد، ايآنكه بداند  یاو بآه چرا.  تمام، فرش آردیرخواهيان با ختو یز مي جهنم را نهرخواهانه بود، اما جادي خیا شك خواسته

، ی توخالی دهان پرآن ولیا  و پوچ، به واژهی انتزاعیاش، به خواست یشود و وحدت خواه ین توهم گرفتار مي ا چاله دامدر

 یبعبارت. گرداند یش باطل مي را از پیشرفتي آه هر نوع پ،شود یل مي تبدیواقع ی طبقاته مبارزی و برایواقع ی حزبیبرا

 را یت حزب پرولتريدارد آه فقط وضع ین اوضاع اسفبار عرضه مي ای برا صورییه حلنسان و در واقع راي بدیتروتسك

  .دهد ی انجام میآند ابداً آار نامناسب یشود، و در همان حال تصور نم ی مآنشتريف بيآند و موجب تضع یتر م ميوخ

، بر ) آوتاهی مدتیهر چند برا (ینحرافادگاه ين دي، ا»ینيانه گزيم«د كرين بر ضد روير لنيگيك پي تئورهكن با وجود مبارزيل

ت خود را ياعتبار و مقبولی  هدگاه، دامنين ديقت موجود در ايحقِ ی عنصر جزئیعني. ه مسلط شديال دموآرات روسيحزب سوس

 هتيع آمي و در نشست وس١٩١٠ يه آه در ژانویا بگونه. رديگ یه را دربرمي حزب روسهدهد و مجموع یبه ناروا گسترش م

 – یات تروتسكي بسود نظر)یكيون بلشوي فراآسی رهبریاز اعضا(كف يف، آامنف و رينووي زی با چرخش ناگهان– یمرآز

  .رديپذ ی را می حزبیونهاي فراآسیان تماميم» وحدت «لاجرم و می گيردت قراري در اقلیريگی موقع رأن در يلن

تلاش برای ايجادنوعی بلوک  ب مخفی وبدينسان کوشش لنين درجهت متحدساختن کليه مخالفين ايده انحلال حز

 در عمل که به آارگران فرصت دهد تادهد  یتن م» وحدت«ن ي به ااو به شکست می انجامدو دردرون حزب،)وموقتی(تاريخی

 هن تجربي ایو. توان برداشت یك گام هم به جلو نمي ی حت- است» وحدت«نگونه ي آه محصول ا– ین حزبيك چني ببرند آه با یپ

  :آند یف مينگونه توصي، ا١٩١٠ل ي آور١٠خ ي بتاریم گورآيآس به مایا  را در نامهین و اجبارومينام

ال يه سوسيضرورت تصف: ن عوامل عبارتند ازيآشند؛ ا یده و ميكتا شدن آشي حزب را بطرف یقي و عمیعوامل جدّ «

ال يت سوسيت مشكل حزب و هر گونه فعالينهايت بيستها؛ وضعي، از انحلال طلبان و اتزویكيدئولوژي اهني در زمیدموآراس

  .یت عملي فعالهنيال دموآرات در زمي از آارگران سوسیديدار گشتن نوع جديك، و پديدموآرات

بدون آنكه معلوم باشد (» ی آنان عمومیآشت «يهك روحي) ديآه سه هفته طول آش (ی مرآزهتيع آمين عوامل، در نشست وسيبا ا

، بجهت جذب یكيت بلشوينه و عداوت نسبت به مرآزين موضوعات آين به ايفه شد؛ همچناضا) ، چرا و چگونهی چه آسبا

ن مسائل شد و تمام ي اهد بر همي برپا آردن مزيی رسوایز برايكها نيامانش، اضافه شد؛ هوس و خواست منشو ی بیكيدئولوژيا

  ١۶».باشد ی مده از دمل و آبلهيپوش شد آه ین موضوعات منجر به طفليا

» ِ یانشعاب طلب«كرد به اصطلاح ي، بر ضد رو»یاتحاد طلب« تحت ی مختلف حزبی گروههاهكدست شدن همي یاجران ميلن

  :آند یف مينگونه توصيا)گري ديیدر جا(خود را 

، »ی حزبیكهايبلشو«ستها، يوديپروستها، ي انحلال طلبان، تروتسك،  »ونهايفراآس«روههاو گتمام ١٩١٢ سال يهدر ژانو«

بر ضد )  (Vorwartsال دموآرات آلمان موسوم به ي سوسه خود و در صفحات روزنامیدر اوراق روس» یحزب یكهايمنشو«

  ١٧ ».شوند یمتحد م» انشعاب طلبان«ن يا

وحدتی  چراکه اين کنفرانس درحقيقت نمايشِ بی جانی بوداز ،نمی پايدی همگانی دير و دوره هم آغوش کشی های بی تمايز اما

  :ا آمديرده به دن اساساً مُ،»وحدت«ن يآرد ا ی مش بينیين پي همانگونه آه لنلذا .امکان آنرامردود می شمرد ،که ديالکتيک تاريخ

 

كه به ما نسبت انشعاب ي آسان«نكهيو ا» .بلافاصله تفرقه شروع شد. ديل گرديتشك» اتحاد طلبان« آنفرانس ١٩١٢در اوت سال «

 از آب درآمد ی واه ائتلاف ماه اوت.  با آنها دمساز نشدندخودشاندادند ي طلبان را م به آنار آمدن با انحلاليی و عدم توانایطلب

  ١٨».رممكن استيآار آردن با انحلال طلبان غت ما را ثابت نمود، ثابت نمود آه ين ما حقاني مخالفهتجرب... . ديو از هم پاش

 انحلال هن درباريه لنيشود و صحت نظر ی ماعتبار ی بیگرعملاً در نزد اآثر رهبران آار» ی طلبیآشت «هديب بود آه اين ترتيبد

و سرانجام ؛  ١٩».ن گروه و بر ضد آني ابدونست مگر ير نيل حزب امكان پذيتشك«: رسد آنگاه آه گفته بود یطلبان به اثبات م
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زب قل تحت نام ح مستی به حزبیكيون بلشويده و فراآسيكها از حزب اخراج گردي در آنفرانس پراگ، منشو١٩١٢ يهدر ژانو

  .دگرد ی مبدل م)كيبلشو(ست يآمون

  .یتسكم به تريبازگرد

باز » شوونيسم –ال يسوس«سم به يونيزيل روي و تبدیستيالي پس از رخداد جنگ امپری حتی اعجاب آور آن است آه تروتسكهنكت

گردد  ی بازمی طلبی آشتهدي ای فكریانمب و ن دوباره به اشتباه ویي لن١٩١۵ل در سال ين دليبهم. افتيت موضوع را درنيهم واقع

  :دهد یرا فهم نكرده است مورد سرزنش قرار م» شوونيسم –ال يسوس«سم و يونيزيان روي م ارتباطهنوزنكه يو او را به سبب ا

» یگپخت«ت يص واقعي در تشخيیا عدم تواناي یليم یا بي از ترس، یناش...  ی تروتسكیلاتي و تشكیكي از اشتباهات تاآتیاريبس«

) یستهايونالي ناس–ال يا سوسي (یبرالهاي ل–ونال يرقابل گسست آن با ناسيك و غين ارتباط نزدي، و هم چنیستيش اپورتونيگرا

صال در ي مطلق و استیجير، حداقل منجر به گيناپذ  ن ارتباط گسستيو ا» یپختگ«ن يص ايدر عمل، عدم تشخ. زمان ماست

  )»نير پرچم دروغيبه ز «،نيلن (». غالب خواهد شدیتسيالي سوس–ونال ي ناسیمواجهه با بلا

آه خود  (یسوفسك توسط پوترسف، مارتف، اآسلرد، آوسم عموماًيونالي ناس–ال يسم و سوسين اپورتونيبارتباط ما«: نيو همچن

 ».شود ی میف نیو تروتسك)  آرده استی آلمان به اعتبارات جنگی دموآراتهایبرالي ل–ونال ي ناسی وادار به دفاع از رأار

  )همانجا(

مبنی بر (ن طرح خوديبرد، اشتباه بودن ا ید بسر مين ماجرا و آنگاه آه در تبعي سال پس از اسی یو سرانجام آنكه، تروتسك

 یزندگ«آتاب . ك.ر(» .من در اشتباه بودم«ن يدارد آه در مباحثه با لن یمانه اذعان ميرد و صميگ یرا گردن م)»ی طلبیآشت«

  )یتسكو ترهنوشت» من

 ی استعدادهایم با تمایتسكوچرا آه تر. م بوديكسره عقي بارور صورت نگرفت، بلكه ی، به شكل»انتقاد از خود«ن يكن ايل

 تا آخر عمر خود، مفهوم ی، هرگز و حت)ني لن مرتبهازبعد(ه ين رهبر انقلاب روسيتر ن و برجستهيتر  زشرادرخشانش بعنوان با

 یآشت«ن به طرح يگر، او هرگز متوجه نشد آه انتقاد لني دیبعبارت. سم را درك و فهم نكرديس مارآیسم و تضاد درونيونيزيرو

  .سميونيزيرو: چرخد ی میني، در واقع حول محور مفهوم مع»یطلب

آند، از  ی میادآورين را ي خود با لنهآنگاه آه منازع ،)» منیزندگ«در آتاب  (١٩٣۵ در سال یتسكب است آه ترين ترتيبد

آند و  یرا ساز م» اق و انطبیناپختگ«اش در باب  یمي قدهگر و همچنان همان نغمي دیدهد و از سو ین ميق را به لنكسو حي

  :نمايد یف ميرا از نو تعر» برالهاي لیداستان جن و پر«همان 

 بر تناقضات یرگيچ عبارت از – یج و سازماندهيغ، تروي، تبلی آشوبگری دوران ما قبل انقلاب– ی بعدهك دوري استراتژهفيوظ«

  ٢٠!».باشد ی میشاهنگ ويا و پي پرولتاریان ناپختگيم

، چه یخيط مشخص تاريها و شرا نهي تحت چه زم پس از انقلاب اکتبر،ن باره سخن خواهم گفت آهين اثر در اي دوم اجلدمن در 

ن به يد؛ و همچنين حزب، مسلط گرديا بر نيدار شد و چگونه در دوران استاليك پديسم در حزب بلشويونيزي از رویا ژهيونوعِ 

.  خواهم پرداختیخروشچف» سميالي امپر–ال يسوس« آن به یفيتاً جهش آيسم و نهايونيزين شكل از رويا» یپختگ«ر ي سیبررس

 ن امكان آه ي، عدم درك ایق اوليسم، و بطريونيزيآنم آه عدم درك از مفهوم رو ین نكته بسنده مي ا گفتننجا فقط بهياما در ا

متحول » ستيالي امپر–ال يسوس «ی به حزبن حزب راي اخودِتواند  ی، مسمينيك در دوران استاليسم مسلط بر حزب بلشويونيزيرو

  .جاد آرديسم اينيه استالي علی تروتسكه در مبارزیآند، ضعف بزرگ

همچون (ظاهر شود » یدولت ی دارهيسرما«تواند با لباس مبدل و تحت شكل  ی میدار هيقت آه سرماين حقي، رد و انكار ایوانگه

دن يق بقدرت رسي بقدرت را، فقط از طری بازگشت مجدد بورژوازیتسكجه آنكه، ترينت. د بر علت شديز مزي، ن)یران آنونيا

» ِ ستيالي امپر–ال يسوس« حزب یرهبره  بیدولت یدار هيق سرمايد و نه از طريد یر مي امكان پذیخصوص یبورژواز

  .كيبلشو
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  فصل دوم
  اي پرولتاری طبقاته مبارزديالکتيک

  
وند با يو پگر، در تضاديكديآه در تعامل با  يیندهاياست شامل فرا» تيلّآُ«ك ي، يی رهایا به سوي پرولتاری طبقاتهمبارز

  روشمند به مطالعه و پژوهش دریا آوشد به گونه ی حاضر مهآه نوشت» یتيآل «.گر، در آنش و واآنش متقابل، قرار دارنديكدي

  .ن آن بپردازديقوانجوهر و 

م، لازم است ابتداً ياد شده بپردازيند ي و آاربست آن در باب فرایكيالكتي استفاده از روش دیكه به شرح چگونگش از آنيكن پيل

  .مي مكث آنی اندآین روش علمي معنا و مفهوم خود ایرو

  

  لنين ولوکاچ روش ديالکتيکی و جايگاه آن ازنظرمارکس،انگلس،

ق ياز طر جهان،یفهم واقعدرك و : شفرض اتكاء دارد آهين پي، بر اك روشيدر مقام سم يا مارآسي، یستي مارآسكرديرو

م و يرممكن است؛ بلكه پروراندن مفاهي غیدهد، امر ید ما قرار ميواسطه خود را در معرض د ی به آنچه آه به نحو بستنينگر

  .اند یور جهان، مطلقاً ضریقير حقي فهم و تفسیها برا هينظر

ِ ين سان فرايبد ا روش يالگو  آه همانا ،ژهين و وي معيیابد مگر به سبب استفاده از الگوي یتحقق نم» امور واقع«شناختِ ند

  .آند یف ميتعر» ی علمین آلام در روش تكامليبعنوان آخر«ن آن را ي است آه لنیكيالكتيد

 انتزاع – اول ه در مرحل– آه یا به گونه. رديانجام پذ دو مرحله، یط ،یات ذهنيمستلزم آن است آه عمل ،یكيالكتيكن روش ديل

م اجزاء و عناصر ي بتوانبدين طريقم تا يه آني و تجزیمتلاش  را،یمورد بررس» تيآل«ن بدان معناست آه يد و ايآ ی لازم میفعال

م و يجو آنك جستيك به يت را ل شده اسياز آنها تشك» تيآل« آه يیتضادها یعني. مي قرار دهی را مورد بررس اشهسازند

. ميده  قراریجدا مورد بررس  جدایا ونهگردند را بگ یساز م ن را سببحرآت و تكامل آ آه ینيه آفريپو  متضادین قطبهايهمچن

 ی آه طیا مرحله. شود ی دوم آغاز مهم، مرحلين اجزاء را شناختيك از اي هر ی، خواص و ساختار درونيی و چرایستيحال آه چ

نسان يگردد؛ بدين مييء تباان اجزي ارتباط مهشود و نحو ی، بازگردانده م)تيواقعدر (اش  هيگاه اولين اجزاء به جايك از اير آن، ه

 آن بدست یقتر از غناي بمراتب عمیشنين بار بين تفاوت آه ايبا ا ؛ميا  بازگشت نموده)تيواقع یعني( شروع هدوباره به نقط

  .ميا آورده

  :سدينو ی مسهيگروندراد شده، در ي روش یو چگونگ يیمارآس درباب چرا

رسد آه درست باشد آه با امور  یبه نظر م... ميپرداز ی میاقتصاد– یاسين از لحاظ سي معی آشوری آه به بررسیهنگام«

 اد ويت آه بنين است آه از جمعيز درست اين سان در اقتصاد نيم و به همي آغاز آنیش شرط واقعي و مشخص و با پیواقع

 نمونه یرا اگر برايز. شود ین نظر ثابت ميتر بطلان ا قي دقیاما با بررس. مي است آغاز آن توليدی عمل اجتماعیموضوع تمام

ز به ين طبقات ني نمونه ایبرا. ستيش ني بیت انتزاعيافته است، جمعيل يت از آنها تشكي را آنار بگذارم آه جمعیمن طبقات

ه ي، سرمای آار مزدیعني هستند ی آشنا نباشم آه طبقات بر آنها متكید بود اگر من با عناصر خواهیان تهي می خود عبارتی نوبه

، ارزش، پول، یه بدون آارمزدي نمونه سرمایبرا. اند رهيمتها و غيم آار، قي خود مسبوق به مبادله، تقسهز به نوبينها نيا. رهيو غ

صورت به مدد دم، و در آنيرس ی م آشفته از آلّی آغاز آنم به مفهومتينرو اگر قرار بود با جمعياز ا. ستيچ نيره هيمت و غيق

 یها  انتزاعیل آمده به سوي از مشخص به تخیعنيآردم،  یتر حرآت م  سادهیها  مفهومیتر به سو یليشتر به نحو تحلي بتعيّن

 رد تا آن آه من سرانجام يگ یه خود من جا سفر صورت معكوس بياز ا. دميرس ینات ميّن تعيتر تر تا آن آه سرانجام به ساده قيرق
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نات و روابط يّ تعیت غنيأت آلّي بلكه به ه از آلّیا ت نه به صورت مفهوم آشفتهين بار جمعيرسم، منتها ا یت ميدوباره به جمع

  ».شود یدار ميمتعدد پد

  :آند یف مينگونه توصي را اهيسرما مارآس در ه مورد استفادیكيالكتيز روش ديانگلس ن

ن رابطه را يما ا... ميرو یش ميات در دست رس است پي آه از لحاظ واقعیا ن رابطهيتر ن و سادهين روش ما از نخستيبا ا«

 یشوند آه راه حلّ ی حاصل ميیتضادها. آنش متقابل دلالت دارد...  است بررابطهك ين يت آه اين واقعي صرف ا.ميآن یل ميتحل

رد، بلكه با يپذ ی ما انجام میها م آه صرفاً در ذهني نظر نداری انتزاعیند ذهنيفراك يا از آن جا آه به ام. آنند یرا طلب م

شوند و تكامل  یز در عمل پرورده مين تضادها نيرد، ايگ ی خاص انجام میم آه واقعاً در زماني سروآار داری واقعینديفرا

ن راه حل بر اثر يم آه ايابي یم و در ميريگ ی می را پن راه حليما طبع و سرشت ا. ابندي یابند و احتمالاً راه حل خود را مي یم

  ١».رهيم و غي آنیاش را وارس  متضادید طرفهايد آمده است آه ما اآنون بايد پدي جدیا جاد رابطهيا

  :سدينو ی میكيالكتي روش ده، درباری فلسفیدفترهاز در ين نيلن

ل ي را تحليیبورژوا) يیآالا (ه جامعهرابطن يتر هزمرو رون يتر ن، عاميتر یادين و بنيتر  نخست سادههيسرمامارآس در «

» سلول«ن يدر ا(ار ساده ي بسهدين پديل اي تحل– آالاها همبادل: یعني. ميشو یرو ماردها بار با آن روبه يلي آه میا رابطه آند، یم

 یح بعديل و توضيتفض. آند یرا آشكار م) يی بورژواه جامعیتضادها  یههم یها ا نطفهي( تضادها ههم) يی بورژواهجامع

 منفردش از آغاز تا انجام نشان یند و ماحصل اجزاين جامعه را در برآين تضادها و تكامل ايا) ِ هم رشد و هم حرآت(تكاملِ 

  ».دهد یم

  :اينگونه چکيده می سازد را یكيالكتيف مارآس و انگلس درباب روش دين شرح و توصينكه، لنيو مضافاً ا

  )همانجا (».ك استيالكتيد... جوهر... آن متضادیو واحد و معرفت بر اجزاك آل تك يشكافتن «

 هر برجست مفسّ–ز يآند آه جان ر ی مطرح میگري ديهن مضمون را از زاوي همی طبقاتیخ و آگاهيتارز در يگئورك لوآاچ ن

  :آند ی لوآاچ را ذآر مسخنان آن، شرح در ی  جملهی پس از ادا–لوآاچ 

  : استی آغاز حكمت و خردمندیخش بندن بيفهم و درك اد آه يگو یلوآاچ م«

آنها به وضوح و به درونی  ی و هستی واقعیان هستيز مين تمايست ايبا یافت شوند، ميا امور واقع دريها  قرار است بودهاگر 

بود اگر نمود  یمد يزا« است آه به سخن مارآس یقتاً علمي پژوهش حقی ن فرض و مقدمهيز نخستين تمايا. دقت درك و فهم شود

واسطه داده  ی آه در لفاف آن به نحو بیها را از شكل دهيست پديبا یجاست آه منياز ا. »بود یزها با جوهرشان منطبق مي چیرونيب

، »جبر انقلاب« (».هندد یوند مي وجودشان پهها را به هست دهين پديم آه اي را آشف آنیا یانجي میها م و حلقهيشوند جدا ساز یم

  )٣٩٠ ز، صير

ل آند يت را تحليّك آلي ه بمثابیدار هيآوشد نظام سرما ی مهيسرمامارآس آنگاه آه در اثر سترگ خود موسوم به  گر،ي دیانيبه ب

 مورد مطالعه »شيها سلول «یست از رهگذر وارسيبا  یم»  آاملیا كر را به عنوان انداموارهيپ«ن يآورد آه ا یسخن از آن م

قدرت . نديآ ی به آار نميیايمي شیكروسكوپ و معرفهايم« چون يی، ابزارهای اجتماعیا دهيل پديام تحلد؛ چرا آه در هنگقرار دا

  ٢».ن هر دو شوديگزيد جايانتزاع با

شود  ی، بل به منظور آن انجام می، نه به قصد پرواز ذهن و منفك شدنش از جهان واقع»انتزاع «ن بدان معناست آه مبادرت بهيا

  ومفهوم سازی تا در معرض پردازشداده شود، در مرآز توجه ما قرار موقتاً، )تيّآل( از اندامواره یصا سلول خاي آه جزء

  .رديقرار گ

 هقيتواند طر ی آه می؛ حرآترديپذ ی است آه در ذهن انجام میكيالكتي دیندي فقط حرآت نخست فرا،»انتزاع«نرو مبادرت بهياز ا

 راه رفته را به یعني. رسد ینك نوبت به حرآت دوم ميكن ايل. باشدتر   روشنی نحوت، بهيك از اجزاء واقعيستن به هر ينگری 

  هر هم تا رابطيده ی، قرار متيدر واقعگاه درخور خود، يرا در جا» سلول«م پرورده شده در باب هر يم و مفاهيگرد یعقب باز م
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از مشخص به انتزاع، و سپس بازگشت به : ميت زنيلّآُهر مُ ، آن اجزاءه به هم– یريا به تعبي و –م يابي در راجزء خاص با آل

  .مشخص

ابد مگر از ي یز تحقق نميعت و جامعه است، بلكه حرآت تفكر ني حرآت و تكامل طبقوانين ی ترين کلّ نه فقطكيالكتيد یعبارتبه 

 و فاصله می گيرد )لموسازامرمتحقق وم(تي نخست از واقع،»انتزاع«چرا آه . ی نفی، و سپس نفی نفیكيالكتي دیرهگذر الگو

گانه يرد و با آن يگ یت را دربرمي واقع مجدداًیعنيرد، يگ ی میش جايگاه مناسب خويگردد؛ و آنگاه دوباره در جا یگانه ميبا آن ب

  .ی نفینف: آند ی میگر نفيكبار ديه را ين و اوليشي پین سان نفيشود و بد یم

ن ي حرآت و همچنه نقطیبعبارت. خواهدبودز ي بلكه محل بازگشت آن نست،ي، فقط مبدأ حرآت ذهن ن»تيواقع«ب ين ترتيبد

د هموار  بر خو)انسان( آه ذهن ین رنج و آوششيا یچرا آه تمام. گري دیزيت است و نه چي، همانا خود واقعيیمقصد نها

گردد؛ تنها به سبب آن  یم یواقعرات يي است آه موجب تغیا یواقع ی اجتماعیندها و تضادهاي فرای تنها با هدف بررس،سازد یم

  .، آشكار شودآلّوندِ ي رابطه و پیاست آه چگونگ

ن همان يا. اند ند واحديك فراي، مراحل مختلف )ی نفی نفهبمثاب(ت ي، و سپس بازگشت به واقع)ی نفهبمثاب(» انتزاع«ك آلام، يدر 

ق يك علم از طريرساندن ... «:  خود مارآسهبگفت یعني است؛ یستيالي ماتریكيالكتي تفكر دی الگویعنين مارآس ي دآتريهجان ما

  ٣». عرضه شودیكيالكتي آه بتواند به صورت دیا انتقاد به نقطه

ت را صرفاً ي ما واقعیها ها و تصور شهيپندارد آه اند ی مین است آه دومي در ا،»یانعكاس «يه مارآس با نظريهپس تفاوت نظر

 یعنيت آن را آنگونه آه هست يشئ در ذهن، واقعصرفِ كه انعكاسِ يدر صورت. ك عكس، شئ راي دهند که ی بازتاب میبه نحو

 یها افتيتواند به فرا ی، تنها م»ميبازتاب مستق«ن يآند؛ بلكه ا یآشكار نم ، آن راه اجزاء سازندیوند درونيعمق آن، رابطه و پ

 – یكيالكتيطبق روش د  بر–مستقل  ین جاست آه لزوم آوشش نظريدرست در هم .انجامدي و گمراه آننده بی، سطحیذهن

.  آن آندو آاو آند و بشناسدیها شهيابد و مسائل را تا ريدرون راه گذر آند و به ) امر واقع(ها   دهيشود تا از سطح پد یمطرح م

ت تا  لازم اسی مفهومی آوششیعنيابد ي ی ضرورت معلمن متفاوت است، يري و از آنجا آه نمودها لزوماً با ساختار زیبعبارت

اگر نمود ... «:  نوشتهيسرمان بابت بود آه مارآس در ياز هم. ر سطح قرار دارد، آشكار سازدي آه در زیريي تغی واقعیعلتها

  ۴ ».گر علم زائد خواهد بوديماً با هم مطابقت داشته باشند ديزها مستقي و جوهر چیرونيب

، استنتاج یماً از مشاهدات خاص و تجربيتوان مستق ین عام را نميد است آه قوانين تأآي بر ایستيكرد مارآسيگر روي دیبه آلام

، لازم یقي حقیآگاه و یادراك حسان ي شدن میانجي میبرا) یكيالكتي دیبرطبق الگو(ژه ي ویرينرو آوشش تفسياز ا. آرد

ك سخن، يب. ابدي ی ملي، تقلی، به ادراك حسیقي حقی در واقع آگاه-» یانعكاس «يه و بر طبق نظر–نصورت يرايدر غ. ديآ یم

  :يابقول لنين فاء آند،ي را ایانجيآورد تا نقش م ی را لازم میكيالكتيت، آاربست روش ديشناخت واقع

ار و ي و تمام عیانجيم ی ساده، بین بازتاب بازتابياما ا. ق انسان استيعت از طريشناخت بازتاب طب. علم شناخت استمنطق «

ها و  ها، قانون ن مفهوميره است، و ايمفهومها، قانونها، و غ و تكاملِ یريها، شكل گ اعتزك سلسله انيند يست بلكه فرايآامل ن

. رديگ یدربرمابنده را ي  وتکاملركتا ابد جنبان و متحّعتِ يطبمندِ   و قانونی خصلت همگانیبيبه نحو مشروط و تقر... رهيغ

  )»ی فلسفیدفترها«(

ت يدر آل«اش،  تي، در تمامیتمامعت را به يتواند طب یانسان نم«را يز: دهد یسخ من پاي؟ لن»یبيبه نحو مشروط و تقر«اما چرا 

ها،  ها، قانون  خلاق، مفهومیها ن انتزاعيتواند تا ابد به ا یفقط م] بلكه[بازتاب بخشد، = منعكس آند= ابد ياش در »یانجيم یب

  )همانجا (».تر شود كيره نزديره و غي از جهان و غی علمیريتصو

ز و يك چيمفهوم «: )انگلسبقول (ز و هم وحدت وجود دارد يت، هم تماي و واقعی علميهان نظري از آنجا آه میارتعبه ب

رسند و با هم  یشوند اما هرگز به هم نم یك ميروند، همواره به هم نزد یش ميگر پيكدياش مانند خطوط مجانب آنار  تيواقع
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واسطه به صورت  یماً و بيشود آه مفهوم مستق ی است آه مانع از آن میفاوتن دو همان تيان اين تفاوت ميا. آنند ی نمیتلاق

 د از آن انتزاع يمفهوم در نگاه نخست با... بين ترتيبا آن آه به ا. ديواسطه به صورت مفهوم خود درآ یت بيد و واقعيت درآيواقع

ت يرا آه واقعي است زی و پنداریلي تخْشهيج انديتا نهد همييست مگر آنكه بگويال و پندار محض نين مفهوم خين حال ايشود، با ا

  ۵ ».شود یك مي در آن صورت هم فقط به طور مجانب به آن نزدیآند، و حتّ یق ميها تطب چ با آنيچاپيفقط به نحو پ

امور «ر حرآت ي سی و چگونگيیر شناخت چراينسان در مسي آن، بدهژي وی و روش علمیستي مارآسهفلسفمخلص آلام آنكه 

  . آه معطوف به عمل استی شناخت.رديگ  یقرار م» یعواق

  

  کُليّت هبمثاباي پرولتاری طبقاتهمبارزنديفرا
كرد ي آل رویا بریا د به عنوان الگو و نمونه وارهيبا ی است آه میافتي همانا فرایستيالي ماتریكيالكتي آه روش ديیاز آنجا

 همان یعني. ميپرداز یا مي پرولتاری طبقاتهند مبارزيل فراي تحل آاربست آن درهال به نحورد، حيمدنظر قرار گ یستيمارآس

  . حاضر استه نوشتی آن، هدف اصلی آه بررسینديفرا

 آن، ه اجزاء سازنده است از درون متضاد، آه ارتباط همه جانبیتيل، همانا آُيی رهایا به سوي پرولتاری طبقاتهند مبارزيفرا

 را دارد آه از ی روشیري بكارگی آن، مقتضایآه بررس» یتيّآل«. آورد ید مي را پدشرفتشي و پیی دگرگون هزانندي انگیروين

  :ف شده استيمانند، توص ی فشرده و بیا ن بگونهي لنیسو

  )»ی فلسفیدفترها« (».ك استيالكتيد... جوهر...  متضاد آنیك آل تك و واحد و معرفت بر اجزايشكافتن «

 «نكهيو ا» ك استيالكتي دی خواستگاه تمامی هگل"تضاد" «: سدينو یگل، منقش ه از یبطه، مارآس با قدرشناسن رايدر هم

ن شكل يتن از ا است پرده برگرفآنچه آه لازم. زي رازآمیك هم اآنون در هگل حاضر است، گو آه به شكليالكتين دين راستيقوان

تماماً بر سر آوشش در جهت درك و فهم سم موضوع ين است آه از نظر مارآسيز مارآس با هگل در اي وجه تما ليکن.۶» است

 آه معطوف به تحقق ی؛ آوشش است»یامور واقعر حرآت، يس «ها بمثابي پرولتاری طبقاتهند مبارزي فرایخيتارش ي پوهنحو

پس .  جهان استیساز  و عمل دگرگونیند دخالت گريشبرد فراي آه در پیق عمل است؛ آوششياز طر)اي پرولتاريیرها(هدف

 ی يه پایهگلكِ يالكتيدِ یستياليروش مارآس را در آاربرد ماتر«الزام به آن دارد آه ، )ان هگل و مارآسيم(» زياوجه تم«ن يا

  )»ی فلسفیدفترها«، نيلن (».ميآار خود قرار ده

ست يبا یم یا ل از چه نقطهين تحليآند آه ا ی ميین سئوال در ابتدا خودنماي، ایخيند تاريل هر فرايگر در هنگام تحليان ديبه ب

، )یستيالي ماتریكيالكتيروش د(د گفت آه روش مارآس يكن در پاسخ بايرد؟ ليش گيست در پيبا ی را میريآغاز گردد و چه مس

زمان و  ی بیشود سروآار دارد و نه با الگوها ی آه در زمان و مكان گشوده و آشكار میخ واقعي تاریگل با بررسبه خلاف ه

ر يسا در ي پرولتای طبقاتهند مبارزي نه فقط خواهان آن است آه پژوهش همه جانبه از فرا)سروش مارآ(نرو يجاودانه؛ از ا

 تنها روش سزاوار ،ن سببيبه هم. دهد ی قرار متيخود واقعش را ي حرآت و محل بازگشت خوهرد بلكه نقطي انجام پذاش تكامل

 جنبش یانشقاق درونم آه ي قرار دهيی آنجا)ینعيت يخود واقع( خود را ی مبدأ بررسن دفتر،يسته، آن بود آه ما در ايو شا

. شود ی، زاده م کارگرین جنبشيال دموآرات از دل اي حزب سوسیعني شوديآغاز م – انفصال حزب از طبقه -ه ي روسیآارگر

 ٧.ماند ی میقگانه باين حال با آن يرد و در عيگ یش مي، از خاستگاه خود جداآار آگاهانه از یني آه بر اثر تكامل حد معیحزب

ال ي حزب سوسیعني(ه ي آارگر روسه طبقیاز جنبش انقلاب» پاره«ن يم آه ايدي رسیا ، به نقطهرين مسي ا یه ادام دركنيل

  .١٩٠٣ دوم سال ه، آنگرواحدك حزب يون در ي فراآسدو: دينما یم یگ  به دو پارهشروعخود،  ،)دموآرات

ك و خصلت نما يپي تیا ش نمونهي بلحاظ نما-هي روسیال دموآرات آارگريسوس حزب ی درونه مبارزه آه مساليیاز آنجا،یوانگه

 ین آننده است، ضروريي هم مشخص و هم تعیا  مساله- ر حرآتين سي حاآم بر ایكيالكتي دسم و قانوني حرآت مارآسهاز نحو

  .رديژه قرار گي مورد توجه و)هيدر روس(ن مبارزه يبود تا روند ا
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 آه مبارزات یا ی نسبت به مواد و مصالح تجربیتوجه ی بی هرگز به معنایستي مارآسیكيالكتيروش د استفاده از یعبارته ب

 بعنوان ، ی مواد و مصالح تجربیز بررسياد شده و ني ی آن است آه روش علمیست، بلكه به معنايدهد ن یا بدست ميپرولتار

 ت ي تبعیني معی علمیالگو ه بمثابديالکتيکیه فقط از روش  آه نیند پژوهشيفرا. شوند ی می تلقك روش واحدي مختلف یها جنبه

ش چشم قرار داشته باشد، يش انگاره، در پي به عنوان پتيواقعداند آه همواره  ین حال خود را ملزم به آن ميآند، بلكه در ع یم

تسلط برکاربست روش  واقع، امرفهم حقيقی  عبارتی کليد درک وه ب .نگرد یات را به دقت مي زنانه آه جزئیعتي با طبيیآنهم گو

  .استميدانی  وتحقيقِ وارسی شرايط ابژکتيو نعمت نوعی دقت بادرجه ی درستی بالا در نيز برخوردار از ديالکتيکی و

چنان خط ، »انتزاع« علمی و مبادرت به تعداد کثيری  برخورداری از بالاترين سطحعليرغم ، مارکسسرمايهاينچنين است که 

  .می گرداندبرای خواننده کاملاً ملموس   موضوع مورد بحث خويش را دارد که نيزکمی با واقعيتهای ارتباطی مح

  :سدينو ی م آنگاه که به کاربست اين روش ازسوی مارکس می پردازد،انگلس،درارتباط باهمين معنا

 یبه عكس، تكامل منطق. شود ی نمی محدود به قلمرو صرفاً انتزاعیچ رو تكامل منطقين روش، به هيد آه با ايتوان د یم«

ن صورت عرضه يتر ل و شواهد به متنوعين دلاين ايبنابرا. ت استي با واقعیو تماس دائم یخين تارييح و تبيازمند توضين

 منابع و مأخذ هم شامل و  ارجاعاتی به جريان واقعی تاريخ درمراحل گوناگون تکامل اجتماعی می شوندشوند و هم شامل یم

  ٨».شود ی از آغاز دنبال می روابط اقتصادیها في آن شرح و بسط روشن تعر، آه دریاقتصاد

 ی واقعی رد تكامل تضادهایريگ یپِ ی دشوار و تجربهفي وظیبرا» ینيگزيجا«تواند  ی نمیكيالكتيگر روش دي دیبه سخن

چنانكه  هم٩.دافتي، آارساز بیخيات تارينه تجرباز به هرگويست آه بدون ني نیخيفراتار» یديشاه آل« محسوب شود و )یخيتار(

ا ي پرولتاريی رهاعلمسم به عنوان ي، چرا آه مارآس»د رفتيت آه چون باديره خود گو«م آه ينداره شون انگاره و پيد دچار اينبا

ن معنا را داشت آنگاه يح همينكه انگلس قصد توضيزد و ايخ ی آارگر برنمه طبقی جارهر مبارزياز س» به طور خودآار«هرگز 

  : نوشتآه

 یان دارندگان و تهي تضاد م–ن ي نوه مسلط بر جامعی طبقاتینش تضادهايش از همه محصول بين در محتوا بيسم نوياليسوس«

اما از نظر . د استي حاآم بر تولیگر محصول آنارشي دیكسو، و از سويان آارگران مزدور و بورژواها از يدستان، تضاد م

اند  ن آردهيي آه روشنفكران بزرگ قرن هجدهم تبیتر اصول یافته و ظاهراً منطقيامل  تكهكش نخست به صورت اداميشكل تئور

اش در  شهيگر، هر چند آه ريد دي جدین مانند هر تئوريسم نوياليسوس«ا ي یسم علمياليسوس: هو بطور خلاص» .آند یجلوه م

  )١۶، ص »نگي دوریآنت« (».گشت ی موجود می نهفته بود ملزم به ارتباط با مواد فكریات اقتصاديواقع

گر محصول تكامل علم ي دیرد و از سويگ ی سرچشمه میدار هي سرماه در جامعیكسو از تضاد طبقاتيسم از يمارآس ،نيبنابرا

ست بلكه حاصل دو هزار سال تكامل علم ي نیها فطر ها و هنر عمل آردن با مفهوم مفهوم«: نيا بقول لني و فلسفه است، یعيطب

 مشاهدات ی آن، و تنها از رویگريانجي مارآس و نقش می روش علمک لذا ناممكن است بدون آم١٠.»ستسفه ال و فیعيطب

 است آه به مدد یاهرم« یكيالكتيدروش :  نائل آمد چرا آه بقول لوآاچی درستی عمل استنتاجاتك وي تئور تحليل بتوان بهیتجرب

  ١١». غالب آمدی صرف جهان تجربیواسطگ یتوان بر ب یآن م

 مفهوم بر  بررسی روند خود واقعيت،،ازطريق بايد ابتداً وپيش ازهرکاریبه اين نتيجه برسيم که تا همه گفته شد نهااي

ب ين ترتيبه ا. به مسائل بعدی برسيم  وسپس از دل اين،؛ را باز کنيم متمرکزشويم وآن ورابطه آن با مارکسيسم،رويزيونيسم

 نشان داد آه –سم يسم و چه اتزوي چه در مورد منشو–ه ي روسیارگرال دموآرات آي حزب سوسیخ واقعي تاریبررس

 یسم است آه طي از خود مارآسیا سم در واقع پارهيونيزيرو. سمي مارآسدرون در یانيست مگر جري نیگريز ديسم چيونيزيرو

 ی حزب انقلابی از اعضایا دستهستها در واقع يونيزينرو روياز ا. آند ی و در برابرش قد علم مجدايش ميگيرد از آن یروند

  .اند ن طبقهي ا)یستياليسوس (ی از جنبش انقلابیا و جناحيپرولتار
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  - اعم از هر طبقه –ان يرا به هر جر» سميونيزيرو« آه اصطلاح يیكردهاي روه در واقع بر هم،ی و علمیافت واقعين فرايا

و  (یالملل نين تاآنون در چپ بي آه از مرگ لنیرستكرد ناديمان روه یعني. آشد یدهند، خط بطلان م یمورد اطلاق قرار م

ان يسم بيونيزيرو«سازد  ین آه عنوان مي آذری همچون آقایشود آه برداشت آسان یلذا روشن م. وع آامل داشته استي ش)رانيا

ك ينظر تئور مطابقت ندارد و از یچ آشوري هیستي جنبش آمونیخ واقعيبا تار ،١٢»سم استيالي در لباس سوسیمنافع بورژواز

  .خ و بن غلط استياز ب

 

 را به ارمغان یخي و تاریافت علمين فرايه، ايال دموآرات روسي حزب سوسی منازعات درونی انضمامیگر بررسي دیانيبه ب

ن ي بر ا–سم با خودش ي مارآسه، به عنوان رابطیكيالكتي دیا به عنوان رابط بايدسم، يونيزيم و روسيان مارآسي مهداشت آه رابط

د بر ي با– آن ی بصورت انضمام–ن تضاد يو ا. ده شودي د–سم است ي از خود مارآسیسم در واقع جزء خاصيونيزياساس آه رو

  .ح داده شوديتوض» شدمان«حسب 

ست و جدا اي پرولتاری مبارزه طبقاتی علمی از تئوری، جزئیرقابل چشم پوشي غیا به گونه» سميونيزيرو«گر سخن مفهوم يبد

و در لذا . شود ی محسوب می علمین تئوريدن تمام اير علامت سئوال آشي به زهقت به منزلي، در حقین تئورياآردن آن از 

 و ١جلد (ه ي اولیجلدها.  آردیم بندي مختلف تقسهتوان به دو دور یم را مين آننده است آه آثار بتلهايين موضوع تعيارتباط با هم

ش از انقلاب اآتبر يی پ يه در روسی طبقاتهند مبارزيآوشد فرا ی م)ه، اما بهرحالجينت ی ناقص و بیا هر چند بگونه (وی آه )٢

م هر چند آه ي، بتلهایا بعبارتي قرار دهد؛ یسم مورد بررسيونيزيسم و رويان مارآسي مناسبات مدر ارتباط بان را و پس از آ

دهد  ی از آن ارائه نمیح آند اما درك درست و آامل مطری طبقاتهت مبارزيّند آلي در فرادخليذسم را يونيزيت رويآوشد واقع یم

 یسم را همانا بورژوازيونيزي آه رویدگاهي دیعني است ٢ و ١م در جلد يدگاه بلتهاين دين متأثر از هميرج آذريران ايدر سطح ا(

  .)آند ی میسم تلقياليدر لباس سوس

سم يونيزي بحث در باب رو، به بعد٣ از جلد یشود آه و ین مه آ، منجر بیكيالكتيند دين فراي ام در درك و فهمي بتلهایكن ناآاميل

 یاساساً اصطلاح» سميونيزيرو «) به بعد٣از جلد (او  ی برايی آه گویا  آنار بگذارد؛ بگونهآلا سم راي مارآسبا آن هو رابط

، صرفاً »سميونيزيرو«باب ن در يزامبورگ و لنانگلس، لوک سخن گفتن يی؛ گوندارد اشاره یتيواقعچ ي است و به هبلاموضوع

  !شتري بیزي بوده است و نه چیا به جهت سرگرمي زبان ی  لقلقهینوع

آند و روند انحطاط حزب  یل ميرا به آل تعط» رويزيونيسم« آاربرد اصطلاح ی حت) به بعد٣در جلد (م ي بتلهایعبارته ب

رغم دو ي عل–شتوان مساروش ي ا در سطح جهانی.دهد یقرار م ین موضوع، مورد بررسي به این ربطيآوچكتر یك را بيبلشو

 به ٣در جلد (م يكرد نادرست بتلهاين روي از هم-» هي سرمایفراسو«و »  مارآسیگانگي بيهنظر«اثر با ارزش خود موسوم به 

» مسيونيزيرو«ز از اصطلاح يكبار و محض نمونه ني یاش، حت اد شدهي مساروش در دو اثر یبه عبارت. آند یت مي، تبع)بعد

ن اصطلاح، اساساً به گوش او يا اين اصطلاح، قرار ندارد؛ و ي در پس پشت ایتيچ واقعي هيی آه گویاستفاده نكرده است بطور

  .افته استي یوع جهاني گرفته و شیا نك جان تازهي، ای خطرناك ترتسكغفلت آنستكه ین بمعناياو! ز نخورده استين

دگاه يدرين تحت تأثي آارگر، آذره طبقیجنبش انقلابسم و ي آن با مارآس یهو رابطسم يونيزي، در ارتباط با مفهوم روازاينرو

 به مفهوم ی آه اساساً آاریا دهي ا-» یتشكل ضد آارمزد «هدي با ایميدار و حكي قرار دارد، و پا٢ و ١م در جلد يبتلها

ل يافت اصيربط با فرا ی، برويکرد  دوو هر.  هستند)ميبتلها ( ببعد٣ر جلد ي تحت تأث–سم و آارآرد آن ندارد يونيزيرو

  .یستيمارآس

گذرگاه يک  از بايد لزوماً مبدل شود)وحزبی ضدانقلابی(خود  ضدّانقلابی برای آنکه بهيک حزب سوسياليست  مخلص کلام،

 .اشوسرانجام جهش کيفی  سيرپختگی رويزيونيسم؛ غلبه خط مشی آن برحزب؛ نضج يافتن رويزيونيسم؛ :معيّن عبورکند روند

 جلد بتلهايم از .ارزش واعتباراست مارکسيسم فاقد نظر از، طريق اين دريچه بداند نگاه از غ از فاررا  خودرويکردی که هر لذا
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کل جنبش سوسيال  لابد و( حزب بلشويک به اين ارزيابی نادرست می رسد که نهايتاً می بندد و فرو همين دريچه را ببعد،سه 

  !بوده است »بورژوايی« حرکتی ابتدا از)رن بيستماوايل ق  درهدمکراتيک روسي

 .به بررسی حزب سوسيال دمکرات آلمان بپردازد که بخواهد ميشود بويژه آنجائی آشکارتر ،نظر  بی ارزشی نگرش مورداما

ضيح حرکت رويزيونيسم تو سير طريقی بجز قلب ماهيت حزب انقلابی آلمان را از  و١٩١۴  اوت۴رخداد آنگاه که بخواهد چه،

 همان از نيز برسد که حزب مزبور اعجاب آور به اين ارزيابی بايد بگونه ای که يا ؛ميشود آشکار خالی بودن دستش کاملاً ،دهد

 به اين نتيجه گيری  يا ؛(!!)»سخنگوی جناح چپ بورژوازی« رگرزالوکزامبو بوده است و »بورژوائی«زبیتأسيس ح بدو

بوده وهيچ  »ارواح خبيثه شياطين و کار بلائی آسمانی و« ،قلابی آلمانماهوی حزب اندگرگونی  که رخداد برسد اعجاب آورتر

  !!نداشته است) رويزيونيسم ميان مارکسيسم و تضاد( صحنه در رحاض به کشاکش ميان نيروهای زمينی وربطی 

 اوت ۴اهميت  با بسيار رخداد مقابل رکه د بوده اند  مجبور– حکيمی و آقايان پايدار نيز و- ببعد٣جلدازاينچنين است که بتلهايم 

نام رزالوکزامبورگ درادبيات سياسی   حتی نام حزب سوسيال دمکرات کارگری آلمان وبطوری که  سکوت پيشه کنند؛١٩١۴

  ). خواهم پرداخت١٩١۴ اوت ۴رخداد  من درفصل بعدی به حزب آلمان و(!ديده نمی شود آنها

  .یم به بحث اصليبازگرد

سم همانا يكن حال آه روشن شد مارآسيل .ارکسيسم چيزی نيست بجز روايت اين حرکت درهردو شقّ وجودبررسی سيرحرکت م

  .ردي قرار گیك، مورد وارسيك به ين تضاد، ين ايگردد آه قطب ی از درون متضاد است، لازم مینديفرا

ر مورد دقت قرار يشد تا مسائل ز یهم من امكان فراي بود آه از رهگذر آن، ایگانه راهيسم يونيزيرو »انتزاعِ  «یعبارته ب

  :رديگ

 و نيز تازه پرولترها و نيمه پرولترها(رويزيونيسمبی ي ترآیی ماد يهپا .سمياليسم و امپريونيزيان روي می اقتصادهرابط -١

 .)ی آارگریستوآراسيآر

جامعه سرمايه داری و هم در   هم درنبودن دائمی آ امهيّ و سم،يونيزي رویمادی  يهد پايبازتول)ِ اتوماسيونيا،(مکانيزم  -٢

 .دوران ديکتاتوری پرولتاريا

 در ارتباط با ،)سميونيزي رو ايدئولوژيکدار شدني پداتوماسيون(اتوماسيون يا آفرينش ادواری تضاد درونی مارکسيسم -٣

 .ديآ ی مبوجود ی طبقاتهو مبارزيط ابژآتي آه در شرایراتييتغ

 و یخيط مشخص تاري شرا های خودويژگیاش با  به سبب رابطه،سميونيزيمختلف رو در اشكال  ناگزيرتفاوتوجود  -۴

 .شرايط بهمانگونه تاريخی مبارزه طبقاتی خصلت تاريخی رويزيونيسم وارتباط آن با يابعبارتی، .یاجتماع

دار ي آه پدیگ ژي و و با هریسم در هر شكليونيزيافت آه روين فراي ایعني .سم و سرانجامشيونيزير حرآت روي سیچگونگ -۵

سم، از يا همچون منشويسم خواهد شد، يسم، جذب مجدد مارآسيا همچون اتزوي : آن متصور استیشود تنها دو سرنوشت برا

  .گردد یمتحول م» سميالي امپر–ال يسوس«رسد و به  ی میگ دهي و گندیكيالكتي جهش دهاش به نقط ی نمودن مدارج پختگیق طيطر

جدا و  ،تيدر واقع ،سميونيزين امر آه رويالبته با درنظر داشتن ا. سم بدست آمديونيزيرو» انتزاع« از ،یج مفهومين نتاي اههم

  . آن استی درونه از آن و از عناصر سازندیا ، بلكه برعكس، پارهوجود نداردسم، يند تضادمند مارآسيمستقل از فرا

ز ي ن)سميزوز از اتي در تمایستينيش لنيم در باب گراييقتر بگوي دقاي (یكيون بلشويدر باب فراآس» ن انتزاعيا «ین عمل ذهنياما ا

ل آن به ياش و تبد یكيالكتي جهش دیرد تا چگونگي قرار گیز مورد بررسي آن نیر حرآت تكاملي لازم بود تا سیعني. لازم بود

  .ن گردديي تب)كيحزب بلشو( مستقل حزب

 را ینيعم تا قانون عام و ميابي یم و امكان ميرس ی میلين آوشش تحلي ايینهارد ن موضوع و رهاويتر  تيجا به با اهمنيكن در ايل

ن يلذا، ا. آند ی میروي پیني است و از منطق معیكيالكتي دیسم، خود، تابع قانونير حرآت مارآسيس: مي آناستنتاج و تجريد

 بالاتر از تصادف ید امريشود را با یم» دو پاره« از درون ١٩٠٣ آن در سال حامل یسم و حزب پرولتريت آه مارآسيواقع
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 چرا آه .سمي حرآت مارآسهانگر نحويدار است و ب  معنای امر)»شقاق«ن يپيدايش ا(ن رخداد يا محض دانست، بلعكس، یرونيب

ق در ينطري و بد-آند یم ميتقس» اجزاء« خود را به یعني –د ورَ ايد ميش پديسم، نخست ضد خود را از درون خوينسان مارآسيبد

 یكپارچگي و وحدت و آند ی میدوباره نف را ین نفي ا)١٩١۴-١٩١٢ر د  ( ؛ و سپسآند ی مینفش را ين خوياقع وحدت آغازو

» یزيفراخ«ست مگري نیگريز دي چیبمعن)١٩١٢در (ك يل حزب بلشوينرو تشكياز ا. دآورَ ی را حاصل میديجد

Aufhebung)(اشیگ ت دوپارهيوضع و نیوتضاددراز .  

ش بخشنده و جنبان؛ ولذا ي است زنده، خود جداینديت، فراي آلها بمثابي پرولتاری طبقاتهند مبارزيتوان گفت آه فرا یب مين ترتيبد

  و یاما نسب (ی ذاتیروهايدر واقع مجهز به ن» تيآل«ندِ ين فراينكه ايو ا. اش در خود آن قرار دارد  و تكاملیخواستگاه دگرگون

سم ي، مارآسی طبقاتهو مبارزيط ابژآتي در شرایر مهمييش هر تغيداي آن است آه با پینان بمعيا. باشد ی م)مشروط و محدود

از -» رنگ عقلين «ی نوعهمچون - یعني. دهد ی، از خود واآنش نشان م»دوپاره شدن«قي و از طرشود یمعطوف به درون م

 نبرد با ه ادامی برا خود رایو توان نظرتوش باآن، و ستيز تراشد تا از برآت تقابل  ی م)ی»دگر«بديلی، (یش ضدّيدرون خو

ايجادشده بود، همين )وجنبش سوسياليستی طبقه کارگر(؛ ليکن اين تضاد که بدست خود فرايند مارکسيسمافزون آند، یبورژواز

ه تبارش بلعيد زئوس و «: طرف همان فرايند بلعيده ميشود از،)ش به پايان رسيدهمين که تاريخ مصرف(که نوبت اش به سرآمد

  )هگل(» .آورده است ميشوند، آن هم به دست همان قدرتی که آن ها را پديد

از  ش آمده،ي پغامضِ ت يسم در مواجهه با هر وضعي است آه مارآسی نوع واآنشنشانگر ،یدار شدن انشقاق دروني پدیعبارته ب

در واقع  ،»دگرسازی «يا» ن زائیدرو« اين ، و»یگ از خود برون جهند«ن يا ،»یريشقاق پذ«ن يلذا ا. دهد یخود نشان م

آورد  یم بر  سرمارکسيسم یازهاين نيتر یدروناز  ،»گُشايی - خود« يابعبارتی اين .سم استي خود مارآسی و ذاتیعياستعداد طب

 ی مبارزه با بورژوازیريگي پیك خود براي تئوریش سازوآار و توانمندي به افزاازين ؛ به انكشاف و روزآمد شدنازين از یعني

  .»تحليل مشخص، ازشرايط مشخص« کسب وارائه  بهنياز آه در آن قرار گرفته است؛ دشواری و ديط جديتحت شرا

هر (تقل در برابر آن قرار گرفته است  مسیگاهيرون آمده و در جايسم بينسان از نهانگاه مارآسيسم بديونيزيگر، روي دیريبه تعب

 آن، ی آه طی؛ روند) با آن وحدت داردی پرولتریسم است و در حزب انقلابيآس خود مارهورد واقع فقط امتداد و فرآچند آه در

اين بمعنی آنست که  .ديآ ید مي پدسميدو نوع مارآسشود و  ی آه دفع شده، ممتاز میسمي آه دافع است از مارآسیسميمارآس

 ،جنبش سوسياليستی انقلابی ی ورولترهستی اين حزب انقلابی است واينکه حزب پ جنبه ی موجوديت دار رويزيونيسم همانا

  .رويزيونيسم را بيرون از خود نمی يابد

آوشد  ی میعنيآند  ی میگانگي با آن بیرون آمده وليسم است آه از دل آن بي از خود مارآسیا  پارههسم بمثابيونيزي رویعبارته ب

 و آنترل امور را ن نمايديي را تعی حزب انقلابیلّ آُیخط مشمی کوشد ، ابراز آند؛یند مبارزه طبقاتيخود را به استقلال در فرا

 نهاده و یسم را به آناريونيزين حال، نه آنكه رويز در ايل نيسم اصي مارآسیعنيگر، يكن قطب ديل. شود ميدان دار و رديبدست گ

 یز امرين» یگسستگ «ني ایبعبارت. نديب ی به آن مهمبستهگردد بلكه خود را  ی نداشته باشد؛ نه تنها از آن جدا نمیبه آن آار

را يست زين» تفاوت ی بیونديپ«گر، يكديندو با يوند ايلذا پ.  داردی همراه-» یوستگيپ« با  – خود  با ضدّیعني است، یكيالكتيد

 یا نهي در زمیعني.  فعال با آن قرار داردیوندي و پی در آشت–سم يونيزي از رویعني –خود » ِ دگر« از يین جدايسم در عيمارآس

  .رديگ یرو مير و نيد و از آن تأثيز ین م با آ–ا است يپرولتار ی آارگر و حزب انقلابه طبقیستيالي آه همانا جنبش سوس–ك مشتر

 در ، بطور همزمان و بوضوح نمودار شده است،)مسي و دو نوع مارآسیحزب پرولتر(ن يت آه تحت آن، هر سه تعّين وضعيا

ضامن ن است آه  آامل شكل آیرين پذيّ و تع– واحد ی وابسته به تنيی همچون اندامها–سم ي مارآسفتن اي یگ واقع نشان تناورده

ك يناميابعادش را آاملاً دش نائل گشته و يت خوي فعالهن درجين حال به بالاتريسم در ايچه، مارآس. باشد یاش م یگ ابندهيآمال 

  .ابد و بگستراندي بازقت خود رايآند، تا بتواند حق» به روز« تا بتواند خود را ساخته است
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ا ي پرولتاری طبقاته مبارزجاری  در روندیا دهيچيه آه با معضل پا آنگیعني –سم در موقع لزوم يتوان گفت آه مارآس یپس م

 ی؛ بود»ريپذ  رتيغ« است یانينرو جريزند؛ از ا یش رقم مياش را از درون خو ازي مورد نیها آار و  ساز–شود  یمواجه م

ه در سال ي روسی در حزب پرولتریكيون منشويش فراآسيدايشود پ یده مين خاطر است آه ديدرست به هم .»ا جنب–خود «است 

ان ي می ثمربخشی همكنشو كاريبه واقع پ -که بمنزله ی ايجاد يک دو قطبی در درون مارکسيسم وحزب پرولتری است  – ١٩٠٣

 را آنشتر يدن هر چه بيهت گستراندن و غنا بخشج در سميآسموتور محرك ماراندازد آه  یسم به راه ميونيزيسم و رويمارآس

 تا ١٢(ن دوران يسم در اي مارآسی گرانبهای نظریآوردها ن بعنوان دستي از آثار لنیست آامليم ليكن بتلهايل. آورد ید ميپد

 ی درونیش تضادهايدايآت پبلكه از بر ،ك نه از خلاءيم تئوري عظین دستاوردهايآنكه عنوان سازد آه ا یدهد ب ی ارائه م)١٩٠٣

 یعني. سم، حاصل آمده استي مارآسه سازندی عناصر درونتقابل،از رهگذر  از آنی ناش پرشورِِِیسم و مبارزات نظريمارآس

  هن مسائل همان جنب و جوش پرثمر را در رشتيستها در ايونيزيمبارزه با رو«: سدينو یاش م ن دربارهي آه لنیتيقاً همان واقعيدق

 ».ن ببار آورده بوديست سال قبل از اينگ بي به بار آورد آه جر و بحث انگلس با دوریسم جهانياليك سوسي تئورهشياند

  )»سميونيزيسم و رويمارآس«(

 و یسم، سرشت منفيپس موتور محرك مارآس.  خود آن استیسم و خصلت منفي از مارآسیا سم جنبهيونيزي رو،گر سخنيبد

 روبرو شود آنگاه ) اش»دگر«ا ي(ابد و او با ضد يتحقق » ینف«ن ينرو اگر اي از ا.ستش اض موجود در داخل خودمتعار

 یش شقاق درونيداي پیعني. د آوردين حزب را پدي آغازیكپارچگيش جذب آند و يخوآوشد آن را به خودِ  یگردد و م یقرار م یب

 یسم تئوريرا مارآسينهد ز یش ميرا به پ مجدد یگانگيجاد ي ای، لاجرم ضرورت تلاش برا)یو حزب پرولتر(سم يمارآس

 ی درونيیاين زمان، پويلذا در ا.  داردیگانگيش به ي آارگر است، پس در ذات خود، گراه طبقی جنبش انقلابوحدت بخش

 آن است یسم تجلّيونيزي آه رو– وجود خود یط منفي فائق آمدن بر شرایشود آه برا یخته ميش برانگي آن گرایسم از سويمارآس

اش را  نيشي پیگانگيان بردارد و يرا از م» یميدل دو ن«ن ين تعارض و اين شقاق، ايآوشد تا ا ی میعني. آند یآوشش م –

ورد و آ ید ميك خود را پديتر ابعاد تئورشيسم در انكشاف هر چه بيو حرآت مارآسين امر است آه لكوموتيدرست هم. ابديباز

ن ياما اگر ا.  ماندگار استشهي همیاش برا یدارد آه محصولات نظر یوام یز و شگفت آوري را به تك و تاب شورانگیو

ش از حد به درازا يا زمان آن بيابد و ي تحقق ن-یستي جناح مارآسینهايسي تئوریتيبه سبب ضعف قابل-» شيبازگرداندن به خو«

 ی و تكه تكه شدن حزب انقلاب)نيلن(» سمي مارآسین بحران داخليتر یجد«بكشد، آنگاه آار دشوار خواهد شد و ما شاهد 

  .هي در روس١٩٠٩م بود همچون سال يا خواهيپرولتار

ست آه ي نیا  خاص خود را دارد، اما بگونهیمند ن و قاعدهوسم، هر چند آه قاني مارآسشتداست آه فراگيناگفته پازسوئی ديگر، 

وبيک  ندارد بدون حضورانسان مجال ظهور يسم،رويزيون کسيسم ورميان ما تضاد بلكه برعكس،. ا نداشته باشده به انسانیربط

 حزب یچرا آه مبارزات درون. رديگ ی انسانهاست آه شكل مهق مداخليست و از طري انسانیتي اساساً فعال)شتن فراگيا (کلام

انداز  ب چشم خود را در باهديا، عقي پرولتاریر در جنبش انقلابيدرگ جاندار است آه در آن، اشخاصِ یا  در واقع مبارزهیپرولتر

مكر «م و آن زمان آه به ييگو یسم سخن مي حرآت مارآسهن آنگاه آه از نحويبنابرا. دارند یان مي عمل، بی ولذا چگونگیجهان

  :آند، همانگونه آه بقول انگلس ی نمیچ آاريسم هيست، مارآسيسم، شخص جدا نيم آه مارآسيد بدانيم بايپرداز یم» خيتار

 ی است، انسان واقعانسان. "ازدي ی نمی جنگچيه  به دست"، و"ار نداردي در اختیثروت هنگفتچ يه"  ،آند ی نمیچ آاريخ هيتار«

ست آه از يشود، شخص جدا ن یآه پنداشته م  چنان"خيتار " جنگد؛ یدارد و م] ثروت[دهد، آه ین همه را انجام ميو زنده، آه ا

 خود را یها  آه هدفیت انساني فعالست مگريچ نيهخ يرد؛ تاري گ بهرهخود یها  به هدفیابي دستی برایا لهيانسان همچون وس

  ١٣».دآن  یدنبال م
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 مادی وازلحاظ تجربی قابل اثبات، ملزم به آن است که ازتضادهای واقعی، ، مارکسيستیتيکی روش ديالک به بيان ديگر،

 رتحولی تاريخی درجريان است که قانونمندسي طبقاتی که دراين کشاکش درگيرند، و باعلم به اينکه در ورای نيروها .آغازکند

  .است

 ؛نينی ديالکتيکی پيروی می کندپيشرفت آن،از قوا سير ن وجوديست، با ايخ شخص جدا نيآند، تار ی نمیچ آاريخ هي، تارباری

  .شود یل مي تبدی الزامی به امرنيقوان اين  شناختکشف وامر اند، خي تاری انقلابی آه درصدد دگرگونی آسانیبرا ولذا

 یآشت وسم، يسم، اتزوي منشویعني –ه يال دموآرات روسي موجود در داخل حزب سوسیان انحرافي سه جریب، بررسيبهرترت

اد يان يرا دو جريز.  نبودندیكها، چندان جديسه با منشويطلبان در مقا یستها و آشتيدهد آه اتزو یت را نشان مين واقعي ا– یبطل

 ی رهبران حكومت شوروهگردند و در زمر یكها باز مي بلشوی رهبران آنها بسویباً تمامي بعد، مضمحل شده و تقریشده، آم

  ١۴.رنديگ یقرار م

 در –ت واحد يك ماهي، تفاوت در درون يا سم،ي مارآسیتضاد درون یعني. گر بودي دیا كها، ماجرا به گونهياما در مورد منشو

ان ين جري ابه عبارتی، يا. ديآ یدرمبحرانی  ود يابد و به حالت تشدي ی شود، گسترش می آنكه محو و خنثی بجا–ن مورد خاص يا

 ن يتر  یشه در اساسي، ریكيسم منشويونيزيل آه روين دليبه ا. ديآ یاز آار درم» جان سخت و بادوام«ار ي، بسژهي ویستيونيزيرو

در رأس حكومت، )تزار(سمي فئودالهندين نمان قرار گرفتي، و همچنيی بورژوا-ی فئوداله اقتصاد دوگانیعنيه يمعضل آنزمان روس

سم يونيزينرو روياز ا. آرد یجاد ميد اي آارگر بر انقلاب، ترده طبقیكها نسبت به رهبري آه در منشویتي وضعیعني. داشته است

 نموده یريگيخود را پ» ِ تكامل«-ه ي روسه جامعینيرات عيي تغهني و بر زم-سمي در مبارزه با مارآسی با سماجت خاصیكيمنشو

يعنی رود تا از آن  یند و ميب ی خود تنگ می را برایسم و حزب پرولترينسان چارچوب مارآسي برسد و بدیگ دهيتا به مرز گند

شود و به  یرون مي بی انقلابیال دموآراسيسم و سوسي مارآسی داخلهطيم و حي از حریعني؛ )و در گذرد( خود عبور آند از حدّ

  .دهد یاش ادامه م یاسيات سي به حيی خرده بورژوایحزبكن بصورت ي همچنان ولزيپس از آن ند و يآ ی خارج از آن در مهپهن

. آند یده و در خود جذب و هضم مي طلبان را دوباره به خود باز گردانیستها و آشتينسان اتزويسم بديمخلص آلام آنكه مارآس

ن يسم اياما در مورد منشو. آنند یدا نمي مستقل دست پیاتي به ح،سم و حزب آني مارآسی داخلهرون از محدوديچرا آه آنها ب

ت آه ين واقعيار اتبچه، به اع. است» به خود بازگرداندن «ی خاصی و بمعنیز نوعين نيگردد و ا ی، آامل م»یگ رون راندهيب«

ه يسم مايونيزي روی غنایم از تمایعني، شكوفان شده یكيسم منشويونيزي با روی درونهن مبارزين تضاد و ايسم از خلال ايمارآس

سم يونيزين نوع از روي اتيفعالتوان گفت آه در واقع  یده است، پس ميسم را مكي جان منشوهريه را پرورانده و شين مايگرفته و ا

 )نديا فراي(ت يا فعالت، خود، ذاتاً بين فعاليارا يز. ه بازگشتشي به خویتيسم شده است، همچون فعالي مارآسجذبز تماماً ين

ن آن را از ين است آه لیتيع، همانا واق)یجذب نسب(كها يكها بتوسط بلشوي منشوی آارگريهجذب مجدد پا. [گانه استيسم، يارآسم

. آ. م،»ی مختلف در جنبش آارگریانهاي جریروي نهو درباريمدارك ابژآت«به . ك.ر. دهد ی نشان م آمار و ارقامهق ارائيطر

  ].٣٢٧ص . آ. م،» انشعابهدربار«مبحث » ی وحدت طلبیادهايفر هنقض وحدت در پرد«ن ي؛ و همچن٣٧۴ص

 ینف يا، (یكيالكتي دید چرا آه نفيآ یرون ميال دموآرات بيك در واقع از دل حزب سوسيشود آه حزب بلشو ینسان روشن ميبد

ت آهن يفي به آی حال، بازگشتنيد، در عيت جديفياً، آيثان. ديآ ی، بلكه از آهنه، برون میستي، بدان معناست آه نو، نه از ن)ینف

بدست آمده، به عناصر مثبت »  مضاعفینف «ی آه در پیا ت تازهيفي آیچرا آه محتوا. یظاهر صرفاً یكن بازگشتياست، ل

 را یافته به برآت نفيت غنا يجابيست؛ بل اي نريپذ   خود آاهشهك از عناصر سازنديچ يشود و به ه یاش فروآاسته نم متگاهيعز

  .تهم دارا اس

ن نه يگر آلام ايبد. دينما ی فراتر رخ میا ز همانند گذار به مرتبهيش از هر چي است، اما پینديآ یوند و پي، هر چند پ»ی نفینف«

 آهنه، بلكه محصول )عامل( ساده به ی نو، نه بازگشت)عامل (هليه به وس آهن)عامل (یها تيها و خاصيگ ژهي وه سادیريبازگ

 یريست مگر سي نیزيها چ ن چرخهي اینديآ یلذا تسلسل و پ.  بس برتریار سرشارتر و شكلي بسیوا است با محتیديتاً جديفيآ
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ست آه يآنگونه ن ، هر چرخهی در انتهایعنين قرار دارد؛ يري زه فراتر از حلقیآه هر حلقه در سطح» فنرگونه«ا ي» چيمارپ«

ت آهنه، تفاوت سطح وجود يفيت نو و آيفيان آي، بلكه م)ستي فراگرد نی»ساده«تكرار ( نمودار نشده باشد یا ز تازهيچ چيه

  ١۵.ده، از فروتر به فراتر استيچي فرازجو از ساده به پیابنده دارد و حرآتي فرازیت مزبور خصلیشروين مبنا، پيداشته و بر ا

 یاما هنگام. آند یك نقل مكان ميبلشوست يال دموآرات به حزب آموني، از حزب سوس١٩١٢سم در سال يگر مارآسي دیانيبه ب

د بلكه از درون خاآستر صورت ي تازه درآیست آه فقط به آالبدي چنان نسازد یها مرش را ين خويشينسان آالبد وجود پيآه بد

ست، بلكه پاك ين آن نيشي آن، فقط بازگشت به صورت پی  دوبارهیجوان. زديخ ی برمیا راستهيسم پيئت مارآسين خود به هيشيپ

سم آه ي مارآسیعبارتب. شوديرومند و تابناك ظاهر مياش نه تنها جوان بلكه ن  دوبارهی در زندگیو.  آن استا پروده شدنيشدن 

زم يته هوسيآورد آه هر بار و پ یسازد، ققنوس را بخاطر م یدار ميسم را خودش پديونيزي رو،شيخوِ گشتاورددر هر دور از 

 :زديخ ی دوباره از خاآستر آن، تازه و جوان برمیسوزد ول یمد و در آن آورَ یرد مخود گِش را يمخصوص سوزاندن خو

  )هگل(» نوشد ی از پستان مرگ میزندگ«

، پس از )١٨٩۵سال (مت از وحدت يه، با عزي روسیال دموآرات آارگري حزب سوسیعنيگاه آن  یسم و تجلي مارآس،ك آلاميب

اره شدن دوپ« واين» شدنِ يک دو« نيپس ا). ١٩١٢(آند ی، دوباره به وحدت، بازگشت م)١٩٠٣ (یگ م و دوپارهيگذار از تقس

  یا رهيك دايگردد، منتها در  یاش باز م ی آغاز نبرد درونهسم دوباره به نقطيوم آنستكه مارآسهو سپس رفع آن، به مف ،»واحد

 

.  تكامل استی» لحظه«كم حُ در، )یكيالكتي دینف(» ی نفینف«توان گفت آه  ین رو مي از ا.تر ی برتر و عالیك سطحيبالاتر؛ در 

سم هستند منتها در يانگر مارآسي، ب)١٩١٢پس از (ك ي و هم حزب بلشو)١٩١٢ش از يپ(ه يال دموآرات روسيلذا هم حزب سوس

ال دموآرات ي حزب سوسیرا ويز. ماند یم از درك و فهم آن فرومي است آه بتلهایا ن همان نكتهيو ا ؛ متفاوتیفيدو سطح آ

 حزب فقط و آند یز مي، پرهآنبه » یستيمارآس«نامد اما از اطلاق نام  یم) ١٣۶ ص ١جلد (» ی انقلابك حزبي«ه را يروس

 (هيال دموآرات روسي سوسیدر درون حزب آارگر«: نامد ی میستي مارآسیحزب را ١٩١٢س شده در سال يك تأسيبلشو

P.S.D.R(سم ي آه مارآسی آن به حزبیجهت دگرگونه ن مبارزيا. ان بوده استيك در جريجاد حزب بلشوي ای، مبارزه برا

سم يك بوده آه مارآسين فقط حزب بلشويم اي از نظر بتلهایبه عبارت). همان صفحه (».راه خود دارد، بوده است  را فرایانقلاب

  !!هيال دموآرات روسي را فرا راه خود دارد، ونه حزب سوسیانقلاب

. ستيف تصادف نحاصل صر ،)١٩٠٣در(هيال دموآرات روسيده در حزب سوسده آميتر گفتم آه شقاق پد  شي من پبيان ديگربه 

 ضروروت یعني. يی دارد و معنایا انگارهو نبوده بلكه الگو یز هرگز تصادفين حرآت و چرخه نيل ام آه آُيافزايد بياآنون با

 هند مبارزياز فرا» پاره«ن ير حرآت ايگر سخن سيبد. شناخت است آه قابل حرآت آن وجود دارد ی برای و قانون ثابتیمنطق

تحقق  آند و یشرفت مي پشيقانون خاص خو است آه بر طبق ی همانا فراگرد–سم ير حرآت مارآسي س–ا ي پرولتاریطبقات

  .ديماي نهفته در خود را بپی رهيد داي است آه ضرورتاً بایر حرآتي سیعنيرد؛ يپذ یم

ا، ي پرولتاری طبقاتهند مبارزي از فرایا  پارههسم بمثابيگر؛ مارآسي دی نف بهیا ینسان از نفي، بد١٩١۴ در ی نفی و نف١٩٠٣ ینف

ال يد بلكه سوسيرو ینه تنها جو طبق فرمول هگل م«: نيا بقول لني. ش بروديد و به پيست راه خود را بگشايبا ین مينچنيا

ط، بطور ين شراي ایسربا بر«: ليقبن ي از ای؛ و اشارات ١۶».جنگند یگل من خود بر طبق فرمول هي هم بی روسیدموآراتها

 ١٧».رديگ یق تضادها انجام مير تكامل واقعاً از طريد آه سيم ديروشن خواه

. گردد ی آن محسوب مهني هزیعنيا، ي پرولتاریسم و جنبش انقلابي مارآس)تكامل( در یا  در واقع لحظهرويزيونيسم یبه عبارت

 همچون پلخانف و ی اگر افراد با ارزشی حت–ن آ یسم و حزب انقلابي مارآسهطياز ح»ستهاينو شو–ال يسوس«ولذا خروج 

ا باشد، ي جنبش پرولتارحقيقی شبردي آه خواهان پی در صورتی است آه حزب انقلابیا ی قربانهمچون - را شامل شودیآائوتسك

 از را اره ای که اينک گنديده است،پ ، بدينسان پاره ای از گوشت تن خودحزب انقلابی پرولتاريا به تعبيری، يا .آنرا بدهدد يبا
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مارکسيسم دراين حال، گوئی برای يابه تعبيری ديگر  .رهائی يابددگی زمين گيرش تااز می افکنَد بدور و می کند خويش جداِ خود

  .تازه شدن، پوست رها می کند

 است و هم یداريموقت ثبات و پا هال دموآرات، هم نقطيك از دل حزب سوسيد آمدن حزب بلشويو پد» یزيفراخ«ن ينرو، اياز ا

» یظاهر« مشابه و ی بازگشترد؛يگ ی سر میگر، آغازيان، بار دي از هر پایعني.  مكرر و مستمریندياز فرا)یا ا لحظهي(یجزئ

ن امر ي ترین واساسي، ژرفترتضادكن ي بوده لیت گذرا و موقّیسم، امريز در مارآسي بدون تمایگانگيچرا آه حالت . به آغاز

 – تازه ی شقاق– ی آتی انتظار شقاقبنابرطبيعت خويشال دموآرات، يد آمده از دل حزب سوسيك پدين رو حزب بلشوياز ا. است

در خود حزب ن بار ياگر ويكبار دي انقلاب اآتبر، یروزي آوتاه پس از پیا ن سبب است آه در فاصلهيدرست به هم. آشد یرا م

  ١٨.» چپیستهايآمون«ظهور : شود یدار مياز خواب ب»  شقاق در وحدتیولايه« ،كيبلشو

. ی و تكاملیكيالكتي است دیز حرآتياست، بلكه خود ني پرولتاری طبقاتهند مبارزي از فرایا سم نه فقط پارهيپس مارآس

 و سپس رفع آن رويزيونيسم يیداي پيهآه ما» ی تكامل–خود  «یجنبش. اش ی درونیش و محو تضادهايداير پيان ناپذيحرآت پا

 –اش »دگر «یعنياند، يآوشد تا خود را بزا ی، مرويزيونيسمدا نمودن يدا و ناپيق پيسم همانست آه از طريلذا مارآس. رددگ یم

تر و روزآمد  ی مرحله به مرحله، خود را غنیگرداند تا هر بار و بصورتمی د و سپس آن را به خود باز آورَ ید مي را پد- اشضدّ

سم از گوهر ينكه هر چه مارآسين است و ايآن هم) ِ ر بودنيتكامل پذ ( بودنینسبفهوم سم و مي مارآسیشرويخ پيتار. آند

 شتر تكرار شود ين فراگرد، بي، هر چه ا)بهره جسته است خوداشنگونه در واقع از گوهر يآه بد(د يشتر بهره جوي ب،سميونيزيرو

شود تا خود را  ی فراهم میط مطلوبيدد ولذا شراگر یاش افزون م ، محركسبزشود درون آن در که  يابد مجالرويزيونيسمو 

در (ت يسم در هر غاي آه از راه آن، مارآسیرانوَ دَی جنبش١٩. او فراگرد مطلق استیرا هستيزتر گرداند  ليتر و اص یغن

ان از يپا ی بیدگ بالنهوستيند پيو گذشتن؛ فرا» شدن «هوقف یند بيگستراند؛ فرا یابد و مي یشتن را بازمي، خو) هر گشتاوردیانتها

شبرد ي و پیرد بلكه عامل دگرگونيگ یا سرچشمه مي پرولتاری طبقاتهند نه فقط از مبارزين فراينكه خود ايو ا. تريتر به عال  پست

 هم – در آن واحد –م آه او يابي یم درمينگر یسم مي به مارآسی هر فراگرد، وقتی آه در انتهایا بگونه. شود یز محسوب ميآن ن

  .یفاعل دگرگون شده است و هم یدگرگوندستخوش 

ال يسم موجود در حزب سوسي برتر از مارآسیك، درسطحيافته در حزب بلشوي یسم تجليرا مارآسي، ز»یدستخوش دگرگون«

  . قرار دارد١٨٩۵ سال یعنيس يدموآرات در بدو تأس

 از گذرگاهی ، رایه بورژوازي آارگر علهبقگردد تا جنبش ط یافته است قادر مي آه یا را به سبب ارتقاءي، ز»یفاعل دگرگون«

  .ش سوق دهدي به پی گام مهماين جنبش را بسلامت عبور دهد و- رخدادجنگ امپرياليستی - خطرناک تندپيچی مرگ آفرين و

 ه اول، فقط بمنزلی همان نفیعني -١٩٠٣ون در يجاد دو فراآسيبصورت ا–سم ي مارآسیضاد درون تیريگ گر آلام شكليبه د

 سرآغاز –گر ي دی حرآت– ی ضرورین شالوده، حرآتيكن از ايل.  است)»شدمان«ند يفرا (یكيالكتيند دينخست فراحرآت 

ان يسم از مي مارآسین شقاق درونيد ايتاً بايرسد آه نها ی م)»ی نفینف« يعنی(، اآنون نوبت به حرآت دوم یا بعبارتيرد، يگ یم

كسان ي، )»ی نفینف«( از آنیزيط فراخي، و شرا)»ینف«اين(ن تضادي ایريگط شكل ي آنست آه شراین بمعنايا. برداشته شود

ك آل ي ین وجود، هر دو اجزايبا ا. گر متفاوتنديكدي با ی از هم فاصله دارند و هم بلحاظ منطقیچرا آه هم از لحاظ زمان. ستندين

 هاست آه بمثاب» یزيفراخ«ا ي )»ی نفینف«(» ت دوميّمنف«ن ياما ا. اند خي تارِ ند واحديك فرايا مراحل مختلف يها   گامیعنيواحد، 

 و سپس یا، لذا نفي پرولتاری طبقاتهسم و مبارزي مارآسیشرويخ پي تاریبعبارت. شود ی میسم تلقير حرآت مارآسي س عطفهنقط

ت يفيت به آيّ آمیگون، بمانند سازوآار تحول و دگر٢٠»ندهيت بعنوان اصل جنباننده و زايّك منفيالكتيد«ا بقول مارآس ي ی نفینف

خودتکاملی «و » خودنفی کننده گی «  همچون»ت مطلق منفيّ «اين بمعنی آنست که  .آند ی عمل م–ش نو از آهنه يداي پ–

  .  همانا اساسی ترين خصيصه مارکسيسم در دوران امپرياليسم است»ديالکتيکی
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 را نشان )ن جنبشيو ا(ن رشد ي ایوستگيم پيفه داريظم ويپرداز یسم ميخ رشد و حرآت مارآسي تاری به بررسین وقتيبنابرا

ن رشد، ي تضادمند و سلسله مراتب ایها ق مرحلهي دقی و وارسین حرآت تكامليد معطوف به ايبا ی می توجه اصلیعني. ميده

  .گردد

 – ی نفینف سپس  وی نف–سم، بلكه مراحل خاص آن ي فراگرد شدمان مارآسی درونهآوشد نه فقط عناصر سازند یم» انتزاع«پس 

 مشخص یخي تار ویك چارچوب اجتماعي لزوماً در – شقاق و سپس رفع آن یعني –ت ين فعاليم، آه ايديكن ديل. ن آندييز تبيرا ن

خ ي آه از تاریا ست بگونهين» شهياند «یندهاي آن، صرفاً فرایندي آیسم، تسلسل و پي مارآس»شدمان«ند ي فرایعني. آند یبروز م

ن تضاد، با ياش دارد، و هم امحاء ا ت زمانهيشه در واقعيسم ري مارآسیش تضاد درونيدايبرعكس، هم پ. شدبالفعل جدا با

ند يا، درفراي پرولتاری از جنبش انقلابیا عنصريسم بعنوان بخش ي مارآسیبعبارت.  زمان مربوط استینيشرفت جنبش عيپ

شود و آن را  یسم، مواجه ميونيزيش، با رويش بعنوان ضد خوي خو از وجودیا  با پارهیوار ادیا  بگونهیعنير است يي تغیائمد

هم خود و هم ن رهگذر امر تكاملِ يو از ا. آند یشناسد و از آن عبور م ی، باز مسمي خود مارآسیه وناآافيك سويمظهر همچون 

 و چه در امر گذار یاسيدرت س چه در آسب ق– ی انقلابیاي پرولتاریروزين، پيبنابرا. گردد ی آارگر را سبب ساز مهش طبقجنب

 سم آهيونيزي روه مختلف و تازه به تازیه شكلهاي علی فكریها یروزيك سلسله پيرد مگر از خلال يپذ ی تحقق نم–سم ياليبه سوس

 و یه بورژوازي است توأمان، هم علیا ، در واقع مبارزهيی رهایا بسوي پرولتارهچرا آه مبارز. ميشوند  سبزسميمارآسدردرون 

  .)ش خودتاثيرات مخرب ايدئولوژی بورژوازی برآگاهی طبقاتیه ي علیعني(ش ه خودي علهم

 یدهد آه خود، تضادها ی میر از آن جهت رويي بوده آه در آن، تغی»واحد«ه همانا يال دموآرات روسين حزب سوسيبنابرا

 ك حاآم بر يالكتي دیعني. ی طبقاته مبارزهنير زم، بل ب»قائم به ذات «یا ش برده است اما نه بگونهيانده و به پراش را پرو یدرون

آنكه  یآند ب ید و حرآت ميز ی صرفاً در درون خود ميی آه گویقيست بطرين» شهياند«سم، مربوط به حرآت ناب يند مارآسيفرا

  .باشد ا بر آ ن اثر گذار يرد و ي بگ– ی طبقاتیني عه از مبارز–رون ي از بیاثر

 ینديآ یست؛ لذا آنجا آه سخن از تسلسل و پين فراگردها ني اه و تواتر سادیسم، صرفاً تواليآسخ حرآت ماريگر آلام تاريدب

ن تكامل يست؛ اين ني در بیهگل»  مطلقهديا«چ وجه تكامل يشود به یورده مان آي تكامل آن، به مهسم و نحويآسفراگرد شدمان مار

، نظرورزانه ی، منطقی انتزاع يعنی– یصرفاً مفهومِ یزي؛ فراخستين» شهي اندیگوهرها«و » ها دهيا«صرفاً مربوط به قلمرو 

ا را دست نخورده رها ي پرولتاری طبقاتهت مبارزي فعلیعني یت مادي واقعيی آه گویا بگونه(شود  ین تضاد محسوب نمي از ا–

اش قابل درك نخواهد بود  یكيالكتيت ديخيسم، در تارين رشد مارآسير حرآت و اين سي؛ بل همانگونه آه نشان داده شد ا)سازد

  .اي پرولتاری طبقاته مبارزیخيت روند تاري تمامهمگر بر شالود

ت ي بازآوردن واقعیت موجود، برايشه و واقعي دادن اندی آشتی است برای هگل، سازوآاریدر دستگاه فكر» ی نفینف «یبعبارت

شرفت و ي پینجا، چگونگيدر ا»  مضاعفینف«عكس، بر. یكيالكتيند دي فرایافته در انتهاير نايي و تغهبه حال دست نخورد

  .سازد یآند و منطق آن را آشكار م یح مي را تشری طبقاته مبارزتيواقع یدگرگون

، نه )سمي مارآسی درونهمبارز(ن ي معیخي تارهسم در هر دوريونيزيژه از رويدار شدن هر شكل وي آن است آه پدین به معنايا

 یعني. بدان تعلق داردآند و  یر ميزه تأثرن مباي خود بر اهن حال و به نوبيرد، بل در عيگ ی سرچشمه می طبقاتهفقط از مبارز

سازد و به جلو سوق  یاش را متحول م ی طبقاتهط مبارزي خود، هم خود و هم شرای و تحول در آگاهیق دگرگونيا از طريپرولتار

نجا صحبت بر سر وجود يلذا ا. ا استيپرولتار» ینيجنبش ع«و » یآگاه«ان ي موجود میكيالكتي دیگ هيان دوسوين بيدهد؛ و ا یم

 یخي تاریكيالكتيند ديدا و زنده در فراي هوی تضادهای ضرورaufhebungو » یزندگ«و » یآگاه«ان ي میكيالكتي دیا رابطه

 هديا« تكاملی نوعه و بگوناش یني عیها بدون اتكاء و ارتباط با شالوده یعنيخود،  ی و برايی بتواند بتنهایآنكه آگاهاست و نه 

  . بگذاردیر باقيين و بدون تغيشيت پي را به همان وضعی طبقاتهنكه جامعين ايشرفت ادامه دهد در عي به پیهگل» ِ مطلق
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ن شالوده، ي چرا آه بدون درنظر گرفتن ا.گردد یا برمي پرولتاری طبقاتهت مبارزيخي تاری  آل مسأله به فهم شالودهیعبارته ب

 یق تضاد درونيسم از طرين اصل آه مارآسيلذا ا. رقابل تصور استي غيیسم و فراگرد شدمان آن، به تنهاي مارآسیتضاد درون

 ه مبارزیخيرتر حرآت تاريتر و فراگ ی در چارچوب آلیعنيگاه مناسب آن يد در جايرد بايپذ یش تكامل ميو فراگرد شدمان خو

 یامر» یزيفراخ«ن يست؛ اي نی منزویا سم هرگز ملاحظهي مارآسیاد درون تضی، وارسیبعبارت. ده شوديا دي پرولتاریطبقات

؛ مربوط ی اجتماعیني عیادهاي صورت گرفته باشد، بلكه مرتبط است با بن)شه، ذهنياند(»یتئور «هست آه صرفاً در عرصين

  .اي پرولتاری طبقاتهخ بالفعل مبارزيرط مشخص و تاياست با شرا

 آارگر ه طبقیتهاير فعالي سای سم را از حوزهي مارآسیشرويم رشد و پيديآوش» انتزاع«ق يز طرمخلص آلام آنكه، هر چند ما ا

، ی طبقاته مبارزیند آليا جنبه از فراين جزء ي منتزع ساختن ایعني. ميل نمائي تبدیائ آنكه آن را به هدف نهیم اما نه برايجدا آن

 یسم، خود را در ارتباط و بر حسب مناسبات طبقاتي مارآسیات درونقت گردد آه مناسبين حقيده گرفتن ايد منجر به نادينبا

د بر حسب يتوان و با ی فقط م،سم راي مارآسدر یري خصلت انفصال پذیگ  بالقوهی آه حتیا آند؛ بگونه یف مي تعریانضمام

 و بلحاظ آنكه ی بعبارت.ف آردي تعر–ر حرآت آن است ي از سیسم، جزئير حرآت مارآسي آه س– ی طبقاتهند مبارزيت فرايتمام

ن يا(شگفته، يپ» انتزاع«ن يسم و شدمان آن است، ايت مارآسي موجوديی منتج از آن، شرط ابتدایگانه شده و مبارزه طبقاتيآار ب

  .تيرد و نه در واقعيتواند انجام پذ ی فقط در ذهن انسان م)»یجداساز«

ی ترين قوانين حاکم کلّ علم هماناكيالكتيد ازآنجائيکه ،ن مهم است آهين دفتر در سر دارم اثبات ايآنچه آه از نگارش ا ،نيبنابرا

ر ي لذا س ،٢١» حرآت استین آليعلم قوان... كيالكتيد« :- بقول انگلس  يا – است، تفکرانسانی تاريخ بشری و عت،يطببر 

  . استیافتني دریآند آه به لحاظ نظر یت مي تبعیا ژهي ویكيالكتي دیز از الگويسم نيحرآت خود مارآس

ن هستند، همانگونه آه ي قوان عام ترين،»نيوحدت ضد«ن آن يك و مهمتريالكتين دين موضوع آه قوانيرفتن اي بردن و پذیكن پيل

  است تا یم؛ بلكه ضروريريم و مشتق و انتگرال بگيت جو بكاريم با موفقيشود آه بتوان ید هرگز منجر به آن نميگو یانگلس م

 یا شكل حرآت آن ولذا استنتاجات عملي ريقهب طين ترتيم و به اي آنیئ وارسيا شيده يمشخص در پد به طور تضاد خاص را

 را بر )ياقوانين خشک وبی روح(»كيالكتيد« از ی آلیست آه طرحي آن نین به معنايداست آه ايناگفته پ. ميابيمربوطه را در

د يبا ی بل م،سازيمجايگزين روابط واقعی ومادی  فی است راياآنچه که محصول ذهن فلس م،يل آني تحمت سرآش و نافرمانيواقع

 در ی طبقاته مبارزیقيند حقيق از خود فراي و دقیل واقعيك تحلي ی هي بر پایعني - تيخود واقعق پژوهش در باب ياز طر

 موضوع یبعبارت. منمائين ييسم را برجسته و تبيرورت مارآسيند صي فراهژي خاص و ویكيالكتيم تا ساختار ديآوشش آن –هيروس

ست ين نيدر نظر گرفته شود؛ صحبت بر سر ا)ش ساخته شدهياز پو( مجردیچوبرابعنوان چ» كيالكتيد«ست آه يونه نهرگز آن گ

 و خيتار ید از روي بلكه با، به زور به آن خورانده شود؛یخي تكامل تاریر واقعيآورده شود و سپس س» رونيب«ك از يالكتيآه د

 یقي منطق خود، به طريه خود و بر پای، به خودخود امر واقعم آه ي ثابت آنوسته استيقت به وقوع پي حقدر آنچه آه یاز رو

روها و ي، ن)گر خودي دیرو (زيخود چسرشت متضاد «ك مربوط است به يالكتيم آه دي ثابت آنیعني. آند یر مي سیكيالكتيد

  )من استدهااز ي تأآ،»ی فلسفیدفترها«ن يلن(» .دهيدر هر پد متضاد یشهايگرا

 ی هگلیها  آاربست صرف مقولههجيسم، نه در نتير حرآت مارآسيك حاآم بر سيالكتيافت در باب دين درك و دريگر سخن، ايبد

، یوانگه. شود ی، محسوب مخي به خود تاریكيالكتيافت ديره یت، بلكه به معني آن به واقعیكيل مكاني، و تحمیچ تفاوتيه یب

آرد؛ چون اگر بتوان » اضافه«سم ي مارآسیشرويخ پي از تاریني معهآه بتوان آن را به مرحلست ي نیزيچ» كيالكتيد«

نجا صحبت بر سر يبلكه ا.  حذف آردیگري دهتوان آن را در مرحل ی اضافه آرد پس می خاصهرا صرفاً به مرحل» كيالكتيد«

  .دن ندارد بویكيالكتي بودن و دیخي بجز ذاتاً تاریراه است آه ی واقعینديحرآت فرا

ت ي به واقعیاز تئورك،يالكتيچرا آه د. دي برآیكيالكتيت ديواند از خود واقعت یفقط م ،یكيالكتيا منطق ديافت يفرا ك سخن،يدر 

  :نيا بقول لني دا آرده است،ي راه پیت به تئورياز واقعافته بلكه برعكس،يراه ن
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  ٢٢)»ی فلسفیدفترها« (».برعكسو نه  آورد، ید مي را پدها دهياك يالكتي دزهايچك يالكتيد«

  :اند، پس) و تغييرپذيراليّس(یكيالكتينبوده بلكه ذاتاً د» ستايا«چ وجه يبه)عتيت، طبيواقع(زهايو مضافاً چون خود چ

 بلكه نه بدون تضادها،  از حرآتینه خال، "یبه صورت انتزاع"، "جان یبصورت ب"د ي انسان نباهشيعت در انديبازتاب طب«

  )»ی فلسفیفترها «،نيلن (».افته شوديشان در   و حلّد شدن تضادهاي حرآت، پدی ابدنديفرا د به صورتيبا

سم ير حرآت مارآسيدهد آه س یه، بوضوح نشان ميال دموآرات روسي حزب سوسی درونه مبارزیر واقعي سیك آلام، بررسيب

شود  ی مشخص میندي بعنوان فرا)ر حرآتين سيا(رفته باشد بلكه ي بخت و اتفاق و تصادف، صورت پذیست آه بر مبناي نیزيچ

 و هم ی هم در تفكر علمنروياز ا.  رود یش ميبالد و به پ ی برمیا ه ژي ویكيالكتياست و بر طبق قانون د ی درونيیاي پویآه دارا

ن مسأله بنگرند و ي به ایا نك در پرتو تازهي آارگر اهشاهنگان طبقي دو چندان دارد آه پی، ضرورتیاسي سی آگاهیدر مبارزه برا

 هن چرخي ای  و نحوهیافت و شناخت چگونگي دریبعبارت. ابندين را، مجدداً بازي گمشده پس از مرگ لنیاتين عنصر حيا

 آه هم سرنوشت شوم یا  برخوردار است بگونهیت مرگ و زندگيا از اهمي پرولتاره امر مبارزی و قانون آن، برایكيالكتيد

. استن مدعّي بر ایه آشكاراسم، گوينيك در دوران استالي و هم انحطاط حزب بلشو١٩١۴ر سال ال دموآرات آلمان ديحزب سوس

  .ردي قرار گواکاوی، مورد كيك به ي نجا،ي آه لازم است در ایدو مورد

م لازم است يبپرداز) S.P.D ( آلمانیرال دموآرات آارگي و حزب سوسیستيت جنبش آموني وضعیش از آنكه به بررسيكن پيل

  :مي داشته باشیستياليه در هنگام وقوع جنگ امپري مختصر به اوضاع روسیا رهاشا

 ه به لحظی جهانیاي پرولتارهآرد آه مبارز یق مي طری طیسم، در حالي مارآسه در دو جنبی انحطاط و تعالیجيدو روند تدر

، از  شکل ميگيردآنستکههيدر روسچه که آن ،با وقوع اين رخداد لذا .شد یك مي نزد- اوّلیستيالي جنگ امپر–سرنوشت ساز خود 

، به نوآران )هن پرست در عمليست در حرف، و ميوناليانترناس(» سميونالي ناس–ال يسوس« به یكيسم منشويونيزيكسو روي

رنفر از گردد شامل چند هزا ی مبدل می حزب بهیكيون بلشويگر فراآسي دید، اما از سونشو   یل ميآشكار استثمارگران تبد

 ، منسجم، با اعتماد ی سراسریلاتي نخبه و آگاه از هدف خود؛ تشكی گروه پرولترها؛ آارگره عناصر طبق و تواناتريننيترشرويپ

ون يلي مسهال دموآرات آلمان آه يسه با حزب سوسيدر مقاواينکه (م به انجام آن؛ العاده، در تدارك انقلاب و مصمّ بنفس فوق

ن حزب يا. مي و هم حكی هم انقلابهن بمثابي لنی پرخون و پرعصب به رهبریا كرهي پ سبك وزن و چابك،ی سازمان،)عضو داشت

ل شود و يكر مردم تحمي بر پی خونباریها هه، پس از آنكه هزيني روسهجاد شده در جامعي ایهن پرستي آگاه بود آه موج میبخوب

 خشم یعني.  خود مبدل خواهد شدهد نشست بلكه به ضدّناً نه فقط فروخوايقيها مواجه گردد،   و شكست جبههیرانيپس از آنكه با و

  .بان حاآمان جنگ افروز را خواهد گرفتياند لاجرم گر ار شدهي بسیهايل قربانب، متحمّين فري آه به سبب ايیها توده

 ه آه جامعی ارتجاعشوونيسم به راه افتادن موج ی هك، در هنگامي و ضد جنگ حزب بلشویستي مارآسیري موضع گیبعبارت

 یقيدانستند آه حزب حق ی میكها بخوبي بلشو.اما موقتاًآند،  ی م را منزویین حزب انقلابيعتاً اير آرده بود، طبه را پُيروس

ت قرار گرفتن ياش نهراسد و ظرف ی موقتید از انزواي با،ابدي از جامعه دست یانداز درست ه، به چشميا آنگاه آه در نظريپرولتار

كها يبلشو.  خواهد بوداش یت آتيل موفقي او و دله از مبارزیز بخشين نيرا ايز.  را داشته باشديیذرات بد اما گين وضعيدر چن

  .ا نتواند بودي پرولتاری باشد، هرگز حزب انقلابیت و شجاعتين قابلي آه فاقد چنیدانستند حزب یم

ت يكها بتوانند اآثريانجامد تا بلشو یول مآند و فقط چند ماه به ط ی حكومت تزار سقوط م١٩١٧ه يب بود آه در فورين ترتيبد

  .ر آنندي را تسخیاسيقاطع شوراها را با خود هم دل و هم راه ساخته و قدرت س

 يا به عبارتی جنبش سوسياليستی .زند ی آلمان رقم می حزب پرولتریگرگونه را براي دی اول، سرنوشتی جنگ جهانوقوعاما، 

  .آلمان، حامله ی رخداد بدی بود

  

  



 سميگشتاورد مارآس

 ۴٨

  فصل سوم
  دربزنگاه جنگ جهانی اول آلمانیال دموآرات آارگري سوس انقلابیحزبدگرگونی ماهوی 

  ».سته)نكيا(وست،يپ وقوع خواهدآنچه آه ب«
 )هگل(

اب ه احزيّر آليعتاً دامنگيآورد آه طب ی را بوجود میا ی و فكریاجتماع ، بحران١٩١۴ اول در سال یستياليرخداد  جنگ امپر

اد يرا احزاب يز. ايگذرد آه از عمق حزب پرولتار ی جامعه همچنان من موج، از درون آلّي ایبعبارت. شود یز مي نیستيآمون

  .ستندي نیانوس پرتلاطم اجتماعيدر اق» آرام «يیها رهيشده همچون جز

 یكيالكتي، امر جهش دیستياليگ امپرنك و با آغاز جني بود، ای جهانیا دهيپدسم يونيزي رویريگر سخن همانگونه آه شكل گيبد

 همچون يی، گویچرا آه جنگ ارتجاع. وندديپ ی به وقوع میالملل ني بیاسيدر مقز، ين» ميهن پرستی –ال يسوس«سم به يونيزيرو

  . سازدیاش را جار شود تا چرك و خونابه ین زده ميمل چرآن دُي است آه بر ایشترين

اش  یرا ساختار سازمانياش قرار داشت ز ی روسبرادرِ ی سوایتيرات آلمان در موقعال دموآيرو دار، حزب سوسين گيدر ااما

 یفاقد آگاه آارگران ی آن به رویون آارگر عضو، آه درهايلي م با سهیا  انبوه و تودهی ساختاریعني. گر بودي دیاز نوع

برطبق   چه،.یرگر آایستوآراسيمه پرولترها و آري ن انبوه تازه پرولترها،یراينرو پذيآاملاً باز بود و از ا ، لازمیستياليسوس

ز، يست نيت در حزب آموني عضوه بمنزل–ك ي به طور اتومات– آلمان ی آارگریها هيت در اتحادي عضومارکس وانگلس، نظر

  .شد یمحسوب م

ناً يقي آلمان یترن باور بودند آه وجود حزب پرولي، همگان بر ایستياليش از وقوع جنگ امپري پی سالهایگر، طي دیبه آلام

ك، به ي نزدی را در چشم اندازیاسي آسب قدرت سامکان  آارگر بر هم خواهد زد ولذاه را به نفع طبقیتوازن قوا در سطح جهان

شد و هم برخوردار  ی متلقیدار مارآس و انگلس   راثيك و مي اعتبار تئورین حزب، هم دارايچه، ا. سازد ی مبدل میجدّ یامر

  .رگر عضو بودون آايلي مسهاز 

ر ي س،اشوتنومند پسِ ظاهر ميليونی دردر زير پوست حزب انقلابی آلمان و  چه،. گرگونه بودي دیت قدرتمند، به نحوياما واقع

» یپختگ«ِ ريس:  جناح چپ آن قرار داشتید رهبريدر ماوراء دن بود آه ي در حال تكو به آرامیمناكي ب وی واقعجريانی

  !»سمياليامپر-ال يسوس«ل شدن به ي و تبدیفيآ ی تحولیسم به سويونيزيرو

ز با وقوع يب نين ترتيبه هم. آند یخود را به زور آشكار م» دن زمان آنيبا فرارس «ن است آه يقت ايت حقي هگل، ماههبه گفت

 به – بود  آه تاآنون مضمریتي واقع– یگ دهي و گندی پختگیسم به سويونيزين شكل از رويش اي گراتيواقع، یستياليجنگ امپر

  .ناگهان از پرده برون افتاد و آشكار شد

چه، . ر مكان دادنيي مقابل تغهك جلسه، از مسلك دوستان انقلاب، به نقطيك روز و ي در عرض یعني»  یكيالكتيجهش د «

ن حزب را يندگان اي ابتداً نمای حزب آلمان آائوتسكی مرآزهتي آمه، در جلسدر شُرف وقوع بود یستيالي آه جنگ امپریهنگام

ز به آنان ملحق يد، خود نيت آنان مواجه گرديكن آنگاه آه با مخالفت اآثري دهند، لی منفی رأیق آرد آه به اعتبارات جنگيتشو

  .شد

  !گر آار از آار گذشته بوديد

 مردم یجنگ شرآت در یعني .آند یر مييكسره تغي آن یصول اساسشكند و ا ی آلمان مین است آه ستون فقرات حزب انقلابينچنيا

  .گردد ی میه طبقات حاآم و قدرت دولتين مبارزه عليگزي جا، به راه انداخته استمنافع خودش  بخاطری آه بورژوازسوز

 تاسرنوشت انقلاب دريک تقدير  شد،د بر علتيز مزين» ونيفراآس«حزب آلمان، فقدان وجود» یا توده«ر از خصلت يكن به غيل

 ن ي نبود تا در چنیوني فراآسیبكنشت دارايزامبورگ و ل لوکی چرا آه جناح چپ به رهبر.رقم بخورَد تلخ وجانکاه،تاريخیِ 
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متحول » شوونيسم –ال يسوس« به یسم آلمانيونيزيآه تحت آن، رو» یتيموقع«ك حزب جداگانه آند؛ يل به ي آن را تبدیتيموقع

  .شده بود

ن بود آه يك آن در ايد آه سرشت تراژي مبدل گردیمي عظشي نماه اول، آلمان به صحنیجه آنكه، بمحض وقوع جنگ جهانينت

زاند، برعكس، ي را برانگیاسير قدرت سي تسخی نبرد براا شوري آند و در پرولتاریبردار رهن جنگ بهي آه قرار بود از ایحزب

ن يپرواتر یو بن ي آه جسورتر–ون عضو يلي مسه آلمان با ی حزب پرولترآل یبعبارت. ل شدي تبدیجنگ ارتجاع» جلودار«به 

رد تا آنرا بشكند، به آن يقرار گ» ی ملیعظمت طلب «ی آنكه در مقابل موج ارتجاعی به جا–شد  ی را شامل میآارگران آلمان

  .رديگ ی آن قرار مپيشاپيش در یملحق و حت

 به –پرداخته بود آن را ساخته و ش ي خويی رهایا براي آه پرولتاری سلاحیعني –ال دموآرات آلمان يب حزب سوسين ترتيبد

ن يتر ن و سرآشيتر ی آه پرانرژ–ون آارگر عضو حزب يلي مسه .رود یش نشانه م خودی منافع واقعیل و به سوي خود تبدضدّ

هن ي، اما غرقه در احساسات می بورژوازی برایا نهيچ هزيره و مواجب و بدون هيچ جي بدون ه– بودند یآارگران آلمان

 یل به مرزها، برادران خود در آشورهايرند و با گسي آارگر و مردم پرداخته تا سلاح برگیها تودهق يج و تشوييپرستانه، به ته

  . آنندیمجاور را سلاخ

د ين اميگاه و بزرگتر هي آه تكی به آن دل سپرده بود، حزبی جهانیايال دموآرات آلمان آه پرولتارينسان حزب پرقدرت سوسيبد

 ی تلخین تن به تراژدينچنيدهد و ا یكسره بر باد ميز را يشد، همه چ ینقلاب محسوب م ای برادگان جهانيا و ستمديپرولتار

  .سپارد یم

 بجز. امديرون ني بی منسجمیستيلات مارآسيچ تشكي از حزب آلمان ه–ه ي برخلاف روس– یستياليگر آلام با آغاز جنگ امپريبد

ابند ي ی می هولناآی  آه ناگهان خود را بر گستره–ستها ياسپارتاآ تحت تام –ست يوناليون انترناسي از انقلابیتعداد انگشت شمار

م ساز اما فاقد يزامبورگ، تصمرزا لوک. اند برخاسته» یخود «یواز آارگران عضو حزب، به دفاع از بورژیونيلي مسه هآه تود

  !برای هر کاری دير شده بودگر ي چرا آه ددست از پا درازتر، ،وبيک کلام ر،يط تدبيرگر اما فاقد شرايم، تدبيط تصميشرا

 و خود را در  آرده سقوط به ساحتی تصميم ناپذير ريپذ مي تصمیتينسان از وضعيبكنشت بديزامبورگ و ل، لوکبديگرسخن

 یج و ناباور، با اعتماد بنفسيتلخ آام، گ: رون بزنندي بین حزبيك چنيتوانستند از  یابند آه تنها مي ی دست و پا بسته میتيموقع

 خلع سلاح ی آلمان بتمامیاي چرا آه پرولتار.»ی ملیعظمت طلب« از يیايانداز، و گرفتار در در چشم ید و بيام یشده، بران يو

  . فرود آمده بودكر انقلاب آلمان و جهاني مرگبار بر پیا نرو ضربهيشده و از ا

 یها بات ضد جنگ آنگره آه مصوّ بورژوایها آرآس!  جشن و سرور بر پا شد– مقابل ه در جبه–كن همزمان در آن سو يل

ن سهل ين چنيكر آلمان اي و غول پینكه حزب انقلابيشان مبدل شده بود، حال از ا بال به آابوس شبانه ونال در آپنهاگ ويانترناس

  !» بر چرخ گردون، تفوفوتُ «. ها آه نكردند یشد، چه شاد   میعينشست و مط   مینيو بر زمو آسان به زان

 و یخين نبرد تاريچرا آه حزب آلمان ا. مفت و باد آورده یروزيك پي نبود مگر یزيمخواران بورژوا شد چرد مصيبآنچه آه ن

ن گواه ينكه ايو ا. ش باخته بودخودش و ضعف و نقصان خويبلكه به ، او یزهوشيت و تيدرابورژوازی وسرنوشت ساز را نه به 

ه خودش ي و هم علیه بورژوازي است توأمان، هم علیا ، مبارزهيیرها یا بسوي پرولتارهت است آه مبارزين واقعي بر ایآشكار

وازآنچه که  هم لوکزامبورگ وليبکنشت وهم کائوتسکی،ازجنگ درشُرف وقوع،  زيرا. خودشیها ها و نقصان ه ضعفي علیعني

  .بودند» بی خبر«و » باخبر« زيرپوست حزب آلمان می گذشت، در

رقابل انكار جنبش ي غیچرا آه با درنظر گرفتن هژمون.  بودین بديت به همي، وضعزي نيی اروپای آشورهايهدر بق ،باری

و » یا توده«حزب (لمان ز از مدل حزب آي نيیپا احزاب اروهونال دوم، همي جهان و انترناسی آلمان بر جنبش آارگریآارگر

 سُست  انقلابین احزابي ایها هياد مخالف، پان بي، با وزش ایستياليلذا با وقوع جنگ امپر.  آرده بودندیروي پ)ونيبدون فراآس

  .دنريگ یو در خدمت آن قرار مم ي آشور خود تسلیك از آنها به بورژوازي هر یعني؛  وفرو می ريزدشود یم



 سميگشتاورد مارآس

 ۵٠

 

 نموده ینيش بيب الوقوع را پيخطر جنگ قربال   آپنهاگ ویها  آه در آنگره–ست در سراسر اروپا يالي احزاب سوسیبه عبارت

 و ورزيدهانت يش خيمان خوينك به عهد و پي ا–رفته بودند يه آن را رسماً پذي علی جهانیاي پرولتاری انقلابهمبارزو ضرورت 

  .نندآ ید ميي را تأیستياليلزوم شرآت در جنگ امپر

ر، ي تدبین احزاب، بجايم ساز اي تصمینسان از آسمان رهبري، بدارتجاعی جنگ هگر، در بزنگاه روبرو شدن با فاجعيان ديبه ب

لات يماحصل آار آنكه تشك. شوند ی از همان فاجعه مبدل میدرمان و بخش ی بین احزاب به دردي ایبارد و خود رهبر یبلا م

 یك از احزابي هر هشيانت پيرا رهبران رذل و خيشود ز یل ميپاشد و تعط یكسر فرو مي –ونال دوم ي انترناس–ا ي پرولتاریجهان

  .زنديخ ی آشور خود برمیت از بورژوازيدر امر آشتار متقابل مردم، به حمادادند،  یل ميآه آن را تشك

ت و گسترش انحصارات متعلق به استثمارگران ي تقوی صرفاً برا–ن ي بردگان نو– يیونها آارگر اروپايليب مين ترتيبد

 تمام یخود زن:  مقاتله بپردازند جنگ وگر آشورها بهيقان خود در ديران و رفيزنج تا با هم ر شدندي، به مرزها سراز»یخود«ِ

  . واحدهك طبقي ه بمثابی جهانیايپرولتار ار و فاجعه باريع

ه خودش و در جهت منافع ي نه بنفع خودش بلكه علی، سرانجام به جنگ برخاست ولیالملل ني بیاين بود آه پرولتارينچنيا

 آگاه از منافع یايپرولتار (ی انقلابهآتشفشان سوژفوران  یبجا. ت و گسترش انحصارات متعلق به آني و تقوی خودیبورژواز

ن هشدار ي فراموش آرده بودند ای همگيیگو. آمد ی درمحرکت اروپا به ه در صحنی ارتجاعیهن پرستينك مي، ا)شي خویطبقات

  !» نداردهنيمام ما يپرولتار  «:، آه» جهانشمول استا يپرولتار  «:بزرگ مارآس را آه

 بر سر خود –ش از همه ي ب–زامبورگ ن رزالوکياد خشماگين فري ا-!»ه استل شدي تبد متعفّنه به لاشلمانآ یال دموآراسيسوس«

ن قرار گرفتن در يو ا. کشيده شده است کار به اينجا ،»ريم و تدبيسوء تصم«ن يآمد آه به سبب آدام یبكنشت فرود ميآارل لواو 

ب آنان شده ي نصیل آدام آوتاهيو خفت بار به دلن سرنوشت شوم يمه گشوده، ايا ني گشوده و یچ دريه ی بسته، بیپشت درها

 ی شان باقیستيونالي بر موضع انترناس– فقط چند نفر – آلمان، چند نفر یونيلي مسهب ت آه از حزين واقعي، ایبعبارت. است

ن، و يشيمات نادرست پي تصمیعني.  بوده باشدید دچار مشكل اساسيبا ی آار میك جايپس . ماندند، محصول تصادف محض نبود

در  .ند داشته استيآ ی بزرگ را پهفاجعاين  نشد، یشد ول ی م بهنگام اتخاذیا ست بگونهيبا ی آه میمات درستيا تصمي

 هرمنتظري و غینت ناگهانايخ « بخاطراين وضعيتا يو » رك بودهيار زي بسیبورژواز«نكه ينصورت، صرف گفتن ايرايغ

ه از يروسحزب پرولتری  آنكه هژيبو. آند ی ارائه نموافی و یقيف حقيچ وجه شرح و توصيت، بهوسته اسيبه وقوع پ» یآائوتسك

  .ن سرنوشت اسفبار به دور مانده بوديا

 خردمندانه، مستلزم ساز و یساز مي تصمه بن بست، مستلزم پشتوان نيزامبورگ از قرار گرفتن در اگر، اجتناب لوکي دیكلامب

ر يسم در سيونيزين امكان آه روي آه تحقق آن ممكن نبود مگر با ملحوظ داشتن ایامر.  بوده استنيشيپ هديشيدات انديو تمه ،آار

  .دو ملحق شیزد و به بورژوازي انقلاب بگریاز اردو، »سمياليامپر–اليسوس« بهیفيبا تحول آتواند ی خود، میپختگ

  اروپا را نكبت فرایك از احزاب پرولتري، هر یستياليامپروندد آن است آه با شروع جنگ يپ ینرو آنچه آه عملاً به وقوع مياز ا

  .كيك و بلشويدو حزب مستقل منشو: شود یده مي همزمان دیا ه است آه نكبت و شكوه بگونهي فقط در حزب روسرد؛يگ یم

 یتثنسن فاجعه، ميه توانست آه از ايال دموآرات روسي و بزرگتر حزب سوسین است آه چرا بخش اصلي فربه اپرسشكن يل

 ی آشورهايه بقامارومند ي نمنسجم و وی انقلابی حزبیه داراي روسیاي پرولتار١٩١۴ت آه در سال ين واقعي ایبماند؟ بعبارت

كرد مارآس در باب يزامبورگ، رود آن است آه بر خلاف نظر لوکيل مؤنبوده ب» اتفاق« از سر ی فاقد آن هستند، امريیاروپا

 از یدار هي گذار سرمابديگرسخن،. ز هستي ندارد بلكه خطرناك نيیآارآديگر نه فقط  سمياليدر دوران امپر ،»یا توده«حزب 

 از حزب آه مربوط به ی ساختاریريتوان با بكارگ ی ولذا نماست یا  تازهیخي تارهف مرحلسم، معرّياليرقابت آزاد به امپر

 بعبارتی هرنگرش صلب وسخت به  .، نائل آمد)ديدط جيدر شرا(ا ي پرولتاره مبارزیقيشبرد حقين است به امر پيشي پهمرحل
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سازمانی آنهارا   نمی توان رويکردو  نبايددرواقع بمعنی کاريکاتوريزه کردن اين آموزشهاست ولذا آموزشهای مارکس وانگلس،

  : وصله کردگونه ای ديگر مشخص به زمينه زمينه ای از

 

 شروع ١٨٩٨-١٩٠٠ را آه زودتر از ی جهانیدار هي سرمایستياليامپرنه مارآس و نه انگلس آنقدر زنده نماندند آه تا عصر «

ر آه ي فراگیا دهي پدهسم بمثابيونيزي رویريگ  آنست آه شكلهن بمنزليا). »سمياليسم و شكاف در سوسياليامپر« ن،يلن (».نندينشد بب

 لزوم يا  بحث بر سراساساًته بود ولذاافي نتيني مارآس و انگلس هنوز عهدر دور را شامل شود، یست جهاني احزاب آمونیتمام

  .توانست مطرح باشد ی نم،اي پرولتاریحزب انقلاب» یا توده«ر ساختار يي تغعدم لزوم

ت ي نداشته است، به تفكر و فعالین آنها نقشيي در تعی آه خود وینيان امكانات معيگر، انسان ناچار است در مي دیبعبارت

. ديفكر خود اقدام نمار تين مسييا به تعيشد يانديش بي خویخي تاریها تيها و محدود  چارچوبیرااند وَنميتو انسان یعني. بپردازد

ن يز همين موضوع است و نيانگر هميآند ب ی از آن استفاده مهيسرماآه مارآس در » یخيق تاريعا «پُرمغزِ دار و  اصطلاح معنا

  :سدينو یمفهوم را مدنظر دارد آنگاه آه م

  ١».آند ین ميي آنها را تعیشان است آه آگاه یآند، اما برعكس، وجود اجتماع ین ميي آه وجودش را تعستي انسان نیآگاه«

ن حال يل آرده و در عيبه آن تحم» تيواقع«ابد آه ي ی خودمختار است و امكان توسعه می تا آن حدودیگر سخن، تئوريبد

 است آه یزي، تابع همان چ)سميمارآس(ه يشرفت نظري پ، حدّگريان ديا به بي. ش مجاز شمرده است، و نه آمال مطلوب خوديبرا

  .یخيط تاريشرا:  آن برگماشته شده استیل و دگرگوني به تحلیو

 زمانه را بر یها تيهر محدودا، مُي پرولتاریاسي مارآس و انگلس در باب ساختار حزب سنظريهتوان گفت آه  ینرو مياز ا

  . داردیشانيپ

شود آه  یبان مي دست به گریا  مسألهوضعيت ور باي فراگیا ا بگونهي پرولتاریت آه جنبش انقلابن اسيگر آلام در عصر لنيبد

 گذار  یعبارته  ب. با آن مواجه شده بودند)انگلستانفقط در ( و محدود نارس ،ی جزئیا مارآس و انگلس تنها به گونه

ند ي به فراید قدرتمنديعامل جد بمنزله ورود یعنيسم، ينويزي ظهور روه در واقع بمنزل، از رقابت آزاد به انحصاریدار هيسرما

چرا آه از . ن آننده دارديي و تعیا نقش اساسي پرولتاره مبارزیشود آه لحاظ گرفتن آن برا یا محسوب مي پرولتاری طبقاتهمبارز

بخود می گيرد و از  مندی انتظام وقاعده نوعی ،ريسم به ناگزير حرآت مارآسي، س»ديعامل جد«ن ين ببعد و به سبب ورود ايا

از آار » با دوام«سم، ممكن است يونيزي از روین هشدار را دربردارد آه نوع خاصي آه ایامر. منطق ويژه ای تبعيت می کند

اش،  ی جهش نهائهدن به نقطيش از رسي آه پیريس. بيفتد به حرآت یكيالكتي و جهش دیر پختگي آند، و در مسید و سرسختيآدر

فاء ياند، نقش هشدار دهنده ا ت را فهم آردهيفيت به آيل آمّي آه تبدیوني انقلابی از خود صادر خواهد ساخت آه برایناً علائميقي

جناح رد و دست يگ یر شدن را مي غافلگی آه جلو ایینيش بيپ. گرداند ی مینيب  شيرا قابل پ» جهش«ن يآند و وقوع ا یم

  .آند یباز م، یمات مقتضي اتخاذ تصمی حزب را برایستيمارآس

ز ي نی و اساسیك هشدار آلّي یا، حاوي پرولتاری طبقاتهند مبارزيبه فرا)سميونيزي رویعني(»ديعامل جد«ن ي، ورود ایوانگه

. زانديانگ یسم در حزب را، برميونيزي روی ماديه پاآنترل و محدود نمودن جهت یريدن به تدابيشي آه لزوم اندیهشدار. هست

 یست جلوي حزب قادر نه از اساسنامیچ بنديساخت آه ه ین عنوان ميكها و لنيگاه آه خطاب به بلشو رزا حق داشت آنیبعبارت

 في ظریها ان بافتي از میخيان تاريك جري«را ي آند زشه سدّي همی و برای را بطور آلّیسم در حزب انقلابيونيزي رویريگ شكل

 می ماندزامبورگ به دور د لوکياما آنچه آه از د). ١٩٠۴ال  س،»یسم و دموآراسيسانترال «همقال (».گذرد یگرافها مان پاريتر 

 در حزب )سميونيزي رويگاه پاهبمثاب (ی مكفی آارگران فاقد آگاهانبوه شدن هم قادر است تا مانع ی حزب بخوبهآه اساسنامنست يا

» ديعامل جد«ن يسم و ورود اياليمپر به ایدار هي گذار سرمایبه عبارت.  اهتمام ورزدین آاريد هم به چني گردد و بایانقلاب
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 یدگاهي دیريگ دربردارد آه بمحض شكل» یا توده« حزب ید را براين تهديا، اي پرولتاری طبقاتهند مبارزي به فرا)سميونيزيرو(

 ار يبس موثر با آن را هط مقابلي آه شرایستاد؛ امري به صف خواهند ااش در پشت سر آن یعيان طبي از حامی، لشكریستيونيزيرو

 

 و در زمان وقوع جهش یخي مهم تاریهااهار هولناك آن است آه در بزنگي بسن هم بدتر و خطرياز ا. دشوار خواهد ساخت

 ده شوند و ي آشیانين جري، بدنبال چنی مكفیگران فاقد آگاهرن انبوه آاي، هم»ماليسي امپر–ال يسوس«سم به يونيزي رویكيالكتيد

 

ا، امر ي پرولتاری طبقاتهند مبارزي به فرا)سميونيزيرو(» ديعامل جد«ن ينرو ورود اي از ا.ز را در خود غرقه آننديهمه چ

ن يدرست بر هم.  نو در انداخته شودیآورد آه طرح ی لازم میعني آند یجاب مياا را ي پرولتاریاسي در ساختار حزب سیبازنگر

 یل اشخاص و حتيد صرف تماي نبا–ست يزب آمون ح– آارگر ه طبقیاسي بر آن است آه حزب سین مبتنيكرد لنياساس، رو

 ینيبلكه فقط مبارز. ت قرار دهديرش عضوي آارگران و روشنفكران را، بعنوان ملاك پذی حزب از سوهرش اساسناميصرف پذ

ز بوده ي نیدي مفیستيالي سوسی آگاهین حال دارايسم بل در عيالي سوسهاند آه نه تنها سرسپرد ت در حزبيدرخور مقام عضو

 آه یا ل مستقل برخوردارند بگونهي قدرت تحل) ازیحد(از  ، از تفكر مستقلو  مغزاندی آه از خودشان داراینيباشند؛ مبارز

لذا افراد . ا را خلع سلاح نكندي را فرو نپاشد و پرولتارینسو به آنسو نچرخاند و حزب پرولتريوزش هر باد مخالف، آنان را از ا

 حزب حرآت آنند بدون ی رهنمودهامسيرتوانند در  یده است ميت مطلوب نرسيفيت و آيبه آمّشان   آه سطح مبارزهیتا زمان

 ی به صرف آنكه خواهان سرنگونی است و هر آارگری نسبیانگر امريب» شرويپ«چه، مفهوم . تي از عنوان عضویبرخوردار

 به حق و حقوق خود برسد، یدار هي سرماآوشد در چارچوب همان نظام ی آه هنوز میسه با آارگريه است در مقاي سرماهسلط

 تواناترينيعنی  ها نيتر شرويست، محل تجمع پيشروان نيست محل تجمع پيشود، اما حزب آمون یمحسوب م» شرويپ«ناً يقي

  .استکارگران وروشنفکران پرولتری 

توان  ین، فقط مي لنيها نظري درست است یكردي رویكرد مارآس نسبت به ساختار حزب پرولترين سئوال آه روين به ايبنابرا

ط يدر شران، منتها هر آدام ي لنيه درست است و هم نظریكرديكرد مارآس روين آه هم رويو آن ا.  دادیكيالكتي دیپاسخ

حزب » یا توده« ساختار -  مارآس و انگلسه دور– رقابت آزاد یدار هيگر آلام، اگر در دوران سرمايبد  . ش خودیخيتار

 ی انحصاریدار هي، در دوران سرما)ز بوده استين نينچنيناً ايقيآه (شد  یدرست محسوب می  هنين تنها گز به عنوا،ستيآمون

 امر ی برا سنجيدهگانه شكلي، ی طبقاتهند مبارزي به فرا)»سميونيزيرو «یعني(  عامل مهم تازه اين ظهور و وروده در دوریعني

 هجي آارگر، در واقع نته طبقیش حزب انقلابير در شكل و آرايين تغي ا. خواهد بودیا ون حرفهيانقلابحزب  همانا یحزب ساز

، بر جنبش ی طبقاتهو مبارزيط ابژآتير در شرايي تغیعنيسم يالي به امپریدار هي آه گذار سرمایرقابل چشم پوشي است غیريتأث

 از ساختار حزب ی و الگوبرداریابه ساز هر گونه مش،)وقابل توجه آقايان پايدار و حکيمی(لذا. ا گذاشته استي پرولتاریانقلاب

  .بمعنای آن است که نتيجه ی نبرد بعدی راپيشاپيش واگذار کرده باشيم ،)سميالي در دوران امپریعني(نك يآلمان، ا

المثل سود  ن ضربيشان، بارها از ا ی و ظاهری شكلیها ی و گونه برداريیسم خرده بورژواين در مقابله با دگماتي لنیعبارته ب

كرد مارآس نسبت به يتوان گفت آه رو ین سان مي به هم-! فصل تابستانی است، اما نه برایز خوبيناً چيقيپالتو، : ديجو یم

 یدار هيدر دوران سرمااي پرولتاری جنبش انقلابیشروي آه فرمول پ-» یا توده«حزب كردي رو–ا ي پرولتاریساختار حزب انقلاب

ن ي فرمول مرگبار ا ضد خود يعنی به در واقع بهی انحصاریدار هي در دوران سرماینعينك ياداد، یرقابت آزاد را به دست م

لذا . ابد و دگرگون شوديق يخ، تعميند خود تاريشه با فراي، همیتئوراست آه و ضروری  یعيچه، آاملاً طب. گردد یجنبش مبدل م

 ی اشتباه اساس– سميونيزيدردوران رو یعني –سم يالي در دوران امپری پرولتریاسيحزب س» یا توده« بر خصلت پافشاری

 شكست حزب ه وقوع فاجعیط براي شراهز بر آن افزوده شد تا مجموعيون نيجاد فراآسيامتناع از ا.  حزب آلمان بودیرهبر
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سم يونيزيه گرفتن امكان خروج روديناد:  برخوردار بودینكه هر دو اشتباه از منشاء واحديو ا. ل گردديو تكم ینه سازيآلمان، زم

  . آنیكيالكتيسم و قانون دي شدمان مارآسهده گرفتن نحوي، نادیق اوليسم، و بطري مارآسهاز دامن

  .وآذرين داشته باشيم ليکن دراينجالازم است که اشاره ای به رويکردآقايان پايدار

  :سدينوي م– به بعد ١٩٠٣ از – یكيون بلشويكرد فراآسيح رويدار در توضيپا

 

ن يي را تعین محور اساسي ای تار و پود اصلیاسير قدرت سي تزار و تسخیكتاتوري دی ضرورت قهر، سرنگوند بر انقلاب،يتأآ«

 ».ساختين محور استوار مي همین جا و برروي اعتبار خود را درست در همی واقعیها هي پایا ون حرفهي انقلابحزب. كرديم

  )۴٢ ص ،١٣٨٧دوم ارديبهشت  ،» آارگرهطبق» یا  تودهسازمان«و » حزب «يیه جدايا نظري یلاتي دو تشكیه تئوريعل«(

 

 و سمياليامپر به یدار هي، همانا گذار سرمایا ون حرفهيحزب انقلاب اعتبار ی واقعیها هين پايست آه از نظر لنيدار متوجه نيپا

نقلاب، ضرورت قهر و د بر ايتأآ« چون ی وگرنه، مسائل بوده است؛ سمي مارآسهد خروج آن از دامني تهد وسميونيزيروظهور 

م آه ي مگر آنكه گمان آن.شدي میريگيز پي آلمان نیا تودهاد شده بتوسط حزب ي ه بود آه در دوریمسائل» یاسير قدرت سيتسخ

  !!سم نبوده استياليرزالوکزامبورگ هرگز بدنبال انقلاب و سوس

 آه یا زهيانگ. اورده استيچ سردر ني، هیا ن حرفهويحزب انقلاب هدي طرح این براي لنهزيدار از انگي پایگر، آقاي دیبه عبارت

  . سوسياليستیسم در حزب انقلابيونيزيگاه روي نبود بجز محدود آردن پایگريز ديچ

 فصل مشتركك يشه از يكن همي ل– آه داشته است یراتييرغم تغي عل– یميدار و حكي پایها هينظربااين وجودقابل ذکراست که 

ون يانقلاب« حزب متشكل ازهدي ايعنی آنگاه که اومی کوشدبا  ديده ميشودزيدار ني پالاتن جميبرخوردار بوده آه در ا

  :مرزبندی کند »یا حرفه

ك ي یمطلقاً به معن«و » ز نبودهين تماي ای برای از انحاء مجوزیچ نحويچ آجا و به هيات مارآس در هيواژگان حزب در ادب«

دراين دوره اساساً طبقه کارگرهيچ «ولذا   ،)همانجا(».سم نبوده استيمونه دار آي عناصر داعی مرآب از مشتیاسيسازمان س

  )١٧ص همانجا،(»!!حزبی ازسنخ احزاب قرن بيستمی نداشته است که قياس آن بااحزاب ديگرموردبحث باشد

رت ين مغايان اشي آن است آه انشانگرسازند آه  ی را مطرح میا  در واقع سئوال هوشمندانهیميدار و حكيگر، پاي دیبه عبارت

  .اند افتهيكرد مارآس و انگلس را درين با روي لنی حزبيهان نظريد ميرقابل ترديغ

 ین پاسخيرج آذريد تصور شود آه ايالبته نبا.  را بدهمیميدار و حكي پاین سوال مهم و اساسي آردم آه پاسخ ای، سعبالامن در 

بعبارتی  -!ن آار برآمده استي از پس ا»ی بخوب «ني، آذر ندارد، برعكسیميدار و حكيپاومهم  یال دائمن سؤي ایبرا

 می در رابطه باساختارسازمان سياسی طبقه کارگر ،آنگاه که پايداروحکيمی بانازک بينی درخورتحسين شان،ديگر

  :استن نوشته ي آذر،؟آری مدل لنينی »انقلابيون حرفه ای« سازمان و  نه،ازنوع مارکسی» توده ای«تشکيلات سياسیپرسندچرا

  ".یا ون حرفهيانقلاب"« 

  )۴٢، ص »سميالي سوسهراهيب«(!!» ... اش؟ یا" حرفه"ا با ياش "ونيانقلاب"ن عبارت است با يواقعاً مشكل با آدام جزء ا

ن يا هر دو جزء اي یكيدار، با ي و پایميكند مشكل حكي گمان م تاآن حد ساده لوح است کهنيهمانگونه که پيداست آذر بله،

 ،)»بارو« نشريه ۴۴ل صفحه ي تا اوا۴٢ هاز اواخر صفح (ك صفحهيش از يحجم بنسان در ادامه و در يو بد(!) ستا» عبارت«

،  دهي عدیك و به آمك مثالهايك به ي یا را بگونه» یا حرفه«و » یانقلاب «یعنين دو آلمه، يكوشد اي ممبتذل لغتیهمچون يک ملاّ

 آه انقلاب را ی آسیعني» یانقلاب«ست آه ت، آنيّخاص ی بین روده درازياش از ا يینها یريجه گين و نتي لُبّ آلام آذر-! آندامعن

  !!باشدي میتين فعالي چن به آه بطور تمام وقت مشغولی آسیعني» یا حرفه«دارد، و يدوست م
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دگاه يبا د» كيوژ و متدولیفلسف «ی برخوردهاکارسازبودن هرگونه اش، در رد و انكار اد شدهي هن در نوشتيگر سخن، آذريبه د

» یا هيپا«ن هم برخورد يا. كرد آنان انجام دهديبه رو» یا هيپا« شده آه قصد دارد برخورد یكبار مدعيش از ي، بیميدار و حكيپا

  !!او

به بيانی ديگر، حرمت قلم بايدنگاه داشته شود يعنی انسان فقط آنگاه مجازاست قلم بدست گيردکه بتواندمساله ای راتشريح وگره 

به هرحال «ليکن اگرانسان بخواهد .صحيح مطرح گرداند بطور يادستکم صورت مساله ای را  ازکارجنبش کارگری بگشايد،ای

  !که می بينيم شد نتيجه اش همين خواهد ،»حرفی زده باشد

 

  چه عجب کرامات شيخ ما از

  !پنج انگشت رابازکندگويديک وجب

 مطرح یميدار و حكيآه پاتيزبينانه ای   درست وی»صورت مسأله «ه متوج،اساساًدرنهايت کم خِرَدین يآذر مخلص آلام آنكه،

 ؟توانسته پاسخ و راه حل آن را بدست دهدي پس چگونه ماند، نشده است؛ نموده

واينکه  .چيزی ازآن سردرآورده ونه آذرين بعنوان مدافعِ آن بنابراين ديده ميشودکه نه پايداربعنوان منتقدنظريه ی حزبی لنين،

ازآنجائيکه اين ايده و ؛است »طالبان وار«دفاعِ نوعی درواقع  ،انقلابيون حرفه ای حزب آذرين ازايدهجزمی و تهی ازخردِ ِ دفاع

  . بيشترين آسيب رابه آن واردمی سازد جلوه می دهد،اينچنين سطحی و بی بنيانعميق وحياتی را  ، بديعی

  .بازگرديم به بحث اصلی

ه، حزب آلمان يسه با حزب روسيد آه در مقايرس یون آارگر، بنظر ميلي مسهت ي و عضویا ههر چند در نگاه اول خصلت تود

ن ي بر ایتر وجود دارد آه به راحت یتر و ذات ی باطنیزي آار ثابت آرد آه چهجياست آه برگ برنده را در دست دارد؛ اما نت

ن را ي سنگیا نهيده گرفتن وجود آن، هزي آه نادیزيچ. آند یفاء مي را ایا ن آنندهييچربد و نقش آارساز و تع یم» بندهيت فريمز«

  .خواهدساختل يتحم

زامبورگ گذاشت و بر رزا لوک معنا و مفهوم خود را آف دست ،كيالكتيد ونه دگرگوئی  ١٩١۴ اوت ۴نسان بود آه در يبد! یآر

  !ديالکتيک تاريخ، باکسی تعارف ندارد چه، .سزا داد،  را چشم فروبسته بودندآن حضورِ  برآه یرحم، آسان ی بیاساس منطق

  :ده بودندين سخن هگل غفلت ورزي شد آه نسبت به ای آسانیشامل تمامسنگين ن مجازات يا

ك دست اندر آار يالكتيد، ديآ ی به اجرا درمی عملیاي در دنیزي حضور دارد، هر جا چی است، هر جا زندگیهر جا حرآت«

  ٢».است

ن موضوع به يابد، مادام آه اي یت آن آگاهير حرآت ولذا از ماهين سيك ايالكتيگ نتواند از دشاهنينرو، مادام آه حزب پياز ا

 عمل خواهد یا نظارت و تسلط وي درك و فهم ی آورآورانه و فراسویا بگونه» كيالكتيد«ن ي بماند، ایصورت رمز و راز باق

 در برابر یآگاهمطلقِ ِ یع؛ فرودستير امور وقايت به سرد نسب آامل خِیارياخت ی نخواهد بود مگر بیزيلذا حاصل آار چ. آرد

  .یزندگ

 هرانگر، همي آور و ويیرويزد و همچون نيگر ی حزب آلمان می رهبره، از قلمرو قدرت و اراد»كيالكتيد«ن ين بود آه اينچنيا

ن ي اه مشاهدی برا١٩١۴  اوت۴ اروپا در هتر و بزرگتر از صحن ی واقعیشگاهيچ آزماينكه هي و ا٣.آند یآرزوها را فنا م

زامبورگ، كرد رزالوکين و بطلان روي لنی حزبيه اثبات نظریسم ولذا براي حرآت مارآسیبعنوان قانون ضرور» كيالكتيد«

 ی تمامه، در گستر)١٩١۴ اوت ۴(ن زمان يز، در اي نیتسكو تری» طلبانهیآشت«دگاه ين با دي لنيه، نظرو مضافاً. وجود ندارد

 – یتسك برخلاف تصور تر– ی در درون حزب پرولترعارضشود آه ت یابند و اثبات مي ی میماً تلاقيستقاروپا رودررو و م

داستان جن و «ن ي و ا،نبوده»  آارگرهانطباق با طبق« مختلف در جهت ی فكریها انيان جريمعنا م ی و ب صورییصرفاً تقابل

  ۴.قت امور واقع به دور بوده استيتا چه حد از حق» یپر
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نه ازنظرتئوريک اين موضوع  ،»زندگی من«  کتابهنگام نگارش و آوراست که تروتسکی بيست سال پس ازاين رخدادشگفت 

معمولاًبه مسائلی مربوط  «: می نويسدباره مناقشه اش بالنين،چراکه در؛ تش واقف ميشودينه به بزرگی اهم و رافهم می کند

  !».اموضوعاتی فرعی چون سياست سازمانی بودندميشدکه بنيادی يااستراتژيک نبودندبلکه درارتباط ب

 ی درست هنگام– انقلاب یه جنگ و مبارزه براي آلمان در مبارزه علیار حزب پرولترير و تمام عي چشمگی، ناآامبهرترتيب

لمان ب آ جناح چپ حزیر رهبیلينش تحلي بودن بیتواند گواه نامكف ی تنها م–ت انجام آن قرار گرفته بود ين حزب در موقعيآه ا

  .ن تضاد بوده باشدير حرآت ايزامبورگ از سژه لوکيو بو

 

ا ي سويه نخست به سبب آن بود آه ه آلمان و متعاقباً شكست انقلاب در آن آشور، در وهلی حزب پرولتری انحطاط آلیعبارته ب

 مانده ی باقیكي حزب آلمان در تاریر رهبیسم، براياليا در دوران امپري پرولتاری طبقاتهند مبارزيت فراي از واقعی اساسیا جنبه

ز از ي، خود ن)اي پرولتاری طبقاتهند مبارزيت فراي از تمامیا ا پارهي جزء، بخش هبمثاب(سم يمارآسِ ر حرآتينكه، سيو آن ا. بود

ن ييتعر آن را ي و منحصر به فرد، مسین ضروري است و قوانیا ژهيرد آه تابع منطق ويپذ ی تحقق میند تضادمنديگذرگاه فرا

 بوده » وني و بدون فراآسیا توده« ساختار حزب یريگي نسبت به آن، در واقع علت اصرار آلمانها بر پی آه ناآگاهیامر. آند یم

، یحزب پرولتر» ِ وني و بدون فراآسیا توده« بر خصلت ین پافشاريا. )»ی طلبیآشت «يه، علت نظریتسك تریو از سو(است 

 مرگبار یاستي سیعنيداد  یر ضرب قرار مي و انقلاب آلمان را زی بالقوه، سرنوشت حزب پرولتریا  آار و بگونهیاز همان ابتدا

چ ي را ببار آورد آه رهبران جناح چپ حزب آلمان به هی شومیامدهايج و پيچرا آه عملاً نتا. شد ی محسوب می خودآشیو نوع

  .آردند یاش نم ینبيش يوجه خواهانش نبودند و پ

ش از آنكه به ي، پیتين فقر قابليبه سبب اآن قرار داشت و حزب مزبور »مات مقدّ «حزب آلمان، در »  ترامقدّ «ك سخن،يب

اجتناب  ی آلمان به ضد خود، هرگز امریل حزب انقلابي تبدی بعبارت.ده شود، نبرد را باخته بودي آشیستيالي جنگ امپریواد

 یت شكستها و رخدادهايشه مسئولي آه همیلذا آسان. شد یمربوط م ن حزب،ي ای رهبری نظرضعفر نبوده بلكه تماماً به يناپذ

و يط ابژآتي از همان شرایز بخشيخود ن ،»هينظر«ستند آه يمتوجه ن افكنند، یم» و نارسيط ابژآتيشرا« را به گردن مونينام

  .شود یل ميآند و تبد یاست و به آن گذار م

 در فهم و درك یپس آوتاه ز هست،يا مستلزم آنش شناخت ني پرولتاریبقات طیني عهشبرد مبارزي آه پيیگر، از آنجاي دیبعبارت

 انقلاب محسوب یروزيل پي در تدارك اسباب و وسای آوتاهه در واقع بمنزل-» هينظر« در ی آوتاهیعني –ندها ين فرايقوان

ونظريه پردازی راهم  تفکر لانيت،عق بايد جدّی گرفته شود،  پيشرفت واقعی مبارزه پرولتاريابديگرکلام،اگرقرارباشد .شود یم

  .جدّی گرفت

نقص « : مدنظرداردتزهائی درباره فوئرباخ در همان مضمونی است که مارکسعمل است،ِ   که نظريه،ازجنس حقيقتاينلذا

درک  راتنهابه شکل ابژه ياشهود امرمحسوس، تابه امروز اين است که ابژه،)ازجمله ماترياليسم فوئرباخ(اصلی تمامی ماترياليسم

  ».نه به صورت امرذهنی پراکسيس؛ انسان،ونه بعنوان فعاليت محسوس  ميکند؛

ر آلمان و اروپا به يكسر متفاوت با مسي یريه در خط سي در روسی طبقاته، مبارزیستياليع جنگ امپرو با وقبه هرترتيب،

 درلذا. ش گرفته بودي را در پیا  جداگانهريسم با شجاعت تمام، مسيشاهنگ، بلشويد چرا آه در باب ساختار حزب پافت یان ميجر

شان در درك و فهم  یت و توانائي قابلهابند در واقع ثمري یكها خود را در آن مي آه بلشویط مطلوبي شرابزنگاه جنگ امپرياليستی،

 یكيالكتيجهش ديعنی  (ین رخدادي مواجهه با چنیه، ملزومات و سازوآارهاي روسیعبارته ب. سم استيونيزيت رويماه

منطق  و شناخت از یچه، آگاه. شد با آن روبرو ی مطلوبیگ نرو با آمادهيش فراهم ساخته بود و از اياز پرا)سميونيزيرو

ن يا. سازد یا ميند، مهين فراي امكان دخالت مؤثر و دلخواسته را در ایعنيآند  ی آن فعال می واقعی، سوژه را بمعنسيراموروقايع

  :دهد یارائه م» كاليراد«ارآس از مفهوم  است آه میفيقاً همان تعريدق
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  ۵)» در نقد فلسفه حق هگلیگام«(» .هاست تي واقعهشيكال بودن به مفهوم لمس آردن ريراد«

 پرده از راز و بطورکامل لنين واينبارنيزدرجدل باتروتسکی،١٩١۴اوت۴يعنی دوسال پس ازفاجعه ١٩١۶درسال  بکلامی ديگر

ديده ورشدن  :پاسخ ميدهد ،»بگو کزفلکِ بی مدد چون برَهيدی؟ « :مقابل اين پرسشوگوئی درمی کشدرمز اين فاجعه بر

  . مارکسيسم وحزب انقلابی پرولتاريا داخلیرويزيونيسم وامکان خروجِ آن ازحريم» ِ پختگی«برسير

 ه طبقیبش انقلاب جنه، متوج»یپختگ« به رويزيونيسمش ي گرای است آه از سویدين مربوط به تهديت آشف لنيشاه ب ،نيبنابرا

جاد ي ا)در صورت لزوم(آند و هم  ی میام را الزیا ون حرفهيهم حزب انقلاب آه یزي درست همان چیعني. آارگر خواهد شد

نرو ي عمل قرار نگرفت و از ایچ آجا مورد درك و مبناين، در هي لنیه و از سوير از روسي آه بغیامر. ون رايفراآس

  .ا، نشدي پرولتاری طبقاته مبارزیكي پراتیازهاي نیپاسخگو

 

 یها ی دگرگونهقاً به اندازي، دق»یكيالكتيجهش د«داند آه  یند و ميب یرا به وضوح م» جهش«به » جيتدر«ل ين، تبدي لنیعبارته ب

 سِ  را آه در پيیدادهاي رویالگومنطق و ن بود آه ينكه فقط لنيو ا. دآورَ ید مي از تكامل را پدی اساسیا ، مرحلهیجي تدریآمّ

درست از . ديشن یرا م» رخداد در راه«ن ي ای پاید و صدايد یرت مي بود، به چشم بصیگ  حزب در حال گشودهیمنازعات درون

 ش استي در پین رخداديدارد آه چن یامبر گونه اعلام مي، پش از وقوعي سال پ۴ یعني ١٩١٠ن بابت است آه در سال يهم

 :وزنگ خطر را به صدا در می آورَد

در حال ش بزرگ آه يه دو گرايشود به مبارزه عل ی میكا امروز منتهي اروپا و امریرجنبش آارگر دیكي تاآتیف اساساختلا«

  . غالب در جنبش شده استیل به تئوري آه واقعاً تبدیا ، مبارزهسم استيجدا شدن از مارآس

هستند، هر دو )یستيسم آنارشيالي، سوسیستيرشانسم آيكاليسند(سم يو آنارش) سمي رفرم–سم ياپورتون(سم يونيزيروش ين دو گرايا

 آه در اشكال مختلف در یستي مارآسیكهاي امروز غالب است و از تاآتی آه در جنبش آارگریستي مارآسی از تئوريین جدايا

ن يا. ده شده استي متمدن دی در تمام آشورهای آارگریا خ جنبش تودهيم قرن تاريش از ني مختلف در سرتاسر بيیاختلافات جز

 از نفوذ ی ناشیا حتي و -ا اشتباهات افراد و گروههاي از اتفاق یتواند ناش یها نمين جدائيدهد آه ا ی نشان ميیقت به تنهايحق

 نهفته آه یدار هي سرمای تمام آشورهایت تكاملي و در ماهیستم اقتصادي در سیل اساسيدلا. ره باشدي و غی و سنتیتعصبات مل

 –١٩١٠ دسامبر ١۶منتشره در ،١ هوزدا شماراز-» اروپایاختلاف در جنبش آارگر«(».شود یها مي جدائنگونهيمتداوماً باعث ا

  )استمن دازيتأآ

ی چ آجايآرد، در ه ید مي جهان را تهدیب الوقوع آه احزاب انقلابين خطر قرين درباب اي و هشدار آشكار لنینيب شي پليکن

  ۶.دمانَ ی میه و تنها باقكّيافت سرنوشت ساز، ين فرايان دريلن: افت و درك نشدي نیچ پژواآي هجهان

ن خدمت يچه، بزرگتر.  درآمددرست از آبست، يبا ین عرضه آرده بود، همانگونه آه مي آه لنیانداز  چشم١٩١۴ اوت ۴اما در 

رون ياز دلش بند و يفرسا ی را مشخص سازد آه آن را میا  نهفتهیروهايزها، نيت موجود چين است آه در وضعيدر ا» هينظر«

 را به ما –رود  یش مي آن پی به سوینين تكامل به نحو عي آه ا– يی نهای منطقهش تكامل و آن نقطي، گرایا بعبارتيند، يآ یم

ن مجهز شدن به ي ایبعبارت. آند یفاء مين آننده را ايين اقدامات، نقش تعي اینجاست آه اقدامات ما و چگونگيدرست ا. نشان دهد

ا را به ي پرولتارهروها، آگاهانه دخالت آند و مبارزيآورد آه اقدامات ما در آنش متقابل آور ن یآن را فراهم مشناخت، امكان 

 بعنوان یستي مارآسيهن است آه نظرينچنيقاً ايدق. رير ما شود تقدين حاصل را بدست دهد و موافق تدبيافكند آه پربارتري بیريمس

ده ي آه نادیا صهيخص. آشد ی رزمنده به رخ میاي پرولتاریجنگ افزار نظربه عنوان ت خود را ي، اهم»اي پرولتاريی رهاعلم«

  .ع استير امور وقايل عقل در برابر سي تعطیگرفتن آن به معنا

ش از وقوع ي پ– بزرگ را یش بنگرد و رخدادهاين استعداد و موهبت برخوردار است آه به پيل از اي اصيهگر نظري دیبه آلام

ست آه هر آن ،»هينظر«ت ي قصد و نیبعبارت. »هست) نكيا(وست، ينچه آه به وقوع خواهد پآ«چرا آه . دص دهي تشخ-آن  
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نك هست درآمده و بر اساس ي، چگونه و از آجا به صورت آنچه آه ای از هستیرابد آه هر صوَي آند تا دری را بررسیانيجر

 آه یشناخت. ندهيان گذشته و آي است میا یانجيحال در واقع م هچرا آه لحظ. اش چه خواهد بود ندهين و حال او، آيشيت پيوضع

، باز ی انقلابهشبرد مبارزي پی برای از وقوع فاجعه، و بطور آلیريشگي پی عمل مؤثر و بهنگام، برایدست انسان را برا

از »لم رهائی پرولتارياع«به عنوان سم يرفت، اگر مارآس ی نم)»هينظر«در مقام (سم ي از مارآسیعن توقّيكن اگر چنيل. آند یم

 ی، قدرت برایستي مارآسيهقدرت نظر. ديارز یفت هم نماش به مُ ا و مبارزهي پرولتاری برخوردار نبود، آنگاه برایتين قابليچن

  :ديارز ی هم نمیزيا به پشي پرولتاری است وگرنه آراء مارآس و انگلس برايی بورژواهت جامعيواقعزيروزبرساختن 

 هن لوآاچ درباريو همچن). »سميسه منبع سه جزء مارآس «ن،يلن(». آن استی آموزش مارآس در درستیاانته یعلت قدرت ب«

  :سدينو یم» هينظر«آارآرد 

 

 يیشهايد به شرط آنكه در حال گراين آار برآي اهتواند ازعهد یانسان م. ابديست بتواند حال را به عنوان شدمان دريبا یانسان م«

 برتر از یتيخ واقعي تارهابندي تحول یها شيگرا« چرا آه ».نده را بسازدي آدتوان یشان، م یكيالكتيمل دند آه در پرتو تكايرا بب

  ٧».دهد یل مي را تشكیامور واقع تجرب

 بر ی، در دست داشتن نبض رخدادها و اشراف نظريیاي انقلاب پرولتاريهسم به عنوان نظري مارآس وط از شریكين سان يبه هم

 ی موضوع عمل معطوف به آگاه،را»  در راهِ حوادث «نده ويد قادر باشد آيا باي پرولتاریحزب انقلاب. استع ير امور وقايس

 ز علائم يابد، و نيع را درنيا، منطق امور وقاي پرولتاریاسي اگر قرار باشد آه حزب سیعنينصورت، يرايدر غ. خود قرار دهد

 آه از دستش برخواهد آمد یرد آنگاه تنها آاريده بگيدهند را ناد یم» داديرو« آه خبر از وقوع يیها هشدار دهنده و قاصدك

  ٨ .ر شوديهت زده و غافلگآنست آه دم به دم بُ

ِ پيشبرد طت، وميتوان وسا ، تئوری انقلابی راك آلاميدر  يعنی تشکيلات طبقه کارگر و دردرجه ی نخست حزب (آنِ نهاد

 اجتماعی  تحولاتینيش بيپازاينرو  .اع حال وآينده ی جامعه تعريف کردبين اوض)  بعنوان وسيله ی اين وساطت،کمونيست

ن يمقام برترسم دري مارآس مقوله هایاز ینفكيلاخصوصيت اساسی و جزء ،  درآنافتن راه آار دخالت مؤثرينده و ي آواقتصادی

  :آند یف مينگونه توصيا آه لوآاچ آنرایموضوع .محسوب ميشود ی علميهنظر

ل مشخص از يك بازنماند بلكه همواره به تحلي ارزش دارد آه در سطح عام و صرفاً تئوریزب تنها زمانك حيوضوح تئور«

.  استیت انضمامي وضعین احساس عموميك آن همواره صرفاً مبيگر، صحت تئوريانجامد؛ به عبارت د یاوضاع مشخص ب

ك ي تئوری وضوح و استواریكسو دارايد از ياش با ت موقیمت انزواي به قیها و حت  تودهیدهاي تردهرغم همين حزب عليبنابرا

 از آنان باشد آه بتواند از ی آموختنيی چنان انعطاف و تواناید دارايگر، باي دیاز سو. ر درست باشدي استقرار در مسی برایآاف

  ٩».نديز از آن ناآگاهند، برگزيها ن  را آه خود تودهیها، هر قدر هم آه آشفته باشد، آن امكانات انقلاب ات تودهي حیها تك تك جلوه

انگر مقطع خاص و ي، ب»لحظه«ن يچرا آه ا. شود ین نحو مطرح ميقاً به هميز موضوع دقي نیاسير قدرت سي در موقع تسخیحت

شود آه هم تحمل  یجه ما مویتي است آه در آن، جامعه به ناگهان با وضع)ی طبقاتیتناسب قوا (ی طبقاته از روند مبارزيیگذرا

 یاسيست بلكه حزب سير ني اجتناب ناپذیزيچ» امر ممكن«كن ي ل.گر، امكان تحولي دیزي امكان چی است و هم حاوريناپذ

 بهنگام انجام یا  آه اقدام مناسب و بگونهیلذا در صورت. نديآفر یرا م» امر ممكن«ابد و ي یرا در م» لحظه«ا است آه يپرولتار

واگشت « و آار از آار بگذرد، آنگاه نه فقط با شكست بلكه متعاقباً با ست غفلت ورزديكه حزب آمونيرد، در صورتينپذ

 بتوسط یاسير قدرت سيشود و تسخ یدوباره مسدود م» امر ممكن« آن است آه ین به معنايا. مواجه خواهد شد» یاجتماع

 امر انقلاب یآن، برا» ِ زودرس «حزب، و هم اقدام» لتعل«ن هم يبنابرا. دافتيق بيتعو ممكن است دهها سال به یا، حتيپرولتار

  . نداشته است لازم راکارآيی ، درتشخيص نبض زمانیانگر آنكه حزب انقلابين خواهد بود و بيمرگ آفر
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 که ديگران  آينده ای راببيندازاين روو،  راه يابدجاریامورِ  بايدبتواندبه آنسوی آئينه ی واقعيتکمونيستحزب  ،بعبارتی ديگر

 حزب سياسی پرولتاريا بايد بتواند نبض اموروقايع را .بنشينند ،)عيتگشايش وض(نتظارگشايش رخدادهادرا برای ديدنش بايد

  .دريابد تاازاين طريق به متن آن راه يابد

درشرايط توفانی  چه، .برای حزب انقلابی درحکم مرگ وزندگی است شراف نظری برسيراموروقايع،اِ بيک سخن،

 حزب انقلابی – نبردطبقاتی –ترين نبرد تاريخ  ل پيچيده ترين وظريفدرعين حاه ترين ودرکشاکش بيرحمان عصرامپرياليسم،

 !ست اش اينحقّ  که،م به نابوديستمحکو ، درچنگ رخدادها واقع شود، دائماً اش و ضعف قابليتی  به سبب بی دانشیای که

 

  ی انقلابهن به عنوان نابغيلن
 مورد )یانضمام (یخي را به نحو تاریگ دهي و گندی پختگیسم به سويونيزي رور حرآتين بود آه سين اين دستاورد لنيمهمتر

شود، به  ی آه در امتداد زمان آشكار مینديسم را به عنوان فراي مارآسی و تكامل تضاد درونیشروي پیعني.  قرار دادیبررس

 ند ير حرآت و فرايال، سي سهدين پدياد تا ين آوشيلن یبعبارت. ، در نظر گرفتیت جاريواقع از یساز  سرنوشتسويه یمانند 

 

.  قرار دهديیاش، مورد آنكاش و شناسا ی حالات احتمالهش، در هميها  ابعاد و جنبههسم را در همي مارآسی تضاد درونیشرويپ

سر ي مقدور و می ویسته را برايسته و بايمات شاي اتخاذ تصمین تضاد ولذا آمادگي ا یهنديت آي وضعینيش بي آه امكان پیامر

، در ) حزبی درونهمنازعات روزمر(ظواهر  آه در پسِ يیدادهاي روی الگویعنيت يك واقعيالكتين ديگر لني دیبه سخن. ساخت

در خود منازعات  نه فقط ی ویعني. آند یشف رمز من تضاد را آيا» دنيگرد «هند و نحويب ینه مي بود را به عیگ حال گشوده

ند ين فرايك ايالكتي آن برگذرد و به درون نفوذ آند تا دیآوشد از پوسته و نمود ظاهر یمر است بلكه ي حزب، درگی درونهروزمر

  ین بود و فضايك لني پراتهنندي، در واقع آفریخيند تارين ادراك از عنصر ضرورت در فرايهم. ابدي آن را دریو چشم انداز آت

به (» ی طلبیآشت«ن ين در مقابل موج سنگيلذا مقاومت لن. آرد یجاد مي را ای روسيهاي پرولتاره استمرار مبارزیمناسب برا

 ی تضاد درونی واقعیشروي پی بر بررسی آه متكآمد یك به شمار مي تئوری فراز نگرشهنقط ه، در واقع بمنزل)یتسك تریرهبر

ن برداشت بود ي بر ایبتن، میتسكن با تري لنت مخالفیعني. ا بودي پرولتاری طبقاته آن بر بستر مبارزیكيالكتيسم و تكامل ديمارآس

سم به يونيزي آامل رووستنيد آه لاجرم به پيمايپ یرا م یگ ر حاد شدهينك مسي درون حزب فراخاسته است، ا از آهیآه تضاد

 یج عمليص داده نشود و نتاي تشخیت به درستين وضعين باور بود چنانچه اين بر ايلن. دي خواهد انجامیاردوگاه بورژواز

  . نابود خواهد شد– آن یاسي حزب سیعني – انقلاب یبراا ين سلاح پرولتاري نشود، مؤثرتردرخور از آن اخذ

 یا بعبارتيسم و حزب آن، ي مارآسهطيسم از حيونيزيص امكان خروج روين تضاد و تشخير اي خط سیريگ  یجان آلام آنكه، پ

ص در واقع همان فتح ين تشخيا. ن قرار داشتي برداشت لنه از آن، در هستیزي فراخیسم و چگونگيرآس مای تضاد درونمساله

 ی اصلیها شي و گرایقين است آه جوهر حقيز نابغه در ايچه، وجه تما. دآورَ ین به چنگ مي باشكوه است آه لنیو ظفرمند

ت  آنگاه آه به دخالیند ولذا حتيب ی حزب می درونه روزمره هر منازعی روشن است و آن را در ورای ویسم برايدرون مارآس

تحت ديده بانی دارد  ، رایش ساختارين پوي اهنديند تضادمند و آين فراي ایر آلّيخط سپردازد در واقع  ی مین منازعات جاريدر ا

ن با يلن. زند ی قاطعانه رقم میا ش را بگونهي عصر خوقت سرنوشت آلّي توجه دارد آه در حقیزي به آن چیعني. و رصد می کند

. ا برخاسته استي پرولتاریو انگلس از جنبش انقلاب سشود آه پس از مارآ ی محسوب میفكرتن مي بزرگتريیارهاين معيچن

  .وجود نداشته است سم،يند مارآسي فرایكيالكتي ده نحوی برایا چ تجربهيه ش از آن زمان،ين امر آه تا پيخصوصاً با احتساب ا

نسبت به نقش آن  یا چ تجربهيسم مواجه شده ولذا هيونيزي با ظهور رویگ  به تازهی جهانیاي آه پرولتاریطي در شرابديگرسخن،

ن يجتاً ايو نت. ساخت یش ممتاز م  هم عصری رهبران پرولترین را از تمامي، لنیشياندر و دوین ژرف نگرينداشته است، ا

ونال يزناس احزاب انتی انتظار تمام١٩١۴ آه در سال یه از سرنوشت شومي روسی آورد آه حزب پرولتر میامكان را فراهم
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 در دوران ی در باب ساختار حزب پرولتریستيافت مارآسين فراي ا–ن ي لنيه نظریبعبارت. را بماندد، مبّيآش یدوم را م

ن ي اهت آورآورانه بر خصلي روسایي پرولتاریآند تا جنبش انقلاب یفاء مي را ایگريانجيا مينسان نقش وساطت ي بد–سم ياليامپر

  .گردد یواسطه م ی بی، به آگاهعلم فروآاستن  از، مانعیستيافت مارآسين فرايا. دين چرخه، فائق آيتضاد و ا

  

  سميالينگ از امپريلفرديزامبورگ و هکنقص برداشت لو
از . بندد ی را به آار ميین تواناير بار آن، اي زابد کهي را دريیها تيد محدوديش باا يیف تواناي بردن به آم و آی پیا برايپرولتار

 را بشناسد آه خود را تحت یدي جدیاسي و سی، اجتماعیط اقتصادي آه شرایسم، فقط وقتيالي به امپریدار هيگذار سرمانرو با يا

 او هم بر یكهاي هم در تاآت- رایرييش آمده، چه نوع تغيد پيط جدي آند آه شرایابيابد تا ارزي ی میابد، امكان واقعي یآن م

 ،)سميالي به امپریدار  هيسرما(ن گذارير اينصورت آوشش در جهت شرح و تفسيراي غدر. آند یكم م حُ- ش ا  مبارزهیابزارها

  .شود یحاصل شمرده م یمعنا و ب ی بیآوشش

نگ آثار يلفرديزامبورگ و هپردازد چرا آه لوک ی متامل غور و سم بهيالي امپره نبود آه دربارین آسين نخستي لنیبه عبارت

 كال از مسأله بود و تحول ينش رادي در آسب بآندون نسبت به يز لنياما وجه تما. بودند از آن ارائه آرده ی با ارزشیريتفس

 »گذار«ن ي از ای ناشیاستنتاجات عمل درتکاپوی کشفن ي لنهندي جستجوگر و پوذهن.  عملهعرصك به ينش تئورين بيكال ايراد

  .بود

ن گذار يا»یاقتصاد «ین، تا آنجا آه به بررسي لنیم از سوسيالي از رقابت آزاد به امپریدار هي گذار سرمایگر سخن بررسيبه د

 یزيپردازد، چ ی مپيدايش رويزيونيسمنيزفوق سود، آريستوکراسی کارگری و ، انحصاراتیري شكل گه، يانباشت سرمايعنی 

گ وبويژه هيلفردينسه با ي در مقا-سميالين از امپريل لني تحلی برتریبه عبارت. آند یعرضه نملوکزامبورگ شتر از يب

  مربوط بود یعني. یل اقتصادين تحلي از ای ناشی عملیها افتينبود، بل مربوط بود به فرا» یاقتصاد«ل ي در تحل– لوکزامبورگ

ن مبارزه ي ایا و سلاح اصلي پرولتاره مبارزیها وهي را در شیراتييو، چه تغيط ابژآتير در شرايياد شده و تغين امر آه گذار يبه ا

  .ستينگر ی میاسي سِ عملكِ ي تئوریعنوان مبناب اد شده،يل گذار يتحلن به امريك آلام لنيب. آند یجاب مي ا– ستي حزب آمون–

  :سم بوديالي امپريیداين به پي نگرش لنهوين شي شگرف، دستاورد ایاستنتاج عمل دولذا

 را محصول عمل یاسير قدرت سي رقابت آزاد داشت و تسخیدار هيدوران سرما آه مارآس در ی آنكه، برخلاف انتظاراول

ه، يسم و به سبب رشد ناموزون سرمايالي در دوران امپریعنينك ي، اتلقی می کردشرو ي پیه آشورهايا در آليهمزمان  پرولتار

ا در گام اول در ياش شكسته شود و پرولتار ن حلقهيتر فياً از ضع ابتدی جهانیدار هي سرماهريه زنجشد آ ین امكان مطرح ميا

  .دي سود جوی انقلاب جهانبرای ،» پرشتخته «گاه بعنوانين پاير آند و سپس از اي را تسخیاسي تنها بتواند قدرت سیآشور

گردد آه همانا  ی می طبقاتهند مبارزي به فرایا سم منجر به ظهور و ورود عامل تازهيالي به امپریدار هيدوم آنكه، گذار سرما

سم و يسانترال هده بماند چرا آه جزويزامبورگ پوشد رزالوکي نبود آه از دیزياقع چ ودر» ظهور«ن يالبته ا. سم استيونيزيرو

زمان در هر دو د و هموش ی نگاشته م)هيون در حزب روسيجاد فراآسي پس از ایآم (١٩٠۴ آه در سال ی به قلم ویدموآراس

 يیدرك رزا از چرا) ١٩٠۴ یعني(اد شده يرسد دلالتگر آن است آه در مقطع  یه به چاپ مي آلمان و روسی احزاب پرولتريهنشر

آه » یق اجتماعي عمیها هيوجود پا«ن روست آه رزا در باب يو از هم. ن استيتر از لن قيسم، بمراتب عميونيزي رویو چگونگ

 آه با صدور شود آه مبادا گمان نهيب می زنددهد و  یهشدار موبلشويکهان يگردد به لن یسم ميونيزي رویريموجد شكل گ

زامبورگ ن امر بود آه لوکيح هميدر توض. ود نمیري در حزب، جلوگرويزيونيسمدار شدن يتوان از پد یم» ی حزبیها وبهمص«

  :ن نوشتيرو به لن

ش ين امر گرايه به اي روسیها ال دموآراتيا و آلمان، سوسيتاليست فرانسه، ايالير در احزاب سوسي اخیدادهاير رويتحت تأث«

ون جنبش ر بديی بورژوایندگان دموآراسي آنند آه توسط نمای تلقیا ی عنصر خارجهسم را بمثابيوناند آه اپورت دا آردهيپ
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نامه قادر نخواهد بود جلو نفوذ عناصر سك اساي مصوبه در یتهاين باشد، محدوديبفرض هم آه چن. افته استي راه یآارگر

افتن آنها در يت ي حزب آارگر و عضویرپرولتر بسوي غكه هجوم افرادياز آنجائ. ردي را بگی بدرون جنبش آارگریستياپورتون

 ی و زوال دموآراسيیزم بورژوايبرالي لی، ورشكستگی خرده بورژوازی، چون انحطاط اقتصادیقي عمیآن، معلول علل اجتماع

نامه حزب، سد  در اساسین موج پرتلاطم را با نوشتن فرمولي ایم جلويلوحانه خواهد بود اگر بخواه  سادهیلي است، تخيیبورژوا

  .ميآن

 از یخيان تاريك جريكن ي را تحت آنترل خود درآورد، لی آوچك و محافل خصوصیها  فرقهیتواند زندگ یك اساسنامه ميمواد 

  ».گذرد یگرافها مان پاريتر في ظریها  ان بافتيم

ه ي واگو-بشکلی ديگر -ن رزا ران سخناي، در واقع هم»سميونيزيسم و رويمارآس«اش موسوم به  ن در مقالهي لن، سال بعدچهار

  :آند یم

 و یات ملين خصوصيقتر از فرق بيسم عميونيزيد؟ چرا روينما یر مي ناگزیدار  هي سرماهسم را در جامعيونيزي رویچه عامل«

ع خرده ي وسیا، همواره قشرهايف پرولتاري در ردیدار هيرا در هر آشور سرماي ز- است؟ یدار هيمدارج تكامل سرما

ك سلسله ي. ديآ یجود آمده است و دائماً بوجود مد آوچك بوي از تولیدار هيسرما.  و صاحبكاران آوچك قرار دارندیبورژواز

  آوچك آه یرگاههايكها، آار در خانه، و تعميضمائم فابر(ند يآ ی بوجود میدار هي سرماهلير مجدداً بوسيناگز»  متوسطیقشرها«

ن يا). رهيره و غي، در سراسر آشور پراآنده است و غی ساز لي و اتومبیه ساز صناعت بزرگ، مثلاً دوچرخیبه علت تقاضا

طبيعی است که جهان بينی خرده کاملاً  .پرولتارياپرتاب ميگردندمجدداً به صفوف ر يد هم ناگزيد آنندگان آوچك جديتول

  ».دينما ی رخنه میع آارگريحزاب وسوباز درصفوف ا بورژوازی باز

ن ي ای، حضور دائمیانگر آنست آه از نظر ويدهد ب یسم ارائه ميونيزي از مفهوم رو١٩٠۴ رزا در سال  آهیليگر سخن تحليبد

 یني عهنيشود آه زم  ی آارگر، منجر به آن مه طبقی در جنبش انقلابی آارگریستوآراسيمه پرولترها و آريتازه پرولترها، ن

 توان انتظار داشت با وقوع هر  ی است آه ميین حال و هواير چنو درست د.  مستمر، فراهم باشدیا سم بگونهيونيزيش رويدايپ

رزا معتقد بود .  سبز شودیسم در حزب پرولتريونيزي رو–ا ي پرولتاری طبقاتهو مبارزيط ابژآتي در شرایريي هر تغ–  چ تازهيتندپ

  .گردد» سبز شدن«ن يست مانع اي حزب، قادر نه از اساسنامیچ بنديآه ه

 است آه یسم در حزب پرولتريونيزي رویري شكل گر بودنياجتناب ناپذ یعنيت ين واقعيشتر هميح بيزامبورگ در توضلوک

  :سدينو یم

 آه در بطن آن یستي اپورتونیانهاي، چندان هم تنها عامل وجود جریال دموآراسيوجود عناصر بورژوا در جنبش سوس... «

 ی آه ذاتی و در تضادهائیستيالي سوسهت مبارزيد در خود ماهيا با ریستي اپورتونیانهايگر جريعامل د. ستيآنند، ن یتظاهر م

 آن در آنست آه از یگ ژهي است آه ویاني آامل، جريی رهایا بسوي پرولتاریحرآت جنبش جهان. اند، جستجو آرد ن مبارزهيا

 یا بطور آگاهانه بر ضد تمام خود ره خلق، ارادیها ن بار است آه تودهي اولین برايزمان بوجود آمدن جوامع متمدن تاآنون، ا

ر ي حاآم موجود امكان پذین اراده فقط در ماوراء چارچوب نظام اجتماعي آه تحقق ایسازند، در حال ی میطبقات حاآم، متجل

  .خواهد بود

چوب نظام ند مگر در مبارزه در چار يت نماين اراده نائل و آن را در وجود خود تقويتوانند به آسب ا یها نم  آه تودهیاز آنجائ

ن ي آه در وراء ایگر هدفي دیها مطرح است، از سو كسو تشكل واحد تودهين نظام، از ي و فقط در چارچوب ا حاآم،یاجتماع

ن است يگر انقلاب؛ چني روزمره مطرح است، از طرف دی ك طرف مبارزهياز ]:  انقلابیعني[ قرار دارد ینظام اجتماع

  )همانجا (». در آن در حال حرآت استیتسياليك آه جنبش سوسيالكتيعناصر تضاد د

 مبارزه طبقاتی، کتيوتعيين کننده درشرايط ابژ آنست که درهرچرخش یين سخنانونه که مشاهده می گردد جان مايه چنهمانگ

طبق معمول وجهی ازمارکسيسم وجود دارد که تحت تاثيرقرارمی گيرد ودر حزب پرولتری هميشه کسانی وجود دارند که آنرا 
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يادرجهت  وازآنجائيکه هرنفع آنی، ،بعبارتی ديگر،ازآنجائيکه جنبش طبقه کارگرازمجرای اين ديالکتيک عبورمی کند .نندواگوک

درهنگامه ی بزنگاههای تاريخی واجتماعی، دشوارميشود و درست ِ تشخيص رهيافتلذا هدف نهائی پرولتارياست ياعليه آن،

  .ددرست اينجاست که ديدگاههای رويزيونيستی سربرمی آورَ .باه می کندبخشهائی ازحزب انقلابی رادرفهم امور دچاراشت

  :رديگ یجه مين سان نتينكه رزا بديو ا

 مرحله اجتناب ه و بمثابی محصول خود جنبش آارگرهم، آن بمثابي قرار دهین جنبه مورد بررسيسم را از اياگر اپورتون«

  )همانجا (».آند ی آن تظاهر میخي از تكامل تاریريناپذ

، از یتر از و قين و عميلنسم، زودتر از يونيزي رویرير بودن شكل گيت اجتناب ناپذيشود واقع یده مين و همانگونه آه ديبنابرا

سم را دست آم يونيزين بود آه خطر رويكرد رزا در اياما ضعف رو.زامبورگ مورد توجه و مداقه قرار گرفته بود لوکیسو

چند «ن حالت، صرفاً با يآرد آه در بدتر ی گمان ماو. داد ی آن را مد نظر قرار نمیفي و جهش آیش به پختگيگرفت و گرا یم

ه ي آنها را تصفیا حزب پرولتريابد ي ی امحاء میمواجه خواهند شد آه به سادگ» كي و تئوریسم عمليونيزيتظاهر منفرد رو

  )١٩٠۴، سال » رهبران وتوده« همقال لوکزامبورگ،. (خواهد نمود

  : قرار داشت آهین سخنان آائوتسكير اي رزا در واقع تحت تأثی ساده انگارگر ديیبعبارت

 

 غافل –زامبورگ  و هم لوکیم آائوتسك ه–كن هر دو يل . ١٠» همانا ستاد آل بدون ارتش استیدنظر طلبيسم و تجديونيزيرو«

ار ي تمام عهك فاجعي در واقع ١٩١۴ اوت  ۴ دریعني، ده سال بعد »سميونيزيو ریك و عمليچند تظاهر منفرد تئور«ن ينكه اياز ا

  .بكنشت هستنديزامبورگ و لاند همان لوک مبدل شده» بدون ارتشستاد آل « آه به یآند آسان یرا به بار خواهد آورد و ثابت م

برداشته ان ي، با بحث و گفت و گو از م)سميونيزيرو(ن توهم يآردند آه ا یزامبورگ گمان ملوکهم  و یگر سخن، هم آائوتسكيبد

توده و  «ه و در مقال١٩٠۴زامبورگ در سال نرو لوکياز ا. ز اخراج خواهند شدي نین حالت، عناصريشود و در بدتر یم

  : آلمان نوشتیال دموآراسيت سوسي وضعهدربار» رهبران

ن ياو افت،ياهد ش گسترش خويش از پي بی با شدتی پروسی نجات تمدن از چنگال فئودالهایسم برايالياقدام سوس ... یبزود «

  آه رزا تصور یگ ن سادهيسم به ايونيزياما روزگار نشان داد آه رو). د از من استيتأآ (». استسميونيزيانحلال روقاً بلطف يدق

 در برخورد به ولذاشود  ی می جبرباورانه تلقیدگاهيزامبورگ در واقع ددگاه لوکينكه ديو ا. نشد» نحلالا«آرد دچار  یم

  .گذاشت یرا به اجرا نمده ای ي سنجی آارها راهسم،يونيزيرو

سم در هر نوع از ساختار حزب از يونيزي رویرير بودن شكل گي آه در باب اجتناب ناپذین پس از انتقاديگر لني دیبه آلام

ز يابد بل فراتر ني ی از شناخت آه رزا به آن نائل شده بود را در میشود، نه فقط آن حد ی وارد میزامبورگ به و لوکیسو

سم يونيزيآند آه رو ی مبينیش ي پ١٩٠۴ برخلاف رزا آه در سال یعني. ابدي ی از شناخت دست میدي جدهرود و به مرحل یم

سم و ي مارآسهسم از دامنيونيزيدارد آه رو ین چشم انداز را عرضه مي ا١٩٠٨ن در سال يافت، لنيخواهد » انحلال «یگ بساده

 آه به واقع ی در صورتچشم اندازدست می يابدن ي به ا١٩١٠ن در سال يم آه لنيبلاً گفتما ق  (خارج خواهد شد آن یحزب انقلاب

  :)آند ی را گوشزد مین احتمالين بار چني اولی برای است آه و١٩٠٨در سال 

آنچه -ك در آموزش مارآس، ي مشاجره با اصلاحات تئوریعنيم، يآن یك تحمل ميدئولوژيآنچه را آه اآنون غالباً فقط از لحاظ ا«

 یستها و انشعاب ناشيونيزي با رویكي مانند اختلافات تاآتی جنبش آارگری از مسائل خصوصیا آه اآنون فقط در اطراف پاره

د و ي تحمل نمایت بزرگترينها یاس بيد به مقي آارگر باز هم باهنها را طبقي اه هم-آند، ی بروز مین اختلافات در آار عملياز ا

 تمرآز دهد یه اختلافات را در نكاتيت دهد و آل مسائل مورد مشاجره را حدّيه آليیايانقلاب پرولتار خواهد بود آه ین هنگاميا

 مبارزه دشمن از دوست جدا شده و هاست و وادار آند آه در بحبوحت را دارين اهميتر ها بلاواسطه دهن روش تويي تعیآه برا

  )»سميونيزيسم و رويمارآس« (».ندد رها گردق ب به دشمن متفّیبمنظور وارد ساختن ضربات قطع
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متفق «  (  و خروج آن را مدنظر داردین امكان پختگيد، لنيگو یسم سخن ميونيزيرو» انحلال« آه رزا از يیگر سخن آنجايبه د

، به یا ون حرفهيانقلاب حزب هديت و  اصرار بر ايط عضوي در شرایرين بر امر سخت گي لنیپافشار ولذا ؛)» بد رها گردند 

سم بلكه در صدد آنست آه مانع يونيزي رویرياز شكل گ»  آاملیريجلوگ«گر نه بفكر ين ديرا لنيز. ن سبب بوده استيهم

 یآشت «هديامخالفت با –ونها يده شدن فراآسي برچهدين با ايبه موضوع مخالفت لن.  در حزب گرددآن یعيگاه طبي پاقدرتمند شدن

  .آورد یسم را فراهم ميت بلشوي موفقی است آه مبناینها همان ساز وآاريا. ستين منظر نگريد از هميز باي ن-» یطلب

 تضاد یخي تارهن در باب سرشت توسعين حال زودرس لني ژرف و در عیها رتيتوان شاهد بص ی دقت مینرو با آمياز ا

فی  « چيزی ايافت هرگزاين فر ،یوانگه.  قابل مشاهده بوده استیرو، به سختشِ يقتاً در افق پي آه حقسم بودي مارآسیدرون

 تكامل هد بمثابيبا ین را مينش لنيببعبارتی تعميقِ  .برخورداراست  تطوّرسيريک  از برعکس،  نبود،»در دَم « و »البديهه

ن ي لنهشي اندیعني.  محسوب نمود–د آورَ یر سربرمين سي، آه از خود ایر واقعين سيز از اي متمای شناخت به عنوان جزئیجيتدر

  ١١.ابدي یق ميرد و تعميگ یامتداد زمان شكل م است آه در یافتيم، در واقع فراسيرورت مارآسي صهدرباب نحو

 سم،يش شقاق در درون مارآسيدايسم ولذا به پيونيزين را به ظهور رويسم، توجه لنيالي به امپریدار هيگر، گذار سرماي دیانيبه ب

ت ي تمامیعنيرتر و بزرگتر ي فراگ آلّ– یق اولي و به طر– آن  آه آلّيیرويند به عنوان نين فراي مختلف ایها ان جنبهي تضاد مبه

 ی باقیكي رزا در تارین آشكار و براي لنی آنچه آه برایبه عبارت. آند ید، جلب مرانَ یش ميا را به پي پرولتاری طبقاتهمبارز

 رد ي قرار گیا یان رشد و پختگي در جرونيسمرويزيشد آه  ی شامل میك امكان قويت را دست آم به عنوان ين واقعيمانده بود ا

 

سم يونيزي رویگ ش فراگذرندي گرایعني. زديد و فراخي جویشيسم و حزب آن، پي مارآسهل است تا از محدوديآه بر طبق آن، متما

  .آرد یجاد مي ای ویا براي پرولتاریسم و حزب انقلابي آه چارچوب مارآسيیتهاياز محدود

لش چا. شدند یستها با آن مواجه ميشد آه مارآس ی می تلقیا ن آنندهييبه واقع همان چالش تازه و تع» سميونيزيرو«ب ين ترتيبد

 را یا  تازههرانيش گيدات پي تازه و تمهیلهاينرو تحلي متفاوت بود و از اك سري مارآس و انگلس ريبانگي آه با مسائل گریا تازه

  .آرد یت ميساخت و هدا یخته ميبرانگ

 در یرييقاً چه تغياد شده دقينكه گذار يآند و آن ا ی ميی بزرگ خودنمایسم، پرسشيالي به امپریدار هيا گذار سرماگر سخن بيبد

م لَن سئوال قد عَي ایعنيابد؟ ي یر ميي تغیستي مارآسی در تئوریزيقاً چه چيآند، و به سبب آن، دق یجاد مي ای طبقاتهط مبارزيشرا

 را ملحوظ داشته و برخورد » سميونيزيرو«ت ظهور يد برپا دارد آه واقعي را بای چه نوع سازمانايبعد پرولتارن بيآند آه از ا یم

 یستي مارآسیادهايآنكه بن یتوان ب ین است آه چگونه مي مسأله ای تمامیبعبارت. رديش گي را در قبال آن در پیا ستهيسته و بايشا

ط مشخص، به ي مشخص از شرایليگر تحليز آرد آه دي پرهیا ه آهنیها ین حال از تكرار ضابطه بنديخت، در عيرا دور ر

نده برخوردار است؛ ي پویست بلكه از خصلتي منجمد و فروبسته نیزي، چ)سميمارآس (ی علمیچرا آه آگاه. دهد یدست نم

حرآت و  در حال یانيز، جرينش است ا مورد آار)ن حاليدر ع( آنچه آه شالوده و یعني ی طبقاتینيبهمانگونه آه جنبش ع

 به آن یكيالكتي آه مارآس و انگلس با استفاده از روش ديیلهاي تحل– ت  مشخصيل مشخص از موقعي تحلیبه عبارت. ر استييتغ

شود آه در  ی محسوب میا یخي تاری در واقع دستاوردها-شاني ای عرضه شده از سویژه استنتاجات عمليافته بودند و بويدست 

. سپارد ی میتر افتهي تكامل یها هي خود را به نظریط، جاين شراير اييده ولذا با تغيه انجام رس بی خاصیاجتماعو یخيط تاريشرا

، یستي مارآسی واقعيه نظرهصيست بلكه خصي جامد و خشك نیزي مارآس چ هاین بارها گفته است آه آموزشيچرا آه لن

 یگر و به شكلين مضمون را بار دين همي لن١٢.»ندرير پذييخ تغي تاره زمان، آه در هر چرخش تازیف عمليبا وظا«مرتبط است 

خ علم اجتماع با صراحت تام يخ فلسفه و تاريتار«: دهد یح ميتوض) ١٩١٣مارس (سم يتر، در سه منبع و سه جزء مارآس یآل

 از دور آه یك آموزش محدود و خشك و جامديبه مفهوم » یقتياصول طر«ه به ي شبیزيسم چيدهد آه در مارآس ینشان م
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دهد  ی پاسخ ميین است آه به پرسشهايبرعكس، تمام نبوغ مارآس همانا در ا. ستي بوجود آمده باشد نیاهراه تكامل تمدن جهانش

  ».رو بشر قبلاً آنرا طرح آرده استشيآه فكر پ

 طلب  رازب در ساختار حیرييقاً چه تغيسم دقيونيزيش رويدايسم و پيالين پرسش آه گذار به امپريب در مواجهه با ايبهرترت

 یعني. سم در حزبيونيزيگاه روي پاآنترل و محدود نمودن جهت ی به عنوان اهرمهدهد استفاده از اساسنام ین پاسخ ميآند، لن یم

ن امر آه يبا احتساب ا. ه به آنيرو یت اعضاء حزب و ورود بي از انبوه شدن جمعیريت و جلوگيط عضوي در شرایريگ سخت

ون يانقلابحزب ( ین حزبيك چني در یسم را به آل سد آند ولذا حتيونيزي رویريگ  شكلیست جلوير ن از اساسنامه، قادیچ بنديه

ت يبسم و تثيونيزي روی از سواين حزبر ينجاست آه تسخياً ادار خواهد شد، اما نكته تمامي پدبطورحتمسم يونيزيز روي ن)یا حرفه

  . برخوردار نخواهد بود)ن حزبدر درو (یرومنديگاه ني پا دشوار خواهد شد چرا آه ازیهزان قابل توجي، به مشادتيس

. ستيدگاه مارآس و انگلس درباب ساختار حزب آموني از دی نبود مگر عبور و فراگذریگريز دي چیكرد بمعنين رويكن ايل

ب ، محسوط مشخصيل مشخص از شرايگر تحلي، د»یا توده«كرد حزب ي رو–سم يالي در دوران امپریعني –نك يچرا آه ا

ا در ين سلاح پرولتارير در مهمتريي تغیعني – ی پرولتریاسي در ساختار حزب سیشيد، بازانديو علم اقتصاد جد. شد ینم

 یستيونيزي رویكرديرو» یا توده«كرد حزب ي رو–ن پس ي و از ا–ن اعتبار يبه ا. آرد یجاب مي را ا– يی رهایاش بسو مبارزه

زامبورگ از آن مبرا  رزالوکیونال دوم و حتيان انترناس آه آل رهبریكرديرو. شدي محسوب میبه ساختار حزب پرولتر

  .نبودند

ست يسم در احزاب آمونيونيزيش رويداي پیريالسم و هم اجتناب ناپذي به امپریدار هيزامبورگ هم گذار سرمابطور خلاصه، لوک

  آه از جانب ی گرفتن خطریچرا آه جد. ماند یم یمه آاره باقياش ن شهيشود و اند ین جا متوقف مي در همیند، اما ويب یرا م

بزرگی محسوب   آن، در واقع آشفیفي و تحول آرويزيونيسمر انحطاط يص سياست، و تشخي جنبش پرولتارهسم متوجيونيزيرو

 هبار درین استنتاج عمليره آننده و شگفت آور است آه ايخهمين کشف  ودقيقاً .به دست لنين انجام می پذيرد ميشدکه منحصراً

ر شدن بر سير پختگی رويزيونيسم،امر ديده و چه، .آورد یا را به ارمغان مي پرولتاریر در شكل سازمان انقلابييلزوم تغ

  .مستتر دارد را،» انتخاب « و امکان  » گزينش«

اين واينکه  ،دلايلی بسيارسنجيده ومستحکم اند ،دلايل لنين برای عبورازنظريه مارکس وانگلس درباب ساختارحزب بيک کلام،

  .می ورزيد لوکزامبورگ تأکيد از که براهميت رويزيونيسم حتی شديدتر جسورانه ای بودفرايافتِ 

دست انسان  لذاشناخت قوانين آن، دستخوش تغييری ديالکتيکی است؛ ،خود واقعيت، يعنی سيرحرکت مارکسيسم به سخنی ديگر،

انين طبيعت برماتحميل می کند بازشناسيم آزادانه ترعمل می کنيم زيرا همچنان که وقتی محدوديت هائی را که قو .رابازميکند

  .برپايه آن درک ضرورت وعمل بجز چه،آزادی معنای ديگری ندارد .انديشيده تر و مدبرانه ترعمل می کنيم

 

 یهايريجه گيآنكه نتسم، بلحاظ يالي به امپریدار هينگ از گذار سرمايلفرديزامبورگ و هل لوکيتوان گفت آه تحل یب مين ترتيبد

 آن دو، یاز سو» گذار«ن ي ایعني ناقص است؛ یليشود، تحل ی نمیريگ یآورد و تا آنجا پ ی را بهمراه نمیلاتي و تشكیكي تاآتجديد

  .ده شده استين، فهميار محدودتر از لني بسیبه مفهوم

زامبورگ و ن نسبت به لوکي لنی برتراما، استيیها تي محدود)ن حاليدر ع( امكانات و یدارا» هينظر«گر، ي دیبعبارت

  . قرار داشتندیكساني یها»تيمحدود «هطي آنها در حی آه همگیبود، در حال» امكانات«ن ينه از همي بههنگ در استفاديلفرديه

  

 هي نظريی آزمایراست
  )حافظ (»رند؟ي گیاريا آه عيد آنقدها را بوَ «



 سميگشتاورد مارآس

 ۶۴

ك ي یا نادرستي ی درباب درستیابيدهد آه ارز ی نشان میمان، بخوبه و آليك روسيال دموآراتيت دو حزب سوسي وضعهسيمقا

ر تحول ي سه آارآرد آن در مجموعیا نادرستي ی، به درست)شود یت ميه، هداي آه بتوسط آن نظریو عمل(مشخص  يهنظر

  .آن سنجيده شودد تا عيار حقيقتِ خورَ یق محك مي دارد و از آن طریبستگ

ن ين حال، هميرد، بل در عيگ یا سرچشمه مي پرولتاری طبقاته، نه فقط از مبارزیل علمي اصيهنظرسم در مقام ي مارآسیعبارته ب

ن سئوال آه از آجا و چگونه ينرو در پاسخ به اياز ا. ز هستي تحقق آن نهنيدان عمل، حوزه و زمي در واقع می طبقاتهمبارز

ج حاصله از يد گفت آه نتاي برخوردار است، با)لياص (یلم عیت خصلازورست بوده  دیا هيه، نظريشود آه آدام نظر یمعلوم م

است؛ » هينظر «یا نادرستي یملاك درستمعيار و ب تقدم، يع و عمل، به ترتير امور وقاي، سیا بعبارتي، ی طبقاتهروند مبارز

: سدينو ین ميابت است آه لنن بياز هم. گرداند یز مي نامعتبر، سره را از ناسره، قابل تمیها هيل را از نظري اصیها هي نظریعني

ا ي پرولتاری طبقاتهرا مبارزي ز».ل در آار باشديد در هر گام از تحليب تقدم باي عمل به ترتیاريا به يآزمون به مدد امر واقع «

  خود را،يی آزمای، سنگ محك راست)ی آگاهیعني( از آن یا شود آه پاره یمحسوب م»  اتكاء-خود«ن سبب ي به هم،تي آلهبمثاب

  .، به سهولت در دسترس دارد)ینيجنبش عيعنی (گر ي د یهدر پار

دا ي پی با هم تلاق،یني امر عو ی امر ذهن،عير امور وقاي سوه ي آه نظر– خيخود تار یعني – وجود دارد یا گر نقطهي دیبكلام

ا يشود آه آ یق ميآن، تصدق ي آه از طریا  نقطهیعني.  قرار داردجاني، درست در هميیش نهاي آزماهنكه بوتيآنند و ا یم

 عمل به ه در بوتو مؤثر وارد شود ی به صورت قدرتیخي تاریني عیروهاي نهري است آه به زنجقابليت آن راداشته ،»هينظر«

ل شود ي تبدی مادیروي به نی براستیعنيابد يتوانسته است آه در عمل تحقق » هينظر«ا ينكه آي و ا-ا نه؟ يده است ياثبات رس

ند يك فرايك آل واحد و يه وعمل، در واقع اجزاء ي نظر چراکه-ا نه؟ يد و اثبات برسد يي به تأی طبقاتهج مبارزيا و با نت)گذار آند(

  .یگر قابل داوريكدياند ولذا بتوسط  خيواحد به نام تار

 

ا يدهد آه آ یبدست م اریمعيمتر و  درواقع محک وقين طريابد و از ايان ي جریت عمليست در فعاليبا یه ميگر، نظري دیانيبه ب

ز ي نين طريق بهم.ت امور را مشتبه آرده استيا آنكه واقعي ما از جهان از صحت برخوردار است یها برداشتها و مفهوم

راستی  يا،( محکّ تا  گوئی به آزمون می ايستند، سازمانی لوکزامبورگ ولنينيهدو نظر ،اولدرآستانه جنگ امپرياليستی 

ِ بدينسان  .اره کنندنظ ،را خود)ِ آزمائی  توده ایحکم بطلان نظرلوکزامبورگ وسپری شدن دوران حزب ، وقايعسير خود

 ینيان عين درباب حزب، در واقع با جري لنيه آه نظریا  بگونه.جديدلنين رابه اثبات می رسانَدصحت ديدگاه  و راصادرمی کند

زامبورگ  لوکيه آه نظریرسد، در صورت یات م به اثبیت شناخت وينين سان عيشود و بد ین ميد و عجخورَ یتكامل گره م

ا، ناتوان ي پرولتاره بر مبارزیرگذارياز تأث)هين نظريا( وارد شود ولذایني عیروي بعنوان نیخيتاری  هريتواند به زنج ینم

واقعيت،ايده حزب بمثابه  »رخداد« آلمان، در می نشيند،» عين«گوئی درجانِ  ،»ايده«وبيک کلام برخلاف روسيه که .ماند یم

 .می رانَد خود از و زنديباشدت تمام پس م توده ای را

 توده ایيی حزب  درباب کارآاست که هرگونه ترديدهمان آزمونی   رخدادجنگ امپرياليستی اول، یبوته به سخنی ديگر،

نظرداشت  مد همين معنارا يقاًمارکس دقاينکه  و .برآفتاب می افکند خطای لوکزامبورگ را و زدايد دردوران امپرياليسم را می

  :آنگاه که نوشت

 ،»١٨۴۴وفلسفی  دستنوشته های اقتصادی«(». معماهای تئوريک وظيفه ی پراکسيس است وباميانجی آن انجام ميشودراه حلّ«

  )١٢١ص

 .سازد ثرترواضح تر ومو به آن بازگشت کندوآن راغنی تر، مجدداً تا اين بمعنای آن است که تئوری ازپراکسيس زاده ميشودو

  .نه فقط ميزان تئوری بل موزونِ آن نيزهست لذا پراکسيس،
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ِ  قوی تر شود، آنگاه امکان تصرّ ، هرچه دانش وشناخت ماعميقتر، جامع تر وبه ديگرسخن ، »عين«ف بيشتر وعميقتر

  .، متصرف در متعلقِ شناسائی)راديکال(سوژه ی انقلابی: فراهمتراست

را » تيوضع«قت ي حقني لنيابعبارتی، .درهم دويده اند نظريه و واقعيت، ی،عينامرذهنی ومراروسيه، دربه اين سان است که 

 را باز یستي و عمل مارآسیئور و منفعل بل آه فعال است، وحدت تی خنثيیروين شناخت نه نيآند و از آنجا آه ا یدرك م

 آن در حزب فاءگري است آه ایقاً همان نقشيقن ديو افاء آند؛ ي ای را بخوبندين فرايفاعل اشود نقش  ی قادر میعنيد، ورَآ یم

  .ب استيآلمان، غا

 یدفترها «-ن يلن (» .ینيت عي شناخت واقعیكيالكتير دين است خط سي چن– ن تا عمليو از ا، ی انتزاعهشياز ادراك زنده تا اند«

 یگريانجي، وساطت و معمل آگاهانهق ي از طریني عی و هستی فهم عقلیجوش ند همي آن است آه فراین به معني ا.)»یفلسف

ع را به ير امور وقايرد آه سي قرار گیري در مسعملكه ر حرآتش در جهت آنستيل جو آه س تضادمند و تكامینديفرا. شود یم

د يآ یان آن دو فائق مين و شكاف ميان ذهن و عيز مي بر تفاوت و تما،ی انسانه آگاهانهچرا آه مبارز. نحو مطلوب، دگرگون آند

 سرشتهادغام و . آند یگانه ميزند و  یوند مي آارگر را با هم په طبقِ ینيجنبش ع و علم است آه ی و مفصلیانجي همچون میعني

 –ا ي پرولتاری بر آگاهیرگذاريق تأثي از طر– را یل علمي اصیا آگاهيه ي آه نظریا هم جوشی ؛یني عی و هستیدن فهم عقلآر

ولو آنكه با هم فرق داشته ، یني و امر عیرا امر ذهنيز. گرداند ی مینيز عيو آن را نآند  ی مدادها واردي رویخيتاری  هريبه زنج

ك ي، »نمود«ست آه ينگونه نيگر، اي دیا بعبارتي. آند یر آنها را از هم جدا نمين و عبور ناپذيوار چي اما د) دارندآه مسلماً(باشند 

 یزيز، در واقع تفاوت و تماين تفاوت و تماي، بلكه ا١٣)»گريگديربط با  یب «یا و بگونه(گر يز ديك چي، »ذات«ز باشد و يچ

  :سدينو یپردازد، م ی میك هگليالكتي دین رابطه آنگاه آه به بررسين در هميلن.  استیكيالكتيد

  را ینيعجهان  یها جنبه از یكيرا ي است، زینيز عيست آه صورت ظاهر نين معنا نين جا است به اي آه ایا فكريآ«

ز ين نياما ا، یني و عیان ذهنيفرق است م.  استینيز عين] نمود [Schein، بلكه ]جوهر[  Wesenدربردارد؟ نه فقط 

  ١۴». خود را داردیها تيمحدود

  :نيو همچن

 

 ی شخصین در زندگياما همچن. ار مهم استيخ بسي تاریبرا: آند ژرف است ی گذر می آه به امر واقعیلآ دهيامر ای  هشياند«

ده يتفاوت امر ا!) ديتوجه داشته باش(م عوامانه يالسيبر ضد ماتر.  استیاريقت بسي حقین امر حاويز روشن است آه اين نانسا

 ١۵».ستيش از اندازه نيست، بيز نامشروط ني نیل با امر مادآ

 آه یهنگام«: ديگو ی من سخن مارآس است آهياِ یاد فلسفيآند در واقع بن ی مبياننجا ين در اي را آه لنیب مفهومين ترتيبد

 آه به مردم دست یها هنگام شهياند«: سدينو یز مين ني لن ؛»شوند یل مي تبدی مادیرويند به ن برده شوتوده هاان يها به م شهياند

  ١۶».شوند یل ميابند به قدرت تبدي

 و یآگاه«ان ين در باب مناسبات مينكال مارآس و ليكرد راديم با رويتوان ی و قلمرو است آه مین واديقاً در ايگر دقي دیبعبارت

  ١٧.مي وجود درك نمائیم و آن را با تمامي برقرار آنه، رابط»یزندگ

 

 است آه یبلعكس، زندگ. سازد ی را نمی زندگیآگاه«: ش آه گفته بود مشهور م با آن سخنيدار بزني پای به آقایست سريحال بد ن

  ١٨!»سازد ی را میآگاه

البته .  رای، آگاهیا زندگيسازد؛  ی را می، زندگیا آگاهي:  قرار دارد ونامعتبریكيزي متافهش انگاري پاينآه برای  یبند ضابطه

ست آن است آه ي قابل فهم نیكيزي تفكر متافین وجود آنچه آه براي با ا.سازد ی را می، آگاهیدار معتقد است آه زندگي پایآقا

 را یدار نقش آگاهي پایالبته آقا .شود نمیاش دست آم گرفته  شود، نقش و ارزش ی میتلق» نمود«، به صرف آنكه یآگاه
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ست ي او قابل درك نیرا آنچه آه براي، ز!)»سازد ینم را ی زندگیآگاه«:توجه کنيد(رد يگ ی مچيه به بلکهرديگ ینم» دستكم«

  )نيلن(».ستار مهم ايخ بسي تاریبرا:  ژرف استآند یگذر م ی آه به امر واقعیآل دهيامر ای  هشياند«آنستكه 

ان يتوان گفت آه م ی را؟ ، فقط می آگاهیا زندگيسازد،  ی را می زندگیا آگاهيآ:  آهیكيزين سئوال متافي در پاسخ به ایبعبارت

 بلکه اينجاصحبت از درباره اش سخن گفت؛ »ياآن يااين،«وجودنداردکه بتوان ازطريق»جدائی مطلق« ،ی و زندگیآگاه

 یهنگام بررس(ن ي آه لنینگاه. آند یز طلب مي را نیكيالكتي دی آن، نگاهیقينرو فهم ودرك حقي ا است و ازیكيالكتي دیا رابطه

  :دهد ینگونه شرح مي، آن را ا)یك هگليالكتيد

شود  یدرنگ داده م یآنچه با يرد يد اساس و مبنا قرارگيا جوهر بايث آنند آه آن باره بحيشتر در ايها ب لسوفيه فهر قدر خرد«

 ١٩».دهد یح ميرا توض» و«ن ي مشخص ایگذارد و محتوا ی مو، اي ی؛ هگل به جا)ها ستي ماخهم، همويآانت، ه(

  گري دینكات

زامبورگ، تنها به سبب سه با لوکير او در مقاي چشم گینظر یو برتر)حرفه ای انقلابيونحزب (ن يافت شگرف لنين فراياليکن 

 به یز، آمك قابل توجهي ن)نسبت به آلمان(ه يط روسي بلكه تفاوت در شران از آراء مارآس و انگلس نبود،يتر لن قيبرداشت عم

ن تفكر را ي اطيشراد يم، حال باين را مورد دقت قرار دهي تفكر لنريمسم آه يدينجا آوشيگر، تا اي دیبعبارت.  داشتین ارزانيلن

ر حرآت ي سهنديآند تا آ ین مي به لنیانيك شاه، آمي روسی در داخل حزب پرولترونهاي وجود فراآسنكه،يو آن ا. مي آنیز بررسين

. ونها استيه و وجود فراآسيت روسيت و واقعي حاصل وضعین، تا حدودي لنیافت نظري فرایعني.  آندبينیش ي را پرويزيونيسم

ن سان ي اچرا آه به. زتريآند و آتش آن را ت یشتر مين تضاد را بيدر واقع سوخت و ساز ا» ونهايوجود فراآس«گر، ي دیبه سخن

ر يها و سيگ ژهيآند تا بتواند و یجاد مياش ا»دگر«ان خود و ي م)درعين پيوند ، فاصله(ن ي محدود و معیا» فاصله«سم يمارآس

ماحصل . بخشد ی خاص و روشن میتينيت وعيسم موضوعيونيزيق به روين طريرا از ايز. نديتر بب حرآت او را بهتر و روشن

ابد ي ی میشتريان آن دو شدت بي م نظری، مبارزه)اند ل شدهيون تشكيبعد آه دو فراآس ب١٩٠٣ز ا(د ن ببعين است آه از اآار آ

  .گردد یع مي هر دو قطب آن، تسریر دگرگونين سين تضاد و همچني اولذا روند رشد و نموّ

ز ي را دائماً تینظر منازعات ه و لب، را آامل اين تضادیط قطب بنديه، شرايدر حزب روس» ونيفراآس«گر وجود ي دیبه آلام

 از . بخشد یگر، شتاب مي دی در سویكيسم منشويونيزي رویجيكسو و انحطاط تدريسم در ي آه به رشد مارآسیامر. دارد ینگاه م

 

 بودند و  خودیآلمانمشابه  نسبت به یعتري وسك ي تئوری فرمولهایی دارا روسیستهايونيزيشود رو یده مين بابت است آه ديهم

  .آنند ی میرا باز» شقراوليپ«، نقش یالملل ني برويزيونيسماط ر انحطيدر مس

 ی آن را برایابيت شدت ين تضاد، نه روند آاهش و آرام گرفتن، بلكه واقعيشرفت اير پي سی بررس١٩١٠ب در سال يبهر ترت

 یكيالكتي آه امر جهش دیا گونه؛ بتا به انتها رانده شده استن تضاد يآند آه ا یگرداند و به او اثبات م یملموس م ً ن آاملايلن

ا هر ي یستيالي آن بود آه وقوع جنگ امپریمعنابن يا. آند یجاب ميارا » سميالي امپر–ال يسوس« آن به یفيسم و تحول آيونيزيرو

  .ه باشدند داشتي آیرا پ»  جهش « امر می توانست، گري دهچ تازيتند پ

 يیه، از سمت و سويسم در حزب روسيونيزير حرآت روينسان سيبد آهن بود يه نسبت به آلمان در اي تفاوت روسیعبارته ب

  همچون یكيون منشوي از فراآسیدر بخش» یانحلال طلب «هديژه آنكه ظهور ايبو. واضح، مشخص و آشكار برخوردار بود

به آغوش  یكيسم منشويونيزي در باب احتمال بازگشت رویديشد آه هر گونه تردي محسوب می آشكارهعلامت هشدار دهند

، »ج در گسستيتدر«ن دارد آه امر يقيآشد و  ی را انتظار میكيالكتي د نهايین جهشين وقوع ايد و لنيزدا یسم را به آل ميمارآس

  .آند یگذر م» جيگسست از تدر« به یعني به ضد خود، یبزود

آن، عدم  آه در یحزب.  آلمان استت حزبيت و واقعي وضعهن تضاد، مشاهدي اهنديزامورگ از آ رزالوکیافت نظرياما منبع فرا

 شدن ی مستمر و پرشور، از قطبی منازعات نظرن سبب از ي بد.ن تضاد بوديز شدن نوك اي، مانع ت متعارضیونهايوجود فراآس
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.  نبودیداد بدهند، اثرين روي آه خبر از وقوع ايیها و قاصدك» علائم هشدار دهنده«سم و از آشكار شدن ي مارآسیتضاد درون

 ی، برا١٩١۴در سال » شوونيسم –ال يسوس«سم به يونيزي موجب شد آه جهش رو،آنی  ه مجموع وجود آهیطيشرا

  ٢١.دير نمايكسره غافلگي جلوه گر شود و او را ٢٠»ابر ی ب صاف ویش رعد در آسمانغرّ «زامبورگ همچون لوک

 یقط سبب ساز آن است آه روند پختگه، نه في روسیون در حزب پرولتريگر آنكه وجود فراآسي دهن رابطه، نكتيدر ا

 آوچك و یجي تدریرهايياد شده بصورت تغي آه روند اين نيزهست بلكه موجب  به انجام رسدمشاهده قابل یا  بگونهرويزيونيسم

رشد «، امر ی نظرهجتاً به سبب رآود مبارزيون و نتياما در حزب آلمان بلحاظ عدم وجود فراآس. ردي، تحقق پذیمتوال

با . دهد ینشان م» آم رمق «یا  خود را بگونهیسم آلمانيونيزين صورت ممكن است و روين و آندتري آرام تری دارا،»یجيتدر

ا محسوب ي پرولتاری طبقاتهر مبارزيم در مسي عظیچي بزرگ و تندپی همچون رخدادیستيالي امر وقوع جنگ امپرن وجود،يا

 خود از یگ  بلند و به طور جهش وار، عقب ماندهیكن با گامي رشد، لیندرغم آي علیسم آلمانيونيزير آن، رويشد آه تحت تأثيم

  .شود یمتحول م» شوونيسم –ال يسوس«ز به يك ني اينآند و  یاش را جبران م یمشابه روس

سه با مشابه ير مقا را دیسم روسيونيزي رویكيالكتي شكل جهش دیه حتيون در حزب روسيآنكه، وجود فراآسبعدی  هنكت

به . رديپذ ی صورت میا  دو مرحلهیا  بگونهیكيسم منشويونيزين جهش در مورد رويچرا آه ا. سازد یفاوت م، متاش یآلمان

ه ي، به حكومت روستيدر نهان لحاظ، ي است و بدی حزب انقلابیمخف، خواهان لغو خصلت »یانحلال طلب «يه نظریعبارت

 دفاع آشكار یبه معن ،ست در عمليالي حرف و امپررست ديالي سوسیعني» ميالسي امپر–ال يسوس «یآند، اما هنوز بمعن یخدمت م

 آه یسم آلمانيونيزيگر آلام برخلاف رويبد. شودي آن محسوب مهفتن در آستانر قرار گیست بلكه بمعنياز حكومت استثمارگران ن

ل يرساند و تكمي به انجام من تحول رايا» م جهشين« دو ی طیكيسم منشويونيزيرسد، روي م و تام و تمامیكباره به جهش آليب

خ ي» هيه به لايلا«، یجيبهمانگونه آه آب در اثر سرد شدن تدر؛ »شوونيسم –ال يسوس«و سپس » یانحلال طلب« ابتدایعني. كنديم

  ٢٢.ی و بخشیق جهش قسمي از طریگر، جهش آلّي دیا به عبارتي، یا  جهش وقفه:بندد یم

چرا آه اگر . دهدي خود ادامه م وبطیءیجيچند آه مستور است اما به رشد تدرسم در حزب آلمان، هر يونيزي، رو بيبهرترت

 ج است،يو تدر ، محصول استمرار»یكيالكتيجهش د «یبعبارت. معنا بود یز بين» جهش«داشت آنگاه امر يوجود نم» جيتدر«

 آه  آنستیده است،  بل بمعنينباررو ابر ف ی پاك و بیزاده نشده و از آسمان» چيه«از ،ن جهشي ایعني .امر ممكنش ي گشاهبمنزل

  .، گشوده شده است»امور ممكن«د از يدج یساحت

 

آورد ولذا به امر  یسم را به همراه ميونيزيبا رو ی نظره مبارزهه، توسعيون در حزب روسي آنكه، وجود فراآسی بعدهنكت

كن در حزب يل. زانديانگ ی دوم را برمی نف اول، انجامی تحقق نفیعني دهد؛يدان مي م)Aufhebung  :ا بقول هگلي (یزيفراخ

  .وجود نتوانست داشت» یزيفراخ«ع  توقّی برايیگر مبناي، د»ونيجاد فراآسيا«آلمان، با اجتناب از 

قطب (گر يب د، در قط»شوونيسمال يسوس«سم به يونيزي رویكيالكتيجتاً جهش دي و نتیستياليو مضافاً آنكه، با آغاز جنگ امپر

 یزي آنستكه لحظه و زمان فراخین بمعنايا. كنديكم م آن را حُ یهلحظشود و زمان يا ين مي تأمیزياخ شرط فرشي پ،)یستيمارآس

ط يخود شراق ي، از طر» آامليیجدا«ن يبل ا. آنند ینم» اراده«ن و يي خودسرانه، تعیا ستها بگونهين تضاد را مارآسياز ا

ستها با شناخت از يمارآس. گرددي اتخاذ میني عی هاساس ضرورتابرم ين تصميگردد و ا ی، مشخص می مبارزه طبقاتیواقع

 آنرا یگ ون، آمادهيجاد فراآسي آه با ا–ت و سرنوشت ساز ي بس با اهمی آار–ن است يند و قانون آن، آارشان اين فرايك ايالكتيد

 .نند آامل را به انجام رسايیسم، عمل جدايونيزي در رویفيداشته باشند آه به محض وقوع تحول آ

سم فراهم ي مارآسی درونیتضادهاتکامل  رشد و ی برای مساعدهنيه زميون در حزب روسيمخلص آلام آنكه، وجود فراآس

 یاما در حزب آلمان به رو. آورد ید ميسم را پدي مارآسکاملشرفت و تي پمحرک آه در واقع عامل يیسازد؛ تضادها یم

شود، در حزب آلمان يه طرد مي، آه در حزب روس»ی طلبیآشت «هدي انیيع -!شدي سرپوش گذاشته می و خوشیاختلافات، بخوب
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. ديترس یشقاق مد، از يبال یاش برخود م یون عضو آارگريلي مسهن حزب به همان اندازه آه از وجود ي و ارد آامل دایا طرهيس

 ی طبقاتتضادنسان نقش يكرد و بدي می تلقیدار هيسرما» یجيتدر «ی تكامل اقتصادهجيسم را نتيالي سوسنشتاين اگر بر یعبارته ب

نكه ي و آن اكرد؛يعمل مگرفت، تفكر همسنگ آن در آل حزب آلمان ين آننده در نظر نمييند مزبور بعنوان نقش تعيرا در فرا

  بدون عبور ازيعنیسازد اش را پرورده ی طبقاته متناسب با مبارزیستيالي سوسیآگاه» ج يبتدر«تواند يا ميشد پرولتاريگمان م

اش  یز درونيست یمانع و ب ی بیسم، رشديآلمانها متوجه نبودند آه رشد مارآس. سم و بدون جهشي مارآسیگذرگاه تضاد درون

  .م باشديتواند تابع خط ساده و مستق یچ وجه نمي بهیشروين پيست؛ و اين»  جهش «ا از ن رشد مبرّيست؛ اين

 یطي شرارد، عملاً ي بخود گ آشكارا حادّیسم شكلي مارآسیه تضاد درون، مانع آن شود آ متعارضیونهاي فقدان فراآسین وقتكيل

 و یخي مهم تاریها  بزنگاهه آه در هنگامیبه طور.  بدل گرددممتاز یتي به موقعستها در حزب،يت سانتريشود آه موقعيفراهم م

ن سو ينك به آدامين، ايشيپ» ِ نيانه گزيم «ه به آن خواهد شد آه ا وابستيز و آل سرنوشت جنبش پرولتاري، همه چیاجتماع

. رسدي از راه میتيالسي قرار داشت آنگاه آه رخداد جنگ امپریتين وضعي آلمان درست در چنیحزب پرولتر. ديخواهد چرخ

چرخد و آل حزب آلمان را به دنبال خود به يم» شوونيسم –ال يسوس «ی بسو– ی آائوتسكی به رهبر–رومند سانتر يان نيجر

شان،  یستيالي سوسین بودن سطح آگاهيي در آلمان، بلحاظ پای آارگران حزبهمضافاً آنكه تود. كشاندي میآغوش بورژواز

 به سبب یحزب هستند و آائوتسك» وحدت«شه خواهان يدهند ولذا هم یص نمي تشخی و ظرافت موضوع را به راحتیگ دهيچيپ

از ن وحدت شود،يدر ا»  شقاق «فاء آند و مانع يت ايرا با موفق» رسبالان« نقش ميانِ دوجريانِ متعارضآنكه سالها توانسته بود

 هجه آنكه در نزد تودي نت.نمود یافزون م» اعتبار«ن يز بر ايهمرزم بودن با انگلس ن.  برخوردار شده بودیا اعتبار عوامانه

ب الملل دوم و رهبر طراز اول حز نيك بي بود آه بعنوان رهبر تئورین آائوتسكي، هم در آلمان و هم در اروپا، ایآارگران حزب

  .زامبورگشد و نه رزا لوکيآلمان شناخته م

اشان  ا فاصلهيده و يد، آه آن دو به هم چسبي ورزن آار اصراري نشست و بر ایدو صندلن يتوان بي میگر، تا زماني دیبعبارت

» یآشت«پرداخت و در صدد » رسبالان«نقش  یفاي به اان متعارضيان دو جريتوان مي میانز فقط تا زميبهمانگونه ن. اندك باشد

 یان دروني دو جریرهايرد، مسيگ ی درمیستيالي آه جنگ امپریاما هنگام. مد آه آن دو هنوز چندان از هم دور نشده باشندبرآ

از دفاع بعبارتی يا و رودررو با آن؛ یادي بنیا ا مبارزهي، یدفاع آشكار از بورژوازيا: شودي از هم جدا مً آاملا  حزب

» نيانه گزيم «نرو ياز ا. جود نداردو »سانتر «ه است آه در آن، نقطیتين همان وضعي ا.سيوناليسم پرولتری ياخيانت به آنانترنا

» شوونيسم –ال يسوس «ی به سویچرخش آائوتسك. گر ناچار است دست به انتخاب بزنديرد آه ديگي قرار میا بر سر دو راهه

 ی به سوین امر آه ويز در اي چند نین وجود عوامليافته است، با ايها و تزلزلات گسترش يداري ناپایدر واقع محصول توال

ن ي لنی به رهبریستيرومند مارآسيوجود قطب ن. دافت یل ميچرخد دخي چپ می به سو– یتسكو تر–اش  یراست و مشابه روس

 یل بالاي و پتانسیتسكو تریتي شخص وی نظرتوانمنديهاین يجاد شده بتوسط آن، و همچني اه جاذبیرويه و نيدر روس

 –ال يسوس« را به جانب ین مسائل، آائوتسكيكه فقدان ايدر صورت. كشاندي میسم انقلابيمارآس یاش، او را به سو یانقلاب

  .دهديسوق م» شوونيسم

خواست . ید.یپ.ندگان اسي جنگ درگرفت، او از نماه آیهنگام«: سدينوي مین امر در باب آائوتسكيح هميز در توضيجان ر

 چرا آه از ٢٣».ت همراه شدين اآثريواست را رد آرد با اخن دريت اي آه اآثریاما هنگام.  دهندی رأیآه بر ضد اعتبارات جنگ

كسان ي وحدت حزب با وحدت طبقه یدر نظر آائوتسك  «یا بعبارتيز ارجح است و يحزب بر همه چ»  وحدت  «ینظر آائوتسك

 ٢۴». نامشروع استیطين وحدت تحت هر شراين در هم شكستن ايبنابرا. است

توان فقط به مدد بحث و جدل ي را می نظریاختلافها«ن تصور نادرست بود آه ي دچار ایسد آائوتسكينوين رابطه ميز در همير

  بنایا داگانهجد حزب ي باشد هرگز نبایاستها جديو گفت و گو در درون حزب حل آرد اما هر قدر هم شكاف بر سر اصول و س
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 آه جنبش روس یهنگام. ابدي ین مسائل دشوار مي را بر سر ایون روسيان صفوف انقلابين رو او اختلاف و شكاف مياز ا. آرد

  ٢۵.»... ن انشعاب اظهار نظر آردي مكرراً بر ضد ایتسكوم شد آائيست تقسي رفرمیكهاي و منشوی انقلابیكهايبه دو جناح بلشو

  :دهديز ادامه مير

 اول بالا گرفت، یش از جنگ جهاني پین بود آه همچنان آه سطح مبارزه و بانگ بلند جناح چپ در سالهابدتر از همه آ «

 در طول زمان یآائوتسك. ص داديتشخ. ید.یپ. وحدت اسی برایا د عمدهيون را به عنوان تهدينده انقلابي به نحو فزایآائوتسك

  .ادبراندازشان درآمدي بنتر و منتقدان  ی دست راستیان رهبريبه صورت حصار حفاظ م

 یان ترتسكيه مي در روسیني سنگین زمان، جنگ نظريدر هم [٢۶.»زامبورگ وچپ شد آشكار لوک دشمنی آائوتسك١٩١٠در 

 را ین ساخته و ويستها بلكه معطوف به لني خود را نه متوجه انحلال طلبان و اتزوهز حملي نوك تیان داشت و ترتسكين جريو لن

 ی فعال ترتي را به حما– ی آائوتسك–اش  ید تا همفكر آلمانيكوشي میو مضافاً ترتسك. نمود ی می معرفحزب،» وحدت«دشمن 

 مي آن صحبت آردهه آه درباريت حزب روسي به حزب آلمان در باب شرح وضعی ترتسكه سرگشادهنام(ق آند يش، تشوياز خو

  ٢٧.])رابخاطربياوريد

 را محكوم یآائوتسك» ی طلبیشتآ« و ی طرفدار-یني حزب نوع لن– یا ون حرفهيقلاب حزب انهديرغم آنكه از ايز عليكن جان ريل

فهم نکرده داند را ير مي را اجتناب ناپذیر در ساختار حزب نوع مارآسيين تغين لزوم اي آه بر طبق آن، لنیليكند اما آن دلايم

 يهكنند در واقع جوهر نظري می جانبداریا ون حرفهيب انقلابز آارگر آه از حهن طبقي متفكریز بلكه تمامينه فقط جان ر. است

لئون : اند؛ و از آنجمله افتهي را در ن–سم ي مارآسی داخلهطي و خروج آن از حیسم به پختگيونيزيش روي گرایعني –ن يلن

،ارنست یزيپل سوئ م،يشارل بتلها ا،يفسكايادونايهربرت مارآوزه، را ،یوگرامشيآنتون ،آارل آرش گئورگ لوآاچ، ،یترتسك

آشتی «بی توجهی نسبت به بررسی جريان اشتباه بزرگ همه آنها درواينکه  ٢٨.گرانيد ومساروششتوان ياچر،ي دوزاکيامندل،

تندی وتلخی ای که پس (تروتسکی ازمعارضان تندوتلخ تفسيرلنين ازمفهوم رويزيونيسم است درآن دوره کوتاه، چه، .است»طلبی

  جوهرنظريه لنينامانکته اينجاست که ).گرفت موثری ازجانب استالين قرار لبانه اما ی فرصت طازمرگ لنين مورداستفاده

  .ه استتروتسکی پرداخت رويکرد که به نقدگرددمي آنگاه هويدا دقيقاً  درباب مفهوم رويزيونيسم،ومهمترين فرازهای تحليلی وی

 و وارسی  کافیتاملراازدشوروی ااتح موضوع تحليلگران تمامی ،استالينيسم همسوئی باهرنوع ازپرهيزعبارتی ديگر ه ب

به سبب  آنها مربوط می شود،ها تروتسکيستتاآنجائيکه به و .منصرف ميکند ميان لنين وتروتسکی، نظری  منازعهجوانب

 زيرا شوند نمی نزديک نشده و »منازعه «هرگزوحتی يک گام به بررسی اين ،تعصبی که نسبت به دفاع از تروتسکی دارند

  !دآزارَِ میمکدّر و وجدانشان را نهاراآ خاطرِ ،يادآوری اين ماجراهرگونه 

  

  

  فصل چهارم
 یكيالكتيباز هم در باب روش د

 یت جارين شناخت از واقعيم آه ايم و عنوان سازي بازگردديالکتيکی درباب روش نيشينجا لازم است تا دوباره به بحث پيدر ا

چه، همانگونه . یستيالي ماتریكيالكتيد مگر به سبب استفاده از روش ديآ ی بدست نم–ت ي بعنوان آلی طبقاتهند مبارزي فرایعني –

ت ينرو واقعي آن است از اهق عناصر سازنديت آن، شناخت دقيت در آلي شناخت واقعیر عبور بسويآه گفته شد، دروازه و مس

  .ردي شكافننده قرار گیلهايد آماج تحليبايت، مي آلهبمثاب

 و ی مفهومیبند اش، با هدف طبقه ل دهندهيبه اجزاء و عناصر تشك» تيآل«ند ين فرايه نمودن ايتن و تجزگر، شكافي دیبه سخن

ر از انجام آن ي است آه ذهن، ناگزیندي فراهن مرحلي و نخستیكيالكتي روش دی از مراحل اساسیكي آنها، یها  صهيثبت خص

ا گام يكن مرحله يل. ) اولینف(م يد آنيه را تجريسم در روسيمارآس» صيرورت«م قانون حاآم بر يدي آه آوشيی جایعني. است
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ش  ات خوديق خصوصيرا به عوض آنكه صرفاً از طر» صيرورت«ن يد آن است آه ايمايز بپيد آن را نيباي آه ذهن میبعد

ژه از ير شكل وش هيداي آنست آه پهن بمنزلي و ا.)ی نفینف(د يف نمايتعر» تيآل«اش با  ن بار از راه روابطيف آند، ايتعر

ط ي آه در شرایرات واقعيي بر بستر تغیعني –اش  ی واقعهنيزمسم را بر ي مارآسیر حرآت تضاد درونيسم ولذا سيونيزيرو

 ینديفرابعنوان » تيآل« از یفيتاً بتواند به شرح و توصي قرار دهد تا نهای مورد بررس–گردد يدار مي پدی طبقاتهو مبارزيابژآت

  . شده استی طراحیكيالكتي دیكرديح آن، روي درك و توضی آه برایا یر و دگرگونييند تغيفرا. ابدي، دست یر و دگرگونيياز تغ

ن آل يد قادر باشد آه اي بایستي مارآسیكيالكتيك آلام روش ديك و به يالكتي دِ یستيالي و ماتریني آاربرد مشخص، عیعبارته ب

ن ي سپس نشان دهد آه چگونه ااز هم جدا آند؛اش،   مختلفهناصر سازند به عیلي متلاطم و آشوبناك را به نحو تحلیاجتماع

 ارتباط و یعني.  تضاد دارند)باهم(ن حال ياند و در ع ختهي، با هم درآم)ك انداموارهي(د ت واحيك آلي یعوامل به عنوان اجزا

 به عبارتی شيوه حرکت ذهن .ح دهديآورد را توض ید ميوسته پديك آل بهم پي ،ن حرآت و تحولي اه آه از هم اییوند درونيپ

 یا یات فكريملن عيچنلذا را دريابد،»امرواقع«دراين حال، شيوه تحليل ديناميکی است که ميکوشد لايه های زيرين وناپيدای

 یا هيپا یعني. بدست دهدا، ي پرولتاری طبقاته مبارزیخيند تاريافته، از فرايم پرورده و غنا ي روشن با مفاهیريابد تصوي یامكان م

نجا يچرا آه ا. سر شودي موحدت اضدادن و ذهن به عنوان يان عي مهل رابطيد آه بر اساس آن، تحليآ ی فراهم می و واقعیعيطب

  .استي پرولتاری طبقاته مبارزیخيند تاري فرای و ذهنیني عیها ان رشتهي ارتباط میتماماً صحبت از فهم و درك چگونگ

 ی، دارا»دنيگرد«ند ين فرايسم شهرت دارد، اي آه به مارآسین جنبش فكري اافت است کهماحصل کار نائل شدن به اين فراي

 و شودي محسوب ماي پرولتاریت جنبش طبقاتي از آلیا ا پارهي بخش ، جزءبمثابه و قائم به ذات نبوده بل منفک ،ت مستقليموجود

م آه يديه ديال دموآرات روسي حزب سوسی درون منازعاتیگر سخن در هنگام بررسيبه د. طه ای ديالکتيکی داردباآن راب

 جهش دگرگونی ماهوی وكند تا امريافت ميدر» رونيب« از ی اول، فقط تكانیر رخداد جنگ جهانيسم تحت تأثيونيزينه رووچگ

ند يارا فري زودشيمحسوب نم» رونيب«، در واقع چندان هم »رونيب«ن يم آه اينيب یحال م. اش را به انجام برساند یكيالكتيد

 همجموع ،تيشوند، در واقعيگانه مي، تيند آلين فرايق ايطر آه از ین تضادي قطبیعني، ی طبقاتینيند جنبش عيسم و فرايمارآس

توان آنها را از هم منفك نمود ي است آه م انسانفقط در ذهن. كيرقابل تفكي و غاند یدرونسازند آه نسبت به هم ي را میا هم بافتهب

 قانون و –سم ي مارآسیشروي توسعه و پیكيالكتي دین رهگذر بتوان الگوياز ارند و ي قرار گیا مورد وارسجد  جدایا تا بگونه

 در یعبارته ب.  آارگر را مورد شناخت قرار داده جنبش طبقیشروي پیط و ابزارهاي، شرایق اولي و به طر–منطق حاآم بر آن 

، )یزندگ (ی طبقاتیني عهند مبارزيده و مجزا از فرايست؛ منفك، بري ن»در خود «یزي، چ)یآگاه(سم يند مارآسيت امر، فرايواقع

ز ي را نیگري، دیكيات يت و حيماه يابه عبارتی، ،ابدي یت مي از همان است و در ارتباط با آن، هویا ست بلكه پارهين

  .رديگ یدربرم

 

نبوده بل » در خود بسته «یا ، چرخهكيالكتين ديا. شوديگانه محسوب نمك ذات جدايسم، بعنوان ير حرآت مارآسيگر سخن، سيبد

  .ه و گشوده داردي دو سویا  رابطه–  اشذاتبمثابه – ی واقعینيبا جنبش ع

ن ي هر چند آه ایبعبارت. سته شوديك وحدت، نگري در يیزهاي، به عنوان تمایني و قلمرو جنبش عید به قلمرو آگاهيك آلام بايب

 هشبرد مبارزي پی برایاند، ول ی واقعیكيالكتي و دیخيند تاريك و همان فراي یها دو، جنبه هر یعنياند،  گانهيند با هم يدو فرا

 ین است آه مفهومين چنيو ا. ميورم و به حساب آياز آنها را بازشناسك يز هر يژه و ممي ویها صهيا لازم است آه خصيپرولتار

 هگردد آه بر طبق آن نه مبارزيگر، ارائه مي دی از سویت طبقایني عهك سو و مبارزيسم از ير حرآت مارآسيان سياز ارتباط م

دن يآاهد، ونه گرد یفرو م)] داريناصر پا( آارگر ه روز طبقهبه مبارز [یعلم ی فاقد آگاهه مبارزيها به پاي پرولتاریطبقات

 و ی طبقاتیني عهرزان مباي میكيالكتي دیارتباطچه، .شودي منفك می به تمامی طبقاتیني عهن مبارزيط ايسم از شرايمارآس

  .وجوددارد ن مبارزه است،يشرفت اي په آه لازمیا یآگاه
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 ارتباط هن نحويت، و همچنين تمامي ای ساختاریاجزا، ضرورتاً و هم زمان، یستيالي ماتریكيالكتيتوان گفت آه روش ديپس م

نسان راه را يدهد، و بدي بدست مر حرآت آني سه درباریخي تاریشرحن حال يكند و در عيف مي و توصی وارس،ن اجزاء رايا

ك يالكتيد... جوهر...  متضاد آنی اجزايیك آل تك و واحد و شناسايشكافتن «: ني لنها به گفتي. ديگشاي ارتقاء عمل آگاهانه میبرا

بر ت برخوردار است آه توجه را ين مزيف از اين تعريا«: سدينوين، مي لنهن گفتي درخشان از ایريز در تفسي، و جان ر»است

 در آل ی اصلهافتن حلقي یكند آه در پيق مي را تشويیكند و تلاشهايت معطوف مي در قلب آليیايتضاد و آشاآش، و بر پو

ر، همانا ين زنجيدر آل ا» ی اصلهحلق«م آه يديو د، ١».ت آن به جنبش درآوردير را در آليتواند زنجي آن مه و دارند–راند يزنج

آم اسم و قانون حي مارآسیشروي پیكيالكتي، شكل دیق اولي، و بطریگ دهي و گندی پختگ بسویسميونيزي روشيگرابر شدن ديده ور

ن خاطر است يبه هم. یستيالي ماتریكيالكتيكار بستن روش دد مگر به مدد بشيسر نمي آه نائل شدن به آن میافتيفرا. بر آن است

 ین جنگ افزار نظريبرتر، بلكه به یفقط ابزار شناخت علم نه یستيالي ماتریكيالكتين، روش ديآه از نظر مارآس، انگلس و لن

 ی، نگرش»عيامور وقا«ا، از نگرش ژرف و روشن به ي پرولتاری سلاح نظریرندگچرا آه بُ. شودي رزمنده مبدل میايپرولتار

ن آن، به ن روش و تسلط در بكار بستيع ايگاه رفي از جا يافتنینرو آگاهياز ا. رديگيآه معطوف به عمل است، نشأت م

.  آنی و آشف راز و رمزهایت جاري وضعیقيبخشد در جهت شناخت حقي می استثنائی آارگر توان و استعدادهشاهنگان طبقيپ

مات ير و تصمي آن، و اتخاذ تدابیص خطرات فرارويا و تشخي پرولتارهشبرد مبارزي در پیا ن آنندهيينقش بزرگ و تع آه یمرا

ال يت دو حزب سوسي وضعیت آن را در هنگام بررسيم اهميدي آه آوشیزي درست همان چیعني. آند یفاء ميدرست و مؤثر، ا

  .مي نشان ده–گر يكدي آنها با هسي و مقا–ه و آلمان يك روسيدمكرات

 ی است برایادي، در واقع بن)نيلن(» ی علمین آلام در روش تكامليبعنوان آخر «یستيالي ماتریكيالكتيك سخن، روش ديب

 دگرگون ساختن جهان یا براي آه سلاح پرولتاریا  همان فلسفهیعني.  دوره از مسائل هریاسي و طبعاً سیاز فلسف چشم اندیبررس

 پرورده شده ین آاري انجام چنی مارآس است و برايیاي انقلاب پرولتاريه همانا ذات نظریستياليك ماتريالكتي دیبه عبارت. است

  :است

» ... افت،ي خود را خواهد یز در فلسفه سلاح معنويا نيابد، پرولتاري یش را مي خویح مادا سلايهمانگونه آه فلسفه در پرولتار «

  )مارآس(

سم، در يند شدمان مارآسي فرای است بر چگونگی، آه مبتن»وني و مجاز به فراآسیا ون حرفهيحزب انقلاب «یجه آنكه، تئورينت

 یدگرگون: دافتي، مؤثر ب)تيواقع(بب قادر است آه متقابلاً بر آن سن يد و بهميآ یت برمي واقعیكيالكتيقت از خود تكامل ديحق

  .دار به مفهوم، و از آنجا به عمليپد

 یني عهكند اما لازم است آه آن را به همراه مبارزيت مي خودش تبعهژيك ويالكتيسم از دير حرآت مارآسيكن، هر چند آه سيل

  و ی طبقاتیني عهم آه مبارزيابي دریعني. مير درنظر آوريك تصوير ن مبارزه، ديط ايجاد شده در شرايرات ايي و تغیطبقات

 

، ی و علمیخيكرد تاريگانه روين يا. دچرخيسم برگِرد آن مي مارآسید درون است آه تضایرات آن، درواقع شالوده و محورييتغ

ا يع، ير امور وقايتواند سي است آه متيدگاه آلياتخاذ د هن حال بمنزليك و در عيالكتيسم و هم بر ديالي است هم بر ماتریآه متك

 آه یدگاهيست بجز اتخاذ دي نیزيآه چ» تيدگاه آلياتخاذ د«.  درك و فهم آندی و واقعیقي حقیا خ را بگونهيان تارير جريس

 یاملند تكين فراي آه ایدگاهيد. روديش مي اجزاء متضاداش، به پهزيق ستيدهد آه از طري قرار می را مورد بررسیند تكامليفرا

  :كندي میتلق» اندامواره«ساز و متضاد خود  ناهم و متقابلاً ی، بلكه حاصل ساختار ذات)خدا، روح (یروني فلان علت بهجيرا نه نت

 یت خاصينجا اهمي و وحدت در ای همانیها ن واژهي اگرچه تفاوت ب–آنها »  وحدت«م يتر باشد بگوئ قيد دقيشا[ اضداد یهمان «

 و مخالف در تمام متقابلاً دافع متضاد، یشهايگرا] آشف[  عبارت است از شناخت ]. اند حي هر دو صحیني معیبه معنا. ندارد
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شان، در تكامل » ی جنبش–خود « جهان در یهاشرط شناخت تمام فراگرد]. هن و جامعهز ذيو ن[عت ي طبیها و فراگردها دهيپد

  . وحدت اضداد استهشان، شناخت آنها به مثاب ی واقعیشان، در زندگ ختهيخود انگ

از ) خ؟يا دو برداشت قابل توجه در تاريا دو برداشت ممكن؟ ي (یدو برداشت اساس. اضداد» همبارز «تكامل عبارت است از 

ك واحد يم يتقس( از اضداد ی وحدته تكامل به مثابو تكرار، هش، به مثابي آاهش و افزاهتكامل به مثاب: عبارتند از) تحول(تكامل 

  ). متقابل آنهاه دافع و رابطقابلاً به اضداد مت

ن سرچشمه به يا اي(ماند ير پرده مد آن، هزي آن، انگه  آن، سرچشمی همحرآ یروي، نی جنبشخوددر برداشت نخست از حرآت، 

 هقاً معطوف به شناخت سرچشميدر برداشت دوم توجه عمده دق). شودي نسبت داده م–ره ي خدا، ذهن، و غ– یرونيب یزيچ

  . استینبش ج-»خود«

هر ِ یشد خود جنبي برداشت دوم است آه آلتنها. برداشت دوم، زنده است. حس است یده و بيبرداشت نخست، مرده، رنگ پر

 یراني، و»ل شدن به ضديتبد«، »یوستگيگسست در پ«، »ها جهش«د ين برداشت است آه آليدهد؛ تنها ايز موجود را بدست ميچ

  .دهديآهنه و ظهور نو را بدست م

 اضداد متقابلاً دافع، مطلق است، همبارز.  استی و نسب، گذرایاضداد، مشروط، موقت) ِ ، آنش برابریمطابقت، همان(دت وح

  )١٩١۵سال » كيالكتي دهال مسهدربار«، مقاله ٣٨، جلد »ی فلسفیدفترها «ن،يلن (».ان گونه آه تكامل و حرآت مطلقندهم

ه، معطوف يسم در روسي مارآسهت منفصل شدي از فعالیتوجه را به دور خاص حاضر، درنوشتهگر، لازم بود تاي دیبه عبارت

نبوده » تصادف محض«چ وجه يسم بهي مارآسی انفصال درونیش ادواريدايافت را به ارمغان داشت آه پين فراي آه ایامر. ميآن

، با یق اولي، و به طر)ن مبارزهيط اير در شرايي با تغیعني( آنها ه طبقات و مبارزيی است و ضرورتاً با جدای ذاتیبلكه رخداد

 به عنوان مالکيت خصوصیفراگذری اثباتی از «: ارتباط دارد بگونه ای که،)گانه شدهيب( منفصل شدهیديت توليساختار فعال

  )١٨۴٨» دستنوشته های اقتصادی وفلسفی«مارکس، . (»تخصيص حيات انسانی، فراگذری اثباتی از همه ی انفصال هاست

 از یا  پارههسم بمثابي مارآسیدهد همانا بررسيل مين هدف آنرا تشكيتر ی حاضر و اصل پژوهشيهنچه آه جان ما آیعبارته ب

عام ِ جي و نتایقيحقدن جوهرِ يرون آشيدر جهت ب  آن،یق و آنات مجزاي دقایا ولذا بررسي پرولتاری طبقاته مبارزیخيند تاريفرا

 مشخص، ی هر حزب پرولترهپشت مبارزات روزمررا در پسِ )ن عامين قوانياو (یقين جوهر حقيتوان اي آه میا بگونه. است

ه و آلمان اثبات گردد آه يال دموآرات روسي در دو حزب سوسیت مبارزات دروني ماهیق بررسي از طریعني. جستجو نمود

 ی جهاندرسطحت و ر اسي شناخت پذیكند آه به لحاظ نظريت مي تبعی سم از قانون مشخصي مارآس)یدرون (یش ساختاريپو

  .مصداق دارد

 یند و الگوين فراي تكامل اه نحو،سميمارآس» دنيگرد«ند ين سبب لازم بود آه فراي به ا روشمندیبررسگر، ي دیبه سخن

 خاص و هر حزب یط اجتماي مستقل از هر شرایا  بگونه-رد تا قانون حرآت آني دقت قرار گ خاص آن موردیكيالكتيد

 كند يسازد و اثبات مي را آشكار میخي تارروندن يرحم اين راسخ و منطق بي آه قوانیامر.  شناخته شودد وي تجر-ست خاص يآمون

،  بودنیكيالكتيد و  بودنیخيتار بجز ی، راه)سميونيزي در دوران رویعني(سم ياليسم در دوران امپرير حرآت مارآسيآه س

  .ندارد

  خود-ان سيرحرکت مارکسيسم وسيرحرکت جنبش عينی کارگری  صرفنظرازرابطه ديالکتيکی موجودمي-نكهيمخلص آلام ا

  :ژه برخوردار استي و وی اصلهسم از سه جنبيند تكامل مارآسيفرا

 –خود «ا ي» ی پرور–خود  «یخاستگاه درون:  تكامل آنست)محرك (هزيانگر خاستگاه و انگيمبارزه و تكامل اضداد آه ب ،یاول

  .سميمارآس» یتكامل

كند و ين ميير را تبيين تغيا» يیچرا«، یاول (.یفي آیرهايي و گذار به تغی آمّیرهاييمل آه مربوطست به تغ تكای، شكلهایدوم

  .)آن را» یچگونگ «یدوم
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 یدهد آه تضاد درونيح مي توضیعني –دهد يح مي گفته را توضشين دو قانون پيه نه فقط ارتباط باست آ» ی نفینف«، یو سوم

د قانون عام حرآت آن يند در مجموع، و تجرين فرايح اي بلكه به تشر–زاند يانگ یت را برميفيت به آيّسم، گذار آميمارآس

  .پردازديم

 ی خواهد بود آه تئوریرومندي نی و علمیخيافت تارين و دري لنيه نظری و نو فهمی بازآوره گفته شد در واقع بمنزل کهنها همهيا

ون يحزب انقلاب:  وکامل ميکندبخشدي وضوح م،دارديا مجدداً عرضه ما ري پرولتاری مربوط به ساختار احزاب آتیستيمارآس

  ٢.وني و مستعد فراآسیا حرفه

  

  ش از مارآسيسم پيالي سوس ديرينهی سخنگوبعنوانن يآذر
م يران ارائه دهي در جنبش چپ ایحث جار از مبای، لازم است تا شرحبپردازيم فوق الذآر  به موضوعنكهآش از يپ

  .داري پایگاه آقادي از د)شرحی(یعني

 مشخص حاضر ی اجتماعیا هستيت موجود يواقع«:  آن نوشته بودی مارآس و چگونگیكيالكتيد روش دييدار در تأيناصر پا

...  از آالا آغاز آردیعني آن یاتيح سلول حيد از تشريت باين واقعي شناخت ایبرا.  استیستيتاليپآا هح و ساده، جامعيار صريبس

«.٣  

ا يهمانگونه آه فلسفه در پرولتار«: سدينوي به نقل از مارآس، میستي مارآسه فلسفرفيعگاه يدر دفاع از نقش و جان يدار همچنيپا

  ۴.»... افتي خود را خواهد یز در فلسفه سلاح معنويا نيابد، پرولتارييش را مي خویسلاح ماد

ح ي در تشریكيالكتين نگاه دي مارآس و آاربرد ایدك مايالكتيد«: ديافزا یكرد مارآس، مير رويد و تفسييدار در تأيمضافاً پا

 انسان یا، تعرض فلسفي پرولتاری آاربرد فلسفه به عنوان سلاح معنوی اساسهسم حلقي و آمونی، مبارزه طبقاتیستيتالي آاپهجامع

 آارگر یها  تودهكاري پیني عیروي و نی مذآور به قهر مادیل سلاح معنويت حاضر و تبديت از واقعي عقلانیه هر نوع تلقيعل

  ۵».است موجودیآامل هستريي تغیبرا

 و به اشكال مختلف –، بارها و بارها یستياليك ماتريالكتي و روش دیستي مارآسهگاه فلسفيدرست درباب نقش و جاكردِ ين رويا

دار رو به يارد، پيگي مارآس درمیكيالكتي آه بحث بر سر روش دین وجود زمانيدار مشهود است؛ با اي پای در آثار آقا–

 را دچار ابهام –اد شده در فوق يدگاه درست ي د–ن خوداش يشيدگاه پيسازد آه دي را مطرح می، سخنان»سمياليمدافعان سوس«

  :گردانديم

 جهان ید سازين تجريكرده است و در ايد مي آه ماده را تجری و پژوهشگرخكاوياه شما مارآس اقتصاددان، تاردر وسعت نگ«

  ۶.»... ، نه منصفانه،یتصور شما از مارآس نه واقع. داده استيل قرار مي تحلی را مبنایدار هيا سرمیايواقع و دن

، گوشزد آند و ی طبقاته مبارزیني مارآس را با رشد عهان فلسفينسان قصد آن داشته آه ارتباط ميدار بدي پای آقاممکن است

ا از ي است آه گویا  بگونهاما سخنانش. ديد آيتوانسته آه پدي نم منفك از آنو جدا و» شالوده«، بدون آن »یتئور«ن يد آه ايبگو

  .گانه بوده استي، بیكيالكتي، مارآس با روش دینظر و

 

 با نقش و  ه اشينريشود تا مخالفت دين مبدل مي آذری برایزيدار، در واقع به دستاوي پادرسخن)ابهاميا(ن لغزشيب، ايبهر ترت

ند و لذا يب ی آب را گل آلود ميین سان گوين بدي آذریبعبارت.  را مجدداً مطرح سازدیستي مارآس ومتدولوژیهگاه فلسفيجا

ندها و مسائل مربوط به يل فرايدار بر سر تحلي آه بحث با پای زماندرستيعنی  .د آنديش را صي مقصود خویكوشد تا ماهيم

 «سازد آه ي عنوان مو پرد  به صحنه مینيرد، آذريگ یم  درلکتيکیاروش دين بر سر يا و همچني پرولتاری طبقاتهمبارز

  !»بررسی درسطح فلسفی ومتدولوژيک رابرای مباحث حاضرچندان کارسازنميدانم
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دار، مسائل يكرد پايانجام شده به رو» ِ یفلسف « یدهانق آه چرا در ستين نين اياعتراض آذر، لذاوهمانگونه که مشاهده ميگردد

اش آشكار  ژهي ویل قرار نگرفته تا تضادهايه و تحلينحو مشخص و ملموس مورد تجزا به ي پرولتاری طبقاتهمربوط به مبارز

درسطحی ازانتزاعِ فروبسته ی فلسفی به   بحث وجدل باپايدار، چرااين کهآذرين گله مند نشده آورد؛بي ببار یج عمليشود و نتا

 رديگيراد نمين نكته اين به ايآذررقرارنمی سازد؛ پيش می رودکه تماسی باامرواقع ومسائل مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتارياب

 ی از امر انضمامیدر آن نشان ندارد و یا  از پوست و خون و گوشت بهرهیعني یانجام شده، از زندگ» ِ یفلسف« یبرخوردهاآه 

ك ي راه نبرده است؛ و بنيت متعّيافته و به واقعير، جان نداين پاي در دست منتقدی مارآسه  آه فلسف نشدهین مدعيآذرشود؛ يده نميد

چه، . ستياند، ن ن عرضه داشتهين منتقدي آه ایا  فلسفهیا خصلت انتزاعي مند و یانجي نامیها وهين معطوف به شيآلام انتقاد آذر

پرداخت، يم» یتشكل ضد آارمزد «هدي ای فلسفیادهايبنست خودش به نقد يبايگفت لاجرم مي سخن مموضعیچنين  از ویاگر 

ن ين چنيكن آذريل. كردين مييرا تب» حزب و طبقه«، »  آارگرهعلم و طبق«، »ی و زندگیآگاه«ان ي  میكيالكتيد هرابط یعني

 مارآس است؛ یستياليك ماتريالكتي آن و ده فلسفیعنيسم يذات مارآسً  اساساً و آلانميداند »کارساز « یرا آنچه را آه وي زنكرد

 یزي چیستي مارآسا، فلسفه ومتدلوژیي پرولتاری طبقاتهه مبارزن مسائل مربوط بييرا معتقد است آه در تبي زن نكردين چنيآذر

  !مصرف است یزائد و ب

 یا فلسفه، یستي مارآسه فلسفیانگر آن است آه از نظر وي، بني آذرشکل طرح موضوع ازسویاين  نکته اينجاست کهاما

 آه لازم یوضوع، متلقی ميشود ش از مارآسي پهفلسف به او، نشانگر بازگشت رويکردن ينكه اي است؛ و ا و بلاموضوعیانتزاع

  .مي آن مكث آنیشتر روي بینجا آمياست در ا

 کوشيده اند جهان را بگونه ای تفسيرکنند؛ اکنون کارفلسفه اين است که جهان را دگرگون تاآنون  فيلسوفان«: سدينويمارآس م

س يچه، پراآس. دآورَ ینجا سربرمي مارآس و انگلس، درست از هم در نزدسيپراآس لذا مفهوم ؛)»نقدفلسفه حقوق هگل«(».سازد

برداشت : (سازد یز ميگر قابل تميكدي را از ن دو برداشت متفاوت از فلسفهيا است آه یا وموضوع اساسی  یادي بنههمان رابط

نكه لوآاچ يو ا . فه به عملتعهد و همبسته بودن فلس )برداشت دوم(كوشد؛ ي جهان م وتفسير آه فقط در جهت فهمیا  فلسفه)اول

 یا هي نخست نظره در وهليیاي پرولتارهشياند«: سدينويه آرده است آنگاه آه ميگر واگوي دین سخن مارآس را به شكليهم

  ٧».س استيپراآس

با گانه آردن آن ي بودن فلسفه، از راه ادغام و یشود آه بر انتزاعي محسوب میا ت آگاهانهيفعالس، يگر پراآسي دیبه آلام

» فلسفه و انقلاب«وند ي پ،»تيشه و واقعياند«در واقع وحدت ، يیايس پرولتاريپراآس. كنديواسطه، غلبه م یت مشخص و بيواقع

ش را ي خویا سلاح ماديهمانگونه آه فلسفه در پرولتار «: ن معنا را مد نظر داشت آنگاه آه نوشتينكه مارآس هميو ا. است

  .»... افت،ي خود را خواهد یسلاح معنوز در فلسفه يا نيابد، پرولتارييم

 ی ذاتیق تضادهاي را از طریني آه تكامل ع،شهي اندیست بجز روش انقلابي نیزي چیستيك مارآسيالكتيتوان گفت دين ميبنابرا

نظر دارد آه » تيوضع« شناخت صرفِ ی ورایتيشود آه به غايم ی تلقین سبب انقلابي آه بدیا شهيكند؛ روش انديل ميآن تحل

ست، ي آن نیاتيشه، فارغ از آاربرد عملين روش اندي، ایا به عبارتي. ت همانا عمل آردن و دگرگون ساختن استيآن غا

  .پرولتاريا: كندي معاصر را دنبال مه در جامعیني مع طبقه ییانقلابو یاسياهداف سبرعكس، 

  يعنی چه؟ ،»يافت خواهد را خوددرفلسفه سلاح معنوی  نيز پرولتاريا «:ميگويد مارکس اينکه  ديگر،بعبارتی

 

 یكيالكتين ارتباط دير ممكنه از اي تفس بهترينعبارتیه ب  ميدهد؛ راارائهبه اين سوال پاسخ ممکنه نيتر ن و واضحيقتريدقلنين 

  :توان مشاهده نمودين مير لنينظ ی بیليرا در فراز تحل» ه و عملينظر«، »فلسفه و انقلاب«، »تيشه و واقعياند«ان يم

 انتزاع مادهانتزاع . شوديتر م  كيزد بلكه به آن نزديگر یقت نمياز حق... روديش مي پیشه آه از امر مشخص به امر انتزاعيندا«

تر بازتاب  آاملتر و ی قيعت را ژرفتر، حقي طب علمییها انتزاع ه یهم و جز آن، خلاصه ارزشعت، انتزاع ي از طبیقانون
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 یكيالكتير دي، خط سقتيحق شناخت یكيالكتير دين است خط سيچن - ن تا عمليو از ا، ینتزاع اهشياز ادراك زنده تا اند. دهنديم

  )»ی فلسفیدفترها« (».ینيت عيشناخت واقع

واين  .استرفته گ قرار کيدتأ یِ مارکس مورد وجودِ عمل درشناخت شناس ی  بلکه مسالهامرواقع،دراينجانه فقط روش شناختِ 

درواقع  »تئوری« ليکن اين موضوع تئوری است، چگونگی پيشبردمبارزه طبقاتی اش، اريا،بمعنای آنست که برای پرولت

ِ  ياهرروند –وبرخلاف فلسفه ی پيشين  فلسفه دراين حال،يابعبارتی،  . نظريه ی عملی يا، ، تئوريکِ  عمل پراکسيس است يعنی

يعنی  .پراتيکِ دگرگون کننده نيزهست مان،يعنی همز ؛ گرايشی پراتيکی دارد–) » ناب«  علمِ تئوريکِ يا( »ناب « شناسنده ی

 بسوی جامعه وتحول اجتماعی نشانه می رود ولذا ميان ،فلسفه دراين حال،از دور بسته ی تفسير وبازتفسيرخارج شده وجهت آن

  . برقرارميشودپيوندی ديالکتيکی ،تئوری وپراتيک علم وطبقه کارگر، فلسفه وانقلاب،

 توأمان، در وحدت و تضاد با یا  بگونهگر آن، تي هدای است آه در آن، عمل و آگاهینديصحبت از فرانجا ي در ایبه عبارت

 ی طبقاتهت مبارزي آه هم مادیا ن عنصر متضاد، به گونهي هر دو اهگاني ی و هم جوشیزيند هم آميفرآ. شوندي میگر جاريكدي

 لوآاچيعنی همان مضمون مارکسی که كند؛ يب ميق و ترآي در خود تلفدربرميگيردو  ملازم آن رایا و هم آگاهيپرولتار

ه و عمل ي جا دارد و نظریكيالكتيند آنش متقابل ديك جامعه، خود شناسنده در فرايالكتيدر د... «: آنرااينگونه واگويه کرده است

  ٨».شوندي میكيالكتيگر به طور متقابل ديكديوند با يدر پ

د ردرواقع گره ميخو ، پرولتارياباجامعه معاصر و مبارزه طبقاتی با زندگی،،  وانگلسبدينسان است که فلسفه در دستان مارکس

واقعيت  فلسفه بدينسان با .به فلسفه کارساز تبديل ميشود» غيرِ کارساز«بی زمانی فاصله می گيردوازفلسفه  بی خاصيتی و و از

ی بکارت خويش را وامی نهد تاموجب زاينده گی درساحت سياسی عمل ميکنديعنی خصلت انتزاعی ويابه تعبير درگيرميشود،

 مبارزات رهائی بخش پرولتاريا شده تکامل مناسبات اجتماعی ازطريق اينک معطوف به متن زندگی، فلسفه وبيک کلام .شود

  .گی فلسفه وانقلابسِرشت: است

بنيان گسست  ،مددآنگلس بودکه به دوران ساز مارکس وانخيره کننده و کشف  همان  پراکسيس، مفهومتوان گفت که می ازاينرو

جهش فکری وکشف  .فراهم ميشود - ردفرارو اکتفاميکتفسيرجهان  به  که صرفاً»فلسفه تماشا«يعنی- پيش ازخودیقاطع ازفلسفه 

که ميان فيلسوف  آميزد، وبدينسان ديواری می و ترکيب ميکند يکديگر با ن سياسی راي که تحليل فلسفی ومداخله های معبزرگی

  .ازميان برمی داردراجهان پيرامونش حايل شده بود و

بمنزله  درواقع -ند مارکس وانگلس سخت خواهان آن بودآنچه که-)نظريه وعمل( انقلاب تيکیِ فلسفه ووحدت ديالک بسخنی ديگر،

يعنی (فلسفهبلکه نيروی مادی ای هماهنگ با اين  استمراريابد،» ناب«به صورت نظريه صرفاً سفه نميتواندآنست که اين فل

به  درست .فعالانه دخالت کند  نيزآفريده خواهدشدکه می توانددرکليت فرايندتاريخی،)ای متحدوآگاه ازاهداف طبقاتی خودپرولتاري

سياسی بودنِ امرشناخت درواقع  ازآن، »ارزش زدائی«نفی کارکردفلسفه ومتدولوژی مارکسيستی و همين خاطر است که رد و

  . حاکم ياری می رساندمی پوشاند و به طبقاترا

 و یت انقلابي آنچه آه مارآس آن را فعالیبعبارت. در شود و محك بخورَين است آه با جهان درگيس اي، آزمون پراآسليکن

آزمون به «: نيا بقول لنيشود؛ ي محسوب می آگاهيیاستگاه و هم آزمون نها در واقع هم به عنوان خ،٩نامديم» ی انتقاد– یعمل«

ت يواقعكِ يالكتين ديگر، از هميبه سخن د . ١٠»ل در آار باشديد در هر گام از تحليب تقدم باي عمل به ترتیاريا به يمدد امر واقع 

 واين بمعنی  . آندینيوسته خود را بازبيد پيت است آه بايواقعكِ يالكتين ديد و در برابر همست سربرآورَيبايم» هينظر«است آه 

 

مطابقت آن باسيرحقيقی خودِ تاريخ است ونه مطابقت آن باکلياتی که محصول  ،»ئوریت«آن نيز هست که ملاک درست بودن

  ١١.ذهن فلسفی اند
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ق ين طريكند و بدياش را دگرگون م ی طبقاتهط مبارزيا شرايپرولتار  آن،ی است آه طینديس همانا فرايو آلام آخر آنكه، پراآس

 است آه مارآس آاشف آن محسوب  تعيين کننده ای مفهومن همانيا. دهدير مييز تغياست آه به نحو همزمان سرشت خود را ن

  :، ارتباط دارد»آار« درباب مفهوم ی وبنيادينكرد ين حال با رويشود و در عيم

ان ي آه انسان به مدد آن، از رهگذر اعمال خود، سوخت و ساز مینديعت است، فرايان انسان و طبي مینديآار، اول همه، فرا«

عت رو به رو ي طبیروهاي از نیكيعت به عنوان يانسان با مواد طب. كنديم و نظارت مي، تنظیگر یانجيعت را ميخود و طب

آورد تا  یش را به حرآت درمي بازوها، پاها، سر و دستهایعني را آه متعلق به تن خود اوست، یا یعي طبیروهاياو ن. شوديم

 یرونيعت بين حرآت است آه در طبياز رهگذر ا. ود درآوردش وفق دهد به تصرف خيازهاي آه با نیعت را به شكليمواد طب

  ١٢».دهدير مييعت خود را تغيق است آه به نحو همزمان طبين طريدهد و به ايرش مييگذارد و تغير ميتأث

 به سبب آن است آه ، نيست »کارساز« فلسفه ومتدولوژی مارکسيستی ن باور است آهين بر ايكه آذرنيشود اينسان معلوم ميبد

 و ی انتزاعیا ، بلكه فلسفه)مارآس(» اي پرولتاریسلاح معنو«، نه يیاي انقلاب پرولتاره را نه فلسفی مارآسه فلسفیو

 تعبير .نمی آيد کسانی که درگيرمبارزه انقلابی هستند،  بی ارزشی که بکاركند همچون مباحث روشنفکرانه ويم یبلاموضوع تلق

وفلسفه رااز فضای عمومی انقلاب پرولتاريايی به محيط خصوصی  بگسلد، نقلاب رای که می کوشدرابطه ميان فلسفه وانادرست

 مارکس  سوسياليسم علمی ازهم پاشيدن شيرازهرويکردی که معنای ديگری ندارد بجز .دروشنفکرانه برانَانتزاعی بحث های 

 عامل پرتاب مبارزين انقلابی به  بمثابهکمستد  عمل واقعی، اگرنه مخلّ،جدا دانسته وآن را نگرشی که فلسفه را ازعمل .وانگلس

اين همان تلقی عوامانه ای است که فلسفه مارکسيستی را ازجنس عمل نميداندو ازمفهوم . حوزه انتزاعی گری تلقی می کند

  . سر درنياورده است- ومطلقاًچيزی-مارکسی پراکسيس چيزی

رابمنزله تمايز وتفاوت ميان بی )علم وطبقه کارگر وپراتيک،تئوری ( فلسفه وانقلاب تفاوت ميان تمايزوبکلامی ديگر،آذرين

 –باانتزاعی گری يکسان می گيرد وبا ردانتزاعی گری   را،عملِ نظريه پردازی اين کژفهمی، با و تلقی می کند عملی وعمل،

 می منکر ملاً  راعبمثابه علميسم  ونهايتاً جدی گرفتن مارکس ضرورت جدی گرفتن نظريه پردازی–که ردکردنی هم هست 

 تئوری های سطحی و چيزی بجز ودربهترين حالت، بود، خواهد »خردستيز« حتی و »خردگريز«  که طبيعتاً رويکردی شود؛

  .درهمين نکته نهفته است عملی وی، چرخيدنِ خود به دور  درجازدن فکری وراز سی سال .بی ارزش ارائه نمی کند

رح ساخته است که هرگونه کوششی درجهت وارسی سيرحرکت تضادهای اجتماعی مط ملاً سردبير بارو بدينسان ع سخن،بيک 

وهم  هم علمی بودن ،درمضمون ِِاين رويکرد آذرين. استکاری عبث وبيهوده  ی آينده ی آنها،باانگيزه ی تشخيص وپيش بين

پيش ازهرچيز ودر وهله نخست  ،چراکه مارکسيسم درمقام علم . شده استمردود اعلاميکجا ويکسره  ،مارکسيسمِ  انقلابی بودن

 عمل  آنچه درگذشته اتفاق افتاده برای پيش بينی آنچه امکان می يابد تا درآينده روی دهدوچگونگی عميقعبارت است از بررسی

  .زاويه ی منافع نهائی پرولتاريا از  تحقق اين امکان،درجهت

 نيز و منشاء خودمحصول ناآگاهی از ر ونظريه پردازی،جدی نگرفتن مارکسيسم درمقام علم وبطورکلی جدی نگرفتن تفکليکن 

  .کارکردآنست

شده دستان ايرج آذرين، اينچنين دچار معناباختگی   در-)انگلس(» رهائی پرولتارياعلم « مفهوم– علمی مفهوم سوسياليسم آری،

  .است

 ی مارآسهش از مارآس، با فلسفي پهسفان فلي میست همانا تفاوت اساسين قابل فهم ني آذریگر، آنچه آه هنوز براي دیبعبارت

 است با یخيرتارياما غن جهانشمول ي آه سروآار آنها با قوانی عامی شناخت شناسیها هيان نظري می تفاوت اساسیعنياست؛ 

 ه افت است آين فرايناتوان از ا هنوزن يآذر. باشدي می انتقاد– یو نگرش عمل)یانقلاب(ميخورد مستق آه مستلزم بری مارآسهفلسف
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ر ي و درگی است انقلابیا شود نبوده بل فلسفهي می صرف تلقی نظرورزیآه بمعن» ینيجهان ب«ك ي صرفاً ی مارآسهفلسف

 آارگر و در هان علم و طبقيمكِ يالكتيدن ديان فلسفه و انقلاب، و ندي میكيالكتيده گرفتن ارتباط ديقاً به مفهوم نادين دقيا .عملدر

  . استش از مارآسي پهفلسف  بازگشت بهیك آلام به معناي

  همیا  حرف تازه،صرفنظر از اينکه هيچگونه صبغه مارکسی ندارد ،سردبير بارو  يادشده یست آه سخناندايكن ناگفته پيل

 مارآس و انگلس ی آنگاه آه از سوی حت– یستيالي ماتریكيالكتي روش دیعني – ك روشيدر مقام سم ي مارآسیعبارته ب. ستين

ژه يو بو(ا ينرو لازم بود تا آموزگاران پرولتارياز ا.  خود را باز نكردیهرگز بدون مخالفت و مقاومت، جامطرح شده بود، 

 ی نظرهند و مبارزيا سخن گوي پرولتارهع آن در مبارزيگاه رفياد شده و جاي بارها و به دفعات از معنا و مفهوم روش )مارآس

 یادا، هم در سهيگروندرهم در : ش ببرندي به پ– آارگره طبقین مجازيدافع میه برخي علیعني –ن خود يه مخالفي را علیريگيپ

  :دي بعنوان مثال نگاه آن.هيسرما ، هم در یاسيسهم در نقد اقتصاد س

م حال آنكه بوخز، لانگه، دآتر يريگي می هگل را جدهگران سگ مردي لانگه، متعجب است آه چرا انگلس، من و دیآقا«

 یسبكبال«د من با يگويلانگه آنقدر ساده لوح است آه م. اند  مدتها قبل او را به خاك سپرده–ها   طفلك–گران ينگ، فخنر و ديدور

 برخورد با روشان ي جز بیزيچ» حرآت سبكبال در ماده«كند ي به فكرش خطور نمیحت. دارمي گام برمی تجربهدر ماد» ینادر

  ١٣ ».ستي نیكيالكتي روش دیعنيماده 

 در یستيالي سوسیها شهي آه اندیابين ارزي، در مقابل ا»سميالي سوسهراهيب «هن نوشتن درهماي آذریآه آقاد گفت يه بايدر حاش[

 درست رايجارويکردهای ن است آه نمودهل به علم قرار دارد، به مخالفت برخاسته و عنوان ي گذار از تخه در مرحلیران آنونيا

 از ك روشيدر مقام سم يده گرفتن مارآسيم آه نادين باوريكن ما بر ايل. »تندنشانه ی دوران پيشا تاريخ سوسياليسم درايران نيس«

بوخنر، لانگه، دآتر « همچون یلي تخیستهايالي با سوسیكرد ويبودن روجنس بر همکافی ووافی  گواهِ يین، خود بتنهاي آذریسو

يلی همعصر مارکس وانگلس می  واينکه آنچه که سوسياليست های تخ-!است » -ها   طفلك–گران ينگ، فخنر و ديدور

  ]!گفتند،اينک ازسوی آذرين گوياازنوکشف شده است

. عتاً با حمله به هگل توأمان بود طبي) آه مارآس در فوق اشاره داردهمانگونه (ی با روش علمیلي تخیستهايالياما مخالفت سوس

جلوه دهند، به » خطر یب« و »ناکارساز« ،»ربه درد نخو«، »تيخاص یب«ك هگل را يالكتي آنكه دین، براين مخالفي ایبعبارت

 و كن خشم مارآسيل. )»رديگيسگ مرده، گاز نم «:یضرب المثل آلمانبمناسبت (پرداختند يم»  هگلهسگ مرد «ه درباريیبدگو

 آه  عبوس و پرنخوته یيما یدان بمقلّ«: دا استيز آاملاً هوين سخنان ني، در این اشخاصينزش در مواجهه با چيرآميلحن تحق

  ١۴».آمدند یف ميسر آ...  آردن هگلی تلق" سگ مرده"با«و » زنندياد حرف مينگ آلمان زون در محافل اهل فرهناآ

قرارگرفته  ري و سوء تعبی آج فهماينچنين درمعرض  بدنيست اشاره کنيم که فوئرباخ ازاينکه نقد او برهگل، ن رابطه،يدر هم

ت آه ين واقعيكند آه فوئرباخ از بابت اي اشاره م١٨۶٨ به انگلس در یا نامهن در يمارآس همچن«: آزرده خاطرمی گرددبود

بنقل از (».كنديار ميسگ مرده است احساس گناه بس«ك هگل يالكتيمعتقدند آه د) اله مرتجعان متیبه استثنا( در آلمان انيآقا«

  )۴٨٧ز، ص يجان ر ،»جبر انقلاب«

  :كنديف مينگونه توصيگر مارآس رابطه خود را با هگل، اي دیبعبارت

كنند ي آه فكر می دست دومیروها  دنبالهحانه یي وقیها يیرد هگل هستم و پرگومن شاگ. ار ساده استي من با هگل بسهرابط«

... ن همه، به خود اجازه دادم تا با اتخاذي، با ا... رسدياند صادقانه به نظرم مضحك م ن متفكر بزرگ را به خاك سپردهيا

  ١۵»... د آورمي در آن پدیر ژرفييز رها ساخته و تغي اسرارآمو را از هاله یك ايالكتي، دی انتقادیكرديرو

، جسته و یكند، و حتي مین متفكر قدرتمند معرفشاگردآ... آشكارا«، خود را هيسرما» باچه بر چاپ دوميد«ن مارآس در يهمچن

  ١۶».ندزي او لاس مهژيان وي بهوي ارزش با شيهخته در فصل مربوط به نظريگر
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 ین احساس قدرشناسيا.نمايد رانقدمی کند،امادربسياری مواردهم تحسينش می اينها همه گويای آنستکه مارکس گرچه هگل

دارند؛  ك او، واميالكتي انگلس نسبت به هگل، به سبب آن بود آه آن دو هرگز فراموش نكردند تا چه اندازه به هگل و دومارآس 

  .خي تاریاش از دگرگون  و برداشتیگانگيت، تضاد، از خود بياز آلّ یك هگليالكتي به مفهوم دیعني

 سويهشان ت نيشي پینكه آن دو با وجدان فلسفيگر تمام شده است، اين موضوع آه از نظر مارآس و انگلس آار فلسفه ديلذا ا

سوی امثال آذرين مورد سوء از   پرداختند،یارد هي سرماه جامعی اقتصادی واقعی تضادهاهحساب آردند و از فلسفه به مطالع

ن ي بعنوان آخر«   یستيالي ماتریكيالكتي آه روش د آنستی در واقع بمعناچراکه اين سخنان مارکس و انگلس .تعبيرقرارگرفت

بكار بسته  و د فهم شوديبا آارگر هن طبقي مبارزی ولذا از سواستگر آشف و شناخته شده ي د،»ی علمیآلام در روش تكامل

  ! متروك گرددنيست »کارساز« آه یزيكه بعنوان چ، و نه آنشود

تا   مجموعه تضادهای تو به توی جامعه ی سرمايه داری را واکاوی می نمايد،،قتيدر حق ،مارآس ی  يهسرماگر ي دیبه سخن

 یا گونهابد مگر بيتوانست تحقق ي نمین بررسي و ا؛آنرا برملا کندآمد و سقوط چگونگی برو  براين شيوه توليد،قوانين حاکم

 )بتوسط مارآس( یاسي نقد اقتصاد سو یكيالكتيان روش دي ارتباط میعبارتب. یستيالي ماتریكيالكتيه مدد روش د بیعنيروشمند 

  :دهديح مينگونه توضين ايرا، لن

 را آل منطق یقاً و به تماميآنكه دق یافت بيژه فصل نخست آن را دريمارآس، و بو ی  يهسرما یمحال است بتوان به تمام«

ن ارتباط است يدرست در هم . ١٧»!!اند دهيستها مارآس را نفهميك از مارآسيچ يم قرن بعد هيجه آنكه نينت. ديمطالعه آرد و فهم

، مورد انتقاد قرار یكيالكتي نسبت روش دیتوجه یل بيكن به دلي، لی به مباحث فلسفی وا با وجود پرداختن پلخانف رن، يآه لن

  :سدينويدهد و ميم

درباره ره ي و غاساسیمسائل  + ی هاضد آانتبر+ گدانف برضد بو +وف  بلته دربار( هزار صفحهنزديک بهپلخانف  الاًاحتم«

ق آلمه يدقای ك به معنيالكتيد يعنی  (هايشوانديشه » ِ بزرگترمنطق« هدربار هيچ چيز آنها در.نوشته است ] )ديالکتيک[ی فلسفه

سم يمارآس) هگل و( شناخت يهك همانا نظريالكتيد«كه يدر صورت ،١٨» !!هيچ چيز .ستگفته نشده ا) يک علمِ فلسفی به عنوان 

گر يم از ديآه پلخانف، اگر نخواه) ست بلكه جوهر مسأله استين» ك جنبهي«فقط ( از مسأله است یا ن آن جنبهيا. است

  ١٩».م، به آن توجه ندارديي بگویها سخن ستيمارآس

امر «ست؛ بل به سبب آنكه خود ين» امر واقع«ك بر يالكتيا آن قانون دين يل اي تحمی، بمعنیكيالكتي روش دليکن بايد دانست که

تر از برداشت ما  تر و بلند مرتبه یتر، غن ی واقعه یيدن به پاياد شده در خدمت رسيوش كند، رير مي سیكيالكتي دیقيبه طر» واقع

ن يلذا مسأله تماماً ا. استيج مطلوب پرولتاريمؤثر در جهت آسب نتا عمل ی آه اقتضای آن برداشتیعني. رديگي قرار متيواقعاز 

 یز در فلسفه سلاح معنويا نيپرولتار«: ميابي عمل، تسلط ی مشخص و ملموس برایل فلسفه به راهنماي تبدیاست آه به چگونگ

  )مارآس. (»افتيخود را خواهد 

 و یبررس . تكامل و سقوط آن یعني، یوائ بورژهجامعك يالكتي دیست بجز بررسي نیزيمارآس چی  يهسرمان سان يبه هم

د دوباره و چند باره ين با تاآيلن. فاء آندي را ایانجي، نقش معلم ه بمثابیكيالكتيشد مگر آنكه روش ديسر نمي آه مقدور و میشناخت

  :سدينوين مهم است آه ميبر ا

 یك و تئوريالكتي منطق، دهيسرمادر .  گذاشتیاق را بهيمنطق سرمااز خود به جا نگذاشت، » یمنطق«اگر مارآس آتاب «

 ارزش هگل گرفته شده یك علم به آار رفته، تماميدر مورد )  استیكي آنها ههم. سه واژه ضرورت ندارد(سم ياليشناخت ماتر

  ٢٠».افته استيو ارتقاء 

 پرورده شده یدار هي سرماهمعن جايش و حرآت هميداير پيف سي شرح و توصی مارآس در واقع برایكيالكتين روش ديبنابرا

 و ی، بلحاظ آنكه درصدد بررسین روش علميا.  آن را، بشناسد و استنتاج  آندیاست تا راه آار مناسب جهت دخالت و دگرگون

  یها  آامل است آه جنبهی چشم اندازه ارائی است، در واقع بمعن)نيروی رانشیِ تاريخ (خي تارهابندي تحول یشهاي گرايیشناسا
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 »ِ اقتصادی«تحليل  بدون اين روش ديالکتيکی، لذا .رديگي عمل دگرگون ساز را دربرمهن نحويو همچن» عيامور وقا «اساسی

  .محروم ميشد خون حيات بخش خويش يعنی نه تنهافلسفه تاريخ بلکه فلسفه انقلاب، از ،سرمايهمارکس در

 تاريخ، سياسی، اقتصاد علوم مستقل حقوق، ارکسيسم،م« : مينويسدطبقاتی تاريخ وآگاهیدرهمين ارتباط است که لوکاچ در

علم تکامل جامعه :بهم پيوسته وجوددارد و واحد ِ  وديالکتيکیبرای آنکه فقط يک علمِ تاريخی وغيره رابه رسميت نميشناسد،

 - آذرين وبرخلاف نظر-لذا؛ )١٢٩و١٢٨ص (».اخت جامعه بمثابه کليت استهدف روش ديالکتيکی شن«واينکه ».بمثابه کليت

 ای است به اين سخن اشاره[وجوددارد» هرفعاليت علمی ديگر«تفاوت بزرگی ميان فعاليت علمی مارکس وانگلس با

  ])٢٠ص ،»بيراهه سوسيالسم«(!»..... فعاليت علمی ديگر، مثل هر اليست ها،کارتئوريک برای سوسي«:آذرين

 یل اقتصاديكسو، و تحلي مارآس از یكرد فلسفي رولی روش ديالکتيکی وبطورک آن است آهینها همه آه گفته شد بمعنيا

 زائد و یزي را چیستند آه بتوان آنها را از هم جدا آرد و اولي نیا گر، دو مسألهي دی معاصر از سوهاش از جامع یاسيوس

مثال به  در آراء مارآس، بعنوان یاسي فلسفه و نقد اقتصاد سوحدتدرباب  چه، . نمودی، تلق»کارسازنيست« آه یرضروريغ

كند، يد مي را تولیه ويكند، سرمايد ميه را توليآارگر سرما«: ديدهد توجه آنيه ارائه ميد سرماي آه مارآس از روند تولیفيتعر

ا ين است آه آيلذا پرسش بزرگ ا ؛ ٢١».ن حرآت استي اهمولود مجموع آالا، هكند، و انسان بمثابيد مي خوداش را تولیپس و

 و یل فلسفيان تحلي میونديت همپين واقعي آذریا براي؟ آمشاهده می کندرا » یاقتصاد«ل يس، صرفاً تحل مارآهن جملين در ايآذر

  ست؟ي نديدن، قابل یاقتصاد

افتاده است آه مارآس در فوق، در واقع شرح مراحل ش پا يقت پين حقيست اين قابل فهم نيمثال آذرا ی آنچه آه برایعبارته ب

 بررسی، تيخود واقع یكيالكتير دين هنوز متوجه نشده آه سيآذر. دهدي را ارائه مهيسرما»ِ شدن« فراگرد یمختلف و چگونگ

 مارآس، بلكه آراء مارآس و انگلس یاد شده از سويكن نه فقط فراز يل. جاب آرده استيامارآس را »  ومتدلوژيکیفلسف« های

سم يك آلام، مارآسياست؛ و ب»  ومتدلوژيکیفلسف« بررسی هاینگونه ي از امملو یدار هي سرماه جامعیواقع یدرباب تضادها

اقتصاد و سياست مارآس يك «نه فقط : )بقول هربرت مارآوزه( چراکه .ستين» لوژيکو ومتدیفلسف« برخوردهای بجزیزيچ

انتها دو  از ابتدا تا انتقادیمارآسيسم به عنوان تئوری ... سره فلسفی است بلكه فلسفه نيز از همان آغاز اقتصاد و سياست است

اين خصوصيت دوبعدی در . سنجش جامعه آنونی در مقابل توانمنديها و امكانات عينی و تاريخی خود آن جامعه: بعدی است

فلسفه مارآس نقدی بر اقتصاد سياسی است و هر آدام از مقولات اقتصادی يك : يابد وحدت فلسفه و اقتصاد سياسی تجلی می

  ٢٢».مقوله فلسفی است

  :به اين سخنان ايرج آذرين دقت کنيد ين موضوع،درارتباط باهم

تنش ميان از يكسو جنبش عينی و جاری طبقه آارگر، و از سوی ديگر تئوری و اعتقادات نظری يا، به بيان های عام و ... «

  ٢٣».عين و ذهن و نظاير اينها رايج تر، تنش ميان آگاهی و جنبش، تئوری و پراتيك،

يعنی  .فرو کاسته ميشود» تنش «  به سطح – از سوی سردبيربارو –ی ميان آگاهی و جنبش عينی لکتيکابدينسان مفهوم تضاد دي

قايل است واين ی موانع غيرقابل عبور قرارميدهدلذاميان آنها»  جنبش عينی «راپيوسته درمقابل  »آگاهی«درواقع  ،اين نگرش

تنش « فقط   ديالکتيکی آذرين، نابرای ماترياليسم خام و ،بکلامی ديگر . فهم نشده استشدمانبمعنای آنست که چگونگی فرايند 

بدون هيچگونه پيوند  جا،يکی آن يکی اينجا، ؛گسستگی درعين پيوستگیو نه   کامل،فقط جدايی  و بس؛ وجود داردتقابليعنی » 

  !درون ذاتی

 .طرد و نفی ميکنند نيست را  يکديگربه معنای دو چيزِ نسبت بهم خارجی که درواقع، چنين تقابلی،آذرين متوجه نشده است که 

يک  بمثابه جنبه های متضاد  وشان »گرديدن«بايدآنهارا در فرايند  ازاينرو بجای جداکردن متافيزيکی آگاهی وجنبش عينی،

  .درنظرگرفت جريان ديالکتيکی واحد،
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تبديل کميت به کيفيت ازطريق  ،)ه ضدتبديل ب( گذارمفهوم آنگاه جايگزين تضاد ديالکتيکی شود،» تنش  « چنانچه مخلص کلام،

ناديده  – پراکسيس يعنی –فعاليت آگاهانه انسانی  بلکه اساساً حذف شده است، شدمان ولذا چرايی وچگونگی تکامل ونيز جهش،

  .گرفته ميشود

درتحليل د آه داني را ميیقت ابتداين حقي آشناست، ایا به طور واقعيگر سخن، هر آس آه با آثار آموزگاران پرولتاريبه د

 همچون یاصطلاحات مفهومی بسياربااهميت است واينکه تضاد سيرحرکت جوامع بشری وبويژه درتحليل نظام سرمايه داری،

ات ي ادبیدي و آلی، اصطلاحات اصلل به ضديت، تبديفيت به آي، گذار آمیگر یانجي و میگ واسطه یت، بيتضاد، آل

 ی وبدين منوال است که .اب استين مطلقاً ناي آذر آقایاه مشقي آه در انبوه سی درست همان اصطلاحاتیعني. اند یستيمارآس

، مفهوم »تضاد  «هسازد، تا مبادا واژين آن ميگزيرا جا»  تنش «زند و عبارت ي م تنز آشكاراين» تضاد  «ه از آاربرد واژیحت

بصورت ای  رابطه چنيناست که  موضوع اينمخالف حتی او چراکه  .اوردي آند و با خود به همراه بی را تداعكيالكتيد

 را ی مبتذل رسمیستهاي مارآس و انگلس، زبان ژورنالی زبان علمی به جاسردبير بارو  به بيان ديگر، .ودطرح شمديالکتيکی 

  ديبزدارا، ع ير امور وقاي به سیكيالكتي آارگر به نگاه ده طبقیجنبش انقلابمبارزين » یگ آلوده«ند تا به زعم خود بتواند يگز یبرم

  !مقابله آندو با آن 

ده ي ناد)نه فقط( بر یگردد مبني مشاهده مین از همان ابتدا تا آنون، خط مستمري آذردر مجموعه نوشته هایگر، ي دیبه آلام

ن يلن، اوي آثار آذری هنگام بررسی بعبارت.ك بعنوان علميالكتيد آامل به یتوجه ی ب)نيبلكه همچن(، سمي مارآسیجزء فلسفگرفتن 

 و جوهر ین آگاهي از دآتری، به توسط وكيالكتيد یعني.  استیكيالكتيكرد ديروكند همانا نبود آامل يجلب توجه م آه یزيچ

  . حذف شده استیبه طور آلاست، يخ و علم سي تاریدرون

اند آه  افتهياند ولذا درن رفتهياش پذ را بدون فلسفه» سميمارآس «-ن يرج آذري همچون ا– خرده بورژوا انگر روشنفكري دیانيبه ب

 زائد یزي چیستي مارآسهم آه فلسفياند اگر گمان آن  افتهين درآنها.  استیقيل و حقياصسمِ ي مارآسنيادي و بنیضرورن، جزءِ يا

 سردبير بارو، »ديالکتيک ستيزیِ «ولذا   م،يا دهيچ نفهميچ و مطلقاً هيو به درد نخور است در واقع از آراء مارآس و انگلس ه

  . نداردمارکسيسم ستيزی معنائی بجز خواسته،ان خواسته يا

اند و   خود ساختهی از آن برایندير ناخوشاين تصويم آه امثال آذرشاخ و دُ ین غول بظاهر غامض و بي مارآس، اه فلسفوانگهی،

.  استین زندگيع و» سوتی نا«  کاملاً همنبوده بلكه» لاهوتی « و  ی انتزاعیهراسند، مباحث یك شدن به آن ميشه از نزديهم

 از آن یا  آه نمونهموضوعی. ، درفراينددخالت گری دگرگون ساز و مطلوب پرولتارياعير امور وقاي نگاه ژرف به سه نحویعني

  .ميديونال دوم، دي انترناسید فروپاشارخدچونی وچرايی ِ یرا در هنگام بررس

، امور اي(دهير حرآت پدي مسئله بر سر آن است آه سین است تمامي ب دریستيل مارآسيآنگاه آه سخن از تحل آذرين متوجه نيست

 هبه عنوان مثال به بحث نوشت. كندي می را ط)ا انحطاطي(شرفت ير پياش، مس ی درونیق تضادهايم آه از طري را نشان ده)واقع

 ی نفیكی ولذا صحبت از چگونگيالكتيندی دينجا صحبت از فرايا. ديسم دقت آنيونيزيسم و رويان مارآسيحاضر در باب تضاد م

وبيک  است؛ » گرديدن«  یو چگونگ - یكيالكتيجهش د - ت يفيت به آيل آمي تبدی است؛ صحبت از چگونگی نفیو سپس نف

  !»تنش«و نه صرفاً از   استAufhebung»  یزيفراخ «کلام صحبت ازچگونگی

ع از ير حرآت امور وقاي سی و چگونگيی از چرایت علمن شناخيقاً هميهنوز فهم نكرده آه دق» سميالي سوسهراهيب «هسندينو

ا را ي پرولتاری طبقاته مبارزیشرويو راه پ. سازديستها را فراهم مي مارآسیعمل آن، امكان استنتاجات ی تضادهایق وارسيطر

  .ديگشايم

لذا فرو آاستن . ستي نیكيالكتي تضاد دیهرگز به معن» تنش «ز هست، اماين» تنش «یحاو ،یكيالكتيتضاد د گر،ي دیانيبه ب

 و یعلمه مارآس و انگلس از جوهر ي ساختن نظریست بجز تهي نیگريز دي چیبه معنا ،»تنش« بهیكيالكتيمفهوم تضاد د

  .اي پرولتاريیعلم رها هسم به مثابيدن مارآسيست بجز به ابتذال آشاني نیگريز دي چی آن؛ بمعنیانقلاب
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 و –سم يونيزيسم و رويان مارآسي م–م سي مارآسیدرون» تضاد«حاضر در باب مفهوم  هست تا آنچه آه در نوشتينرو آافياز ا

سم يونيزيسم و رويان مارآسيم مييم آه بگوين بسنده آني به همیعني(م يل دهيتقل»  تنش «آن گفته شد را به سطح » دنيگرد «هنحو

ا در دوران ي پرولتارنخواهيم شدکه چرافهم اين موضوع درک وازنظرعلمی قادربه ، آنگاه هرگز!)وجود دارد»  تنش «

آنگاه تنها کاری که از دستمان   آند؛یروي، پ»وني و مستعد فراآسیا ون حرفهيحزب انقلاب«كرد ير است از رويسم، ناگزياليامپر

را يک به يک معنی کنيم وگمان کنيم که » حرفه ای«و» انقلابی«دو واژه ی مکتبی،برمی آيداينست که همچون يک ملاّ

  !رکسيسم رافهم کرده ايمما

 یميج وخيناً نتايقي ،اي پرولتاری طبقاته مسائل مربوط به مبارزیدر تمام ،»تنش « بهیكيالكتيدق تضاديآاهش مفهوم عم ،مضافاً

كند، يد ميه را توليآارگر سرما«: دي دقت آنمين فرازتحليلی اخيرالذکرمارکسهه  ب بازهمبه عنوان مثال. آورد یرا به همراه م

 همانگونه ؛» استن حرآتي اهمجموعكند، و انسان، به مثابه آالا، مولود يد مي خودش را تولیكند، پس ويد مي را تولیه ويماسر

تضاد . ن آندييدن آن را تبي گرده و لذا نحو–ه يان آار و سرماي م–ن تضاد يكوشد اينجا ميشود، مارآس در ايده ميآه به وضوح د

 به عنوان Aufhebung  یزي، ولذا امر فراخیا و بورژوازيان پرولتاري می طبقاتهر بودن مبارزي آه از آن، ناگزیا یكيالكتيد

 حال . استتاريخی وديالکتيکیمقوله ای  اساساً واين بمعنای آنست که اين فرارفتن، شود؛ي آن، استنتاج میگانه راه حل انقلابي

 از یزيفراخ  برای پرولتاريا تلاشامرديم، عملاً باينيبب»  تنش  « بلكه صرفاًیكيالكتي دیه، نه تضاديان آار و سرماي مچنانچه

ست يان آارگر و آارفرما نيم»  تنش «ز منكر وجود ي نیچرا آه بورژواز. ميل اعلام آنيتعطسم را ياليسوسامر یعنين تضاد، يا

  . می گشايدسم راهياليو سوس یزيفراخاد شده، به ي»  تنش «ن است آه يبلكه فقط منكر ا

  !گردن زده است  رهائی پرولتاريا را،علميعنی مارکسيسم درمقام  رج آذرين متوجه نيست که بدينسان ديالکتيک ماترياليستی،اي

  راانکارکنيم،تاريخرنده ی به پيش ب نوان نيروی انگيزاننده وها بع»تضاد«وجود متوجه نيست که اگر بارو سردبير

وضعيت  نسبت عددی ويا يامعتقدباشيم همه چيزاز کنند؛ جهان را اداره می که  هستندشياطين واجنه بايدمعتقدباشيم ارواح،

  ! ونيزفرمان می گيرد سرچشمه،يايک اکسيرجاودانه ستارگان،

 .تر آورده است ك جمله قصار جالبي قصار فوق الذآراش را در متن ه جمل»بيراهه سوسياليسم « نويسنده جزوه  ديگر آنکه هنكت

  :دينگاه آن

كسو يان از يست؛ تنش مي وجود دارد آه او قادر به حلش نیك تنش محوريسم يالي و سوسی از جنبش آارگریمين حكييدر تب «

 و یان آگاهيج، تنش مي عام و رایانهايا، به بي. ی و اعتقادات نظریگر تئوري دی آارگر، و از سوه طبقی و جارینيجنبش ع

  !!»نهاير اين و ذهن،  و نظايك، عي وپراتیجنبش، تئور

ان يم «یعني، »ی و اعتقادات نظریگر تئوري دی آارگر، و از سوه طبقی و جارینيكسو جنبش عيان از يم«م آه يگفتليکن 

؛ »تنش« است و نه یكيالكتي آه وجود دارد تضاد دیا بطه، آن را»نهاير اين و ذهن، و نظايك، عي و پراتی و جنبش، تئوریآگاه

ن تضاد را، ي ای آه وجود و هستیز اشتباه گرفته است؛ به طورين گونه تضاد را نيوجود ا مكانن ، يه اينجاست آه آذراما بامز

  !!كندي جستجو می سرِ وهو آاس» یمين حكييتب« بلكه در  ی جنبش آارگرتيواقعنه در 

انكار  یعنخود بخود بم وجود دارد، »یمين حكييتب«در –(!)»تنش«نيا بقول آذري –ن تضاد يانكه گفته شوديا گر،ي دیعبارتب

  ! جامعه استینيت عيوجود آن در خود واقع

واقعيت جنبش کارگری وجوددارداماحکيمی  خود در)» تنش  «ياگيريم به قول وی( که اين تضادنگفته استآذرين  ديگر،سخنیب

سوی واز  ازيکسوجنبش عينی وجاری طبقه کارگر،تنش ميان« گفته است )آذرين( بلکه؛نميدهدتبيين درستی از آن ارائه 

 عين وذهن،، تئوری وپراتيک تنش ميان آگاهی وجنبش، به بيان های عام ورايج، يا، .ديگرتئوری واعتقادات نظری
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 - »تنش«  يابقول خودش-نظر آذرين اين تضادکه در ستواين بمعنی آن ،درتبيين حکيمی است که وجوددارد »ونظائراينها

  !! جمجمه حکيمی فراترنمی رود یازمحدوده

 

 برخوردار است چرا آه دستكم یشتري از دانش ب–ن يسه با آذري در مقا– یمي حك ازانصاف به دوراست که نگوييمبطهن رايدر ا

 ینی، امري و جنبش عیان آگاهيداند آه تضاد ميز ميفرو آاست، و ن» تنش«د مفهوم تضاد را به سطح يداند آه نباين را ميا

 یت الغايكسو و ذهني آارگر از ه طبقیت جنبش اجتماعيني عیعنيوجه، ن دو يبا توجه به ا«:  استتيواقعمربوط به خود 

  )١٣٨٢ آرج ی، سخنرانیميحك(» ... گر، ي دیه از سويسرما

ت که نشانگرآنس فلسفی ومتدولوژيک به ميان آورده،» ِ سطح« خوداين موضوع که آذرين سخن ازبررسی در نکته ديگرآنکه،

درست به همين خاطراست که او درهمان نوشته  .و نه پايه وبنيانِ آن موضوع است »سطحِ « صرفاً  وی بررسی مزبور، ازنظر

ازموضوع ارائه دهد » پايه ای « تحليل  کيدساخته که قصدداردتأ فلسفی ومتدولوژيک،» سطحِ « اش ودرپرهيز ازبررسی در 

شايد سردبير بارو آنگاه  .ولوژيک قراردهد متدنا فلسفی و نايعنی درصدد است تا مسائل مناقشه برانگيزِ  حاضر راموردبررسی 

 يعنی ديده است، را وارونه می همه چيز واز اينرو  بود ايستادهبر سرش ، پابجای که چنين سخنانی را بر زبان آورده است،

  ! را اشتباه گرفته است»پايه « و  »سطح  « جایِ  درمجموعه ی بهم پيوسته سه منبع وسه جزءِ مارکسيسم،

سياسی واستنتاجات ظريه هان يعنی اگر. پيوندی درون ذاتيست ، نشانگررابطه ميان سه منبع وسه جزء مارکسيسم بسخنی ديگر

درونمايه ی ناظراست وشالوده و )اقتصادوسياست( دو فلسفیِ آن براين هر تئوريهای اقتصادی است، ليکن جزء اش متکی بر

 سِ فلسفه مارکسيستی وازجندرواقع نوعی فلسفه ،ِ آنهم جزء سياسی و  مارکسيسمهم جزء اقتصادیلذا و .کيل می دهدتش را هاآن

يکی از همان مباحثی بودکه درسالهای اوليه ی  ناگفته نماندکه رابطه ی ميان سه منبع وسه جزءمارکسيسم،( .مارکسيستی است

  !).تندوقعی نگذاش به آن شان،» بی تفاوتی فلسفی« اما آنهابنابر  مطرح شد– والبته حکمت –باآذرين ١٣۶٠ دهه

مسائل مقدماتی مربوط به عدم درک از  بنابراين وهمانگونه که مشاهده ميگرددمشکل آذرين دروهله نخست وپيش از هر چيز،

  . استمارکسيسم

در (سخنان مارآس و انگلس طردکننده ی فلسفه ومتدولوژی مارکسيستی ازسوی آذرين، بايدگفت که  رويکرددرارتباط باهمين 

 فلسفه از ی نفی هرگز بمعن)اند  حساب آردهتسويهشان  نيشي پیگر تمام شده است و آنها با وجدان فلسفي آار فلسفه دنكهيباب ا

 است یقاً همان توهمين دقيا. معناست یب از آن یزي، امر فراخدرفته باشيتحقق پذ ،»فلسفه«ش از آنكه يپچه، . ستيشان ني ایسو

  :ان هشدار داده بودز از آن، به حزب آلميآه مارآس در پره

خ است، پرده ي آه در خدمت تار فلسفهیفور فه یي آن افشاء شده است، وظمقدس انسان در شكل یگانگياآنون آه از خود ب«

 آن یخطا[ است  فلسفهینفسته خواستار يل شاي در آلمان به دلایعمل یاسيحزب س... . باشدياش م یويدنبرداشتن از آن در شكل 

 ی آوردن و نجوا آردن عباراتی رویگري دیتواند با پشت آردن به فلسفه، به جايم] ... ته است آهشه نهفين انديدر ا

  ٢۴».دن به فلسفه از آن فراتر رفتيتوان بدون تحقق بخش ینم...  آندیمعنا، آنرا نف یپرخاشگرانه و ب

  :سدينويورزد آنگاه آه م ید مين موضوع تأآي برهمیشتريمارآس با وضوح ب

دن به يت بخشيتواند بدون واقعيا نميل شود و پرولتاريت تبديا به واقعي پرولتارAufhebung ی تعال–تواند بدون الغا يفلسفه نم«

  ٢۵». سازدی متعال– یفلسفه خود را ملغ

 )ین و آائوتسكيبرنشت( ونال دوم ي انترناسیرهبر ازهم بعد از مرگ مارآس و انگلس،ب ها،  مباحث و جدلآن هكن با وجود هميل

  :گفتين ميتن ارتباط بود آه برنشيدرهم. دن آنی ته–اش  یژه از روش انقلابي و بو–سم را از جوهر آن ي تا مارآسندديآوش

 ه است آه بر سر راه هر گونه ملاحظیا  است، آن دام چالهیستي مارآسهصر خائن و خطرناك در آموزعن... یك هگليالكتيد «

  ٢۶!». امور گسترده استیمنطق
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 مارآس و انگلس را ی فكری به ارجاع خود به خاستگاههای جدیازين ني، لن١٩١۴ونال دوم در سال ي انترناسیوپاشلذا با فر

 ی بعبارت.نوفهمی وبازآوریِ جانمايه مارکسيسم  درجهت احيا،ك هگل و نقد مارآس از آنيالكتي د رجوع بهیعنيكند؛ ياحساس م

 بود آه آل نقد مارآس از اقتصاد یا یكيالكتياد دي همان بنستبازج ر واقعرد ديگين قرار ميگر آنچه آه در مرآز توجه لنيد

  . آن قرار داشتيه بر پایاسيس

 

 واآنش هنشان... ١٩١۴ در سال ی فلسفیدفترها«ز يا بقول جان رين پژوهش است؛ ين، محصول سترگ اي لنِ ی فلسفیدفترها

  ٢٧».ود دوم بیالملل ني بی اول و فروپاشین به وقوع جنگ جهانيلن

آه خود همچنان متأثر از  (ی بر جنبش جهانیستينيسم استاليونيزيادت روير سين و تحت تأثيب، پس از مرگ لنيبهر ترت

 روش آن، در یعنيسم يگر جوهر مارآسيكبار دي ،)نيلن» ِ ی فلسفیدفترها«گرفته از ر يونال دوم بود و نه تأثي انترناسیها شهياند

ا ين پرولتاريگر از متفكري دیز و برخيا، ريفسكاي، مارآوزه، دونا٢٨یوآاچ، آرش، ترتسكهرچند آه ل. روديمحاق فرو م

جبر «ز موسوم به يژه اثر درخشان جان ريبو. ندي آن را گوشزد نمایگاه درخور و والاي آنند و جایدند تا آن را بازآوريآوش

 هشود آه درباري محسوب مین اثريتر  با ارزش– لوآاچ» ی طبقاتیخ و آگاهيتار« و پس از –ن يآه پس از مرگ لن» انقلاب

  .سم نگاشته شده استيمارآس

 یت درازآهنگ بلكه سنّست،ي نیا ن، حرف تازهي آذری از سو مارآس ومتدلوژیهدن فلسفيارزش نام یشودآه بيده مين ديبنابرا

  : نوشته بود١٩٢٠ هل دهيم در اوايرنها آه بُیا بگونه.  آن وجود داردیبرا

 یاست امريدر س) معنا نبوده آه هست ی بیولو از نظر علم(ك يالكتي از آن باشد آه دی وجود ندارد آه حاآیچ مفهوميابداً ه«

ت يك نسبيزيا في یدسي نااقلهتر از اعتقاد به هندس یاست ضروري سیك برايالكتيچ رو، اعتقاد به دي است، به هیادي و بنیضرور

  ».ستين

گر آه بر ضد يدِ بهمان آسك داشته باشد و يالكتي اعتقاد به دیانقلاب» فلان«كند آه ي نمین فرقي بنابرا«:دهد آهيم ادامه ميبرنها

ك يالكتي دی علميیمعنا یا بي   صدق، آذبه با مسألین ارتباطيآوچكتر... تين واقعيا] را آهيز[انقلاب است اعتقاد نداشته باشد 

  ٢٩».ندارد

ك يم يرنهان، بُيسه با آذريدر مقا.  واگو آند-هرچندباکلماتی ديگر - آن راكوشدي مني است آه آذرین درست همان معنا و مفهوميا

ز ي آنها را نین حتيداشت آه آذر ز در چنتهي نی رساندن منظور خود، بهر حال استدلالاتیشد چرا آه برايمحسوب م» دانشمند«

 را» فلسفی ومتدلوژيک «هایرسی بر ،»فتواگونه  «و»  یآلنگ«، »یا تك جمله «یا نروست آه بگونهيو از ا آندارائهندارد تا 

  !ميکند طرد و رد

. ن بحث، وجود نداشتين در اي به دخالت لنیازيرومند و قاطع بود آه ني نچنانم، يكرد برنهاين روي به ایاما، پاسخ ترتسك

  :سدينوي میكيالكتي روش دکارکرد از نقش و یف با ارزشي پس از توصیترتسك

رسند، و از يج درست مي به نتاگاه  آسان از راه فلان روشِ بدیبرخست؟ از آن جا آه يآور چ رتيل سراسر حن استدلاي ایمعنا«

... ت ندارديروش چندان اهم... رسند، پسيج نادرست مي به نتا اوقاتیاريبس آسان از راه فلان روش درست یآنجا آه برخ

ن يبا ابزار بد ا: شنود آهي آه ابزار آارش بد است و جواب مكنديت مي را آه به سر آارگرش شكایرد واآنش آارگيتصور آن

ترسم همچو  یم. كنندي از مردم فقط مواد و مصالح را تلف میلي به وجود آورد، و با ابزار خوب خیامكان هست آه شكل خوب

  ٣٠». به سر آارگرش جواب بدهدیردانشگاهي غی باشد با عبارتی، بخصوص اگر آارگر آارمزدیآارگر

 ی، در سطح جهانیكيالكتي روش د اهميتن مخالفي آلتوسر است آه بعنوان مشهورتریز، لوئي دوم نیكه پس از جنگ جهاننيو ا

ن ي آذريهنظر! زندينه ميم او سعَلَر يس را انتخاب نموده و زيامبران، جرجيان همه پين در ميرج آذري ایآقا. كنديعرض اندام م
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گر است؛ شبح هگل؛ يتر از اشباح د ن آنندهييژه تعيك شبح به ويامروزه «: ديگويد با سخنان آلتوسر آه ميسه آنيرا مقا

  ٣١»....  شبیكين شبح به تاريبازگرداندن ا

  :گرگونه استي د کاملاًیا هي آارگر، توصهن طبقين به متفكري لنيهاما توص

 یخي تار وهم درنوشته های سرمايههم در رآسماآه  یكيالكتي دیعني یستياليدگاه ماتري از دیك هگليالكتيمند د  نظامهمطالع -١«

 .بسته است آاربه  طورمشخص باموفقيت بسياراش به  یاسيو س

ك يالكتيد با ديم و بايتواني درك شده بود، میستيالي ماترهوي آه به شیك هگليالكتيا مبنا قرار دادن روش مارآس در آاربرد دب - ٢

ران و ي من گروه سردبهديبه عق... ،.مي هگل انتشار دهیثار اصلآرا از  يیها دهيم، و گزي جهات برخورد آنههگل از هم

  )»ی فلسفیدفترها« (»." باشندیك هگليالكتيست دياليانجمن دوستداران ماتر"ك نوع يد ي با سمير پرچم مارآسيز ه مجلسندگانينو

نگاه که به ارزيابی ازتوانمندی ها ونقاط ظرلنين تاآن حدبودکه وی دروصيت نامه اش آازن» ديالکتيک « اهميت فهميدنِ واينکه 

ديدگاه های نگره يی او را ميتوان فقط بابزرگترين « : حزب بلشويک می پردازد درباره بوخارين می نويسدضعف رهبران

  ». درنيافتهراکاملاً » ديالکتيک «می کنم هرگز ومن گمان ..... مارکس گرا شناختلاً کام ترديد،

 ی مارآسهم درباره مفهوم فلسفين، ما هنوز مجبوري سال پس از لن٨٠ سال پس از مارآس و انگلس و ٠١٢و آلام آخر آنكه، اگر 

م تا ينجا ناچاريم؛ اگر در اين بحث آنيرج آذري همچون ايیها»ستيمارآس«، با علم به عنوان یكيالكتيگاه روش ديو درباب جا

م آه ي سروآار داریرا با شخصيست؛ زي ما نتقصيرم، ي مكث آنسمي مارآسه ین مقدميتر ش پا افتادهين و پي نخستین حد رويا

ن ي اوین وجود ي با ا!زندگی می کند» در زير خط فقر« سردبيربارو از نظر بضاعت فكری، .است» مقدمات«ن يبهره از هم یب

  !دارديمنتسب مولنين ز خود را به مارآس و انگلس ي شگفت انگین آوته فكري و ايی خرده بورژوانگاه

ن يشروتري از فقدان او، پیك ناشين و در آوشش در جهت پر آردن خلاء تئوري آه پس از مرگ لنیطيگر آلام در شرايبد

 آراء مارآس و ی فكریادهاي درباب بنی، به مضمون نقد مارآس از هگل و بازپژوهیالملل نيا در سطح بين پرولتاريمتفكر

ن هم ياز ا.  خود باز نكرده استی برايیشرو جايش پين گراي در ا هنوزنيراند، آذ  آور شدهی رو–ك هگل يالكتي دیعني –انگلس 

  !داردياز ملحق شدن به آن، برحذر م آارگر را مصرانه هن طبقي مبارزیبدتر، و

 است، در واقع » ومتدولوژيکیفلسف« هن آننديي تعیها  از جنبهین به سبب آنكه تهيرج آذري ایسم بدوياليك سخن، سوسيب

ا ي پرولتاری طبقاتهشبرد مبارزي امر پبرایاً نيقيشود آه ي محسوب مِ دورانِ مارکس ولنينیليسم تخيالياز سوس یكاتوريآار

سم ياليد بحث آرد و سوسيفته، باين عقب افتاده اما پر نخوت و خودشين روشنفكر اما متصلب، با اي با ا–! نيست» سازرکا«

ش يت تفكر خوين محدوديت آن را داشته باشد آه از حصار ايد قابلي شاد آهين امي مارآس را به او آموزش داد؛ به ایعلم

  .ونددي بپی انقلابیاياش را ترك آند و به موضع پرولتار يی خرده بورژوایكرد و موضع طبقاتي رو،زديبگر

  

  اي پرولتاریاسيمفهوم حزب س
اش امكان  یاسيلات سي تشكهست و هم به واسط اویاسيلات سي تشكهد آورنديا، هم پدي پرولتاری و نظریاسي، سی اقتصادهمبارز

  .ابدي ی میشرفت واقعيپ
د بصورت يد آين آه پدياست، اما همي پرولتاری طبقاته مبارزه، خود، فراوردی پرولتریاسيگر سخن، گرچه حزب سيدب

ه و ي آارگر، نظرهطبقت، علم و يشه و واقعي اندیكيالكتيب ديق و ترآي تلفی واقعه و نمونی طبقاتهن مبارزي اه برجستهصيخص

 آه ارتقاء جنبش یا  بگونه.شوديل ميا تبدي پرولتاری طبقاته مبارزهشرفت و توسعيند پي در فرایانجيد و به عامل ميآ یعمل، درم

 یآگاه« به) روزمرهیواسطه، آگاهي بی آگاهیعني(» موجودیآگاه«انه، ارتقاء همبسته و آگاهه به مبارزیپراآنده و خودبخود

 همبارز (ی جارهن مبارزاي م و پيوندك آلام برقرار شدن ارتباطيو ب»  خودیبرا«به طبقه » درخود «هل طبقيتبد و ،»ممكن

و هم » آار«گردد آه هم هنگام بحث در باب ين جا روشن مي از ا.ستيبدون وساطت آن ممكن ن ،طبقه آارگر  یهدف نهائو)روز
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در مرآز » یانجيم« آارگر، چرا و چگونه است آه ه طبقیاسيس حزب ی زمان بررسنيزو» سيپراآس«ل مفهوم يموقع تحل

  .آورد ی را لازم میانجي، م»هست«در » ديبا« به یابيرا دستيز. توجه مارآس و انگلس قرار داشته است

 شود تا آنشي میگريانجي م،ی پرولتریاسيق حزب سي از طر– آارگر، فلسفه و انقلاب ه علم و طبق–گر آلام، دو حد متضاد يبد

  :ا بقول لوآاچي مبدل شود، ی واقعیا به امري پرولتاریشرفت جنبش انقلابير پيگردد و سامکان پذير» صيرورت«متقابل و 

ن ي رابطه فقط در ای طرفهایكيالكتيو مانند هر ارتباط د. ه و عمل استيان نظري می گریانجيلات همانا شكل ميتشك«

  ٣٢».آورند یت به دست مياقعو ت وي ملموسیگر یانجين مي و برحسب ایگر یانجيم

  

  :نيو همچن

ق يبا آنها و از طر] اي پرولتاریآگاه[ هستند آه یگريانجي میاشكال واقع نخست حزب، ها، و در وهلي پرولتاریشكال سازماناَ«

  ٣٣».ا منطبق استي پرولتاری اجتماعیرسد آه با هستي میابد و به سطحي یآنها رشد م

  : نوشته بودتوده و رهبران هزامبورگ در مقالتر از لوآاچ، رزالوک سال زودبيستر، گي دیانيبه ب

ن به ي ا.» باشدیكيالكتيان ديك جري جز یزيتواند چي نم–د يدي خود میاهاي آه لاسل در رویشزي آارگر، آمهزش علم و طبقيآم«

كند تا يفاء ميا انتقال دهنده را اي مفصل ی نقش نوعیعنين يادي بنیانجي مهست، در واقع، حلقيمفهوم آن است آه حرآت حزب آمون

ن ي است آه اینديحرآت حزب در واقع همان فرا.  و جنبش، برقرار شودیان آگاهي آارگر، مهان علم و طبقيه ميارتباط دو سو

انگر ي هم ب–ست ي حزب آمونیعني -» یانجيشكل م «نيلذا ا. زديآم یتند و م ی م سرشته ميکند،عناصر متضاد را در هم

  .ان آنهايوند مي آارگر است و هم عامل پهان علم و طبقيز مي تماوت وتفاوجود

ناً مستلزم آن است آه يقي، سميتالي آاپی ساختار اجتماعیا در جهت دگرگون سازي پرولتاریاسيند عمل سيگر، فراي دیبه آلام

 آه یبه طور. ن امر استيم همست در واقع مأمور به انجايحزب آمون. ده شودي برآشیت جامعه، دائماً به سطح آگاهيواقع

وند زند، افكار ين طبقه پي ايی را به هدف نها)اش ی و آنی فوریها خواسته( آارگر ه روز طبقهاش آن است آه مبارز فهيوظ

ش يا را از وجود خويآوشد پرولتار ی میاسيحزب س. انديسم را بنمايالي سوسی بسویشروير پي آند و مسیا را انقلابيپرولتار

، از رهگذر »اي پرولتاریسلاح معنو «هكوشد تا فلسفه بمثابي، آگاه آند؛ م»جودو«ن يامكانات ا واحد، و ی جهانهك طبقي هبمثاب

  . را دگرگون آند)جهان(ابد و آن ي جهان راه ینين طبقه به ساز و نهاد عياِ یعمل جمع

 - يعنی حزب کمونيست - ازطبقه بخشی مگرآنکه ابدکمال ي و پيشرفت کند اين بمعنای آنستکه روندآگاه شدنِ طبقه کارگرنميتواند

 به ديگر تا خالت کندد و حضورداشته باشد گاه شده است،ش وتعميم نظری اين تجربه،آ خوييش ازاين برمبنای تجربه گذشتهکه پ

  .رساند همزنجيرانش درمبارزه عليه آگاهی کاذب مدد

، چنين حزبید به محض تولّاين وجود آن؛ با»مولّد « است و نهجنبش کارگری »مولود « بديگرکلام وبدون شک، حزب پرولتری

 هر بر روند توسعيگار چشمي بسیريا افزون خواهد شد آه تأثي پرولتاری طبقاتهط مبارزي به محیديدر واقع عامل قدرتمند جد

كن به يزد، ليخ یا برمير پرولتای طبقاتهرغم آنكه از مبارزي آارگر، عله طبقیاسيچه، حزب س.  آن خواهد گذاشتیفي و آیآمّ

  . خود، برخوردار استهدن بر شالودير بخشي تأثی برایا ژهيت ويت و ظرفياش، از قابل ی ذاتی نسبل استقلالي خود و به دلهنوب

بر اثر تكامل حد  آه ، »گانهيز و يمتما«سته شود، منتها جزءي از طبقه نگریست به چشم جزئيبا ی مینرو به حزب پرولترياز ا

حزب، هم با طبقه . ماندي میگانه باقين حال با آن يرد و در عيگيش مي جدا انفصال يا، از خاستگاه خوداز آار آگاهانه ینيمع

 و یگ  پراآندهكوشد با عنصر يرا هماره ميز» ضد است« از طبقه است، یرا بخشيز» گانه استي «.گانه است و هم ضد آني

خته يشود، جنبش خود انگين حزب زاده مين آه اينرو همياز ا. ديبر آن فائق آمبارزه آند و ا ي جنبش پرولتاریخودبخودخصلت 

  . در آغوش گرفته استی را به تنگهم او ضد است و هم با او  درآنِ واحد،ابد آهي ی را ميیروي، ندر جان خودا يپرولتار
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 حزب .يعنی آگاه اند و منسجم کارگران اطرافشان هستند خروار  درواقع مشتی فشرده از انقلابی حزبمبارزين ،یوانگه

 آن است آه حزب ین بمعنايا. ز استي خود متماه طبقاز، آگاهانهه بر مبارزيیل توانايبدل از طبقه است آه ی بخشیپرولتر

 هگاني ی و هم جوشیزيا هم آميب يشود، بلكه حاصل ترآيمحسوب نم» خرد«ست، بهمانگونه آه فقط ين» روين«ست فقط يآمون

و . ست اعمل آگاهانهولذا نشانگر  ،)دخر( هم از نوع آن ،)نيرو(ن استي توأمان هم از جنس ایا  بگونهیعنيت؛ هر دو عنصر اس

ابنده مبدل ير يي روابط تغه از اجزاء سازندیكيابد تا به ي ی، امكان معلم هسم بمثابيه در آن، مارآس است آیقي، طر»عمل آگاهانه«

 وجه هر دو اينتا کند می سرشته را ،ني دانش مبارزه و خود مبارزه، ذهن و ع،یني و جنبش عی است آه آگاهیشود؛ معبر

  .ابندي  شوند و ارتقاء یكيالكتي دجنبش انقلابی پرولتاريا بتوانند

  

زامبورگ و  نگاه لوک–شان ي از ایروي و به پ–ست يگاه حزب آمونيكرد مارآس و انگلس به نقش و جاين رويب، ايبهرترت

ش ي تا پیعني .رديگيف قرار ميستند، مورد تحريشباهت بهم ن ی آه بی مختلف و به دو شكلیخي تاره در دو دورن امر،يلوآاچ به ا

 آه لازم یموضوع. ستهايونيزيق رويجاد حزب، از طري، و پس از ایلي تخیستهايالي سوسیست از سويجاد حزب آمونياز ا

  .ردي قرار گیك مورد بررسيك به ينجا ياست در ا

. رنديگ ی واسطه با جنبش درنظر می را در وحدت  بی اساساً آگاه– یميدار و حكيان پاي و از آنجمله آقا– یلي تخیاستهياليسوس

 ه و مبارزیدار هيه سرماي روز او علهن مبارزي آارگر عی طبقاتیآگاه«: داري پاین بابت است آه از نظر آقايدرست از هم

 نخواهد بود مگر عدم یگريز دي، چیفكر ن خطي ای منطقهجي لذا نت٣۴».ل اوست بالفعی طبقاتین آگاهيه عيه سرماي علی ویجار

  ٣۵.»سازدي را می است آه آگاهیسازد بلعكس، زندگي را نمی زندگیآگاه«: دي؛ نگاه آنی آگاه)ِ  آنشيا،( نقش تعهد به

  :سدينويكند و مي، از مارآس، نقل قول م)به زعم خود(ر خويش را ي اخهن جمليدار اي، پایوانگه

  !»" سازدي را می است آه آگاهیسازد، بلعكس زندگي را نمی زندگیآگاه"ن بود آه يسخن مارآس ا«

توان در خود درك آرد و نه با به اصطلاح يز اشكال دولت را نه مي و نیمناسبات حقوق«:  آه مارآس نوشته استیدر صورت

ن ييست آه وجوداش را تعي انسان نیآگاه... شه دارندي ری زندگیط ماديبل آه آنها در شرا. ح دادي توضیش رفت ذهن آدميپ

  ٣۶».كندين ميي آنها را تعیشان است آه آگاه یكند، اما، برعكس، وجود اجتماعيم

» سازدينم«قاً همان ي، دق»كندين نمييتع« را یانسان زندگِ ینكه آگاهيا منظور مارآس از گفتن اين است آه آين اياديكن پرسش بنيل

  است؟

خ خود را يان هستند آه تاريآدم«: ديگوياست، پس لابد مارآس دچار التقاط بوده آنگاه آه م» یآر« سئوال فوق، اگر پاسخ

ن آه به يز هميه نينظر«و  ،٣٧ ».نيزشرايط رامی سازندها رامی سازدانسان هاهمان اندازه که شرايط انسان «چراکه ،»سازنديم

  .»ديآ یرم دی مادیروي برده شود به صورت نتوده هاان يم

، هرگز یسه با نقش آگاهي در مقاینقش زندگ» ِ ن آننده بودنييتع« او درباب هرا گزاريمارآس دچار التقاط نبوده است، ز! ريخ

بلكه نگاه مارآس به . »سازدي را نمی زندگیآگاه«كند و يفاء نمي جهان ای در دگرگونیاساساً نقش» یآگاه«ست آه ي آن نیبمعنا

تحليلی واقعی بنابراين  ،یكيالكتيد است و هم یستياليماتر ی، هم نگاه)رابطه ميان انسان وتاريخ(ی زندگ ویان آگاهي مهرابط

 ی، امرینسبت به زندگ» یآگاه «ِ استقلال از نظر مارآس وجود.يعنی آنچه که اصطلاحاً ماترياليسم تاريخی ناميده ميشود ؛است

د و به آن مشروط است خورَيحد م» یزندگ«ق ي آه دارد باز هم از طریلرغم استقلاي عل،»یآگاه «یعني.  است و نه مطلقینسب

بامحدوديت های   يابه عبارتی شناخت،.شرفت آندي، بتواند پینيط عيد و بند شراي آزاد و رها از هر گونه قیا و نه آنكه بگونه

  .روبروست همان شرايطی که پيدايش اش راممکن ساخته،

 شرايط مشخص تاريخی راموردارزيابی که،ازآنجاميکنند ارائهزجامعه معاصررکس وانگلس اچشم اندازی که ما به بيان ديگر

 «:حدهائی نيزبرای ديدن دارد و منع ها بهرحال، و وازسوی ديگر راعرضه ميدارد، خطوط کلی تر قرارمی دهند،ازيکسو
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 ،»ديالکتيک طبيعت« انگلس،(».مبداني مافقط می توانيم تحت شرايط عصرخويش وتاآنجاکه اين شرايط اجازه می دهند،

  )٢٨۶ص

  :دهدي آن، ارائه می مادیها  و محدودهیان آگاهي خود را از ارتباط میندن ضابطه بينروست آه مارآس مشهورترياز ا

 آه خود انتخاب آرده باشند، بلكه در یطيا در شرايخواهد، ي نه آنگونه آه دلشان میسازند وليخ خود را ميان هستند آه تاريآدم«

  ٣٨».رنديم با آن درگيراث گذشته است و خود آنان بطور مستقي آه میا ط داده شدهيشرا

کلامی هم  و ليستی مرزبندی ميکندفقط بارويکردهای ايده آ پايدارآنگاه که به مسائل دوران مارکس می پردازد ،گري ده بيانب

 بل گويای بهيچ وجه اتفاقی نيست اين امر.دنمی آوربرزبان  - يعنی ماترياليسم مکانيکی - قرينه ی آن درمرزبندی بارويکرد

  .موضع وجايگاه ماترياليسم فوئرباخی ايستاده است در آنست که وی درهنگام نقدرويکرهای ايده آليستی،

  

 

 نظر از. شوديگر م گانه جلوهي بآاملاً » كيالكتيد«متعهد است اما نسبت به » سمياليترما«دار، هر چند آه به ي پابه عبارتی نگرش

. )ا آن را بسازدي(اثر بگذارد » یزندگ« بر  بدهد و متقابلاً یست به خود حرآتير است و قادر نيصرفاً فعل پذ» یآگاه «يی گواو

 .ابدي، را دری و زندگیان آگاهين تضاد مي ایانجيشكل م، نتواند زمخت و خامسم يالين ماتري است آه ایعي طبنرو آاملاً يااز

رافهم نکرده است )علم وطبقه کارگر تئوری وپراتيک،(ازآنجائيکه تضاد ديالکتيکی ميان فلسفه وانقلابپايدار  بکلامی ديگر،

، متقابلاً بر »یآگاه« آه یري و انكار تأثی نفی بعبارت. رادرنيافته است- يعنی حزب کمونيست-لاجرم شکل ميانجی گری آن

. آورد ی را به همراه میسم علميالير نقش حزب مسلح به سوسسم ولذا انكايگذارد، انكار نقش مارآسي می طبقاتینيجنبش ع

ن جا يقاً از هميست، دقي حزب آمونهجاد وحدت حول محور برنامي ای و تلاش برایريگي با پیميدار و حكي پاهمخالفت لجوجان

ن ي در درك همین بر ناتوایشان، مبتني ایاز سو» یتشكل ضد آارمزد «هديرد؛ سماجت و دفاع تعصب آلود از ايگيسرچشمه م

 ی علميه حزب مسلح به نظر–ست ي به حزب آمونیازيا اساساً ني پرولتاری، جنبش انقلابیميدار و حكياز نظر پا. موضوع است

 و یني آن باشد چه نوع لنیا توده و )یزامبورگلوک(ی ، چه نوع مارآس»فرقه «یعنيست ي ندارد؛ از نظر آنها حزب آمون–

جنبش   ویان آگاهي مه در باب رابطیميدار و حكي پایندب ن ضابطهيشه، ايسم خام و بدون اندين آمونيلذا ا. یا ون حرفهيانقلاب

، ی واقعیكيالكتيست، در واقع حرآت دي نیاسي به وجود حزب سیازينكه ني بر ایشان مبن یريگ جهي، و نت) آارگرهعلم و طبق(

ح يقاً آنچه را آه لوآاچ در توضي دقیعني. كنديل ميبندد و به آل تعطيم فرو یت را به تماميند آلين فراي ایش رونده و تكامل جويپ

  :سدينوي درباب آن میدرخشان

ز نه ابتدا به ين نيشود؛ اي و حاضر از مادر زاده نمی حی نقش رهبریفاي ای برايیاي انقلاب پرولتاریحزب مأمور به رهبر«

ش ي حزب و اعضاه در رابط– متفاوت یا  هر چند به گونه–ند تعامل ثمربخش حزب و طبقه يفرا.  استرورتيبلكه صساآن 

ر اوضاع و ييظر به تغ نایستيالي ماترهآموز "«:ديگوي درباره فوئرباخ ميیرا همان طور آه مارآس در تزهايز. شوديتكرار م

  ٣٩ .»" .نديد آموزش ببيدهند و خود آموزشگر باير مييكند آه اوضاع را انسانها تغيش مآموزش فرامو

مارآس «جاد حزب، ي و انكار لزوم ایدگاه آنها در نفياند آه د ی مدعیميدار و حكينجاست آه پاينها، جالب اي اها وجود همن بكيل

ست در مارآس و انگلس به سبب يجاد حزب آمونيست آه فكر ايدار متوجه نيپا! هاست  آارستان برداشتدگاهها و اوجيد» نيتر

 ی آارگر، آگاهه طبقوان علم يم» ديالکتيکیزيتما«: ت شده استيرفته و رعايگر، پذيدكين دو حوزه از يز ايآن است آه تما

  .ختهي جنبش خود انگو یستياليسوس

  :مخلص کلام آنکه

  بزيرآوری چرخ نيلوفری را/درخت توگرباردانش بگيرد
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ِ (اگرجنبش عينیبه تعبيری ديگر،  بدانيم، داماد)احزب حامل آنر(وآگاهی سوسياليستی عروس، کارگری را)خودبخودی

  .شوئیاين زندگی زناِ حاصل بجز بود سوسياليسم چيزی نخواهد

 بلكه ی طبقاتهسم نه علم مبارزيمارآس«و » یدار هيه سرماي روز او علهن مبارزي آارگر عی طبقاتیآگاه«اگر قرار بود ،یوانگه

 یني و جنبش عیستيالي سوسیر قرار بود آگاه، اگ)آنگونه که پايدارتصورميکند(باشد» اي پرولتاری طبقاتهقاً خود مبارزيدق

 –ه يت سرماي سازمان اطلاعات و امنیعني - معاصر ین دستگاه بورژوازيگر مهمتريگانه شوند، آنگاه دي یانجيم ی بیا بگونه

 را هدف تسيحزب آمون یعني» یانجيشكل م«ن يقاً هميا، دقي پرولتاری انقلابهم گذاشتن مبارزي عقی آه برایدستگاه. شديزائد م

كند اما يت مي آفا–س ي ارتش و پل– سرآوب ه سادیشود ابزارهايمربوط م» توده ها« آه به سرآوب یچه، تا آنجائ. دهديقرار م

شكل « آردن نقش همان یقاً خنثياش، دق یگ دهيچي امكانات و پهاش، با هم ت، با تمام مخارج هنگفتيآار سازمان اطلاعات و امن

ست به يز بر نقش حزب آموني نیندگان بورژوازي آارگر، بل نماه طبقیقيحقو آگاه  پيشروانن نه فقط ك سخيدر . است» یانجيم

ست را بنابر يورگ و لوآاچ را نخوانده باشند و حزب آمونبزام ها، هگل، مارآس و لوکین دومي اگر ایحت.  واقفندیخوب

  !ننامند» یانجيشكل م«ك با عنوان يالكتي دیاصطلاح شناس

 

 هم یعني -» وحدت اضداد«از است ينند درست آن هنگام آه نيب ی را میني و جنبش عیآگاه» وحدت« فقط یميو حكدار يپا

 ه طبقیت جنبش انقلابيك جنبه از آلين مستعد آن هستند آه ينند؛ و بنابراي آن را ببیانجي ولذا شكل م–ز ي و هم فرق و تمایگانگي

 و ی آگاهیوستگيبهم پان بر ين آقايد اي تأآیبه عبارت.  فرو آاهند)يعنی جنبش عينی(گري دهماً به جنبي را مستق)يعنی آگاهی(آارگر

 یچ مفهومي هبی آنکهشند و ا داشته بتضاد از یچ مفهوميآنكه ه یك و مانند آن است، بي و پراتی آارگر، تئورهجنبش، علم و طبق

  .داشته باشند –نست  آه تضاد موتور محرك آ– ی حاصل از تحول و تكامل درونیاز دگرگون

به اين باورنادرست می  لاجرم ،عمل است بدون هيچگونه تمايزتئوری دقيقاً همان رتی ديگر، نظريه ای که می پندارد بعبا

 اين رويکرد، طبيعتاً، جای تفکر انقلابی و نظريه پردازی -!بدون علم و عمل بدون خرد :انجامدکه پراکسيس همان عمل است

  .که اينک هست نيز، تنگ تر ميکند و متمايل به حذف يکسره ی آنستانقلابی را ازآنچه 

كند ي می تلقیكيسم مكانيالي از ماتربرتر هگل را یكيالكتيسم ديآل دهي ای حت چراني آه لنمتوجه نشده اندو بيک کلام، پايداروحکيمی 

ح ين توضي لن؛».سم آودن و ابلهانهياليتا ماتركتر است يسم هوشمندانه نزدياليسم هوشمند به ماتريدئاليا«: د آهينمايو گوشزد م

  ۴٠». احمقانهی، عقب مانده، زمخت، متصلب به جایكيزي هوشمندانه؛ متافی به جایكيالكتيسم ديدئاليا«: دهد آهيم

  متضاد يک فرايندواحد، وجهخلط نمودن دويعنی  ميان آگاهی وجنبش عينی،)درعين وحدت(تمايزناديده گرفتن  نتيجه آنکه،

  !»تشکل ضدکارمزدی«:  به بارنياورد دستکم ناکارسازاستاگردرعرصه عمل نتايج وخيمی ستره نظری،درگ

 را ی است آه آگاه انگاروگانه دیدگاهي و آن د.قرينه ای نيزبرخورداراست یدگاه انحرافي فوق، از دیدگاه انحرافيكن ديل

واسطه در ي بی، به نحویا آگاهي آه گویبطور. رديگي نظر م درینيط عيد و بند شراي مطلق آزاد و رها از هر گونه قیا بگونه

به  آه ی دو موتور–كنند يرا مطرح م» موتور بزرگ«و » موتور آوچك«آه مبحث  يیدگاههايد. تقابل با امر واقع قرار دارد

  .ن سنخ استي از هم وبطورکلی ديدگاه بلانکيستی،– آاملاً از هم جدا هستند یكي مكاننحوی

ت، يان دو عنصر آلي می واقعیكيالكتيد آمدن ارتباط ديگر، در واقع امكان پديكدي هني و قریافحركرد انين هر دو رويب، ايبهرترت

د و درهم آاه یگر فرو مين تضاد را در طرف دي ای از طرفهایكيد، ولذا بريان ميان آنها را از مي مِ یانجيجه، ميو در نت

ن ي در ایلي تخیستهاياليچرا آه اساساً شهرت سوس. آمد است آارگر، ناآاره طبقیقي مبارزه حقشبردين خاطر در پيو بهم. دشكنيم

 و شور به بيان ديگر . بكشند، ناتوانندیت پليان آرزوها و واقعينكه ميشه از ايشان، هم ی انسانیآرزوهاات و يرغم نياست آه عل

مبتنی برشناخت علمی وحقيقی نيست )ن ارادهاي(زيرا درمقابل دستيابی به هدفشان قرارمی گيرد شوق واراده ی آنها،

  .وخودراازآن جداميکند
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 را –ستها يونيزيستها و رويان مارآسي م–سم ي مارآسیدرون، تا آنجا آه مباحثات »ی و زندگیگاهآ«ان ي مهاما رابط

 هنيز با دو انحراف قرينجا ني آه در ایبه طور. شودي، ظاهر م»ب و طبقهحز«ان ي مهزاند در شكل مباحثه درباب رابطيانگ یبرم

  .ميگر مواجه هستيكدي

جاد شدند و تا ي در دوران مارآس و انگلس ایستين احزاب آموني از آن زمان آه اول–ا ي پرولتاریگر، جنبش طبقاتي دیبعبارت

ه نحوه، نكيو آن ا.  بوده و خواهد بودیر بحث مشخصي همواره درگ–انجامد ي از طبقات بی عارهن جنبش به جامعي آه ایزمان

  ، چگونه است؟ی طبقاتها در روند مبارزي پرولتاریاسي دخالت حزب سهحد و انداز

، مباحث یچ اجتماعي هر تند پها هنگام قرار گرفتن در آستانيش آمده يد پيط جدين موضوع مورد مناقشه، تحت هر شرايا

.  دامن زده است– )ستهايونيزيرآسستها و روان ماي، و چه میستيچه در درون جناح مارآس(  -ست ي را در احزاب آمونیپرشور

 یسم و حزب پرولتري به درون مارآسیليسم تخيالي سوسیها شهي ورود اندیبمعن آه در واقع –سم يونيزين پس، روي از ایعني

  .اين دخالت استچگونگی فاقد درک درست از راه کاری ارائه ميدهدکه هماره –است 

ن اصل آه حزب يستها هرگز مخالف ايونيزي، رو)یلي تخیستهايالي برخلاف سوسیعني (یميدار و حكيپا و برخلاف یبعبارت

 ال ي سوسین خود، عضو حزب انقلابيان ادعا آن است آه برنشتيستند و گواه بارز ايد وجود داشته باشد، نبوده و نيست بايآمون

ز نه ي ن»انانحلال طلب«وحتی رگر نبوده بهيچ وجه منکرلزوم وجودحزب سياسی طبقه کا نيزكهايو منشو(دمكرات آلمان بود 

  .)اند  بودهآن» یخصلت مخف« بلكه فقط خواهان لغو پرولتریمنكر لزوم حزب 

توان ي مآنف ي شرح و توصنيز دوانحراف قرينه ی يکديگرسربرمی آوردکه در اينجا در در باب رابطه ميان حزب و طبقه،كن يل

  :گفت

ا در جهت ي پرولتاری جنبش انقلابین حزب را در رهبري در واقع نقش آارساز ا) باشدستيآنكه منكر لزوم حزب آمون یب( ،یاول

 آه عملاً حزب کندي را ارائه ميیش، راه آارهاين گرايا. دهديرد و آاهش ميگي، دست آم میق اجتماعي عمیها یجاد دگرگونيا

 و حزب را در طبقه منحل نزول ميدهد» رو لهدنبا«ت ي، به وضعی جنبش خودبخودهشاهنگ و ارتقاء دهندي را از مقام پیاسيس

  .)ستي در درون حزب آمونیانيسم، و جري مارآسی نوعه بمثابیعني(سم يونيزي روی نوعه بمثابسمياآونوم: سازديم

، به »هاست سم آار خود تودهياليسوس«ن اصل آه يده گرفتن ايكند آه با ناديسم را واگو مي در درون مارآسیشي، گرایدوم

ن يا(نرو يها ندارد و از ا  با تودهیا یوند و هماهنگي پ،اش یم سازيسم تصمي مكانیعني. دغلت ی در میلاتي تشكيیاگر اراده

و انعكاس آن در درون ( از حزب به طبقه »آمرانه «یا رابطه. رديگيها و سطح جنبش قرار نم  با خواستهی در همخوان)ها ميتصم

ن يدر واقع در ذات ا )شودي ظاهر م– مطلق از بالا ی  فرمانده-ك يدمكراتريخود حزب آه بصورت سلسله مراتب خشن و غ

كسره ي زحمتكش یها  آارگر و تودههل به آن است آه از طبقي متمای آه تحت آن، حزب پرولتریشيگرا. كرد قرار دارديرو

پردازد، و سپس بر فراز سر آن قرار  یاش، به مبارزه م  از طبقه)»وآالت«ا ي(» ابتين« آه ابتداً به یا بگسلد و منفك شود بگونه

  .»فرمان براند«رد تا بر طبقه يگيم

 یاي پرولتاریخي، آه جنبش تارچپسم يونيزي و روراست رويزيونيسم هنه، بمثابين دو انحراف قرين مظهر ايشناخته شده تر

  . هستندسميني استال وسمينايبرنشت تلخ آنها را اندوخته است همانا ه تاآنون تجربیجهان

 را -» ی تشكل ضد آارمزد«هدي ا– یميدار و حكيدگاه پايد ن برخورد،يران در اولين چپ اي فعالیتمام و آلام آخر آنكه،

ستها فقط آاهش ي اآونومضعفرا يز. ستين» یستياآونوم«چ وجه يدگاه مزبور بهي آه دی آردند، در صورتیتلق» یستياآونوم«

 ی زندگیآگاه« بر ی، مبتنیاسي نقش حزب سانكار بر یمبتن (یميدار و حكيكرد پايو است، اما ریدادن و دستكم گرفتن نقش آگاه

اد شده يكرد ي؛ روكنديكسره حذف ميبلكه دهد ينم» آاهش«رد و آن را يگينم» دست آم« را یگاه آگاهي، نقش و جا)»سازديرا نم

لذا . سم خام و زمخت استياليك ماتري ناب یا گونهرد، بيگيده ميرا ناد» ی و زندگیآگاه«ان ي میكيالكتي آه ارتباط دیاز آنجائ

د بل  ندارسم قراري مارآسهطيك اساساً در حين يشود، ايسم محسوب مي در درون مارآسیسم آه بهرحال انحرافيبرخلاف اآونوم
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ت امور ي واقعن بهياشتنر بیها هي، نظریميدار و حكيكرد پايسه با رويگر، در مقاي دیبعبارت. تر است نهيشياز آن فروتر و پ

 و خود عضو حزب چ نگرفتيه به را»ستيحزب آمون«،  نگرفت»چيه«را به » یآگاه«ن هرگز يارا برنشتي است زتركينزد

  .بود) (.S.P.Dست آلمان يآمون

آنارآو « را به عنوان یميدار و حكيكرد پاي، رویران آه از همان ابتدا و بدرستين عناصر جنبش چپ ايشروتري پی، حتیوانگه

 –آنارآو « آه یدر صورت. دنديز نامين» یستياآونوم«اد شده را يكرد ي اشتباه شدند آه رواينبازشناختند دچار» سميكاليند س–

 در یوِِراست رِش به يگرا (یستي اآونوميیآاهش گراز است و يك چي، یستيآنارشسم يكاليا سندي چپسم يكالي، سند»سميكاليسند

  .گري دیزي چ)سميدرون مارآس

 -» مند یانجيت ناميآل «يه آه نظریدر صورت.  استمند یانجيت ميآلك يا در واقع ي پرولتاری طبقاتهند مبارزيم، فراك آلايب

 آارگر را بطور ه طبقیشرفت جنبش انقلابير پي آاذب است آه سیا هي نظر–) یميدار و حكي پایاز سو( حزب ه طرد آننديهنظر

تاً يو نها شودين چشم انداز آنار گذاشته مياز ابکلی ست ي حزب آمونهگران یانجي آارآرد میعنيآورد  یدرنظر م»  و سادهیخط«

 همبارز«ان ي میكيالكتي دیل به وجود ارتباطي آه اساساً قایكرديرو. شودي آارگر خلاصه مهطبق» روز «هز در مبارزيهمه چ

  :انکارآن مينويسد در ست وي آارگر نهطبق» يیهدف نها«و » روز

 

 ی و برایه اساس آارمزدي آارگران علهند مبارزيبا فرا!! را نه در تضاد و تعارض...  آارگرانیمره و جار روزهما مبارز«

ان ي و تضاد میگ ن انفصال، دو پارهيد ما تبيياز د. مينيب ی آارگران میوسته و متحد جنبش طبقاتي، آه اجزاء پیمحو آار مزدور

 و ی خلقی جنبشهایاسيندگان سي نماهافته و آگاهاني سازما ن ده،يش سنج از تلای آارگر بخشهكار طبقين دو سطح مرتبط پيا

سم ياليسوس« ناصرپايدار،( ». استی آارگریتوده ها یه داري آارگر و جنبش ضد سرماهسم طبقيه آموني علیستيوناليناس

  )٩، ص »طبقه آارگر» یستيتحزب آمون«ت ي و روايیبورژواز

اش، نه  ی آارگر و هدف نهائه روز طبقهان مبارزيسازد مي آه عنوان میكرديرويعنی . داري پای آقایكيزيكرد متافيباز همان رو

ر ممكن ي، غن دويا وحدت، وامكان وجود توأمان ايا تضاد، ي :سازدي که عنوان میكردي وجود دارد؛ رویوستگيتضاد بلكه فقط پ

  !است

 آارگر، در هت جنبش طبقي در خود واقع»یوز و هدف نهائ رهمبارز«اني میكيالكتين تضاد ديست آه وجود ايدار متوجه نيپا

دار عنوان ي پای بعبارت.هاست هي در اتحادیاسيمخالفت باادغام حزب س ستها با تئوری تک تشکيلاتی،يان مخالفت مارآسي بنحقيقت

 عدم ی، هرگز بمعن»اختلاف سطح «اينست آه وجودي او متوجه نليکن .وجود دارد» اختلاف سطح«ن دو فقط يان ايسازد آه ميم

افته است يز، درياش ن ی شخصه بنابر تجربی آارگرمبارزچه، هر . باشديد آن ميست بلكه برعكس، مؤي نیكيالكتيوجود تضاد د

  .شده است» تعارض«ط اطراف خود دچار يافت، با محياش ارتقاء  یآه بمحض آنكه سطح آگاه

 مارآس ی است آه ابتدا از سویهمان مضموندرواقع  ،ز و هدف نهائیيکی ميان مبارزه رووجوداين تضادديالکت بکلامی ديگر،

نكه لوآاچ در آتاب سترگ خود موسوم به يوا.  قرار گرفته استیمورد بررستاً لوآاچ يزامبورك و نهاکسپس لووو انگلس 

 ی طبقاتیطح در آگاهاختلاف س«پردازد؛ نه فقط آراراً از يت مين موضوع با اهميل به ايبه تفص» ی طبقاتیخ و آگاهيتار«

 ی طبقاتی در آگاهیكيالكتي دیدوگانگ«: ليپردازد از قبي مین حال بارها به تكرار جملاتيد بلكه در عيگويسخن م» ايپرولتار

ن ينبود وحدت در خود ا«، »اي پرولتاری طبقاتیشقاق در درون آگاه«، »اي پرولتاری طبقاتیتضاد موجود در آگاه«، »ايپرولتار

  ۴١».تين عناصر منفرد و آلي، بيیواسطه و هدف نها ین منافع بي بیكيالكتيود تضاد د، و وجیآگاه

بمعنی ناديده گرفتن نقش درواقع  بدون هيچگونه تعارض،ه اينهاسطوح مختلف يک جنبش هستند و ک نادرست تلقیبيک کلام، اين

لذا رشد وپيشرفت واقعی جنبش سوسياليستی و ،باآگاهی کاذب بوده مبارزهدريعنی » تعارض «در)حزب کمونيست(آگاهی حقيقی

  .طبقه کارگر را ناممکن ميکند
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  !ني آذرتکميل کننده ی، یميحكاروديپا
دار و ي پایر حرآت فكريسم، لازم است به ين بپردازي با تفكر آذریميدار و حكيكرد پايان رويش از آنكه به موضوع ارتباط ميپ

  .ميافكني بی نظریميحك

  :ست نوشته بوديگاه حزب آمونينقش و جا درباب یدار زمانيپا

. »ش دهدي را افزای و تهاجم جنبش آارگریقدرت تعرض و توفندگ... كوشد تاي م آارگرانیست واقعيحزب آمون«

انقلاب سوسياليستی انقلاب طبقه کارگربرای « : وهمچنين-؛)تاکيدازمنست ،١٠ و ٩ ص ص،»تياست و مدنيسم، سياليسوس«(

 ،۶ص همانجا،(». استکارگران حزب کمونيستداری،انقلابی بادخالت وسيع توده های کارگرورهبری برچيدن بساط سرمايه 

  )کيدازمنستتأ

ده ي او دیها  نوشتهی در تمامیست همچون خط مستمريجاد حزب آموني لزوم اهديدار از اي پایگر دفاع آشكار آقاي دیبعبارت

جاد حزب ي لزوم اهدي، او همزمان هم از ا»...  وی، جنبش آارگریساي اوضاع سیدورنما «ه در مقالی آه حتیبه طور. شديم

  :زديخيبه دفاع برم» یتشكل ضد آارمزد«ست و هم از طرح يآمون

 

 ی در راستای خلاق و مؤثر عملی و همكوشیت موجود و هم نظرينيا در مقابل عي پرولتاریستيو آمونيتوافق بر سر آلترنات «

، ٧٣ص  (».كندين ميي را تعست آارگرانيحزب آمونل ي تشكی واقعیها هيا پاي پرولتاریكار جاريپان يو به جرين آلترناتيل ايتبد

  )د از من استيتأآ

ه يكرد و تشبيست دفاع ميو هم از حزب آمون» یتشكل ضد آارمزد« توأمان هم از یا  بگونهیعنين سان، يز به همي نیميحك

  ۴٢.ود بکلامش، ورد »مغز و قلب«به » حزب و طبقه «هرابط

ن يشود و اي و به ناگهان متوقف مینيست، در مقطع معيجاد حزب آموني لزوم اهدي از ایميدار و حكينجاست آه دفاع پاياما نكته ا

گر، پس از آنكه به آنها گفته شد ي دیبعبارت. گردديز ثابت ميكرد، به خود آنها نين روي بودن ای بود آه التقاطیقاً  زمانيمقطع دق

 انکارگر را يكدين دو در واقع ير است و ايمغا» یتشكل ضد آارمزد«كرد ي، با رو کمونيستفاع از نقش حزبچرا و چگونه د

گاه يرفتند و بلافاصله امر دفاع از نقش و جايش را پذين التقاط در تفكر خويقت وجود اي  حقعملاً یميدار و حكيكنند، پايو طرد م

  .شوديب مي آنها غی هر دویحزب، از آثار بعد

ك دو راهه يان را بر سر شاخ ين آقاين تناقض در تفكر آنها، ايدند با آشكار ساختن اي آوشیميدار و حكين پايگر منتقدي دیه آلامب

. نطور شديز هميمجبور به انتخاب شوند، و عملاً ن ،)ِ   چپسنديکاليسم(مارکسيسم وسنديکاليسمِ آنارشيستیميان قرار دهند تا 

گر ي را به آل فرو خوردند و د کمونيستن خود از نقش حزبيشي دفاع پ-ن ارائه هيچ توضيحی  بدو-یميدار و حكي پا،چه

 هحمل: شد» كدستي«افت و ي» انسجام«تاً ي نها)، امایهر چند بطور منف(نسان بود آه تفكر آنان يبد.  آن دم هم نزدندهدربار

  !»یتشكل ضد آارمزدور «هديكپارچه از ايست، دفاع ي لزوم وجود حزب آمونهديكپارچه به اي

  .ز در خور توجه استين نيرج آذرين، نقش اين بياما در ا

  درک نادرست آه هر دو مربوط به–دار  پايی قصار آقاهل دو جمليط به تحل، نه فق»سميالي سوسهراه یب«ن موسوم به ي آذرهنوشت

 آن ه ساديه از واگویپردازد بلكه حتي نم–ت اس» یتشكل ضد آارمزد «هدياسنگ بنای  هبه مثاب»  و جنبشیآگاه «ه رابط ازوی

قاً خود يا بلكه دقي پرولتاری طبقاتهسم نه علم مبارزيمارآس«: دار نوشته بودي آن پای آه طیا»دوجمله«. ز داردي پرهز آاملاً ين

  .تاس» یدار هيه سرماي روز او علهن مبارزي آارگر عی طبقاتیآگاه«: ني؛ و همچن»استي پرولتاری طبقاتهمبارز

 ، همين معناتوصيفدر .حاوی بار معنايی مشخصی می باشد بلکه برعکس،يست  هرگزاتفاقی ن،آذرين»بی توجهی«ليکن اين

دهد تا ي از خود نشان مین نوشته آوشش موفقي در اپيام.  استتاملار قابل يبس» یا  تشكل تودههراهيب«م به وام موسير پي امهنوشت
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 ه طبقیدر باب تشكلها(دار ي و پایمين با نگاه حكيكرد آذري ثابت آند آه رو–ن يان خود آذر سخنی از رویعني – مستند یا بگونه

  :رديگيجه مي نتیش بدرستيام از مستندات و بحث خويپ.  تام و تمام داردیرابتق )آارگر

ك، تقابل با يدمكرات یهاي آزادی، مبارزه برایاسي سی، استراتژیز طبقاتيت ستياش از ماه  انتظارات درستهن همينكه آذريا«

كند، يجاد آن بدل مي ایش شرطهايگذارد و به پي میا  تشكل تودههست را تماماً بر عهديالين سوسي فعالیسم، و همنظريرفرم

 را یا ست تشكل تودهيچ وجه قادر ني آه نه تنها به هیا ینيگزيجا.  استیا نی نادرست حزب با تشكل تودهيگزيشگر جاينما

  )١٠ص (» .كندياش محروم م ی و هم از حزب طبقاتیا  را هم از تشكل تودهیكه جنبش آارگر آند، بلیستياليسوس

ن موضوع را به وضوح ي اینم چرا آه وي بیام ارائه آرده است نمي آه پیلي به تكرار تحلیازينجا نيگر من در اي دیبه عبارت

  :سازد آهي مستدل ممستند و ،تمام

 به یتشكل آارگر« به یميحك.  دارندیا  در رابطه با تشكل تودهیكرد مشترآيأسفانه رو تفاوت متین با مقداري و آذریميحك«

ل شده و ي تعدیرين تفسي،اگر آذر»یز طبقاتي ستيه بر پایتشكل آارگر«ن به يمعتقد است و آذر» یدار هيمثابه جنبش ضد سرما

نه ي زميین همگرايا. ستي دور نیميه چندان از حكنين زميدر نظر نداشته باشد آنگاه در ا» یز طبقاتيست« از یا سازشكارانه

 ینه آن را جنبش آارگري آه هزيیخطا. ن بوديرج آذريان اي توسط جریمي خط محسن حكیت نابجايت و تقويحما

  )١١ص (».پرداخت

 

 بدرستی مدرگرماگرم وضعيتی که همه ی افکارمبارزين چپ معطوف به آراءپايداروحکيمی ونقدآن بود،اميرپيا يان ديگر،به ب

که نبايدمغفول ی وجودداردتامل قابل نزديکی که ميان نظريه های پايداروحکيمی ازيکسو وآذرين ازسوی ديگر، هشدارمی دهد

  .بماند

، از اطلاق یمين و حكيآذرِ كرد همانندياش از رو نيرغم نقد در خور تحسي علین است آه ويام اي په در نوشتبااهميت هكن نكتيل

ن يام معتقد است آه ايا پيجاد آند آه گوي را ایا تواند شائبهيم» زيپره«ن يا. كنديز ميبه آن پره» سميكالي سند–آنارآو «اصطلاح 

ش يداياد شده، به زمان پيكرد ي آه قدمت رویدر صورت.  است بودهداري و پایميا حكين ي آذر»بداعاکشف و« ،نادرستكرد يرو

  ، آاملاً یالملل نيستها در سطح بي مارآسی آه برای و جهانیخي تاریاني جرگردد؛ين طبقه باز ميا و آغاز جنبش ايپرولتار

، یخيان تارين جريگر اي دیبه عبارت.  استموسوم، یستيسم چپ و آنارشيكاليا سندي» سميكالي سند–آنارآو «شناخته شده و به 

 ی واقعیستيان آموني قوت و ضعف جر معكوس بایا در واقع رابطه ،ضعف آنا يت  حضور داشته و خواهد داشت اما قوشهيهم

  .دارد

ر يدار ارائه آند چرا آه امي و پایمين با حكيآذر» يیهمگرا« بر یگريل دي حاضر قصد آن ندارد آه دله آنكه، نوشتی بعدهنكت

 آهگر مورد نظر است ي دیا ن موضوع از جنبهي اینجا بررسين واقعيت برآمده است، بلكه در اي از پس اثبات ایام بخوبيپ

  :مينويسد ی وچراکه .ام به دور مانده استيد پي از داحتمالاً 

چگاه متأسفانه ي آه هیران است، احزابي ایستيالي در جنبش سوسی تلخ از حزب سازهن آه حامل دوتجربيرج آذريق ايرف«

ات اساساً مسأله تحزب يتجرب جبران آن ید آه برايآ ین شوند، اآنون به نظر ميزند و عجيران درآمي اینتوانستند با جنبش آارگر

  )١٠ص (».گذاردي میا را آنار نهاده و همه انتظاراتش از آن را بر دوش تشكل توده

 یكردي روی، دارای از حزب سازاثبات تلخی اين دوتجربه اشش ازين تا پي، آذریانگر آن است آه از نظر ويام بين سخنان پيا

 آه یدر صورت.  مبتلا شده استینادرستدگاه ي د چنين، بهآن اثبات تنها پس از آارگر بوده وه طبقی تشكلهاه به مسألیستيمارآس

 هم از یرعلمي و غی سطحیكرديز بود، روين» یست آارگريحزب آمون« آه عضو یا ن در همان دورهيست و آذرين نيچن

ك يالكتيرا او هرگز ديداشت زسم ني با مارآسیچ مناسبتين هيكرد آذريگر، روي دیبه عبارت. یا حزب داشت و هم از تشكل توده

ن موضوع بوده ي به ایكيالكتي دی آشكارا و اساساً منكر لزوم نگاهی و حتهرا درك و فهم نكرد» ی روز و هدف نهائهمبارز«ان يِم
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» ستيحزب آمون« خوداش عضو یكرد و حتيرغم آنكه از لزوم وجود حزب دفاع مي، علتر شياز سالها پ ینرو وياز ا. است

  .كردي و رد می نفازپايه، رایستيلزوم تحزب آموننمود آه يز ارائه مي را نیردكيبود، رو

  : آشكار شودکاملاً  ،یمين و حكيان آذري میرد تا ارتباط فكري قرار گتاملنجا لازم است مورد يست آه در اين همان موضوعيا

  :گفته بود»ستيحزب آمون« از رهبران یكين در مقام ي آذر– ١٣۶٧ در سال یعني نيش از اي سال پ ويکبيست

 یش را مي رونق و اعتلاد، آاملاً  ينگاه آنري سال اخ٢٠ ،١٠م، راستش در ي اگر صحبتش را آنیسم آارگرياز آن طرف آمون«

ه ي آارگر عله حرآت طبق–ن نبوده ي جز ایزي همانطور آه مارآس شناخته، همانطور آه واقعاً چ–سم ياگر آمون. دينيب

حرآت د، ينيس را ببيان انگليسم باشد، رونق داشته است؛ حرآت معدنچيالي سوسین جامعه و برايبارزه با ا و در میدار هيسرما

 یگ د، آه با چه وسعت و چه رزمندهيني را ببی جهان سوم، آارگران آره جنوبید؛ در آشورهاينيآارگران راه آهن فرانسه را بب

ج ي چگونه خودشان را بسند آه چند ده هزار نفر از آارگرايني را ببیارگر آی، تشكلهای جنوبیقايگذارند، در آفريدان ميپابه م

د آه چگونه رهبر ينيآارگران صنعت نفت را بب: ديران نگاه آنيكنند؛ به خود انقلاب ايشان مبارزه ميها كنند و سرخواستهيم

ك آنند؛ جنبش ي نزدیروزيقلاب را به پ توانستند انیان نفتينها آه با قطع آردن شريه سلطنت بودند و بالاخره ايمبارزه عل

 آارگر جزء هكند، حرآت طبقيسم را ممكن ميالي آه سوسی آن حرآتیعنيسم ياگر آمون. دينيران را ببي آارگر اه طبقيیشورا

 آه ین معنيم؛ به اينيب ین حرآت را ميشرفت اين حرآت و پي رونق ا سال گذشته آاملاً ٢٠ ، ١٠ آن است و ما در یاساس

 ی، با آرمانهايی خرده بورژوایسم با آرمانهاي آمونیانات مدعي جری رهبرهشتر خودش را از سلطيآارگران هر چه بحرآت 

  ۴٣ !!».كندي جدا مداردنهايجزء ا وی دولتیدار هي، سرمايیبورژوا

 

چگونه ي هیآه جا برخوردار است ین از چنان وضوحي آذریهايبند  آلمات و جمله،گرددي و همانگونه آه مشاهده میبه عبارت

، یس، آارگران راه آهن فرانسه، آارگران آره جنوبيان انگلياست آه مبارزات معدنچبراين باوراو . گذارد ی نمی را باقیابهام

خجالت ن را  نظريه ای که، برنشتاي-! استیسم آارگرين آموني و عیسم آارگريهمان آمون، ۵٧ران سال ي و ای جنوبیقايآفر

  !!زده ميكند

 –ا ي پرولتاری»ختهيخود انگ«، هر نوع جنبش ی، و بطور آلی آارگریها هي اتحادی تحت رهبریها گر، جنبشي دیانيبه ب

ق ي از طر– ندارد یا حضوريچ نقش ي  در آن هستيحزب آمونشوند آه يمحسوب م» ختهيخود انگ«ل ين دلي آه به ايیها جنبش

، »سميالي سوسیبران جامعه و ي و در مبارزه با ایدار هيه سرماي عل آارگرهحرآت طبق«و » یسم آارگريآمون«ن بعنوان يآذر

  !شودي میمعرف

 مورد )د آرد؟يچه باژه در يبو(ن ي لنی آارگران، از سویا هي و مبارزات اتحادی خودبخودی حرآتهایگر مقام والايبه سخن د

 ه مبارزی آه ویا د بگونهينماي مهم جلب منيرا به اانقلابيون ن، مارآس بارها توجه يش از لنيد قرار گرفته است؛ و پيتأآ

ز است، و يك چي، ی خودبخودیاما استقبال از جنبشها. نامديم» آرام یجنگ داخل« آاهش ساعات آار را ی آارگران براصدساله

  !گريز ديك چي نمودن آن، ی تلق)»یسم آارگريآمون«ا ي(» یستيآمون«

لهستان آه » یجنبش همبستگ« همچون ی مبارزاتیو حت( برشمرده است  آهی جنبشها و مبارزاتیست آه تمامين متوجه نيآذر

 یدار هيه سرمايا علي، مبارزات پرولتاریست واقعي حزب آمونی در صورت فقدان رهبر)کردر يز تسخي را نیاسيقدرت س

  .یدار هيكن در چارچوب خود سرمايل، است

» چيه« حامل آن را، به یحزب انقلاب و یستيالي سوسیه آگاهگاين، نقش و جاي آذری آقایكرد عرضه شده از سويك آلام، رويب

 هصيخص فقطداد ويم» آاهش«ست را يرفت و فقط نقش حزب آمون یش نمين حد پين هرگز تا ايا آه برنشتیرساند در صورتيم

  .كردي را زائل مین حزبي چنیانقلاب

  !!شودين محسوب ميا به برنشتیاحترام یدر واقع ب ، و جنبشیآگاهان ي مهن به رابطيتوان گفت نگاه آذرين است آه مينچنيا
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 است باز هم »ستيحزب آمون« آه عضو ین درست همان زمانيشود آه چگونه است آه آذرين سئوال مطرح مينجا ايكن در ايل

  !اطالتق: ك آلام استين سئوال، يسازد؟ پاسخ ا یمصرف م یست را زائد و بيآورد آه وجود حزب آمون ی را برزبان میسخنان

 برخاسته یست، نه استنتاجي مفهوم حزب آمونی باشد؛ وقتی سطحیسم، برداشتي آه برداشت اشخاص از مارآسیوقت وانگهی،

 في، بلكه به سبب توص)»نيذهن و ع «هبمثاب»  و جنبشیگاهآ«ان ي مه رابطی فلسفیادهاي بر بنیو مبتن (ی علمیا هياز نظر

 درباب يیزهاين چيآذر.  خواهد بودیعي هم طبها آاملاً ين تزلزلات و نااستواريدن به ايتانه باشد، آنگاه درغلي و عامی نافلسفیها

» توانستن«د با يست بلكه باي نی آافيیبه تنها» خواستن«نكه يبند باشد، غافل از ايخواهد به آن پايده و ميست شنيد حزب آمونيفوا

  !که وی بکلی عاری از آنست ،یستي مارآس» دماتیمق«دانشِ ز ممكن نخواهد شد مگر به مددِ ين نياد وهمراه شو

 یست را سست و حتي لزوم وجود حزب آمونه درباری وی، آل مدعا)فوق آورده شدآه در (ن يب است آه سخنان آذرين ترتيبد

آه  مستعد آن است داندراکارسازنمي» فلسفی ومتدلوژيک«خوردهای آه بریكرديم روينيب ینجاست آه ميا. كندي می منتفيکسره

  !کارسازنيست ،ست ي عنوان سازد آه حزب آمونسرانجام عملاً 

س همان يان انگلي معدنچهن گفته بود مبارزيچه، آذر. شوديدار، آشكار مين و پايان آذري میوند فكرينسان رابطه و پيكن و بديل

 هن مبارزي آارگر عی طبقاتیاهآگ«: سديده و فشرده ساخته تا بنويم بخشيكرد را تعمين رويدار همي است، پایسم آارگريآمون

  !است» یدار هيه سرمايروز او عل

ل يدار در تكمي ، پا۴۴  استیسم آارگري، همان آمونیان نفتي و قطع آردن شر۵٧ران در سال يبود جنبش آارگران ا هن گفتيآذر

 ستند، ياز آارگران آمون» یاريبس«د ي آنكه بگویدار اگر بجايالبته پا (۴۵.»ستندي از آارگران آمونیاريبس«ران يدر ا: آن نوشت

 ین مورد جزئيلذا در ا! افتي ی میشتر و آاملتري باقن انطبيكرد آذريستند، آنگاه با رويآارگران آمون» یتمام«گفت آه يم

  !)ت بخرج نداده اسین، دقت آافي آذریها دهي ایريگيد و پييدار وارد است آه در تأيراد به پاين اي، اوکوچک

 یبرا...  آارگرهحرآت طبق« و همان یسم آارگري، همان آمونی جنوبه آری آارگریها هيآه مبارزات اتحادن گفته بود يآذر

قاً خود يا بلكه دقي پرولتاری طبقاتهسم نه علم مبارزيمارآس«:  از آن نوشتیريجه گيد و نتييدار در تأياست، پا» سمياليسوس

  !»استي پرولتاری طبقاتهمبارز

 ه در اقصاء نقاط جهان را به منزل–ست ي فاقد حضور مؤثر حزب آمونی جنبشها– ی آارگرهختيخود انگن هر جنبش يآذر

تشكل «ن يست وجود ندارد و هميجاد حزب آموني به ایازيچ نيدار در استنتاج از آن گفت آه هي آرد، و پای تلقیسم آارگريآمون

  !دهديز جواب آار ما را مين» یضد آارمزد

پايداربگونه ای مستقيم  ای غيرمستقيم اهميت آگاهی سوسياليستی رابه زيرعلامت سؤال کشيد، بگونه نيآذرو سرانجام آنكه،اگر

، کرد یمعرف» اثر یب«و » یاضاف «یزيست را چينسان حزب آموني بد واگرآذرين-!»آگاهی زندگی رانميسازد«:وآشکارنوشت

ا ی پرولتاریاسی حزب سهدیماً به ای مستق )که معمولاً به ايده های آذرين صورت برهنه تری می بخشد (داريپا

  !نامديزا م نهيهز و مضر ،ی جنبش آارگری آن را براهسركيشود و يور م حمله

حزب ساخت آه وجود ي را مطرح منظريه هائیگر ي دیبود و از سو» ستيحزب آمون«كسو عضو ين از يگر آلام آذريبد

 ا،ي پرولتارهشرفت مبارزي بر پیريتأثش اعدم وجود و جودوکه  يشد،تمثيلی مبدل م »ِ چرخ پنجم« به همان عملاً  کمونيست،

چرخ «ن ي تا اواردميشوند بالا زده به صحنه ینهاي آچار بدست و با آستیميدار و حكينجاست آه پايو درست ا. نخواهد گذاشت

  !رون آورده و حذف آنندينه بر را بيمصرف و هز یب» ِ پنجم

اين گفته دي  است، آنگاه با۵٧، همان جنبش آارگران سال یسم آارگريم آه آمونيري بپذن رااين سخن آذريگر، اگري دیانيبه ب

م حكم ين حال، عقل سليكن در اي است؛ لیدار هيه سرمايو علا  روزهن مبارزي آارگر عی طبقاتیهم آه آگاي قبول آنپايدار رانيز

  !!ستيه حزب آمون و نخواهد خوردا ي به درد پرولتاریعلمسمِ ياليكند آه نه سوسيم
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تشكل  «هدي استوار نباشد، برعكس، ایچ نوع منطقيست آه بر هي آنگونه نیميدار و حكيشود رفتار پايلذا و همانگونه آه مشاهده م

 از استدلالات مشخص یا  مجموعهيین است و حاصل نهاي معی فكرريخط سك ي از ی عملیريگ جهيدر واقع نت» یضد آارمزد

  ! بودرائه کردهآن رااقبلاًکه آذرين 

 و حزب حامل سوسياليسم علمیگاه ي و انكار جایر نفير به مسيدگاهش او را ناگزين هر چه آه باشد، منطق ديت آذرينرو نياز ا

تشكل ضد  «هدي با مطرح ساختن ا ويک جهش کوچک فکریك گاميفقط ، ی ویكرد ارائه شده از سوينكه رويو ا. كشانديآن، م

  !می شودل  زحمت آن را متقب وی جسته پيش بر اوداريپاه فاصله داشت، آ» یآارمزد

 آن قبلاً  ،ن متبوعشاين و جريآذره داشت آه ي تكزيرساخت های نظری ای بر ،»یتشكل ضد آارمزد«گر، طرح ي دیريبه تعب

ن يراند آه آذريمش ي به پیابا به چنان صورت آشكار و آاملمح یكرد را بين رويدار ايچند پاهر رده بود؛ن و آماده آيرا تأم

  اما نصفی انحرافیا دهيست ايدار آن است آه آافي پایت اصليچه، خصوص! دافت یبه وحشت مش، ا آار خوديی نهاه ثمرديدناز

اش برساند و  یآند و به سرانجام منطق» یل آاريتكم«، ناآامل و خام را بدست او بدهند تا در اسرع وقت آن را مهيو ن

 هه است آه عاشق ورزش شرافتمندانيان ماين آه همانقدر مي آذر ايرج برخلاف–ن نظر ياز ا! دهدل يرا تحو» يیمحصول نها«

د به يكوشي ماش  به تعصباتیبندي پای آه بجایتر است؛ لذا در صورت حيدار جسورتر و صري ناصر پا-» یموج سوار«

 یها هيكشاف نظرن و ایريگيشش در جهت پ آوی آه بجایرد، در صورتي برگیا سم به چشم علم بنگرد و از آن بهرهيمارآس

پايدار   دراگروبيک کلام  ،شديسم ميقتاً معطوف به مارآسي، حق آنهانجل ب توليدات وعرضه وبسته بندی» دست دومیآدمها«

  !آمد، اما افسوس ی از آب درمیست خوبي مارآساوناًيقي شدند می کار هردو دست اندر عقل و دل، رد،خِ شور و

ن هرگز شهامت واگو آردنش را ي آه خود آذریا ی و نهائیج منطقيان نتايدار در بي و صراحت پای شجاعت نظرگر،ي دیبعبارت

 می  استنتاجات عملی بدنبال ،تئوریهنگام طرح  در هستند آهیستها آسانين مارآسيتر نكه برجستهينداشت، قابل احترام است و ا

در او، با علم، منطق » جسارت«ن است آه عنصر يدار اياما مشكل پا. اشندمی برا دارا » تابه آخر رفتن«اين  شجاعت وگردند 

 ی آه روزديده نميشودد يام  ازی چ بارقهي هکه شگفتان نشده و جوش نخورده است وي مارآس، عجیكيالكتي تفكر دیو الگو

  !ن شودينچنيا

تماماً بر  ران،يدر ا» سميكالي سند–آنارآو  « اشاعهمربوط به یها  بود آه آاسه و آوزهیانصاف یت بيتوان گفت آه نهاينرو مياز ا

ن بهم بافته ي آه آذريیهاين بود آه تئوري تنها ا– بس بزرگ یهاشتبا البته –ن دو ي ااشتباه چه،.  شكسته شودیميدار و حكيسر پا

آار را آن آرد، آه «را يود، ز، بزرگ بیميدار و حكي پااشتباه .اش رسانده بودند ی و نهائی منطقهجيل آرده و به نتيبود را تكم

دار جسارت آن را ي، پا»اوري اسمش را نیاور، وليخودش را ب«ن منش است آه يرو اين پيگر، اگر آذري دی بعبارت!»تمام آرد

 سرمنشأاصلی اين و نه تنها او، –ن صراحت لهجه، منجر به آن شد آه او يا. د و هم اسمش رارَاوَيداشت آه هم خودش را ب

 جنبش، و پيشروان ی از سویعيانگر واآنش طبيآه ب» یهجوم«. ردي مورد هجوم قرار گ–  وجريانِ متبوعشنيآذرتفکريعنی 

د بر يز مزيدار ني پا)قُلدرمآبیخشونت گفتاری و( بی محتوا دائمی وپرخاشگری های، یوانگه. رمنصفانه بودين حال، غيدر ع

رسی بر «هبه جمل. »برد یبا پنبه سر م«ن آن است آه ي آذریاق آلي در عوض، سبك و س۴۶.ردي قرار گسيبلعلت شد تا او در

 ارزش و – آوتاه هك جملي فقط –ك جمله ين بتوسط يد؛ آذري، دقت آن»نميدانم ازس کار . . .  ومتدولوژيک رای فلسفدرسطح

ر ينكه خود را درگآ یشمارد، بي مواركند و خياً، رد م، اساساً و تمام را، به آلیميدار و حكيدگاه پاي مزبور بر دی نقدهایمحتوا

ده ي رسی استاددرجهن آار انصافاً به ين است و او در اي آذری، هنر اصل»انهي موذیاغواگر«. م و مشخص آرده باشدي مستقینقد

  !است

ن است ير آذآراءرا در واقع يز. داريتر است تا پا ن برازندهي آذریبر اندام فكر» یتشكل ضد آارمزد «ه لباس بدقواربهرترتيب،

به سبب ِ هم اوست که ینش آلي ب و؛کارگذاشته است سنديکاليستی به جنبش کارگری درايران را-نگرش آنارکو »نگِ بسترس«آه

ه و يپا ی با طرح ب- است سميمارآسخودِ  و طرد ی نفی آه در واقع بمعن-سمي مارآس)ِ ی جزء ذاتیعني (ی و طرد جزء فلسفینف
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و »   جنبش– یآگاه «ِ كيالكتيدحاضر به سخن گفتن درباب  ین حتيآذر.  تام و تمام داردیاقبانط ،»یتشكل ضد آارمزد«اساس 

  !ديآ یا دستكم، از آن خوشش نميترسد، و يم» كيالكتيد«اصطلاح برزبان آوردن ست؛ او اساساً از ين» ني ع–ذهن «

رآرد سئوال يسازد؛ همان ديات را بر ملا من مباحثين در ورود به ايرآرد آذرين حال راز دي آه گفته شد در عیاما مسائل

  . نمانده بودیار جنبش، مخفين هوشي آه از چشم مبارزیزيبرانگ

ش مواجه شده بود و ي خومطبوع نای به ناگهان با مولود فكرسردبيربارو، »یتشكل ضد آارمزد «هدي با ظهور اگري دیبعبارت

 وی نبود آه ی تصادفولذا . خودش رانداشت باپيامدهای منطقی نظريهوبروشدنتحمل ر بی نواِ آذرين . با آن چه آندنمی دانست

 نه آذرينچه، . ديدي خود را در آن گرفتار م او بود آهیا  معنادار و نشانگر مخمصهیر امرين تأخيدان آمد، برعكس، اير به ميد

  .اه داردگي پاهمانجاشه گرفته و در ي رشيذهن خو بجنگد آه از یتوانست با دشمنيخواست و نه ميم

» گره« همان یل ساده آه خودش در واقع بخش اصلين دلي جنبش نبود، به این گره فكري قادر به گشودن اسردبيربارو یبعبارت

ِ يقت تنها ميدار، در حقيدگاه پاي ده و همه جانبی نقد اساسیعني. بوده است  عبور آند آه انتقاد از خودتوانست از معبر

  . ملزومهی از بضاعت علمیو هم ته لازمه بود یزه و شهامت انقلابيگهم فاقد ان ،آذرين»جنابيعال«

 یفتگيتر و به سبب ش شي آه پ–زش شد آه توازن قوا يتا آن حد دچار ر» یتشكل ضد آارمزد«كرد يب آه بود رويكن بهرترتيل

ن ين حال آذريدر ا.  افتادشتی که دا رونق آندار ازيدگاه پايگرگون شد و دي د–ن چپ، آاملاً به نفع آن بود ي مبارزيهاول

آند و خود را » يیچپ نما«شه ين حال و مثل هميستد و در عيتفاوت بماند و آنار با ین روند،  بيتوانست نسبت به اينم

 ه با انتشار جزوی است آه وین زمانيقاً در چنيلذا دق.  بنامد و  گره گشای همه ی مسائل جنبش کارگری»مارکسيست انقلابی«

البته (.ز نشودي مسئله برانگ–ن يش از اي ب–اش  یبت طولانيشود تا غين مباحث وارد ميبه ا» سميالي سوسهراهيب «به خود موسوم 

 درحقيقت بررسی ديدگاه تئوريک حکيمی مدتی است که لازم شده وازجانب ما اکنون با « :آورده است که در ابتدای نوشته اش او

 دير اندکی بخاطر که کسی آنچنان ساده،.اظهارتأسف ميکند» تاخير« سبب اين به   گويا؛وبدينسان»تاخير صورت می گيرد

  !).ازحضارپوزش می طلبد » ميهمانی شام«رسيدن به

 نداشت یتي ماههچ وجه جنبي به)۴٧ !یمي و حكداريپا، و نه بر یميآنهم فقط بر حك (یمين بر حكير هنگام آذري نقد دیعبارته ب

دار و ي پایاستنتاج شده از سوِ یج عملينتااش، فقط مخالف  ن در نوشتهي آه آذریا بگونه.  بودی و صوری تماماً شكلیبلكه نقد

ل است آه صرفاً با ين ماي آذریبعبارت. ن تفكري ایاست و نه مخالف روح آل» یتشكل ضد آارمزد« مخالف طرح یعني، یميحك

يعنی ( آه خودش، آنی فكری، مقابله شود و نه با مبان تنگهن محدودي، و فقط در هم ازسوی پايدار»ی عملیريگ جهينت«ن يهم

خواهد آه خط استدلالات ين امر را مي فقط ایميدار و حكين از پايآذر.  آن بوده استمروّجن يتر ش برجستهي از سالها پ)رينذخودآ

 آه او یخواهد آه از حديز مي نیميدار و حكيپانِ يگر منتقديمضافاً از د. اش نرسانند ی را انكشاف ندهند و به سرانجام منطقوی

کاری نداشته »تشکل ضدکارمزدی«ايدهوبه مبانی فلسفی  نكنندیابي شهيكند، پا را فراتر ننهند و موضوع را رين ميي تع)نيآذر(

 را مورد سرزنش یكند و آسانيرا شماتت م»  ومتدولوژيکی فلسف«ی هر گونه برخوردهاین سبب است آه ويبه هم. باشند

 و ی آگاهه رابطیعني – تر یاديتر و بن  عامیا ح رابطهيق توضيرا از طر» یتشكل ضد آارمزد «هديكوشند اي مدهد آهيقرار م

 و یآگاه«ان ي مه به رابطیميدار و حكي نادرست پایگر، نگاه فلسفي دیبه آلام.  آنندیو بررس نقد–ن ي ذهن و عهجنبش بمثاب

بر آن قرار » یتشكل ضد آارمزد «ی سازمانيهد آورده آه نظري را پدیا یكراد في، در واقع آن بن» آارگرهعلم و طبق«، »یزندگ

، آوشش نامشروع و از یميدار و حكيكرد پاي روی فلسفی در جهت نقد مبانین هر گونه آوششين وجود از نظر آذريدارد؛ با ا

د و صرفاً ي نداشته باشین بنا آاريا» راني بست ویپا«ن است آه به ين ايآذرخواستهِ . نيست» کارساز« است آه یا رسم افتاده

  !دياظهار نظر آن» وانينقش ا« مسائل مربوط به هدر محدود
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رج ي اه، چهریميدار و حكي دقت، از پشت سر پای با اندآسنديکاليسم درايران می نگريم -وقتی به آنارکو ،مخلص آلام آنكه

، در واقع از گذرگاه »یتشكل ضد آار مزد «هدي با ایطع و قیا شهي حساب رصفيهتنرو ياز ا. ص استي قابل تشخین بخوبيآذر

  . داشته استیا ن آنندهيي و تولد آن، نقش تعیريگ گذرد آه در شكلي ميیها دهينقد و طرد ا

ميتواندموجب لکنت -ازآنجائيکه بحثی شفاهی است-» مصاحبه«قيداين نکته نيزلازم است که ممکن است تصورشودکه

ن ي آشكار ایرد پا امااين تصوری نادرست است چراکه .آذرين نيستدرريشه ای بودن اين رويکردنشانگربتنهايی شودوازاينرو

  !نگاه کنيد .»چشم اندازوتکاليف«ميتوان ديدوهم در»سميالي سوسهراهيب«نوشته اوموسوم به هم درن را يتفكر آذر

 آارگر و آشمكش ه طبقینيت آه وجود عسم مارآس و انگلس اسيالي سوسهوجه مشخص«: سدينوي م» بيراهه سوسياليسم« دراو

  )٢٠ص (» .شمارديسم ميالي عامل تحقق سوسه را بمنزلیدار هي سرماه در جامعیر طبقاتيزناپذيگر

 ینيعصرفاً عامل » یدار هي سرماه در جامعیر طبقاتيزناپذي آارگر و آشمكش گره طبقینيوجود ع«ست آه ين متوجه نيآذر

 ه طبقینيوجود ع«ن يگر، اي دیبه عبارت. ) عامل آن استگانهي یآه به معن(» عامل آن« و نه آورد ید ميسم را پدياليتحقق سوس

عامل تحقق  «يی محال است آه بتنها–ن ي برخلاف تصور آذر-» یدار هي سرماه در جامعیر طبقاتيزناپذيآارگر و آشمكش گر

قاً مأمور به شكل يست دقي و حزب آمونل شوديتكم و یهمراه متناسب با خود، یعامل ذهنق يشود مگرآنکه از طر» سمياليسوس

 ه در جامعیر طبقاتيزناپذي آارگر و آشمكش گره طبقینيوجود ع«ل است آه ين دليبه هم.  استیعامل ذهنن ي به همیده

  بهآنكه ی ب می گرددنيز حادّگاهی بشدت  و استی جار به درجات مختلف درهمه کشورها دهها سال است آه» یدار هيسرما

  .شده باشدتبديل » سمياليامل تحقق سوسع«

  آگاهیضروریکه برنقش تکميل کننده و  کسانی ن نكته،يبه سبب عدم درك هم» سميالي سوسهراهيب «ه جزوهسنديكن نويل

» یآگاه«ن ياب اي آه در غیا یجنبش خود بخود... «نست آه ي آه حرفشان اسرزنش ميکند رامی ورزند  تاکيدسوسياليستی

  )همان صفحه(» . نداشتیستيالي و سوسیدار هياخصلت ضد سرم

 ارائه شده است، داده یميدار و حكي پای آه از سو،كرد مشابه آني است آه به روین، همان پاسخي آذرین سخن آقايپاسخ ما به ا

   مناسبات همانهمحدود، اما داخلِ یدار هي است ضد سرمایا ، مبارزهی آارگری خودبخودی جنبشهایبه نظر ما، تمام: ميشود

ن ي عبور آند و از ا)یه داريسرما(ن مناسبات ي اه هرگز قادر نخواهد بود از محدودی خود بخودین جنبشهايالذا .سرمايه داری

انجام ، حزب کمونيست.ن شوديگانه وعجي -سم بمثابه علم ي با مارآس– یستيالي سوسی، مگر آنكه با آگاه»زديفراخ«مناسبات 

ليکن اين بمعنی ترکيب وعجين شدگی  ،کمونيسم يک جريان مادی است بکلامی ديگروبدون ترديد، .دهمين وظيفه رابرعهده دار

  !»ماده بی خِرد«است ونه بمعنای- پراکسيس -جنبش عينی وسوسياليسم علمی 

ه نيز بهيچوج امکان ناپذيراست و ايجاد چنين حزبی  کمونيست موثر حزبتحقق انقلاب سوسياليستی بدون حضور بيک سخن،

بلکه غلبه برپراکنده گی ازطريق کارنظری  نخواهدبود،)خودبخودیجنبش ( عروج جنبش عينی آارگری»ِ خودکار« محصول

  .ومبارزه نظری را ميطلبد

 چگونه ميتواند اختلاف نظر ميان ما و آذرين در باب اين »عروج جنبش توده ای کارگری « درهمين ارتباط ما می پرسيم

 و چگونه ميتواند بطلان رويكرد آذرين در -آارساز هست يا نه، را حل آند؟ » سفی و متدولوژيكفل« موضوع آه بررسی های

 دبير بارو  به سرديالكتيك، چيزی در باب مفهوم »عروج«اينباب مفهوم رويزيونيسم را اثبات آند؟ چه، اگر قرار بود صرف 

، چيزی ديالكتيكارتی، اگر آذرين هنوز نتوانسته از مفهوم يا بعب! که نکرد ،، چنين ميكرد)۵٧در سال (بيآموزد، عروج پيشين 

 آن بوده آه وی به سوسياليسم مارآس به  خاطرنديده است بل به» عروج«آه وی تاآنون بوده  سبب  اينسردر بياورد، نه به

 سير پيشروی و تحقق  نه ميخواهد و نه ميتواند– همچون هر خرده بورژوای ديگر –چشم علم نمی نگرد؛ به سبب آن بوده آه او 

ی توده هاو بيك آلام آذرين متوجه نيست آه اگر جنبش .  دريابدجنبش عينی آارگری و علمگی  سوسياليسم را به معنی عجين شده

حد و ای آه برای ايجاد حزب آمونيست وا  منجر به وحدت نظریبه خودی خودآند، » افول«و » عروج«آارگر صد بار ديگر 
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.  نقشی غيرقابل چشم پوشی داردمارکسيسم بعنوان علمدرک وفهم  برای تحقق اين وحدت، چه،. واهد شدسراسری لازم است، نخ

 با ديدن اين چند و چندين - ۵٧ همچون سالهای انقلاب –توده های مبارز آارگران  ،وتحت عروج بعدی ،درغيراينصورت

 سردرگمی خواهند شد؛ يعنی بوجودآمدن شرايطی مينامد، دچار» آمونيست«دستگی جريانات چپ آه هر آدام فقط خودش را 

 ٢۵وانگهی عروج دوباره جنبش آارگری، همان فرصتی آه طی . مساعد برای بقدرت خزيدنِ مجدد جناحی تازه از بورژوازی

   (بپردازند را به اتمام ميرساند مبارزه طبقاتی دانشيب فعالين چپ شده بود تا به آسب  نص)به سبب رآود جنبش(سال گذشته 

 خواه وناخواه بشدت ،چرا آه طبيعتاً همه فعالين چپ. )ای از آن نبرده اند وچكترين بهرهيعنی همان فرصتی آه امثال آذرين آ

  .درگير مسائل مربوط به سازماندهی خواهند شد ولذا زمانِ آارِ نظريشان بشدت آاهش خواهديافت

 وی سوسياليسم مارکس رايک جنبش اجتماعی می نامد اماتفسيری مربوط به همين رويکردنادرست آذرين آنست که و نکته ديگر

  :که از آن ارائه می دهد اينست که

بلکه درعرصه مبارزه سياسی وانقلابی طبقه  ت فلسفی و اشاعه روشنگری،تاملاجنبشی که مسير تحقق سوسياليسم را نه در« 

  )۴۵ص ،»بيراهه سوسياليسم« (» .کارگر پی می گيرد

اشاعه ت فلسفی وتاملا«منوط به پيشبردمبارزه طبقاتی پرولتاريا رای امر چنين رويکرداهده ميگرددهمانگونه که مش

 ديگر و بدون بعبارتی .نمی داند درون طبقه،ه زطريق حزب بيعنی منوط به پمپاژ دائمی آگاهی سوسياليستی ا» روشنگری

حزب کمونيست درواقع نقش همين حلقه (ارگران پيوندبيابدنبش عينی ک بايد باجوبتنهای نقشی جهان شکن ندارد» آگاهی« ،ترديد

» مبارزه سياسی انقلابی طبقه کارگر«گويا ازنظرآذرين؛ ليکن )اتصال وشکل ميانجيگری ميان علم وطبقه کارگر را ايفا می کند

  !، کاملاً مقدور و ميسر است نيز»اشاعه روشنگریت فلسفی وتاملا «بدون ،»مسيرتحقق سوسياليسم«در 

  خلاصه ميکندوجائی برای نيروهای عينی اجتماعی باقی نمی نهد،»ه هاداي« در را همه چيز ،اگررويکردايده آليستی ک کلام،بي

اين .قائل نيست - جهت ساختن زندگی در – يعنی نقشی برای تأثيرمتقابل آگاهی برزندگی ماترياليسم خام وزمخت برعکس،

ميان آندو را ِ   رابکلی می گسلند و ديالکتيک-روشنگری وجنبش عينی –ه و انقلاب  ورابطه ميان فلسفيکسويه اند هردو رويکرد

  ).يعنی عدم درک مفهوم مارکسی پراکسيس (اساساًانکار می کنند

 

 نقشی برای آگاهی  درپيشرفت مبارزه طبقاتی پرولتاريا که– ني آذرنادرستن تفكري اردپای ،وهمانگونه که گفتيممضافاً

  :شودچراکه اومينويسديده ميز دين» فيچشم انداز و تكال« در یحت -حامل آن قائل نيست سوسياليستی وحزب 

  )٣٩ص(!»است»  خودیبرا «یا ران نشان داد آه طبقهي آارگر جوان اهدر مقطع انقلاب بهمن طبق«

ن موضوع آه يال اا است، حي، صرفاً به حرآت در آمدن پرولتار» خودیبرا «هن از طبقيدرك آذرهمانگونه که ديده می شود 

ن حرآت در ي این موضوع آه هژموني، ایستيالي سوسین شده با آگاهيا عجي است ی صرفاً خود بخودیاد شده حرآتيحرآت 

  !ندكي نمیريچ توفين هي آدام طبقه است، برای آذریاسيندگان سيدست نما

ن حال آگاه يو در ع فعال و رزمنده یايولتار پری، در واقع به معنا» خودیبرا«طبقه ن فهم نكرده است آه عبارت مارآسیيآذر

 یشود و از آگاهيل مي تكم–ست ي حزب آمون–ق حزب آگاه ي آه از طری ایت و رزمندگي؛ فعال خود استیقياز اهداف حق

 شريان نفتی قطع کردنلذااين سخن آذرين شکل ديگری ازهمان سخنان وی است که گفته بود .گرددي برخوردار میستياليسوس

  !است» کمونيسم کارگری«ِ   وعين»کمونيسم کارگری« همان

ت برسرگرايش مستمری به نيست بل صحب» مصاحبه«زبان درِ  وهمانگونه که ديده ميشوداينجاموضوع برسرلغزشبنابراين 

اين رويکردهرچقدرهم که دم ازلزوم ايجادحزب .دنباله روی ازجنبش خودبخودی ونديدن نقش آگاهی سوسياليستی دربين است

  . استناپايداربازهم اعتقادش به آن، سست و ،ونيست بزندکم
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(!) » برای خود«ای   را بمنزله طبقه۵٧درهمين رابطه، نکته قابل توجه آنستکه آذرين پس از آنكه مبارزات آارگری سال 

در «ای  ه مثابه طبقهحال آنكه بورژوازی به دلايل تاريخی، صرفاً ب«: مينويسد درباب بورژوازی ليبرال ارزيابی آرد، بلافاصله

  !!»و پاسيو ظاهر شد» خود

بحثی مختص به شرح وضعيت  ،»برای خود«و طبقه » درخود« مارکس درباره طبقه بحثآذرين اساساًمتوجه نشده که 

ولذا  که آگاهی طبقاتی اش ازدرون تناقض باراست ارياستتپرولفقط   زيرا.برای بورژوازی مصداقی نداردلذا وپرولتارياست

 موضوعی که لوکاچ در تشريح .ديالکتيکِ مبارزه روز و هدف نهائی : اش ازمجرای يک ديالکتيک عبورميکند طبقاتیهمبارز

  :وتوضيح آن مينويسد

تاريخی پرولتاريا از رهگذر دوگانگی ديالكتيكی در آگاهی طبقاتی پرولتاريا محصول همين ساختار آگاهی است آه رسالت « 

آن چه در مورد ساير طبقات به صورت تقابل بين منافع طبقه و منافع جامعه، . ق پذير ميسازدروی از جامعه موجود، تحقفرا

، هم اآنون به درون آگاهی پرولتاريا حدوديت بيرونی آگاهی نمودار ميشدآمدهای اجتماعی آن، بصورت م يعنی عمل فردی و پی

در نتيجه، پيروزی بيرونی پرولتاريا در .  درآمده استمنتقل گشته و به صورت تقابل بين منافع گذرا و فوری، و هدف نهايی

  )١٩۵، ص »طبقاتی  تاريخ و آگاهی«(».گی درونی بر اين دوگانگی ديالكتيكی امكان پذير ميشود مبارزه طبقاتی با چيره

ناقض بار آگاهیِ ت ،»آگاهی موجود«به گونه ای است که وضعيت –وفقط درمورداين طبقه –درموردپرولتاريا   ديگر،بيانبه 

ای منطقی با موقعيتِ عينی   بگونههمان است که» آگاهیِ ممکن « اما  .است زيرا آلوده به فرهنگ مسلط بورژوائی ميباشد

آگاهی ِ  اين شکل« :يابقول لوکاچ .  طبقاتیِ پرولتارياست»آگاهیِ ممکن« حزب انقلابی درواقع حاملِ  .تناسب دارد ِپرولتاريا

  )١۴٨ص ،همانجا(» .استحزب  طبقاتی پرولتاريا،

  

  ی همكاریها و شورا تهي عملكرد آمو رواج آن در» مسيكالي سند–آنارآو  «سيادت
جاد ي هنوز این حزبيم آه چنين باور باشيا وجود دارد و چه بریست واقعي حزب آمونیران آنونيم آه در اين اعتقاد باشيچه بر ا

حزب ا يعنی ي پرولتاریاسيلات سي آه بر طبق آن، تشكیاصل. كنديجاد نميتر ا یتر و اساس یك اصل آلي در ینشده است، تفاوت

  .ز استيمتمامتفاوت و، )ی آارگریا توده ی تشكلهاياهرگونه( اتحاديه هاازست،يآمون

تواند ي آارگران است هرگز نه میا تودهجاد تشكل ي ای برای آه در صدد بسترسازی همكاری موجود و شورایها تهين آميبنابرا

 جاد يند ايرا فرايز. ای توأمان نقش هر دو تشكيلات ياد شده را ايفاء آند  و نه ميتواند بگونهست سازدين حزب آمونيگزيا جاخود ر

 ی به ثمر میستي آمونهن برنامي و تدوی نظرهك دوره مبازيق يگرگونه است آه از طري دیندي، فراسازمان سياسی کارگری

 هن دو حوزيلذا هر گونه خلط ا.  کمونيست ميرودنميتوان ازتشکل توده ای کارگری داشت که ازحزبانتظاراتیاساساًونيز ،ندينش

لات يجاد تشكينرو هم مخل اي و از امحسوب ميشود یبه جنبش آارگر» یستيكالي سند–آنارآو  «یكرديانگر رويت، بيفعال

  .ستيجاد حزب آموني است و هم مانع ایا توده

 است یا د مبارزهيش دستمزد و آاهش ساعات آار، بدون تردي افزای آارگران براهبارزد گفت آه مين موضوع بايح ايدر توض

جاد شد، يران، پس از آنكه اي در ای آارگریا لذا تشكل توده. یدار هي همان نظام سرماهدر داخل محدودكن ي لیدار هيضد سرما

ن يتر ین و شورشيكالتري اگر به رادیتشكل آند، حترد و ميز دربرگي را ن)تا آن نفر آخر(ونها آارگر و زحمتكش يلي اگر میحت

 از یزيط فراخيچرا آه شرا. آند  عبوریدار هيتواند از سرمايباز هم نمل شود، يخ تبدي در تاری آارگریا ا تشكل تودهيه ياتحاد

ن حال لازم است يعشود، بل درين نمي تأم)اش ی در حد توفانیحت (ینيك جنبش عيق وجود ي، صرفاً از طریدار هيمناسبات سرما

 یجنبشها. ل شوديتكمرد و يت قرار گي و هدایبانيرومند مورد پشتي و نیست واقعيك حزب آموني بتوسط ینين جنبش عيآه ا

رش ينكه بتواند از مدار پذآ یر آرد بيز تسخي را نیاسيقدرت س یلهستان آه حت» یجنبش همبستگ« متعدد و از آنجمله یا توده
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 آموخته یزي چیسم علمياليسوسن، نه از ير از اي غیكرديلذا هر رو. قت استين حقيد، گواه آشكار هم فراتر رویدار هيسرما

  .خي تاریرخدادهااست و نه از 

 اهداف و چشم انداز هنشده است چرا آه دربار» اصلاح«، چندان هم ی هماهنگهتي آم ه اصلاح شدهاساسنامم ينيب ینجاست آه ميا

 ی آارگران براه روزمرهر در مبارزيگين شرآت فعال و پيرد و در عيگي آارگر را دربرمیها ودهن تيتر عيوس«: سدينويخود م

  )د از من استيتأآ (!»رودي فراتر میدار هيرش سرمايمدار پذ، از ی آارگرها آن مطالبين ي به ایابيدست

 !كندي می تلقیا  تشكل تودههمينه به  راصرفاًوابست برپايی سوسياليسمامر -»تشکل ضدکارمزدی« ايده یندهمان –كرد ين رويا

  :سدينويگذارد و ميان آنها و خود، انگشت ميم» فصل مشترك«ن ي همی درست رویميحكو

 ه طبقی و سراسریدار هي آه تشكل ضد سرمای هماهنگهتي مصوب آمین فرمولبنديكنم آه ايز تكرار مينجا نيام و در ا گفته«

 از یرود و براي فراتر میدار هيرش سرماياز مدار پذ«) كنديجاد آن مبارزه مي ایرا بی هماهنگهتي آه آمیتشكل(ران يآارگر ا

ض، سرآوب ياد، فساد، تبعي، فحشاء ، اعتیحقوق ی، بیكاري، بی از فقر، گرسنگی بشر امروزیان برداشتن مصائب زندگيم

چ خواهد ين تند پي از ای هماهنگهتيآم« (».سم استيالي سوسین تشكل ظرف برپائيان معناست آه ي ایحاو» جنگديم... ها ويآزاد

  )تاکيدازمن است ،٣، ص »ف آنيگذشت اما نه با تضع

بهتر است آه : ديگوميخواهدب، خجول یستهايكاليسند -، رو به آنارآوآشكار  ستيكاليسند - آنارآوه بمثابیميحك گر،ي دیبه آلام

 آن ین خود به معنيد آه ايكني میسم تلقيالي سوسيیرا ظرف برپا یا تشكل تودهز همچون من يرا شما نيد زيخجالت را آنار بگذار

ان حرف من و حرف شما، در يم: ديگو ميخواهد رو به آنها بیميحك.  و زائد استیرضروري غیزيست، چياست آه حزب آمون

  !مضحک است حتی ومعنا ی بیآار ، وجود ندارد ولذا جنجال به راه انداختن شمای تفاوتهيچ اصل،

ز ي نی آارگریها تهي اتحاد آميهانيگر، در بي دی را با آلماتکميته هماهنگی»اصلاح شده« مندرج دراساسنامه مضمونينن هميع

 در ه راي نظم سرمايی نهایودناب آار است و هم ینيط عي و شرای بهبود سطح زندگی ما هم براهمبارز«: توان مشاهده نموديم

  )د از من استيتأآ! (».ش دارديمنظر خو

رآن كرد در واقع همان ين رويگر، اي دیبعبارت. ميا دهيدنيز یميدار و حكي بارها و بدفعات در سخنان پاكرد مشخص رايورن يا

ش يگر را به پر آاه طبقمره روزههم مبارز» آچار فرانسه« همچون  بتنهائی واستاست آه قرار » یتشكل ضد آارمزد «یاساس

 روز و هدف هان مبارزي میكيالكتي دی آه اساساً منكر وجود ارتباطیكردي رو!دن طبقه را محقق سازي ایببرد و هم هدف نهائ

  .ميه ا آن سخن گفتنقدن نوشته، مفصلاً دري آه ما در همیكرديكند؛ روي آارگر است و آن را فهم نمه طبقيینها

 هتي آمه اصلاح شدهبا اساسنامسه ي در مقا– ی آارگریها تهي اتحاد آميهانيحاآم بر ب» سميكالي سند–آنارآو «مضافاً آنكه، 

  ی در باب بسترساز٣-١در بند اساسنامه اصلاح شده آميته هماهنگی چه، . تر و خصلت نماتر است ار واضحي بس– یهماهنگ

ش با يكوشد مرز خوي مهای آارگری  بيانيه اتحاد آميتهد؛ امايگوي، سخن می صنفی مستقل از جمله تشكلهایشكلها انواع تیبرا

 مضحك ی و تناقض،ی التقاطیكرديا رويآ! (ديم نماي را ترس)همان بيانيه(»سميكاليسم و سندي و رفرميیخرده بورژوا«شات يگرا

كاها ي با سند وازپيشن حاليو در عل شود ير تبدي و فراگیا لات تودهيخواهد به تشكي می آارگریها تهيست آه اتحاد آمين

  ) داشته باشد؟یمرزبند

 با یست آه در مرزبندي، ظاهراً فقط قرار نی آارگریها تهيمورد نظر اتحاد آم» ري و فراگیا تشكل توده«علاوه بر آن، 

ن جا يهم«: نگاه کنيد .شوديده ميان آشي به میكي یكيز ي نی با احزاب چپ انقلابی مرزبندیجاد شود بل پاي ای آارگریكاهايسند

 یخواهند با نام آارگر و بجاي مشخص آه میاسيانات سي و جرشاتي گراهبا هم... ی آارگریها تهيم آه اتحاد آمي آنیادآوري

ت اتحاد ي اعلام موجوديهانيب! (».ميقاً فاصله داريعم!!!) ... ؟(ند ي را قبضه نمایاسيو قدرت س!!!) ؟(آارگر انقلاب آنند

  .)ه استياني سئوال و تعجب از خود بی، علامتهای آارگریها تهيآم
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جاد تشكل يطرح اده است که ش پا افتايقت پين حقي فوق قرار ندارد ايهانيم آنندگان بيجه تنظگر آنچه آه مورد توي دیبه آلام

وتعيين چنيين پيش شرط »ليسمكاي سندخرده بورژوائی ورفرميسم و«گرايشات با اوليهیر، در صورت مرزبندي و فراگیا توده

احزاب چپ  با ی آه مرزبندیكن زمانيل. خورد ی آاغذ می ارائه شده و فقط به درد روی است آه محض سرگرمی، طرحهائی

مسئله «اند آه چرا  ن وجود، آنان در عجبي با ا-! ميار مواجهي تمام عهك مضحكي با  ماشود آنگاهيه مافزود» طرح«ن يز به اين

بست قرار  مانده و ظاهراً پس از گذشت چند سال، هنوز در بن ینحل باقي لایا ر همچنان به عنوان مسئلهيجاد تشكل فراگيا

شات و از جمله ين گرايك از اينكه چرا هر يل ايدل«: كنندي میفرافكن را ین ناآامي ایو همچنان بررس) . هيانيهمان ب! (».دارد

 لازم را بوجود ی و همكاری هماهنگیشروان فعال جنبش آارگرين پيم و حداقل بيك شوين هدف نزديم به ايا خود ما نتوانسته

  )هيانيهمان ب! (». نوشته خارج استنيم، از موضوع اياوريب

 با یند مرزبنداتوير است، نه مي و فراگیا لات تودهيجاد تشكي ای برایساز نهي آه درصدد زمی همكاری، شوراهكآلام آنجان 

گر، اساساً موضوع ي دیبعبارت. است» شهايوحدت گرا« را در خود وارد آند، و نه محصول یچپ انقلاب یاسيشات سيگرا

 بلکه بهست ي نیا تودهلات ي مربوط به تشكیان آنها، موضوعيك ميدئولوژي ایاسيز و درشت سي و اختلافات ر»شهايگرا«

وحدت « رامحصولتوده ای کارگریرويکردی که ايجادتشکل (. شودیريگيد پي باآنجاگر تعلق دارد و در ي دیا حوزه

  ).سنديکاليسم است -می داندخودنيزشکلی ازآنارکو»گرايشها

رغم ين، علي آوشش او در نقد آذراينکه و. بزنيم»یا  تشكل تودههراهيب« موسوم به نوشته اشدنيست سری به اميرپيام ودراينجاب

 ینادهايكسو، نقد بيام انجام داد از ي آه پی ایچرا آه بررس. تها سپرده شدي سایگانيد و به باي نبخشیري آه داشت، تأثیارزش

 یعني  کارگرین بر جنبشيكرد آذرير مشخص رويگر، تأثي دیرنگرفت؛ و از سو را شامل نشد و درب وحکيمیني آذریفكر

 –امير گذشتند  ه از آنار نوشتین جنبش آارگريگر، فعالي دیبه عبارت . نكردیريگيح نداد و تا آنجا پي توض موجود رایها تهيآم

نبار يو ا(سميكاليسند -جه آنكه آنارآوينت.  ندانست به آن نگذاشت وآن را قابل اعتنایز وقعين نيآذر »والامقام  «–ن سبب يو به هم

 )است آن »ِ آشكار«تر از نوع  دوامباسرسخت ترو ار ي بسکه بی پرنسيب استخاطرن ي، آه به ا»خجول«و » دهيپوش«در شكل 

  .افتيادت خود، ادامه داد و استمرار ي به سی همكاریت شورايبر اذهان اآثر

  .بازگرديم به موضوع اين بحث

ش ي باشد، پی آارگریا تودهلات يجاد تشكيد معطوف به اي بای همكاریت شورايم آه فعاليرفته باشي آه پذیسان و در صورتنيبد

ط يدر شراران ي در ایت جنبش آارگري از وضعی آوتاهین هدف، لازم است به بررسي تحقق ایاز سخن گفتن در باب چگونگ

  .مي بپردازیآنون

 ی نفت را برایرهاي فرمان بستن شزحمت کشيده و ،یا آن فعال آارگرين ي ایري آه با دستگی بانمكیها یخيبرخلاف تصور مر

  شان دائماً یا  ماهوارهی آه در مقالات و آانالهای رنگارنگیلي تخیستهاياليكنند؛ برخلاف تصور سوسيران صادر ميآارگران ا

 آن است آه ت محضيواقعدهند، يلاف و گزاف سرم روزافزون آن، یران و اعتلايآارگران ا» یتعرض«در باب وجود جنبش 

  . قرار دارد آاملیتدافعت يبلكه برعكس، در وضع» یتعرض«ت ي، نه در موقع حاضرهدر لحظران ي در ایجنبش آارگر

درست ر، ي اخی و سالهایره در سال جاري موارد مربوط به اعتصابات، اشغال آارخانه، بستن جاده و غیگر، تمامي دیبه سخن

 آارگران قطع شده، دستمزد آنها پرداخت نشده، مورد اخراج قرار یاي مزایبرخ: رفته آهي صورت پذ و به آن سببآنگاه

. نك مورد تجاوز قرار گرفته استيشان ا نيشي پیط آار و زندگيشراك آلام يل شده و به يا آارخانه به آل تعطياند  گرفته

 جنبش آارگران را حاضرت يستند، وضعي نیبي آه اهل خودفریسان آی، برا)خاور(زل يران خودرو دياعتصاب آارگران ا

 و آارگران ) تعرض شده بودآنهات يرا به موقعيز( را دربرگرفت یقرارداد آه فقط آارگران یاعتصاب. كندي منعكس میبخوب

  .ستادندي، آنار اتلقی نمی کردندنفع ي آه خود را ذیرسم
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 هتواند موارد مشابيكند، مي میريگير را پي اخی سالهایران طيآارگران ا یهر آس آه اخبار حرآات اعتراضب ين ترتيبد

گر آارگران همان ي بخش دیك آارخانه، در حرآت اعتراضي از آارگران ی بخشی آه در آن، حتیموارد. دي را ذآر نمایاريبس

 از آنها یميه قطع شد، اما فقط نك آارخاني آل آارگران یاي از مزای آه بخشیست مواردين آم نيهمچن. ندر نشديآارخانه، درگ

ك آارخانه، در يق آارگران ي از طریچ حرآت مهمين سالها هي ایمضافاً آنكه ط. ه به نظاره پرداختنديدند و بقيدست از آار آش

  .شوديده نميگر آه مورد تعرض قرار گرفته بودند، دي دیا  با آارگران آارخانهیهمبستگ

توانند ياند م  سردرآوردهیزياند چ اند و نه از آنچه آه خوانده  داشتهی زنده با جنبش آارگریوندي آه نه هرگز پینرو فقط آسانياز ا

 آه در ین است ولذا آارگران اعتصابيست بلكه عجي جدا نیاسي سه از مبارزی اقتصادهمبارز: با چشمان بسته تكرار آنند آه

 لازم است آه یست و حتياند، باز هم بد ن  قرار گرفتهر ضربيزوله شده وزي خود، اه حذف شدیاي مزایريان بازپس گيجر

 یهيقت بدين حقي از درك ای آه حتی آسان–!  خود، افزون آنند و در آن بگنجانندی قبلهز بر خواستي را نیاسي سه خواستیتعداد

وند بزند آه در ي پیاسي سیاه اش را با خواسته ی اقتصادیها ابد آه خواستهي یز ناتوانند آه جنبش آارگران فقط آنگاه امكان مين

 از دست ندهد و در امر یشتريز بين است آه  چياش ا هر داشته باشد و نه آنگاه آه دغدغ و رو به اعتلاء قرایت تعرضيموقع

آنگاه که نوشته اشاره ای است به سخنان آقای پايداراينها .، فرومانده استدفاع از خود آردن ی و عمومیسازمانده

 آغازکرده ضديت باسرمايه داری  اين است که کارگران خودشان تاريخاًوبطورواقعی جنبش خويش راازاماحقيقت...«:است

ونيزاو درهنگام بررسی جنبشهای کارگری  ؛». سازمان داده اندهيچ نوع تفکيکی ميان اقتصادوسياستاندوبدون توسلّ به 

غيرقابل تفکيک بودن جدال عليه رژيم  ادی،درهمرفتگی ارگانيک مبارزه ی سياسی واقتص«:نوشته است١٨تا١۴قرنهای 

قاره  کارگردرميان توده های  ده ها،درهمه ی اين ص درهمه جا، سياسی باستيز برای تحقق مطالبات معيشتی وحقوق سياسی،

  )تأکيدات از خود پايداراست ،٧ص ،»...عليه تئوری دوتشکيلاتی«(».مشهودوخصلت نماست اروپا

 ارگانيک مبارزه ی درهمرفتگی«اين)همچون آقای پايدار(يزی که می توان گفت اين است که مانيزتنهاچ دررابطه بااين سخنان،

 يادشده،»درهمرفتگی«واينکه !درهم نمی روند)عجالتاً(چه کنيم که آنهااما ،رابسياردوست می داريم »سياسی واقتصادی

  !!هيچگونه کمبودی ندارد شُکرخدا ،»ن دستورصادرکنندگا«جنبش کارگری ايران ازبابت نه  گر و نيزنيست؛ »دستوری«چيزی

  .بگذريم

ن ي به ا١٣۶١ از سال یبش آارگر، محصول شدت سرآوب جنموقعيت تدافعی جنبش کارگری دروضعيت حاضرب، يبهرترت

 آه ی سراسریا لات تودهي تشكفقدان، )شان ی صنفی آگاهیحت( ی و ضعف آگاهیت قاطع آارگران صنعتي جوان بودن اآثرسو،

ن ي وحشتناك و این گرانيدر ا( است یكاريشنده از اخراج و ب آُ و ترسیت شغلي بنفس آند، عدم امنجاد اعتماديارگران ادر آ

سك ي ریگ خواهند بر سر آن به سادهي روزمزد، بهرحال شغل است و آارگران نمی و حتیماني، پی گسترده، آار قراردادیكاريب

  .)آنند

اند، بخاطر  ز نشان داد آه آارگران علاوه بر آنچه آه داشتهين سالها را ني در ای آارگریها از حرآتید بتوان موارديالبته شا

 ر را ي اخی حاآم بر سالهای آله نادر است و آن قاعدین موارد، استثنائاتيكن ايل. اند ر مبارزه شدهيشتر، درگي بی به حقوقیابيدست

برد بلكه فاقد  ی بسر میت تدافعي، نه فقط در موقعیط آنوني در شرایح را آه جنبش آارگرضقت واين حقي ایعني. باطل نمی کند

  .ك دفاع خوب استي یساز و نهاد لازم برا

 آه ما از علل و فعل و یريهر تفس«: ام استير پيت حاضر دارد امي به وضعیني عی آه نگاهیدراين رابطه ظاهراً تنها آس

ر ما و در ي، خارج از تفسی، اقتصادیا صنفيم و ي بخوانیدار هي ضد سرمام، چه آنها راي داشته باشیانفعالات مبارزات آارگر

آه همان (ص و به زبان خودشان يت آنان به درك و تشخي اآثری از آارگران و امروز حتیعي وسهرون متأسفانه تودي بیايدن

ستند آنها ي آماده نیا ن مبارزهين چیا براي مبارزه آنند و یدار هيه سرمايخواهند علينم)  آنهاستيی وارونه و بورژوایآگاه

 مبارزه یم براي عظهن توديمتقاعد آردن ا. ط مبارزه آنندين شراي شان در همی بهبود وضع آار و زندگیخواهند صرفاً برايم
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ن ي چنی آه آنها برایاما به هر حال تا زمان.  درون طبقه استیستياليش سوسي گراهفي امر و وظیدار هيه نظام سرمايعل

 آارگران، آه در یا ن تشكل نه تشكل تودهيب اين ترتيبه ا. وستي نخواهند پیدار هياند به تشكل ضد سرما  متقاعد نشدهیا مبارزه

ن آنها بنا شده ي مهم در بیاسيك تفاوت سي يهچرا آه بر پا. ط آار خواهد شدي از آارگران در محین حالت تشكل بخشيبهتر

  )۴، ص »یا  تشكل تودههراهيب« (».است

 گذار آند و ی به جنبش تعرض- ازطريق چندجهش -تواندي می آنونید دانست آه جنبش تدافعي آنچه آه گفته شد باهكن با هميل

ن وجود، يبا ا. رقابل عبور از هم جدا نكرده استين و غي آهنیواري را دین دو مرحله از جنبش آارگريچرا آه ا. ل شوديتبد

اش  ی آنونهد بتواند مرحلي شود، بای آنكه تعرضی برا شودویش از آنكه تعرضينبش، پن جين است آه ايرقابل انكار ايقت غيحق

  . سازمان دادن امر دفاع از خودهمرحل: ت پشت سر بگذارديرا با موفق

، حرآت آند؛ ت موجوديواقع از )نه از ذهن خود بلكه(د ي آنكه بتواند هدفش را تحقق بخشد، بای، برای همكارینسان شورايبد

 بعبارتی . از آن داشته باشدی درستیابيص دهد و ارزينانه تشخي را واقع بی جنبش آارگری آنونهت و مرحليتواند وضعد بيبا

کارگران رادربرگيرداماهرچقدرکه سطح مطالبات رابالاببريم  بخشهای هرچه گسترده تری از ميتواند» حداقلی« طرح مطالبات

اين تشکل توده ای است ونه »ايجاد«ه آنکه درلحظه حاضرصحبت برسرطبيعتاً ازوسعت شمول آن کاسته خواهدشد؛ بويژ

  .بسرمی بردونه اعتلا واينکه جنبش کارگری فعلاً درشرايط رکود آن؛»راديکاليزه نمودن«

 مشخص، آاملاً  آارگران یونيلي میها  تودهی قرار دهد آه برايیها  خواسته مبدأ حرآت خود را: د اولاً ي با شورای همکاریلذا

بيمه  ،ش دستمزدي از اخراجها، افزایري، لغو قرارداد موقت، جلوگیلات مستقل آارگريتشك:  باشدیافتنيلموس و دست م

ك يجاد ي ای در جهت بستر سازی همكاریدهد شوراي است آه امكان مین تنها راهيا. )ن محدودهيدر هم يیها و خواسته(بيکاری

درك بهيچوجه ، به یت آنونيموقعانگر آنستكه ين محدوده، بي ایراو یا هر خواستهلذا طرح . ، واقعاً مؤثر شودیونيليلات ميتشك

 آن، نتواند از هم هژي و سازوآار وت حملهيموقع آن را، با  و ملزومات مشخصت دفاعيموقع آه یارتشولذا .و فهم نشده است 

ز ي نيی جنبش دانشجوی برا-کليشه سازی پرهيزاز البته با- تين وضعيدرك امضافاً،(!خورديدن نميص دهد، به درد جنگيتشخ

 و به یط آنونيشرا دريیاست آه جنبش دانشجو ی ناخوشاينداماواقعی و هشدار دهندهتيت است و نشانگر محدوديار با اهميبس

  .) با آن مواجه ميباشدقدان حرکتهای اعتراضی وسيع مردمی،وف ی بودن جنبش آارگری تدافعسبب

ت ي مورد توجه قرار نگرفته، موقع آه در آن اصلا ًًیزيتنها چ! دي نگاه آنی آارگریها تهيحاد آم اتيهانين رابطه، به بيدر هم

.  فهم آرده باشندیا آنكه مارآس را ذره یاند ب  آردهیسيفست مارآس را رونويان مانين آقايا.  استی جنبش آارگری آنونیتدافع

ل آند يرا، تبد»  آارگره طبقی و سراسریآارمزدتشكل ضد «ه آه  فقط توانستیته هماهنگي آمه اصلاح شدهن اساسناميو همچن

 یگان  به واژه-» یدار هيضد سرما«به » یضد آارمزد« عبارت یعني! » آارگره طبقی و سراسریدار هيسرماتشكل ضد «به 

  !اند گذارده» اصلاح« را ین آاري مبدل شده است و نام چن–قاً به همان معنا يدق

  پيشاپيشیرين است و نه جلوگين تشكل در بير شدن ايجاد و فراگي، موضوع ای آنونهتند آه اولاً در لحظسيان متوجه نين آقايا

 ط ياش را شرا سميا رفرميسم يكالي رادهوا، و حد و اندازتر شد، محيجاد و فراگين تشكل پس از آنكه اياً ايثان.  شدن آنیستياز رفرم

ا عدم يكند و نه استفاده ين ميي آن، تعی درونیك آلام تناسب قواي و به گرانهآگاآار ،یل خود جنبش آارگريو جامعه، پتانسيابژآت

  :موضوعی که اميرپيام آنرابخوبی درک نموده ومينويسد -!»یدار هيضد سرما «هاستفاده از آلم

گيريها و   جهتای بايد بتواند سياستها و تشكل توده. ای فلسفه وجودی و راز حيات آنست فونكسيون آزادانه تشكل توده«

» .در غيراينصورت اساس وجود آن نفی ميشود. تصميماتش را آاملاً آزادانه و با اتكاء به نيروی خود و توسط خود اتخاذ آند

  )٢، ص »ای راهه تشكل توده بی«(

رد بلكه آو ی به همراه نمیت مثبتين و خاصيچ تضمي، نه فقط ه»ضدکارمزدی« و »ضدسرمايه داری« همچونیلذا آاربرد آلمات

 در ی آه جنبش آارگری زمانیحت. [ آن خواهد شدبرپايی مانع یط آنونيدر شرادهد و يك به آن ميدئولوژي ایفقط رنگ و بو
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 پرداخت یا ن و حساب شدهي معیها د به طرح خواستهي باها يی گویچنين آلمات و آل ی قرار گرفته باشد، بجایت تعرضيموقع

  ].دهدي مارتقانه، يرا به عجنبش ) ها خود آن خواستهطرح (آه 

بل . ستي، ن)ی آارگریا  تودهی، تشكلهایو بطور آل(ها  هياتحاد»  بودنیخنث «يه معتقد به نظریستيچ مارآسيقدر مسلم ه

 آه یبرد و تشكل ی بسر می آه جنبش آارگران در حالت تدافعیطي شرایعني یط آنونيدر شران است آه يموضوع تماماً بر سر ا

ست يفست آموني از مانيیرد، وارد ساختن بخشهايگيز چندان مورد استقبال قرار نمي ندارد ن»سياسی «  یچ رنگ و بويه

 پرآردن داند درصد ی آه مدعيیها تهي آمیها ها و اساسنامه هياني در بواردنمودن هرنوع پيش شرط های ايدئولوژيک مارآس،

کارخانه ها  بويژه آنکه درشرايط کنونی، .دردانگيم ميد آن را عقجاي اه هستند، پروسی آارگریا تودهلات ي از تشكیخلاء ناش

ِ   که خود،– باخودکامگی مطلق اداره ميشوندوحکومت  ايجاد امکان به سادگی – رانيز دارد » کارفرمای بزرگ«نقش

 بيک کلام، .کاسته شود» خودکامگی«ذره ای هم ازاين رانميدهدتامبادا) وهرنوع تشکل کارگری مستقل(سنديکاهای مستقل

فعالينی که ميکوشندتشکل توده ای ايجادکنندميتوانستند  ، يابنده بودجنبش کارگری اينک درحال اعتلا واعتصابات گسترشاگر

ليکن تحت شرايط رکود کنونی که حتی سنديکاهای  .وبايدازهمان ابتدابرسرخواسته های مشخص سياسی نيزتاکيدکنند

طرحهای نامعقول تکليفش روشن  ،نيزچندان مورداستقبال قرارنمی گيرد)احدهمچون مدل سنديکای شرکت و(»غيرسياسی«

  .است

ی مشخص ها حول همان خواسته -  مشتركهاساسنامن ي، ولذا تدوی همكاری مختلف و ادغام آن در شورایها تهيانحلال آم: اًيثان

يعنی گره  بوده ولذا کارگشاست؛ یون آنه لحظ)وبه تاخيرافتاده ی( همانا ضرورت عاجل- آه در فوق برشمرده شدوملموسی

» شورا«، خاصه آنکه .کورتلاش بی ثمری راکه تاکنون برای ايجادتشکل توده ای سراسری انجام شده است را باز می کند

.  بگذاردیش را باقيت خوي هوی موجود درباب دوگانگیها ت خود، تن بزند و شائبهي از هوی شفاففي تعره از ارائتواند تا ابدينم

آنفرانس  «یا نوعي را دارد ی آارگریا جاد تشكل تودهي اد، قص»شورا«ن يست آه ايهنوز معلوم ن آه بر طبق آن يیهائبه شا

نزديک شدن  از واحتياطموجب واکنشی طبيعی يعنی حدی يا نوعی ترس  کهیا» یتي ابهام هو «-؟)»یحزب ساز«ا ي(» وحدت

بويژه اين  . شده است... )شرآت واحد، معلمان، پرستاران یكايسند(وش  خودجیا  تودهیها تشكل،ازسوی »شورا«ويگانگی با

اعتقادی به فونکسيون آزادتشکل توده ای ولزوم دمکراسی »شورا« برای رهبران تشکلهای خودجوش يادشده وجودداردکهدغدغه

 ش احياناًارکت های ناسنجيده حوبا خواهدکوشيدتاافسار چنين تشکلی رابدست گيرد،اش »دارودسته سازی« با و ِدرونی آن ندارد

  .خواهدگرفتزندگی کارگران رابه بازی 

ها آه  تهي آمی از انرژیچه، بخش. د واقع خواهد شديز مفيگر ني دیا ، از جنبهحول اساسنامه مشترکها تهي تحقق ادغام آمیوانگه

  .ت خواهد شديرك هدار هدف مشتيرود، به مس یگر، به هدر ميكدي با یچشم و همق تقابل و چشمينك و از طريا

ستند و ي مشترك باه اساسنامه همچنان در مقابل ارائ،»خجول «یستهايكالي سند– است آه آنارآو یعيو آلام آخر آنكه، آاملاً طب

  .گر باشد ش را در هوا، نظارهيا معلق ماندن اهداف خويد، و ي، فائق آتن مخالفيد بتواند بر ايا باي» شورا«اما .  آنندیمانع تراش

محل تحقق » شورا«توانند درك آنند آه يمخواهند و نه ي نه م،اند  مشتركهآه مخالف اساسنام» خجول «یستهايكالي سند–نارآو آ

  ی برایساز نهيو زمبه يکديگر آارگران هست بل مكان متصل آردن اعتراضات پراآندي آنان نیسم و دارو دسته سازيسكتار

 ی بورژوازيیاعتنا یكوشند بر بي است آه میآارگران، مبدل شدن به محل تجمع »راشو« است؛ چشم انداز یونيليجاد تشكل ميا

  . را، سازمان دهندی آشتار جمعهوين شيه اي آه درصدد آنند تا مقاومت خود علیآارگرانات انسانها مهار زنند؛ ينسبت به ح

  .ل محوری واحد را نابودميکنندعملاً امکان تجمع حو اينچنين است که اين آقايان بااين تفکر يک بام و دوهوا،

فقط  هماهنگی،»اصلاح شده« وادغام درکميته درجهت انحلالِ خود اخيراتحادکميته های کارگری حرکتاين نکته رانيزبيفزايم که

ی يعنی آنهابرخ .رانگاه داشته اند تنه وريشه ی آن اين آقايان شاخ وبرگ رويکردشان راقطع کرده اما.يک معناميتواندداشته باشد

مرزبندی ونيز» خرده بورژوائی ورفرميسم وسنديکاليسم«همچمون لزوم مرزبندی تشکل توده ای باگرايشاتازجلوه های بارز
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ً  که جلوه هائی – بابرخی احزاب چپ انقلابی  راحذف کرده –ميزدودرکانون حمله منتقدينشان قرارداشت به چشم شديداً

ين هرنوع پيش  بجزتعيچيزی نيست» ذات«واين .راهمچنان محفوظ نگاه دارندسنديکاليستی شان  -تابتوانندذات رويکردآنارکو

قيدميکندکه  کميته هماهنگی آشکارا»اصلاح شده«چراکه اساسنامه  .برای ايجادتشکل توده ای سياسی، - شرط ايدئولوژيک

ازسرمايه داری را »رارویف«رگری که اين اساسنامه رابپذيردميتواندعضواين کميته شوديعنی بپذيردکه اين تشکل قصداهرک

  .کنارگذاشته استعملاً  کارگران سنديکاليست را وباتعيين اين شرط، .دارد

 درعين حال قيدميکندکه ازايجادسنديکاهااستقبال چراکه .نيزهست)يک بام ودوهوا(امااساسنامه يادشده دچارتناقض گوی

ای رانده ميشونددرجائی ديگربه آن   تودهازتشکل ،ی اساسنامهيعنی همان کارگران سنديکاليست که دريکجا ؛خواهدکرد

  !فراخوانده ميشوند

 پايدار وحکيمی نبوده، مختص به آذرين،  شروط بازدارنده، شرط وتشکل توده ای وتعيين نمودن اين اين نگاه ايدئولوژيک به

درسطح اساسنامه اش  يری هرچندکهکميته پيگ( تمامی کميته ها رانيزآلوده ساخته استبلکه به انحاء مختلف وبه درجات گوناگون

بگونه ای که شورای همکاری  ؛)امااين به آن معنانيست که اين تفکرنادرست درآن وجودنداردوعمل نميکند ازآن مبرااست،

خجول «واينبارنوعِ –آنارکوسنديکاليسم  وشرايطی فراهم است که تحت آن، درگرداب آن دست وپاميزند،  تاکنون،ازبدوتاسيس

  .نان ميدان داراست وسررشته اموررادردست دارد همچ–آن »ِ

 يعنی آنچه که ميتوان آن –حزب سازی وايجادتشکل توده ای  –عدم درک ازتفاوت وتمايزميان دوحوزه فعاليت  وکلام آخرآنکه،

 خويش عی طبيوتمايل به دارودسته سازی رابعنوان پی آيندناگزيرتنگ نظری و رارويکردايدئولوژيک به تشکل توده ای ناميد،

درواقع همان کليدی است که قفل بسته وضعيت آچمزنمای کنونی باآن  ،»تفاوت وتمايز « واينکه درک وفهم اين .بهمراه می آورد

بادکرده است وسرنوشت  روی دست آنها » تشکل شورای همکاری«درغيراين صورت تعجب آورنخواهدبودکه ببينيم .بازميشود

حال بهر نشوند، يا يعنی کميته هائی که منحل بشوند .نيست» کميته هماهنگی«و » ریاتحاد کميته های کارگ«آن بهتراز 

  .رفت نخواهد نرفته و اهدافشان درايجادتشکيلات توده ای،از روی کاغذ فراتر
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  فصل پنجم
 آگاهی طبقاتی و لوآاچ

 یآگاه «ه درباریر درخشان وي شرح و تفسم، ابتداًيسم بپردازيونيزيكرد لوآاچ در باب روي رو چگونگیش از آنكه بهيپ

  .ميدهي مختصر قرار می را مورد بررس»متناقض

 و جنبش، یان آگاهي میكيالكتيا در واقع محصول ارتباط دي پرولتاری طبقاتهشرفت مبارزين است آه پي بر این لوآاچ مبسخن

 و ١ . است»اي پرولتاری طبقاتیآگاه ویخي تار– یت اجتماعيان موقعي تنگاتنگ آنش متقابل میكيالكتيند ديفرا« محصول یعني

  : تناقض بار استید لوآاچ، آگاهياز د» ی طبقاتیآگاه «ِ نكه خوديا

ان عوامل جداگانه و ي، ميی درازمدت و نهایواسطه و هدفها یان منافع بي میكيالكتي دی تضادیست حاويبا ی می طبقاتیآگاه... «

 يی سرشت خود جزیاش به مقتضا  مشخصیت مشخص با درخواستهايو منفرد، و موقعرا عوامل جداگانه يز. منفرد و آل باشد

واسطه  یمنافع ب.  آن استین جامعه و تابع ساختار اقتصادين ايت قواني موجود، تحت حاآمیدار هي سرماهر از جامعيناپذ يیجدا

شوند آه به طور مشخص ي میگردند و انقلاب یبط مند مرتي فرایشوند و با هدف نهائيدگاه تام و تمام ادغام ميك دي در یفقط هنگام

  ٢». گذر آنندیدار هي جامعه سرمایها  محدودهیو آگاهانه به فراسو

 ناهمگون و ناموزون ی همواره بصورتی طبقاتی در آگاهرييتغدارد آه ين موضوع، سخن از آن ميشتر ايح بيلوآاچ در توض

  :شوديانجام م

ر مبارزه يت مختلف درگ مختلف با شدت و حدّی مختلف در زمانهایها و آارگاهها هيدع و اتحايآارگران در آشورها، صنا«

 منسجم و یا وهي و به ش ضربكي روشن به ی طبقاتیش آگاهيدايپ. آورند ی سربرمی طبقاتی ازآگاهیشوند و با درجات مختلفيم

 از آارگران درجات ی واحدیها هي در لانيستند بلكه همچني در آار نی و اجتماعیحل ملارا فقط مريز. دهدي نمیمنظم رو

  ٣».دارد وجود ی طبقاتی از آگاهیمختلف

 یها هيان لاي ناهمگون و ناموزن میا بعنوان آگاهي پرولتاری طبقاتیم آگاهينسان معتقد است آنچه آه به واقع با آن مواجهي بداو

» ی و ناموزونیناهمگون«ن يت آه بكوشد تا بر ا آن اسی پرولتریاسيلات سي تشكهفين وظي طبقه آارگر است و بنابراهختيگس

  ۴.ديفائق آ

 آارگران را به یاسيجاد حزب سيت و لزوم اي است آه لوآاچ اهمی و آگاهیختگيان خود انگيدگاه ارتباط ميجان آلام آنكه، از د

 آالا است یگ  بت وارههلطر سيآه مسلماً ز»  موجودیآگاه«سازد آه ي عنوان می بدرستوین منوال است آه يبر هم. كشديان ميم

 آه یگرگون شود؛ امري، د» خودی برا«طبقهبه » در خود« هطبقا از ي، پرولتار)ن رهگذرياز ا(و »  ممكنیآگاه«ست به يبايم

  .كنديف ميا را تعري پرولتاریاسي سسازمان هفيوظ

 یا در واقع استنتاجي پرولتاریلابلزوم برپاساختن حزب انقك ي آلاسیستهاي مارآسه درنظر همديمخلص آلام آنكه بدون ترد

 یاسيلات سيجاد تشكيز به ااير لوآاچ در باب نيتفس.  استی انقلابه بالقو استعدادیا دارايت است آه پرولتارين واقعي از اريناگز

با . مانند است ی بیريا، شرح و تفسي پرولتاری طبقاتی در آگاهی و ناهمگونیره شدن بر ناموزوني چی برا–ست ي حزب آمون–

 ینيكوشد به استنتاج حزب نوع لني، م» متناقضیآگاه« خود در باب هستين است آه از بحث شاين وجود، ضعف لوآاچ در ايا

 یبعبارت. رساندي آن را به اثبات میع مارآسست از نويجاد حزب آمونيرفاً لزوم ا آه بحث درست او، صیبپردازد؛ در صورت

از  یلاتي استنتاج تشكه در واقع بمنزلینيكه حزب نوع لن دور مانده است آنست)ین گرامشيهمچنو (د لوآاچ يگر، آنچه آه از ديد

 بوجود - سميونيزي رو و تهديدشيدايپسم و يالي به امپریدار هي گذار سرمایعني - ی طبقاتهو مبارزيط ابژآتي آه درشرا استیرييتغ

  .آمده است

 

 



 سميگشتاورد مارآس

 ١٠٧

 رقابت آزاد است و هم شامل دوران یدار هي هم مربوط به دوران سرما است آهیتيهمانا واقع»  متناقضیآگاه«گر آلام يبد

 ی طبقاتی از همان آگاهی بخشهسم بمثابير حرآت مارآسيالسم است آه سي، اما فقط در دوران امپری انحصاریدار هيسرما

 یآگاه«نرو ي ااز. گرددي م)سميونيزيسم و رويان مارآسيم (ی درونی دستخوش تضادیز به طور ادواريمتناقض، خود ن

 حزب یرقابل چشم پوشي فقط نقش غ–ز وجود داشت ين)  مارآسهدور( رقابت آزادیدار هي سرماه آه در دور-» متناقض

ش ي، وجود گرا» متناقضیآگاه« آه علاوه بر موضوع یدر صورت.  آن راینيكند و نه نوع لنيست را گوشزد ميآمون

 یا ت تازهينسان اهمياست آه بد سمياليسم در دوران امپري حرآت مارآسیكيلكتايش شكل ديداي، ولذا پ»یپختگ«سم به يونيزيرو

  .سازدي را آشكار م-» یا ون حرفهيانقلاب« حزب –ست ي از حزب آمونیا ژهيابد و لزوم ساختار وي یم

پردازد در واقع يا مير پرولتاهست در مبارزيگاه حزب آموني آه به دفاع از جايی لوآاچ تا آنجایتوان گفت آه تئوريب مين ترتيبد

به » یا ون حرفهيانقلاب« حزب يهكوشد از نظري آه ميیكن تا آنجايشود؛ لي می تلق مارکس وانگلسآراء بسط و گسترش هبه منزل

ها و ابعاد  شهيرا ري زشود،يف محسوب مي ناقص و ضعیرد و دفاعيگي قرار نمیرومنديك نيگاه تئور هيزد، بر تكيدفاع برخ

 معاصر هن برجستيسيالكتي خصوصاً دو د–ز ينكه شاگردان و طرفداران لوآاچ نيو ا.  در برنداردی را به تمامني لنی حزبيهنظر

 هنين زمي در ا–شتوان مساروش ياوز ي، جان ری و مجارستانیسيانگل)گرايش مارکسيستی (ست يلسوف مارآسي دو فیعني

نجا يد در اي آه با استین همان موضوعيا. ندكنيطرف نم او را بريهد و ضعف و آمبود نظرنرويمشخص از لوآاچ فراتر نم

  .مي قرار دهیمورد بررس

  

  سميونيزيلوآاچ و رو
  :چنين نتيجه می گيرد  ازاين واقعيت،یو .كردي میتلق»  متناقضیآگاه«ا را چرا وچگونهي پرولتاری طبقاتیآه لوآاچ آگاهم يديد

 از آن است، صرفاً مبارزه بر ضد دشمن ی گذرائها فقط مرحليپرولتار یكتاتوريطبقه، آه د ی به استقرار جامعیمبارزه برا«

ران گر و تباه يرات ويبر ضد تأث:  استشيبر ضد خوا ي پرولتارهن حال مبارزيست، بلكه در عي ن– ی بورژوازیعني – یرونيب

  ۵».ی وی طبقاتی بر آگاهیدار هيساز نظام سرما

 به یبن حد متوقف شد و تا دست ياي، در هم» متناقضیآگاه «ها بمثابي پرولتاریات طبقی با ارزش لوآاچ در باب آگاهيهكن نظريل

  .ش نرفتيپ» سميگشتاورد مارآس «يهنظر

 یرغم ارزش بالاي، عل)ی گرامشی مشابه از سويهن نظريو همچن( تناقض بار ی طبقاتی لوآاچ در باب آگاهيه نظریبه عبارت

 حرآت یكيالكتيابد نه فقط شكل د يی وضوح نمِ پرولتریگانفرزان ي ایه برارا آنچه آيز.  داردیا آمبود مهميآن، نقص 

 آه یارتباط. است» سمي مارآسیتضاد درون«و »  متناقض طبقاتییآگاه«ان ي، بلكه ارتباط م)سمياليدوران امپردر(سم يمارآس

 متناقض ی طبقاتی برآگاهیرگذاريتأثق ي از طر- ی اجتماعهچ تازي هر تندپ– ی طبقاتهط مبارزير در شراييبر طبق آن، هر تغ

، یا بعبارتي. گردديد آن ميا تشديسم و يونيزي رویري است، منجر به شكل گ» آاذبیآگاه« از آن آهیا ت جنبهيا، و تقويپرولتار

سم و حزب ي به مارآس-دهديرخ م  تازه،ی آه تحت هر چرخش اجتماعیامر–اي پرولتاری طبقاتید تضاد در درون آگاهيتشد

اين بمعنی آنست که  .ميسازد تشديد را شقاق موجود يا وكنديجاد شقاق ميد، و ادگريشود، در آن منعكس مي آن منتقل میترپرول

 طبقه کارگر نيست بلکه محصول ورود آن به درون مارکسيسم )»هوشياری دروغين«ويا(»آگاهی کاذب«رويزيونيسم دقيقاً همان

  .وحزب انقلابی پرولتارياست

 ین تضاد دروني، در هر مرحله، بر ا آند مگر آن آهیاش را ط شرفتير پيتواند مسيا نميآه جنبش پرولتارن سان است يبد

  .١٩١٢-١۴سم در سال يت بلشوي همان وضعیعني؛  چيره شودسميمارآس

 آن همنزل، هرگز ب»ی، و هدف نهائین منافع گذرا و فوريتقابل ب«ن يو ا»  متناقضیآگاه«ن ي ا و مستمریحضور دائمنرو ياز ا

  ی خاصیخيط تاري باشد؛ بلكه فقط تحت شراتعارضان مي جر)ا چندي( دو یدارا همواره و بطور ثابت یست آه حزب پرولترين
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جاد يكشد و ايز راه مي نید، به حزب پرولتريگوياد شده در فوق آه لوآاچ از آن سخن مي تقابل – و گذرا است یناً موقتيقي آه –

 – بدون شقاق ی وحدت– خود لازم است تا دوباره به وحدت یعير طبي آه در سیا »شقاق«. كنديمانات متعارض و شقاق يجر

  .انجامديب

آنكه  یهمچنان استمرار دارد با ي پرولتاریدر آگاه» تناقض« است آه تحت آن، امر یديت جديماحصل آار همانا وضع

ن بوده ينچني ا ١٩١٢-١۴ك در سال ي آه حزب بلشوهمانگونه.  و شقاق باشدی تضاد درونی حاویسم و حزب پرولتريمارآس

  .است

گر، و ي دیاز سو» سمي مارآسیتضاد درون«كسو و ياز » اي متناقض پرولتاریآگاه«ان ين ارتباط مي اهده گرفتن نحوياما ناد

در برخورد به شود آه لوآاچ يمنجر به آن م) سمياليدوران امپردر(سمي حرآت خود مارآسیكيالكتيده گرفتن شكل ديژه ناديبو

ك و ين نزديكرد لني به روی آه گاهیا  گردد بگونهيی و تناقض گوی، دچار آشفته فكر»سميالي امپر–ال يسوس«سم و يونيزيرو

  :مواردی که ميتوان آنهارااينگونه برشمرد شود،يگانه مي ب نسبت به آن آاملاً یزمان

  :سدينويلوآاچ م -١

  ۶». است داخل حزباز موضوعات حادّهمواره همزمان سم يالي سوسه در توسعی عطفههر نقط... «

 در حوادث آه یرييداشته باشد و هر تغ» یگ تازه «ی آه حدیا هر مسئله«: ن است آه نوشته بوديكرد لنين درواقع همان رويا

ر يباشد ناگزر داده يي تكامل را تغی اصلی مشی مدت آوتاهی و برای نشده باشد ولو فقط سر سوزنینيش بيرمنتظره و پي غیآم

  )»رويزيونيسمسم و يمارآس« (».ديسم خواهد گرديونيزيش انواع مختلف رويدايشه موجب پيهم

 او بلافاصله -ند؟ يب یت را چگونه مين وضعيند ايآ ی پینجاست آه وياما نكته ا.  با لوآاچ وجود نداردینجا مشكلين تا ايبنابرا

  :دهديادامه م

  ».ن استيف نويلات حزب با وظاي تشكروها و انطباقي نه دوباریگروهبند«

، منحل نيشيپ یناً مستلزم آن خواهد بود آه گروهبنديقي، )روهاين» هدوبار «ی گروهبندیعني(د يگويآنچه آه لوآاچ از آن سخن م

  هاییهمان گروهبندان يد، مبارزه ميحاد جد هچرا آه مسأل. تواند باشدين نبوده و نمينچني در واقع ای شود؛ در صورتوبرطرف

ك يك و منشوي بلشویونهايفراآس، یا یچ رخداد اجتماعيهمانگونه آه ه. كنديد ميبخشد و تا حد انشعاب، تشدي را استمرار مسابق

 ی و آشتهاستين اتزويهر چند آه دو گروه تازه تحت عناو (کردن آن نيگزي را جایا»دوباره «یرا منحل نساخت و گروهبند

  :ن موضوع است آه نوشته بودي ارتباط با همن دريلن. ) شكل گرفتندزيطلبان ن

كند و غالباً اختلافات درون جنبش را تا يد مي تشدیسم را در داخل جنبش آارگريونيزي، روی بورژوازیكهاي تاآتیگزاگهايز«

  )»یاختلافات درون جنبش آارگر« (».كنديد ميم تشديحد انشعاب مستق

 آنگاه – یك مسائل جزئيكاي نقش هر فرد و یعني -مباحثات منتج از آن  عرضه شده در حزب و یدگاههايگر، دي دیبه عبارت

، در نظر )فراگرد آن(سم يمارآسحرآتِ ر ي سی آانونه با مسألی انضمامیوندي درك خواهد شد آه در ارتباط و پیبطور واقع

، )یگريون به آن دين فراآسياز ا(را  اشخاص يیجا ، ناآام مانده است، جابهیكيالكتين فراگرد ديدن ايلوآاچ آه از د. گرفته شود

استمرار  قاعده کلی يعنی  افراد،ی برخِ یاستثنائِ يین جابجايرد و در پس پشت ايگي درنظر می بلكه عمومی استثنائینه امر

  :كنديد مي آن تاآین در رد و نفيدارد آه لني را عرضه می از استدلالات ترتسكیا ن سان گوشهي بدوی. ابدي ی را درنمانيجر

  )»ني دروغیر پرچميبز« (».ت استيك واقعي آهنه و نو یم بندين تقسي بیتطابق آل«

 همچون  حاذقینيسيالكتيد دي نبود آه از دی، موضوع»سميالي امپر–ال يسوس« آن به یر ماهوييسم و تغيونيزير حرآت رويس -٢

 :سدينويچرا آه او م. به دور بماندلوآاچ آلاً 
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رفت؛ ي بلافصل آنان به شمار مه گذشتیامد ضروري نبود، بلكه پیا بزدلي ی آنی انحرافهجينگ نت به جیال دمكراسينگرش سوس«

  یال دمكراسيدرون حزب سوس» دياختلاف عقا« و در ارتباط با یخ جنبش آارگريتار ست در بافتاريباين همه را ميو سرانجام ا

 

 وقوع جنگ هونال دوم در هنگاميانت سران انترناسيط و خ درباب انحطاین ويهمچنو  . ٧»ديفهم) رهي و غید نظر طلبيتجد(

ال يرد و سوسي درنظر گیخ جنبش آارگريرا در بستر تار» انتيخ«ن يست ايباي آارگران میجنبش انقلاب«: سدينوي اول، میجهان

 یستيالينگ امپربا وقوع ج: نيو همچن.  ٨»د بدانیش فرصت طلبي گرای منطقهسم، و مانند آنها را اداميفي، پاسشوونيسم –

  .٩»اند وستهي پی به اردوگاه بورژوازیا پنهانيكها آشكارا يمنشو«

ن انشعاب در ين موضوع در همان نخستيا«: سدينويشود آه مي نقض میق خود وي از طرنگاهر درست لوآاچ، آين تفسيكن ايل

 حزب را هرش صرف برناميپذ) يیوامانند هر حزب اساساً بورژ(كها يمنشو: شكار شد آیه روشنه بي روسیال دمكراسيسوس

  ١٠»... دانستندي عضو شدن بسنده میبرا

 یگري دیآه معنا(» انشعاب«وست نه ي به وقوع پ١٩٠٣ ه دري دوم حزب روسهنچه آه در آنگر، برخلاف نظر لوآاچ، آاولاً

 هجي نتهنكيو ا. گرددي ماحدوك حزب ي در ونيدو فراآسجاد ي بوده است آه منجر به اشقاق، بلكه )» آامليیجدا«ندارد بجز 

  .دي، نام»حزب«كها را ياد شده، دو حزب جداگانه نبوده تا بتوان منشوي هآنگر

 یوني بعنوان فراآسهنوز نمود آنگاه آه در واقع یتلق» يیاساساً بورژوا« حزب ه را بمثاب١٩٠٣ یكهايتوان منشوياً، چگونه ميثان

  ند؟ا  آارگر بودهه طبقیانقلابسوسياليست از حزب 

 رديگيرت آشكار قرار مياند در مغا بوده» يیاساساً بورژوا «یاني جر١٩٠٣از همان سال كها ي لوآاچ آه منشوهن گفتي، اثالثاً

ا يكها آشكارا يمنشو«) ١٩١۴ در سال یعني (یستيالي وقوع جنگ امپرپس از با سخن خود او آنگاه آه گفته بود نيزباواقعيت و

  .»اند وستهي پی به اردوگاه بورژوازیپنهان

 یو حت، »ش آگاه بورژواي آم و بیدئولوگهايا« را ستهايونيزيرو یعني ١٩٠٣ یكهاين منوال نادرست، منشويلوآاچ بر هم

  :نامديم» ی وفادار به بورژوازیايرعا«

 یدئولوگهاياز نظر ا. ت انقلاب استي فعلهن مبحث در مسألي آل اهشيهر چند آن زمان روشن نبود اما امروز روشن است آه ر«

ا ي است ی در دستور روز جنبش آارگری جارها انقلاب مسأليشد آه آينگونه از هم جدا ميرها ايش آگاه بورژوا، مسيآم و ب

توانست يكها مي منشویخي اگر چشم انداز تاریحت.  آن نداردی رویر خاصيچ تأثي هیمات جارياست آه تصم» يیهدف غا«

 وفادار یايا رعايا نه؛ آيتوانست مقبول باشد يكها ميا موضع منشويز بود آه آيار پرسش انگين امر بسيدرست باشد، باز در واقع ا

ك اقدام مستقل، از نظر ي به عنوان یا از بورژوازي پرولتاريی را چنان آور نخواهند آرد آه جدای طبقاتی، آگاهیبه بورژواز

 آنان هه ارادير عليسم حذف آنند، ناگزيكوشند آن را از مارآسيخ آه فرصت طلبان ميك تاريالكتيد... رممكن شود،يك غيدئولوژيا

  ١١ ».كنديعمل م

 خودش رد و ی، آنگاه از سوشوونيسم –ال يسم به سوسيونيزي روی ماهویكرد درست لوآاچ در باب دگرگونيو سرانجام آنكه رو

 اختلافات یرا آه او در هنگام بررسكند؛ چي میز تلقين» ستيونيزيرو «همچنانستها را ينو شو–ال ي سوسیشود آه وي مینف

ل ي بر احزاب تشكشوونيسم -الي پس از آنكه سوسیعني – یستياليونال دوم پس از وقوع جنگ امپري مختلف انترناسیان بخشهايم

 ی بعبارت.١٢»...  آشكاریونستهايزي رویفرصت طلب«: سدينوي باز هم در باب آنها م–ونال، مسلط شده است ين انترناسي اهدهند

ل شد و نه آنكه يتبد» سميالي امپر–ال يسوس«سم به يونيزي، رویستياليم با وقوع جنگ امپري گفتگر و همانگونه آه قبلاً يد

كرد نادرست است آه لوآاچ ين روي، بر اساس همیوانگه. مبدل شوند» آشكار «یستهايونيزيشكار به رو ناآیستهايونيزيرو

» یستياليسوس« را همچنان –شوند يمحسوب م» ست در عمليالي، و امپردر حرفست ياليسوس« آه در واقع –اد شده يانات يجر
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 و یكي مواضع تئوریم و منطقياز تبعات مستق١٩١۴نگرش های متفاوت جريان های گوناگون سوسياليستی در«: كندي میتلق

  ١٣.»ر مواضع شان تا آن زمان بودي و سایكيتاآت

  :سدينوي میلوآاچ بدرست -٣

 

 

 یشگيكباره و همي ی نابودی به معنا– یاپردازيوتوپي و یدنظر طلبي بر تجدیرگي چ–ن ييسم درست آي مارآسهفيظن ويبنابرا«

 هشي در انديی بورژواهشي اندیز صورتهاينوشونده بر ضد نفوذ فساد انگ همواره یكارهايست، بلكه پيت ن نادرسیشهايگرا

  ١۴».استيپرولتار

 ه متعلق به طبقیاني، نه جریاپردازيوتوپي و یدنظر طلبيورزد آه تجد ید مين مهم تأآي بر اینجا بدرستياولاً، لوآاچ در ا

 است ی محصول فشاریعني، »استي پرولتارهشيدر اند ی بورژوازهشي اندیز صورتهاينفوذ فسادانگ«، بلكه محصول یبورژواز

» یاپردازيوتوپي«ف يرد همی را بدرستیلبدنظر طي لوآاچ تجدیوانگه. سازدي وارد مسميبر مارآس يی بورژوایدئولوژيآه ا

  .ستي جز توهم نیزيسم چيونيزيرو آن است آه ین بمعنيدهد و ايقرار م

 یشهاي گرایشگيكباره و همي ی نابودیبه معنا«سم يونيزيسم بر روي مارآسیرگيسازد آه چي عنوان مین بدرستي همچنیاً ويثان

  . راه خواهد بود دریا» همواره نوشوندهیكارهايست، بلكه پينادرست ن

  :رديگيمورد نقض قرار ماز طريق خودلوکاچ گر ي ديیدگاه درست فوق در جاياما، هر دو د

ا يد به دست پرولتارياش با ی و مادی فكری گروهیها  آه رسانهی بورژواز–تعلق دارد  ی به بورژوازیچون فرصت طلب«

شان دچار تزلزل اند  ی طبقاتینيت عيل وضعي را آه به دلی اجتماعیخته شود تا اقشاريد از هم گسيران و آل ساختارش بايو

. كندين مي زمان مجادلات برنشتزتر از، مثلاً ين مبارزه را آشكارا خشونت آميسم اياليت سوسيخود فعل. تحت نفوذ قرار ندهند

د يشه آن آردن تهدي ریاا بري، سلاح پرولتاریسم و سرآوب بورژوازيالي سوسیا در مبارزه براي سلاح پرولتارهدولت به مثاب

  ١۵ ».ب شودي تعقیكتاتورين دير در اي نقصان ناپذید با شدتيز هست آه بايا ني پرولتاری طبقاته مبارزهفرصت طلبان

ان يد در واقع مرز ميگويسخن م» یفرصت طلب«شود آن است آه لوآاچ آنگاه آه از يده مينجا دي آه در ایا ین اغتشاش فكرياول

چرا آه . زدير ی، در هم متیسينو شو–ال ي سوسی فرصت طلبیعني»  آنهل شديتكم« را با نوع یستيونيزيرو یفرصت طلب

 یرا ويست زي لوآاچ شناخته شده نیاد شده براي مرز یعبارته ب). نيلن(»  استل شدهيتكمسم ي، اپورتونشوونيسم –ال يسوس«

 آه در درون یانيان جري تفاوت میعنيافته است؛ ي را درنشوونيسم –ال ي و سوسرويزيونيسمان ي می و ماهویفيتفاوت آ

ا ي پرولتاریو از حزب انقلاب» فروافتاده«سم ي آه از مارآسیانيا قرار دارد، با جري پرولتاریسم و درون حزب انقلابيمارآس

  .ده استي گرویشده و به اردوگاه بورژواز» اخراج«

 ینستيزويرو ی، فرصت طلب» تعلق داردیبورژواز به یفرصت طلب «ن آهي بر ایكم لوآاچ مبنداست آه حُيب آاملاً پيبهر ترت

ن مبارزه را آشكارا يسم اياليت سوسيخود فعل«: ديگوين سخن مي برنشترويزيونيسمز دربرگرفته است آنگاه آه او از يرا ن

  .»كندين ميزتر از، مثلاً زمان مجادلات برنشتيخشونت آم

كباره و ي ی نابودی به معنا– یاپردازيوتوپي ویدنظر طلبي بر تجدیگ رهيچ«ته بود ك آلام برخلاف آنچه آه لوآاچ قبلاً گفيب

» شه آن آردنير«ن بار در فكر يوجود خواهد داشت، ا»  همواره نو شوندهیكارهايست، بلكه پي نادرست نیشهاي گرایشگيهم

 یكيزي فيهك و تصفيدئولوژي اه سرآوب مبارزسم، آنگاه آه دست بهينيت استاليزه و نيقاً همان انگي دقیعنيباشد؛ يد آن ميتهد

  !دنزيك ميشات مختلف در حزب بلشوي گراوحذف

  :سدينويلوآاچ م -۴
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ز صرفاً بسط ين انتقاد نيكند، اي می شوراها تلقی آارگر در جمهورهن طرفداران فرصت طلبان را در عمل دشمن طبقيلن... «

  ١۶ ». آن استیش از جنگ و در طي، پی از فرصت طلبیر انتقاد ويگيپ

دشمن «ن به عنوان ي لنی از سویستياليش از وقوع جنگ امپري، تا پی آائوتسك)بعنوان مثال(ن معناست آه اگر يسخن لوآاچ به ا

ش از جنگ ين تا پي آه در واقع لنی در صورت–! ن، بوده استير انتقاد لنيگيشد، به سبب عدم بسط و پيقلمداد نم»  آارگرهطبق

ت سقوط نكرده و ين موقعي آنان هنوز به اکهكرد ي نمیتلق»  آارگرهدشمن طبق« را ین خاطر امثال آائوتسكي، به ایستياليامپر

ك آلام قلمداد شدن امثال يب. شدند يسم محسوب ميرون مارآس در دیانيا و جري پرولتاری از حزب انقلابیانيا جري یهنوز جناح

خود ده شدن ي، بلكه به سبب گند»ی ویر انتقاديگيبسط پ«، نه بخاطر » آارگرهدشمن طبق«ن به عنوان ي لنی از سویآائوتسك

 . بوده استشوونيسم – سوسيال  بهنآخودِ  و متحول شدن سميونيزيرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 سميگشتاورد مارآس

 ١١٢

  فصل ششم
 رد رويزيونيستی به رويزيونيسم ازسوی استالينبرخو

يعنی (گاهی ملازم پيشروی اين مبارزه تاريخی و انضمامی است، و از آنجائی آه آكه مبارزه طبقاتی پرولتاريا فرايندیاز آنجائي

ای از همين فرايند مبارزه طبقاتی، پس اين آگاهی نيز بالطبع فرايندی انضمامی است و در  چيزی نيست مگر پاره، )مارکسيسم

 بر پيشرفت آن پاره قابلاً  حرآت ميدهد تا متنبان، آه با محرك تضاد درونی اش به خود حال زنده، خود جدايش بخشنده و جعين

لذا ميتوان گفت آه مارآسيسم در واآنش نسبت به شرايط جديد پيش آمده و . ، مؤثر بيافتد)يعنی جنبش عينی پرولتاريا(ديگر 

عنی آن اين به م. اش را در درون خود ايجاد ميكند» پروری–خود «و »  جنبشی–خود «آوشش در جهت انطباق با آن، مايه ی 

بندی شده آه در هر فروشگاهی قابل  نيست؛ چيزی انتزاعی، منجمد و بسته» غش بی«و » ناب«است آه مارآسيسم يك آلی 

ای  بل جريانی انضمامی، زنده و جوشان است آه ضرروتاً بايد نه فقط با بورژوازی بلكه به گونه. دست رسی باشد، نيست

  .يشروی خود و جنبش طبقه آارگر را تحقق بخشدتوأمان در درون خود نيز بستيزد تا امر پ

بديگر سخن، پديدار شدن تضاد درونی مارآسيسم، درست به همان ميزان و مقياسی آه فرآورده و حاصل مبارزه طبقاتی است، 

سم  مارآسيه ی همانا قابليتی است آه در جوهر)»انفصال پذيری«يا (» شقاق پذيری«.  نيز محسوب ميشودعامل پيش برنده آن

  .ايجاد شقاق و سپس فراخيزی از آن: وجود دارد

شقاق يافتگی، نه رخدادی تصادفی و نه نوعی انحراف از مسير اصلی حرآت مارآسيسم، بل در واقع نوعی واآنش طبيعی و 

 –سيسم بعبارتی مارآ.  که ازطريق آن می کوشد توانائی های بالقوه ی خودرا بالفعل سازدذاتی و مفيد از سوی مارآسيسم است

 بلحاظ آنكه ارتباطی درونی و تنگاتنگ با مبارزه طبقاتی پرولتاريا –در تنها شكل متعين آن يعنی حزب انقلابی طبقه آارگر 

واآنشی آه . ، بدين طريق از خود واآنش نشان ميدهدخورد ميکندعضل بغرنجی برنگاه آه در مسير اين مبارزه به مدارد، آ

چرا آه پديدار شدن هر شكل تازه از رويزيونيسم، در .  مارآسيسم به انكشاف و باززايی خودازنيبيانگر چيز ديگری نيست مگر 

هايی از مجموعه نظری خود را وسعت بخشد، يعنی وادار به گسترش  واقع به محرآی مبدل ميشود تا مارآسيسم بتواند جنبه

ای آه بدون تحقق آن، عبور شايسته از شرايط  توسعه.  قوّت و توانمندی واقعی خود ميگردد یحيطه قابليتهای بالفعل و توسعه

  .غامض جديدی آه حزب با آن مواجه شده است و پاسخگويی مناسب به آن، محال است

 آنگاه آه نماينده – باجنبش دهقانی   يعنی نحوه رفتاربه همين منوال، آراء مارآس و انگلس در باب نقش پرولتاريا در انقلاب

 نياز به تدقيق بيشتر و انكشاف داشت وپيدايش رويزيونيسم منشويكی دقيقاً –درت سياسی قرار داشته باشد  قه یکلّفئوداليسم در

 صرفنظر از –بعلاوه، ظهور رويزيونيسم اتزويستی نيز امكان داد تا نظريه مارآسيستی . موجبات همين امر را فراهم ساخت

وهمچنين چگونگی  آار علنی در شرايط وجود ديكتاتوری و اختناق، در باب لزوم و چگونگی تلفيق آار مخفی و –جنبه فلسفی 

به معنی دقيق (ونيسم ي عليرغم آنكه رويز–حتی پيدايش آشتی طلبی نيز .  بسط و وضوح يابدبرخوردحزب کمونيست به پارلمان،

 که مربوط به تعريف ای بس مهم از نظريه مارآسيستی  اين موهبت را به ارمغان داشت آه جنبه- محسوب نميشد)وکامل آن

  . شديداً محتاج آن بود)داری به امپرياليسم  گذار سرمايهآه بعد از(م ميشد از انكشافی برخوردار شود ازماهيت رويزيونيس

دوری آند، » شقاق« مارآسيسم نه تنها نميتوانداز د،به مانعی تازه برمی خور  زمانيکه روال پيشين حرکت جنبش انقلابیازاينرو

از همين معبر است آه در آن ميتوان نيرويی را بازشناخت آه پاسخگوی نيازها و ملازمات تئوريك مبارزه بلكه درست 

  .پرولتاريا بوده و راه گشا است

 را عرضه وگرايشهائیها بديگر سخن، مارآسيسم در سير حرآت مبارزه طبقاتی، به اين سان از درون جوشان خود، مدام ايده

های رويزيونيستی در  در يك آلام، توليد ايده. و پويش و زايش، راه درست را به پرولتاريا بنماياندميدارد تا از رهگذر سايش 

 اف و نوزايی آن را های حقيقی مارآسيستی ياری ميرساند و انكش ای منفی اما بهرحال به امر باز توليد ايده حزب، هر چند بگونه
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:  لذا بقول ارسطو!).فی اما ضروری ای را بازی ميكننداخواسته چنين نقش منخبرند از اينكه ن رويزيونيستها بی. (تحريك ميكند

پس عادلانه است آه ما نه تنها از آسانی آه در عقايد با ايشان شريكيم، بل همچنين از آسانی هم آه نظرياتی بيشتر سطحی «

  ١ ».اند توانايی فكری ما را، از پيش، پرورش دادهاند و  زيرا ايشان هم در اين باره سهمی داشته. اند سپاسگذاری آنيم ابراز داشته

. به سخنی ديگر، مارآسيسم و رويزيونيسم همانا اضداد و متقابلانند، و بدين سان عناصر مختلف فرايندی واحد را تشكيل ميدهند

 هم عامل پيشبرد ورده و هم فرآ–تر و فراگيرتر   و در نگرش جامع–اين تضاد، هم آفريده و هم نيروی جنباننده مارآسيسم 

  .مبارزه طبقاتی پرولتاريا محسوب ميشود

ليكن از آنجائی آه مارآسيسم چيزی نيست بجز يك فرايند تضادمند، پس رويزيونيسم، خود، جزئی فعال و ضروری از اين 

است  » شدن « يسم ناميده ميشود؛ اين خود جرياناست آه مارآس» حرآت « واينتضادمند فرايندلذا اين . ودفرايند محسوب ميش

يا ، يکديگر را مشروط، و)اجزاء و کل( چه، عناصر و فرايند.)بتنهايی(ميشودو نه اين قطب ياآن ديگریتلقی آه مارآسيسم 

 دچار کاهش گری خواهد شد يعنی عنصری هر رويکردی که از درک اين مهم غافل شود و ؛وساطت وميانجيگری می کنند

، نتيجه آنکه .کند بی آن که خصوصيات ويژه ومميز آن را به حساب آورده باشدازکليت را در عناصر ديگر در هم می ش

حيات ميگردد ولذا ديگر نميتواند پاسخی در خور  ، دچار نوعی تنهايی بی»شدن«مارآسيسم بدون رويزيونيسم، مارآسيسم بدون 

ری فعال و آفريننده پديد را بر اثر فراگرد يا تطوّآمد آند، زيلتاريا بدهد و خود را دائماً روزبه معضلات تازه به تازه مبارزه پرو

به عبارتی مارآسيسم اگر قرار است نه انتزاعی بلكه انضمامی باشد، اگر قرار است نوزايی آند و مقام خود را به . نيامده است

آلامی ديگر، پيدايش به .  عجين است- »دگر«احتياج به وجود–عنوان عامل پيشبرنده مبارزه طبقاتی حفظ آند، با قسمی حرمان 

وهمه (ش برميخيزد، ارآسيسم است و از نياز درونی خودرويزيونيسم و ضديت اين دو قطب، بيانگر رابطه ذاتی و اساسی م

شويم، ديگری ) زيونيسمروي( مانع رشد يكی از اضداد بطريقی فيزيكیحال چنانچه )اين نتيجه گيری برسيم که به تا اينهاگفته شد

بعبارتی آنگاه آه ضدی در مقابلش نباشد، وی از تك و تاب ميافتد و به . ايستد ، باز می»ضد بودن«نيز از  )مارآسيسم اصيل(

ك و تکاپو  ميكند و به تحرّ وقرارآرام گرايد؛ در صورتی آه وجود اين ضد در درون آن، وی را بی می» آرميده«چيزی 

، »دگر«، مارآسيسم آه )اش  امكانی برای شكل گيری تضاد درونیبدون هيچ(ای يكّه و تنها  پس مارآسيسم به گونه. واميدارد

فارق از جوشش و زندگی است؛ چيزی خشك و مقدس است و نه قادر به » مارآسيسم«نداشته باشد، » شريك و مثل و مانند«

  . مثمر ثمر برای مبارزه پرولتاريابسوی رهائیتوليد دائمی تحليل مشخص از شرايط مشخص، ولذا، نه

ی ديگر، از آنجايی آه مارآسيسم از عناصر گوناگون همچون مارآسيسم و رويزيونيسم تشكيل ميشود، تكامل مارآسيسم به سخن

مارآسيسم بدينسان در اين تضاد ديالكتيكی . بسته به آن است آه اين عناصر از يكديگر متمايز شوند و در عين حال با هم بستيزند

بديگر بيان، همانگونه آه هر . يابد و به پيش ميرود د، يعنی از درون، پرورش میدر حرآت است و بعبارتی از راه اين تضا

ای  ق مقابله با پارهيابد، مارآسيسم نيز نميتواند جز از طري ای جز با تلاش برای عبور از حد خويش امكاناتش توسعه نمی هستی

س، مارآسيسم بسط تدريجی و دائمی خود را برعك.  امكانات خود را گسترش دهد– يعنی با رويزيونيسم –ش از وجود خود

 امكانی رويزيونيسمپس اگر بلحاظ وجود سرآوب مبارزه نظری، . مرهون همين تقابل با رويزيونيسم و تمايز جويی از آن است

 با  خود را متمايز سازد، و يا، در تقابلوجود نداردبرای عرض اندام نيابد، مارآسيسم چگونه ميتواند از رويزيونيسمی آه 

  ، خود را بسط و انكشاف دهد؟نابود شده استگرايشی آه بطريقی فيزيكی، در نطفه 

آن ِ  نقيضی و واکنشی مواضع سلبی، پرتو در محتوای مارکسيسم اصيل عمدتاً ،١٩١۴تاپيش از بكلامی ديگر،

باارزش  درعمده آثار ه،شد در بازه زمانی ياد بعبارتی دقيقتر، . معنامی يابد– يعنی رويزيونيسم –اش »دگر«ابرردرب

 در نقدومرزبندی باديده ميشودکه مارکسيسم اصيل ميکوشد » دگر «  پای رد همواره ) آثارلنين ولوکزامبورگمثلاً ( مارکسيستی

 بويژه وقتی به روسيه می نگريم،آنگاه که مارکسيسم اصيل ميکوشد، ازاين منظر.  کند و به روز بازآفرينشبازتوليد، را خود ،آن

 حزب پرولتری  ساختار کوشد میدارد؛آنگاه که  رويزيونيسم حضور ند،تبيين ک باب جنبش دهقانان را در پرولتاريا دررويک



 سميگشتاورد مارآس

 ١١۴

 يبرالهابه ل برخورد در صدداست تاکتيک پرولتاريا آنگاه که در دارد؛ رويزيونيسم حضور راتوصيف کند،دردوران امپرياليسم 

 ش حزب سوسياليستی برای پيشبرد و درهرکنش و واکنبازدم ک کلام درهر دم وبي و وردارد؛رويزيونيسم حض تشريح کند، را

آن درگرو پويائی وسرزندگی  ی حزب پرولتری و خصلت انقلابراز مانائی دارد و رويزيونيسم حضور جنبش انقلابی پرولتاريا،

 را باردار و وام دار اينستی خود ه مارکسيسم حقيقی دراين حال، يابعبارتی، .است»دگر«حضورآزاد و هماره ی اين

اش شکل »دگر«درسايه ی يعنی سيرحرکت وهويت هريک، .شکل می گيرد ،»غير«حضور پرتو است وهرجزءاش در»دگر«

  .متحول ميشود تحت تأثيرآن، و ميگيرد

ه می به کژراه و هدفش دور ميکندجنبش انقلابی پرولتاريارا از ازيک جهت: بنابراين رويزيونيسم عملکردی دوسويه دارد

 لذا .وازجهت ديگر نقش بنيادين درايجادزمينه برای دستيابی به رهيافت درست را ايفا ميکند وراهگشای آنست کشاند،

 ،دراينجاگوئی جاذبه و دافعه بگونه ای که ؛»چاره«است و هم»درد«هم  »هويت ساز«هم است و»ت سوزهوي«رويزيونيسم هم

 توأمان شده اند و مارکسيسم حقيقی بايک دست آنراپس ميزند و بادست ، عشق ونفرت دوستی وستيز، مزاحمت و مراحمت،

ت که شرايط حضورآزاد وهماره ی  برحزب انقلابی سيادت نيابدوهم مواظب اس ویهم مراقب است که ؛ می کشاندديگربجلو

 –بی طبقه کارگراست  صرفنظر ازآنکه پاره ای ازجنبش انقلا–سيرجريان مارکسيسم  چه، .باشد مهيا ) امکان بازتوليدش(آن

بازبسته است  نيز  خير درون خودشبه شرّ و ولذا ،» تکاملی-خود«و » نفی کننده -خود« يعنی  تيکی،خود نيزحرکتی است ديالک

خصلت اساسی   نشانگرچيزی نيست مگر،»موجودی دو سر«واينکه حزب انقلابی بمثابه . تغذيه ميکند هموازطريق آن

  . درون ناسازه گونمارکسيسم بعنوان جريانی از

 .بايدازآن استقبال نمود برای مصون ماندن ازآسيب رويزيونيسم، به بيان ديگر، .ميکند تأکيد» دگر«اينهاهمه برلزوم وجود

  .هم او را تنگ درآغوش می کشد به اوج ميرسد، آنگاه که ترسش ازخشم مادر همانگونه که کودک،

بطريقی  فی نفسه، خود و وقتی واقعيت، .ادربه نگاه ازطريق آن نيستپنجره ای است که رويکردمتافيزيکی قاين همان 

 درک وفهم سيرحقيقی بجزاين،امکان. نگاه ظريف ديالکتيکی است تنهانگاه شايسته وبايسته به آن، ديالکتيکی سير ميکند،

  .محال است کان برخورد سنجيده باآن،لذا ام واقعيت،

خطا، عنصر ضروری و «، بلكه نيست» خطا«، منفك از »حقيقت«، و »حقيقت «بيرون از» خطا«مانگونه آههب بسخنی ديگر،

 در واقع مظهر نيرويی است آه در تمامی فرايندهای شكل گيری و رويزيونيسم، به همان ترتيب نيز ٢)هگل(» فعال حقيقت است

 –رآسيسم و نه در رويزيونيسم  نه در ما–لذا در اين حال، هيچ تفكری . پيشرفت حقيقت مارآسيسم حضور دارد و عمل ميكند

 ميان تظاهر تناقض چيزی بجز – در ذات خود –؛ و اينكه حرآت و رشد مارآسيسم در سايه تضاد آنهاسبز نميشود مگر 

های  در تقابل با تعين يعنی –سير حرآتی آه تحت آن، مارآسيسم در مقابله با رويزيونيسم . عناصر سازنده درونی آن، نيست

يعنی از راه آگاهی . خشديابد و خود را اعتلاء ميب اش دست می  به اصول و مفاهيم برتری از ذات– شودتر وجود خ پست 

  .اند يگانه، با هم )در عين تمايز(د، زيرا هر دو جنبه اين فرايند، از خود آگاه ميشو ،»دگر«از

يا خلاف » صورت خطاآميز« را بايد نادرستی. ، ضروری و واقعی است»حقيقت«به همانگونه ی » نادرستی«به بيانی ديگر، 

، جنبه ديگر يعنی جنبه منفی حقيقت است، اما باز »نادرست«. اين عين، در وجود غيرحقيقی خود: حقيقت عينی واقعی تلقی آرد

  .آيد هم بخشی از آن و بخش سازنده حقيقت، بشمار می

بعبارتی از آنجا .  و به تمام و آمال، خود را آشكار نميسازدبنابراين آنچه آه بايد درك و فهم شود آن است آه هيچ حقيقتی بيكباره

آه حقيقت امر واقع، هميشه ابتداً تنها ميتواند خود را بصورتی جزئی نمودار سازد، لذا پيش شرط اوليه ديدن، همانا يكسويه و 

آه حقيقت از خطا، آگاهی از شناخت حقيقت است و اين به مفهوم آن است نخستين مرتبه بديگر سخن، خطا، . نارسا ديدن است

ها در جريان تكوين  از اينرو يگانه معبر ممكن برای حرآت ديالكتيكی انديشه.  نه از هيچ، ونه از خلاءآيد و  ناآگاهی برمی

  .شان همين است؛ راه نيل به شناخت حقيقت امر واقع فقط از همين جا ميگذرد انضمامی
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از پيش  خطاآاری حزب سوسياليست انقلابی،دترين چيز آن خواهد بود آه حتی امكاناينها همه گفته شد تا نتيجه بگيريم آه ب

 زمينی  چشم جريانیبهآنرابايد بلکه  نيست، »به آسمان پيوندخورده « حزب پرولتری چيزی به سخنی ديگر، .منتفی شمرده شود

اً مستعد توليد آگاهی آاذب است، امری آه حزب پرولتری طبيعت.  خطا و رفع آن است دائمیآانون توليد جوشنده نگريست آه و

، به اين اميد » حق گرايش«از اين رو . تر ميسازد انگيزاند، تحريك ميكند، ضروری و ضروری  را در آن برمیفعاليت متقابل

قيقت، راه معقول و نيرومند آه تبادل عقيده ثمربخش پديد آيد، امكان ميدهد تا آگاهی راستين از آگاهی آاذب برآيد و خطا به ح

در حزب انقلابی پرولتاريا، ميبايست بر آن آوشيد تا مارآسيسم بتواند » حق گرايش«بدين سان، با برقراری و استمرار . بگشايد

اين فرايند، تنها در صورتی ميتواند . دائماً بازسازی و پيگيری آند – ازمجرای همين ديالکتيک -سير حرآت واقعی خود را

سير جريان نادرست  را دربرگيرد و )مارآسيسم اصيل( و هم تعين مثبت )رويزيونيسم( هم تعين منفی  و واقعی باشد آهحقيقی

» گرديدن« يا آارآرد اين –چه، ديالكتيك درونی حرآت مارآسيسم .  تا دوباره به حقيقت خود بازگرددبودن را مجدداً ايجاد نمايد

 از طريق فشارهای )مارآسيسم(وجود دارد و اين » نفی« در حالت ،)سمرويزيوني(د آه عينی آه با آن سروآار دارد نشان ميده-

  .اندازد و به پيش ميرود را در جريان بازيافتن حقيقت خود، دور می» نفی«وجود خوداش، اين حالت 

آسيسم حقيقت مار. مگر از مجرای نفی خويش و به مدد آنگردد،  يابد، به روز نميشود و متحقق نمی پس مارآسيسم انكشاف نمی

چرا آه گسست و . ، ايجاد آرده باشد)»خود«در تمايز از (را » غيرخود«يابد، مگر به سبب آنكه نخست  خود را باز نمی

 آه در اجبار است در راه رسيدن به مارآسيسم ارتقاء يافته و غنی شده است و مارآسيسم ای ضروری مرحلهگی درونی،  دوپاره

  :، در واقع دو مرحله ديالكتيكی فرايندی واحدند)نفی نفی(، و سپس يگانگی )نفی(جدايی لذا، اين . رگاه عبور آنداز اين گذ

و آليت زندگی در پرشورترين حالت . سير ضرروی تحول، يكی از عوامل حيات است آه در تضاد هميشگی شكل ميگيرد«

 –» های فيشته و شيلينگ  اوت نظامتف« ،هگل (». بازسازی بر مبنای حادترين جدايیگذر مگر از رهخود امكان پذير نيست 

  )، تأآيد از من است٣٠٢، ص »طبقاتیتاريخ و آگاهی « بنقل از لوآاچ، – »پديدار شناسی روح«

مخلص آلام آنكه لازم است به رابطه ميان مارآسيسم و رويزيونيسم با نگاهی ديالكتيكی نظر آرد يعنی همانگونه آه در واقعيت 

ی مارآسيسم، در واقع »وحدت جدايش يافته«تاريخی از ت، به عنوان يگانه فرايافت علمی و فرايافليكن اين . نيز اينچنين است

 اين  رويكردی آه به.آورد و احياء ميكند نقش رويزيونيسم را به جايگاهی معنادار در سير حرآت و تطوّر مارآسيسم، باز می

 وزن و وقعی در خور بخشيد؛ ، به آنجايگاه مهمی قائل شد  برای عقايد رويزيونيستی در حزب،لازم است آه می انجامدباور 

به آلامی ديگر، بجای آنكه بطور . نمود» اعاده حيثيت« به نوعی رويزيونيسماز ،)ر مقايسه با برداشت استالينيستید(يعنی 

ا در د سعی آنيم تا آنها رارزش شمردن آن ديگری، تا به عرش بالا ببريم، باي يكجانبه يكی از دو جنبه مارآسيسم را به قيمت بی

  .ق دارندتعلّآه اين دو، درواقع عناصرمتضاد يك فرايندواحداندوازاينرو بيكديگرجايگاه درخورشان فهم آنيم؛ يعنی دريابيم مقام و

« اين سيرحرکت مارکسيسم درواقع نگاه مارکسيستی به  برخلاف تقابل مکانيکیِ صلب وسخت درنگاه استالينيستی، بيک سخن،

هم ارتقاء و هم  مختلف يک فرايندواحد، عناصر حد  تاازميان برميدارد وايندو را درآن واحد را  مصنوعی»ی وانفکاک جدائ

  .رايند مبارزه طبقاتی پرولتارياای از ف  مارآسيسم به عنوان پارهتناقض بار )يا سير حرآت(فرايند : تقليل ميدهد

 –سوسيال «ست آه مورد نفرت قرار گيرد همانابقه آارگر، سزاوار آن ا و خيانت به طشر محضبنابراين آنچه آه به عنوان 

، ديگر » امپرياليسم–سوسيال «چرا آه . است و نه رويزيونيسم) در عملست ي و امپريالدر حرفسوسياليست (» امپرياليسم

اج از حزب انقلابی پرولتاريا  از اين رابطه ديالكتيكی درونی مارآسيسم قرار گرفته است؛ و اينكه آنها نيز مستحق اخربيرون

  .هستند، نه آمتر و نه بيشتر
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ه انديشه و رأی را درخودنهفته داردکه براساس آن بايد ب)پلوراليسم(ینوعی کثرت پذير سرشت مارکسيسم،اين تلقی ازوانگهی،

تلاء خردورزی وتقويت کلّ،  به عبارتی يگانه راه اع. کاملاً رويزيونيستی باشد،حتی اگراين انديشه وآراء ديگران حرمت نهاد؛

  .حزب پرولتری است، به صحنه تصميم سازیِ )درچارچوب مارکسيسم( ديدگاههای مختلفگشودن راه برای ورود هرچه بيشتر

 

آمدهای مهم دربرخواهد داشت آه  اين فرايافت حقيقی از واقعيت رابطه ميان مارآسيسم و رويزيونيسم، شماری پیمضافاً،

رزه طبقاتی پرولتاريا مربوط است؛ و از آنجمله اين فرايافت به معنای آن است آه تقابل متافيزيكی، ساختگی و مستقيماً با امر مبا

نتايج دروغين ميان مارآسيسم و رويزيونيسم در برداشت استالينيستی از آن، جای خود را به فرايند تضادمند و واقعی ميدهد آه 

برعكس، حزب . ، حتی اگر اين سرآوب حقيقتاً متوجه رويزيونيسم گردديكندوخيم هرگونه سرآوب مبارزه نظری را گوشزد م

 )ی شقاق در وحدت(و از اين هيولا افتد، خطر آند، گی آن را داشته باشد آه در دام اين بلا بی پرولتری ميبايست دائماً آماده

. پذيرد  نمیهمچون يك گلزار، انجامدر مسيری آاملاً هموار و بدون سنگلاخ، مسيری  ،چه، سير حرآت مارآسيسم. نهراسد

  . و مانع نيست و نتواند بودسد ستيز درونی، يك حرآت بی  و بیتضاد ر مارآسيسم، يك حرآت بیحرآت و چگونگی تطويعنی 

تلقی می شد و نه » تنش «نگره ی استالينی رابطه ميان مارکسيسم ورويزيونيسم بشکل   دراينها همه به معنی آن است آه

 تا يک طرفِ آن راحذف کند  گمان ميکردکه کافيست-» ساده سازی« به سبب همين– واز اينرو وی ؛د ديالکتيکیتضابصورت 

البته و - »تنش« گونه هر از و بدورشادان   بگونه ای سرخوش و همه باهم بطوری کهبکلی ختمِ  به خيرشود وفيصله يابد ماجرا

  ! بسوی سوسياليسم رهسپارشوند- »پيشوا«درپشت سر

.  استرويزيونيسم حقيقی جايگاه درواقع بمنزله نائل شدن به درک اين رابطه ديالکتيکی،نائل شدن به شناخت درستی از يکن ل

 مارآسيسم  برخورد خردمندانه ای که تحت آن،.ل و رويارويی درخور و سنجيده با آن ميكند ما را آماده تحمشناختی که

 آن و در سايه نگاهبانی آن، جويای تحقق و دامانِ در  – يعنی رويزيونيسم –اش »دگر« تا )مجاز شمارد(بايست روا دارد  می

 باشد برای نبرد مأمنی متنوعترين نگرشها در چارچوب مارآسيسم، و  پناهگاهبايد حزب انقلابی پرولتاريا می. خود باشدايمنیِ 

عتاً  هر يك از گرايشهای  متعارض، برای آن ديگری چه، طبي. ها و گرايشها با يكديگر برای اثبات حقانيت تئوريك خويش انديشه

 ديالکتيک تاريخ –وقايع  يعنی طبيعی است که هريک ازآنهامدعی شوندکه سيرامور گر ميشود؛ ن امر وارون حقيقت جلوههمچو

  .باشندکه باجريان تاريخ پيش می روند و حقِ  همه ی آنهاست معتقد  همسوباآنهاگام برمی دارد؛–

بايد با پديدار شدن دائمی و يا ادواری اين تضاد، خو آند، آنان را بشنود و  می) حزب انقلابی پرولتاريا( مارآسيسمبعبارتی ديگر

اش تأمين ميشود آه عناصر درونی  چه، مارآسيسم فقط هنگامی شرايط تحقق. گی آامل در قبال اين وضعيت باشد واجد گشوده

پس مارآسيسم به عناصر درونی سازنده خود، به اعضای خانواده . عدد و متنوع شود مت– هر آينه آه لازم آيد –تشكيل دهنده آن 

ای درونی غنا يابد   مبارزهقبالشان را باز توليد آنند، تا از  های بالقوه خود، رشك نميبرد و به آنها اجازه ميدهد تا آزادانه توانايی

 و اينكه لنين با ديدن همين موضوع، از .عمل انقلابی و دنظرینقوحدت ديالکتيکی : يشبرد جنبش انقلابی، مؤثر بيافتدو بر پ

آوشيد تا   میای تپنده نگاه دارد؛ نقلابی بگونهميكوشيد حيات فكری را در حزب ا» حق گرايش«همان ابتدا از طريق دفاع از 

امری آه بتلهايم درباره آن . دائماً تأمين و مواظبت شودشرايط دگرسازی مارآسيسم و پديدار گشتن چنين تضادی در درون آن، 

  :نويسد می

، ». لنين تأآيد نمود آه لازم است ستونهای ارگان حزب وسيعاً به روی تبادل افكار باز باشد- چه بايد آرد؟يكسال پس از چاپ «

 وی آسانی را آه .و بايد آه حزب برای ارائه قضاوتی مستقل، تمام ابزار لازم و مطلقاً تمام ابزار لازم را در اختيار داشته باشد

دارند، محكوم مينمايد، چون فكر ميكند آه » فردگرايی آنارشيستی«گير و انضباطی افراطی در قبال  رفتاری بيش از حد سخت

، ٨آليات آثار، جلد (» از ديسيپلينفاصله معين از مقررات اآيد سانتراليسم و فرمانبرداری مطلق «برای زندگی حزب، تحمل 

  .ارجح ميباشد) ١١۵ص 
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مثلاً . ( ، لنين باز هم تأآيد ميكند آه تبادل وسيع افكار و حتی نبرد گرايشها برای زندگی حزب اساسی است١٩٠۴در سال 

در واقع وجود اختلاف در ).  و بعد٢١٢، ص ٧يك گام به پيش، دو گام به پس، آليات آثار، جلد : رجوع شود به جزوه لنين

دا جزيره سوسياليستی ج«اختلاف، تظاهری است از مبارزه طبقاتی، زيراحزب اين . باشد درون حزب غيرقابل اجتناب می

  )۴۵٣ص  ،١ جلد ،»مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی«بتلهايم، (» .نيست» ای افتاده

 

بدينسان روشن ميگردد آه وحدت حزب انقلابی، وحدتی است مبتنی بر اختلافات واقعی ميان جريانات مختلف در درون 

 به روی زمين واقعی منتقل شده، همين است و جز اين و از عرش  سمان تجريد واقعی مارآسيسم آه از آهوممف. مارآسيسم

 شقاق، و دل دو نيمی ناشی از آن، بدين سبب پيدايش بحرانی است و  حتی آنگاه آه وضعيت جامعه آاملاً بنابراين. نميتواند باشد

چه، . بايد به آن تن داد و با تكيه به دمكراسی به پيش رفت نيست، باز هم می خوشايند توان حزب يكپارچه را ميكاهد اصلاً آه 

زيرا در اين . تشبث به سرآوب، با انگيزه جلوگيری از شقاق و تفرقه، بمانند آن است آه از ترس مرگ به خودآشی پناه ببريم

  . درون خواهد گنديدايم آه تحت آن، حزب انقلابی پرولتاريا يقيناً از حال، شرايطی را فراهم آورده

ش را پرچمدار مارآسيسم اصيل تلقی آند، آه هر يك از جريانات متعارض، خود طبيعی است وانگهی، با احتساب اينكه آاملاً 

حتی اگر به قيمت متلاشی شدن آامل . ای نظری، مجاز است مبارزه ميان اين جريانات فقط و فقط در حيطه نظری و بگونه

زيرا مبادرت .  پرولتاريا در قدرت باشد و اين بحران ايدئولوژيك منجر به سقوط دولت پرولتری گرددحزب تمام شود، حتی اگر

به سرآوب و حذف فيزيكی مخالفين، آينده محتومی را رقم خواهد زد آه از سرنگونی دولت پرولتری نيز بمراتب بدتر و 

سقوط آمون پاريس . دار ميسازد های مردم خدشه ر نزد تودهبارتر است و اعتبار و حيثيت سوسياليسم و آراء مارآس را د فاجعه

به دست بورژوازی، مرگ باشكوه و قهرمانانه اسپارتاآوس بر صليب را تداعی ميكند، اما فروپاشی دولت اتحاد شوروی در 

  .آور متلاشی شدن آفتاری ورم آرده را دوران گورباچف، منظره چندش

، بل عاملی است آه يك جوهر سره نيستهای متمايز است،   است آه متضمن جنبه)وحدتیيا (بنابراين مارآسيسم همانا فرايند 

، بيانگر چيزی نيست مگر آوشش حزب »حق گرايش«لذا دفاع از . زندگی دارد و از اينرو در درون خود دچار آشمكش است

، آن »حق گرايش«هی، وجود وانگ. پرولتری در متحد ساختن اجزای متضاد خويش، بصورت قدرتی واحد، در وحدتی زنده

 امكان شكل گرفتن بيابد؛ يعنی –  نفی و سپس نفی نفی–صورت لازمی از حرآت سازد تا  شرايط مساعدی را فراهم می

.  آه مارآسيسم و لذا جنبش انقلابی پرولتاريا، در هر مرحله از پيشروی خود، ناگزير از طی آن استای را وضع ميكند چرخه

جايی برای عمل اين محسوب ميشود زيرا ديگر » خودزنی« سرآوب مبارزه نظری در واقع بدترين نوع اين بمعنی آن است آه

 اندازد از آار می، بندد فرو میاين پيشروی را ِ ی ديالكتيك چرخه ی؛ يعنیباقی نميگذارد آه موتور پويايی مارآسيسم است، تضاد

 در  عملاً – اگر معطوف به گرايش رويزيونيستی واقعی باشد  حتی–حذف فيزيكی يكی از گرايشات متعارض . ساقط ميكندو 

  .آژديسه ميگرداند، و حرآت اين چرخه را  خرابكاری ميكندسير طبيعی و ضروری اين حرآت ديالكتيكی آه آنرا نفهميده است  

 اينبازمی ايستدو» شدن« ازبواقع  ،دراين قطعِ طريقمارکسيسم ازاينکه  غافل است  اراده خود محورِ استالينيستیو بيك آلام

 لاجرم، انجماد، ناآارآمدی و نهايتاً انحطاط آن – محرآی آه همانا رويزيونيسم است – خود  پيشرفتدر باز توليد محركِ ناتوانی 

اش در امان بماند،   ظاهراً توانسته از درد و رنج مباحثات درونیآه حزب پرولتری هر چند آه بدينگونهچرا . را بشارت ميدهد

؛ و مارآسيسم را، آه در ذات خود اش را يكسر موقوف آرده است روح حقيقی فعاليت و پيشرفتما بايد گفت آه بدينسان ا

و اينكه . تواند باشد و بس ش، تنها انحطاط میدآه رهاور» آرامشی«. ساخته است» آرام« بتوسط زور،، قرار است بی

 داد آه نبايد به هيچ طريقی از پيدايش و شكل گيری رويزيونيسم در  هشدار١٩٠۴رزالوکزامبورگ اولين آسی بود آه در سال 

ميتواند بيشترين صدمه را نه به اپورتونيسم، بلكه به خود جنبش ... دست زدن به چنين اقدامی «:حزب، جلو گرفت؛ چرا آه

، به تضعيف آن و آاهش با جلوگيری از زدن نبض يك جسم ارگانيك سالم«، به اين دليل ساده آه »سوسياليستی وارد آورد
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، )آه البته خود از اهميت نسبی برخوردار است(مقاومتش و نيز به تضعيف روحيه مبارزه جويی آن نه تنها عليه اپورتونيسم 

ای آه برای رسيدن به هدف پيشنهاد شده است بر عليه هدف جهت گيری  وسيله. بلكه عليه نظام اجتماعی موجود، ميپردازيم

بعبارتی اگر رويزيونيسم بدين گونه يعنی به شيوه استالينيستی دچار حذف ). ٢٧، ص »انتراليسم و دمكراسیس«(» .خواهد نمود

  ارتباط ديالكتيكی آن با جنبش )بدين سبب(اش، و  ی ارتباط ديالكتيكی درونی يعن– رگ حياتی مارآسيسمفيزيكی شود در واقع 

 .ايستد اش بازمی بی و آارايیگی، شادا  ولذا از سرزندقطع شده است –طبقه آارگر 

 از و  می گيردرنگدرونی مارکسيسم  تضاد از ای توأمان،  به گونه جنبش سوسياليستی طبقه کارگرپيشرفت به تعبيری ديگر،

  . و بدينسان به پيشرفتی حقيقی و واقعی مبدل ميشود؛مايه مبارزه عينی طبقاتی

لذاجهش کيفی آن درپيش  و  ديده ور نشد سير پختگی رويزيونيسمبودآه براه لوکزامبورگ صرفاً اين جان آلام آنكه، اگر اشتب

در واقع بيانگر نگرش )استالينيسم(چرا آه. دغلت ی به مراتب فروتر از آن در می، استالينيسم به رويكردبينی اش نمی گنجيد

تيكی است هم در باب ارتباط ميان يعنی برداشتی اساساً غير ديالك. به فرايند مبارزه طبقاتی پرولتارياست» خطی و ساده«

  ٣.مارآسيسم و جنبش عينی طبقه آارگر، و هم در مورد رابطه ميان عناصر متضاد سازنده خود مارآسيسم

اجتناب ناپذير «، و از سخنان لنين در مورد » رويزيونيسمهای عميق اجتماعی ريشه«استالينيسم از تحليل لوکزامبورگ در باب 

 يعنی ،اش  تضاد درونی دل و مطلقاً هيچ سردر نياورده بود؛ علاوه بر آن، از فراخيزی مارآسيسم از، هيچ» رويزيونيسمبودن

 هيچ – آه خود نيز در آن حضور داشت – ١٩١٢،١٩١۴رخداد زاده شدن حزب بلشويك از دل حزب سوسيال دمكرات در 

  ۴.تلقی مينمود» رآسيست اصيلما «- و فقط خود را –با اين وجود، خود را . اش نشده بود مفهومی دستگير

اگر قرار بر اين : را آموخت آه» درس«به سخنی ديگر، استالينيسم از سرنوشت شوم حزب سوسيال دمكرات آلمان، فقط اين 

 از مادر عه ببار بياورد، همان به آه اصلاً باشد آه رويزيونيسم پس از شكل گيری و تولداش به بورژوازی ملحق شود و فاج

  !!زاده نشود

 پنداره ای  رويزيونيسم. بودن اين نقش نيست غير ضرورینقش رويزيونيسم در اين چرخه، بمعنی » منفی بودن«به عبارتی 

 هم نشان از زيرا ؛ استمفيد، و يا، شر ضروری  بل شرّ نيستمحض  شرّرويزيونيسم بيش نيست اما پنداره ای ضروری است؛

انگيزاند تا مسير درست   هم بيانگر بيراهه است و هم بحث و تقابلی را برمیت؛ای از فقدان واقعي د و هم نشانهواقعيتی دار

پنداشت آه رويزيونيسم چيزی است آه در ميان   می که هرگزچيزی ازديالکتيک فهم نکرده بودليكن استالينيسم. شناخته شود

استالينيسم ساده . »غيرضروری«جوداش است و و» شر محض«ميكند ولذا  » تقسيم «اندازد و آن را  می» تفرقه«حزب انقلابی 

در امان دارد، در صورتی آه هر آس آه پيشروی حقيقی جنبش ) ی درونی(لوحانه، نيت آن داشت تا حزب را از شر اين بلا 

  .را نيز پذيرا باشد» بلا«انقلابی را خواهان است بايد آن 

آيند داشت مبنی بر اينكه ميتوان و لازم است آه از  پیاما اين سطحی نگری و اين خام فكری در واقع توهمی بس خطرناك را 

  !اش اعلام نمود روی سر اين وضعيت پريد، آن را دور زد و يا از پيش، ممنوع

 را مستقل و جدا از )يعنی مارآسيسم و رويزيونيسم(بايست اين دو  گی ميكرد می ايندهبديگر آلام تفكری آه استالين آن را نم

باشد؛ بطوری آه گويی آنها در يكديگر نفوذ ناپذيرند و تأثير متقابلی بر رشد يكديگر ندارند ولذا حضور ظر گرفته يگر، در نيكد

 -خودساخته ی استالينيستی ميان مارکسيسم ورويزيونيسمِ ديوارآهنين.  نيستی آن ديگری ميسر ميشود و بسِيكی فقط در عدم يا

 ازآن ولذاموجب برخوردهای کورموجب ترسِ  - است»دگر«يونيسم بعنوانديواری که زائيده ی ناشناخته ماندن وعدم فهم رويز

 آه تكامل پديده را تضمين ميكند، )»نفی ويژه«: يا بقول هگل (نفی ديالكتيكیاستالينيسم نه بدنبال ازاينرو. خشونت بار شده است

 فقط برای نابوديش خواهان است و نه  است و نابودی رويزيونيسم را– نفی به هر قيمت -» ناب«، نفی »ساده«بل در پی نفی 

تهی شدن ( آه در پايان آار، نيستی و پوچی  طبيعی استلذا آاملاً .  پرولتاريا انقلابیبرای تكامل فرايند مارآسيسم وجنبش

  .آورد ونه پيشرفت وتكامل را ، يعنی انحطاط را به ارمغان می)مارآسيسم از محتوا
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ای رويزيونيستی با رويزيونيسم محسوب ميشود و از اين رو  ا رويزيونيسم، در واقع مبارزهليكن بدينسان، مبارزه استالينيستی ب

ميكند آه » تك آوا«و » يكپارچه«بعبارتی ديگر، عدم درك از ماهيت رويزيونيسم، استالين را خواستار حزبی چنان . ناآام است

 خرد جمعیروندی آه با تحقق آن، . تحق اخراج است مس– در بهترين حالت – دبير آل فكر نكند  حضرتدر آن هر آس همچون

استالين مبارزين حزب را به فداآاری تشويق ميكند و . ، تقليل مييابد)يعنی دبير آل(به خرد يك فرد - و آل پرولتاريا –حزب 

در صورتی ! يرند،اشتباه بگ»آلوپ بحث و جدل « پرولتری را با ميكند آه مبادا حزبتوصيههمچنين صراحتاً و آمرانه به آنان 

  سوسياليسم در عين حال لذا بطور فی نفسه ارزش محسوب نميشود، ،»فداکاری« نيست؛» فداآاری«آه سوسياليسم بواقع تنها 

يگانه موتوری است آه برای پيشرفت انديشه وجود تواند ، برخورد آراءاينكه نيز دارد و  و هوشمندیانديشيدننيازی مبرم به 

  .داشت

 حزب بلشويك دردوران استالينيسم،است آه ايدئولوژی حاآم بر فيزيکی ومستمر» دگرزدائی«وبراساس اين  بدينگونه آری،

  . شده و مفهوم پويايی خود را روز بروز آمتر حفظ ميكندتر از هر زمان ديگر مايه بیاما » تر يكپارچه «اندک اندک

 از راه فرايند همكنشی متقابل اجزاء سازنده مارآسيسم، امكان هر گونه پيشروی را جزتيكی،رويكرد ديالك به عبارتی ديگر،

جنبش، منجمد و مرده نيست، بل جريانی است زنده، خود  ای جدايش ناپذير، لذا بی چرا آه مارآسيسم حقيقی، پديده. منتفی ميداند

بايست از اين پيچ و   می )حزب سوسياليست(بنابراين مارآسيسم .      تاريخیجدايش بخشنده و جنبان، و برخوردار از پويشی

اما چنانچه اعضای حزب، بخاطر ترس . های عضلانی آگاهی، از اين دردهای زايمان نهراسد تابتواند دائماً خود را بزاياند تاب

حاصله در خور گورستان است » وحدت«از اخراج و پيگرد، جرأت ابراز نظر و نقد خط مشی حاآم بر حزب را نداشته باشند، 

چرا آه تعقيب و مراقبت منتقدين، حزب انقلابی را از انتقاد از خود و اصلاح اشتباهاتش باز ميدارد و آن را . و مأمن تباهی

  . سوق ميدهد–   يعنی قلب ماهيت–ای ناگزير در مسير دگرگونی منفی  بگونه

را دارد آه زنده است و پويا؛  بديگر سخن، حزب پرولتری فقط تا آنجايی قابليت رهبری حقيقی مبارزه پرولتاريا به سوی رهايی 

  :چرا آه. و فقط تا آنجايی اينچنين است آه تضادی را دربردارد، يا، نيرو و ظرفيت در برداشتن و تحمل آن را، دارا  ميباشد

تضاد ريشه هر نوع حرآت و هر نوع جلوه حياتی است؛ هر چيز فقط تا آنجا آه تضادی در خود نهفته دارد، قادر به حرآت، «

درآمدی « بنقل از – ۶٧ ، ص ٢ جلد – علم منطق –هگل (» .های درونی خويش است يت و آشكار ساختن گرايشها و انگيزهفعال

  )١١٧، ص  ترجمه پوينده، ژاك دونت،»بر هگل

تر به اين مهم خواهيم پرداخت آه سرآوب مبارزه نظری بتوسط استالينيسم، بهيچ  در جلد بعدی نوشته حاضر، بطور گسترده 

 حرف اين است آه حزب پرولتری  ی سرآوب رويزيونيسم از سوی مارآسيسم اصيل نبوده است، ليكن در اينجا همهوجه

چنانچه از ظرفيت و هاضمه قوی برخوردار نباشد، چنانچه اجازه سرآوب مبارزه نظری را بدهد، از همان آغاز، خود را در 

مارآسيسم، هر بار بنابر مقتضيات مشخص و تاريخی مبارزه چه، پديدار شدن تضاد درونی . موضع شكست قرار داده است

اين تضاد، اقدامی موهوم، خيالی و » لغو«پذيرد و از اينرو هر گونه اقدام فيزيكی و خود سرانه در  طبقاتی پرولتاريا صورت می

  .را لغو و نابود نتواند آرد» مقتضيات«حتی جنايت آارانه خواهد بود و هرگز آن 

 در هر دوره معين و در هر زمان، امری نسبی است ولذا –ای از فرايند مبارزه طبقاتی   بعنوان پاره–سيسم بديگر سخن مارآ

بنابراين هر . ، از طريق شكل ويژه رويزيونيسم آه در همان دوره پديد آمده است، واگو و نمايان ميشود»محدوديت«اين . محدود

 نوع معين از رويزيونيسم، در واقع بمعنی غلبه بر آن محدوديت خاصی است بار تحقق نفی ديالكتيكی و غلبه مارآسيسم بر اين

به معنی » فراخيزی«آه مارآسيسم در دوره مزبور و در مواجهه با شرايط مشخص مبارزه طبقاتی، گرفتارش بوده است؛ اين 

از اينرو ميتوان گفت . ه استتر شد  عبور آرده و توسعه يافته–اش   از آن محدوديت خاص–آن است آه مارآسيسم از خوداش 

 مارآسيسم است در نياز به تكاملپديدار شدن هر شكل تازه از رويزيونيسم، در حقيقت بيانگر محدوديت، نقصان، ولذا بيانگر 

پس سرآوب مبارزه نظری، مارآسيسم را از قابليت و . همان زمينه بخصوصی آه رويزيونيسم مزبور آن را نشان ميدهد
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 را آليت خويشاش،  ؛ يعنی به جای آنكه اجازه دهد تا پيشرفت پرولتاريا در مبارزه بالفعلآند محروم می اش استعداد ذاتی

و اينكه روند مبارزه طبقاتی . دربرگيرد، سبب خواهد شد تا تمامی راههای خروج برای حل تضادهای اجتماعی، بسته شود

وی برخورد سنجيده با معضلات را ناممكن ميسازد، و يگانه  مبارزه نظری، در واقع گشودن هر دری به سمنهایپرولتاريا 

  .گذرگاه حرآت رو به پيش را مسدود ميكند

ائه تحليلی درست از  ولذا ناتوان از ارخرد جمعیورزی، فاقد  ليكن حزبی آه به سبب قدغن آردن بحث و نظر و انديشه

هايش دائماً غلط از آب در  ه اشرافی نداشته و پيش بينی حزبی آه به لحاظ نظری، بر سير امور وقايع هيچگونباشد؛» وضعيت«

يعنی پيوسته و دم به دم با وضعيت جديدی رودررو ميشود آه آن را نميخواسته، . آيد، طبيعتاً قدم به قدم غافلگير خواهد شد می

  .اش نميكرده و هيچ نوع تمهيداتی برای آن نيانديشيده است بينی پيش

  مواجه ميشود وازسوی ديگر سياست هايشیامدهای ناخوشاينداما قصد نکرده پي  دائماً با ازيکسوهچنين حزبی آبه بيان ديگر، 

بدينسان از نظر وبه دليل مرعوب ساختن و يا حذف منتقدين، ظرفيت انتقاد از خود و تصحيح مسير حرآتش را نيز از دست داده 

يعنی درست همان . تر و بيش از پيش، روی آور خواهد شد يافتهناگزير به آمريت شدت  عقيم ساخته است،  کاملاً فكری خود را

ای روزافزون تعميق خواهد   ميان حزب و طبقه را بگونه)شكاف(يان رهبری و بدنه حزب، و همچنين رفتاری آه شكاف م

  .زدآغا يدن در آن را میزب بلشويك پس از مرگ لنين، فروغلتاين دقيقاً همان سراشيبی انحطاط است آه ح. بخشيد

انديشد، مارآسيسم اصيل و حقيقی را نه  رويزيونيسم می» حذف«مخلص آلام آنكه، رويكردی آه به سرآوب مبارزه نظری و به 

در . ، تلقی ميكند»تماميت همگون و راآد«، »قائم به ذات«، »آامل در خود«ای  عنصری از يك فرايند ديالكتيكی، بل بگونه

 ضد مولد  غلط وازنظرعملی اساساًازنظرتئوريک کاملاً ، هر صورتی آه بيان گرددصورتی آه چنين شرحی از مارآسيسم به

 نيازی هم نبود تا آاری برای آن يگر برايش آاری نميشد آرد و اصلاً ؛ و اينكه اگر مارآسيسم بدين گونه بود، دنازاستيعنی 

  .انجام شود

 نيست بجز شكل واقعی ميانجيگری آه آگاهی طبقاتی  چيزی– حزب آمونيست –به بيانی ديگر، سازمان سياسی پرولتاريا 

يابد و خود را مستقل و منسجم ميسازد تا بتواند در فرايند مبارزه طبقاتی پرولتاريا نقش  پرولتاريا، با آن  و از طريق آن رشد می

د و منجمد شود؛ بلكه بطور دائمی لذا اين استقلال و انسجام، چيزی نيست آه يكبار و برای هميشه پديد آي. واقعی خود را ايفاء آند

  .خود را روزآمد ميكندنبرد با آگاهی آاذب آفريده ميشودواز رهگذر 

يعنی در جستجوی آن نيست آه همان بماند آه شرايط . ای بازتوليد نميكند پس مارآسيسم خود را به هيچ شكل از پيش تعيين شده

انی در جريان پراآسيس است و سوژه انس» شدن«حرآت مطلق برای پيشين به آن شكل داده است؛ بل هماره در حال تغيير و 

ای از فرايند مبارزه طبقاتی پرولتاريا، نه  بنابراين مارآسيسم بمثابه پاره. اش را از نو ابداع ميكند  ديالكتيك انقلابیخود، متصلاً 

ی سوسياليسم علمی را در رابطه با  است، يعنی در تك و تاب است تا مفاهيم آلمشخصچيزی منجمد يا مجرد، بلكه هميشه 

موقعيت عينی در حال تغيير، مداوماً از نو بپروراند؛ يعنی ميكوشد در هر لحظه، معنای انقلابی همان لحظه مشخص را برای 

  .ساختن آن روزآمد تجديد سلاح نظری پرولتارياو: پرولتاريا واقعاً تجسم بخشد

ای از يك جريان انضمامی، زنده و در حال حرآت است و نه يك وضعيت  ا پارهبعبارتی اينجا صحبت از يك جريان انضمامی، ي

متصلب؛ گشوده است و گشايش به سمت پيشروی در موقعيتهای نو به نو؛ بر يك سری مفاهيم خشك آه يكبار و برای هميشه 

 شرايط گوناگون بتوان آن ع آه تحت هر نوبطوریآشف شده و به همان صورت نيز موميايی شده است با آرامش لم نداده است 

هماناتحليل مشخص ازشرايط مشخص است و نه ارجاع اتوماتيک به قالب های  مارکسيسم، .قرار داد»ای باسمه«رامورداستفاده

  .تحرک وکارائی تازه ببخشد ،»تئوری«درپی آنست که به لذا پيش ساخته؛

ن نوبه نوی تضاد درونی آنست، و از آنجائی آه انكشاف و بديگر سخن، از آنجايی آه محرك تكامل مارآسيسم همانا پديدار شد

نوزايی مارآسيسم وابسته به وضعيت همواره جديدی از روند مبارزه طبقاتی است آه مارآسيسم در موقعيت پاسخگويی به آن 
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ه بطور عينی هموار و از سوی ديگر همواره گشوده استقرار ميگيرد، پس ميتوان گفت آه مرزهای تكامل مارآسيسم از يكسو 

را در مورد مارآس مورد بررسی قرار داديم و گفتيم آه او در امر شناخت از شكل » محدوديت«معنا و مفهوم اين  .محدود است

مواجه بود زيرا امپرياليسم هنوز بر جهان مسلط نشده بود ولذا شكل »  مانعی تاريخی«ديالكتيكی سير حرآت مارآسيسم، با 

محدوديت «ليكن اين .  امری فراگير آه تمامی احزاب آمونيستی جهان را شامل شود، تبديل نشده بودگيری رويزيونيسم هنوز به

يابد؛ يعنی در انتهای هر فراگرد موفقيت آميز  ، در دوران امپرياليسم نيز طبيعتاً استمرار می»عينی مرزهای تكامل مارآسيسم

شود ولذا مي آه رسيده باشد، هميشه به عنوان دستاوردی نسبی تلقی نيز، مارآسيسم به هر مرحله پُربار و با ارزش از رشد هم

اين دستاوردها هميشه امری نسبی است . بروز داده است» به طور آامل«نميتوان و نبايد مدعی شد آه مارآسيسم جوهر خود را 

 فقط ميتواند منجر به نوعی –شد داری بطور آامل از ميان رفته با  پيش از آنكه مناسبات سرمايه–چرا آه تصور غائی بودن آن 

 امحاء آامل نيافته، – يعنی مناسبات طبقاتی –بعبارتی ديگر، تا زمانی آه زمينه مارآسيسم . مارآسيسم گردد» قدسی سازیِ «

اش با مناسبات طبقاتی و هم از نظر ديالكتيك درونی  هم در ارتباط ديالكتيكی: بازايستد» شدن«مارآسيسم نيز نميتواند از 

  .وداشخ

 است و با تحريك» رزمنده«نيست آه حال آرام گرفته و منجمد شده باشد، بلكه » رزميده«بيك آلام، مارآسيسم چيزی 

ها، هرگز نه به معنی امحاء  يعنی هر يك از اين فراگذری.  وانکشافاش، در حال توسعه  تضاد درونیتضادطبقاتی ونيز

و ( از دگرگونی آيفی آن ای خاص مرحلهگی مطلق آن، بل فقط به معنی  شدهمارآسيسم است و نه به معنی انجماد يا تثبيت 

  .، و برآشيدن به سطح معين و محدودی بالاتر است، همين و بس)دگرگونی آيفی جنبش طبقه آارگر

روح و  سازی بیجو و ذاتاً ديالكتيكی مارآسيسم با نظام  قرار، تكامل به عبارتی مغايرت آشكار وجود دارد ميان آيفيت ناآرام، بی

نبينيم، يك آل فاقد افتراقهای درونی ولذا » دربسته«نيست؛ آنرا تماميتی » بسته«مارآسيسم به عنوان آليتی . بندی شده آن بسته

» شدن«حقيقت مارآسيسم يكبار برای هميشه در سپهر انديشه نقش نميشود بلكه همواره در حال . فاقد حرآت و دگرگونی ندانيم

  .، بنيادو نيز معيار آن محسوب ميشود)و حزب آن(بارزه طبقاتی پرولتاريا پراتيك ماست و 

متنی «اند، نبايد همچون   آموزش داده– مارآس و انگلس –بنابراين، سوسياليسم علمی يا درسهايی آه آموزگاران آبير پرولتاريا 

نظامی «، هرگز ) تحقق سوسياليسم جهانیيعنی تا(ش ضروری است  سوسياليسم علمی تا زمانی آه وجودا. پنداشته شود» مقدس

و اينكه مارآسيسم در هيچ يك از مراحل تكامل خود نميتواند چيزی به مفهوم . است» باز«گردد بلكه برعكس،  تلقی نمی» بسته

های تئوري: ت يعنی آنگاه آه بسيار جوان نيز بود، نوش١٨٩٨در همين رابطه، لنين در سال . را بپذيرد» گی آامل تثبيت شده«

ای محكم برای اين علم ريخت و  آه اولين بار سوسياليسم را از تخيل به علم تبديل آرد و پايه «)مارآسيسم(مارآس و انگلس 

ليكن آنچه را آه لنين در اينجا    ۵».راهی را آه برای تكامل بيشتر و ساختمان قسمتهای مختلف اين علم بايد طی شود نشان داد

در مقام به عبارتی ذات مارآسيسم . ای قصار توضيح ميدهد ياليسم علمی مينامد، سالها بعد در جملهسوس» پايه محكم«به عنوان 

آه ميكوشد بيان تئوريك روند ديالكتيكی مبارزه طبقاتی جاری » آخرين آلام در روش تكاملی علمی« چيزی نيست بجز يك علم

بايد از آن در  ع روش ديالكتيكی ماترياليستی آن است آه می در واقدر مقام يك علمذات مارآسيسم . پرولتاريا را عرضه آند

 مبدأ  اصلاً مارآسيسم. ر يابنده مبارزه طبقاتی، سود جوئيم شرايط تغيير يافته و تغييخدمت تعيين برنامه سياسی دوران خويش و

آه رها از » وضيح المسائلت«است و نه » بتواره« نه يك آن، .نيست که جداازجنبش عينی کارگری باشد،» خودآئين«ومرجعی 

 از پيش تی، برای همه چيز و هر چيز، پاسخ وکليشه هائیهر اوضاع و احوال تاريخی، برای هر تغييری در شرايط مبارزه طبقا

و اينكه همين رويكرد ژرف نسبت به مفهوم سوسياليسم علمی، اين شجاعت نظری را . و حاضر وآماده را در آستين داشته باشد

 ديگر به سر )مورد نظر مارآس(ای و انبوه  د آه باسيطره امپرياليسم برجهان، دوران حزب تودهب شد تا دريابدر لنين موج

 يعنی اين تجديدنظر . ومستعدفراکسيونای حزب انقلابيون حرفه:  در انداخته شود برای روزگاری نو،رسيده ولذا بايد طرحی نو
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  آن بعنوانايفای نقشی  به روز رسانی وتوانا ساختن مارکسيسم، درادامه درساختارحزب سياسی پرولتاريا، درواقع به منظور

  .رهائی پرولتارياستنظريه 

از سويی ديگر، ناگفته پيداست رويكردی آه مارآسيسم را چيزی منجمد و لخته شده تلقی ميكند، الزاماً رويزيونيسم را نيز به 

ويزيونيسم نيز نميتواند يك شكل و فقط يك شكل لايتغير داشته باشد تصور خواهد نمود؛ در صورتی آه ر» يك شكل هميشه ثابت«

لذا چنين رويكردی آنچه . ، دوباره و چند باره ظهور آند)گيهای تئوريك پيشين و همان ويژه(و در هر دوره به همان شكل پيشين

يعنی حرآت مارآسيسم » شدن«و بيند و از اينر آه در واقع فرايند زنده ی تاريخی است را همچون انتزاع ای در سكون می

  .برزمينه شرايط دائماً تغيير يابنده و نو شونده مبارزه طبقاتی را ناديده ميگيرد

 )برنشتاينيسم و يا منشويسم(يم آه رويزيونيسم فقط در يك شكل انگاری محض است اگر تصور آن به عبارتی ديگر، ساده

درهنگام (.ايم شده» واآسينه«ای آن، ديگر برای هميشه در مقابل رويزيونيسم، ميتوانست و ميتواند ظهور يابد و با شناختن تئوريه

 بنابر تغييرات بسخنی ديگر، ). بامنشويسم داشته استاساسیتزويسم نيزديديم که اين شکل ازرويزيونيسم تفاوت های بررسی ا

 مسائل نو به نويی پديدار ميگردد –از آن  چه پيش از آسب قدرت سياسی بتوسط پرولتاريا و چه پس –وقفه مناسبات طبقاتی  بی

بعبارتی هيچ شكلی از رويزيونيسم بدون ارتباط با . ای خواهد شد آه موجبات ظهور رويزيونيسم در شكل و شمايل تازه به تازه

ئل گيهای رويزيونيسم هميشه با مسا ويژهتواند پديد آيد، برعكس،  شرايط تاريخی مشخص مبارزه طبقاتی و ورای آن، نمی

  .اشكال بروز رويزيونيسم نيز متنوع خواهد بودلذا بلحاظ تغييرپذيری اين شرايط،و ؛ای معنا دار دارد مشخص دوران، رابطه

ميان مارآسيسم و رويزيونيسم ترسيم آرد آه پيشاپيش » ابدی«پس واضح است آه موضوع اينگونه نيست آه بتوان خط تمايزی 

از اينرو پيشرفت و حرآت . خط تمايز خاص خود را دارا خواهد بود مارآسيسم، زيرا هر چرخه از. معلوم و مشخص باشد

 بر بستر شرايط تعريف مجدد اين خط تمايزای دائمی است برای  مبارزه طبقاتی و تغيير شرايط اين مبارزه، مستلزم مبارزه

  .تاريخی جديد و مسائل مشخص جديد

و دريافت آن در » انزوا«بررسی رويزيونيسم، مستلزم نجات آن از چنگال بدينسان ديده ميشود آاربست روش مارآس در هنگام 

لذا وضعيت مشخصی از مبارزه طبقاتی پرولتاريا، هم مارآسيسم مشخص و . مارآسيسم است» گرديدن«بافتار فرايند انضمامی 

اشكال مشخص و گوناگون  پيدايش ،اين رويكرد. هم رويزيونيسم مشخص و نيز روابط مشخص ميان اين دو را تعريف ميكند

.  مربوط به سير مبارزه طبقاتی پرولتاريا، توضيح ميدهدنيازهای معين آن و از رهگذر تاريخیرويزيونيسم را به توسط تبيين 

در يك آلام، مارآسيسم هرگز چيزی . ، فارغ است)يا مفهوم رويزيونيسم(معنا در باب مفهوم مارآسيسم   بیهای لذا از آلی گويی

از . استعد تاريخی مشخص طن زمان شكل ميگيرد ولذا دارای بای و ايستمند نيست بلكه سير جريانی است آه در ب سنگواره

يعنی بايد ابتداً . زمان، پرهيز آنيم  سخن ميگوييم، بايد از انتقال آن به سطحی بی)و يا از رويزيونيسم(اينرو وقتی از مارآسيسم 

، در حال بررسی قاتی و يا آدام دوره تاريخی مشخصرش از تاريخ مبارزه طبم بم آه درباره وضعيت آن ،در آداروشن آني

ها، در وضعيت خاصی بسر می بَرَد  چه، مارآسيسم در واقع چيزی انضمامی است و در هر يك از اين مقاطع و دوران. هستيم

  .يعنی در مرحله خاصی از تعين و تكامل قرار دارد

ثباتی، از خصوصيات  ريا را همچون فرايندی ببينيم آه تغيير دائمی در شرايط آن، تحول و بیبعبارتی اگر مبارزه طبقاتی پرولتا

 بمانند چيزی – آه در واقع بخشی از آن نيز هست –طبيعی و ذاتی آن است، پس چگونه ميتوانيم آگاهی ملازم با اين مبارزه را 

و نفوذناپذير نيست بلكه گشوده است يعنی نفوذ شرايط متغير و لذا مارآسيسم يك چيز بسته . ايستا و تغيير ناپذير، تلقی آنيم

، »تصرف در هويت دگر«اين ( مينمايد و آن را دگرگون ميسازد اش تصرف نوشونده مبارزه طبقاتی در آن، دائماً در هويت

د ميشود و در آن ، به زنجيره نيروهای عينی تاريخ وار»ذهنی«امری دو سويه است، زيرا آنگاه آه نظريه به عنوان امری 

  .)، تصرف آرده است»عين«واقع در هويتِ دگرگونی ايجاد ميكند، در 
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 تاريخی نيست آه در هنگام بررسی –خلاصه آنكه، هيچ چيز بيشتر از اين مخالف روح دآترين مارآس و شيوه تفكر ديالكتيكی 

بعبارتی .  از آنها طرحهای مجرد، مطلق و منجمد بسازيماند جدا آرده و ای آه در آن شكل گرفته ها آنها را از زمينه تاريخی پديده

 و از آنجمله فرايند –ها  ای بوده آه بررسی پديده آنچه آه پس از ظهور مارآس همچنان دوام دارد همانا سنّت های غيرتاريخی

كل اين تفكر آن است آه به ليكن مش. نگرد ای انضمامی نمی را بگونه-مبارزه طبقاتی پرولتاريا و مارآسيسم بعنوان جزئی از آن 

ی آامل و تيعنی در زير همه جنب و جوشها و مبارزات نظری در درون حزب، حقيق. نگرد می» ايستا«مارآسيسم به چشم امری 

 و طرف ديگر وال بکشدآوشد آنرابزيرعلامت س بد آه يكطرف منازعه میيا ای و منجمد را می مطلق، هميشه ثابت، آليشه

 مفهومی از مارآسيسم به عنوان ا آنچه آه اين تفكر آم دارد اصلاً لذ.  نگاه داردرينگونه پيشين و لايتغيبهماميخواهد آن را 

بعبارتی نكته اصلی آن است آه حرآت مارآسيسم را بايد به . جو و دگرگون شونده است فرايندی تضادمند، يعنی فرايندی تكامل

يعنی به آن به چشم چيزی بنگريم . ر بستر تاريخ و در طول زمان، سير ميكندو به عنوان چيزی نگاه آنيم آه ب» فرايند«چشم يك 

  .دستخوش دگرگونی نيز هستآه نه تنها فاعل دگرگونی، بل 

 ااندامواره يدراين زنجيره ی بزرگ واين کليتايند جنبش انقلابی پرولتاريا می نگريم بايدبدانيم که رآنگاه که به فبيک سخن،

ئمی نسبت به واکنش دا هم درکنش و و هستند »جنبا« اين اجزاء هم ازدرونبل همه  .نيست ی ايستاهيچ جزء ا يکی،ديالکت

  :انددگرگونی  و تغيير در ،» گرديدن « و »شدن«در حرکت وسياليت، در يکديگر،

  گردان نبودی آسمان دی،طوفان اگرساکن ب

   جنبان شوديرون ازجهت اين شش جهتموج بزآن 

  آتش چوجان هم خوش شودوآن خشک چون آتش شود،

 آن اين نباشد،اين شود،اين آن نباشد،آن شود

ای نامناسب و ناآافی است و از اينرو   نگريستن به حرآت اين پديده و اين فرايند، شيوهنافلسفی شيوه ،كهمخلص کلام آن

  .ستی است دچار آاستی و سدر بهترين حالت، ،نافلسفیبرخوردهای ! نيست» آارساز«

درنظر ميگيرد، رويكردی بمراتب » يك شكل هميشه ثابت«انگارانه آه رويزيونيسم را در  سه با اين رويكرد ساده در مقايليکن

  :يعنی رويكرد خطرناآی آه در تعريف استالين از رويزيونيسم ارائه ميگردد. تر نيز وجود دارد عقب افتاده

،  ،يا ۶»...  نميتوان به مبارزه حقيقی عليه آنها دامن زد درون صفهای ما باقی بمانند،مأموران دشمن طبقاتیتا زمانی آه «

 رويكردی آه –! »رويزيونيسم همانا بورژوازی است در لباس سوسياليسم«: رويكردی دقيقاً همانند از سوی ايرج آذرين

به » خود فروخته«و »  متخاصمآگاهانه«، بلكه عناصر اند متوهمرويزيونيستها را نه جناحی از حزب انقلابی طبقه آارگر آه 

رويكردی آه . اند، تعريف ميكند آه برای فريب آارگران انقلابی به لباس دوست درآمده» دشمنان طبقاتی«دشمن، و به يك آلام 

»  امپرياليسم–سوسيال « و )ردجريانی که در درون مارآسيسم و حزب انقلابی قراردا(ت ماهوی و آيفی ميان رويزيونيسم تفاو

  . را درك و فهم نميكند و هر دو را با يك چوب ميرانَد) به بورژوازی گرويده استه آشكاراجريانی آ(

تلقی » دشمن طبقاتی «متمايل به آنست که ديگری را   هرگونه خطاميداند، ومبرا از» دانای کل « پنداشتی که خودرا  وانگهی،

  .درا بهمراه خواهدآور» دگر « اطی نقش هش افرتمايل به کا تمايل به افزايش قلوآميزنقش وجايگاه خويش، يابعبارتی، کند،

دشمنی با مبارزه آور نخواهد بود آه  ليكن آنگاه آه چنين رويكردی با جاه طلبی روشنفكر تشنه قدرت گره ميخورَد، ديگر تعجب

ای آه بنابر  خصيصه. گر شود ترين خصيصه آن جلوه ترين و برجسته  به عنوان طبيعیآگاهی ستيزی، يا به بيان دقيقتر، نظری

اش ممكن است تغيير آند، اما مضمون  اوضاع و احوال مختلف و مقتضيات زمانه، هر چند اشكال آن و يا درجه خشونت

برخوردهای باز و رو به تمامی جنبش، در . يابد سانسورگرا، حذف گرا و خشونت بار آن همچنان حفظ ميگردد و استمرار می

بجای . ، بايكوت و منزوی ساختن منتقدين است»دارودسته سازی«شيوه مورد علاقه آن، اين رويكرد هيچ جايگاهی ندارد بلكه 
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ای آه امكان هر گونه  ت مخالفين، سم پاشی موذيانه عليه مخالفين بگونهرو، پچ پچ آردنهای درگوشی در مزمنقد مستقيم و رود

  !است -بوروآراتها –اين تيپ از اشخاص » مهارت اصلی«دفاع راازآنان سلب آند، 

شته بلکه با لوکزامبورگ و لنين ندا انگلس،ه آراءف آذرين از رويزيونيسم هيچ ربطی ببنابراين وهمانگونه که ديده ميشود تعري

مارکسيسم، نسبت به برداشتهای استالينی واينکه سخن گفتن آذرين درباب گسست از . از آن، کاملاً هماننداستبرداشت استالينی

  !ست و بسصرفاً يک ادعای توخالی ا

 بايد گفت تا زمانی آه سرمايه بمثابه يك رابـطه اجتماعی از ميان نرفته باشد، رويزيونيسم مسألهليکن دريک جمعبندی ازاين 

تا زمانيكه . ل را به عهده خواهند گرفتاری بدون آارت دعوت، اجرای اين رلاجرم بازتوليد خواهد شد و بازيگران بسي

اين .  را بر پيشانی خود خواهد داشت بديل نشده باشد، ناگزير داغ اين تضاد درونی و ادواریمارآسيسم به چيزی بلاموضوع ت

گريخت، نه آن را دور زد » هيولای شقاق در وحدت«به معنی آنست آه در چارچوب حزب انقلابی پرولتاريا، نه ميتوان از اين 

يسم مبارزه نظری نمود،ازاوکام گرفت وبه اوکام بخشيد، و نه از روی آن پريد؛ بلكه بايد از آن استقبال آرد، با رويزيون

نه فقط به اين دليل آه امكان . خودآن دچار جهش آيفی نشود درحزب انقلابی با او باقی ماند) و تا زمانيكه(ودرصورتيکه

» زايش« و »برآت« وجود ندارد، بلكه به اين خاطر نيز آه شكل گيری آن، سرچشمه رويزيونيسمجلوگيری از پديدار شدن 

 دوان دوان  دل کَند و گسست وميتوانه  نکه ازهوای او ،»طبيبِ  خونريز« واين» يارِ جفاکار « اين،بيک کلام .تواند بود

 نيز و بايداوراتنگ درآغوش کشيد ، برای حفظِ خود از گزندشکهبل يگانه شد؛  وه گشتغرق  کاملاً وینه ميتوان در دورشد،

  .ضداش شد

ر جا آه موضوع اختلافات و مباحث در درون حزب پرولتری مطرح است، ترتسكی، بتلهايم، سوئيزی، نكته ديگر آنكه، ه

سخنانی نظير جمله مشهور . مساروش و ديگران، قاطعانه عليه سرآوب مبارزه نظری بتوسط استالينيسم، موضع ميگيرند

 حقيقت که پيشرفت نظريه اينتوضيح تلهايم درمثلاً ب. ، به اشكال مختلف واگو ميشود»بگذار صد گل بشكفد«مائوتسه دون 

بحث و تبادل نظر آشكار و وسيع است آه به مارآسيسم امكان «:  مينويسدازطريق رقابت درفضايی بازامکان پذيرمی گردد،

 به –د  بشرطی آه دمكراسی جنبه غالب آن باش–احترام به سانتراليسم دمكراتيك تنها،«:  ؛ او عنوان ميسازد٧»پيشرفت را ميدهد

آسانيكه از نظرگاههای صحيح دفاع ميكنند و در اقليت هستند امكان ميدهد آه، در صورت داشتن جرأت حرآت برخلاف 

  ٨».جريان، صدای خود را به گوشها برسانند

 امااستالين بی گمان اخلاقاً سزاوار سرزنش و حتی نفرت است سرکوب خشونت بارمبارزه ايدئولوژيک بتوسط به سخنی ديگر، 

ديالكتيك درونی «اقعيت  اين موضع گيری خويش را از توصيف ومعترضين به کرداراستالين،نكته اينجاست آه هيچيك از 

، مبتنی بر درك و )سرآوب مبارزه نظری و حذف منتقدينبا (ها  بارتی از آنجا آه اين مخالفتبع. ، استنتاج نميكنند»مارآسيسم

 اينجا صحبت صرفاً درصورتيکه. ميگيرداخلاقی حسرت بار بخود ت، شكل شماتت  نيسجايگاه مهم و ضروری رويزيونيسمفهم 

 سرآوب مبارزه نظری، يك چيز است و  صرف»محكوم نمودن « وداوری اخلاقی صدور، چه. بر سر اخلاقيات انتزاعی نيست

  !ج مخرب چنين اقدامی، يك چيز ديگرنتايچرايی ونيز   توضيح علمی

، در واقع امر تشخيص و قضاوت » امپرياليسم–سوسيال «تفاوت آيفی و ماهوی ميان رويزيونيسم و وانگهی، عدم درك آنها از 

جدايی «از حزب انقلابی و » اخراج « اقدام بهو آن اينكه. در باب موضوعی بس با اهميت را مخدوش و حتی ناممكن ميسازد

   نادرست؟ وضعيتی چه در درست است ودرچه وضعيتی ،»آامل

آيا ارائه ديدگاههای : ای قرار ميگيرد مبنی بر اين آه ، در مقابل پرسش تعيين آننده»بگذار صد گل بشكفد«ر، ايده  ديگبه سخنی

  محسوب ميشود؟» شكفتن گل« به معنی ،دريک حزب انقلابی»  امپرياليستی–سوسيال «

 است آه هنوز در چارچوب مارآسيسم قرار هايی بنابراين آنچه آه بايد فهم شود آن است آه تا آنجائی آه موضوع مربوط به ايده

تلافات ؛ چرا آه وجود اخ»بشكفد«آه ) و بايد اجازه داد( ميتواند–ها بيانگر توهمات رويزيونيستی باشد   حتی اگر اين ايده–دارد 
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چارچوب لذا . اما تعارض يادشده، تعريف و محدوده مشخصی دارد.  طبيعی است ، امری آاملاً و تعارض در درون مارآسيسم

 يعنی آنگاه آه ؛سازد و آادر مارآسيسم دارای خطوط قرمزی نيز هست آه عبور از آن، ادامه آار مشترك را غيرممكن می

بلكه در » شكفتن گل«و دفاع آشكار از بورژوازی است، اين ديگر نه »  امپرياليستی–سوسيال «های  صحبت بر سر ارائه ايده

ی شدن چرك و خونابه آن است؛ امری آه جا و مكان آن مسلماً در حزب انقلابی طبقه باز آردن دملی چرآين و جار واقع سر

  .نه کمتر ونه بيشتر يی آامل فكری و تشكيلاتی از آنان،اخراج يا جدا: آارگر نميتواند باشد

 گرايش لزوم وجود دو«ونيزسخن گفتن از(»بگذار صد گل بشكفد«ی، از زاويه بيك آلام، مخالفت با سرآوب مبارزه نظر

 تفاوت ماهوی ميان رويزيونيسم و ونيز وگرايش به پختگی رويزيونيسم،)تغييرپذيری ( سياليت از آنجائی آه،)»درحزب

 از موضع رويزيونيسم ی  استالينچپرا فهم نكرده است، در واقع بمنزله مرزبندی با رويزيونيسم »  امپرياليسم–سوسيال «

 به عبارتی .بااين درجه ی اهميت ، به مساله ای به اين بزرگی و»ل وبلبلیگ«ساتی و نگاهی احسانمبياست ووپاسيفيستی  راست

  .شايد بتواند مکملی برای يک توضيح علمی ازاستالينيسم باشد، اما قطعاً جايگزين آن نتواندبود» گل وبلبلی«استفاده از ادبيات 

الينيسم از خود انزجار نشان ميدهند و از لزوم بيك سخن، بلتهايم و ديگران، نسبت به سرآوب مبارزه نظری بتوسط است

 برداشترا مرتبط با » سرآوب« آن فرو ميمانند و اين علمیخيزند، اما همگی از بررسی  دمكراسی حزبی به دفاع برمی

  . مفهوم رويزيونيسم، تلقی نميكنندازرويزيونيستی استالينيسم 

  

  ترديد لنين در صحت نظريه خويش
از اين بابت مورد انتقاد واقع شود آه نويسنده آوشيده است تا رويكرد خاص خود درباب نظريه ممكن است نوشته حاضر 

اين اتهام . نموده است» مصادره به مطلوب « وآراء وی را به نوعی را، به نام لنين عرضه آند» ای حزب انقلابيون حرفه«

فراگرد شدمان  « در هيچ آجا به مطالبی از قبيل خصوصاً بااين ادعا نيز ميتواند توجيه و تقويت شود آه لنين هرگز و

محض و ، نپرداخته و حتی يكبار »جهش ديالكتيكی «، »نفی و سپس نفی نفی «، »قانون ديالكتيكی تكامل آن «، »مارآسيسم

  . استفاده نكرده است اصطلاحاتی  فلسفینمونه، در اين رابطه از چنين 

 آه در چند مقاله وی آمده و در نوشته حاضر نيز مورد –ط سير استدلالات لنين ليكن در پاسخ بايد گفت آه روند عمومی و خ

 درحقيقت نشانگر آن است آه اين موضوع درسطح اقتصادی و همچنين سياسی و لذا –بررسی و نقل قول واقع شده است 

كار است آه لنين در هيچ آجا پرتو ليكن واقعيتی غيرقابل ان. اش، بتوسط خود لنين تئوريزه و پيگيری شده است استنتاجات عملی

  .روشنگرانه فلسفی، بر نظريه و فرايافت سازمانی خود، نيفكنده است

 قانون  کلی ترين، نه فقط»ديالكتيك« آه راشامل ميشدبه عبارتی ديگر، آنچه آه ازسوی لنين در پرده ابهام رهاميشود اين حقيقت 

حزب «ليكن نظريه .  بر سير حرآت خود مارآسيسم نيز فرمانفرماست)ناين قانو( طبيعت، جامعه و تفكر است، بلكه تكامل

د ميكرد، آنگاه اين ، چنانچه در سطح اقتصادی و سياسی فرو نمانده بلكه به بلندای خرد فلسفی صعو»ای انقلابيون حرفه

 تا اجبار استآسيسم در  معبری محسوب ميشود آه ماريگانههمچون » نفی مضاعف«: ربار را به ارمغان داشت آهگيری پ نتيجه

 سير اين قانون مطلقاين همان نقطه اوج فرايافت علمی و تاريخی تلقی ميگردد آه به آشكار ساختن . از آن عبور آند، ولاغير

 و هرگونه بخشد جامعيت می، »ای حزب انقلابيون حرفه«يعنی همان چيزی آه به نظريه لنين درباب . انجامد حرآت تكاملی، می

  .زدايد را بكلی می» ای و بدون فراآسيون توده«باره احتمال آارآمد بودن احزابی با ساختار در» ترديد«

 – آه منكر اهميت حياتی رابطه ميان فلسفه و انقلاب هستند همچون ايرج آذرين و برخلاف آوته فكران خرده بورژوا–ليكن 

حزب مبنی بر(اش  از درك اهميت انقلابی استنتاج عملیعد فلسفی سير حرآت مارآسيسم، لنين را درست همين ناشناخته ماندن ب

؛ بطوری آه اين  ترديد شدتشکيک ودچاربازداشت ولذانسبت  به خصلت عام و جهانشمول فرايافت خود، ) ای انقلابيون حرفه

هت و لنين، ب» دودلیِ ترديد و «ه اين بارزترين گوا. د آلمانی نيز بتواند آارساز بيافتامكان را همچنان گشوده ميديد آه حزب مدل
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بسياری ازتحليل گران امری آه . حزب آلمان روبرو شد» نيستیو شو–سوسيال «حيرت او بود آنگاه آه با اطلاعيه 

  :، درباره آن مينويسد»جبر انقلاب«جان ريز در  واز جمله  به آن اشاره نمودهاتحادشوروی

ربه ض. ای تمام عيار بر او وارد آورد الملل دوم ضربه پاشی بينوقوع جنگ جهانی اول برای لنين مايه شگفتی نبود اما فرو«

، روزنامه حزب سوسيال دمكراسی آلمان، آه اعلام ميداشت ]» به پيش «[رد نسخه فورورتس چنان سخت بود آه لنين گمان ب

  ».يش نيستاند جعل و فريبی ب به اعتبارات جنگی قيصر آلمان رأی مثبت داده. دی.پی.آه نمايندگان پارلمان اس

به لنين و ناباوری او، فقط يك معنا ميتوانست داشته باشد؛ و آن اينكه وی » ضربه تمام عيار«بعبارتی وارد شدن اين شُك و اين 

اين امردر واقع ودقيقاً نتيجه ی و .می ورزيد» ترديد« در آن – يا، دستكم – نظريه خود واقف نبود ارزش عام و جهانشمولبه 

  .که درفوق گفته شدقانونی بودهمان ِ عدم تجريد

آسان گيری در «م بود و بهيچ وجه نه زير بار خاب مسير مبارزه در روسيه، آاملاً  مصمبديگر سخن، هر چند آه لنين در انت

اما در برخورد به وضعيت آلمان، از چنين عزم راسخی برخوردار . ميداد» آشتی طلبی«رفت و نه تن به  می»  شرايط عضويت

 ميكرد، و از ارآسيسم و حزب پرولتری را پيش بينیرويزيونيسم از حيطه داخلی م» خروج«عبارتی لنين از يكسو ه ب. نبود

 ليكن به همان هدف – هر چند از مسيری ديگر –سوی ديگر دچار اين ترديد و دودلی بود آه ممكن است حزب آلمان نيز 

اين اشتباه درعين حال از . ترديد و توهمی را در لنين ايجاد آرده بودو اينكه نقصان فلسفی ياد شده در فوق، چنين . مطلوب برسد

 ميليون  آلمانی با سه انقلابی غول پيكر بودن حزبديگر،بعبارتی . ای نيز، دامن زده ميشد طريق واقعيتهای ظاهری اما فريبنده

حزب مزبور در  موجود در تمامی گرايش هایعضو آارگر، پيش بينی وقوع جنگ امپرياليستی و موضع گيری ضد جنگ 

رمقی تئوريك رويزيونيسم آلمانی و سخنان آائوتسكی درباب اينكه رويزيونيسم در  آنفرانسهای انترناسيونال آپنهاگ و بال، بی

هر تأييد لوکزامبورگ بر چنين سخنانی، و بالاخره يكپارچگی فريبنده حزب آلمان، و م» ستاد آل بدون ارتش است«انا آلمان هم

زا به  توهم اين ظواهر.  شد)سيرواقعی اموريعنی ( واقعيتی ذاتی تر واساسی ترِ پرده پوشعلائمی ظاهری بوده که  همه،همه و 

 به آار آمد بودن حزب نيز لنين راوقانع کننده بنظرمی رسيدکه بزرگترين متفکرين انقلابی رامی فريفت  قدری واقعی نما و

  .ختمی ساآلمانی اميدوار 

ار داد  همه اين اميدهای واهی و اين خوش بينی ها را در معرض باد قر،١٩١۴ اوت ۴ رخداد ورواقعی يعنیسيرام خود اما

در مسير تكامل جنبش انقلابی طبقه آارگر، در » تفاوت«گوشزد آرد آه و با بيرحمی و خشونت تمام،  ودرفراسوی هرترديدی،

دراين دوران،  چه،. هرگز ممكن نيست )دردوران امپرياليسم(ولتریای آه امكان پذير باشد، در مورد ساختار حزب پر هر زمينه

، از منطق خاص، قطعی، يگانه و جهانشمولی پيروی )اريابمثابه بخشی از فرايند مبارزه طبقاتی پرولت(سير پيشروی مارآسيسم 

ای حرآت ميكند، يك  است؛ ثابت آرد اين امر آه مارآسيسم تحت الگوی ديالكتيكی ويژه»نفی مضاعف«ميكند آه همانا 

 است؛ مخصوص به حزب سوسيال دمكرات روسيه نيست بل جهانشمول است، بطريقی آه بر واقعيتنيست بلكه » فرضيه«

، از )فلسفه( بطريق اولی، ثابت آرد آه شناخت و تابد؛ را برنمی» استثناء«ی تعيين شده از سوی خود، هيچگونه »قاعده«

  .دار است برخور عملی–سياسی  خصلتی کاملاً 

پاسخی عميق واصيل به آن محسوب می شد که لنين از انجام آن سر باز زده  ،١٩١۴ اوت ۴ پاسخ فلسفی به واقعه دريک کلام،

  .بود

 برمامسلط ميشود وسرنوشتمان رابه بازی می - بنابر روندی خودبخودی و کور- »ديالکتيک« گردونه يا به تعبيری ديگر،

، مورد شناخت قرار گيرد؛ آنگاه آه قانون عام چرخه  ومنطق آنمبارزه طبقاتیه آه قوانين حرآت  چه، آنگا!يا ما بر او ،گيرد

مارآسيسم به آگاهی راه يابد، دست انسان باز ميشود تا بجای آنكه بصورت دست و پا بسته در سير حرآت امور قرار گيرد و 

داشته يع را از پيش رفتن در راستای خطوط معينی باز؛ بتواند روند وقاگزينش آندغافلگير شود، بتواند مسير درست را 

  . قبل از وقوعمطلوبيعنی پيشگيری يا علاج وقايع نا ؛نمايد و خطوط ديگری را تجويز وسرپيچی کند
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امری آه گويای آن  .گرداندمی را ذوب  يخ های تقدير و  کند میبدينسان است که ذهنيت انقلابی به عينيت رخدادها رسوخ آری،

عرش رابه لرزه  - حافظ  زبان با- فرياد پرولتارياتا وامکان ميدهد بلندای آزادی عمل انسان تا چه حد رفيع است؛ است آه

  :بيافکند

  رادم گرددر غير مچرخ برهم زنم ا

  من نه آنم آه زبونی آشم از چرخ فلك

  : مولویکلماتبا ،يا

  تاقفلِ زندان بشکنم بازآمدم چون عيدِ نو

  چنگال ودندان بشکنم اوين چرخِ مردمخوار ر

  هفت اخترِ بی آب راکاين خاکيان رامی خورند

  هم بادهاشان بشکنم هم آب برآتش زنم،

  منگردد گردِ دل،ازبيخ واصلش برکَن رچرخ ا

 گرونِ گردان بشکنم گردون اگردونی کُنَد،

.  تنها نبود– )در دوران امپرياليسم(ای  يعنی دفاع از نظريه حزب توده –، رزالوکزامبورگ در ارتكاب اين اشتباه مخلص کلام

چرا آه پرولتاريا تا آن زمان، فاقد هر گونه تجربه تاريخی از قانون . هر مارآسيست ديگری از نسل او مرتكب همين اشتباه شد

اختار سير اين حرآت، در ناآارآمد بودن س» فلسفی«حتی لنين نيز به دليل ناديده گرفتن جنبه . ديالكتيكی حرآت مارآسيسم بود

برعكس، لنين از .  نشدای، يقين قطعی نداشت ولذا در نقد چنين رويكرد نادرستی هرگز با رهبری حزب آلمان درگير حزب توده

حزب «ای آه در نقد ايده  ، مقاله»سانتراليسم و دمكراسی«يعنی از زمان انتشار مقاله لوکزامبورگ موسوم به  (١٩٠۴سال 

 در حقيقت در )آائوتسكی و لوکزامبورگ( در مقابل حملات تئوريك آلمانها ،١٩١۴ تا سال )بودنگاشته شده » ای قلابيون حرفهان

به عبارتی لنين، هر چند آه همچنان مسير در پيش گرفته از سوی خود . قرار داشت و هيچ پاسخی به آنها نداد» تدافعی«موقعيت 

قرار گرفتن لنين . را به خود، تاب می آورد و دم نميزد) كیبويژه آائوتس(پيمود، ليكن حملات مكرر رهبری حزب آلمان  را می

امری آه . و حتی منفعلانه، فقط به سبب آن بود آه نظريه حزبی وی به سلاح فلسفی، مجهز نشده بود» موقعيت تدافعی«در اين 

 و جهانشمول باب صحتاعتماد بنفس لنين در دست زدن به ضد حمله، عليه رهبری حزب آلمان را آاهش ميداد و ترديد وی در 

  .استمرار می بخشيد،اش را  نظريهبودن

، »ترديد«، و لنين نيز به خاطر اين »اشتباه«رزالوکزامبورگ و ديگر مارآسيستهای هم عصر او به سبب اين به اين سان بودکه 

ش را ، هر آس سهم خود آلمان و اروپا١٩١۴ اوت ۴در وقوع فاجعه  : می بينندسزای آنرا هزينه سنگينی را پرداخت نموده و

  !ردب می

، باز هم اين گام به پيش در شناخت بنياد »دفترهای فلسفی« بلكه حتی پس از ١٩١۴ اوت ۴، لنين نه فقط پس از رخداد بهرتقدير

عبارتی تحليل ارائه شده از ه ب. رها ميكند» نيمه تاريك«فلسفی سير حرآت مارآسيسم را برنميدارد و نظريه خود را بصورت 

 زيرا شناخت منطق  است؛جامعيت لنين عليرغم آنكه بيانگر نبوغ درخشان اوست، اما فاقد انكشاف به حد مكفی، يعنی فاقد سوی

  .گی پنهان ميمانَد  تيرهپس پرده ی ابهام وعام اين حرآت، همچنان در

اً به معنای آن بود آه جنبش انقلابی بلكه مضاف.  ختم نميشد)١٩١۴ اوت ۴وقوع رخداد يعنی (اين فقدان، فقط به همين جاهزينه اما

باز زدن لنين از  چه، سر.  همچنان بدون سلاح نظری قاطع، باقی بماند– در اين موردبسياربااهميت –پرولتاريای جهانی 

 بعدها نيز معنا و اهميت نظريه او ضعفی که.  را محکم نکرداين نظريه ريشه های ی سازمانی اش، شناخت مبانی فلسفی نظريه

.  ازآن، مبدل گرديد باب رويزيونيسم را به آلی در ورطه خطر تحريف افكند، يا به خاك مساعدی برای رشد هر نوع تحريفدر

به برخوردهای ) پس ازمرگ او(نه فقطيی، تبيين ديالكتيك انقلاب پرولتاريا دربعبارتی اين فقدان جامعيت و انسجام علمی
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 بويژه در باب – داد، بلكه پس از استالينيسم نيز موجب شد تا نظريه بديع لنين نميدا)سرکوب وحذف فيزيکی منتقدين(استالينی

لباس عنی بورژوازی دررويزيونيسم ي«ازآنجمله:ج فهمی و تحريف، بی دفاع شوددر مقابل هر نوع آ –مفهوم رويزيونيسم

  .و غيره(!!!)»ياليستیامپرسوسيال نيسم پوپوليستیِ ورويزي«، (!!)»پوپوليسم رويزيونيستی« ،(!)»سوسياليسم

 به بيان ديگر، مقالات آوتاه و پراآنده لنين در واقع به منزله بررسی نامنظم و نامرتب از مفهومی تازه اما تعيين آننده بود آه او

می کردکه همه مبارزين  تصور که او به اين خاطر شايد (.يك آاسه نمودن آن اهتمام نورزيدمتأسفانه هرگز به پردازش مجدد و

 با بازآوری موضوعی  فهم کرده اند؛ وهمچنين ديگرنمی خواست موضوع راکاملاً  اينک که همه چيزروشن شده بودرولتریپ

 تضعيف  رادرمقابل استالينموقعيت تروتسکی نيزنمی خواست   بر زخم لوکزامبورگ نمک بپاشد؛ وتلخ و مربوط به گذشته،

  ).نمايد

  او جديد ساختمان نظريه حزبیبازمی مانَد، ،)عد فلسفی آن بدر(رويزيونيسمی  فنآنجائيکه لنين ازکاوش درمعنایزاوانگهی،

مقدار  مجهز به تخته سنگهای بنيادين فلسفی نشد، ضعفی آه اين بنا را سست نموده يعنی فرايافت چشمگير و خلاقانه وی را، بی

 ارائه شده از سوی  اما بسيارباارزششناخت نسبی همان حد از روشنی و کهاعتبار آرد و در محاق فرو برد؛ لذا سبب شد  و بی

 متروك شود؛ يا، از طريق یكلاره به تاريكی آامل فرو رود و بهای بعدی، دوب ، چه از طريق همعصران او و چه طی دههوی

ل در واقع چنان مخدوش و تحريف شود آه ديگر قاب» رويزيونيسم همان بورژوازی در لباس سوسياليسم است«گفتاری همچون 

بينم درباره  بنابر آنچه آه در اين نوشتار در باب مفهوم حقيقی رويزيونيسم گفته شد من ديگر لزومی نمی(. بازشناختن نيست

 آرده بودند، سخن آه حكمت و آذرين خودشان را يك عمر با آن سرگرم» رويزيونيسم پوپوليستی«ای همچون  پايه های بی نظريه

  .)بگويم

بارقه های  .پی کشف چيزها آمده است اوليه ای نگريست که از درز پرده، نين بايدهمچون نوربه نظريه ل خلاصه آنكه،

 با گره گشايی فلسفی لذا .روشن سازد را،)يعنی مبارزه پرولتاريابسوی رهائی( که ميکوشد سويه پنهان اين فرايند کليتدرخشانی

 نظريه رهائی تاريکِ عدمارکسيسم بعنوان ب وری گشتاوردتئعرضه  با بعبارتی،  يا-م بتوسط اين قلماز سير حرآت مارآسيس

امری آه . آاری صورت نپذيرفته مگر ادامه دادنش در همان مسير نگرش لنين و تكميل آن -پرولتاريادر دوران امپرياليسم 

هم ساختن آن، باز  مطمئن قرار ميدهد آه خود او از فرا محکم ولنين را بر بنيادهای فلسفی» ای حزب انقلابيون حرفه«نظريه 

وم مطرح شدن جنبه جديدی از ه مفهامری آه ب. ای آه ديگر امكان ترك و تحريف آن به سادگی ميسر نباشد مانده بود؛ بگونه

  :رآس به سهولت رابطه برقرار ميكندديالكتيك مارآسيستی، و ايجاد رابطه نوينی ميان فلسفه و انقلاب است و با اين سخن ما

  .»عنوی خود را خواهد يافتيابد، پرولتاريا نيز در فلسفه سلاح م فه در پرولتاريا سلاح مادی خويش را میهمانگونه آه فلس «

 منطقی اش می رابه نتيجه» ناقض بار پرولتارياآگاهی طبقاتی ت«  لوکاچ درباب ربارپبحث  درعين حال، اين شناخت، وانگهی،

  .وآنراتکميل می کند رساند

ازطريق ( آنچه که دردفتر حاضر و بويژه درفصل اول آن، درباب مفهوم رويزيونيسم ازديدگاه لنينوسرانجام لازم به ذکراست

.  مطرح شده بود١٣۶١آورده شده است، عيناً ازسوی نگارنده اين سطور درجزوه ای مربوط به سال ) خودشارائه نقل قولهای

آن، و تفاوت ماهوی »پختگی«طبقه کارگر، گرايش به )يستیکمون( يعنی تفسيرلنين از رويزيونيسم بمثابه جناحی ازحزب انقلابی

نظريه ازاينرو چنين نظريه ای برای کسانی که درجريان مباحثات آن دوران قرارداشتند، . »امپرياليسم-سوسيال«رويزيونيسم با

 بودکه لنين مورد صرفاً درهمان محدوده ای مطرح شدهبااين تفاوت که موضوع موردنظر، درآن زمان وآن جزوه، .  آشناستای

  .عد فلسفیِ آننظر قرارميدهد و نه بيشتر، ونه ب

  

  هشدار ناديده گرفته شده رزالوکزامبورگ
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، و طرح وی در باب )در دوران امپرياليسم(سم موضوع بسيار با اهميت آن است آه واآنش لنين در مقابل ظهور رويزيوني

  . بوددو نكتهسختار حزب طبقه آارگر، در واقع دارای 

ای مدل آلمان قرار ميدهد تا رويزيونيسم  ای را در مقابل نظريه حزب توده ی از يكسو و بدرستی نظريه حزب انقلابيون حرفهو

مطرح می ای را  قابل مهار گرداند؛ و از سوی ديگر نظريه–اش در درون حزب   از طريق محدود ساختن پايه مادی–را 

  برطبق نظرمارکس وانگلس برخلاف دموکراسی ای که–وآن اينکه  .ا ايفاميکندر» مهار« سازدکه به زعم وی نقش مکملِ  اين 

خص دبير و ش( حزب ی آميته مرآزی در مقابل آلحد و حصر برا  لنين با قائل شدن اختيارات بی–در حزب آلمان وجود داشت 

  .تكميل آند، سعی دارد آه پروژه آنترل رويزيونيسم را استحكام بخشد و )آل در مقابل آميته مرآزی

و . ، هر دو نكته نظريه حزبی لنين را مورد نقد قرار ميدهد)١٩٠۴سال (» نتراليسم و دموآراسیسا«در مقالهرزالوکزامبورگ 

، در واقع نقدی »ای انقلابيون حرفه«اينكه ديديم آه نقد لوکزامبورگ در باب نكته اولِ  رويكرد لنين، يعنی حزب متشكل از 

مانندی آه رزا از آن ارائه آرده بود را مورد  ينجا لازم است نكته دوم نظريه حزبی لنين و نقد عميق و بیاما در ا. اساس بود بی

 در باب اين جنبه از انتقاد رزا به لنين، از آنجا برجسته ميشود آه چنين تاملبويژه آنكه اهميت . ای قرار دهيم بررسی جداگانه

 آشكار اش را آاملاً  يج خسارت بار و مهيب خود او، عوارض و نتاحضورضعفی در نظريه حزبی لنين، اگرچه در دوران 

نميسازد ليكن در دوران تسلط استالين بر حزب بلشويك است آه به عينه ثابت ميشود چنين رويكردی قادر است چه ضربات 

  .سنگينی بر پيكر جنبش انقلابی پرولتاريا وارد سازد

مينامد، به واقع » اقتدار افراطی آميته مرآزی«بر لزوم آنچه آه لوکزامبورگ آن را بعبارتی ديگر ميتوان گفت پافشاری لنين 

  .نيستی ميگشايد و راه آن را هموار ميسازديدر را به روی عملكردهای استال

.  »دو گام به پس يك گام به پيش،« آتاب لنين موسوم به  جنبه هائی از، مربوط است به١٩٠۴ليكن نقد لوکزامبورگ در سال 

  :رزا مينويسد

نمايشگر  ،»يك گام به پيش، دو گام به پس«: ترين رهبران و فعالين ايسكرا تحت عنوان آتاب رفيق لنين، يكی از برجسته«

اين نظريه آه در آنجا با . سيستماتيكی است از نظرات فراآسيون طرفدار تمرآز افراطی در حزب سوسيال دمكرات روسيه

از يكسو : ای است آه اصل زير را بنا مينهد رحمانه ری بيان شده است، نظريه تمرآز بیقاطعيت و روحيه مصممانه آم نظي

ی سازمان نيافته ی اگر چه انقلابی آه آنها توده هاانتخاب و ايجاد گروههای جدا از همی از انقلابيون فعال و برجسته در مقابل 

هبری حزب بنام آن مستقيماً و قاطعانه در تمامی آارهای اند؛ از سوی ديگر يك انضباط شديد، آه مراآز ر احاطه آرده] را[

زی حزب سوسيال دمكرات روسيه آافی است متذآر شويم آه، طبق تز لنين، آميته مرآ. سازمانهای محلی حزب دخالت ميكنند

ازمانهای محلی، های محلی حزب را سازمان داده، و در نتيجه به تعيين ترآيب اعضاء مؤثر تمامی س  حق دارد همه آميتهمثلاً 

بپردازد، به همه آنها ) سيبری شرقی(گرفته تا ايرآوتسك ) سيبری غربی(، از تومسك )بلژيك(گرفته تا ليژ ) سوئيس(از ژنو 

ای تحميل آند، بدون فراخوان درباره انحلال و تشكيل مجدد آنها تصميم بگيرد، بطوری آه  های از قبل تهيه شده اساسنامه

بدين ترتيب . بطور غيرمستقيم خواهد توانست ترآيب مقامات عالی حزب و ترآيب آنگره را تعيين نمايدسرانجام آميته مرآزی 

  ٩ ».فقط بصورت ارگانهای اجرايی آن درخواهند آمدل حزب،و تمامی گروهبنديهای ديگرآميته مرآزی بصورت يگانه هسته فعا

  :لوکزامبورگ در توضيح بيشتر اين موضوع، مينويسد

 و آورآورانه بخشهای حزب از ارگان مرآزیِ آن و بسط قدرت تصميم گيری و اقتدار آميته مرآزی تا اطاعت مطلق«

ترين امور، از مرآزيت حزب آه تنها  اطاعت آورآورانه تمامی سازمانهای حزبی، حتی در جزئی... دورترين شعاع سازمان

  ١٠».رديارگانی است آه فكر ميكند، نقشه ميكشد و برای همه تصميم ميگ

قرار دادن «: در همين رابطه، لنين در آتاب خود و در دفاع از لزوم يك چنين قدرت بی حد و حصر آميته مرآزی، نوشته بود

بوروآراتيسم در مقابل دمكراتيسم به معنای چيزی جز قرار دادن اصل سازمانی سوسيال دمكراسی انقلابی در مقابل 
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اگر تعيين تاآتيك حزب نه آار آميته مرآزی، بلكه آار «: خ به او آورده است آهليكن رزا در پاس.  نخواهد بود١١»اپورتونيست

 آار مجموعه جنبش آارگری است، واضح است آه بايد برای بخشها و فدراسيونهای – از اين هم بهتر –مجموعه حزب يا 

 داد تا از تمامی امكانات يك اوضاع  آنها امكان خواهدزادی عملی آه تنها چيزی است آه بهحزب اين آزادی عمل را قائل شد؛ آ

  ١٢».برداری نموده و ابتكار عمل انقلابی خود را بسط و توسعه بخشند و احوال معين بهره

ابتكار عمل و درك سياسی قشر پيشاهنگ «رشد : به آلامی ديگر، انتقاد لوکزامبورگ به لنين، معطوف به اين حقيقت بود آه

والاحضرت آميته مرآزی «: ، محدود و فرو آوفته ميشود؛ چرا آه» مرآزی استيلاگرطبقه آارگر توسط قيموميت يك آميته

قاطعانه حق مسلم «متوجه نيست آه قشر پيشاهنگ پرولتاريا و همچنين خود جنبش اين طبقه » جنبش سوسيال دمكرات روسيه

اشتباهاتی آه يك جنبش : ره، بی پرده بگوييمبالاخ. خود ميداند آه خود مرتكب اشتباهاتی بشود و ديالكتيك تاريخ را خود بياموزد

 »آميته مرآزی«با ارزشتر از خطاناپذيری بهترين آارگری واقعاً انقلابی مرتكب ميشود، از نظر تاريخی بينهايت بارورتر و 

  ١٣».است

» تكاملی –خود «و »  جوشی–خود «اش را قانع آند به متكی شدن بر  به بيان ديگر، لوکزامبورگ ميكوشد رفقای روسی

 اين تاريخیعقبه و سرانجام آنكه رزا طی تفسيری درخشان، . بخشهای مختلف بدنه حزب و همچنين جنبش انقلابی پرولتاريا

و حزب )  آرها–اس ( نادرست بلشويكها را هم در بلانكيسم و هم در شكل روسی آن، يعنی حزب سوسياليست انقلابی طرزتفکر

  : بررسی دقيق قرار ميدهد وسرانجام نتيجه ميگيرد آهمورد) نارودنايا ولايا(اراده خلق 

در اين ميل توأم با ترس بخشی از سوسيال دمكراسی روسيه به برقرار آردن قيموميت يك آميته مرآزی همه چيز دان و قادر «

طا، ظاهراً علائم رانرژی، بمنظور مانع شدن آن از برداشتن قدمهای خاين چنين اميدوار آننده و پِ  مطلق برروی جنبش آارگری

  ١۴».را مشاهده ميكنيم، آه پيشتر نيز در تفكر سوسياليستی روسی، نقش ايفاء آرده است) سوبژآتيويسم(های همان ذهنی  و نشانه

 به اين بدنه حزببديگر سخن، از آنجائی آه آارگران روسيه تجربه برقراری دمكراسی بورژوايی در جامعه را نداشتند، 

 بر عامل دوم آنكه، تسلط طولانی تروريسم در روسيه، بهر حال تأثيرات خود را. تن ميدهد» قيموميت«اين و » اقتدار افراطی«

  : نيزحزب پرولتارياای آه حال، يعنی پس از ايجاد   باقی گذاشته بود؛ بگونه)جناح بلشويكی(جناحی از حزب سوسيال دمكرات 

ی سر خود ميايستد و يكبار ديگر خود را رهبر قدرتمند تاريخ اعلام  انقلابی روسی با عجله معلق زده و بررو»منِ «اين  «

اين بندباز ماهر حتی مشاهده . مينمايد، اين بار در غالب والاحضرت آميته مرآزی جنبش آارگری سوسيال دمكرات روسيه

اطعانه حق مسلم خود دسته جمعی طبقه آارگر است آه ق» من«آه امروز نقش رهبری به او ميرسد » فاعلی«نميكند آه تنها 

  ١۵».ميداند آه خود مرتكب اشتباهاتی بشود و ديالكتيك تاريخ را خود بياموزد

بدين ترتيب و همانگونه آه گفتيم، هر چند تسلط لنين بر فراآسيون بلشويكی و سپس حزب بلشويك، عمدتاً تسلطی معنوی بود تا 

ی دبير آل، موجب شد آه بعد از مرگ وی، سنت خطرناآی حد و حصر آميته مرآزی و شخص مادی، اما همين اختيارات بی

ای بود آه به رويشگاه استالينيسم مبدل شد و به بر   بعبارتی اين همان زمينه. استمرار يابد آه رهايی از آن بسيار دشوار مينمود

  .آمدن آن، آمك شايانی نمود

رحمانه و  د، يا بعبارتی ايده نادرست لنين مبنی بر تمرآز بیليكن استالينيسم، پا را از محدوده رويكرد لنين نيز فراتر ميگذار

استبدای قدرت در دست آميته مرآزی و دبير آل، بتوسط استالينيسم تا نهايت ممكنه بسط و گسترش مييابد و ذات اين رويكرد، 

  .ها نيز تسری داده ميشود به ديگر عرصه

 تحت –در صورتی آه مصوبه ياد شده .  را مجدداً به اجرا ميگذارد١٩٢١بدين ترتيب بود آه استالينيسم مصوبه آنگره دهم سال 

 شرايط خاص يعنی جنگ داخلی مربوط به –آه در آن ايجاد فراآسيون ممنوع اعلام شده بود » قطعنامه وحدت حزبی«عنوان 

  :بتلهايم در توضيح اين امر مينويسد. بوده است
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در اين .  پذيرفته شده بود١٩٢١ون آن، از جمله از سوی آنگره دهم حزب در امكان سازمان يافتن اعضای اقليت حزبی در... «

آن را توجيه ميكند، به تصويب » شرايط استثنايی«آه » تصميمی موقت«تحت عنوان » قطعنامه درباره اتحاد حزب«آنگره، 

  ١۶» پيش بينی شده بود؛تن بحثبولرسيد و حتی در همين قطعنامه هم بحث ميان نظرهای مخالف ممنوع نشده و حتی انتشار يك 

  :بتلهايم همچنين در باب مغايرت آنچه که استالين ميكوشيد به اجرا درآورد و آنچه آه لنين مد نظر داشته بود، مينويسد

 او خود اعلام آرد چنانچه اعضای ١٩١٨همچنين با تكيه بر عملكردها و موضع گيريهای لنين ميتوانيم يادآوری آنيم آه در  «

آنند و به علاوه حق »  قاطعانه توبيخ «داشته باشند از اين حق برخوردارند آه آن را » مخالفتی روشن با آميته مرآزی «حزب 

  ١٧».و در نتيجه تأسيس يك حزب جديد را بيان دارند»  عقيده خود به ضرورت انشعاب «دارند 

دهم، در واقع تشكيل فراآسيون در حزب را رسماً ممنوع  مصوبه آنگره دائمی نمودنبه عبارتی استالينيسم با به اجرا گذاشتن و 

  .غيرقانونی بودن هر گونه انتقاد متشكل به خط مشی رهبریاعلام ميدارد يعنی 

درواقع به برهوت انديشه مبدل ميشودکه فقط بدينسان  حزب بلشويک بجای ايجاد سازوکاری برای باروری انديشه،

  !درآن انعکاس دارد» پيشوا«صدای

ل سوئيزی حق داشت آنگاه آه نوشته بود ترس از سرنگونی به توسط امپرياليسم و مجموعه فشارهايی آه بر ن ارتباط پهميدر 

هايی بود آه استالين را از پيدايش هر گونه شقاق در حزب، به  اتحاد شوروی تك افتاده، از بيرون وارد ميشد، يكی از زمينه

اختلافات زيرا استالين . جر به قدغن شدن حق گرايش و جناح بندی در حزب ميشداين ترس و دل نگرانی، من. انداخت هراس می

  . به معنی تضعيف روسيه شوروی در مقابل دشمن خارجی تلقی ميكرد ناشی ازآنرا بندی  جناحنظری و

ودومی چپ  ه،اولی بانگرشی راست روان-بار آائوتسكی و بار ديگر استالينالمللی آارگری، برای ترسی آه يك اما جنبش بين

  .ای بس گزاف پرداخت نمود  از پيدايش شقاق درونی حزب انقلابی داشت، هزينه-روانه

، تمايل ناموجه وی برای حفظ  تنها وتک افتاده موجه استالين از حمله امپرياليسم به اتحاد شورویدلواپسی  ديگر،به عبارتی

، »ناموجه«تمايل .  آن افزون ميكرد مينمود و محرك جديدی بر تشديد– و جلوگيری از هر گونه شقاق در آن را –انسجام حزب 

در  ازطريق بايکوت نمودن انديشه وخردورزی،»تك صدايی«و برقراری حالت » دستوری«ای  زيرا حفظ انسجام حزب بگونه

 دقيقاً همان خطری آه ای آه ذاتی اين ارگانيسم زنده است باز ميدارد؛ يعنی واقع حزب انقلابی پرولتاريا را از تك و تاب درونی

م گرفتارشويدکه می زده بودکه مبادا در دام اين توهخطاب قرار داده ونهيب لنين وبلشويکهارامورد پرهيزازآن،لوکزامبورگ در 

  : توان ازپيدايش رويزيونيسم، بکلی جلوگرفت

جويی آن   تضعيف روحيه مبارزهبا جلوگيری از زدن نبض يك جسم ارگانيك سالم، به تضعيف آن و آاهش مقاومتش و نيز به «

ای  وسيله. بلكه عليه نظام اجتماعی موجود، ميپردازيم ،)آه البته خود از اهميتی نسبی برخوردار است(نه تنها عليه اپورتونيسم 

  ».آه برای رسيدن به هدف پيشنهاد شده است بر عليه هدف جهت گيری خواهد نمود

ليكن جلوگيری از . كوشد ابراز افكار مستقل و خلاق را، تا حداآثر ممكن محدود سازدبه آلامی ديگر، استالينيسم به اين سان مي

» یدارو دسته ساز«رشد و گسترش گرايش به : آيندی محتوم دارد مبارزه نظری در حزب وسلب سرزندگی و شادابی از آن، پی

قعيت مادی و بلافصل اعضای بهبود مو «خود،» دار و دسته «، بلكه گسترش خط مشی سياسیاين يا آن آه هدفشان نه پيشبرد

ی اعضای » ارتقا«نسبت به بعضی رهبران سياسی، هدف » وفاداری شخصی«گروههايی آه، از طريق ايجاد «، و يا »خود

 برای محترمانه ای گذاری نامآه » سمپات شخصی « يا، ايجاد ؛)٢۵۴، ص »حاآمان «-بتلهايم . ك.ر (».خود را تعقيب ميكردند

تاً از روحيه ای  آه طبيع–سيستمی آه بجای تكيه بر مبارزين دلير و شايسته . است» گماشته سازی«و » وچه پرورین«واقعيت 

 را در خود جذب و هضم ميكند و ارتقاء ميدهد آه بيش نالايق اما موذی» پادو صفتانِ  «–مستقل برخورداربوده و پاکی طلب اند

آدمهای دست  ؛سوزند  میخويشسوی سوسياليسم باشند، در تب و تاب جاه طلبی از آنكه در فكر پيشروی مبارزه پرولتاريا ب
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تاپلکان  قراردهندکدام باددرمعرض  درچه وقت و پرچم خودرابخوبی می دانند که  و آشناهستند»ِ سياسیهواشناسی« که به دومی

  : و بقول لوکزامبورگ– نردبان ترقی راطی کنند

و اينكه چنين . » به حزب آمونيست به عنوان سكوی پرتاب و پيشرفت و ترقی مينگرندآه"گان دنيای بورژوازی  واخورده"« 

 - يا بقول بتلهايم -اند  خو گرفته» فرمان بردن«راارتقاء ميداد و بقدرت ميرساند آه به » فرمان پرست«سيستمی در واقع نسلی

  ١٨.»اند عادت آرده) و فرمان شنيدن(اين افراد نه به بحث آردن آه به دستور دادن «و اينكه » گرايش شديد به قدرت مداری«

، بورآراتها نسبت به هر گونه تبارز سم زنده را مورد حمله قرار ميدهد، گلبولهای سفيد ارگانيHIV اگر ويروس ،عبارتیه ب

چرا آه تمامی .  نشان ميدهندی منفیاند و از خود واآنش ، بشدت حساس»فرودستان«خصيت تفكر مستقل، ابتكار و خلاقيت در ش

گی  سعی و آوشش بوروآراتها معطوف به آن است آه افراد را آنگونه تربيت آنند آه دنباله روی آورآورانه از مافوق ولذا برده

زی بجز سرمايه، چي(رمايه همچنان حضوری فعال دارد  سای آه در آن، ذات رابطه. فكری خود را بپذيرند و با آن زندگی آنند

شان،   وروحی فكریگی آزاد هويت و شخصيت مستقل انسانها و وضعيتی که تحت آن،. )ی اجتماعی نيست»رابطه«يك 

ِ بدنه حزب بدر صورتی آه. لگدآوب ميشود  ولذا د؛تعب سر از ه باشدونه صرفاً آگاهانتسليم بايد ه مصوبات رهبری، تسليم

 پيشرفت حقيقی بسوی سوسياليسم، مقدور نيست مگر از طريق همياری صراساسی تفکرمارکس وانگلس اين است کهعن

  .انسان کاملروندشکل گيری  ؛انسانهای آزاد و همبسته

 واين در همان گرايش مسلط وخطرناک حزب بلشويک دراين دوران بود کارچاق کن های بی مايه، ءارتقا بسخنی ديگر،

 خردمندانه به کنفرانس بين المللی سيمروالد توصيه  ویکهبعنوان مثال آنگاه  داشت؛ رويکردلنين قرار با اری آشکمغايرت

کسانی راگزينش کنندکه  -)پس ازفروپاشی انترناسيونال دوم(- سيسميته مرکزی احزاب پرولتری تازه تأميکندبرای تشکيل ک

 راين نظربودکه استحقاق چنين اشخاصی برای حضوردرکميته مرکزی،لنين ب . به موضع انترناسيوناليستی گرويده اندزودتر

وازخودگذشتگی  واين بدليل تيزهوشی ونيزمقاومت شان درشرايط انزوا، ممتازند ويژه و  لايق،مبارزينیزيرااينان  بيشتراست،

 در بخوبی ميدانندکه بايد کارگرمبارزين حقيقی وحرفه ای طبقه  چه، .منافع پرولتارياازخودنشان داده اند زيادی است که بخاطر

 نانواگرقرارباشدکه تحت فشارقرارگرفتن وبه انزوا رانده شدن،آ خودرابه اثبات برسانند، چنين موقعيت های سخت ودشوار،

 دل سوختهين مبارزين لنين بدرستی معتقدبودکه ا .نبوده اند »حرفه ای« بدانندکه هيچ زمان بمعنی واقعی کلمه، بايد رابترساند

ظرفيت به  شهامت و يا و  دراولين نمودهای آن نيستنداوضاعبرکسانی که قادربه تشخيص حقيقت  حان دارندرج کاملاً  رولتارياپ

مستقل وشخصيت مستقل بوده ولذامايه  تفکر کسانی که فاقد انزوا رانده شدن وتحت فشارقرارگرفتن موقتی رادرخودنمی بينند؛

 که اين ديدگاه درموقعيتخواهندشد ملحق لفقط آنگاه به ديدگاه راديکا و ب شناکننداست وعادت دارند درمسيرآ شان کمتر

رده ازماهی م مسيرآب،بگونه ای موافق با شناکردن، غافل ازاينکه تثبيت شده باشد؛ کاملاً  قرارگرفته و »دست  بالااکثريت و«

  !می آيد بر نيز

ای    بگونه١٩.فرايند مطيع ساختن حزب:  شد، فقط يك چيز را تعقيب ميكرداما همه آنچه آه درباره شيوه عملكرد استالينيسم گفته

چرا . فرايندی آه بمنزله روند انحطاط نيز بود. تر ميكند ش را افزون ، او فشارببردهر چه بيشتر از آن فرمان آه بدنه ی حزب 

 را – بورژوازی بوروآرات -قه حاآم آتی آه به موازات آن، خود دستگاه حزبی در واقع به زهدانی مبدل ميگردد آه نطفه طب

  !برده ی ارباب شده :پرورد و رشد ميدهد در خود می

 هم در باب اقتدار افراطی آميته مرآزی و –ليكن شوخی تاريخ در اين بود آه بندهای اساسنامه حزب بلشويك در دوران استالين 

يچ يك برای جلوگيری از شكل گرفتن گرايشهای مختلف،  ه–شخص دبير آل، و هم درباره غيرقانونی بودن ايجاد فراآسيون 

 و » مشروع  سلاحهای نا «درست اينجا بود آه دست يازيدن به. آفايت نكرد و غير از اين نيز نميتوانست باشد

بطوری آه حدود هشتاد درصد از اعضاء آميته . امری الزام آور مينمود )غيردمکراتيک وغيرشرافتمندانه(»غيرمتعارف«

تر از  به، وضعيتدر بدنه و پايه حزب نيز.  ميشوندمن به شخص او جايگزينمؤ افراد با و ،»حذف«، به دستور استالين مرآزی
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نهند، منزوی، اخراج، تبعيد و حتی سر  تابند و گردن نمی را برنمی» پيشوا«اعضايی آه خط مشی ديكته شده از سوی . بودن اين

 يقينِ خطا، فقط بر مبنای اين جانِ شيفته ی سوسياليسم  وحمانه مبارزين معصوم حزبيعنی آشتار وسيع و بير. به نيست ميشوند

چرا آه طبيعتاً استالين خود . حزب را تأمين نمود» يكپارچگی«آه بدين طريق ميتوان از شكل گيری رويزيونيسم جلو گرفت و 

تلقی ميكرد، آنهم با آن آج » رويزيونيست« – از هر طيفی آه باشند –  راو مجموعه مخالفين اش» مارآسيست انقلابی«را 

 درون صف های ما باقی بمانند، نميتوان به  مأموران دشمن طبقاتیتا زمانی آه «[ای آه او از مفهوم رويزيونيسم داشت  فهمی

  .توهمی آه با جاه طلبی روشنفكران تشنه قدرت، گره خورده بود)]. استالين(» مبارزه حقيقی عليه آنها دامن زد

 صدای خود را برنمی تابيدند، عملاً  آه ديگر صدايی جز ، آزادی و برابریتبليغ کنندگان بود آه مدعيان سوسياليسم و نگونهاي

  !و خشونت شدند و توليد آنندگان زنجير و معماران حصار تبديل به خداوندان تصلب و بستار

  که به سبب»مارکسيسم« ،کرده است منکوب را» و دگرمعشوق و ضدّ «  به که نيازطبيعی وحياتيشاستالينيستی»ِ مارکسيسم«

اينچنين  ،است گرديدهتشديد تثبيت و ، خشونت گرايش اش بهوبويژهی نظری ونقصان هاضعف ها ،»ق وبازدارنده مشو«ِ فقدان

  !مار می تپد ختلخ و

گرايشات مخالف در حزب بهر ترتيب، اقتدار مطلق آميته مرآزی و شخص دبير آل، در واقع ابزار مطلوبی برای سرآوب 

درچنين حال  ،چه . ميشوداهنگ و آل طبقه آارگر و زحمتكشانبلشويك را مهيا ميسازد و بدين طريق مانع رشد آگاهی بخش پيش

راازدست ميدهندودرفضای معنايی که خط مشی مسلط و  خصلت های متفاوت ومعناهای رقيب خود وهوايی ديدگاههای متنوع،

  .حل ميشوندايجادکرده است من ،زور

چه، حزبی آه خوداش را . اما وجود دمكراسی در جامعه، بدون وجود دمكراسی در حزب آمونيست امری تصور ناپذير است

  . سرآوب ميكند هرگز به جامعه نيز رحم نخواهد آردوحشيانهاينچنين 

  آه اساسی ترين نقش شوراها آاهش :حزب، به جريان افتادزیِ بدين ترتيب همزمان، روندی ديگر و همسنگ روند مطيع سا

ای آه نهايت مطلوبش آن بود آه ارگانهايی آه قدرت  پروسه. دستگاه ديكتاتوری پرولتاريا و مظهر قدرت سياسی اين طبقه است

حاکميت جايگزينی اين فقط يک معنامی توانست داشته باشد و آن .را در دست دارند، به جای شوراها، به حزب، پاسخگو باشند

يعنی صوری شدن حاکميت  بود؛ بجای حاکميت شوراها–حاکميت کميته مرکزی و شخص دبيرکل  طريق اولی، وب–حزب 

از طبقه آارگر، دولت را قبضه آند بلكه »نيابت «ش رأساً و به الت حزب در واقع اين نيست آه خود در صورتيكه رس.شوراها

، ی آارگریتوده های و برانگيختن نيروی ابتكار و خلاقيت ارتقاء دائمی سطح آگاهانقلابی آردن افكار طبقه آارگر، يعنی 

 است آه ميبايد دولت را ايجاد به عنوان يك طبقه و شوراهای منتخب آنبعبارتی پرولتاريای انقلابی . ميبايست مد نظر قرار گيرد

  .آند، در اختيار گيرد و آنترل نمايد

بگونه ای همزمان آنکه  مگر، به سوی مطلق شدن است-تری حتی قدرت پرول-بکلامی ديگر، گرايش طبيعی وذاتی قدرت 

ای و نهادينه   لذا دمكراسی پايه.را ايفا کند  ترمزآن بتواندبخوبی نقشکهايجادشودثر نظارت براعمال قدرت نيزسازوکارهای مؤ

ه منتخب خود آارگران شده در دوران ديكتاتوری پرولتاريا، مستلزم آن است آه دولت به توسط شوراهايی تشكيل و مهار شود آ

آن درجهت تحقق پيش شرط ازآه پرولتاريا به ناگزير آن را از بطری خارج ساخته تا -» ديوِ دولت«در غيراينصورت، . هستند

 را خواهديافت تا نهايتاً و دوباره بر شرايط مطلوبی -هائی بهره گيردکه امحاء مناسبات سرمايه داری راامکان پذير ميسازد

حضار آرد تا از آنها  بتلهايم، آه شاگرد جادوگر گوته را مثال ميزند آه ارواحی را اِ زيبایيا به تشبيه. ط شودپرولتاريا مسل

  . مطابق ميل او پيش نرفتسواری بگيرد ليكن ماجرا به واقع

ِ دولت پرولتاريا-دوران ديکتاتوری پرولتاريا  ديگر،سخنیب  با» ن مضمو«  درواقع دوران مبارزه - يعنی دوران حضور

کرده ايجادبلاجبار  که خود،شکلیآن يعنی می کوشد پرولتاريا اساساًمقوله ای بورژوائی است و» دولت«چراکه  .است »شکل«

 پوسته  ازطی نمودن سير رشدِ خود،همانگونه که جوجه پس .دوربياندازد ،مضموناست را ازطريقِ رشد،تکامل ودگرگونیِ 
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سرنوشت انقلاب پرولتری وديکتاتوری پرولتاريا از طريق اين  بنابراين، .شود رها تراشدتاآنرابشکندو تخم راازدرون می

رابطه ميان شکل ومضمون رانيزشامل  ، ازديالکتيکتعريف شانزده نکته ای لنين[.تعيين ميشود مضمون وشکل،مبارزه ميان 

  .]٣٨جلد ،های فلسفیدفتر -».دگرگونی مضمون دورانداختن شکل، مبارزه مضمون باشکل وبرعکس،)١۵«: ميشود

 معطوف به ١٩٢۶، روند به زير مهميز آشيدن دستگاههای ديكتاتوری پرولتاريا از سوی حزب بلشويك، در سال بهرترتيب

ها و پيشبرد سياست  به جای آگاهی بخشيدن به اتحاديه. افتد های آارگری ميشود و سايه شوم اين بلا بر سر اين يك می اتحاديه

 آه منتخب خود آارگران –ها   رهبران نافرمان اتحاديهبطوری که. در پيش گرفته ميشود» جبر و تحميل«ا، اقناعی در قبال آنه

  و چاکر دربست مطيع بگونه ای بتوسط استالين از سر راه برداشته ميشوند تا جای خود را به پادوهايی بسپارند آه–بودند 

های مستقل در مقابل خط مشی ديكته شده از سوی  قاومت اتحاديهرهبری حزب بلشويك هستند؛ با اين هدف آه گردن آشی و م

های آارگری در  در صورتی آه اتحاديه.  به اجرا درآيدهای آارگری اتحاديه» ِ دولتی شدن«حزب، در هم شكسته شود و دستور 

 باقی بمانند تا )ب کمونيستجمله مستقل از حزو از آن(د همچنان مستقل از دولت و احزاب دوران ديكتاتوری پرولتاريا نيز باي

  .، محافظت آننددولت خودشانبتوانند سطح معيشت، ساعات آار و بطور آلی شرايط آار و زندگی کارگران را در مقابل 

؛ بايد محافظت شودای محسوب ميشود آه  ها در واقع همچون مكانيزم دفاعی طبيعی و ضروری  اتحاديهاستقلالبه عبارتی امر 

، با تعرض به »انتزاعیطبقه «  احياناً بخواهد به نيابت از دولت پرولتاريازی اين تهديد را ايفاء ميكند آه زيرا نقش خنثی سا

 صنعتی شدن – يا به تعبير استالينيسم –اين طبقه، زندگی روزمره آنها را فدای هدف نهايی » واقعیِ افراد «شرايط آار و زندگی 

های آارگری مستقل، آن است آه در  آارآرد اتحاديه. آند»  دريک کشورتنهاليسمسوسيا پيروزی نهائی «فوق شتابان به سوی 

سلی را  نهم خود وهم گی آنند آه احياناً بخواهد  دولت پرولتری ايستاده حزب کمونيست ومقابل اين وسوسه غلط و خطرناك

های آارگری در  و بيك آلام، اتحاديه. ند، نسل های بعدی در رفاه و آزادی زندگی آن)به زعم خويش(ر آامل قربانی آند تا بطو

دوران ديكتاتوری پرولتاريا، در واقع نقش ترمز اين گرايش بالقوه يا بالفعل دولت آارگری را ايفاء ميكند، يا به عبارتی، تعارض 

و از سوی  ار و سطح زندگی افراد اين طبقه، يعنی از يكسو خواست بهبود شرايط آ–موجود و واقعی ميان قطبين اين تضاد 

  .نمايد  تعديل و بالانس می–ديگر سياستهای مربوط به تحقق هدف نهايی پرولتاريا را 

چرا آه در دوران . )يا درآی ناقص از آن داشت(قعی پرولتاريا را درك نكرده بود م راز حكومت واالينيسخلاصه آنكه، است

آه بتوسط شوراهايش، خود را به عنوان طبقه حاآم، متشكل  نبود )افراد واقعی آن(، اين خود طبقه واقعی پرولتاريا تصدی او

 گرفته و دراختيار قدرت را انحصار کاربرداز طرف پرولتاريا،» وآالت«يا » نيابت«بود آه به » پيشاهنگ«بل . آرده باشند

ای آه در  قانه بجای تشويق و تكيه بر انبار عظيم انرژی خلاحزب استالينيستیبه عبارتی . سازد» ممتاز«ميكوشد خود را 

، ابتدا به نرمی و سپس با کنترل همه چيز را در دستان خود بگيرندپرولتاريا نهفته است، بجای انگيزه دادن به آارگران آه 

د آه رويكردی آه در واقع، جامعه شوروی را به سويی ميران. خشونت تمام، ميكوشد قدرت را به تنهايی و به تمامی قبضه آند

  .نمايد ، حكومت می»انتزاعی «ِ  دستگاه دولت را تعيين ميكند و به نام طبقه آارگر بلكه حزب است کهتحت آن، نه شوراها

» مان بی ز« و » دمجر «   ،»کلی « لشويک ميکوشد پرولتاريای حزب ب بجای کارگران زنده ای که هريک نام و نشانی دارند،

 بر اين اعتقاداست که  چپ رو و رمانتيکچراکه اين رويکرد .رمان براندفبراين افراد زنده  ، از آنرا بنشاند و خود به نمايندگی

 نشان ميدهدو اراده ی پيشاهنگ همانا خميره ی )پيشاهنگانش(قهرمانانش  وجود در را خود روح جنبش انقلابی طبقه کارگر،

توده  خود کار - وهله نخستدر –سوسياليسم انگلس، که ازنظر مارکس ودرصورتي .ردب تاريخ است وهدف های آنرابه پيش می

پيشاهنگ  ،انگلس ازنظرمارکس و . راايفاميکنند ارزنده اینقش بسيار پيشاهنگان، قهرمانان و که استدراين مسيرو ست، ها

امر  ولذا .نه پيشاهنگ بلکه طبقات اجتماعی هستند فاعل کنش های تاريخی، بااين وجود، ميکند، نقش بزرگی درتاريخ ايفا

مستقيم آنهاوتحت کنترل فعاليت  نفوذ وسياليسم بايدگام به گام ازطريق مشارکت فعالانه توده هاانجام شود و زيربسوی سپيشرفت 
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 اين . است-بتوسط حزب پيشاهنگ  -استه ازآموزش سياسی رشديابنده ی توده های مردمامری که برخ.عمومی زحمتکشان باشد

  :داردهمان مضمونی است که لوکاچ بنحو موجزی آنرابيان مي

گسترده ترين وعقب مانده ترين توده ها، توانائی عمل، استقلال سازمانی اگر درعين حال باتوجه تاکتيکی مداوم به سطح آگاهیِ «

به  انتقاد ازخود، اصلاح واعتلای نظری تمام کسانی که پيوسته در کنش متقابل باهم بسرمی برند همراه نباشد، معنائی ندارد و

دردفاع ازتاريخ وآگاهی «(».حزب کمونيست حتّی ازلحاظ نظری نيز به جای پرولتاريا عمل نمی کند....دفرقه گرائی می انجام

  )»طبقاتی

 در واقع آنها را مطيع ميخواهد و در جايگاه پست ،های زحمتكش تحميل آند ليكن حزبی آه اراده خود را بر طبقه آارگر و توده

 را در فرايند تصميم گيريها دخالت ندهد، حزبی آه به نيابت از طبقه آارگر بعبارتی ديگر، حزبی آه طبقه. قرار داده است

ابا مح  آشكارا و بی– آمی ديرتر يا زودتر – آند، در واقع خود را بر فراز سر طبقه آارگر قرار داده ولذا عملتصميم بگيرد و 

چرا آه جدايی آار فكری از آار يدی، و به تبع . بمثابه دشمن طبقاتی، رودرروی طبقه خواهد ايستاد تا بر گرده آن سوار شود

برای   پرولتاريا محسوب ميشود؛ لذااساساً انگيزه وجود طبقات اجتماعیبنيادری، در واقع آن، مناسبات فرمان دهی و فرمان ب

نهايی خود را هدف » بنياد«گيرد آه امحاء آن هايی بكار   پيش شرط رادرجهت ايجادی قدرتچنينست که  قدرت سياسی آنتسخير

در صورتی آه در دوران . اين بمعنی آن است آه چنين فرايندی از همان لحظه تسخير قدرت سياسی بايد آغاز شود. ميداند

ای آه دبير اول، آميته مرآزی را، آميته مرآزی، حزب را، و اين  استالينيسم، روندی معكوس پی گرفته ميشود؛ بگونه

خويش » دستوری«تابع خط مشی  و مهار ميكند، به بند ميكشدرولتاريا را در واقع مجموعه، ديگر دستگاههای ديكتاتوری پ

يابقول   تلقی ميکند،تدبير تصميم وِ  صاحب خودرا وبدينسان رهبری حزب بلشويک بگونه ای بلامنازع،. ميگرداند

نيست مگر به معنی چيز ديگری اين .»تصميم ميگيرد برای همه ونقشه ميکشد ،تنها ارگانی است که فکرميکند«  :لوکزامبورگ

در . ش تعيين گرددمنحصراً بايد بتوسط خودآه فعاليت پرولتاريا را تابع اهدافی ميكند آه »ای بيگانه شده«اقتدار اراده قدرتمند و

مارکس  . رويكردی ديگرگونه بود– بنابر جمعبندی از آمون پاريس –صورتی آه رويكرد مارآس نسبت به دولت پرولتاريا 

 يعنی - ای باشد که بااين رخدادساخت های جمعی به شکل دادن قادر جامعه بايد ن نظربودکه درهمه ی حوزه های انسانی،براي

گی اجتماعی او همزيستی داشته  حكومت سياسی توليد آننده نميتواند با استمرار برده«:  مرتبط اند چراکه–دولت پرولتاريا 

  ٢٠ ».باشد

ها  مطيع ساختن توده: آيد ينيسم، گرايشی سه جانبه و توأمان به سوی تحقق، به حرآت درمیبه سخن ديگر، در دوران استال

اند؛ و فرمانبرداری همين گروه رهبری از  رد استالين جمع شدهان آه بر گنسبت به حزب؛ اطاعت حزب از گروهی از رهبر

  ٢١!»همه چيز دان و قادر مطلق «دبير آلِ 

، به جای آزاد آن در تماميت خويش گيهای در حال گسترش هد آه ويژهسان در مسيری گام می نبه عبارتی جامعه شوروی به اين 

يعنی فرايندی را پی ميگيرد آه طی آن، ميبايست مناسبات . ، آنها را سرآوب ميكندتوده هاآردن انرژيها و قدرتهای خلاقه 

يعنی آنچه آه سالها پيش . يت خويش به اجرا درآيد تا به نها– بوروآراتيزه شدن آل اهالی اتحاد شوروی –سلسله مراتبی 

تحقق  در جهت صنعتی شدن فوق شتابانو اينكه . ، ناميده بود»ای تمرآز افراطی روحيه سربازخانه«رزالوکزامبورگ آن را 

 با پيشروی ،بقدرت رسيده در ديگرکشورهای جهانبدون همياری پرولتاريای   ی تنهاو در روسيهپيروزی نهائی سوسياليسم

، »بوروآراتيزه نمودن آل جامعه « فرايند، در واقع محرك نيرومندی برای اينهر قيمتسرعتی در حد جنون، با تمام قوا و به 

 ديگری را برای به اجرا گذاشتن چنين فرايندی، )یهر چند فرع(مله امپرياليسم نيز، محرك مستقل ترس از ح. فراهم ميسازد

بخود ميگيرد تا در پاسخ به » وضعيتی جنگی«و » سربازخانه وار«ريا و آل جامعه، شكلی يعنی حزب پرولتا. نمود افزون می

  !»ارتش، چرا ندارد«: هر انتقادی بتواند بگويد
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بجای حرآت در مسيری آه، پيشاهنگ و توده، سياست و اقتصاد، برنامه ريزی و اجرا، و غيره و غيره را يگانه آند، اين 

بعبارتی ديگر، حكومتی آه خود را سوسياليستی تلقی .  ميماند بلكه طی روندی تشديد نيز ميشودجداييها نه فقط همچنان باقی

اما اتحاد شوروی .  استنقطه توليدميكند اولين جايی آه بايد بر آن دست بگذارد همانا بنيان مقوم مناسبات سرمايه داری يعنی 

ومت شورايی و خودگردان توليد آنندگان بلافصل، آغاز نمودن  آارِ آزاد و همبسته، حك روی آوردن به تحققبدينسان، بجای

 پی ميگيرد همانا ساختار سلسله مراتبی خشن بر آار اجتماعی است؛ امری آه مناسبات  تجديد سازمان آار، آنچه آه عملاً روند

  .ا باز توليد ميكندآشتی ناپذير ميان آارگران و برنامه ريزان مستبد ر

ِ بمثابه رويکرداکونوميستی  اگر  ، وهدف نهائی هيچبراين باوراست که خواسته های روزمره همه چيز ،راسترويزيونيسم

يعنی متمايل   برعکس،چپرويزيونيسم  خواسته های فوری وآنی می کند؛رسيدن به و هدف نهائی رافدای مبارزه روزوبدينسان 

« بجای آنکه مورد،دودرهر .نمايد )ازآنت معيوبش وآن برداش(ی راقربانی هدف نهائی وسوسياليسمله روزمره ااست تاهرمسا

  رايکی يخته شده و گساين ارتباط، فهم ولحاظ شود روز وهدف نهائیخواسته های ديالکتيکی ميان يعنی رابطه »تضاد و وحدت

رادرسرکوب »هدف نهائی«رهبری حزب بلشويک دراين زمان،امرپيگيری تحققبيک سخن  .درهم می شکند ديگری آندر

 تنش «که ميان آنها»دوچيزِ نسبت بهم خارجی«راهمچون رابطه ميان ايندوتلقی می کردچراکه  »خواسته های روزمره«یدونابو

  !درنظرمی گرفت وجود دارد، »

ه جمع بندی خشن تری می ميشود ب  روبروگام به گام باآن  هائی که طبيعتاً و بن بست تنگناهابه بهانه يا  بلحاظ واستالينيسماما

بجای آنکه به ظرفيت  درسيرحرکت جنبش انقلابی پرولتاريا، ،اين رويکرد .است»اهداف نهائی«ه زعم وی مقرون به رسدکه ب

 بجای تامارکسيسم توانمندی های بالقوه اش رابالفعل گرداند، مجال دهد و اتکاءکند)آن»دگرسازیِ  «وقابليت(درونی مارکسيسم

 مهار  کنترل و تشديدبه خودجوشی حزب وجنبش انقلابی پرولتاريا، تکيه بر ، بجای»پرسمان اقتدار«و» نقد«تشويق وگسترش 

فشارمضاعفی را برهمان طبقه ای که قصدحمايتش  استالينيسم به اين سان است که درکوتاه مدت،. ميشود وسرکوب روی آور

 .کندفنامي ی اش را داشت،قه ای که قصدنماينده گسوسياليسم وهمه ی آرزوهای آن طب ودر درازمدت، ؛سازدراداشت واردمي

اماجنايت هائی که صداقت ميتواندانجام دهد کم از .خيرخواهانه بود ودرتمايل خودبه سوسياليسم صادق خواست استالين يقيناً

  ! ندارد،آنستنت موجدجنايت هائی که خيا

 دستيابی به هدفش سياليسم و پيشرفت حقيقی درمسير سواراده ی استالينيستی قادربهجانفشانی وبيک کلام  بعبارتی صداقت،

 جداکرده ،) درشرايطی برابرکه پيشرفت نمی کند وکسب نمی شود مگرازطريق مبارزه نظری(»شناخت« زيراخودرااز نبوده،

 دارد آن قرار»ِمقابلِ «  وصرفاًدرنداشته به واقعيت عينی و دگرگونی مطلوب آنرا قابليت نفوذ» رادها«اين بکلامی ديگر، .است

  !اراده خودسر:  غايب است– دراين بين –علم وشناخت بعنوان ميانجی يعنی ؛ تنی برشناخت علمی واقعيت نيست مبکه چرا

استفاده .بدينسان با بدترين نوع بحران هويت وکارآمدی مواجه ميشود  دردوران رهبری استالين،بلشويکیمارکسيسم بيک کلام 

وسوق يافتن به سوی  دن درسراشيبی استحاله ی هويتی،يفروغلت :يند داردليت ومشروعيت رانيز پی آبحران مقبو از زورِ برهنه،

چراکه  .ستمعناکنه اين  نشانگر مقايسه روسيه دوران استالين بالهستان دوران لخ والسا،(.تبديل به حزبی بورژوا بورکرات

لذااسفباربودن  .زب انقلابیحبدون  پرولتاريا ودر دومی،  دارد؛بدون پرولتارياقدرت رادردست حزب انقلابی، دراولی،

  .) بودقابل پيش بينی ،آنهاازپيشی ِسرنوشت هردو

اما در عرصه نظری، ميتوان گفت آه طبيعتاً تمامی آثار تئوريك استالينيستی در واقع به پيشبرد و تحقق همين فرايند، خدمت 

 به موجی –ثابه شالوده عرصه های ديگر  بويژه در عرصه فلسفی بم–ها  يعنی موج تحريف مارآسيسم در تمامی عرصه. ميكند

، سير  بلشويك از مواضع مارآسيستی اصيلبه عبارتی ديگر، سير جريان عقب نشينی تدريجی حزب. فزاينده تبديل ميشود

در واقع » بنيان«برعكس، تحريف اين . اشاعه تحريفات رويزيونيستی، هرگز نميتوانست نسبت به عرصه فلسفه، بی تفاوت بماند

تحريفات متعدد يعنی حملات .  عقيم آندبطور اساسیين بخش از سير ياد شده را تشكيل ميداد تا مارآسيسم اصيل را مهمتر
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ماترياليسم «و از آنجمله است آتاب . گسترده و وسيع استالينيسم به مبانی فلسفی مارآسيستی را بايد از همين منظر نگريست

تئوری و «و » ماترياليسم تاريخی«استالين و همچنين دو مقاله بوخارين تحت عناوين به قلم خود » ديالكتيك و ماترياليسم تاريخی

لنين را نيز » دفترهای فلسفی«، خطر اشمضافاً رهبری استالينيستی بنابر غريزه .  ٢٢»عمل از ديدگاه ماترياليسم ديالكتيكی

 و مانع بزرگی بر سر راه تحقق سيادت اين بخوبی احساس نموده و آن را سست آننده مبانی تئوريهای رويزيونيستی خويش

 از بالا و به  دريک کشورتنهابگونه ایسوسياليسمپيروزی نهائی « اولی، مانع پيشرفت و تحقق پروژه يابد؛ و بطريق تئوريها می

است، ه از درك فعالين حزب و توده» فراتر«لنين، به بهانه آنكه » دفترهای فلسفی« درست به همين خاطر است آه -!»زور

، از )فصل آالا (سرمايهو همچنين دستور استالين درباره حذف فصل اول آتاب . سالها از دسترسی آنان دور نگهداشته ميشود

چرا آه آموزش فصل ياد شده ميتواند توجه را به   ،٢٣دروس دانشگاهی اتحاد شوروی را نيز بايد از همين زاويه درنظر گرفت

 ژدانف است آه تكليف همه را تعيين ١٩۴٧در همين ارتباط و سرانجام فرمان سال . ف آندروش ديالكتيك ماترياليستی، معطو

  ٢۴!به خاك بسپارندديالكتيك را » يكبار برای هميشه«ميكند و به تئوريسينهای روسی دستور ميدهد آه 

 آنچه از ازاينرو.  به انقلاب استهمانا جانمايه نگرش بلانکيستیقبضه کردن قدرت سياسی به وسيله اقليتی انقلابی، بهر ترتيب، 

 به اجرا گذاشته ميشود هيچ ربطی به تعريف مارآس و انگلس از سوسياليسم نداشت؛ يعنی هيچ ربطی سوی استالينيسم عملاً 

؛ و بطريق اولی، هيچ »هاست سوسياليسم آار خود توده«ها و اينكه  جنبش توده»  تكاملی–خود «و »  آوشی–خود «نداشت به 

چرا آه . پرولتاريا» رهايی – خود«داشت به مفهوم مارآسيسم آه در واقع چيزی نيست بجز بيان تئوريك روند ربطی ن

در جهت سلب اين اراده، بطور قطع هيچ » زور«سوسياليسم اساساً متكی بر ابراز اراده پرولتاريای انقلابی است ولذا استفاده از 

 منطق سرمايه را اختيار ايم و عملاً  ارآس و انگلس دور شدهه از نگرش مسنخيتی با سوسياليسم نداشته و بمنزله آنست آ

  .ايم آه هدف آن را نفی ميكند  وسايلی را مورد استفاده قرار داده عملاً ؛ايم نموده

 حزب بلشويک به گيرند،اختيار خودبجای ميدان دادن به فعاليت توده های انقلابی که کنترل همه چيز رادر بسخنی ديگر،

خويش  يعنی نهادی که قراربودشرايط فسخ وذوب »دولت«لذا .می نگرد چون ارجاع اصلی، له اصلی،چون مسأ ،»قدرت«امر

تثبيت و زورآمدشدن دائم التزايدآن  به فرايند ،»دولت زدائی«بعبارتی فرايند .ميشود منجمد می ماند و  برعکس،،رافراهم سازد

 چراکه .شکلگيری دولت کاپيتاليستی تازه ای راپی آيند دارد ،انقلاب» شده گیمسخ «يا» يخ زده گی«ليکن اين  .تبديل ميشود

  .تغييرجهت داده است  عليه خاستگاه خود،اندک اندکن احزب بلشويک بدينس

 درواقع مبارزه ای است -دردوران تسلط رويزيونيسم استالينی برحزب –مبارزه بلشويکی عليه سرمايه داری  بيک کلام،

  .های سرمايه داریدرداخل محدوده 

های  اما لازم به ذآر است آه لنين، هم مخالف سرآوب گرايشها در درون حزب پرولتری بود و هم مخالف به بند آشيدن اتحاديه

ليكن آتمان نميتوان آرد آه امر آاهش . و هم مخالف سلب حق تعيين سرنوشت ملتها  ،٢۵آنها» دولتی نمودن«آارگری مستقل و 

، حكومت پرولتری روسيه از موقعيت شوراهاچرا آه از نظر . دودی به دوران تصدی خود او برميگرددنقش شوراها، تا ح

به عبارتی ديگر، حكومت آمون پاريس در واقع و مستقيماً . همان اوايل آار، با حكومت نوع آمون پاريس، تفاوتی بارز داشت

اما حكومت . نفوذند ب انقلابی مختلف در اين شوراها ذی است آه البته احزاحكومت بلامنازع شوراهای انقلابی آارگران 

 در واقع و بطور آامل حكومت يك حزب واحد است؛ حزبی آه – بويژه پس از اخراج اس آرهای چپ از آن –پرولتری روسيه 

انقياد  و از حزب پرولتریيك گرايش خاصپس از مرگ لنين، حتی گرايشهای درونی خوداش را نيز تحمل نميكند و به حكومت 

  .، مبدل ميشود بتوسط آنکل جامعه

، آنگاه آه حزب پرولتری بلشويك در قدرت قرار ميگيرد، بطور ذاتی با »اقتدار افراطی آميته مرآزی«به آلامی ديگر، ايده 

ی و دمكراسی شوراي؛ زيرا قدرت شوراها بيانگر فتناسازگاری دارد و به هر حال آن را بر نخواهد تا قدرت واقعی شوراها سر

 آه البته بسيار –اش  خرديست اگر ماهيت پرولتری انقلاب اآتبر را به سبب اين نقيصه با اين وجود بی. اند احزاب انقلابی مختلف
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يعنی حكومتی متعلق به دشمن طبقاتی » ماهيتاً بورژوايی« بزير علامت سئوال بكشيم و آن را حكومتی –مهم نيز هست 

گيهای مشخصی دارد آه هرگز دولت انقلابی  ز نظر مارآسيسم، دولت بورژوايی، تعريف و ويژهچرا آه ا. پرولتاريا، تلقی آنيم

  .اآتبر را شامل نميشود

های اجتماعی را  ، فرايندهای همسنگ خود در ديگر عرصه»اقتدار افراطی آميته مرآزی« ديگر از آنجائی آه اجرای کلامیبه 

گسترده  ،برکل عرصه های اجتماعی، يا آنكه ميگرديد اآتبر، يا بايد برطرف ی انقلاب پرولتری»نقيصه«نيز طلب ميكند، اين 

 را فراهم ميساخت؛ و آنچه آه عملاً های قلب ماهيت اين حزب و اين حكومت  شرايط و زمينه ميشدولذا در دراز مدت و نهايتاً

نوشتی بجز سيطره ی کامل يکی وعقب نشستن سر  يا بعبارتی، کشمکش ميان اين دو وجه ناسازه گون،.اتفاق افتاد حالت دوم بود

  .تام وتمام آنديگری نداشت

در اولين تجربه مهم به سخنی ديگر، انقلاب اآتبر در واقع آوششی ناقص و لذا ناآام است از سوی پرولتاريا برای رهايی، 

 انصافی است اگر انقلاب اآتبر بیاز اينرو هم بيخردی و هم . ؛ در جوانبی بر تراز آمون پاريس و در جوانبی فروتر از آنخود

  !»جناح چپ بورژوازی روسيه«بناميم و يا همچون ناصر پايدار، لنين رامتعلق به » بزرگترين فريب قرن «)همچون بتلهايم(را 

نچه آه در دوران و آ» اقتدار افراطی آميته مرآزی«در عين حال نادرست است اگر گمان آنيم آه ميان ايده لنين مبنی بر 

وجودعنصرخاصی درمجموعه  برعكس،. ای وجود ندارد  رابطه– و مطلقاً هيچگونه - تحقق پذيرفت، هيچگونهلينيسم عملاً استا

به عبارتی استالنيسم به واقع مظهر و تجلی همان هشدار . انديشه لنين، به استالينيسم ميدان ميداد و دست او را باز ميگذاشتی 

  : عنوان ساخت١٩٠۴ آه در سال ناديده گرفته شده رزالوکزامبورگ بود

  ٢۶.»در واقع، آنچه آه امروز فقط بصورت شبحی در نزد لنين تردد ميكند، فردا ميتواند به يك واقعيت بدل شود«

  :يعنی هشداری آه رزا در تشريح آن نوشته بود

ر را فلج و آنرا به وسيله جاه اگر ما در توافق با لنين، اپورتونيسم را بمثابه گرايشی آه جنبش انقلابی مستقل طبقه آارگ«

اين هدف با تمرآز شديد، بسيار آسانتر بدست ... های روشنفكران بورژوا بدل ميكند، تعريف نماييم، بايد تصديق آنيم آه  طلبی

ميآيد تا با عدم تمرآز، تمرآزی آه ميتواند جنبش پرولترهای هنوز ناآگاه را دربست تحويل رهبران روشنفكر آميته مرآزی 

ای  اراده هيچ چيز بهتر از اين زره بوروآراتيك نميتواند، جنبش آارگری را بيحرآت آرده و از آن موجود بی«؛ چرا آه » دده

  .ساخته و هدايت آن را بدست خواهد گرفت

يا و های اپورتونيستی و جاه طلبيهای روشنفكران، تضمينی آارآمدتر از فعاليت انقلابی و مستقل پرولتار بلعكس، عليه توطئه

  ٢٧.»رشد احساس مسئوليت سياسی در نزد آنها وجود ندارد

 به - لوکزامبورگاز اينرو و با درنظر گرفتن آنچه آه در دوران تسلط استالين بر حزب بلشويك گذشت، روشن ميشود آه 

حق داشت که به  زاواينکه ر . بگونه ای فاش می ديد»بذراوليه«درهمان  را،»نهايتِ  کار «-پشتوانه درک عميقش ازمارکسيسم

پرولتاريا پس ازمارکس  ، لنين يعنی برجسته ترين رهبر»اقتدار افراطی آميته مرآزی«سبب عواقب ناشی از طرح ايده 

  :وانگلس را، اينگونه بيرحمانه به باد حمله بگيرد

ای آه لنين از آن دفاع  اطیتمرآز افر«، يا به عبارتی، »طی مورد ستايش لنين و دوستان ویای تمرآز افرا روحيه سرباز خانه«

تمام فكر و ذآر او آنترل . ميكند، بنظر ما نه برخوردار از روحيه مثبت و خلاق، بلكه مملو از روحيه عقيم يك پاسدار شب است

فعاليت حزب است و نه بارورتر آردن فعاليت آن؛ تمامی فكر و ذآر او محدود آردن جنبش است و نه بسط و گسترش آن، 

ای آه پايه و اساس  و قبل از هر چيز، ايده«  ولذا٢٨.» ذآر او فشردن گلوی جنبش است و نه وحدت بخشيدن به آنتمامی فكر و

ای آه بموجب آن، توسط مواد يك اساسنامه، ميتوان راه را بر اپورتونيسم بست، از  يعنی ايده: تمرآز افراطی را تشكيل ميدهد

  ٢٩.»پايه غلط است
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 خود، –گيهايش آه بر شمرده شد   با آن شكل و شمايل و ويژه–اقعيت ظهور و سيطره استالينيسم بنابراين ميتوان گفت آه و

به » والاحضرت آميته مرآزی«ترحم ولی همدلانه لوکزامبورگ به لنين در باب جايگزينی مبارزه  دلالتگر آن است آه نقد بی

خود طبقه آارگر، انتقادی ژرف و دورانديشانه بود و جای مبارزه آل مجموعه حزب، و جايگزينی مبارزه حزب بجای مبارزه 

  .درآی عميق از آراء مارآس و انگلس درباب نقش توده های کارگری درپيشبرد و تحقق سوسياليسمبيانگر 

، اينگونه بود آه به درون مارآسيسم و )بمثابه سوسياليسم تخيلی(بيك آلام، توهم خطرناک پيشاهنگ باوری افراطی بلانكيستی 

و اينكه لوکزامبورگ گويی دوران .  پرولتری راه ميكشد و تحت رويكرد اراده گرايی تشكيلاتی، خود را نمايان ميسازدحزب

  :ای آشكار ميديد آنگاه آه در نقد رويكرد بلشويكی نوشت استالينيسم را از پيش و بگونه

 آه بنوعی بنام –رت مطلق يك آميته مرآزی را قد» موقتاً«بنظر ما اشتباه بزرگی خواهد بود اگر تصور آنيم آه ميتوانيم «

 بنمائيم و بجای –ای آه هنوز تحقق نيافته است   سلطه–ضمنی عمل ميكند، جانشين سلطه اآثريت آارگران آگاه حزب » نماينده«

يته های آارگر برروی ارگانهای حزب صورت گيرد، آنترل معكوس، يعنی آنترل آم ای آه ميبايد توسط توده آنترل عمومی

  ٣٠ ».مرآزی برروی فعاليت پرولتاريای انقلابی را قرار دهيم

  .هشدارميدهد گرا، واينچنين بود که رزا درباب حاصلخيزی اين گرايش فکری لنين برای تبديل به يک سيستم سياسی اقتدار

 رهبران اصلی، ١٩٠۴  راستای همان انتقاد سال  در ، باری ديگرو»انقلاب روسيه« ودرمقاله١٩٢١نيزلوکزامبورگ درسال 

تفکرواعمالشان به آنها  طرز ناگزيرونسبت به پيامدهای موردخطاب قرارداده  را- لنين وتروتسکی- حزب بلشويک

  .هشدارميدهد

واکنش  ،)آرهای راست درآن تفوق يافته اند- به اين سبب که اس و (به عبارتی انحلال مجلس مؤسسان ازسوی حزب بلشويک

است بايدمنحل شود، مرش سپری شده و بنابراين مرده زاداگرمجلس مؤسسانی که ع« :بگويد تا يزاندلوکزامبورگ رابرمی انگ

ياقدرت رابه جنبش درحال  و برگزارکنند بدون تأخيرانتخابات جديدی برای مجلس مؤسسان جديد بلشويکها می توانستند

دکردندوکل سازوکارنهادهای دمکراتيک نظررابه نفع دولت تک حزبی ر امابلشويکهاهردو. شکوفائی شوراهابسپارند

ب .، نوشته پيترهوديس و کوين»انديشه هايی پيرامون دمکراسی: بربلشويسملوکزامبورگ رزا نقد «بنقل از(».رازيرسؤال بردند

  )اندرسن

 يکسره  مدنی، حکومت توده های وسيع مردمون وجودآزاديهایدانتقادلوکزامبورگ به بلشويکهامعطوف به اين مهم است که بلذا

  :غيرقابل تصوراست

مطبوعات واجتماعات، بدون مبارزه ی آزادافکار، زندگی درهرنهاداجتماعی  محدود بدون انتخابات عمومی، بدون آزادی نا«

. ازبين خواهدرفت وبه ظاهری صرف ازآن تبديل خواهدشدوتنهاديوانسالاری به عنوان عنصری فعال درآن باقی خواهدماند

تجربه ای تمام نشدنی به اداره  و رهبران حزبی باانرژی پايان ناپذير ته به خواب می رود، چند دوجين اززندگی عمومی رفته رف

رهبری راانجام  کار هانی چند ازمغزهای برجسته درميان آندرواقعيت فقط ت. پرداخت ورهبری خواهندکرد ی امورخواهند

به اتفاق  برای سخنرانی های رهبران کف بزنندو تا عوت ميشوندبه گردهمآئی ها د گهگاه نخبگانی ازطبقه کارگر و خواهندداد

 اين دراصل امورات يک فرقه است، يقيناً ديکتاتوری است ولی نه ديکتاتوری -قطعنامه های پيشنهادشده راتصويب کنند

بله، ازاين هم ....اپرولتاريا، ديکتاتوری مشتی سياستمدار، يعنی ديکتاتوری به مفهوم بورژوائی، به مفهوم حکومت ژاکوبن ه

اقدام به ترور، تيرباران : ش کشيده شودجب شود که زندگی عمومی به توح موبايد شرايطی ناگزيرچنين : ميتوان فراتررفت

  )۴١٣و۴١٢ صص،  » لوکزامبورگ رزا گزيده هائی از «(».روگان ها وغيرهگ

برجسته سازد  را که رزا ميکوشدآنزب بلشويک است انحرافی وپيشينه دار در ح واستمرارهمان گرايشاينها همه بيانگروجود

گرايشی که اينک بجای آنکه دمکراسی سوسياليستی راجايگزين دمکراسی يعنی .  آن هشدار دهد عواقب شومونسبت به

 بکلامی ديگر، دراين رويکرد .مجموع وحذف آزاديهای مدنی است بورژوايی کند، متمايل به کنارگذاشتن دمکراسی در
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می گيرد؛ بگونه ای که گويی آندو يکديگررا دفع مقابل دمکراسی قرار در ، صاف وساده،فهوم ديکتاتوری پرولتارياانحرافی، م

ب شود، اصل دمکراسی واساساً ل دمکراتيکِ خودگردانی پرولتری با راديکال اشکابطريقیبجای آنکه يعنی . ونفی می نمايند

  .ت سؤال کشيده ميشود به زيرعلام،لزوم وجودسازوکار نهادهای دمکراتيک

سخن » تئوری انقلابی« آنگاه آه درباره نقش و جايگاه چه بايد آرد؟ قابل ذآر است آه لنين در  باهمين موضوع،در رابطه

ليكن اين ضابطه بندی هر چند آه . »بدون تئوری انقلابی جنبش انقلابی نميتواند وجود داشته باشد«: ميگويد عنوان ميسازد آه

اآونوميست هايی عرضه شد آه اهميت تئوری انقلابی را درك نميكردند، اما بهرحال فاقد مرزبندی روشن با در مقابله با 

آه مسلماً (هر چقدر هم جايگاهش مهم باشد » یتئوری انقلاب«چه، . انحرافی است آه در واقع قرينه اآونوميسم محسوب ميشود

به عبارتی هيچ يك از اين دو، فروآاستنی . عينيت نيست» جايگزين «نيست؛ تئوری انقلابی» جهان آفرين«، اما بتنهايی )هست

از اينرو جان ريز حق دارد آنگاه آه به . به آن ديگری نبوده ولذا اين رويكرد لنين مبرا از پيش آهنگ باوری افراطی نيست

اين ضابطه بنديها به طرز «: يسدانتقاد ميكند و مينو» برانگيزاننده بيرونی«رويكرد آنتونيوگرامشی در باب حزب، به عنوان 

، »اندازه آنبه سبب يكسويه بودن بيش از « پرورده بود آه چه بايد آرد؟غريبی يادآور آن ضابطه بنديهايی است آه لنين در 

د چه باي، آن است آه ضابطه بندی ارائه شده از سوی لنين در می مانداما آنچه آه از ديد جان ريز پنهان . ٣١ رويكردی نارساست

يعنی همان انحراف .  مرتبط است و از سر منشاء مشترآی برخوردارآاملاً » قتدار افراطی آميته مرآزیا«با ايده  ،آرد؟

 به تفصيل آن را مورد نقد و بررسی قرار داده )ای داشته باشد ليكن  اشارهچه بايد آرد؟بی آنكه به (آشكاری آه لوکزامبورگ 

  .بود

ای نسبی،  ، در واقع بگونه١٩٠٣حزب سوسيال دمكرات روسيه در آه شقاق ايجاد شده در وانگهی، بدينسان روشن ميشود 

لذا نادرست است اگر اين خط آشی را امری مطلق درنظر . مارآسيسم را از رويزيونيسم، متمايز ميسازد و نه بطور مطلق

در » ناب« رويزيونيسمِ ، و)ن بلشويكیفراآسيو(در يكسو »  غش بی « به بعد، مارآسيسمِ ١٩٠٣گيريم و تصور آنيم آه از 

ايده مارآسيستی ، از هر گونه ١٩٠٣به عبارتی منشويكها پس از آنگره دوم. ، قرار ميگيرند)فراآسيون منشويكی(سوی ديگر 

 نيستند چرا آه در برخورد به جنگ روس و ژاپن، موضعی همچون بلشويكها اتخاذ ميكنند و جنگ ياد شده را اصيل به دور

نيستند چرا آه » پالوده«به همين ترتيب بلشويكهای پس از آنگره دوم نيز از هر نوع ايده رويزيونيستی . رتجاعی مينامندجنگی ا

چپ « از اين پس بعنوان رويزيونيسمِ که( وبطورکلی به تتمه ی انديشه های بلانکيستی»اقتدار افراطی آميته مرآزی«به ايده 

 دلالت برهمين واقعيت داردکه فراکسيون بلشويسماز دلِ  ت ها اتزويس»چپ رو«  جريان پيدايش اند؛ آلوده) دحسوب ميش م »رو

 آه شقاق ياد شده در  بنابراين ميتوان گفت.نبوده اند» بی غش  «ماينده مارکسيسمِ ن) ١٩٠٣يعنی سال(بدو تاسيس بلشويکها در

ين مسأله تر به انقلاب روسيه بمثابه اساسی، در وهله نخست و بيش از هر چيز، مربوط به دو نگرش مختلف نسبت ١٩٠٣

  .اين زمينه مشخص بوده است و بيانگر تقابل ميان مارآسيسم و رويزيونيسم در اختلاف برانگيز آن زمان

پيش ازشکلگيری گروه » ماخيست ها« را رصد کنيم درخواهيم يافت کهبلشويسم پيدايش وحرکت   آنگاه که سيربه بيان ديگر

يادداشت « . ک.ر.تاکيدمی ورزدبر حضوراين پديده درفراکسيون بلشويکی ١٩٠۵پلخانف درسال( داشته اندجوداتزويستهانيزو

امامقابله ای باآنان صورت نمی ).١۵۴ ص،» آلمانیلودويک فوئرباخ وايدئولوژی« کتاب  ،»ششم برلودويک فوئرباخ

 بعداً و فراکسيون بلشويکی مرتکب شد اشتباهی که -ادرت به تحريم دومواينکه می بايست مبا .گيردوچندان جدی تلقی نمی شوند

بدينسان رخدادشکست انقلاب ويورش  . طرح آنان بوده باشدکه برکل فراکسيون بلشويکی چيره شد–موردانتقادلنين قرارگرفت 

ابصورت درفراکسيون بلشويکی مهياميسازد وآنان ر» چپ رو«  تقويت ورشداين گرايش  برایی راای مساعدهزمينه ، ارتجاع

  درفراکسيون بلشويکی وحزب سوسيال دمکرات روسيه،– هم ازنظرتئوريک وهم ازلحاظ تشکيلاتی –يک جريان منسجم 

و متعاقباً ظهور جريان  ،)و لنين(وما از سوی آل فراآسيون بلشويكی تحريم مجلس د مبادرت بهمسألهبيک کلام  .درمی آورَد

به .  در نظر گرفتين گرايش آوانتوريستی در بلشويسمايد مرتبط با سير حرآت هم، بستی در درون فراآسيون بلشويكی رااتزوي
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 روسيه، شرايط مساعد برای رشد سريع همين جنبه نهفته در بينش بلشويكی را فراهم ميسازد آه ١٩٠۵عبارتی شكست انقلاب 

 شكست انقلاب و واگشت اجتماعی ناشی  در زمان)همانگونه آه گفتيم(زيرا . واقع تجلی آن محسوب ميشودپيدايش اتزويسم در 

 تحمل – يعنی همان گرايش مورد نظر در بلشويسم -» اراده راديكال« شرايط فعاليت عملی انقلابی، برای واقعيت فقداناز آن، 

 لنين هر نتيجه آنکه، .، ميگردد) هرگونه استفاده از امكانات علنیصرفنظر آردن از(، و از اينرو متمايل به افراط و ناپذير است

چند بخاطر دنباله روی اوليه خود از اتزويستها در مبادرت به تحريم دوما، از خود انتقاد ميكند و به مقابله با اتزويسم برميخيزد؛ 

اقتدار  «ايده مهمترازهمه،و  ،های مرتبط با آن  تمامی جنبه درواقع نقدی سطحی محسوب می گردد زيرااما نقد او از اتزويسم

  .گيرد را دربرنمی»  مرآزیافراطی آميته

ئيدن استالينيسم آمك شايانی هايش به فرا رو آنكه بداند يا بخواهد ، برخی از انديشه نكته ديگر آنكه، همانگونه آه گفته شد لنين بی

ی درمی بخوب)لنين( با اين وجود، پس از پيروزی انقلاب اآتبر .صحنه رابرای بازی استالين آماده می سازد يابه تعبيری، نمود،

به عبارتی حمله به استالين در جهت خدشه دار نمودن اعتبار . نيسم برای آينده انقلاب تا چه حد جدی استييابد آه خطر استال

در حزب » حق تعيين سرنوشت ملتها«سياسی او، نشانگر واآنش لنين نسبت به اين خطر است؛ از اينرو آنگاه آه بحث بر سر 

  : هشيار سازد-استالين–را مغتنم ميشمارد تا حزب را نسبت به اين پديده بلشويك درميگيرد، لنين فرصت 

دستگاهی آه از آن خود ميدانيم، در حقيقت هنوز با ما بيگانه است؛ معجونی بورژوايی و تزاری است و «دولت پرولتاريا يعنی 

وسها در مقابل تاخت و تازهای آن مرد و قادر به دفاع از غيرر... امكان خلاصی از آن طی پنج سال گذشته وجود نداشته است

نيستی آه در ذات خود مانند بوروآراتهای شاخص روسی، حقه باز و ونيست آبير روسی نبوده است، شووواقعی روسی، شو

 و همچنين آاربرد ٣٢.»نيست آبير روسی مواجه خواهيد شدويك آمونيست را بخارانيد با يك شو«: و اينكه» .مستبد است

از سوی لنين، در واقع روش و منش استالين را » دروغهای آمونيستی«آمونيستها و » رياست طلبی«: اصطلاحاتی چون

  ٣٣.مدنظر دارد

خويش، » وصيت نامه«يابد، در  و به همين ترتيب، لنين آنگاه آه در بستر مرگ، حذف خود از صحنه را امری قطعی می

« نظرلنين برسيماوصورت انقلاب پرولتری روسيه،اينک گردی به رنگ چراکه از .بيند ای قويتر به استالين را تدارك می حمله

  لنين آشکارا استالين را.گام بر می دارد ،»انقياد«  و »قدرت  «بسوی توليدِ  خشن، نشسته ويک جريان بغايت متصلب و» تهديد 

  :سپس مينويسدمينامد و » خشنبی فرهنگ و«

درتی بسيار آلان در دستهای خويش انباشته است؛ و من مطمئن نيستم آه او رفيق استالين، احراز آنان، سمت دبير آلی، ق«

من به رفقا پيشنهاد ميكنم راهی  «:  لنين در همانجا مينويسد٣۴.»پيوسته ميداند چگونه اين قدرت را با احتياط آافی به آار برد

تواناترين مرد  «او : يت اعتبار ترتسكی، مينويسددر جهت تقو ، در عين حال٣۵.»... برای برداشتن استالين از آن سمت پيدا آنند

  ٣۶.»... در آميته مرآزی آنونی است

ای  نگران آنندهقرار بود چرا آه علائم و شواهد هشدار دهنده و   در بستر مرگ نيز بی– آن غول معذّب –به آلامی ديگر، لنين 

، »استالينيسم« يا به عبارتی، بوی .که پيک تباهی اندعلائمی   طلايه ی خطراتی سهمگين اند؛علائمی که را به وضوح ميديد؛

  .مند بود آن بهرهالعاده قوی، آه لنين از ياسی فوقتر از آن بود آه مشام لنين را نيآزارد؛ بويژه با احتساب شمّ س بويی تندتر و زننده

گريبان او را رها نميكرد، بلعكس، ، اينك يعنی در بستر مرگ نيز  انقلابیبه عبارتی دغدغه هميشگی لنين برای سرنوشت جنبش

آنچه آه بوقوع خواهد «يعنی  ،استالينيسمگويی او بخوبی ميدانست آه . ای آامل عيار و جانكاه تبديل شده بود به دل شوره

 لرزيد اما نه به جهت ترس از مرگ، بل به سبب آنكه ثمره جانفشانی لنين در بستر مرگ، بر خود می. »هست) اينك(پيوست، 

 –»وصيت نامه«.  استالينيستی ميديد جهالتش را در معرض تند باد های مردم و خون دل خوردنهای خودانقلابيون وتودههای 

واآنشی دير ( در واقع واپسين واآنش وی  -که بيانگرارزيابی لنين از رهبران حزب بلشويک وخاصه استالين و تروتسکی است 

  ٣٧.در مقابل اين دل نگرانی عظيم بود)هنگام 
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 اقتدارافراطی کميته مرکزی« دفاع پيگيرلنين ازايده چرا آه–! » تدبير نيست ،خود کرده را«  و اما ديگر آار از آار گذشته بود

که قدرت  برويد» بوراکراتهای شاخص روسی « ِ اه طلبیکه اينک پرهائی بربال ججربه آن شدمن ،»وقدرت بلامنازع دبير اول

 . ونه لنين بود استالين به نفع اينک فضای حاآم بر حزب بلشويكبه اين سان .ممکن سازدپروازشان راممکن ومهارشان رانا

کم کم در  - نيز برخوردار بود  مزمن نسبتاً قوی و فکریایه که از پيش انگاره –  مزبور ماورا چپِ يستیوگرايش رويزيون

 – آه استالين را موج نيرومندی. کامل بودسيطره  تحقق  رفدارودسته سازی ميکرد، ودر ش ،نيرو می گرفتحزب بلشويك 

 برفراز سر خود  بلند ميکرد و بجلو سوق می – ه شدعداً به اجرا گذاشت ای که ب پروژههمانبمثابه مصمم ترين فرد در اجرای 

  ٣٨.  تجسم استوار و آمرانه ای می يافت،شخصيت خودکامه اش دروجوداستالين و گوئی اين گرايش، .داد

بوروآرات حقه «يابقول لنين  ،حيله جو و حيله سازحساس وهشيارنسبت به موقعيت خويش ولذا استالين، ،وايیدرچنين حال وه

 پيش آمدهولحظه ای   بحران کوچک جلوگيری و اينآن بود آه نتواند از انتشار اين وصيت نامهتر از  بسيار آار آشته، »باز

  ٣٩!دهد قرار »تحت کنترل«را

به استالين  تمرکز اما  بود،سياسیً بل کاملا» شخصی«  حمله ای هرچندکه نه، لنين به استالينه ی يادشدحمله به هر ترتيب،

 دروهله نخست به نقد لنين بجای آنکه کلام، بديگر . استاولويت سيستمبمعنای تنزل موضوعِ  ،او بامقابله   بهوبسنده نمودن

 که  بودگمانبراين  ،درفضای آن تنفس کنند وفربه شوند ه اندتوانست» بوروکراتهای شاخص روسی«هراديکال سيستمی بپردازدک

 به استالين، با  گره اساسی و ناگشوده آار لنين در اين بود آه حملات ویبديگرسخن، .کليد حل مسايل دربرکناری استالين است

م آميز و ل، آه شيوه رهبری تحکآزی و دبير آ اقتدار افراطی آميته مرسيستميعنی نقد . توأمان و تكميل نشد، »سيستم«حمله به 

سيستم معيوبی آه طی . سلسله مراتبی خشك، بی روح و بيرحمانه را به اصل و قانون خدشه ناپذير حزب بلشويك تبديل آرده بود

بوروآراتهايی آه بر طبق چنين . انده بود پرور دامنِ خود دررا»بوروآراتهای شاخص روسی« و ديگر  سال، استالين٢۵

. ، برنتابند را»فرادستان« اعمال بر» فرودستان«وبی، عادت آرده بودند آه هيچگونه آنترل و نظارت مناسبات معي

فقط دو راه وجود داشت، يا مطيع سازی  برای آنها وتلقی ميكردند » ليبراليسم«بوروآراتهايی آه زور نگفتن و عدم آمريت را 

 آنان جائی  قاموسدر  اصلاً ،بحث اقناعی درشرايطی برابر الذ. ِ  صرفگر بودن يا نظاره ،»زيردستان«وحکومت کردن بر

  .و بدين سان به برخوردهای مستبدانه خو گرفته بودند نداشت؛

بود آه ميتوانست بر جاه طلبی بوروآراتها، حد » ها پائينی« فقط دمكراسی نهادينه شده در درون حزب، و فعاليت بديگرسخن

ساز و نهادی آه تحت آن، امكان پيشگيری از سوءاستفاده از قدرت . اقل ممكن آاهش دهدبزند، لگام بندد و آسيب شان را به حد

به عبارتی تجديد ساختار سلسله مراتبی حزب بلشويك و . در جهت مقاصدی آه با اهداف عمومی جنبش مغاير است، فراهم ميشد

ای دمكراتيك  ه رهبری حزب بتوسط بدنه آن، به شيوهای جهت برقراری فعاليتهای آنترل آنند نهادينه آردن مكانيزم های انديشيده

و خود بنياد، بطريقی آه تحت هر شرايط يعنی حتی اگر روشنفكران تشنه قدرت، بتوانند هم آميته مرآزی و هم مقام دبير اول 

با علم به اينكه صرف البته . را قبضه آنند، باز هم سازوآارهای ياد شده، امكانات مناسبی را برای مقابله با آنان فراهم سازد

زيرا نهايتاً . بيمه نخواهد شدای ايجاد شده باشد، باز هم هيچ چيز  وجود هر نوع امكانات ساختاری مطلوبی آه برای چنين مقابله

 مبارزه، و چگونگی توازن قوا و بيك آلام »ميدمند] حزب[ای آه مبارزين فعال در آن  روح زنده« : - بقول لوکزامبورگ –

اما در شرايط وجود دمكراسی حزبی، خطر تفوق آسان و بلامنازع از سوی يك چنين . يجه را تعيين خواهد آرداست آه نت

جرياناتی، بشدت آاهش ميپذيرد و سازوآارهای ساختاری، شرايط برانگيخته شدن مقاومتی فعال عليه استيلا جويی آنان را 

موقعيت پرولتاريا را در آل، تقويت خواهد آرد، اما موفقيتها و به عبارتی ديگر وجود دمكراسی حزبی، . فراهم خواهد ساخت

جه آار را  و آارآمد باشند، باز هم نتي مدبرانهچرا آه هر چقدر هم آه اين مكانيزمهای دفاعی، . تضمين نميكندپيروزی او را 

  .، باز بسته استمبارزه و آيف  مناسبات طبقاتی است آه تعيين ميكند، امری آه به آم، و در نهايتسطح آگاهی طبقه آارگر،
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 اعمالش بطرز شيوهاما حزبی آه . به سخنی ديگر، نقش بسيار بااهميتی آه فرد ميتواند در تاريخ ايفاء آند، غيرقابل انكار است

 در رأس آن قرار گيرد، حزبی با يك – لنين يا استالين –چشمگيری متفاوت گردد فقط به اين خاطر آه اين شخص يا آن ديگری 

  ۴٠. معيوب است کاملاً سيستم

اين تأآيد . ۴١»سوسياليسم را نميتوان توسط يك اقليت ، يك حزب، ايجاد آرد« تأآيد ميكرد آه ١٩٢٠بطور خلاصه، لنين در سال 

 های آارگری، و نيز تأآيد بر لزوم ، و همچنين دفاع از استقلال اتحاديهتوده هاجنبش »  تكاملی–خود «بر لزوم اتكاء به خصلت 

حق تعيين سرنوشت از سوی ملتها، و مضافاً طرفداری از لزوم تن دادن به ايجاد فراآسيون در حزب، همه و همه در مغايرت و 

  .۴٢»اقتدار افراطی آميته مرآزی«: ای قرار داشت آه لنين هنوز حاضر به دست آشيدن از آن نبود ناهمسازی آشكار با ايده

 .برعكس، طبيعتاً ميبايست يكطرفه و يكدست ميشد، آه شد ،نبود آه دوام ابدی بيابدچيزی » مغايرت و ناهمسازی«اما، اين 

، رهبران بلشويك در مصدر قدرت، اين دو گانگی  او پس از مرگ و تفکر لنين را دوپاره می کرد بکلامی ديگر، ناسازه ای تلخ،

ها  را، به ديگر عرصه» ر افراطی آميته مرآزیاقتدا« مربوط به  برطرف آردند؛ يعنی تفکر–ای منفی   البته به گونه–را 

:  سازندتوده هاجنبش »  تكاملی–خود «و »  آوشی–خود «جايگزين بکلی تسری بخشيده، تا عمل حزب پيشاهنگ را 

  ۴٣.ها  تودهات، از طريق سرآوب ابتكاراز بالا و به زور» سوسياليسم«

ض به شرايط آار و زندگی آارگران، آلكتيويسم اجباری دهقانان، بدينسان، سرآوب مبارزه نظری و حذف فيزيكی مخالفين، تعر

وار   پيشروی صنعتی فوق شتابان و ديوانهِ برپا ساختن اردوگاههای آار، همگی به اجزايی جهت به اجرا گذاشتن پروژه آلی

سم، منجر به آن شد آه به عبارتی برداشت ناقص و معيوب استالينيسم از مفهوم سوسيالي. تبديل ميشوند» سوسياليسم«بسوی 

اين .پروژه ياد شده در واقع به آن محوری تبديل گردد آه هر چيز و همه چيز بايد حول آن بچرخد و تحت شعاع آن قرار گيرد

طريق  به  را،آنها توده های کارگری ودهقانان درپيش گرفتن روش های اقناعی درقبالبجای  حزب پيشاهنگبمعنی آن بودکه

  !ردمی ب  می پنداشت،درمسيری که آن راسوسياليسمال خويش وبدنب »شانگوش کِ«ِ

هايی از رويكرد لنين تكيه ميكنند آه در مجموعه تفكر  به يك آلام، پس از مرگ لنين، رهبران بلشويك در مصدر قدرت، بر جنبه

خصوص طبقه آارگر و اينكه آشته شدن اآثر رهبران آارگری در جنگ داخلی، پايين بودن وزن م. او نقش غالب را نداشت

 انقلاب ، مستقيماً بهآه از شرايطی استبدادی(نن دمكراسی غربی در جامعه روسيه نسبت به مجموعه جمعيت، فقدان س

، منزوی ماندن انقلاب پرولتری روسيه و شكست انقلابهای اروپا و بويژه آلمان، مرگ )سوسياليستی وارد شده بود

نتقد اين ضعف لنين و بلشويكها، همه و همه دست به دست هم داد تا بلشويسم اصلاح رزالوکزامبورگ به عنوان توانمندترين م

بلكه برعكس، ديكتاتوری پرولتاريا در روسيه، در جهتی واپس رونده و رو به تباهی . نگردد و اين گره از پای آن گشوده نشود

آيند داشته باشد يعنی راه را برای به قدرت  یاش آن است آه جهش ديالكتيكی را پ  آه منطق درونی ی تدريجیروند. سير آند

  .)بورژوا بوروآرات(حكومتی بورژوايی : فی هموار سازد خروشچهای » امپرياليست–سوسيال «رسيدن 

 چه ضربات سختی بر اعتماد به نفس انقلابيون اصيل آن آشور ١٩١۴نكته بعدی آنكه، ديديم آه شكست حزب انقلابی آلمان در 

وانست که  فقط ققنوس روسی ت،انترناسيونال دوم ين حقيقت که درميان تمامی احزاب تشکيل دهندهااما،. وارد ساخت

 در آسب قدرت قابليت شان اثبات از تند پيچ جنگ جهانی اول و نيزآنها عبور موفقيت آميز يعنی(ازخاکستراين آتش برخيزد

» اراده گرايی «گرايش پيشين آنها به برمی بخشد و ويکهاالعاده ای به بلش  اعتمادبنفس فوق، در واقع)١٩١٧سياسی در اآتبر 

آه سالها پيش در ذهن بلشويسم »  شبحی  «بگونه ای که .آفريند های مناسبی برای رشد عملی اين اوهام می دامن ميزند و زمينه

  . می يافت تا گام به گام به يك واقعيت بدل شودمجالتردد ميكرد، اينك 

ف بزرگ نظريه حزبی لنين را  موفقيتهای سترگ و واقعی ياد شده از سوی بلشويسم، در واقع ضعمضافاً آنكه، نائل شدن به

به ديگر . گر ساخت ای را نيز به عنوان يكی ديگر از نقاط قوّت لنينيسم، جلوه  پوشاند، حتی برعكس، چنين ضعف حقيقیموقتاً

» خطا« لوکزامبورگ به لنين نيز ١٩٠۴ست از انتقادات سال آلام، سرمستی ناشی از پيروزيهای ياد شده سبب شد تا آن جنبه در
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بطوری آه نه فقط اشتباه حقيقی رهبران جنبش انقلابی آلمان درباب ايده حزب . محسوب گردد و به طاق نسيان آوبيده شود

 را راسی حزبیدمكای و تن زدن از ايجاد فراآسيون، محكوم شد، بلكه همچنين نظريه درست لوکزامبورگ در باب لزوم  توده

 را بر آرسی -»اقتدار افراطی آميته مرآزی« يعنی ايده نادرست–نيز به ناحق، به زير علامت سئوال آشيد و ايده مقابل آن 

  !نشاند» حقانيت«

 توانست سبب فعاليتی - نظريه حزب متشكل از نخبگان طبقه آارگر و مستعد فراآسيون–ای قدرتمند  به بيانی ديگر نظريه

بود آه » دانايی آل«ز شود و موفقيتهای بزرگی را به ارمغان آورَد، ليكن در عين حال زمينه سازِ شدت گيری توهم دگرگون سا

را » همه چيز دان«آميته مرآزیِ   ارادهرويكردی آه ! در آن، گويی درستی امور از آن روست آه ما ميدانيم بايد چنين باشد

  . ميسازد–ها  وده يعنی جنبش انقلابی خود ت–جايگزين واقعيت 

نظريه حزبی »  نقطه قوت بزرگ« ، فقط توانست ١٩١٧ و هم ١٩١۴بيك آلام موفقيتهای غيرقابل انكار بلشويسم هم در سال 

نقطه ضعف «ای رقم نخورده بود آه  اما شرايط مبارزه طبقاتی پرولتاريا هنوز بگونه. لنين را جلوه گر سازد و به اثبات برساند

 از راه برسد تا –مرگ لنين و تسلط استالينيسم   يعنی–از اينرو لازم بود تا گذر زمان . را بر آفتاب بيافكنداين نظريه » بزرگ

  . شودآشکار آن، ضعف و آسيبد و نيز محك بخورَ» اقتدار افراطی آميته مرآزی«نظريه 

های مردم را نيز   آارگر و تودهوانگهی، تسلط مطلق آميته مرآزی بر آل حزب، بطور قطع وسوسه تسلط مطلق حزب بر طبقه

قدرت سياسی دست نيافته بود، امكان بروز واقعی و ه  تا زمانی آه حزب پرولتری ب– اين دومی –اما . به همراه خواهد آورد

س از پيروزی انقلاب اآتبر است آه آن تفکربلانکيستی که درضميرحزب بلشويک لانه کرده لذا پ. يافت همه جانبه نمی

 به تمامی گسترده شدن شرايط مناسبی برای سربرآوردن وتوانست ، )يامنحصربه مناسبات درون حزبی ميشد(م بوداماهنوزمکتو

 و اينكه ايده دولتی آردن سنديكاها و همچنين مقاومت در مقابل حق تعيين سرنوشت ملل، موارد آشكاری از .عرصه ها بيابد

آنكه مبانی  رانگيخت؛ بی بود آه لنين را به مقابله بعرصه ها ديگربه به تسری خطرناک تفکر وتمايل اين»وسوسه«تجلی همين 

 مورد نقدی عميق قرار -» مرآزیاقتدار افراطی آميته « يعنی ايده -اش   تجلی های شكلاصلی ترين يکی از و بويژهفكری آن

  .گيرد

ای افراطی داشت ولذا به  طبقه، تكيهحزب و » وحدت«ای، در واقع به جنبه  بنابراين اگر رزا با پيروی از ايده حزب توده

  آاملاً ) رويزيونيسم ظهوردر دوران(ای حفظ انسجام آگاهی سوسياليستی ای آه بر  فاصله–ای محدود و معين  و فاصله» تمايز«

» اقتدار مطلق آميته مرآزی«خور بها نميداد؛ بلشويسم با مجموعه بينشی آه منجر به پيروی از  به اندازه در–ضروری است 

. حزب و طبقه، توجه مناسب نشان نميدهد» يگانگی«تكيه ميكند يعنی به » تمايز«ای افراطی بر جنبه  ميشد، در حقيقت به گونه

حزب و ميان (دی ديالكتيكی ميان آگاهی و جنبش  از برقراری اتحا– هر چند به دو شكل مختلف –لذا هم لوکزامبورگ و هم لنين 

  .ن را نيز بسختی پس ميدهند، باز ميمانند و تاوان آ)طبقه

اقتدار افراطی آميته «يده  او» ای حزب انقلابيون حرفه « ايدهليكن از آنچه آه گفته شد، اين نتيجه نيز حاصل ميشود آه

به عبارتی ديگر، نادرست .  منطقی به هم پيوند نمی زندضرورتهيچگونه   نظريه حزبی لنين را،دو نكتهيعنی اين  ،»مرآزی

زيرا هيچ استدلال . آيند دارد  ايده اقتدار افراطی آميته مرآزی را نيز پیالزاماًای،  ن آنيم ايده حزب انقلابيون حرفهاست اگر گما

 برای آميته مرآزی حق نامحدود آنترل و ناگزير استای  معتبر و هيچ منطق قابل قبولی حكم نميكند آه حزب انقلابيون حرفه

 سمتِ دبيرکل ناگزيراست ای دبير آل حق وتوی تصميمات دفتر سياسی را در نظر گيرد، برناگزير استمداخله را قائل شود، 

 از هم جدا هستند و فاقد چراآه اين دو موضوع، آاملاً  . زند  آه قيد دمكراسی حزبی را بناگزير استسازد، » مادام العمر«را

آيند ايده حزب  ، پی وضروریای ذاتی  دبير آل، بگونهبه عبارتی ايده اقتدار مطلق آميته مرآزی و. هر گونه پيوند درون ذاتی

  . ميتواند چنين نشود شده است، آه» افزوده«ای نبوده بلكه بر آن  انقلابيون حرفه
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ای مستمر،  ، همانا گرايش و يا خطری است آه بگونه)ای جدا از طبقه  انقلابی به فرقهتبديل حزب(» گرايی فرقه«به ديگر سخن، 

از همين روست آه مشابه گرايش فرقه گرايانه . را» ای توده«را تهديد ميكند و هم حزب » ای ن حرفهانقلابيو«هم حزب 

 يا KAPيعنی جريان موسوم به آاپ  .  نيز ظاهر ميشودKPD در حزب آمونيست آلمان ١٩٢٠اتزويستهای روسی، در اوايل 

های   زمينه–های تشديد جدايی ميان حزب و طبقه   زمينه با اين وجود نميتوان ترديد داشت آه۴۴.حزب آارگران آمونيست آلمان

از . ای تر است تا در يك حزب توده  در يك حزب متشكل از نخبه گان طبقه آارگر، تا حدودی فراهم-» فرقه گرايی«شكل گيری 

 برای حزب انقلابيون وقفه عليه آن، ای بی اينرو تمهيدات انديشيده برای ممانعت از تقويت چنين گرايش مخربی و لزوم مبارزه

، نه تمرآز مطلق قدرت در دست آميته »تمهيدات انديشيده« اين ۴۵. مبدل ميشودتر  و حياتیتر ای به موضوعی جدی حرفه

حرآت ساخته و دربست تحويل رهبران روشنفكر آميته مرآزی   آه ميتواند همچون دوران استالينيسم، حزب را بی–مرآزی 

 چه در درون حزب و چه در باب رابطه ميان –چرا آه وجود دمكراسی . دمكراسی نهادينه شده است بلكه وجود –فرقه گرا دهد 

  ۴۶. با اين گرايش دائمی و زيانبار را، فراهم ميسازدمستمرای پيگير و   در واقع امكانات مقابله–حزب و طبقه 

، در اشتباه )به عنوان مخالف آن(م لوکزامبورگ و ه) ای ن مدافعين حزب انقلابيون حرفهبه عنوا(بنابراين هم لنين و لوآاچ 

 ايده اقتدار افراطی آميته مرآزی، قائل ميشدند و وای  بودند آنگاه آه ارتباطی درونی و ذاتی ميان ايده حزب انقلابيون حرفه

موضوع سخن نگفتند لنين و لوکزامبورگ هر چند آه هيچگاه آشكارا از اين . يكديگر تلقی می نمودند» لازم و ملزوم«ايندو را 

ليكن . ولذا چرايی و چگونگی آن را به بحث نگذاشتند، اما شواهد نشان ميدهد آه هر دوی آنها از چنين رويكردی پيروی ميكردند

  :می کندبه دفاع ازلنين،اين موضوع رامطرح تنهاکسی است که لوآاچ 

مسأله اين بود آه آيا . آنون بر همه معلوم است ا١٩٠٣ لندن –مجادله بر سربند اول اساسنامه حزب در آنگره بروآسل «

امكان پذير بود و يا برای اعضاء حزب ] مطابق نظر منشويكها[عضويت در حزب صرفاً با حميات و فعاليت تحت آنترل آن 

ادی ترين انضباط حزبی جنبه بني شرآت در فعاليت غيرقانونی، از خود گذشتگی تمام عيار در آارهای حزبی و تبعيت از قاطع

  ۴٧». صرفاً تبعات فنی ضروری اين ديدگاه لنينيستی به شمار ميرفت–ساير مسائل تشكيلاتی مثل مرآزيت . داشت

 فراطی آميته مرآزی و شخص دبير آليعنی اقتدار ا(» مرآزيتساير مسائل تشكيلاتی مثل «همانگونه آه ديده ميشود، لوآاچ 

  .آنكه شرح وتفسيری درباره آن ارائه دهد ای تلقی ميکند، بی ون حرفهايده حزب انقلابي» صرفاً تبعات فنی ضروری «)را

  :او در پاسخ به اين سوال، مينويسد - پردازد؟ وانگهی، لوآاچ بر پايه آدام استدلال، به دفاع از اقتدار نامحدود آميته مرآزی می

رو  شد، عقب ميماند، به جای رهبری دنبالهاگر حزب قادر به انطباق بلاواسطه تفسير خود با واقعيت همواره در تغيير نبا«

بنابراين تشكيلات حزب بايد دارای بيشترين قاطعيت و جديت باشد تا در . ها قطع شده و از هم ميپاشد ميشود، ارتباطش با توده

از انطباق اين درجه «:  لوآاچ از همين جا نتيجه ميگيرد آه؛».صورت لزوم بتواند توان خود را صرف انطباق آنی با عمل آند

  ۴٨».بدون انضباط اآيد حزبی غيرممكن استها  با حيات توده

، بيانگر آن است »پاشد از هم می« اقتدار مطلق آميته مرآزی، حزب عدم، اينكه لوآاچ عنوان ساخته است آه در صورت اولاً

 عدم اقتدار مطلق آميته مرآزی  مربوط به– دستكم تا حدودی – از نظر وی از هم پاشيدن حزب سوسيال دمكرات آلمان  گوياآه

در صورتی آه علت فاجعه ياد شده همانا غفلت نسبت به گرايش رويزيونيسم به خروج از دامنه مارآسيسم بوده يعنی ! بوده است

  . در باره آن سخن گفتيمچ نيز پنهان مانده بود و ما قبلاً دقيقاً همان چيزی آه از ديد لوآا

 ،را توجيه نميكند» اقتدار افراطی آميته مرآزی«نيز، به هيچ وجه امر » انطباق آنی با عمل«م ثانياً، بحث لوآاچ در باب لزو

  . برعکسبلکه کاملاً 

خيزش توده  اين حال، در زيرا بترساند يته مرکزی حزب انقلابی راميتواند کم  هريورش وسيع وانقلابی پرولتاريا،بکلامی ديگر

کميته ( بافعاليت منقبض کننده ی فطری قدرت وتزاحم درتعارضرگريزاست عملاً اکه دراساس خود، ساختار شکن و هنج ها

 بديگرسخن، ازآنجائيکه .کند تانقش مختل کننده ای ايفا نهفته رابه سطح می کشاند واين تضاد واقعی اما ميگيرد قرار ،)مرکزی
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لذاعقل  عمل کند،» کنترل کننده«چون هم) ومستعداست(، ممکن است»هماهنگ کننده«رهبری حزب پرولتری بجای ايفای نقش 

برمحافظه کاری رهبران  خلاقيت توده ها چنين مواقعی شجاعت و در تاد شودرنظرگرفته تمهيداتی  پيشاپيشسليم حکم ميکندکه 

 مفراه آنرا که امکان مهار) همچون اقتدارمطلق کميته مرکزی( نهادی و ونه ساز  خويش رابازکند؛ پيشرفت راهبتواند بچربد و

تجربيات متعددی هم در روسيه و هم آلمان : عنوان ساختدرتوضيح همين معنابودکه  ١٩٠۴ درلوکزامبورگواينکه  . سازدمی

ای، با تشديد نمودن تضاد ميان حمله  وجود يك چنين مرآزيت رهبری«ای،  ثابت ميكند حتی در شرايط خيزشهای جنبش توده

های محلی را فراهم  نظمی آميته سيال دمكراسی، فقط موجبات افزايش بيشتر بیها و موضع گيری محتاطانه سو متهورانه توده

ناخودآگاهی مقدم است بر آگاهی، و منطق جريان عينی تاريخ مقدم است بر منطق ذهنی قهرمانان جريان عينی ... ميكرده است

چنانچه تجربه :  آارانه بخود ميگيردبنابراين نقش ارگانهای رهبری حزب سوسياليست به مقياس وسيعی خصلتی محافظه. تاريخ

های آن، آن را شخم  نشان داده است هر بار آه جنبش آارگری زمين جديدی را تسخير ميكند، اين ارگانها تا آخرين محدوده

چنين با اهداء قدرتی اين «و اينكه . »تر بعدی بدل ميكنند ميزنند،  ليكن در عين حال آن را به پايگاهی عليه پيشرفتهای گسترده

 به تقويت محافظه آاری آه حد خطرناآیتنها تامطلق با خصلتی منفی به ارگان رهبری حزب، آنچنانكه مورد نظر لنين است، 

  ۴٩». ذاتی اين ارگان است، آمك ميكنيممعمولاً  

ه عبارتی ب.  تكرار شد١٩١٧ از آن سخن ميگفت، بار ديگر در سال ١٩٠۴ليكن يك چنين تجربياتی آه لوکزامبورگ در سال 

آه اين حزب را از زندگیِ پيوسته در حال » رشد خصلت محافظه آارانه در رهبری حزب بلشويك« رزا در باب  بينیاين پيش

 با )پس از انقلاب فوريه(يته مرآزی حزب بلشويك و استالين مخالفت آم: تغييرِ وجود تاريخی، منفك ميكرد، بار ديگر آشكار شد

و مخالفتی آه به سبب آن، لنين مجبور شد آميته مرآزی حزب را دور بزند تا ديدگاه درست » ریمحافظه آا«. »تزهای آوريل«

  ۵٠. آرسی بنشاندی جنبش و تسخير قدرت سياسی را، بهخويش مبنی بر الزامات تاريخی پيشرو

ر دست رس رهبری در واقع سلاح بسيار مؤثر و سهمگينی را بصورتی دائمی د» اقتدار مطلق آميته مرآزی«علاوه بر آن، 

 مؤثر، آاملاً ای غيرمستقيم اما  يعنی رهبری حزب بتواند به شيوه. ، بكار گيردخويش  حزب قرار ميدهد تا آن را عليه منتقدين

 دفاع از حقانيت تئوريك خويش، در وه آه در  مبارزه نظری با مخالفينش تعيين آند؛ و همچنين آنگاترآيب آنگره را خود

شان  برآنار آند و يا  د، به راحتی به اهرمهای تشكيلاتی متوسل شود، عناصر منتقد را از سمت های حزبیچيزی در چنته ندار

يعنی با ايجاد اختلال در روابط پيشين آنها، از پيونديابی اين عناصر به هم، و از تبديل . محيط زندگی و فعاليتشان را تغيير دهد

  .مؤثرترين شيوه سرآوب و فشردن گلوی مخالفين:  خود، ممانعت به عمل آورَدشدن آنان به يك جريان منسجم و نيرومند عليه

، مستلزم وجود اقتدار مطلق آميته مرآزی بر »انطباق آنی با عمل«به سخنی ديگر، استدلال لوآاچ بر اين پايه قرار دارد آه 

رسيرفرازيابندگی جنبش انقلابی طبقه  ازآنجائيکه ددرصورتيکه برعکس، يعنی. بدنه حزب، و دبير آل بر آميته مرآزی است

ه تحت مرکزيت  عمل کند ون»ها کمونيستاتحاديه«کارگر، انرژی محلی بزرگترين بازی راايفاميکند، حزب پرولتری بايدهمچون 

  .افراطی مقتدرانه

 )» هاستخود تودهار سوسياليسم آ«( هرگز نميتواند با ديدگاه مارآس ی که لوکاچ به دفاع ازآن پرداخته بود رويكردبيک کلام،

  .هيچگونه ارتباطی برقرار آند، و تجربه تلخ استالينيسم نيز، بطلان آن را فرياد ميزند

 اين پيوند،.هيچگونه جوازمنطقی ندارد ، جنبه ی نظريه حزبی لنينقائل شدن به همپيوندیِ درون ذاتی ميان ايندو نتيجه آنکه،

بمعنی تکامل » انقلابيون حرفه ای« متشکل ازحزب: ريشه باهم متفاوتندکه آنها از چرا مصنوعی است و نه ضرور،تماماً

تمايل به بمنزله عقب نشينی از آرائ مارکس وانگلس و استمرار» اقتدارافراطی کميته مرکزی « وايده  مارکسيسم است،

  . چپرويزيونيسم تحت گرايش به ،بلانکيسم انقلابی

د که عامل ديگری که منجرشد لنين درمقابل حملات تئوريک رهبری حزب  که حال روشن ميگرد اين بحث بايدگفتدرحاشيه

يادستکم،اين باورنادرست (اين دو موضوع بود ميان ی پيوندناگزير قايل شدن به همين اشتباه يعنی آلمان به لاک دفاعی فرو رود،
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کميته اقتدارافراطی « دوم يعنی ايدهواينکه لنين ميدانست که دفاع از نکته .)برقراراست» مکمل گونه«که ميان آنها نسبتی 

 کارگران اروپائی روحيهواينکه هرگزکارآسانی نخواهد بود بورگ،لوکزامرزاآنهم درمقابل ،)عمودی گرايی مطلق  يا،(»مرکزی

 و جايی برای باشدت تمام پس ميزد چنين نظريه ای رايقيناً -رانده بودندجربه دمکراسی بورژوائی را از سرگذ بلحاظ آنکه ت–

حزب انقلابيون « جهت دفاع از ايده در ، درگيری نظری با رهبری حزب آلمان ازاينچنين بودکه لنين .تبليغ آن باقی نمی گذاشت

  .می کند صرفنظربکلی  ،»حرفه ای

 ، هرگز صحت نظريه او»اقتدار مطلق آميته مرآزی« نادرستی ديدگاه لنين در باب  گفته شد بمعنی آنست کهاينها کهبهرترتيب،

، »ای توده«در باب حزب متشكل از نخبه گان طبقه آارگر را رد نميكند؛ همانگونه آه نادرستی دفاع لوکزامبورگ از ايده حزب 

  .صدق ديدگاه وی در باب لزوم دمكراسی حزبی را

 اگر بدينسان. ای را مطرح ميساختند آه از افق ديد آنديگری به دور مانده بود به عبارتی لنين و لوکزامبورگ، هر يك، جنبه

آلمانها به دليل ناديده گرفتن ديدگاه لنين دچار شكست شدند، متعاقباً روسها نيز به سبب پشت گوش انداختن انتقاد لوکزامبورگ، 

  .اصلی شكست انقلابشان را فراهم ساختندعوامل يكی از

 مارآسيسم، ِ داخلی آن از حيطه و حريمبنابراين ميتوان گفت، ديدن گرايش به پختگی رويزيونيسم و لحاظ گرفتن امكان خروج

درعوض، رويكرد لنين نسبت به چگونگی ساختار سلسله مراتبی حزب، از . دقيقاً همان امتياز قطعی لنين بر لوکزامبورگ بود

 ارتقا آنديگری راتکميل ميکند و نظريه سازمانی هريک از ايندو، بعبارتی ديگر، .رويكرد لوکزامبورگ، بسی فروتر است

هر المللی، برای ايجاد دوباره احزاب آمونيستی واقعی، لازم است بتوسط نقد ديالكتيكی   لذا مبارزين جنبش آارگری بين.هدميد

 يعنی –سن و ضعف اين دو رهبر آبير پرولتاريای جهانی در باب ساختار حزب سياسی دوی آنها، تجربيات حاصله از ح

  .ند دريابند و مدنظر قرار ده–های آن را  بايسته

  کارآئی حزب سوسياليست توده ای رابه زيرعلامت سوال می کشيد،١٩١۴بديگرسخن،اگرشکست سوسيال دمکراسی آلمان در

 برای - وسرگردانی درانتخاب ميان اين دومدلترديدلذا  .شکست انقلاب اکتبر توانمندی حزب مدل روسی را ازاعتبارمی انداخت

  .دراقدام به ايجاد حزب پرولتری دردوران معاصربوده است  بازدارنده،مهمترين دليل -کسانی که فرماليست نبودند

دهه ی ابتدائی قرن بيستم بوجودآورده است لنين  دو بنظرمن مهمترين انديشمندانی که جنبش انقلابی کارگری در ،بهرترتيب

، مستلزم بازانديشی و نوفهمی  شكل گيری مجدد احزاب سوسياليستی واقعی در دوران آنونیبااين وجود، .ولوکزامبورگ هستند

امری آه ناديده گرفتن آن به معنی پذيرفتن خطر همان سرنوشتی است آه بر احزاب سوسيال .  استآنهانظريه حزب در رويكرد 

  .دمكرات آلمان، و بلشويك رفت

ميت دارد آه ، پس از آوششهای ناموفق پرولتاريای جهانی در جهت رهايی، اآنون بيش از هر وقت ديگراهسخنبه ديگر

اگر شكستهای ياد شده، به اين دليل . رويكرد مبارزين حقيقی طبقه آارگر نسبت به ساختار حزب آتی، رويكردی درست باشد

اقتدار مطلق آميته «ای در باب مفهوم گشتاورد مارآسيسم و همچنين زيانبار بودن  قابل توجيه باشد آه هيچ تجربه تاريخی

لذا مرزبندی روشن باحزب توده ای مدل آلمانی  .اساس خواهد بود  بیبه بعد چنين توجيهی آاملاً از اين وجود نداشت، » مرآزی

چه دموکراسی  درايران نيز، .دوپرنسيب اساسی احزاب کمونيست آتی خواهدبود ونيزباعمودی گرائی مفرط بلشويکی،

  .ن موضوع نخواهدداشتتوفيری دراي، نشود يا بورژوائی ولذا امکان حزب کمونيست علنی فراهم بشود

» رويزيونيست«ميتوان » ای توده« نيازی به توضيح نيست آه نه لوکزامبورگ را به صرف دفاع از رويكرد حزب مضافاً،

چرا آه فقط جريانی را ميتوان رويزيونيستی تلقی آرد آه . »اقتدار مطلق آميته مرآزی«ناميد، نه لنين را به خاطر دفاع از ايده 

ای آه تجديدنظر   را شامل بشود؛ بگونه–آن، هر سه منبع و سه جزء مارآسيسم يعنی فلسفه، اقتصاد و سياست تجديدنظر طلبی 

، در همپيوندی و همسويی با اجزاء ديگر، نقش تكميل آننده آنها را ايفاء آند، ولذا اين تفكر بمثابه يك مجموعه »جزء«در هر 
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ين دقيقاً همان وضعيتی است آه در دوران تسلط استالين بر حزب بلشويك حادث ا. م برخوردار باشدواحد، از انسجام درونی مقوّ

  .گرديد و من در جلد دوم اين اثر، به بررسی همه جانبه آن خواهم پرداخت

در لذا تا زمانی آه اين جنبش  . چيزی نيست بجز روايت آن در هردو شقِّ وجودجنبش انقلابی طبقه آارگربررسی به بيان بهتر، 

سرشت فعاليتش  است فاقد تعريف از خود باشد، تا زمانی آه منطق پيشروی خود را نشناسد،» آگاهی«هی آه مربوط به آن وج

آگاهانه يا، عمل (ی شناختِ انسانی و دخالتب گردونه ی اين ديالکتيک، بديگرکلام،. لاجرم نظاره گرانه و منفعل خواهد بود

 درک وفهم قوانين اين سير ديالکتيکی، برعکس، .ايکسره بر باد می دهدبگونه ای کور می چرخد وهمه چيز ر انسانی،)ی

شناختی عملی و پراتيک واساساً  ،شناخت اينامکان می دهد که سوژه بتواند از نظاره گریِ صرفِ رويدادها سر باز زند چراکه 

طاط حزب بلشويك، مستقيماً با  و هم انح١٩١۴واينکه هم وضعيت اسفبار حزب سوسيال دمكرات آلمان در  .ازجنسِ عمل است

  .اين موضوع مربوط است

بنابراين تا زمانی آه رابطه ميان مارآسيسم و رويزيونيسم و اين حرآت ديالكتيكی، در عموميت و انتزاع خود درك نشود، 

فقط با درك به عبارتی . چگونگی روند حرآت حزب بلشويك ولذا دلايل شكست انقلاب اآتبر قابل توضيح علمی و تاريخی نيست

، ولذا نحوه ارتباطش با مبارزه طبقاتی پرولتاريا )و يا روند انحطاط آن( ميتوان فرايند تكاملی تضاد درونی مارآسيسم است آه

 نپ، نقش اتحاديه ها، ،»کمونيسمِ جنگی« درباب -ولذا به مباحثات درونی حزب بلشويک  .ترين وجه تحليل آرد را به عينی

 ،رويزيونيسم پيدايش  شرايط تاريخی واجتماعی بايدازاين منظرنگريست تابتوان–وغيره وغيره  تنها،سوسياليسم دريک کشورِ 

خروشچفی را » امپرياليسمِ -سوسيال«وچگونگی روندپختگی وتحول کيفی آن به مقطعِ تسلط آن برحزب پرولتری،وسيرِ حرکت 

  .)دوم به بررسی آن خواهيم پرداختمساله ای که درجلدِ .(رصد کرد

المللی   مبارزه پرولتاريا بسوی رهايی، تنها در صورتی ميتواند پيشرفتی واقعی داشته باشد آه تجربه تاريخی و بينمخلص کلام،

پرولتاريا، و آل ديدگاه مارآسيستی از جامعه آه بر شالوده اين تجربه غنا يافته باشد، در ارتباطی ديالكتيكی با مبارزه جاری 

  لذا به سير حرآت حزب سوسيال دمكرات آلمان و روسيه و همچنين حزب بلشويك، بايد به عنوان منابع.طبقه آارگر قرار گيرد

  . تئوری نگريسته شودغنی

دستاوردهای بزرگ  از اين منظر، شكست انقلاب آلمان و روسيه، هر چقدر هم آه خفت بار باشد، منشاء اثر است؛ ولذا

بيم که پرتويی دريا گسست کنيم وازسوی ديگر»اقتدارافراطی کميته مرکزی«ده پرولتارياازاين دوشکست آنستکه ازيکسوازاي

عد تاريک از فرايند مبارزه طبقاتی پرولتاريا افكنده شده است آه معنا و مفهومش آن است آه روش ديالكتيكی روشنگرانه به آن ب

 ،زيرا آن.  نيز ميشود) انقلابی طبقه آارگرای از جنبش هبه عنوان پار(يح و تشريح خود فرايند مارآسيسم مارآس، شامل توض

 چند هر( تقرير تئوريك اين مهم نيز هست آه مارآسيسم-» آخرين آلام در روش تكاملی علمی«يعنی در مقام  ،در مقام يك روش

د به آن پذيرد و در جريان اين انكشاف، از اين تضا ش انكشاف می  طريق تضادهای درونی خوداز) مبارزه طبقاتی ليکنبستر بر

  .نگرش مارآسيستی به سير حرآت مارآسيسم: ديگری، راه ميكشد

اين فرايافت به منزله پيشرفت چشمگير نظريه و سلاح تئوريك جديد و نيرومندی است آه پرولتاريا برای اجتناب از تكرار 

 ميان فلسفه و –ئوری و عمل ای جديد و عميقتر ميان ت چيزی آه به برقراری رابطه. ، بايد به آن مجهز شود پيشينشکستهای

ن، تلقی های آ ای در رگ شدن مارآسيسم و جاری شدن خون تازه» روز آمد« منجر خواهد شد؛ چيزی آه به معنای –انقلاب 

  .ميشود

  واشدوبشکافت دلم تابشِ جان يافت دلم،

  دشمن اين ژنده شدم نوبافت دلم،ِ اطلس

  

  وانحراف قرينه آن»جبرباوری«درنقد
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 آه زاده شدن حزب بلشويك از دل حزب سوسيال دمكرات روسيه، نه يك اتفاق بی معنا، بلكه نتيجه تكامل اين درست است

لذا هشدار آن است آه . يدن به نگرشی جبرباورانه نيستمعنی در غلترآسيسم بوده است؛ اما اين امر بقانونمند سير حرآت ما

  . غافل ماندراگشتفنبايد دچار يكجانبه نگری شد و از قيد و شرط تحقق اين 

، به آن معنا نيست آه موفقيت آميز بودن »نفی مضاعف«به ديگر آلام، شرح و توضيح سير حرآت مارآسيسم بتوسط قانون 

 تحت هر شرايط امری اجتناب ناپذير بوده و هيچ چيز نميتواند مانع اين گونه حرآت گردد يا آن را در مسيری ديگر اين فراشد،

بايد اين فرايند را به عنوان   ارائه شرح و توصيفی از منطق عينی جريان تاريخ است و اينكه میاستمد نظر بل آنچه آه . بيافكند

  . ميبالد و به پيش ميرود، همين و بس بر طبق يك الگوی ديالكتيكی ويژهفرايندی بازشناخت آه

 طبقاتی ناشی از آن، قوانين آشف شدنی به سخنی ديگر، طبق آراء مارآس و انگلس، بر نظام سرمايه داری و فرايند مبارزه

به همين ترتيب نيز ما در اينجا آوشيديم قانون و طريقه دگرگونی مارآسيسم و اعتلاء يافتن آن از سطحی فروتر به . حاآم است

ليكن اين امر در واقع راه پيشرفت مارآسيسم و جنبش انقلابی طبقه آارگر را بصورت يك . سطحی بالاتر را نشان دهيم

لذا در طی هر فراگرد، رفع و حل مثبت و . آند ، تبيين می»ردمق«ه و ن» مقدور  «، به صورت»ضرورت« نه  و»امكان«

پذيرد، و تاريخ هيچ يك از اين فراگردها را برای دستيابی  انجام نمی» خود بخودی«و » خودآار«دلخواسته اين تضاد، به نحوی 

 مبارزه درونی حزب، و بطريق امر – يعنی پيروزی يا شكست هر چرخه را –ار بلكه فرجام آ. به موفقيت هرگز بيمه نميكند

خود فعاليت اولی، مبارزه طبقاتی است آه تعيين ميكند؛ تنها قدرتی آه ميتواند فراخيزی مطلوب از اين شقاق را تحقق بخشد، 

  .آگاهانه انسانی است

رخه يسم، فقط در اَشكال ويژه و مشخص وجود دارد، پس در هر چبه بيان گوياتر، از آنجا آه تضاد ميان مارآسيسم و رويزيون

 طبقاتی سير مبارزهت آنها و توان تأثيرگذاری شان بر ، قو)رايشات متعارض در حزبگ(مشخصی، بسته به عوامل درگير 

 پيشرفت هرگز امری لذا بايد اين بصيرت را در خود بپروريم آه اين فراروندگی و اين. پرولتاريا، نتيجه آار شكل خواهد گرفت

 خلاف وجود دارد آه نتيجه حاصله، آاملاً ت تمام  معكوس يعنی اين امكان نيز به قوناگزير و اجتناب ناپذير نبوده بلكه حالت

 امكان مختلف وجود نميداشت آنگاه امر دو حالت متفاوت و دوچه، اساساً اگر . خواست پرولتاريا باشد و همه چيز از دست برود

   جايگاهی در آسب پيروزی ميتوانست داشته باشد؟ چهمبارزه

وانگهی، تلاش برای وجود و استمرار دمكراسی حزبی، اين امكان را فراهم ميسازد آه امر تضارب آراء صورت پذيرد ولذا در 

نگاه ی متعدد، راه را برای جهش ديالكتيكی و دگرگونی آيفی، باز رض، امر تحقق دگرگونيهای آمهر يك از گرايشات متعا

گواه (يسم را تضمين نميكند ليكن حتی وجود عاليترين شكل دمكراسی حزبی نيز، امر موفقيت آميز بودن چرخه مارآس. دارد

راسی حزبی، باز هم دچار آشكار اين مدعا، حزب سوسيال دمكرات آلمان است آه عليرغم برخورداری از بالاترين حد دمك

زيرا سير امور وقايع، لاجرم نادرستی فرايافت رويزيونيستی و . آورد را پديد می بل فقط بخشی از شرايط موفقيت ؛)شكست شد

حقانيت رويكرد مارآسيستهای اصيل را نشان خواهد داد و به آنها آمك خواهد آرد تا در صورتی آه از قابليت لازم برخوردار 

به . )تقيماً و بلاواسطه، نفع خواهدبردی، مسپرولتاريا از هر نوع دمكراس(، باز گردند »اآثريت«به موقعيت باشند دوباره 

اين » گشوده شدنِ  «ناگفته پيداست که تحقق دلخواسته اين چرخه را واميگشايد؛ اماامكانعبارتی وجود دمكراسی حزبی، فقط 

  .، لزوماً با هم يكی نيستند» تحقق آن«امكان، و 

 ين تضاددرهرمرحله ازحرکت جنبش سوسياليستی کارگران،دراين فرايافت وتاکيداست که ا بيک کلام قدرت روش ديالکتيکی،

واينکه فرايندمبارزه طبقاتی  .يابرضدآن يابه شکل مطلوب پرولتاريا، ياهمانندآلمان؛ روسيه،١٩١۴ياهمچون  :بايدامحاء يابد

  .امحاء يابد ضاد،اين ت  شکل مشخصی از فقط وقتی برميداردکه–چه به پيش وچه به پس  -گام های اساسی ومهمش را پرولتاريا

علوم لکتيک ماترياليستی واکتفاکردن به ايعنی بی اعتنائی به دي - وانحراف قرينه ی جبرباوری سويه ی ديگر اين موضوع اما

   چه پيامدهائی دارد؟-تحصلی 
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موضوع  ت کهنکته بااهميت اين اس .تاريخ بشری وتفکرانسانی است اکلی ترين قوانين حاکم برطبيعت،که ديالکتيک همانگفتيم 

درمتن انگليسی  .ترجمه شده است» کلی«اشتباهاً، آنتی دورينگکلی ترين درترجمه فارسی .(برسرکلی ترين است ونه کلی

most general متعلق به قلمروهای ويژه  قوانين کلی طبيعت وتاريخ، بعبارتی ديگر، ).  استترين آمده است که به معنای کلی

 .ن تکامل انواع درحوزه زيست شناسیقانون لاوازيه درشيمی ياقواني وتن درفيزيک ومکانيک،قوانين ني مثلاً  ،ی علوم است

درحوزه ماترياليسم  ،به تبع آن مبارزه طبقاتی نيز و اينها همه قوانين کلی هستند، اصل تعيين کننده گی تکامل نيروهای مولد

 است بلکه ديالکتيک تاريخ وتفکرنيستند، رين قوانين طبيعت،اماتمامی اين قوانين درواقع کلی ترين وعام ت کلی است، تاريخی،

حال اگربراين  .دراين سه حوزه ام ترين تجريد عيعنی تاريخ وتفکرمحسوب می شود  طبيعت، کلی ترين قوانينوکه عام ترين 

  وجودچنين قوانينی شويم چه رخ می دهد؟ خط بطلان بکشيم ومنکر تاريخ وتفکر کلی ترين قوانين طبيعت،

 ده ايم که گويااين سه حوزه کاملاً  يعنی دچاراين اشتباه شيکپارچگی وانسجام درونی اين سه حوزه راگسسته ايم :پاسخ اينست

يک پيامدچنين اشتباهی اينست که  .ارتباط باسايرحوزه هادارد بی و هرحوزه قوانين مختص بخود و مستقل ازيکديگراند

هرعلم،آخرين تجريدهاوتنهاقوانين حاکم برآن حوزه می ِ  شويم که قوانين خاصاين مي می شويم يعنی قائل به گرفتارپوزتيويسم

 بی ارتباط باقوانين املاً وبدينسان قوانين مربوط به حوزه طبيعت ک .فلسفه ومنطقباشنديعنی علم گرائی صرف وبی نيازی به 

  .ماترياليسم تاريخی انکار :تاريخ تصورمی شود

ً  حوزه تفکر، ينست که قوانين متعلق بهنتيجه وخيم ديگراين تفکرا طبيعت (بی ارتباط باقوانين جهان ماده کاملا

  .ايده آليسمِ محض:خواهدشدوقوانين حوزه تفکر،استقلال مطلق خواهدداشت وهيچ ارتباطی باجهان مادی نخواهدداشت )وتاريخ

انين حاکم برتفکرازجنس همان کلی ترين قوانين به ديالک تيک به اين عقيده منتج خواهدشدکه کلی ترين قو حال اينکه اعتقاد

گرش پوزتيويست هائی ماننداگوست کنت به همين دليل است که ن .ستی استحاکم برطبيعت وتاريخ است واين نگرشی مارکسي

 .به ايده آليسم منتهی می شود ،دمی دانن که علم گرای مطلق هستندوخودراازايده آليسم مبرا

  فصل هفتم

 بتلهايم و نقد آذرين نسبت به او
 بدرستیرا١٩١٢ تا ١٩٠٣، منشويكهای »مبارزه طبقاتی دراتحادشوروی« کتاب خويش موسوم به٢ و ١ديديم آه بتلهايم درجلد 

يونيسم ترين نوع رويز هزيرا آه اآونوميسم يكی از شناخته شد(ی تلقی ميكند رويزيونيستا جريانی جريانی اآونوميستی و لذ

پردازد، آن را نيز آشكارا  وی آنگاه نيز آه به اتزويسم يعنی جريانی در درون فراآسيون بلشويكی می. )ِراست است

 اما اشتباه بتلهايم آن است آه رويزيونيسم را در عين حال متعلق به بورژوازی نيز مينامد، و از همين رو ١.رويزيونيستی مينامد

  !تلقی ميكند» مرويزيونيس «و هم » امپرياليسم–سوسيال «م خروشچفيسم را بطور همزمان، ه

 هم متعلق به طبقه  را رويزيونيسم حضوردارند و او بتلهايمبگونه ای توأمان در ديدگاه» حقيقت« و »خطا«عناصراگر بنابراين

 بيان منافع منحصراًم  آذرين رويزيونيسدرنگرش می گيرد، نظردر ،)خروشچفيسم(، و هم در تعلق بورژوازی )اتزويسم(آارگر 

 بدينسان است آه آذرين تعريف خود را از –!  نداردوحزب آن،بورژوازی بوده و هيچ سنخيتی با جنبش انقلابی طبقه آارگر

  :رويزيونيسم ارائه ميدهد

اينست آه طبيعی است آه وقتی جريانی آه به اسم آمونيسم، مارآسيسم ميخواهد منافع طبقات ديگری را بيان آند، ناگزير از «

برود و بيان تئوريك منافع طبقه آارگر در سطح مارآسيسم تجديدنظر آند، رويزيونيسم را به اين معنا ميشود فهميد و توضيح 

  ٢».داد

از اين نميتوان ارائه آردواينکه حتی ژورناليست های رسمی تر و مبتذل تر  همانگونه آه مشاهده ميشود توضيحی عاميانه

» خواستن« پيدايش رويزيونيسم را صرفاً از طريق او چه، .ردبررسی قرارمی دهندوازايرج آذرين ميقتروعم بهتر نيزمسائل را
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 «توضيح ميدهد يا به عبارتی بر طبق نظريه آذرين اين امر آه رويزيونيسم پديدار بشود يا نشود، وابسته به آن است آه جريانی 

 ومشابه .[است آشكارويسم مستتر در اين رويكرد، آاملاً  سوبژآتي-!»خواهد نمی «در مارآسيسم تجديد نظر آند يا » ميخواهد

يت تاريخی اين قبيل نظرات درهيچ واقع« :استبيان داشته » تشکل ضدکارمزدی«همان سخنی است که وی درباب ايده 

  )]۵۶ص ،»بيراهه سوسياليسم«(!».واجتماعی ريشه ندارد

های عميق اجتماعی  ريشه«نيد با آنچه آه در نوشته حاضر در تفسير  را مقايسه آآذرين درباب رويزيونيسماين رويكرد

آورده شد و بخاطرآوريداين سخن لنين راکه گفته ) لنين(» ودن رويزيونيسماجتناب ناپذير ب«و ) لوکزامبورگ(» رويزيونيسم

جنبش  »ِ اوضاع تاريخی«هيچيک ازاين دوانحراف ناشی ازتصادف وسوء نيت افراد جداگانه تلقی نشده بلکه معلولِ «:بود

  )٣١٧ص.آ.م ،»مسائل موردمشاجره«(».کارگری عصری که ما در آن بسرمی بريم تلقی گرديد

 تعيين شود،  تعريف ارائه شده در فوق از سوی – بتلهايم و آذرين –های هر يك از ايندو  وانگهی برای آنكه عيار حقيقت در گفته

جزيره سوسياليستی "اين اختلاف، تظاهری است از مبارزه طبقاتی، زيرا حزب «: مآذرين را مقايسه آنيد با اين سخنان بتلهاي

  ».نيست" ای جدا افتاده

  .مايه وی ديدگاه بتلهايم به حقيقت امر نزديكتر است يا رويكرد منتقد بی حال بگمانم بخوبی روشن شده باشد آه

اين تجديد نظر منجر به سيستمی از فلسفه، سيستمی از «: هد ادامه ميد اينچنين بلافاصله تعريف خويش از رويزيونيسم راآذرين

ای آه دارد الان با آن آار ميكند، مناسب توضيح منافع بورژوازی  تئوری و غيره ميشود آه مناسب حال توضيح اهداف آن طبقه

  ٣».ميشود

 يعنی مقطع ١٩٠٨ منشويكهای سال مثالبطور (ستی به ما ميگويد، رويزيونيستها  جنبش آمونيتاريخ واقعیليكن تا آنجايی آه 

 بعنوان فراآسيونی از حزب انقلابی طبقه آارگر، در واقع با )»مارآسيسم و رويزيونيسم«وسوم به نگارش جزوه لنين م

هانيز در درون يك حزب  ؛ برنشتاينيستو نه با بورژوازی» آار ميكند «- با بلشويكها و لنين –فراآسيون ديگر همان حزب 

 را مجسم ١٩٠٨ای آه اگر وضعيت اروپا و روسيه سال  بگونه. و نه با بورژوازی» آار ميكند« با لوکزامبورگ انقلابی واحد

يابيم آه در چنين حال و هوايی رويزيونيستها در واقع جناحی از حزب انقلابی طبقه آارگراند، در برخی از  آنيم بسهولت درمی

چرا آه در اين حال، مارآسيسم و رويزيونيسم در همآغوشی با . يوناحزاب بصورت جريان و در برخی ديگر بصورت فراآس

ای آه در عين تعارض، ليكن  بگونه. يكديگر بسر ميبرند و در جنبش سوسياليستی طبقه آارگر و حزب انقلابی آن، همبستر ند

گر، وجود رويزيونيسم در به عبارتی دي. هيچ چيز نزديكتر از رويزيونيسم به مارآسيسم و مارآسيسم به رويزيونيسم، نيست

 پرولتارياست حزب انقلابی است، نشانگر شكاف در درون جنبش انقلابی سوسياليستی طبقه آارگرواقع بيانگر شكاف در درون 

: اش را اينچنين بيان ميدارد لنين در توضيح همين واقعيت، حتی عنوان مقاله. و نه شكاف ميان پرولتاريا و بورژوازی

  .»ف در سوسياليسمشكاامپرياليسم و «

 تا ١٩٠٣دربازه زمانی (اآسيون  متحد در يك حزب انقلابی لذا پرسش بنيادين اين است آه چگونه ميتوان به عنوان دو فر

 برای سرنگونی حكومت روسيه پرداخت و در عين حال يكی از اين دو فراآسيون، آن ديگری را مبارزه مشترك به )١٩١٢

 چه، اگر از ديدگاه لنين مفهوم رويزيونيسم يك چنين معنايی داشت او در همان - تلقی آند؟ »بورژوازی در لباس سوسياليسم«

 آه فراآسيون منشويكی را جريانی رويزيونيستی ارزيابی آرده بود خواهان جدايی آامل ازآنها ميشد و به تأسيس ١٩٠٣سال 

را فقط و فقط آنگاه درباره » لباس سوسياليسمبورژوازی در «برعكس، لنين عبارتهايی همچون . ای ميپرداخت حزب تازه

اند، يعنی در باب  شده» اخراج«و از حزب انقلابی پرولتاريا » اند فروافتاده«منشويكها بكار برده است آه آنها از مارآسيسم 

  .١٩١۴ و ١٩١٢در سال » نيستهاو شو–سوسيال «انحلال طلبان و سپس 

ه ميكوشد واقعيت زنده و تحول يابنده را به مدد مفهوم های ايستا و ساآن به سخنی ديگر، ضعف رويكرد آذرين آن است آ

ت و ادها، فرايندها ولذا حرآت، سياليبه عبارتی نارسايی اين شيوه نگريستن به جهان، به آن خاطر است آه تض. توضيح دهد
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هميشه «ايستا و برحسب خواص معينِ  بيند و فهم نميكند بلكه از نظر گاه آن، چيزها به طور صوری به نحو  دگرگونی را نمی

از اينرو سير حرآت رويزيونيسم، گرايش به پختگی و دگرگونی آيفی آن، مغفول ميماند و اين سير . ، تعريف ميشوند»ثابت

رويزيونيسم بيان منافع بورژوازی «: است» غيرقابل تغيير«و » ايستمند«ای تعريف ميشود آه در خور چيز  حرآت فقط با جمله

  !»در لباس سوسياليسماست 

در صورتی آه رويكرد ديالكتيكی، رويزيونيسم را در سير حرآت و تغييرات مداومش مورد ملاحظه قرار ميدهد و در همان 

حال، در شرايط واقعی اين تغييرات تدريجی، آن محدوده بحرانی را باز ميشناسد آه در ورای آن، رويزيونيسم از رويزيونيسم 

متحول »  امپرياليسم–سوسيال  «به  فريب عاری از توهم،ايستد و ناگهان به چيزی ديگر به  باز می–دنش  از توهم بو–بودنش 

  .بيرون می افتد بدينسان ازحيطه ی داخلی مارکسيسم، و ميشود

را » م امپرياليس–سوسيال «رويزيونيسم ولذا جهش ديالكتيكی آن به )تغييرپذيریِ  (تيگر آلام آذرين سير حرآت و سياليبه د

 برخورد يابعبارتی، به آلی نابينا است؛»  امپرياليسم–سوسيال « ميان رويزيونيسم و تفاوت آيفیدرنيافته ولذا در تشخيص 

 متفاوت را خلط  دو متن کاملاً  بدينسان،)تشابه ظاهری(غيرمتدولوژيک وذهن نافلسفی، ازطريق تداعی برخی نشانه های مشابه

 .ميتواند باشد را در باب رويزيونيسم نيز بكار ميگيرد»  امپرياليسم–سوسيال « واقع مختص به  آن تعريفی آه درولذا می کند

است راهمچنان »  امپرياليستی–سوسيال «که درواقع فقط  ، پس ازخروشچفودرست به همين خاطراست که وی اتحادشوروی

اتحادشوروی  ،»بيراهه سوسياليسم« موسوم به  نوشته خود٣١ درص کراراً وازآنجملهآذرين( تلقی ميکندنيز »یرويزيونيست«

 فاين به معنی چيز ديگری نيست بجز آنکه تعري!).می نامد» رويزيونيسم روسی با مارکسيسم تحريف شده اش«را١٩٧٠دهه 

  .دچار معناباختگی شده است)والبته منصورحکمت( ازمفهوم رويزيونيسم،ازسوی ايرج آذرينمارکسيستی

محدوديت فکری ای رادر او ايجاد کرده که فقط   ازفلسفه ومتدولوژی مارکسيستی،آذرينمطلقِ دوری گزيدن به اين سان 

 تا آنجا آه از وی بعبارتی ديگر، .رپسِ پشتِ اين ظواهر درجريان استکه دونه آنچه  پديده هاراببيند، تبارزميتواندسطحی ترين 

قی ميكند و از مارآسيست بودن فقط اين را فهميده آه بايد جملاتی های منجمد دانشگاهی تل مارآسيسم دم ميزند آن را نوعی آموزه

در . آنكه در اين آار نيز از دقت آافی برخوردار باشد ای جزمی به حافظه بسپارد و گاه و بيگاه آنها را واگو آند بی را بگونه

های مارآس و انگلس،  موزهآذرين از آ. تحليل فرايندهای واقعی استصورتی آه آار مارآسيستها، چيزی ديگر، يعنی 

ها را در   از بر آرده اما بن مايه اين آموزه– به اندازه نياز خود –ه در باب رويزيونيسم، صرفاً چند تكلوکزامبورگ و لنين 

  .نيافته است و از اينرو تحليلی سراسر غيرتاريخی و مصنوعی ارائه ميدهد

  :نتيجه گيری آلی آنكه، نگاه آذرين

 ً نگاه  به عبارتی،. رويزيونيسم را فهم نميكند ر ومتغيالسي و خصيصه سير حرآت است زيرا تافيزيكیم رويكردی اولا

  . را نيز نميتواند درك آندجهش آيفی  موضوع ولاجرمندارد» تدريج«ساً درآی از مفهوم اسامتافيزيکی 

 درنظر ميگيرد )لق به دو طبقه جداگانه و متخاصمعو مت(را اينجا و رويزيونيسم را آنجا  است زيرا مارآسيسم دوگانه انگارثانياً، 

در صورتی آه در واقع، مبارزه ميان مارآسيسم و . ای عميق و غيرقابل عبور آنها را از هم جدا ميكند هبطوری آه گويا درّ

ر واقع عناصر ای ديگر محسوب نميشود بلكه اين دو د ای مستقل با پديده رويزيونيسم هرگز به معنی تعارض ميان عين يا پديده

درونی سازنده يك فرايند ديالكتيكی واحداند، فرايندی آه متعلق به جنبش سوسياليستی انقلابی طبقه آارگر و حزب انقلابی همين 

 ممكن – همچون رويزيونيسم اتزويستی –های بخصوصی از رويزيونيسم  و درست به همين خاطر است آه گونه. طبقه است

سيسم بازگشت آند و جذب مجدد آن شود، به طوری آه ديگر هيچ اثری از آن باقی نماند؛ رخدادی است و ميتواند به سوی مارآ

  !ط در ذهن آذرين است آه وجود داردنه در واقعيت بلكه فق» دره عميق و غيرقابل عبور«آه ثابت ميكند آه اين 

پوشش و بيان نظری و بيان اهداف « و يا ،)همان مصاحبه(» طبقات ديگرحرآت «به عبارتی آذرين رويزيونيسم را مربوط به 

تلقی ميكند، در صورتيكه در واقع رويزيونيسم تا زمانی آه ) همان مصاحبه، هر دو تأآيد از من است(» طبقات ديگراجتماعی 
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طبقه   سوسياليستی از حرآتوجهی ولذا حرآت مارآسيسم عنصری از )هنوز(متحول نشده است »  امپرياليسم–سوسيال «به 

طبقات « به حرآت الزاماًحتی نميتوان چنين حكمی را نيز صادر آرد آه آليه اشكال رويزيونيسم در نهايت، .  استرآارگ

  . اين حكم را به اثبات ميرساندبطلانتبديل خواهد شد چرا آه رويزيونيسم اتزويستی، » ديگر

طبقاتی پرولتاريا، بلكه در عين حال از موجوديت به عبارتی ديگر، ديديم آه رويزيونيسم نه تنها از شرايط مشخصی از مبارزه 

به عبارتی رويزيونيسم در حقيقت محصول بازخورد يافتن مارآسيسم در خويشتن . ای از آن است مارآسيسم سر ميزند و جنبه

 از »ارجخ«است، ليكن اين بازخوردی نيست آه جدا از خويشتن باشد؛ هر چند آه در نگاه اول ممكن است بنظر آيد آه نيرويی 

 تهديد قرار گرفته  تعارض ون است، حال آنكه در واقع به وسيله نيروی نفی درونی خود، موردمارآسيسم در حال مبارزه با آ

اين . يابد پس مارآسيسم، رويزيونيسم را بيرون از خود، نمی.  آن است پيدايشيعنی در رابطه با غيريتی آه خود متضمن. است

به عبارتی برتری روش . تقلال ظاهری شان، در واقع عناصر و عوامل يك فرايند واحدنددو عليرغم خود فرمانی و اس

حال فراموش نميكند ديالكتيكی، در وهله نخست، در اين است آه وقتی به بررسی نوع معينی از رويزيونيسم ميپردازد، در عين 

دا از آن و فقط در های آن را بصورتی ج  از جنبه از يك فرايند تضادمند است، لذا نميتوان هيچيك)يا عنصری(آه اين، جزئی 

درنظر » آليت«درنظر گرفته شود آنرا همچون » جداگانه«ای  چه، اگر رويزيونيسم بگونه. ش بررسی آردارتباط با خود

ز پس آن تفكری آه ميكوشد رويزيونيسم را نه مثابه عنصری ا. است» جزئيت«ايم در صورتی آه رويزيونيسم در واقع،  گرفته

زيرا دوگرا، . درنظر گيرد، دچار دوگانه انگاری است فرايند ديالكتيكی مارآسيسم، بلكه همچون چيزی جدا از اين فرايند

اين . تعبير مينمايد» بودی برای خود«های مختلف يك فراگرد واحد را پاره پاره ميكند و سرانجام هر جنبه آن را مطلق يا به  جنبه

  می ومنفکز همان تفكری است آه عين را از ذهن، هستی را از انديشه، و خطا را از حقيقت، جداای ديگر ا تفكر نادرست جلوه

  :رويكرد نادرستی آه هگل در رد آن نوشته بود. پندارد

، پايان پذير و پايان ناپذير، هستی و انديشه، و مانند آنها اين ايراد ]سوبژه و ابژه[ ذهن و عين وحدتبهمين ترتيب، اصطلاحات «

 دارند، آنها در بيرون از اين وحدتهمان معنايی را دارند آه » ذهن«و » عين « طوری نشان ميدهند آه گويا، مثلاً ا دارند آهر

خطا نيز به همين ترتيب، ديگر به عنوان ] مفهوم. [در وحدت خود همان معنايی را ندارند آه در قالب واژگان شان بيان ميشود

  ۴».عنصری از حقيقت را تشكيل ميدهدنيست آه ] منفك از حقيقت[خطا 

 است زيرا شرح او از رويزيونيسم، بدون هيچ گونه ارجاع نيرومندی به پايه مادی سوبژآتيويسم بيانگر )رويكرد آذرين(ثالثاً 

سايی  را نميتواند بدرستی شنا)روبنايی(های ايدئولوژيك  ادی حقيقی پديدهبه آلامی ديگر وی پايه م. حقيقی آن، صورت ميگيرد

 نه فقط ملزم به نگاهی – يا روش ديالكتيكی ماترياليستی –آند و يا اساساً آاری با اين موضوع ندارد آه متدولوژی مارآسيستی 

پايه مادی  را در ارتباط با )روبنايی(های ايدئولوژيك  ن دارد آه پديدهيعنی تعهد به آ. نيزهست ماترياليسم بلكه متعهد به ديالكتيكی

ای خودسرانه، رويزيونيسم را آه به واقع متعلق به جنبش  آذرين از همين بابت است آه بگونه.  در نظر آوردمشخص خودشان

  . در تعلق خاطر طبقه بورژوازی معرفی ميكند–سوسياليستی طبقه آارگر و حزب انقلابی آن است 

فلسفه های   در واقع بارزترين خصيصه-يويسم رويكرد متافيزيكی، دو گرايی و سوبژآت–به يك آلام اينها همه آه بر شمرده شد 

. ۵  است آه زمانی از طريق آقای دورينگ و اينك از طريق آقای آذرين، به تئوری اجتماعی راه پيدا آرده استپيش از مارآس

تاريخ نشانه دوران پيشا «لازم به يادآوری است آه آقای آذرين بر اين باور است آه رويكردهای نادرست رايج در جنبش چپ [

  .])۵۶ ص ٢٢، بارو شماره » بيراهه سوسياليسم«!! (»سوسياليسم در ايران نيستند

چرا آه اين رويكرد، از . اما ناگفته پيداست آه نتايج سياسی و عملی رويكرد آذرين برای مبارزه پرولتاريا، فاجعه بار خواهد بود

از جنبش » بيرون«را ناديده ميگيرد، و از آنجائيكه » سم امپريالي–سوسيال «آنجايی آه تفاوت ماهوی ميان رويزيونيسم و 

 آن، هشياری اين جنبش در قبال درونانقلابی طبقه آارگر و حزب آمونيستی آن، به دنبال رويزيونيسم ميگردد و نه در 

  .رويزيونيسم را فرو می بندد و پرولتاريا را به آلی خلع سلاح ميكند
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، بيرون از مارآسيسم و به دور از آن »رويزيونيسم «-عنی از مرگ لنين به اين سو بدين ترتيب اگر طی هشت دهه گذشته، ي

اين بمعنی آن است آه جنبش انقلابی پرولتاريا بايد با . تصور ميشد ميبايد از اين پس در مرآز و بطن آن درنظر گرفته شود

» بيرون«نه ( واقعی، ظهور رويزيونيسم را نيست روبرو شود و بمحض ايجاد حزب آمودر خود اين جنبش انقلابیرويزيونيسم 

 انتظار بكشد، به رسميت بشناسد، خطر آن را جدی بگيرد و نحوه در خور مواجهه با آن را در درون همين حزب انقلابی )بلكه

  .انديشه آند

ن ليک.  عبور آردتوان از آنها سرسریآذرين بر بتلهايم، حاوی نكات قابل توجه ديگری نيز هست آه نمي» نقد«به هر ترتيب 

  .پيش از آنكه به چگونگی برخورد آذرين به بتلهايم بپردازيم لازم است اندآی بر سير حرآت تفكر بتلهايم مكث آنيم

 ميانای در  نوشته پروفسور شارل بتلهايم در مقطع انتشار خود، شور تازه٢ و ١جلد » مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی«آتاب 

 بود يعنی زمانی آه مبارزين ياد ١٩۶٠مقطع انتشار آتاب ياد شده، نيمه دهه .  طبقه آارگر به پا آردمبارزين جنبش سوسياليستی

 آه بتلهايم )ای نسبی(وشنايی ر. شده، به سبب حمله نظامی اتحاد شوروی به چكوسلواآی و مجارستان، بهت زده و گيج شده بودند

لذا بمحض انتشار . ، بسيار باارزش محسوب ميشدر مقطع تاريخی ياد شدهد می افكند – انحطاط اتحاد شوروی –به اين امر واقع 

جلد اول آتاب جديد شارل بتلهايم اثری است آه برای جنبش سوسياليستی «: آتاب ياد شده، پل سوئيزی بخوبی تشخيص داد آه

  ۶ ».ای خواهد داشت العاده انقلابی جهان اهميت فوق

را »  امپرياليسم–سوسيال «وضع گيری بتلهايم مبنی بر تبديل اتحاد شوروی به به عبارتی سوئيزی عليرغم آنكه هرگز م

که بتوسط بتلهايم پرورانده شده بود و نيز بدليل ارائه )در باب دوران گذار(مفاهيم وسيع و متعدد نپذيرفت، ليكن به سبب 

نظير  آمارزش ، )ا بقدرت رسيدن خروشچف ت١٩١٧آتبر دربازه زمانی ا(ز وقايع اتفاقيه در اتحاد شوروی روزشمار و دقيق ا

 بلتهايم، پس از قيام ٢ و ١مبارزين جنبش چپ در ايران نيز يقيناً بخاطر دارند آه انتشار ترجمه جلد . (يابد اين اثر را در می

اهی مگيری بر رشدوارتقاء آگ، تا چه حد با ارزش بود و چه تأثير چشدر مقايسه با رويكردهای رايج در آن زمان، ١٣۵٧

  .)گذاشت

ترين آوششها در جهت تحليل دلايل شكست انقلاب اآتبر محسوب ميشد؛ با   آثار بلتهايم يكی از ارزنده٢ و ١به سخنی ديگر، جلد 

ميشد به ضعفهايی آه تا حدودی مربوط . ای نيز بود های مفقوده اين وجود زنجيره تحليلهای او دارای ضعفهای اساسی و حلقه

 سال از عمر خود را ٣٠دشواری عظيمی آه بتلهايم . طاط اتحاد شوروی و دشواری تحليل از آنانحبزرگی خود رخداد

  .مصروف آن ساخته و آمر همت به انجامش بسته بود

ترين ضعف اثر ياد شده، مربوط ميشد به ناآامی وی در درك از رابطه ميان مارآسيسم و  به هرترتيب، بزرگترين و اساسی

، هر چند به درستی ميكوشد روند مناسبات طبقاتی را مرتبط با ٢ و ١ ديگر، بتلهايم در سرتاسر جلد به عبارتی. رويزيونيسم

 توضيح دهد، ليكن در دست – رابطه ميان مارآسيسم و رويزيونيسم –تعارض ميان گرايشات مختلف در درون حزب بلشويك 

درست همين .  ديالكتيكی حرآت مارآسيسم، ناآام ميمانديابی به درك درست و همه جانبه از مفهوم رويزيونيسم و همچنين شكل

امری آه نشانگر آن است آه دوره .  به بعد، بحث در باب رويزيونيسم را به آل رها آند٣امر مسبب آن است آه وی در جلد 

 سخن، بتلهايم در بديگر.  نگرشی واپس رونده و فروتر استحاوی  در مقايسه با دوره اول آن،) به بعد٣جلد  (دوم آار بتلهايم

امری آه . تر، عقب نشسته است تر و اساسی دوره دوم آار خود، هر چند آه جزئيات امور را بهتر ميشكافد اما در مفاهيم آلی

  :گيری نامعقول ميكشاند سرانجام وی را به اين نتيجه

داری و نشاندن  تحكيم رشد سرمايهاساساً انقلاب اآتبر خود يك انقلاب آاپيتاليستی بوده و حزب بلشويك از آغاز آار، «

  ٧! ».بورژوازی دولتی جديدی بر تخت قدرت را دنبال ميكرده است

 را نقطه عطف غلبه مجدد بورژوازی بر اتحاد ١٩۵۶ سال، آنگره بيستم حزب بلشويك در٢ و ١وانگهی بتلهايم که در جلد 

 با اين وجود آنچه ٨. به عنوان تحقق اين امر تلقی مينمايد را١٩٣٠نيمه دهه ]  ببعد٣در جلد [شوروی معرفی آرده بود، اينبار 
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دچار يك تناقض بزرگ ]  ببعد٣جلد [ آه تاآنون ازسوی منتقدين بتلهايم ناديده گرفته شده، آن است آه وی در نيمه دوم آار خود 

  :است

 بلشويك از آغاز آار ، تحكيم رشد اساساً انقلاب اآتبر خود يك انقلاب آاپيتاليستی بوده و حزب«او از يكسو مدعی است آه 

ای آشكار به معنای   و اين سخن بگونه،»داری و نشاندن بورژوازی دولتی جديدی بر تخت قدرت را دنبال ميكرده است سرمايه

ك و نه ايزوله ماندن اتحاد نه ضعف عوامل عينی و نه اشتباهات حزب بلشوي( عاملی آن است آه در روسيه شوروی هيچ

 بحث شكست انقلاب سوسياليستی  مطرح نيست و اساساً انقلاب  شكست انقلاب نشده است زيرا اصلاً  به منجر)شوروی

  .اش در ميان باشد سوسياليستی ای در آار نبوده آه صحبت درباره امكان شكست يا پيروزی

 بر مجدداً بلشويك، بورژوازی  با قلب ماهيت حزب١٩٣٠اما بتلهايم از سويی ديگر و در عين حال ادعا ميكند آه در نيمه دهه 

  !اتحاد شوروی غلبه آرده است

 پروسه ١٩٣٠ در نيمه دهه – طبق نظر بتلهايم –ليكن پرسش ساده و در عين حال بزرگ اين است آه اگر انقلاب اآتبر 

ديگرگونی قبل از اين تاريخ و پيش از اين  شده است، پس )يعنی بورژوايی(اش ديگرگون  تكميل شده و ماهيتاش  انحطاط

 بوده باشد، لذا چگونه است آه باز هم بتلهايم مدعی شده آه انقلاب اآتبر )يعنی پرولتری( ميبايست دارای ماهيتی ديگر ،ماهوی

  ، انقلابی بورژوايی بوده است؟»از همان آغاز آار«اساساً و 

اش در نيمه  فتن از قلب و ديگرگونی ماهيتبه ديگر آلام اگر انقلاب اآتبر از اساس، انقلابی بورژوايی بوده است ديگر سخن گ

اش  ، ماهيت١٩٣٠ بود در نيمه دهه بورژوايیاش   بی معناست و به آن ميماند آه گفته باشيم انقلاب اآتبر آه ماهيت١٩٣٠دهه 

  !شد» بورژوايی«ديگرگون و 

تناقض گويی را در مورد انقلاب چين مرتكب اما آذرين نه فقط اين تناقض آشكار در رويكرد بتلهايم را درنيافته بلكه مشابه همان 

به عبارتی اگر ناتوانی بتلهايم در درك از مفهوم رويزيونيسم، آار او را به رد و انكار خصلت سوسياليستی انقلاب اآتبر . ميشود

 وازاساس -ز يكسويعنی آذرين انقلاب چين را ا. آشانيد؛ همان ناتوانی، آذرين را به برخوردی مشابه با انقلاب چين سوق ميدهد

  ! تلقی ميكندآمونيستیمينامد واز سوی ديگر آن را انقلابی ) ناسيوناليستی (بورژوايی انقلابی -

  :ليكن پيش از آنكه به نحوه نگرش آذرين درباب انقلاب چين بپردازيم لازم است مختصراً ببينيم آه در اين آشور چه گذشت

تر از بقيه اروپا و بويژه آلمان بود، در هنگام پيروزی انقلاب   بسيار عقب ماندهاگر در زمان وقوع انقلاب اآتبر، آشور روسيه

ای در  ای آه پرولتاريای صنعتی چين همچون قطره بگونه. چين، اين آشور وضعيتی به مراتب بدتر از روسيه اآتبر داشت

ری، از طريق ضعف عوامل ذهنی خاصی دا نارس بودن مناسبات عينی طبقاتی سرمايه. آمد دريای جمعيت دهقانی به حساب می

ای آه آميته مرآزی حزب بلشويك و بويژه  چرا آه شرايط جنبش آمونيستی روسيه، شرايط ملی و جهانی. نيز همراهی ميشد

آن زمان آه هنوز مارآسيست (بب همعصری با پلخانف و آائوتسكی  يافته بودند، به سشدر لنين و ترتسكی در آن باليده و

و سرانجام آنكه . ها و مائو بود تر از شرايط ملی وجهانی چينی بسيار غنی.. زامبورگ، ليبكنشت، گرامشی، لوآاچ و، لوک)بودند

اش از مارآسيسم بسيار ضعيفتر  در روسيه اآتبر، لنين در مصدر آار قرار داشت و در چين مائوتسه دون آه بلحاظ برداشت

ی بمراتب فزون تر از ده ای نيز مواجه بود آه تحليل همه جانبه آن، به تواناي مضافاً مائو تسه دون با معضل بسيار پيچي٩.بود

  .انحطاط اتحاد شوروی:  از آن برخوردار بود، نياز داشت)آمونيست چينو رهبری حزب (آنچه آه وی 

حاظ عينی و ذهنی ،از لجنبش آمونيستیبمثابه  ا آنكه قدرت سياسی را تسخير آرد،مخلص آلام آنكه جنبش انقلابی مردم چين، ب

نه فقط   ولذا تنها چيزی آه ميتوانست آن را از قلب ماهيت و يا سقوط نجات بخشد،.همچون نهالی نورس و نحيف محسوب ميشد

 وقوع انقلابات پرولتاريايی در ديگر آشورهاوبويژه کشورهای بلکه  ازرخداد انحطاط اتحادشوروی،يک نقدراديکال وجود

 انقلاب چين هنگامی به پيروزی  آنکهخاصه . راه نرسيد و حتی طلايه های آن نيز مشاهده نميشدصنعتی تر بود؛ آه آنهم از

خروشچفی متحول شده »  امپرياليسم-سوسيال  «  بهکه درروسيه کار از کار گذشته بودورويزيونيسم استالينيستی ،رسيد
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 انقلاب چين بيشتر صدمه  روندلينيستی نيز بهرويزيونيسم استاهرچندکه  (.بودولذااميدهيچ کمکی ازسطح جهانی نمی رفت

اش، در سطح جهانی و در مقابل دو  اينرو جنبش آمونيستی چين با تمامی نقصانها و ناتوانيهای درونیاز). رسانده بودتاکمک

 پيوسته بود بيك آلام، رخداد بقدرت رسيدن جنبش آمونيستی در چين، يا دير بوقوع. جناح رقيب امپرياليستی، تك و تنها نيز شد

  .از اين منظر بايد نگريستهيت انقلاب آمونيستی آن آشور را،انحطاط حزب آمونيست چين و قلب ما.يا زود، اما به موقع نبود

هر چند آه در . ه قدرت رسيدند و سپس شكست خوردندبهر ترتيب هم در روسيه و هم در چين، جنبشهايی آمونيستی بودند آه ب

 شكل و چه از حيث محتوا بسيار ضعيفتر از روسيه بود و در شرايط جهانی بسيار نامساعدتری نيز چين، اين جنبش چه از نظر

تجربگی حزب   و ضعف و بی– منزوی ماندن روسيه انقلابی –به عبارتی شكست انقلابات پرولتری در اروپا . متولد شد

 ضعف مضاعف شرايط عينی و ذهنی، دلايل شكست های شكست انقلاب روسيه را فراهم نمود؛ و اينها بعلاوه پيشاهنگ، زمينه

با وجود اين، تلاش مردم چين برای رهايی، و جنبش آمونيستی آن آشور بمثابه بخشی از جنبش . انقلاب چين را رقم زد

 آنچه يعنی. عنوان منبع تئوری نگريست، تجربيات آن را تئوريزه آرد و آموختللی را بايد ارج نهاد و به آن بالم آمونيستی بين

ليكن اين مختصر آه در اينجا مطرح شد فقط به سبب آن بود تا نحوه . ای در خور، انجام پذيرد آه بايد در جای خود بگونه

  .برخورد آقای آذرين به انقلاب چين را مورد بررسی قرار دهيم

  :آذرين عنوان ميسازد

آن عللی آه باعث شد جنبش آمونيستی اين . يستی استبحث بر سر به اصطلاح ارزيابی از ريشه اين انحرافات جنبش آمون... «

 را امروز در مقابل خوداش داشته باشد، وقتی به – مثل شوروی امروز و چين امروز و تمامی اين موارد آه ميشناسيم –شكستها 

روزمان آه بنابراين اينها نگاه ميكنيم ميخواهيم وضعيت جنبش آمونيستی را تاريخاً توضيح بدهيم و برايش درس بگيريم برای ام

  ١٠»چه بايد آرد؟ چه بايد آرد تا اين بار طبقه آارگر موفق بشود؟

 ارزيابی ميكند و در اين چارچوب، خواهان جزئی از انقلابات آمونيستی جهانپس آذرين در اينجا انقلاب چين را ! بسيار خوب

  .بررسی و درس آموزی از آن است

را بيكباره مردود » انقلاب آمونيستیانقلاب چين بمثابه « نظريه خوداش در باب ، آذرين در چرخشی ناگهانی و آامل،اما

  :ميشمارد و ميگويد

مائوئيسم بيان حرآت استقلال خواهی و ضد امپريالستی در چين است، از اين لحاظ حتی انقلابی بود، خيلی هم راديكال بود، .. «

، بلكه بيان داری طبقه آارگر نبود  آه بيان حرآت و مبارزه ضد سرمايه پرولتری نبود به اين معنی...،پرولتری نبودولی هنوز 

  ١١ ». و استقلال طلبی ملت بزرگ چين بودملی گرايیها و اهداف  آرمانها و شيوه

انقلاب چين :  داشته باشدهمانگونه آه ديده ميشود سخنانی آه آذرين با وضوح آامل در اينجا بيان ميدارد فقط يك معنا ميتواند

آذرين در !  نداشته بل انقلابی بورژوايی بوده است)آمونيستی(ن آغاز، ربطی به انقلاب پرولتری ، از اساس و از هماهيتاًما

  :اش ميافزايد توضيح بيشتر همين ارزيابی

د، در  آه در برابر منافع بورژوازی شوروی قرار گرفته بومنافع ناسيوناليستی خود رارهبران چين خود فرصت يافتند تا ... «

  ١٢ ». لنينيسم جا بزند–قالب دفاع از خط پرولتری مارآسيسم 

چند بار حزب  ،»دوران گذار بتلهايم در نقد سوسياليسم عرفانی،«مقاله آذرين هم در مصاحبه ياد شده و هم در مخلص آلام آنكه،

»  در چينآمونيستیحرآت « و »آمونيستیجنبش «و جنبش انقلابی آن آشور را  ،» چينآمونيستحزب «حاآم بر چين را 

؛ »م آرمانهای خود را فروريخته ديدبا آشكار شدن انحطاط چين، بتلهاي.... «: مينامد و درباره به انحطاط آشيده شدن آن ميگويد

 بعنوان برجسته ترين موردسوسياليسم جهان سومی، مائوئيسم،...«:درتاکيدبرهمين مساله مينويسد» چشم انداروتکاليف«نيزدر

 آذرين بمعنی آن است آه در چين، ان و اين سخن).١۵ص(». تحول درحزب کمونيستی بودکه به کمينترن تعلق داشتنتيجه ی

ای آه در باب   اين انقلاب طی يك پروسه به انحطاط آشيده شده است؛ پروسهو سپس صورت پذيرفته آمونيستی، انقلاب ابتدا
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ودرهمين  .منحط هست بورژوازی از همان ابتدا – دوران امپرياليسم  در–بورژوازی هيچ معنايی نميتواند داشته باشد زيرا 

اين واقعيت مادی جداشدن جنبش کمونيستی ازمبارزه ی واقعی طبقه کارگرعليه سرمايه داری،اين تبديل «:ارتباط آذرين مينويسد

 ).همان مصاحبه(».... ديگر،تحت نام مائوئيسم وانواع واقسام حالاتحت سرمايه داری دولتی،اردوگاه،  کمونيسم،شدن اسم

واين  ارگرعليه سرمايه داری جداشده است،بدينسان آذرين معتقداست که مائوئيسم ازجنبش کمونيستی ازمبارزه ی واقعی طبقه ک

  .جزءآن بوده است  پيش تر،بمعنای آنستکه زمانی

ش بر زبان جاری ساخته ميگيرد آه خودفی همان چيزی قرار  آذرين در عين حال سخنانی را مطرح ميسازد آه در ردّو ن،اما

پرولتری نبود به اين معنا آه بيان حرآت و مبارزه ضد « هرگز  ازاساس ويعنی اينبار عنوان ميسازد آه انقلاب چين. بود

  !»بود... ها و اهداف ملی گرايی  داری طبقه آارگر نبود، بلكه بيان آرمانها و شيوه سرمايه

 دو گونه سخنی آه هر يك در ردّ و انكار آن ديگری قرار -اوی دوگونه سخن آاملاً مغاير است نتيجه آنكه، يا سخنان آذرين ح

  :ای پافشاری آند آه ما به خود حق ميدهيم تا آن را اينگونه خلاصه آنيم و يا آنكه بايد همچنان بر عقيده! التقاط : دارد

ه جنبش آمونيستی و اينك!) جلوی انفجار خنده خود را بگيريد(در چين يك جنبش آمونيستی بود، آه همانا جنبش آمونيستی نبود 

پرولتری نبود، به اين معنی آه بيان « به انحطاط و شكست انجاميد، هرگز جنبش آمونيستی نبود زيرا آه اساساً ياد شده آه بعداً

نين، اين جنبش آمونيستی آه و همچ ،»بود... ملی گرايی ... بلكه بيانداری طبقه آارگر نبود،  حرآت و مبارزه ضد سرمايه

منافع ناسيوناليستی «جنبش آمونيستی نبود، دارای يك حزب آمونيستی نيز بود آه آن نيز حزبی آمونيستی نبود زيرا به دنبال 

، و » لنينيسم جا بزند–در قالب دفاع از خط پرولتری مارآسيسم « بود و ميكوشيد آن را – يعنی منافع بورژوايی خود -» خود

، معلوم ميشود آه حق »نبود«و چه چيزی » بود«، باز هم نفهميده آه بالاخره چه چيزی !)؟(ای  با وجود اين تحليل پايههر آس

که مارهبر آن هستيم درخواست »کمونيسم کارگری«ازاين برای مداوای خويش،دارم و بهتر است » بحران«دارد بگويد من 

  !مرخصی استعلاجی کند

  !اين است لُبّ آلام آذرين

از يكسو تأييد اينكه :  شيوه برخورد آذرين به انقلاب چين، در واقع مشابه برخورد بتلهايم به انقلاب روسيه است،آنكهخلاصه 

انقلاب آمونيستی صورت پذيرفته و سپس منحط شده و قلب ماهيت داده است،  و از سوی ديگر باطل نمودن رويكرد پيشين از 

  !اس خود و از همان آغاز، جنبشی بورژوايی بوده استطريق اين سخن آه جنبش مزبور در اس

های متعددی  ليكن تفاوت بزرگ بتلهايم و آذرين در اين است آه در باب مفاهيم مربوط به دوران گذار و اتحاد شوروی، قله

  !ای آم ارزش نيز مشاهده نميشود توسط بتلهايم فتح شده است، آه پرچم آذرين حتی بر فراز تپه

 سوسياليسم عرفانی،درنقد« درنوشته خودموسوم بهآذرين. شخص بتلهايم نيز، دارای تناقض استاز  آذرين ارزيابی مضافاً آنكه،

سخنگوی تئوريك و نظريه «:يعنی  ،»روايات بورژوايی از مارآسيسم «:  بتلهايم را ارائه دهنده يكسو از ،»دوران گذاربتلهايم

 را او )وهمزمان(و از سوی ديگر قلمداد ميكند؛ » بال مارآسيسم رسمی خط روسیپرداز مارآسيسم چينی شده يا مائوئيسم، در ق

 وی در اين گسست،«:  مينويسدره اشپرچمدار گسست از نظرات نادرست مسلط در آن مقطع تاريخی معرفی مينمايد ودربا

  !!»شايستگيهای چندی را به نمايش ميگذارد

نخست اينكه بر خلاف نظرات مسلط در آن مقطع، بتلهايم در «: مينويسد(!) »ابورژو«  اينشايستگيهایآذرين در برشماری  بله،

به . يابد آه بدست گيری قدرت دولتی توسط پرولتاريا، بهيچ وجه تضمين نميكند، آه راه بازگشت آاپيتاليسم ديگر بسته است می

ب آشكار و آسب مجدد قدرت سياسی عبارت ديگر، بورژوازی و مناسبات بورژوايی ميتواند راههای ديگر سوای ضد انقلا

  .»بيابند

اين نظر در «: آذرين در اهميت اين پرچمی آه بتلهايم برافراشته است به تكرار سخنان او با آلماتی ديگر ميپردازد و مينويسد

ام آه ابزار تروتسكيستها نيز در پی ترتسكی معتقدند ماد. نقطه مقابل نظرات رسمی اردوگاهی و همچنين ترتسكيستها قرار دارد
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اصلی توليد، زمين و تجارت خارجی ملی شده باقی مانده است، نميتوان سخنی از حاآميت بورژوايی در ميان باشد و نتيجه 

ميگيرند آه يگانه راه بقدرت رسيدن بورژوازی، ضد انقلاب آشكار و سرنگونی قهرآميز دولت است و آنگاه نيز حكومت 

  .»قتصاد را مجدداً غيرملی خواهد ساختهای مذآور ا بورژوايی، قطعاً عرصه

بتلهايم همچنين اشكال حقوقی مالكيت را از «: آذرين در شمارش دستاوردها و شايستگيهای تئوريك بتلهايم، باز هم ميافزايد

شكل روابط توليدی واقعی تميز ميدهد، به اين ترتيب عليرغم از بين رفتن شكل فردی مالكيت ، مالكيت بورژوايی ميتواند در 

ای را، آه نظرات مسلط آن دوره بر رشد  مهمتر از همه بتلهايم تأآيد يكجانبه. مالكيت دولتی، همچنان به وجود خود ادامه دهد

نيروهای مولد بمثابه عامل تعيين آننده گذار به سوسياليسم ميگذارند، رد ميكند و در مقابل به روابط توليدی و ضرورت 

ينه اقدامات اقتصادی نيز بتلهايم بدرستی بر عليه فتيش ساختن از برنامه ريزی اقتصادی، بمثابه در زم. دگرگونی آن توجه ميدهد

  ».عاملی سوسياليستی در اقتصاد، پای ميفشرد

به فهرست «: افزايد حق را بتمامی ادا آرده باشد می(!) »بورژوا«و سرانجام آذرين برای آنكه در تعريف وتمجيداز اين 

  !».... لهايم، بيش از اينها ميتوان افزودشايستگيهای فكری بت

بعبارتی ديگرآذرين معتقد است آه بتلهايم در بررسی مفاهيم مربوط به مبارزه پرولتاريا در دوران گذار، شايستگی های بسياری 

وی بورژوازی از خود نشان داده اما فقط يك عيب جزئی و آوچك داشته و آن اينكه از ابتدای آار تا انتهای آن و به آل، سخنگ

 اين سخن آذرين، به آن ميماند آه از آسی درباره حال و روز شخصی ديگر، پرس و جو آنند و او در پاسخ – !!بوده است

  !!حال و احوالش بسيار خوب است فقط يك مختصری فوت آرده است: بگويد

بينيم آه   حال میيك مورد، استدلال بياورد؛ دو سوی قبلاً ديديم آه چگونه آقای پايدار به سهولتی يكسان ميتوانست برای! آری

موضوعی را تائيد  گونه ای يک خط درميان،وی حتی اين قابليت را داردکه ب .بهره نيست آقای آذرين نيز از چنين موهبتی بی

  !وسپس رد کند بی آنکه آب در دل کسی تکان بخورَد

ه وی ميبايد به دفاع از اين ديدگاه برخيزد آه در دوران امپرياليسم به عبارتی اين برخورد آذرين، يا نمايانگر  التقاط است يا آنك

 نيز ميتوانند در امر بازپروری مفاهيم مربوط به مارآسيسم و مبارزه – يعنی نمايندگان طبقه دشمن –ها »بورژوا«برخی 

ايی است، و فرض دوم نشانگر  لذا فرض اول، بيانگر نگاهی خرده بورژو!!پرولتاريا، شايستگيهای بسياری از خود نشان دهند

  .رويكردی ارتجاعی و ضد انقلابی

 انقلاب اآتبر را به )پرولتری) و به سبب آنكه خصلت سوسياليستی   به بعد٣از جلد  آه بتلهايم مدعی نشدهقابل توجه آنكه آذرين 

 - ابتدا تا انتها از –بتلهايم  آار سرتاسرزير علامت سؤال ميكشد به بورژوازی گرويده است؛ بلكه سخن آذرين اين است آه 

  !است» روايات بورژوايی از مارآسيسم«

 طبيعی نيست آه حقيقت امر چه، او متوجه اين امر آاملاً . ازدبدين ترتيب تفكر متافيزيكی آذرين در اينجا نيز خود را نمايان ميس

ای همچون   ت از تحليل رويداد بزرگ و پيچيدهآيد؛ آنهم زمانی آه صحب واقع، بيكباره به طور همه جانبه و آامل به دست نمی

وان ای نيست آه بت حققت سكه ضرب خورده«: آذرين اين سخن هگل را نشنيده است آه. سير انحطاط اتحاد شوروی در بين است

. ه استرا مطلقاً فهم نكرد»  حقيقتتدريجیرشد «؛ آذرين مفهوم ارائه شده از سوی هگل در باب »آن را بيكباره در جيب گذاشت

 فقط به سبب اين ضعف آه مجموعه تحليلهايش را به سرانجام ،تلقی ميشود» بورژوا«به سخن ديگر، بتلهايم از سوی آذرين، 

 را در – حقيقت تام و تمام –نهايی و مطلوب نرسانده و تا آنجا پيش نرفته است، فقط به اين خاطر آه سكه ضرب خورده حقيقت 

  !جيب ندارد

تلقی ميكند مورد سرزنش » بورژوايی«ن، حكيمی را به سبب آنكه جنبش چپ پيشين در ايران را جنبشی از سوی ديگر آذري

 به -اما سوال اينجاست آه آيا شيوه برخورد نادرست حكيمی، ريشه در همين سبك و سياق خود آذرين ندارد؟ . قرار ميدهد

د انقلابی  ، به آلی بورژوايی و ضونارس بودنشفهاعبارتی ديگر، اگر حكيمی جنبش چپ گذشته در ايران را به دليل ضع
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  فقط به اين سبب آه نتوانست تحليلی جامععليرغم همه دستاوردهايش، بتلهايم را)سالها پيش از حكيمی(ارزيابی ميكند، آذرين 

  !تی ميكرده اس از دلايل شكست انقلاب اآتبر ارائه آند، نماينده بورژوازی و متعلق به طبقه دشمن پرولتاريا، تلقومکفی

يعنی به جای هرگونه آوششی در جهت ی او ميپردازد؛ »نفی ساده« بتلهايم، به نقد ديالكتيكیمخلص آلام آنكه، آذرين بجای 

بو و  آلی ناروا و بی؛ به صدور احكامِ پالايش مقولات بتلهايم و همچنين آفريدن مفاهيم جديدی آه بتلهايم از انجام آن باز مانده بود

ست صرفاً مربوط نيزهارزش آذرين بر بتلهايم، تا آنجائی آه حاوی نكات مثبتی  و اينكه نقد بی. باب وی بسنده ميكندخاصيت در

به عبارتی آذرين وانمود ميكند آه از نگاهی . بتلهايم است و نه چيزی فزونتر» شايستگيهای«به مكرر ساختن همان 

آذرين ميكوشد فقدان . آرده است» رد«ه است احاطه دارد ولذا بتلهايم را مارآسيستی، بر آنچه آه در اتحاد شوروی و چين گذشت

 نه راديكال بودندر صورتی آه . آند» جبران «-در شكل فحاشی به بزرگانی چون بتلهايم » چپ نمايی« اش را با قدرت تحليلی

نه هر آس آه چهره  ،يابعبارتی .»هاست لمس آردن ريشه واقعيت « بتلهايم، بلكه به معنی برنام» خط کشيدن « به معنی 

  !برافروزد، دلبری داند

ای آه با خواندن باصطلاح نقد او   مشهود است؛ بگونهژست مشرفانه اما توخالی وی آاملاً بيك آلام، از پس پشت نوشته آذرين، 

  !شيمبر بتلهايم، تنها احساسی آه به انسان دست ميدهد آن است آه گويی يك گونی گردوی پوك را شكسته با

ديالكتيك از آسی آه معتقد است بررسی های فلسفی ومتدولوژيک کارساز نيست، از آسی آه آشكارا لزوم طرد و وازنش 

خواهدکه بياموزد، نميتوان انتظار داشت آه می انه نالفبای مارکسيسم رانياموخته ولجوج را تبليغ ميكند،ازکسی که مارآسيستی

 چراکه خود.  قرار دهد يعنی ارزشهای آن را برگيرد و آن را ارتقاء دهدد ديالكتيكینقمجموعه تحليلهای بتلهايم را مورد 

انتيجه ضعف بزرگی که تنه ؛ميشود و او هيچ درکی از آن ندارد، اساساً در ادبيات آقای آذرين ديده ن»نقد ديالكتيكی«اصطلاح ِ

» مطلقرد «و » پذيرش مطلق« دوحد نهائیِ هتفکر ب آذرين هنوزمتوجه نيست کار. به قضايااست» سياه وسفيد«اش نگاه

  .محدودنميشود
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  فصل هشتم
 درک آذرين ازآن و جنبش چپماهيت بحرانِ 

پايان تاريخ با ليبرال «باب شکست تاريخی کمونيسم واعلام  در ها زمان زيادی از رجزخوانی های امپرياليست هنوز

وضعيتی که  .نگذشته است که بحران جهانی سرمايه داری مجدداً رخ می نمايد )وکوياماف نظريه مشهور(»دمکراسی

  .عميق ترين وحقيقی ترين شناخت بوده است اثباتگرآنستکه شناخت مارکس وانگلس ازسرمايه داری،

دوران ری حتی درداسرمايه ،آنچه که ازديدگاه مارکسيسم حائزاهميت فوق العاده ای است اين حقيقت راشامل ميگرددکه اما

 »خودبخود« ويعنی وضعيتی که پاسخی بجزسوسياليسم دربرنداشته .ندارد »نهائی« وبن بست» آخر«بحران امپرياليسم،

 بسلامت - حتی عميقترين و وسيعترين نوع آن–سرمايه داری قادراست ازهربحرانی  چه، .به ارمغان بياوردسوسياليسم را

ياآن لذااين موضوع که سرمايه داری از اين  .پشت سرقراردهد مصائب اين طبقه، تشديد و عبورکندوآنرابه حساب طبقه کارگر

 يعنی .را دارديانه)وحفظ آن(ملزومات وتوانائی تسخيرقدرت سياسی وابسته به اينست که پرولتاريا ديانه،بيرون خواهدآم بحران،

ه همان حکومت  ديگری ازبورژوازی شودوچوقت وبقدرت رسيدن جناحبحران سرمايه داری چه منجربه سرنگونی حکومتِ 

فقط آمادگی پرولتاريابرای تسخيرقدرت سياسی  .بهرحال امکان عبور راگشوده دارد حران عبورکند،پيشين طی يک روندازب

  .است که ميتواندچنين امکانی رامسدودسازد

خودگم کرده  ه تباهی،انسانی را بسازمان جامعه  اسی درآن،حتی درصورت وجوددمکراسی سي نظام سرمايه داری، بديگرسخن

چ هنوزهي  وجودبحران مستمردرساختارجهانی سرمايه داری دردوران معاصر،عليرغمليکن  .گی وازخودبيگانگی کشانيده است

 پرولتارياست واينکه وی هنوزنتوانسته خودرابه سطح  سياسیاين امرفقط به علت انفعال.تهديدنميکند خطرجدی ای آن را

 وجوداحزاب کمونيست درسطح هرکشورکه درانترناسيونال بگونه ای متحدوهماهنگ عمل کنند، .ارتقادهد»برای خود«طبقه

انی بيرون بعنوان يگانه راهی است که اين امکان رافراهم می سازدتاپرولتارياازحالت موضوع ومفعول بحران سرمايه داری جه

  .مبدل شود روجِ انقلابی ازآن،آيدوبه فاعل دگرگونی وخ

ای  اما برای تحليل ريشه.  واقعيت پراآندگی آن را به وضوح آشكار ميسازدنگاهی ساده به وضعيت چپ ايران ،ين رابطهدرهم

 درواقع خصلتی جهانی – و حتی اسفبار –اين وضعيت ناخوشايند چه،. ايد از سطح ايران فراتر رفت، ب»پراآندگی«دلايل اين 

ين ا آشورهای جهان و همچنين فقدان انترناسيونال پرولتری، خود بتنهايی گويای و فقدان حزب آمونيست حقيقی در تمامی دارد،

  .حقيقت است

درواقع بحران نظری عظيم » امپرياليست-سوسيال«به بيان ديگر انحطاط حزب بلشويک وتبديل دولت اتحادشوروی به دولتی 

 .، پديد آورد اين رخداد وچگونگیی درباب چرايرگر طبقه کاآشفتگی وسيعی درميان مبارزين و کرد ايجاد ودرمقياسی جهانی را

و از آنجائی آه مارآسيسم در واقع   نمودای بس بغرنج مواجه با مسألهالمللی را   چپ بينقلاب به ضد خود،بعبارتی اين تبديل ان

ی را برای ، طبيعتاً تلاشهاييادشدهچيزی انضمامی است و بمنزله تحليل مشخص از شرايط مشخص محسوب ميشود، رخداد 

موضوعی آه خود، امر بازانديشی در مفاهيمی همچون مارآسيسم، رويزيونيسم، . تحليل مشخصی از آن برانگيخته ساخت

بويژه آنكه . ايجاب ميكردپس از تسخير قدرت سياسی راساختار  حزب سياسی پرولتاريا، چگونگی پيشبرد مبارزه پرولتاريا 

 معنی ی را بر جنبش سوسياليستی طبقه آارگر و مارآسيسم تحميل آرده است آه اين به سنگين عقب نشينی شكست انقلاب اآتبر،

يعنی فلسفه و ( مقدمات و مسائل اساسی مارآسيسم هايی بود آه حتی  آژ فهمی)و در بهترين حالت(شدت گيری حملات، تحريفها،

 .بی پرولتاريايی، ديگر سنگ روی سنگ بند نباشدای آه در اين نظريه انقلا  را نيز در بر ميگرفت؛ بگونه)روش ديالكتيكی آن

رابطه فلسفه وانقلاب انگلس بوديعنی   سنگ بنای آرای مارکس و هماناقرارميگرفت انکار و ِ ردبديگرسخن آنچه که اينک مورد
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ذات وبن ی يعن ،خودِ اين جزء فلسفی مارکسيسمنه فقط نظريه های سياسی واقتصادی بلکه اينک ،بعبارتی ديگر .پرولتاريائی

  .همه ضرورتش به زيرعلامت سوال کشيده ميشد از بالاتر موجوديتش و  بودکه هويتش،مايه ی آن

 به دست نداده و تكافو گاردولذا مانتبر هنوز پاسخی علمی، جامع و مع–شان  اما آوششهای تحليلی ياد شده، عليرغم ارزش نسبی

درامرجذب خصيصه، همين  بنابر ؛ تئوری ای کهدرست واطمينان بخش يعنی تئوری »ماندگار و معتبر جامع و«تئوری. نميكند

، تدوين نشده باشد و تا زمانی آه توانمنداست؛ ً کاملا مبارزين انقلابی و تسخير ذهن آنان ايدئولوژيک بی امانِ بخش پيشرو

نه از انترناسيونال و از اينرو ، نه از )واقعی(واهد شد ولذا نه از حزب آمونيست المللی برطرف نخ بحران پراآندگی چپ بين

  . خبری نخواهد بود،سوسياليسم

 است؛ وگرنه، جنبش نظری، بيانگر بحرانی )و ايران( پراآندگی حاضر در جنبش چپ جهان اين به معنی آن است آه تشتت و

  . طبقه آارگر و آشمكش او با بورژوازی، هميشه جاری بوده، هست و خواهد بودعينی

 انقلابی قابل انحطاط اتحاد شوروی، گرايشات نظری متفاوتی را در سطح جهانی ايجاد آرد و جنبش چپهر رو، واآنش در مب

توانست نقش چندانی  ای برای مطرح ساختن نداشت و نمی  ضعيف بود ولذا هنوز چيز تازه بسيار ازنظرتئوريک آه–ايران در

اقليت فدائيان و راه آارگر در : اخته شده جهانی، شكل گرفت به تأسی از همان گرايشات شن–در پيشبرد اين مباحث ايفاء آند 

 گرفته از ، پايدار تأثير) مفهوم رويزيونيسمتلقی ازدر ( بتلهايم ٢ و ١رين متأثر از جلد نزديكی به نظريات پل سوئيزی ، آذ

 نيز برخوردار از ی، برخی، تروتسكيستهای ايرانی، مائوئيستهای ايران)در حذف مفهوم رويزيونيسم( به بعد ٣بتلهايم جلد 

 ميان ين وجه تمايزبيك آلام، مهمتر. ، و غيره و غيره)ن گرايش جهانی و آمی از آن ديگریآمی از اي(رويكردی مختلط 

احزاب و گرايشات مختلف در چپ ايران، مربوط به نحوه نگاه آنها به رخداد اتحاد شوروی است، و تأثير گرفته از گرايشات 

  .المللی مختلف در چپ بين

ای را در چپ جهانی معاصر،   و ويژه)شكل واآنش مشخص ،و يا(، به سبب آن بود آه گرايشی معين اينها همه آه گفته شد

ای بسيار پيچيده و غامض ميشمرد و در عين حال  رويكردی آه واقعه انحطاط اتحاد شوروی را حادثه. مورد بررسی قرار دهيم

امری که مستلزم حرآت  .پيش شرط برآمد مجدد مارآسيسم وغلبه برپراکندگی تلقی می نمودارائه تحليل علمی و معتبر از آنرا

نقد ِ  واکاوی و،رجوع و بازانديشی در باب بنيادهای فكری سوسياليسم علمی يعنی ديالكتيك هگل: ای ميباشد در مسير ويژه

برت مارآوزه، رايادونايفسكايا، جان ريز، رويكردی آه در سطح جهانی، هريعنی همان  .هگل وفوئرباخمارآس و انگلس از

  .نده اايشتوان مساروش و برخی ديگر پيگير آن بود

لنين، ترجمه آثار » دفترهای فلسفی«ترجمه مقالاتی از .  به چپ ايران راه آشيد١٣۶٠ ياد شده نيز، در اوايل دهه نگرشبدينسان 

 در باب روش تامل، مطرح ساختن موضوع لزوم » طبقاتیتاريخ و آگاهی«فلفسی و بويژه اثر آم نظير لوآاچ موسوم به 

  . ، گامهای اوليه و بسيار با ارزش اين محافل بودیديالكتيك

يابد   رويكرد و يگانه مسيری بود و هست آه امكان می وژرف بينانه ترينالمللی، اين اصيل ترين در يك سخن، در سطح چپ بين

 مارکسيسم بمعنی تحليل مشخص ازوضعيت مشخص ر مورد تحليل قرار دهد ولذاای علمی ومعتب رخداد اتحاد شوروی را بگونه

 بر اختلاف نظر و  ازميان برداردو،)که مسلماً مانعی ذهنی است( رااصلی ترين مانع ايجادوحدترا بازآوری کندوبدين طريق 

  . فائق آيدپراآندگی موجود

 آلی نگرشاين  عليرغم ،)»فلسفی ها«جريان موسوم به : رينقای آذيا بقول آ( محافل ياد شده ايرانیاين رويکردجهانی ونيزاما

 داخلیاين فكر نادرست آه بحران تشتت و پراآندگی جهانی، بحران مهمتر از همه،. تباهاتی نيز بودنددرست خويش، دچار اش

ای انضمامی  ين آن بگونه فكر نادرستی آه بر اين پيش فرض اشتباه قرار داشت آه مارآسيسم در شكل متع يعنی.مارآسيسم است

در .   دچار شقاق و چند دستگی شده استوجود دارد اما در درون خويش –ای از جنبش انقلابی پرولتاريای جهانی  و بمثابه پاره

  اساساًهايی آه ، در تمايز از انديشه)انضمامی( است به شكل گيری مجدد مارآسيسمصورتی آه بحران آنونی به واقع مربوط
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فقط و بايد نيز (به سخن ديگر، مارآسيسم در صورتی آه بمفهوم جريانی انضمامی درنظر گرفته شود.   قرار دارندنبيرون از آ

  آه مسلماً به معنی جريانی ازجريان آاملاست و نه يك » گرايش«های اخير و اينك صرفاً يك  طی دهه)چنين درنظر گرفته شود

 مارآس و آتب صرفاً مارآسيسم ،چه. لابی پرولتاريا محسوب ميشود جنبش انقتئوريک انسجام يافته وبعنوان پاره ای از نظر

متفرق   و سرگردان خوانده باشيم اما همچنان انگلس نيست آه آنها را در آتابخانه شخصی خود رديف آرده باشيم و حتی آنها را

 و بويژه آنونی، تحليل اوضاع جهان مشخصتحليل مشخص از شرايط مارآسيسم حقيقی، به معنی توانايی در ارائه . باقی بمانيم

درست همين شكل حقيقی يعنی شكل انضمامی . تحليل مشخص و معتبر از چرايی و چگونگی انحطاط اتحاد شوروی است

 ، پيشروان نهضت کارگری پراآندگیبراش برخوردار ميسازد يعنی از قابليت غلبه  مارآسيسم است آه آن را از خصيصه ذاتی

 طبقه کارگروتبديل آن به جنبشيابی باد پيون  درشايستگی  بی امان ايدئولوژيک، توانايی در وحدت بخشيدن،توانايی درجذب

  .دردرونِ اين جنبش و انقلابی تشکيلات سياسی واحد

  بحرانودرذات خودهيچ تشابه و ربطی به نيست  مارآسيسمداخلی بحران  ازجنس به هيچ وجهبحران آنونی خلاصه آنكه،

انواع مختلف مارآسيسم، ميان مارآسيسم و  مارآسيسم و تشديد اختلافات ميان درونی تعدد گرايشات وسيه رو١٩٠٩سال

، بحران شكل گيری و برآمد مجدد مارآسيسم در شكل حقيقی و واقعی، يعنی واقع در )»بحران«اين (بلكه . ندارد ،رويزيونيسم

  .پرولتاريا است) یآنون(ای از جنبش جاری  درشکل انضمامی آن، بمثابه پاره

 به اشتباه، ،و اينكه اشتباه ياد شده از سوی محافل مزبور، ريشه در عدم درك از مفهوم واقعی رويزيونيسم داشت واين محافل

  .ندتلقی ميکرد» رويزيونيستی« نيز اتحادشوروی پس از خروشچف را

ماهيت چرا آه هم . شرفت آگاهی محسوب ميشداش، گام بس مهمی در پي اما همانگونه آه گفتيم اين رويكرد در خطوط آلی

 آه مارآسيسم، نه ه وهستاين رويكرد بر اين باور بود.  آن راخصلت نظریرا تشخيص داده بود و هم » بحران« اين جهانی

رفته ولذا اش نيز، مورد شديدترين حملات و تحريفها قرار گ فلسفی)و ذاتِ (طوح اقتصادی و سياسی، بلكه درجزءفقط در س

امری آه نشانگر نياز به رجوع . ، مقدور و ميسراستمبانی و مقدمات آنابتداً از طريق دفاع از   مجدد مارآسيسم،زآوریبا

  .می باشد حقيقی پرولتاريا به بنيادهای فكری مارآس و انگلس متفکرينمجدد 
 اهميت فلسفه مارآسی و روش  در ايران، بر١٣۶٠ دهه ابتدایآنچه آه تاآنون گفته شد گويای آن است آه تفكری آه در 

هر چند در استفاده از آن درهنگام تحليل فرايندهای واقعی مبارزه طبقاتی . ورزيد، تفكری دوران ساز بود ديالكتيكی پافشاری می

اما بهرحال تأآيد وی بر لزوم درك و فهم ديالكتيك و بويژه مطرح ساختن موضوع . پرولتاريا، هنوز تهی دست جلوه مينمود

اگرچپ  دريک سخن، .برای پيشرفت نقد در ايران بسيار مهم بود و دستاورد بزرگی محسوب ميشد ،علمديالكتيكی بمثابه روش 

 )کارآمدو ( واقعیمارکسيستیتئوری   توانائی آنرانداشت که واردجدالی بشودکه درسطح جهانی برای بارآوری مجددايرانی فعلاً 

  .نمود پيشرفت هايش راتعقيب میدستکم می بايست مباحث آن و تلاش ميکرد،

دچار بحران و ) وايران( زمانی آه محافلی در ايران با حرآت از اين واقعيت آه جنبش چپ درسطح جهانیبهرترتيب،

گی است، به آار اساسی يعنی به بررسی و بحث درباب جزء فلسفی مارآسيسم و روش ديالكتيكی پرداختند، واآنش آقای  پراآنده

به بنيادهای آرای مارکس وانگلس را  زيرا وی نه فقط اساساً لزوم توجه. آور بود ين تفكر پيشتاز، بسيار حيرتآذرين نسبت به ا

  .بکلی منكر شد گی در جنبش را نيز  بلكه وجود بحران و پراآندهنپذيرفت

سطح بی طبقه کارگردرعقب نشينی وفترت آگاهی سوسياليستی ولذا موجوديت نابسامان جنبش انقلا  ديگردرشرايطی کهبعبارتی

آذرين خطاب به محافلی که اين مسئله راباوی   توی ذوق هردست اندرکاری ميزد،چنان عيان بودکه)وايران(جهان

مربوط به  گی البته وجود دارد اما اين وضعيت منحصراً ومنصورحکمت درميان گذاشته بودنداعلام نمود آه بحران و چند دسته

  :اوگفت ! استز همه اين مشكلات مبراا متبوع اينجانب رژوايی هستيد وليكن حزبشماست آه جريانی خرده بوخودِ 
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اش بحران   راست ميگويد، جنبشميگويد جنبش من بحران دارد، حتماًببينيد من فكر ميكنم آسی آه متعلق به يك جنبش است و  «

اش فكر ميكند  ميگويد بحران   فكر ميكند و به جنبشلاخره داردادارد؛ در نتيجه بيخودی لابد اين را نميگويد، اينطور آه ميگويد ب

تمام مسئله اين است آه بياييم بفهميم جنبش آی بحران دارد، چيزی را آه خود آنها بعنوان جنبش . دارد و در صدد آارهايی است

يح بدهم آه چطور اين در سعی آردم در صحبت قبلی توض. اند، واقعاً دچار بحران  است اند و به آن تعلق داشته آمونيستی شناخته

داری و برای سوسياليسم نيست آه دچار تناقضات و بحرانها  حقيقت آمونيسم آارگری نبود، اين حرآت طبقه آارگر عليه سرمايه

بست هايی است و سعی آردم دقيقاً توضيح بدهم آه چگونه حرآات طبقات ديگر، آرمانها و حرآتهای اجتماعی  و بن

بله اينچنين .  هستندآه به اسم آمونيسم جريان داشتند و امروز طبيعی است آه اينها دچار بحران هستندغيرآارگری ديگر، اينها

بحرانی وجود دارد، ولی اين بحران مكاتب و طبقاتی هستند آه به اسم آمونيسم و آارگر حرف ميزنند، نه بحران آمونيسم 

  ١!!»آارگری

 و همين راستا در او .دراين سخنانِ آذرين موج ميزند ،ه باساده لوحیِ محضرِ عجين شدکبنخوت وت همانگونه که ديده ميشود،

  :خويش عنوان می سازدکهِ  درستايش ازحزب ،به نمايش عمومی درآورَد  را مفرط خويش کوته فکریبرای آنکه

  !»بايد فتح آندکمونيسم آارگری ابداً بحرانی ندارد، هر چه ميبيند جلويش چشم اندازهايی است آه بايد پيش برود و «

  :و همچنين

در حقيقت اگر باز بحثم را خلاصه آنم، اينست آه آنچيزی که دچار بحران شده و حق دارند تبعاً فعالينش به اسم بحران جنبش «

و چيزی آه . خودشان از آن صحبت آنند، جنبش طبقات اجتماعی غيرآارگری است تحت نام آمونيسم، مارآسيسم و سوسياليسم

انی ندارد، ولی تبعاً تكاليف و مجهولات و  وظايف عظيمی در پيش روی خودش دارد، جريان آمونيسم آارگری بهيچوجه بحر

  )همانجا!! (».است آه حزب ما پرچمش را سعی ميكند بلند و بلندتر بكند

باليد و  برخود می يكرد،تفرقه ناپذير، دفاع م» ریِ حزب آمونيست آارگ«بدينسان و با گردنی برافراشته ازآقای آذرين زمانی بله،

» تاريخ ساز«و » جهان شکن «حزبیحقيقتاً ، ايشانگوئی حزببطوری که  ؛وشکلک درمی آوردبرای ديگران رجز ميخواند

  !است

 چيزی نگذشت آه اما، .پشتيبانی ميشد خرده بورژوائی وکاذبِ آذرين ازطريق نادانی تئوريکش،بعبارتی ديگر،اين اعتمادبنفس 

ای آه اينك تعداد انشعابات اصلی و فرعی   آنهم بگونه.به تلخی درگلوتبديل شد واين شادمانی کودکانه، ،» افتادخياط، در آوزه«

  !جريان متبوعش، از شمارش خود او نيز خارج شده است

 تفرقه دوری از انشعاب و ات حقانيت حزب خويش ارائه ميداد،ترين استدلالی آه برای اثب آذرين بدينسان عمدهبه سخنی ديگر،

زيرا امر . ؛ يعنی استدلالی برخاسته از نهايت سطحی نگری)]آذرين(» آمونيسم آارگری ابداً بحرانی ندارد«: توجه آنيد[بود 

 سياست حاآم بر تلقی نمود بل آنچه آه اهميت دارد » خوب«و يا » بد «بخودی خود چيزی نيست آه بتوان آن را ،»انشعاب«

ی حقيقی مبدل  انقلابيون پرولتربلاترديد به وظيفه در جايیبارتی دست زدن به انشعاب، بع.  استانشعاب در شرايط مشخص

 ن مثال،وبعنوا (در جايی ديگرتكامل است؛ و پيشروی و و دليل قاطعی بر)١٩١٢چون انشعاب بلشويكها در سال هم(ميشود 

هنوز و همچنان در انات جدا شده از يكديگر، صرفاً جنبه شكلی دارد و نه محتوايی، و لذا جري )جدايی ميان مدرسی وتقوايی

  به عبارتی اين جداييها بدليل وجود اختلافات اساسی نيست بلكه بيشتر به سبب آن است ؛حيطه مبانی فكری مشترآی قرار دارند

  !گنجند آه پادشاهان مختلف در اقليمی واحد، نمی

فقط به يك ) پيکار ورزمندگان  درمقايسه بامثلاً (  شرآت داشتاما تأخير در وقوع انشعابات در جريانی آه آقای آذرين در آن

بعبارتی اين جريان ! اش، از يكپارچگی و انسجام خوبی برخوردار بود گی فكری سبب بود؛ و آن اينكه جريان وی در عقب افتاده

 ای آه در ديگر جريانات نی و فاقد  تلاطم درو، عقب مانده بود و فاقد آن شور و شوق در مبارزه نظری ثمربخشيكدستبطور 

پيآمداين رکودکامل   و مبارزه نظری،نظريهتوجهی به  گی و بی  اين خموده ینتيجه.  وجود داشت- بويژه پيکار و رزمندگان –
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بلحاظ  ،بطوری آه همه ی بخشهای آن. تقريباً در حد هيچ از سوی اين جريان است همانا دستاوردهای نظریِ درانديشه،

رابطه فلسفه و : اند  مانده م آوچه اول مارآسيسم فرو اندر خَکه هنوزاست هنوز مشترکی برخوردار بوده، وفکری،ازمرکزثقل

  .انقلاب

روحيه و سنّت .  نهاده شده بود– چه درونی و چه بيرونی –دوری از مبارزه نظری  بر» سهند«به سخنی ديگر، خشت اوليه 

ب نيز اثری از مبارزه نظری مستمر و پيگير ميان جريانات جدا شده از ای آه به پيروی از آن، پس از انشعا سازشكارانه

توافقی غيرعلنی ميان جدا شده گان، . است» اعلاميه انشعاب«ای مختصر آه بمنزله  يكديگر، ديده نميشود، مگر انتشار نوشته

از اينروست آه ديده ميشود ! ته باشدمبنی بر اينكه هر يك فقط به آسب  آار خود بپردازد و به کسب وکار آن ديگری آاری نداش

 از هم –» سه قلوهای ساده لوح«اين  آذرين، تقوايی، مدرسی،–طی ساليانی آه اين سه جريان عمده سوسياليسم خرده بورژوايی 

ای آه در واقع »گری معامله«و » سازشكاری«، »توافقات«. اند، هيچ مبارزه نظری ثمربخشی ميان آنها جريان ندارد جدا شده

  ٢!روحيات بقال خرده پا را منعكس ميسازد

 حزب آمونيست، هيچ چيز بدی نيست و جنبش  و وفورتعدّدتر از اين نيست آه گمان شود  ای مضحك وانگهی، هيچ نظريه

تفکری  -! باشد– هستند واقعی آه همه آنها نيز حزب آمونيست –انقلابی آارگران ميتواند دارای تعداد آثيری حزب آمونيست 

 چنين اشخاصی متوجه -!اين هيچ چيز بدی نيست و  نفرميتواننديک حزب کمونيست داشته باشند پانزده يا دهی پنداردهرکه م

جدی ترين بحران «نيستند آه حتی آثرت بيش از حد فراآسيون در يك حزب آمونيست واقعی نيز فاجعه ای بزرگ وبمنزله 

 حزب آمونيست «١٠ حدوداً بعبارتی وجود -!»حزب آمونيست«ثرت محسوب ميشود، چه رسد به آ) لنين(» داخلی مارآسيسم

حزب «وانواع ديگر» حزب کمونيست تاحدودی حکمتيست« ،»حزب کمونيست کمی حکمتيست« ،»حکمتيست تماماًِ

آه هيچکدام چشم ديدن آن (و امثالهم در جنبش چپ ايران » انسازمان انقلابی آارگر«، »اتحاد سوسياليستی «،»کمونيست

است؛ فقط به » خرده آاری«، فقط به معنای !)را ندارد» رقيب«چشم ديدن » ه پابقال خرد«ری را نيز ندارند، همانگونه آه ديگ

 اين موضوع چه، .خوداغفالی نباشيم البته در صورتی آه دچار ؛ هنوز ايجاد نشده استواقعیمعنای آن است آه حزب آمونيست 

ليکن  ؛الفبای مارآسيسم انقلابی استواحد برخوردار باشد در واقع  اسری وکه جنبش کارگری بايدازيک حزب سياسی سر

  بيش ازای که رزا لوکزامبورگ»الفبا« باجنگ ازچنگ اين آقايان بيرون بکشيم؛ ،رانيزمساله پيش پاافتاده مامجبوريم که همين 

  : درباره آن نوشته بود سال پيشصد

سوسيال دمكراسی، از آنجائيكه . ز جزء جدايی ناپذير سوسيال دمكراسی ميباشدشك نداريم آه بطور آلی گرايش شديد به تمرآ«

داری آه ذاتاً متمرآز آننده است، رشد مينمايد و از آنجائی آه ميبايد در چارچوب سياسی  بر زمينه اقتصادی نظام سرمايه

نافع مشترك پرولتاريا بمثابه يك طبقه در ، از آنجائی آه رسالت نمايندگی م... شهرهای بزرگ و متمرآز بورژوازی مبارزه آند

مرزهای يك دولت، و قرار دادن اين منافع مشترك در مقابل هر گونه منافع خاص يا گروهی را به عهده دارد، طبيعتاً به متشكل 

ه ای آه سوسيال دموآراسی روسي وظيفه«بنابراين . »گرايش دارد... آردن تمامی گروهبنديهای آارگری در يك حزب واحد

 آه در آن تبليغ و ترويج –سالهاست در جهت انجام آن جان ميكند، عبارت است از گذار از سازمان نوع خاص مرحله تدارك 

 به وحدت در يك سازمان وسيعتر، –ی و محافل آوچك بدون ارتباط با يكديگر هستند  اصلی فعاليت بوده و گروههای محلشكل

  )»راسیسانتراليسم و دموآ« (».اهنگ در سراسر آشور لازم ميباشدميعنی آن سازمانی آه برای عمليات سياسی ه

 به اين همه اين محافل پيشرو  وپس از فروپاشی سلسله مراتب پيکار و رزمندگان، ١٣۶٠دراولين سالهای دهه  ،مخلص کلام

يه پيش ازايجادحزب  يعنی بگونه ای مشابه شرايط روس؛به شکل محافل است نظريه رسيده بودندکه تنهامسيردرست فعاليت،

دوران تلاش برای تدوين تئوری علمی وحقيقی ای که قراراست  ؛»گروه آزادی کار«  روسيه دوران فعاليت ؛سوسيال دمکرات

 تازه دکان«ويا »  تازهسراب« يا بهتراست بگوئيم-آن بودندکه حزب تازه ایهمه اين محافل خواهان . محوراتحادی بادوام باشد

  رهبری اين احزاب،بويژه آنکه به حدکافی به ثمربنشيند؛ ااين تلاش حقيقی وپيش رونده ی نظريه پردازی،ت  نشود ايجاد- »ای
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ً   سانسورگرا،طبيعتاً بی اعتمادنسبت به قابليت پاسخگوئی خويش،   ولذا امکان گردش آزاداست خشن سرکوبگر وکاملا

  .نظريه های مخالف رانخواهد دادنقدهاو

دروضعيت   تاکنون،١٣۶٠توانست ازابتدای دهه » کمونيست کارگریحزب «شودکه ت اگرتصوربيخردی محض اس وانگهی،

ِ ، »ال پرچمی رابرافراشته نگاه داردبهرح« ، وفقدان حزب کمونيست واقعیفترت کفش کهنه دربيابان « چراکه اين رويکرد

فقدان حزب کمونيست ِ  شجاعانه باحقيقتمواجهه يعنی  . هيچ مناسبتی بامارکسيسم ندارد،»کاچی به ازهيچی« و،»نعمت است

  .سراب گونه و دل خوش کنک است،  بهترازخودفريبی نسبت به يک حزب کمونيست دروغين يقيناً واقعی،

  : آن داشتند دغدغههمه اين محافل ،بيک کلام

  دهل زنی که ازاين کوچه مست ميگذرد

  مجال نغمه به چنگ وچگورماندهد

به اين جريان جهانی  دست نگهداشته و ازتاسيس حزبی تازه فعلاً   حکمت وآذرين گفته ميشدکههرچه به سالهاپيش ازاين، ،بله

 کنيم،  جمع وجور نظری وهرج ومرج عملی ناشی ازآنراپيشرو بپيونديد وگوشه ای ازاين کارنظری رابدست گيريدتاتشتت

ودشماراجمع وجورکندکه يکی لازم است تاخا لذپرتوان ترازهميشه ودرحال فتح چشم اندازهاست وحزب ما آنهاپاسخ ميدادند

  ! را برزبان جاری می سازيدچنين سخنان بی معنائی

  ازآنجائيکهتاسيس شده بتوسط ايشان »حزب کمونيست«محافل يادشده هرچه کوشيدندتااين آقايان راشيرفهم کنندکه ،کلامبيک 

 مجموعه هرچه به اين آقايان گفته ميشد ديوار سخن گفته ميشد؛گوئی با  ، بواقع ريشه درباد داردتتوخاليس  کاملاً بلحاظ تئوريک

دهداين  کجا« و نميکند هنوزبرای ايجادحزب کمونيست واقعی تکافو ، به سبب نازل بودنشدستاوردهای نظری کل جنبش چپ

  !نرفت که نرفتبه گوش آنان فرو  ،»باده کفاف مستی ما

او به سنگ  ده است وآيااين موضوع که اينک سر کریچه تغيير باآن سالها  که نظرات آذرين درمقايسهحال ببينيم بهرترتيب،

حاوی درس مفيدی نيز   پرداخت نموده،– و البته جنبش آارگری در ايران –اش راخوداو   فكری مفرط خامهزينه اينخورده و

  ؟ يا خيراست وازآن عبرت گرفته برای وی بوده

، در باره آسانی آه سالهاست صحبت از وجود تفرقه وحشتناك در جنبش چپ »سمبيراهه سوسيالي«او در نوشته خود موسوم به 

 و به ميان می آورند  و غيره و غيره» انقلابی آارگرانسازمان «، »اتحاد سوسياليستی«، »حزب آمونيست «دهو حضور دستكم 

  :نويسد می ،محسوب می کنند  آشفته بازار را به معنی خلاء زيانبار حزب آمونيست واقعی و سراسری بلبشو وايناين

ن مشاهدات نه علت وجود اما نفس بازگويی اياند،  چنين مشاهداتی قطعاً واقعیاين حرفها البته حقيقتی هست، به اين معنا آهدر«

» .ا نشان آسی ميدهدرا توضيح داد ونه بخودی خود راهی برای اتحاد آارگران ر) وجود سازمانهای مختلف چپ(اين پديده

  )۴٨بارو، ص (

  کمونيستزمانی بودکه آذرين با آن قيل وقال بچه گانه اش مدعی بودکه همه ی بحران زده ها خرده بورژواهاهستندوحزب!آری

وانشعاب طلبی است؛اما اينک وپس ازآنکه چنين شتری درخانه اونيز دراز گی  ايشان بدورازهرگونه پراکندتاسيس شده بتوسط

  !»ين حرفهاالبته حقيقتی هستدرا«ظاهراً پذيرفته است که ،می کشد

 امری واقعی  ايران درجنبش چپکه وجودبحران وتفرقهوبلاخره پذيرفته است  اينک »بيراهه سوسياليسم«هدنويسن بسخنی ديگر،

می سازد که   فرصت طلبانه وانمود بگونه ایبلکه کشدبميان نمی  گذشته ی فکری خويش نقد در است،اماچنين سخنانی را

ً مساله ای چنينهميشه به  بی بحرانی کمونيسم «تشت رسوايی حال که انشعابات متعدد، ،يعنی -!واقف بوده است  کاملا

،آذرين به اقتضای روز است شده برملا را ازبام به زيرافکنده وناتوانی آن درجذب ايدئولوژيک ديگرمبارزين چپ» کارگری

  !بوداسته  برخمقابله باآنان به بطور تمام قد  وسالهای طولانیباکسانی جلوه ميدهدکه م عقيده ه خود را لباسی تازه می پوشدو

  !انگارنه انگار. به روی خودش نمی آوردگردن بگيرد،اينک اصلاً ه ب بجای آنکه مسئوليت رفتارپيشين خودرا سردبيربارو،
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 ،اين آذرين باآن آذرينه انسان تصورميکندک بالحنی سخن ميگويدکه ، گرفته است»آلزايمرمصلحتی «اينک  کهآذرين بيچارهبله،

  !اسمیِ تشابه مگر هيچگونه نسبتی ندارد

  :مينويسد وی در ادامه مضافاً،

سازمانها و » تفرقه و پراآندگی « هم و غمشان را صرف غلبه براند آه بايد بسياری در چپ از چنين مشاهداتی نتيجه گرفته«

و با اين نيت خير سالهاست آه برای انواع اتحادها و اتحاد . باشدنيروهای چپ آنند تا طبقه آارگر با چپ متحدی سروآار داشته 

همانجا، (» .اده باشندترازنامه مثبتی به دست د) بنابه ارزيابی خود اين فعالان(اند، بدون اين آه  اند واقدام آرده عملها طرح داده

  )همان صفحه

وآن وعده هائی که  !)؟(چه شد»  که درحال فتح شان بودچشم اندازهائی« تکليف آن لاخره ب نمی پرسيم کهآذرينمااز دراينجا

همه آنهايی آه از لزوم غلبه بر اين پراآندگی   حرفمان اين است که وی بدينسان تنهابلکه ،!)؟(شدند ميداد به چه سرنوشتی دچار

  !معرفی مينمايد» آنفرانس وحدت«آورند را يك آاسه آرده و به عنوان طرفداران نظريه  سخن بميان می

فلسفی « سال پيش، آنها را جريان موسوم به بيست ميتوانست قبيه نباشد اگر آذرين از رويكرد آسانی آه خود اش ی رفتارچنين

 ميداند، آن را به معنی بحران جهانیگی چپ آنونی را مشكلی  جريانی آه پراآنده. بود اطلاع می نامگذاری آرده است، بی» ها

درعين  تلقی ميكند، و ادامه فعاليت را در دو حوزه موازی و – مارآسيسم اساسی با مسائل  و در وهله نخست در ارتباطنظری

يعنی از يكسو پرداختن به مبارزه نظری در جهت حل مسائل مورد مناقشه، و از سوی .  با يكديگر در نظر ميگيردحال همپيوند

وتازمانی که  .اند بطی آه فاقد سلسله مراتب سازمانیديگر پيشبرد مسائل مربوط به جنبش آارگری از طريق همياری محافل مرت

  .بايدنيزهمچنان فاقدسلسله مراتب باقی بمانند) وباجنبش کارگری پيوندی نيافته است(تئوری به حد مطلوب رشدنکرده 

 چپ  آه بيانگر وحدت صاف و ساده آليه سازمانهای-» آنفرانس وحدت« هيچ سنخيتی با نظريه ی رويكردچنين ذات ازاينرو

روی صاحب  ، برای پيشبرد واقعی مبارزه پرولتاريا هيچگونه حسابی بريادشدهبرعكس، رويكرد.  ندارد–خرده بورژوا ميباشد 

، باز نكرده و دستانشان به سرکوب منتقدين آلوده است  که عمدتاًاين احزابِ  و فسيلکهنه انديش ، تشنه قدرت بی لياقت،منصبان

هر گونه پيشرفت واقعی نظريه را همچون تهديدی برای موقعيت خويش تلقی نموده نان اي آه استبه تجربه پی برده 

 – متفاوت است  تاحدودقابل توجهی بجزکومله که شرايطش–رهبری اين احزاب  .وطبيعتاًازخود چنگ و دندان نشان خواهند داد

مهار « ارين توانائی شان همان که برجسته ت است منحطی جاه طلب وعمدتاًگو و  ياوه خودفريب،روشنفکرانشامل 

سوز  بارها  بارها و-آگاهی علمی»ويروسِ «اشاعهتوليد ورم به ج تنها -مبارزين حقيقی طبقه کارگراينکه و .است»روشنگری

 برای دستور صدور منزوی سازی، سانسور،مبادرت به . داحساس کرده وطعم آنرا چشيده اندِشلاق آنهارا روی شانه های خو

 که  برچيدن جلساتی درباب!) گرا شبيه هستندتاانقلابيون مارکسدردوران استالين »ب.گ.کا«  به مامورانکه بيشتر( پادوهايشان

 اربابان يکسويه همان چيزی است که، ترس از گشايش چراکه . رابخطر بی افکند»عالی مقامان«مطامع اين  استمرارآن ميتواند

را » مهاجرت کردن« ازلنين فقطهستندکه » انقلابيون حرفه ای« آن نوعينان ازا . با آن زندگی می کنندوبالانشين اين احزاب،

  گام بجلوو درهيچ زمينه ای حتی يک ندارند قابل ملاحظه ای هيچ دستاورد نظری وعملی آموخته اند بگونه ای که طی ربع قرن

بجای آنکه درپی ارائه پاسخ وراه کاری برای   اين احزاب،تمامی در) »لانخوانده م« (رمدعارهبران پخاصه آنکه  . اندبرنداشته

واقعيت « فروکرده و چنانشان  اوهامچون کبک درون برفسرخود راهم خروج ازاين وضعيت اسفناک جنبش چپ باشند،

يعنی همان  ؛ واخته ی خويش راکفايتد بجز حزب بی ننی جنبش رادچار تفرقه وبحران ميدا وهمه ديگر احزاباند که »گريز

 نبوده -! يعنی به ازاءهرسال فقط يک نفر- کارگرشاغل ٢۵ سال پس ازتاسيس حتی قادر به جذب ٢۵حزبی که 

  ) غيرازاين دارند؟وضعيتی  ايران،شبه کمونيستکداميک ازديگر احزاب  چه، .صرفاً برسر آذرين نيستصحبت اينجا(!است

 ) سوسياليسم علمیدرک وفهم(کريتئودرسطح بسيارنازل  يکسو از، اين احزابصاحب منصبانين بمعنی آنست که ا

کارگرنمی افتد ولذا پرسشها و پاسخهايشان درباب قراردارندوبرای زدودن رسوبات فکری شان چيزی شبيه مته دندانپزشکان نيز
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اميال  وازسوی ديگر و بسته های تُهی است که تنهاواژه ها را هدر ميدهد؛» پيش ساخته«مسائل جنبش کارگری، همگی 

بجای  آنان، واينچنين است که .بقادرقدرت اراده ی معطوف به قدرت،: ميچربد کاملاً برانقلابی گری شان ،معطوف به قدرت

  ! شده اندکارگران ايران دردِ مجموعه ازلاعلاج بخشیسالهاست که  آنکه جزئی از درمان باشند،

عنی بتوسط اهرم های تشکيلاتی  ي- درتمامی دوران فعاليت سياسی خويش،ازطريقی بجز مبارزه نظریرهبری اين احزاب

در واقع،  اين احزاب خرده بورژوا،لذا.  کوشيده اند تارقيبان را ازميدان بدر کنند وخودراحقيقت جلوه دهند-وابزارهای مربوطه

درواقع  ، مبارزه اين عناصرباسيستم جاری سازمانی و  را در درون خويش محصور داشتهعناصر پرولتری و نيمه پرولتری

 شكستن سلسله مراتب خشن حاآم بر ايناينرو واز .محسوب ميشود »رشدنيروهای مولده ومناسبات توليد«ادميان نوعی تض

پيشاهنگان  بزرگهمچون وظيفه  ،) واتصالشان به يکديگر آنهاازطريق کمک به رشدفکری(احزاب و آزادسازی عناصر ياد شده

مبارزه نظری آزاد و  -  مباحث ثمربخش ميان عموم فعالين چپ تحقق آن،امری آه.  ميشود شده و محسوبحقيقی طبقه کارگر

 و آتی را فراهم واحد ،را بستر ساز خواهد شد و زمينه ايجاد حزب آمونيست واقعی -رها از اينگونه قيد و بندهای بوروآراتيك 

 -بنابرسرشت خود -  که رهبری اين احزاب ونيرومنداستحقيقیاين همان يگانه مسيرايجادجنبش کمونيستی  .خواهد ساخت

 اساساًچه، .دکردنخواه نيز منبعدباآن مقابله کرده و ،شيوه های شرافتمندانه وغيرشرافتمندانه ی  همه و باتمام قوا عمريست که

که  مينگرد» دکان دو نبش « خويش همچون يک  حزب به هرکدام ازآنها،است؛ واينک نيز»دکان زدن«  آنها،ماهيت وحرفه 

براه انداخته اند بی آنکه » سمساری فکری «و » دکانداری سياسی«؛ آنها است»ازهستی ساقط شدن« یزله بمنازکف دادن آن 

  !بدانند راه های بهتر و درستکارانه تری برای کاسبی وجود دارد

ز وجود  القاء آند آه هر آس اآنها اين موضوع را در ذهن ميکوشد موذيانه برای اغفال خوانندگانش،مخلص آلام آنکه، آذرين 

  وسوختههای بی مايه ، تنها ميتواند طرفدار نظريهپراآندگی در جنبش چپ و لزوم غلبه بر آن کوچکترين سخنی به ميان بياورد

  !باشد ولاغير» آنفرانس وحدت«  چونای

ين  به سبب هم تنها خودرابه نادانی زده وميشوند، امادرباره کسی که» بسته«وجه مشترک يخ و دروازه دراينست که هردويقيناً 

  ، چه ميتوان گفت؟وجودهرگونه فرق وتفاوت ميان آنها را انکارميکندوجه تشابه، 

 نه فقط  را برای تثبيت و يا تقويت موقعيت ايشان،– پاپوش دوختن هاها و   اغواگری– من تشبث آذرين به اين ابزارها لذا

  !»کارسازنميدانم«  بلکه اصلاً »چندان آارساز نميدانم«

  : آذرين بلافاصله بحث خويش را ادامه ميدهد.بگذريم

» .چپ نميتوان صرفاً انتقاد آرد، بلكه بايد آن را شناخت» پراآندگی«گی اين است آه از  علت ناآاميهای چنين تلاشهايی بساده«

  )همان صفحه(

 داشته  ای کاملاحاطهضوع بدينسان و بالحن آسی سخن ميگويد آه گويی بر اين مو» بيراهه سوسياليسم«نويسنده جزوه ! آفرين

  ! ميكند کرده وفهم – بهتر و عميقتر از ديگران  قبل از ديگران و يعنی–و ابعاد آن را بخوبی 

به چه صورتی به اين  اينک  حال ببينيم آه آذرين  اين مسأله راچگونه می ديده است سخن گفتيم؛ ليکندرباره اينکه وی قبلاً 

را » علت آن«ارائه ميدهد و آيا » )وجود سازمانهای مختلف چپ(ت وجود اين پديده عل« چه توصيفی از ومی نگرد موضوع

  :واقعاً شناخته است؟ دقت آنيد

اما، همچنانكه تجربه همه آشورهای دنيا نشان ميدهد، وجود گرايشات مختلف در چپ ، در نتيجه وجود چند حزب و سازمان «

ف و جنبشهای اعتراضی گوناگون در جامعه معاصر، و وجود ديدگاههای چپ، واقعيتی است آه نهايتاً از وجود طبقات مختل

  )همان صفحه(!!».سياسی متفاوت آنها، نشأت ميگيرد
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علت العلل  وبيک کلام گی حاآم بر جنبش بنابراين سردبير بارو واقعيت وجود احزاب مختلف چپ انقلابی و پراآنده !!عجب

، و اضافیوجود طبقات :  بل نتيجه دو عامل ديگر ميداندنظریبوجود آمدن بحران  را، نه به دليل فقدان حزب کمونيست درايران

  !اضافیوجود جنبشهای اعتراضی 

به اين معناست که برای غلبه برپراکندگی جنبش چپ وايجادحزب کمونيست صاف وساده  سخنان آذرين، ارتی ديگر،بعب

عه سرمايه داری کنونی کم کنيم وهم ازگوناگونی جنبشهای طبقات موجود درجام تعداد هم از سراسری و واحد،ابتداًبايد،

  !!اعتراضی موجودبکاهيم

را آم آنيم تا از » طبقات«در مورد اولی، ما آه هر چه فكر ميكنيم باز هم عقلمان به جائی قدنميدهد تاراهی بيابيم آه تعداد اين 

نبوغ ! (دب آمونيست واقعی و سراسری ايجاد شو از ميان برداشته شود و حز انقلابیاين رهگذر، عامل وفور احزاب چپ

طبقه : ه استروسيه اواخر قرن نوزدهم، يك طبقه اجتماعی بيشتر از ايران آنونی داشتکه چندانی لازم نداشت تاآذرين بداند

  !)دحزب سوسيال دمكرات آارگری، نشدگی و ايجا ليكن اين امر مانع غلبه بر پراآنده. فئودالها

جنبشهای اعتراضی «ن اين به طوری آه حكومت جمهوری اسلامی با قلع و قمع نمود! جای اميد باقيستاما در مورد دومی 

، دستكم تا حدودی از تعدادشان بكاهد، مزاحمتشان را برای ما آم آند، و شرايط مناسب برای غلبه بر تعدد احزاب و »گوناگون

  ! را فراهم سازدتفرقه جنبش چپ ولذاشرايط ايجاد حزب آمونيست واحد و سراسری

جنبشهای اعتراضی  «رابطه ميان  بروز ميدهد و»استعداد«ازخود سابق،  ی دراينجا نيز بهمان اندازهآذرين به آلامی ديگر،

لاجرم به دومی ضربه هر چه بر تعداد اولی افزوده شودآه   حزب آمونيست رااينگونه می فهمدو» گوناگون در جامعه معاصر

  !شودميزند و مانع ايجادش مي

جنبشهای «ليكن اين آاريكاتورعرضه شده ازسوی او را مقايسه آنيد با نگاه مارآس و انگلس در باب رابطه حزب آمونيست و 

  :از زبان رزا لوکزامبورگ» اعتراضی گوناگون

 مجموعه سوسيال دمكراسی همواره تأآيد آرده است آه در عين حاليكه نمايندگی منافع طبقاتی پرولتاريا را بعهده دارد،«

. .. آرزوهای رو به رشد جامعه معاصر و منافع تمامی آسانی آه قربانی جامعه بورژوايی هستند، را نمايندگی ميكند

آورند، در  های گوناگون را آه بسوی آنها روی می ها و اميدهای توده سوسياليستها فقط بايد همواره بتوانند تمامی ناآاميها، آينه

سوسيال دمكراسی بايد امواج متلاطم مخالفان غيرپرولتر را به محدوده عمليات . رگر قرار دهندخدمت اهداف نهايی طبقه آا

  )»سانتراليسم و دمكراسی«(».انقلابی پرولتاريا هدايت آند

آوچكترين ربطی  نه ابتداً، و »نهايتاً«نه احزاب آن، وفور  در ميان جنبش چپ انقلابی وتفرقهمعضل وجود مخلص آلام،

 صرفاً ،»نهايتاً« عبارت آاربرد لذا و ندارد؛»جنبشهای اعتراضی گوناگون در جامعه ی معاصر«جودوويا»اتطبقوجود«به

 رای سوسياليسم را،مبارزه باش در  و سست عنصری خرده بورژوايیناپيگيری  ای است آه آذرين بتوسط آن ميکوشد پرده

  از طريق ايجاد حزب آمونيست آه ازنظرتئوريکمگر ودهد ب نخواميسروای آه پيشبردواقعی آن مقدور مبارزه .لاپوشانی آند
 چپ فقط نشانگر ،»نهايتاً« آاربردعبارتلذا  .معتبرو برای عمليات سياسی هماهنگ در سراسر آشور از قابليت برخوردار باشد

  !رانيزمی بيند»کارنهايت «کهمی سازدوانمود ،آنسط بتوکه آذرين  ناشيانه ای است تلاشنمائی مضحک و 

  !کوشداين نظريه های ميان تهی رابنام مارکس ومارکسيسم انقلابی ثبت کند ميسردبير باروبله،اينگونه است که 

  !ليکن دريک استعدادآقای آذرين نميتوان شکّ کرد وآن نبوغ عاميانه ساختن مارکسيسم تاسرحدابتذال است

گر آن است آه از نظر وی موضوع روند انحطاط انقلاب آشكارا بيان»بيراهه سوسياليسم« سخنان نويسنده جزوه اينبدين ترتيب

تحميل شده است اساساً هيچ دخلی به وجود  رگر و مارآسيسم،اآتبر ولذا عقب نشينی سنگينی آه بر جنبش سوسياليستی طبقه آا

 وجود نظریحران اين در واقع همان رويكرد دو دهه پيش اوست آه ميگفت اساساً ب. گی آنونی چپ ايران ندارد تشتت و پراآنده

  !اش سخن ميگويند صرفاً مربوط به آسانی است آه در باره» بحران«بلكه اين در سطح ايران و نه در سطح جهان ندارد نه
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درهمان جزوه اش بيش از  را ناآارساز قلمداد آند،»فلسفی و متدولوژيك« مضافاًآنكه،آذرين پس ازآنكه آوشيد هرگونه بررسی

 دليل ديگری ،نمايد »تر«ای حال برای آنكه تحليل خويش را پايه. موضوع است» ای پايه«د تحليل يكبار مدعی شده آه در صد

  : که از قبلی ها نيز شگفت تر و غير واقعی تراستگی درجنبش چپ ايران ارائه ميدهد  برای وجود تفرقه و پراآندهنيز

ی های سياسی متمايزی نيست آه به نظر من هم اگر تعداد سازمانهای چپ ايران در حال حاضر بازتاب يك به يك خط مش«

چه در سطح آشوری و چه در سطح (اش اين است آه چپ ايران يك دوره انتقالی را بين دو دوره تاريخی  نيست، علت اصلی

  )۴٩ص  همانجا،(» .طی ميكند) المللی بين

ارتباط المللی و هم در سطح ايران  و سپس  حال توقع معقول آن است آه آذرين وجود اين تشتت را هم در سطح بين! بسيار خوب

زيرا وی دلايل فقدان حزب آمونيست و انترناسيونال . اما چنين توقعی، عبث است.  را تبيين آندميان اين دو و فصل مشترآشان

  :نگاه آنيد! پرولتری را صرفاً از طريق وضعيت آشور ايران توضيح ميدهد، آنهم چه توضيح غريبی

  : ادامه ميدهدبلافاصله ،؟ است سياسیحزب  اين پرسش که پرولتاريادرايران چرا فاقدآذرين درپاسخ به 

حتی با نيم نگاهی به صحنه سياسی ايران ميتوان ديد آه اين مسأله عيناً برای آليه جريانات سياسی ديگر ايران نيز صادق «

  !!».و موقعيت عينی طبقات عقب استصفبندی عرصه مبارزه حزبی در ايران امروز عموماً از واقعيت سياسی . است

بنابراين از نظر آذرين جنبش چپ در ايران آنونی، جنبشی متفرق، بی سرو سامان و فاقد حزب آمونيست واقعی است زيرا 

صفبندی عرصه مبارزه حزبی در ايران  «بورژوازی نيز فاقد احزاب خويش ميباشد و اين مسأله بطور آلی به سبب آن است آه 

  !!»ماً از واقعيات سياسی و موقعيت عينی طبقات عقب استامروز عمو

« واين( آه بورژوازی در آنها دارای احزاب تثبيت شده و قديمی است– ديگر آشورهای جهان  درليكن از آذرين بايد پرسيد آه

شکيل نشده ت )و انترناسيونال پرولتری( چرا همچنان حزب آمونيست واقعی – )موردنظرآذرين وجودندارد» عقب ماندگی

   نيست؟بحران نظریدليل واضحی برای وجود  آيااين فقدان درسطح بين المللی،-؟است

  !ترجيح می دهدسکوت پيشه کند ناتوان ازتوضيح آن، ،اين درواقع همان پرسشی است که آذرين

وکليه احزاب مختلف تشکيل تانظام سرمايه داری درايران ليبراليزه نشود بگويد بدينسان می خواهد »بيراهه سوسياليسم«نويسنده

علنی راپيگيری نوع کمونيست گوئی ايجادحزب   رويکرداين-! وجودندارد نيزسازمان سياسی طبقه کارگر نشوند،امکان ايجاد

سيس آن  نيست که تأعلنیصحبت برسرايجادحزب کمونيست  درصورتيکه درايران کنونی، .نه نوع مخفی آن را و می کند

همانگونه که حزب سوسيال دمکرات روسيه ميبايست  لذا . استمخفیمعه باشدبلکه سخن ازايجادحزب نيازمندليبراسيون کلی جا

هيچ مانع عينی ای برای ايجادحزبی مشابه  تشکيل شود، -سی ليبرالی يعنی درشرايط نبود دمکرا-وتوانست دردوران تزار

  .درايران کنونی وجودندارد

ه فاقد حزب گی هستيد و از اينك جنبش چپ ايران ميگويد از اينكه دچار تفرقه و پراآندهآذرين بدينسان رو به مبارزين نتيجه آنکه،

  !!شما را داردمشكلِ همان ايران نيز ِ بورژوازی وبدانيدکه درعوض،غم مخوريد  آمونيست واقعی هستيد،

 پرولتاريای -شكيلات سياسی پرولتاريای بدون تمشاهدهاين رويكرد آذرين، موضع يک انقلابی پرولتری دلسوز نيست آه از 

طرفی، در ميانه  بل موضع خرده بورژوازی ميانه حال است آه با حفظ بی قراراست،  رنج ميكشد و بی-سلاح و بی دفاع بی

  !های تسكين بخش و سرگرم آننده ميخوانَد  روضهستاده و برای آارگران پيشروگان اي استثمارگران و استثمار شونده

 نيست مهمقادربه درک اين   بازنشناخته،دولتی هنوز حکومت جمهوری اسلامی رابعنوان سرمايه داری يکهآذرين ازآنجائ،بعلاوه

 بورژوائی وچرخش قدرت  حتی احزاب،احزاب واقعی اساساًباحضور درآن است که  اين شکل ازسرمايه داری ويژه گیکه

 دوقفله اين چرخش قدرت را امکان ،» فقيه مطلقهولايت«  جنبه ی مذهبی اين حکومت وبويژهمضافاً  ناسازگاراست؛،دربين آنان

 وغيره درشرايط »اعتمادملی «،»مجاهدين انقلاب اسلامی«، »کارگزاران« ، »مشارکت« موسوم بهلذااحزاب .کرده است

  وواقعی رابگونه ای حقيقی»دمکراسی احزاب« ،روبروهستند فقيه  مطلقهی وولايت سرمايه داری دولتبا مانعائيکه ازآنجکنونی،
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بلافاصله ولاجرم  ،برقرارشود -حتی احزاب بورژوائی  – احزاب  دمکراسی حقيقیدرصورتيکه ،وانگهی .متجلی نمی کنند

 بلند سر)  ازنمايندگان بورژوازی ليبرالتریويا احزاب تازه  »جبهه ملی« و »نهضت آزادی«همچونبويژه (  بورژوائییاحزاب

برنمی  نيزبلکه شکل مذهبی حکومت سرمايه را  مخالف شکل دولتی مالکيت هستند نه فقط کهميشوند تبديل به آلترناتيو و ميکنند

اين همان تهديدی است که سرمايه . تحمل نميکنند راحتی بطورصوری ومترسک گونه،» صاحب امر مسلمين«تابند و وجود

به آن مجال  دميتواند ونه نه ميخواه لذا آنرابخوبی تشخيص داده و)يعنی جمهوری اسلامی(فقيهمطلقه داری دولتی ونيزولايت 

صنايع بزرگ وشرکت های بيمه ازسوی  هيئت حاکمه حتی درمقابل بدست گيری مديريت بانکهای مهم،واينکه  .دهبد ظهور

گيری مديريت بانک پارسيان  اختيار در سر ماجرای کشمکش بر(بورژوازی خصوصی،ازخود حساسيت و واکنش نشان ميدهد

 شروع به  افزون شود قدرت اقتصاديش ودرجه ای که نسبتبهمانبورژوازی خصوصی، چراکه نيک ميداند .)رابخاطربيآوريد

رابه چالش  قدرت سياسی تفوق او بره وچنگ کشيد وصورتِ جمهوری اسلامیبه سر يعنی  ،خواهدکرد سياسی گردن کشی

  . حکومتش رامذهبیوهم نوع  اديش را اقتصدولتیيعنی هم شکل  خواهد طلبيد

 وبمعنی دست بدست شدن سهام حرکتی صوری جاری،» خصوصی سازیِ « ن خاطراست که می بينيم رونديدرست بهم

 تن به اين  حاکم ومذهبیکراتوو بورژوازی بور ،است مختلف خودهيئت حاکمه نهادهایومالکيت بنگاه های اقتصادی درميان 

ض ي که اين تفو هم درمواردی.٣شود ازی خصوصی تفويضبه بورژوين بنگاه ها وبويژه مديريت آنهاموضوع نميدهدکه ا

، ) وسايپا ايران خودرواقماریبعنوان مثال شرکت های ( ميباشدمتوسطمربوط به شرکت های  ً اولا مديريت انجام پذيرفته است،

درشکل دادن به مديرانی که  . که در عين حال جزءهيئت مديره ی شرکت اصلی دولتی نيز هستند راشامل ميشودمديرانی ثانياً

  .نفع اند، مستقيماً ذي و استمرار آنءحکومت جمهوری اسلامی ولذا در بقا

به تحقق  و درآورَد به اجرا را اش»بيست ساله سندچشم انداز«ازيکسومايل است جمهوری اسلامی درشرايط کنونی  بيک کلام،

 مهيبی مواجه  تهديدو ل بازدارنده ی دشواروازسوی ديگرباعوام ؛)يعنی دوشکل اقتصادی ويک حکومت(الگوی چين بپردازد

 درحال خاک هنوزو سند يادشده اش اينست آن تنگنا ومخمصه ای که حکومت درآن قراردارد.است که درفوق برشمرده شد

  !خوردن است

ا چرخش  اين واقعيت که درايران کنونی احزاب بورژوائی واقعی وجود ندارند تازآنچه که گفته شدچنين نتيجه ميشودکهليکن 

عرصه مبارزه حزبی در ايران امروز عموماً «صفبندی  اين است که نه بسبب ، درميان آنان انجام پذيرد حقيقیقدرت بگونه ای

حاکميت  ناسازه گونیبلکه بخاطر  ،)آنگونه که آذرين متصوراست( »از واقعيات سياسی و موقعيت عينی طبقات عقب است

آذرين  .است)حتی ميان احزاب مختلف خود طبقه بورژوازی (احزاب دمکراسی  بافقيه   مطلقهسرمايه داری دولتی ونيز ولايت

 – آن وبويژه هسته مرکزی –متمايل به بورکراتيزه بودن است وساخت قدرت  طبيعتاً  که اين شکل ازسرمايه داری،نيستمتوجه 

؛ خصيصه ای  باشد)»ولايت مطلق فقيه« رانودراي( رأس هرم قدرت وتابع به آن داردکه درحداکثر ممکنه يکدستی حياتینياز

 دراين شکل عبارتی دايره ساخت قدرت،ه ب .نيزچندان خوشايند تلقی نميشود» اصلاح طلب« حتی وجوداحزاب براساس آنکه

  .حاضر به فراخ ساختن خود نيست ونميتواندباشد ،ويژه ازسرمايه داری

ديده است که سرمايه داری دولتی امکان حضوراحزاب بورژوائی  بپرسيم درکجادرهمين ارتباط بدنيست که از آقای آذرين

عراق  فقدان احزاب مختلف بورژوائی در اگر-وامکان چرخش قدرت ازاين طريق راداده باشد، که ايران کنونی دومين آن باشد؟

يه کرد، کشورهای شان توج» عقب مانده گی«ازطريق بتوان  را تنام وکوباوي  ،کره شمالی ليبی قذافی، دوره صدام حسين،

 که آنهانيز فاقد – )قبل ازفروپاشی(چک اسلواکی واتحادشوروی   آلمان شرقی، ای همچونپيشرفتهسرمايه داری دولتی 

 آذرين نيز از پای واثبات می گرداند که اين استدلالميسازد  آشکار کاملاً  را چنين توجيهاتیبنيانیبی  -دمکراسی احزاب بودند 

  ! درنشان دادن بی استعدادی،استعدادهای درخشانی داردبست ويران است و او

  .بازگرديم به بحث اصلی
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 تا واقعيت  و به هرمستمسک رقت انگيزی در می آويزد هر دليل مضحكی ميتراشد بدينسانسردبير بارومخلص کلام آنکه 

ايجادوحدت  برای  طبقه کارگر پيشاهنگانوهرگونه تلاش آتمان آندالمللی و ايران را   جنبش چپ در سطح بينبحران نظری

، »سطح بين المللی «کلماتی مثللذا اشاره او به . نمايد انگيزه زدائی  ويوس کندمأآنانرا ،فروبخواباند راحول محوربرنامه حزب 

در چرا که او دلايل اساسی وجود تفرقه . برخوردار است» تزئينی« اش نداشته بلكه صرفاً از نقشی هيچ ربطی به محتوای تحليلی

وجود طبقات مختلف و جنبشهای «، هم آنگاه آه علت اين تفرقه را صرفاً در خود اين آشور جستجو ميكندجنبش چپ ايران را 

به ميان (!) » صفبندی عرصه مبارزه حزبی«گی   و هم آنگاه آه سخن از  عقب ماندارزيابی ميكند(!) »اعتراضی گوناگون

  .آورَد می

 بگونه ای بی »دانشمندبزرگ«واين » مارکسيسم انقلابی«اين سخنگوی ديرنده وپاينده ی» يه ایپا«درمقابل نقد اينجاست که ما

  !می آوريم چون وچرا تسليم می شويم و سر تعظيم فرود

  :، چه نتيجه گيری ای حاصل خواهد آمد؟ نگاه آنيد ارائه شده بتوسط سردبير بارو»ای تحليل پايه «اما از اين 

  ) تأآيد از منست،همانجا! (».خواهند داشتند و سازمانهای چپ وجود دار«

  چه گرهی ازکار ما می گشايد؟ دراين فضای تشتت نظری وعملی، بله،اينجاست که بايدپرسيداين دليل تراشی های بی بنياد،

 برای بدينسان خواهان آن است آه ،تزريق کند اميد و بجای آنکه برای خروج ازاين وضعيت اسفبار راه کار نشان دهدآذرين 

اسری رابکلی از فکرکارِ دستجمعی وهماهنگ، وفکر ايجاد حزب آمونيست واحد و سر گی، هميشه حتی فكر غلبه بر اين پراآند

  !را رها کنيمفکرسوسياليسم  ن آنيم واين بمعنای آنست که اصلاً سرمان بيرو

و اين موضوع بهيچ وجه جنبه   نيست،جهانیی ، مشكلگی به آلامی ديگر، لُبّ آلام آذرين اين است آه بحران تشتت و پراآنده

احزاب، سازمانها، محافل و ثات نظری آارساز نيست؛ و نتيجتاً،گی، راهبرد مباح و لذا برای تفوق بر اين پراآنده  ندارد،نظری

 تا با پراتيك در موظف است «: تنهائیه ، هر يك وب!)اند و گاهاً نيز تشنه به خون هم( غيره آه به يكديگر به چشم رقيب مينگرند

  )۴٨ص  همانجا،! (».طبقه آارگر درستی نظر خود را در عمل ثابت آند

معطوف به بدگويی و سم پاشی عليه ديگر » پراتيك«چه، دستكم نيمی از اين . دانند، ديگر همه ميرا» پراتيك«و البته معنای اين 

ميان آذرين وبرادرانِ هم  فحاشی های اخير!(های گذشته جريانات چپ رقيب، در ميان آارگران است يعنی همان آثافتكاری دهه

  ).ميگذاردجاکه چه تاثيرمخربی بر  رابخاطربياوريد، درباب جنبش دانشجوئی– مدرسی وتقوائی -قلواش 

عواملی تماماً  معتقداست عوامل وفوراحزاب چپ وعدم وجودحزب کمونيست واحددرايران کنونی،،آذرين مخلص کلام آنکه

صفبندی عرصه «عقب ماندگی ،»جنبشهای اعتراضی گوناگون«وجود ،»وجودطبقات مختلف«امل سه گانه ی عو: عينی اند

  !»ازواقعيت سياسی وموقعيت عينی طبقات...مبارزه حزبی

يعنی  - جنبش سوسياليستی طبقه کارگر اصلیماندگار درباب همه مسائل و حتی درشرايط تدوين تئوری معتبر، بعبارتی ديگر

دارای حزب  توانند ان نمیبازهم آذرين معتقداست که کارگران اير - غلبه برتشتت  نظری وعملی جاریيطحتی درشرا

  ای وجودداردکهعينیدراينجاموانع سه گانه  زيرامعطلند   ول  کسانی که دراين جهت ميکوشند بکل وتمامینيست شوندکمو

  !منتفی ميکندچنين حزبی را  ايجادبرای  انسان آگاهکنشهرگونه 

می گردد و می  آذرين. منصرف کند هرروز ابداعی تازه ميکند تاپرولتاريا را ازپيگيری اهداف انقلابی خود سردبيربارو له،ب

رفع برای تحقق آن،  پيشاهنگان طبقه کارگر از نموده و  پيدا فکر ايجادحزب پرولتریگردد تاابداع جديدی برای منکوب نمودن

ن خلاء تئوريک موجود  تلاش برای پرکردمساله ی لزوم  به درواقع  اين موانع عينی واهی،باقائل شدنو بدينسان ا .کند اختيار

فعاليت پراکنده وغرق  هی ازخرد،تُ  به فعاليت مکانيکی ومبارزين انقلابی را همچنان و جوابی سربالا ميدهد پرولتاريا درجنبش 

  .دفرامی خوانَاست،  »رقبا«ليتفعاليتی که بخش اصلی اش معطوف به خنثی کردن فعا درخرده کاری،
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 گرايش سياسی مختلف ۴٩  تن ازفعالين چپ درايران بتواننددرمکانی گردهم آيند،۵٠رندی ميگفت اگر درهمين ارتباط،

 شده اختراعبه اين جهت  اساساً»غلو«ليکن من براين باورم که آميزاست،مبالغه  بدون شک اين سخن -!رانمايندگی ميکنند

  .درمعرض توجه قراردهد-ازطريق حدی بزرگنمائی-رفته شده ای راتاحقيقت ناديده گ

اين  .عقيم است ودرمانده  ازآنجاکه درگرداب دسته بنديهای سياسی اش غوطه وراست،جنبش چپ درايران ،بی پرده بگوئيم

 باروری تئوری همچنان درمرحله  درکل،بااين وجود،اين جنبش . روزهای بسياربد وتعيين کننده ای راازسرمی گذراندنهضت

 پراتيک اين چپ،ازطريق تئوری انقلابی مارکسيستی پشتيبانی نميشود، .درتلاش آن نيزنيست وبدترازآن، انقلابی ناتوان است،

عقب ماندگی وحتی بواقع  ،حقيقی  ازنظريه پردازیآن  گزيدندوریو  صرف،ِ  تمايل چپ ايرانی به عمل و اکسيون يابعبارتی،

  .پوشاليش استِ  آن مارکسيسم مجعولودکرده که مستعد برآمدکسانی همچون ايرج آذرين راايجا برهوتی ازتفکر

انبوه بيسابقه   عنوان ساخته بودکه درشرايط کنونی ايران، درباب رواج ميان مايه گیچندی پيش منتقدادبی معتبری بسخنی ديگر،

کوهی  وجود .چيزی شبيه همين است پ درايران،وضعيت چ -!ای دريغ ازيک دوبيتی ماندگار اما  شاعرظهوريافته اند٩٠٠٠

که نويسنده اش حتی يک سال پس  گره گشا، و  بامحتوا اساسی،نوشته های ليکن ای دريغ ازوجود ازمقالات درسايت ها،

  !» سانتيمتردواقيانوسی به عمق «ويابقولی رشدبادکنکی، :ازنگارش بتواندازمواضع آن دفاع کند

  !ا انگار پايانی نيستتيره روزی های چپ ايرانی ر

يعنی آغازنمودن  کوشش حقيقی برای همگرائی نظری وعملی،  قرارگيرد، مبارزين آنچه که بايددرمرکز توجهبيک سخن،

که برای عمليات سياسی هماهنگ است دريک حزب کارآمد  ازمبارزه نظری ثمربخش درجهت ايجاداتحادروندی

هرچه اين حزب دورترازدسترس قرارداشته  سيس اين حزب بيشترباشد،لذاهرچقدرفاصله ماازتا .درسراسرکشورلازم است

چراکه بدون کوشش برای  .اهميت واضطرار بيشتری مييابد ،)وغلبه برپراکندگی جاری( تلاش برای ايجادآنآغازنمودن باشد،

فقط  ازسوسياليسم،هرگونه دم زدن  هرگونه سخن گفتن ازتسخيرقدرت سياسی بتوسط پرولتاريا، ايجادحزب کمونيست واقعی،

همچون  -يک انقلاب عقيم ديگر بويژه آنکه تحت تاثيربحران فزاينده اقتصادی واجتماعی، .ارضايیحرف مفت است ونوعی خود

  .درراه است وصدای گام های آنرا ميتوان شنيد -١٣۵٧سال

نی عوامل فقدان حزب کمونيست ودتفرقه درجنبش چپ، يععوامل وج»اليسمبيراهه سوسي«ديديم که آذرين درنوشته مخلص کلام،

بحران  وجود تماماً به وجود موانع عينی خودساخته اش منتسب نموده است بی آنکه حتی کلامی هم از واحدوسراسری را،

ازاين نظرنوشته يادشده درمقايسه باکتاب وی موسوم  .بميان آورده باشد)انحطاط انقلاب اکتبرروسيهواقعه به سبب ( جهانینظری

علت پايه  بعنوان »بحران نظری«يک پس رفت آشکارمحسوب ميشودچرا که درآنجا به دفعات بروجود»ازوتکاليفچشم اند«به

  :تاکيدورزيده بود ضعف وفترت جنبش کمونيستی ای

همان تحولات پايه ای که سوسياليسم قرن ...سوسياليسم درجهان کنونی است علت پايه ای چنين وضعيتی هماناموقعيت نامساعد«

عقب نشينی عظيمی که درسطح جهانی به تفکروجنبش سوسياليستی «؛)٩۶ص ،»چشم اندازوتکاليف«(»...اپس نشاندبيستم ر

 ؛)۶١ص(» . . . ، اکنون گرايش سوسياليستی ازلحاظ نظری مغشوش است وبه عقب رانده شده« ؛)١۵۶ص(»...تحميل شده

فشارجهانی « ؛)١٩۶ص( » دترازگذشته استموقعيت عملی وفکری جنبش سوسياليستی کارگری درسطح جهانی نامساع«

  .)١٩۵ص(»...شرايط حاضر در . . . برانديشه سوسياليستی

 امربحران نظری راتنهامربوط به کسانی می دانست که سخن ازوجودآن به ميان می ١٣۶٧سالبعبارتی ديگر،آذرين در

بلاخره وبه مبارکی  جوداين بحران نظری راو ،»چشم اندازوتکاليف« وهنگام نگارش١٣٧٩امادوازده سال بعديعنی در.آوردند

 رامنکرشدوعوامل فقدان حزب کمونيست درايران اين مساله»بيراهه سوسياليسم«جزوه و١٣٨۵دردوباره اما .پذيرفتوميمنت 

 آورده  بميانبحران نظری مربوط دانست بی آنکه حتی کلامی هم ازوجود)معناست که هرسه بی( سه عامل عينی رابه وجود
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 که باوجودهمه اينها بازهم آذرين ازرونميرودچراکه عنوان می سازدهنگام بيان هريک از اين جاستاين  خنده ارنکتهليکن  .باشد

  !سخنگوی مارکسيسم انقلابی بوده است ، ونافی يکديگرنظريه های متفاوت

  .بگذريم

گی موجود و  ابل واقعيت پراآنده درمقکرنش يعنی –ست عنصری خرده بورژوايی ايرج آذرين به همين جا ليكن ای آاش س

بعبارتی  -!اما موضوع بسيار فراتر از اين حرفهاست.  ختم ميشد– ايجاد حزب آمونيست واقعی تلاش برایصرفنظر آردن از 

 – صرفنظرکردن ازفکرايجادحزب کمونيست واحدوسراسری -گفتيم که صرفنظرکردن ازفکرغلبه برتشتت موجود ديگر،

نيز رضايت نمی » تلويح گويی«اماآذرين به اين  . استتلويحی لزوم فراموش کردن انقلاب  سوسياليستی بمنزله ی بيان درواقع

  ! نگاه آنيد.برزبان بيآورد ولازم می بيند تاآشکاراقصد ونيت خويش راازآن،دهد

  :نتيجه می گيردکه، )تخواهيم پرداخ» تحليل«تر به اين ما جلو(داری جهانی آنونی   وضعيت سرمايهاو پس از ارائه تحليلی از

ای است آه از بحث های بخشهای فوق بدست  اين نتيجه. انقلاب آارگری برای سوسياليسم در يك سطح جهانی در دستور نيست«

  )٣٢ ص ،»چشم انداز و تكاليف«!! (».به نظر من اين امر برای همه آشورها و از جمله ايران صادق است. آيد می

حتی  -بيم اين است که برآمدسرمايه داریاخته است،اولين نتيجه گيری که درمارکسيسم می يابرخلاف آنچه که آذرين مطرح س

م اينست که نه فقط بايد ساولين حرف مارکسي .قرارميدهد دستور در انقلاب پرولتاريايی را-»رقابت آزاد« سرمايه داری

 عصر حتی در عليت جهانی انقلاب پرولتاريايیاماآذرين بدينسان ف.درفکرتدارک انقلاب برآييم بل درجهت تحقق آن بکوشيم

  !می گذارد وا نامعلوم، به آينده ای دور و به بهانه های واهی آن را و منکرميشود توفانی امپرياليسم راآشکارا

م انقلاب آارگری برای سوسياليس«پرسيم اگر  يابد از وی می  پس گشت فكری آذرين تا آجا ادامه می اينليكن برای آنكه بفهميم

  ، پس لطف بفرمائيد وبه کارگران بگوييد چه چيزی در دستور هست؟»در يك سطح جهانی در دستور نيست

  :  پاسخ ميدهد صريح وآشکارآذرين

  )٧٧ص، همانجا!!(» .وزن خود را پشت سر اين يا آن سياست اقتصادی معين بيندازد....طبقه کارگرميتواند«

ت خارج شده وبه حال» گام به گام«ِ تازِصور،اينک وبدينسان ،سم انقلابیمارکسي آذرين ازمواضع شدن دور  وعقب نشينی بله،

  ! استگرديدهتبديل » دوان دوان«ِ

فتح قله « وحزب متبوعش درحال دچگونه دراين باره دادسخن سرميدادکه خو١٣۶٧ديديم که آذرين درسال بکلامی ديگر،

 ميکندهان فروکش همچون تب تندی بودکه ناگ کاذب وخرده بورژوائی، ن،واکنون می بينيم که اين اعتمادبنفس بی بنيا ،هستند»ها

 انقلاب  امکان تحقق مفرط وکاذب نسبت بهس ونااميدی عياريعنی يأ تمام»ِ  لرز « صورت درواقع به- وباتبديل به ضدخود -

  !ميشود جلوه گر ،وسوسياليسم

ِ جنبش عينی وخودبخودی ،به تناوبآذرين  ولذاسهل وآسان » خودکار«بگونه ای  کارگران راياامرسوسياليستی شدن

 وبه دريوزه گی بطورکلی قيدسوسياليسم رامی زند ويا ، معرفی ميکندجنبش  رارهبراينتوخالی اشحزب  و درنظرميگيرد

  ! بورژوازی می افتدآشکار

 ميكوشد جنبش -ارزه طبقاتی در مبمستقل و عرض اندام مستقل آه بجای تشويق آارگران به ايجاد صف -بدون ترديد، اين نگاه

و هيچ بخشی از آن يعنی نه پرولتارياونه (  از بورژوازی تبديل آند، اساساً در حيطه انقلاب بخشیطبقه آارگر را به دنبالچه 

  .قرار ندارد) خرده بورژوازی فقيروانقلابی 

موضوعی آه خود (ز بورژوازی بكشاند  طبقه آارگر را به حمايت اای تودهخواست آذرين فقط اين نيست آه تشكل ! دقت آنيد

 سخن ميگويد ولذا آل پرولتاريا و حتی بطورکلی طبقه آارگر»  وزن«، بلكه وی درباره ) بورژوازی استنوکریبمعنی نيز 

د که فکر انقلاب ها هرگز نميگوين» امپرياليست –سوسيال « واينکه بايد درنظر داشت که -!مدّ نظر داردنيز  را اش حزب سياسی

نشده ولذا محسوب  » درحرفسوسياليست « سياليستی رابايد برای هميشه ازسرمان بيرون کنيم چراکه دراينصورت ديگر سو
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چيز البته سوسياليسم : ميگويندبه کارگران  درهرزمان ودائماًآنهابلکه  ازجبنش انقلابی کارگری به سرعت طرد خواهندگرديد؛

» در دستورنيست « انقلاب سوسياليستی  فکرتدارک  است که» حاضراستثنائی شرايط« درهمين  وفقطفقطبسيارخوبی است اما

ما رابيشتر  منافع کنيم تادريابيم کدام جناح» ک و سنگين سب«  رابادقت کامل  بورژوازی جناح های مختلف است کهعاقلانه لذا و

  !شويمآن آويزان ه وآنگاه ب ،ين ميکندوبهتر تام

 به  نيز و ايران کارگرانميليونی هشت خيلِ  بهگويی ، به اين ترتيب و صاف وساده،»لابی مارکسيسم انق« لوای تحت  آذرين

  !خوردن پنيراست عاقلانه ترين کار،  توصيه ميکندکه برای موش گرفتار در تله،کليه کارگران جهان

به بيان . ز ديده نميشوددر نزد پايدار و حكيمی هرگ  آذرين،رويكرد دست راستیِ  آشكار و خطرناكمخلص کلام آنکه،اين 

 است، اما آذرين بگونه ای دو بخش از جنبش انقلابی بمثابه آنارشيسم و مارآسيسمدقيقتر، نوسان پايدار و حكيمی در واقع ميان 

  !احساس شرم هم ندارد ميکندواصلاً برگشت  رفت و- انقلاب و ضد انقلاب ميان - دوجبهه ی دشمنسرخوش ميان 

اگر آذرين تفسيری تعديل شده و سازشكارانه از «: ين جنبه از تفكر آذرين را مدنظر دارد آنگاه آه مينويسدو اينكه امير پيام هم

ی ضد »رگه«اما امير پيام بر وجود اين . » آنگاه در اين زمينه چندان از حكيمی دور نيستدر نظر نداشته باشد» ستيز طبقاتی«

  بطور و خطر مهيب آن را مورد تأآيد قرارنميدهد بلكه از آن نمايد نمیانقلابی در مجموعه تفكر آذرين، به حد آافی مكث

  !رخ داده است» خطايی جزئی و آم اهميت«ری عبور ميكند بطوری آه گويا سرس

 تعارف نيست، جای پرده پوشی و  نيست،»شايد« و »اما« و »اگر« جای ديگر دراين وضعيت،امير پيام درنظرنمی گيردکه 

است که امکان ميدهدامثال آذرين به اين ساده گی جرأت کنندچنين نظريه اشات جويانه مم  نوع برخوردهایهمين چراکه دقيقاً

بيراهه « دربويژه آنکه آذرين .درميان کارگران شيوع دهند - تحت لوای سوسياليسم مارکسی -های ضدانقلابی آشکاری را

رجوع  !)»لرزنامه«بخوان(»و تكاليفچشم انداز«م بهش موسو خوينوشته خوانندگانش را به سخنان فوق و  بارشش» سوسياليسم

حتی حاضر به  دشده،نوشته يااو در باب مواضع ضد انقلابی ارائه شده در :  که اين امر فقط يك معنا ميتواند داشته باشدميدهد

فسيرراارائه کنيم که چه،اگروی سکوت کرده بود آنگاه ميتوانستيم اين ت .دست بردار نيست ها سكوت نبوده وبه اين سادگی

ش رااينچنين تئوريزه کرده  خودروز  حال وروشنفکرمنزوی ومنفک ازمردمش بطورلحظه ای دچاريأس ونااميدی شده وهمين

 مجازبوديم باديدی  شايداگرآذرين سکوت کرده بود ؛بگونه ای که اين نظريه ی او توصيفی است از سست احوالی خوداست 

با   نيست، برعكس،پشيمان و بهيچوجه شرمسار و ين موضع گيری ضدانقلابی اش اصلاً  بخاطراویاما .خطاپوش به او بنگريم

تنهادريک جزوه، (آنرا جزءافتخارات خويش ميداندودائماً از آن يادميکند اعتمادبنفس توخالی و مضحک هميشگی اش، همان

يعنی درست همان مساله  .پيگيری آند را، کارگرانو بر آن پای ميفشارد و مصمم است آه اشاعه اين ديدگاه در ميان ،)شش بار

 با آن - فراترازآنچه که پيام ازخودنشان داده است -ای آه مبارزين حقيقی جنبش آارگری بايد باحساسيت بيشتری نگران آننده

 .روبروشوند

بل  ،)دبسياربااهميت استکه خو(ی بتوسط آذرين  درميان کارگران نيست بورژوائ تبليغ آراءصرفاًبر سرمضافاًاينجا موضوع 

بويژه  درجهت آن سوق می يابد؛ »اتحادسوسياليستی کارگری « کلِ  است کهدر ميان وگرايشی ،مساله ی سمت وسوی حرکت

 هيچيک ازاعضای گروه يادشده تاکنون کوچکترين اعتراضی به اين  تيپ از احزاب،اين برمبنای ساختارمطيع پرور

واينها همه قاصدک هائی هستندکه ميتوانند مخبر  .مرزبندی خود راباآن اعلام نکرده اندرويکردضدانقلابی آذرين نداشته و

ياجناحی (وازیجريان خرده بورژوائی به آغوش بورژرانش اين  ونشانگرنقش تعيين کننده آذرين دررويداد بدی باشند

 ،)ايمان جزمی نسبت به او(ر استخوردابر»  مذهبیرهبری«وجهه ی در اين گروه ازنوعی وی آنکه  خصوصاً.)ازبورژوازی

بعنوان مثال به رفتاررضامقدم  . را ايفا می کنند- »پادو  «وبرخی حتی نقش  –نقش دنباله رو صرف باخوشنودی تمام  ديگرانو

ازماست کميته  مو  يک تار،»راست روی« با درمرزبندی همه جانبه وعميقشاوباجنجال تمام اعلام ميدارد که .توجه کنيد
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، دم هم  درباب وجود اين کلاه گيس کامل درماست مشترک خودوآذريناما جالب اينجاست که وی .بيرون کشيده استيگيری پ

  !نمی زند

وکل جريانی که ( بدنه ی اين گروه درسوسياليسم علمی آگاهی وشناخت ازويت بد نازل بودن فهم تئوريک و مخلص کلام آنکه،

ينه ی برآمد امثال آذرين شده است وچنين زم همانا، ) شهرت يافته است »گریسوسياليسم کار« ويا»کمونيسم کارگری«بنام 

وضعيت يخبندان انديشه و  واستمرار اشخاصی برای برپاساختن وبلندترکردن برج وباروی جاه طلبی شان به غفلت اين نيروها

بيرون آمدن اين فعالين ووسياسی  رشد وبلوغ فکری اعتراض وبيک کلامجسارتِ   جرأت فکرکردن وولذا .نيازمندند خلاقيت،

خواهد خودخوانده طبقه کارگر را پی آيند  وچنين رهبرانِ ها» تئوريسين نما« عبور ازچنين آنها ازدوران صغارت خويش،

مبارزين که ازنظر فعاليت گونه ای از :فقط بدنبال جذب نوع خاصی ازمبارزين هستند،  اين احزاب»رهبران«واينکه  .داشت

د نه ی داوری ندارقو است؛»ديگران« به دستانتفکرمستقل بوده وهمواره چشمش ليکن فاقدآموزش تئوريک و ندرکارعملی، پ

مجری  و دنيقين های بسته بندی شده ای رامصرف کنعادت کرده اند وبه جای آن دارای پيشداوريهای دست دوم وسوم بوده و

  .ه، بلکه هرگزامکان چنين دخالتی برايشان وجودنداشته استی نداشت که نه فقط خوددرتعيين آن هيچ نقشباشندخط مشی ای 

 وهم بيان ميکند،رای شديد وضعيت حاضرِ اين جريان  هم ناپايدارکه اينهاعلائم هشداردهنده ای محسوب ميشوند ،بهرترتيب

ِ  تغييرسمت  بزرگ که اين جريان درآستانه ی يک زمين خورده گیستوگويای آن ،دنشان ميده را آتی آن وسو وجهت

 به ، و بتمامی وبيکباره بزدايد بکلی-  آن ضدانقلابیوجه بسودِ –انقلابی رويکرداش را سويه ی مستعداست تا  وکاملاً قراردارد

 است که اين  به حدی کنونیانارضايتی عمومی دراير اجتماعی ون شدت بحران آنکه،خاصه .روی بورژوازی آغوش بگشايد

 جا خوش »نيمه ضدانقلابی نيمه انقلابی، « دروضعيتی-ازمدت وحتی ميان مدت رد در -  بتواندن سياسیاامکان که يک جري

پروسه انحطاط اين جريان ميتواند   ولوجزئی، درشرايط اجتماعی،حکومت وهرتغييریحرکت تاکتيکیِ لذاهر .وجودندارد کند،

تعيين   هروزنه ای حتی اگرکوچک باشد،همانگونه که دريک ترازوی درحال تعادل، ؛ يکسره کندکارآن را و راتکميل سازد

  .کننده خواهدشد

اميرپيام ظاهراً ماجرای حرآت تاآتيكی جمهوری اسلامی در اشغال سفارت امريكا، و بلافاصله، چرخش اآثريت فدائيان به 

ی صدر و اوج گير سوی جناحی از بورژوازی را فراموش آرده است؛ و همچنين بحران اجتماعی ناشی از برآناری بنی

دوم  «ظهور نيز و يابد؛ آيند خود، رهبری پيكار به همسويی با جناح ديگر بورژوازی سوق می  را، آه در پی۶١ترورها در سال 

  .رادرپيدايش اين نظريه سازشکارانه آذرين »خرداد

رض يک آنگاه که درمع ،)وياجريان(بورژوايی درمجموعه ی تفکرشخص  » رگه ی « خاطربرده است که وجوداين از امير

  هشياروبيک کلام امير .داد خواهد رخچه اتفاقی قرارگيرد، ) ديگريک تندپيچ اجتماعی ،» رخداد «يک  (محرک ذهنی تازه

  ! لبه پرتگاه کشانيده استخودرا به گروه  اينک پس ازيک عمرسرگردانی نظری وعملی،که ايرج آذرين نيست

 تفرقه و انشعاب درسازمانهای چپ ايران بميان می  که سخن ازوجودنگاهبرخی ديگر آ  آذرين ودرهمين ارتباط لازم به ذکراست

دوقطبی نيست بل صحبت از » تفرقه«و » جدايی«اول اينکه اينجاموضوع صرفاً برسر. آورند دوچيزاساسی راناديده می گيرند

تجزيه خرده بورژوازی  رونددوم اينکه انشعابات و دوقطبی شدن احزاب خرده بورژوا درايران رابايددرارتباط با. شدن است

ِ در رويکردی که اين انشعابات  هر لذا. درنظرگرفت، )، شدت نيزمييابد سرمايه داریکه تحت بحران(عينيت جامعهخود

پی نبردن  « :رويکردی سوبژکتيويستی است، يابقول لنين،  توضيح دهدگرايش های مختلفنهاازطريق اختلافات نظری ميان رات

جامعه سرمايه  خرده بورژوازی در پولاريزاسيونوحدت ميان دو روندعينی و ذهنیبه بيان ديگر . »تاريخبه پايه مادی جريان 

به  به آن پرداختم ودراينجا  ودرگرماگرم وقوع انشعاب درسازمان پيکار١٣۶١داری ايران، همان موضوعی بودکه من درسال 

  : کنمبازگو  ميدهم تاآنرا جرأتخود
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يک بخش ازآن به جانب . بخش اکثريت واقليت تقسيم ميکند وده ها، خرده بورژوازی رابه دوعسرت روزافزون ت و فقر «

 عمدتاً وعلی –پائين دست ترآن  بخش انقلابی هنوز کارگری نيست امااقشار. ضدانقلابی می باشد انقلاب آمده وبخش ديگر

  .تازه پرولترها ونيمه پرولترهاتبديل می گردندخود تن می دهند وبه کارگری وبه فروش نيروی کار  به کار-العموم بلاجبار

، »ا.خ.ف.چ.س«اقليتی ها واکثريتی ها در. ميکنندنظرذهنی نمايندگی  سازمانهای خرده بورژوا بخوبی انعکاس اين وضع را از

 کمی –بخشهای مختلف رزمندگان وهم اکنون رهبری پيکار که اگرضربه هم نمی خورد به ضدانقلاب می پيوست 

يک خط روشنی بوده که ضربات متصل وشديدی که  واينکه خيانت روحانی نه خيانتی تک نفره ای، اين خيانتها. زودترديرتريا

  .نيزثابت کرد اين مسأله رابه خودآنها خورد برپيکاريها

رولترها ونيمه بهمانگونه که درعينيت جامعه، اين تازه پ. ميشدندخيزها و تکاپوها بخشهائی پرولتريزه ازتمامی اين افت و! خُب

ذهنی همين پايه مادی يعنی  عناصر پرولترها پايه مادی رويزيونيسم راتشکيل ميدهند، اين آقايان تازه مارکسيست شده منبعد

ميتوان انتظارداشت در دسته هائی که به سوی انقلاب سوسياليستی . رويزيونيسم را درجنبش کمونيستی آتی تشکيل خواهندداد

 رويزيونيستهای رنگارنگی راببينيم -خارج ازآن پرولتارياهستنداما ازآن بخش ازخرده بورژواها که متحد بغير-روی آور ميشوند

  ».که سوسياليسم رابه انحاء مختلف مخدوش می سازند

  .بازگرديم به بحث اصلی

به انتقادی که پايدار (يدارآذرين آوچكترين نيازی در خود احساس نميكند آه به اين انتقاد مهم و تعيين آننده امير پيام وناصرپا

  وصادقانهخود را شجاعانهليبرالی  پاسخ دهد، مسئوليت رويكرد)نسبت به اين نگاه آذرين واردميسازدکمی جلوترخواهيم پرداخت

 اساساً خود را –ديگر » ِ عاليجناب« همچون هر–برعكس، آذرين . اعلام داردآن، از راه گردن بگيرد و گسست انقلابی خودب

از سوی برخی اشخاص رها شده »  ارزش ای بی تيله «بيند؛ و شايد هم از نظر او گويی نمی» عوام الناس« پاسخگويی به ملزم به

  !است آه ارزش پاسخگويی را هم ندارد

مخلص کلام آنکه، از آنجائی آه مجموعه تفكر آذرين حاوی عناصر انقلابی و ضد انقلابی است، وی وضعيت خرده بورژوازی 

رويكرد (، نه ميان مارآسيسم  درمجموعالبته با احتساب اينكه نوسان آذرين. داری را منعكس ميسازد  در جامعه سرمايهميانه حال

  .ی است، و رويكرد بورژواي)رشيسم انقلابیآنا( سنديكاليسم -يی، بل ميان آنارآو و رويكرد بورژوا)پرولتاريا

مورد سرزنش » استراتژی«، جنبش چپ ايران را به سبب نداشتن »ليسمبيراهه سوسيا« آذرين در نوشته  اينکه،خنده دارکته ن

اش، خوانندگان را به همان  تی برخوردار بوده و برای اثبات گفتهميشود آه خودش هميشه از چنين مزيقرار ميدهد و مدعی 

  ! رجوع ميدهد-» چشم انداز و تكاليف« آتاب –ايم  آتابی آه در فوق از آن نقل قول آورده

پرولتاريا را » تكاليف«سياسی بوده و هم » چشم انداز«داشته است يعنی هم دارای » استراتژی«ست ميگويد و هميشه او در

آمونيسم «چرا آه، يك زمان با طرح اين موضوع آه هر جنبش خود انگيخته در اقصاء نقاط جهان، همان ! تعيين آرده است

 و نيز آنگاه آه انقلاب –! د پيدا آردن راه گلو را، به خود هلو بسپاريماش اين بودآه باي»استراتژی«است، در واقع » آارگری

سوسياليستی و حتی ايجاد حزب آمونيست را از دستور روز خارج ساخته و پرولتاريا را تشويق ميكند آه به دنبالچه بورژوازی 

  !داشته است» استراتژی«تبديل شود، باز هم ) جناحی از بورژوازی(

عيب او اين بوده آه هيچكدام از نبوده است ليکن مختصر» استراتژی«ردآه ميگويد هيچگاه بدون آری، آذرين حق دا

  !ای آه مربوط بوده باشد، آن طبقه، پرولتاريا نبوده است های دم به دم متغيرش، به منافع هر طبقه»استراتژی«

 رسد زيرا اساساًدر دفاع ازمارکسيسم ی آذرين وهمفکرانش چندان هم مستحکم بنظر نمی» بارو«اينچنين است که برج و 

  !انقلابی بنا نشده است
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 وادادگی اش  نحيف تر می يابدومعنائی  به مرور اعتقادواقعی آذرين به انقلاب وسوسياليسم،،  وهمانگونه که نشان داده شدليکن

م س چنان ازمارکسينمی دارد و دست از درّافشانی بروی .انقلابی نيز درحالِ سرايت استکم کم به بقيه ی عرصه های نظريه 

  :دورشده که ميتواند بنويسد

ليسم بيان ای جز طبقه آارگر اهداف و آرمانهايش را در شكل سوسيا در وضعيت اقتصادی و سياسی امروز هيچ طبقه «

  )۵۶ص ،»بيراهه سوسياليسم!!(».نميكند

 چه، هم خرده . رابه اثبات می رساندی حكمچنين نبطلا وجود دارد آه اين باره بايد گفت آه واقعيت های غيرقابل انکاریدر 

وهيچکس قادرنيست جلوی اين (بنامد » سوسياليست « از چنين قابليتی برخوردار است که خودرا- همچون ايرج آذرين–بورژوا 

 –سوسيال «، و هم نگاهی ساده به سطح جهان وبويژه اروپا تعداد آثيری از احزاب باصطلاح !)رابگيرد» ا بی مسمنامگذاری«

 و» سوسياليسم« قرار دارندودرعين حال دم از– يا بيرون از آن –اند و در قدرت  را نشان ميدهد آه ماهيتاً بورژوايی» دمكرات

  چيزی نگوئيماسرائيل)کارگر(همچون حزب کارگرانگليس وحزب ماپای  اگرازاحزابیتازه  ؛ميزنند» کارگر«

برابری وسوسياليسم درميان کارگران  ،محبوبيتِ فکرآزادیبکلامی ديگر،  . وبسنقاب آنان است تنهاشان » کارگردوستیِ «که

واينچنين است که برسيمای .  بگوينددرپوشش آن سخنيندگان ديگرطبقات واقشاراجتماعی وزحمتکشان، موجب شده که نما

  .ودپاشيده ميشرنگی سوسياليستی وکارگردوستی  درونمايه وسويه ی طبقاتی، هر با رنظر وعملی،ه

 سست عنصران قادرباشنده ن تا  می پاشدخاک به چشم کارگران جهان عملاً   چنين سخنانی،ت آذرين هرچه که باشدنيازاينرو، 

 به لباس دوست درآمده زمانه که بنابرمقتضيات  دشمنان طبقاتیبتوانندو نه  خرده بورژوا را از رهبران واقعی شان تميز دهند،

  .تشخيص دهند  رااند

خودآذرين درجائی ديگر سخنانی رابرزبان جاری ساخته است که دقيقاًدرنقطه مقابل رويکردفوق الذکرش   توجه آنکه،اماجالب

  :اين التقاط رابنگريد.قرارمی گيرد

عروج انواع )الف :روبروست باموانع تازه ای دردوران حاضر مبارزه برای تقويت جنبش جهانی سوسياليستی کارگری،اما،«

اين مانع  .بخصوص درکشورهای پيشرفته سرمايه داری ،هاوسوسياليسم های غيرکارگری دريک سطح جهانیشبه سوسياليسم 

 پيدايش سرمايه داری امپرياليستی ٢٠همانطورکه درآغازقرن (دارد و ويژه گيهای سرمايه داری معاصر ريشه درعملکرد تازه،

  )تاکيدازمن است ،۴١ص ،»چشم اندازوتکاليف«(»). برای حرکت سوسياليسم کارگری ايجادکرده بودموانع جديدی

موضع گيری بورژوايی يادشده ی آذرين، واآنش پايدار را نسبت به استدلالات او که در اينجا لازم به ذآر است  بهر رو،

  :که بنويسدانگيزاند برمی

لتاريا مبدل خواهد ساخت و نه در باليزاسيون نه در غرب، پرولتاريارا به غيرپرو فاز تازه گلوپندارد، برعكس آنچه آذرين می «

اين آرزوئی است آه فقط مصلحان بورژوازی و . های گسترده رفرميسم را استوار خواهد ساخت شرق و ساير نقاط دنيا پايه

  .رفرميسم راست سنديكاليستی ميتوانند آن را در خواب ببينند

روايت او از سير تحولات . ی به طور آامل وداع گفته استدار با جوهر تبيين مارآس از سرمايه» چشم انداز و تكاليف«نويسنده 

او از زيج تيره همين روايت اولترا راست ليبرالی به سير . تاريخی اين شيوه توليد يك تفسير عميق راست بورژوايی است

داری تبيين  سرمايهگاری داری را جبر تاريخ ماند اجبار فاز جديد گلو باليزاسيون در موجوديت سرمايه. حوادث نظر می اندازد

  )٧ ص ،» ايرج آذرين و نقد محسن حكيمی–! جنبش آارگری آری، عليه آارمزدی نه«پايدار،  (».مينمايد

مبارزه ميان  براين باشدکه هرتغييری دروضعيت سرمايه داری جهانی، قرار که اگرمی خواهدبگويدبدينسان پايداربدرستی 

  !کس وانگلس سرکارگران شيره ماليده اندپس مار طبقات اصلی اين جامعه راتعطيل کند،

  :و همچنين پايدار در نقد رويكرد آذرين بدرستی مينويسد
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تر و توهم  تر، متوهمانه زيكیي تر، متاف بخش بعدی تحليل آذرين از عوارض گلوباليزاسيون از بخش نخست آن بسيار نادرست «

ريزيهای  داری آشورهائی مانند ايران در عمق برنامه  سرمايهتر است، او معتقد است آه ادغام هر چه عميقتر اقتصاد آفرين

های اقتصادی لازم برای رشد و بلوغ و عروج يك  المللی پول و بانك جهانی و صندوق تجارت جهانی پايه متمرآز صندوق بين

 اشرافيت نوين آارگری وی ادامه ميدهد آه شعاع تأثير و قدرت مانور اين. اشرافيت نوين آارگری را در جامعه فراهم ميسازد

به حدی خواهد بود آه سوسياليسم طبقه آارگر را هر چه بيشتر به حاشيه خواهد راند و رفرميسم راست سنديكاليستی را 

! سردبير بارو در زمانی با اطمينان و اعتماد به نفس آامل؟!!! دار صحنه تقابل ميان بورژوازی و پرولتاريا خواهد ساخت ميدان

طرح چنين نكاتی را ميدهد آه نازك ترين لايه دارای نان بخور و نمير طبقه آارگر ايران درست در زير فشار به خود اجازه 

. تعرضات توحش بار نئوليبرالی گلوباليزاسيون؛ بسان همه بخشهای ديگر اين طبقه به بدترين شكلی از هستی ساقط شده است

ه آافی برای آهن ومعلمان و پرستاران و مانند اينها گرديده است به اندازآنچه در اين سالها دامنگير آارگران حوزه نفت و ذوب 

تنها آسی است آه بر » چشم انداز و تكاليف«ای آه بگذريم، نويسنده  از هاشمی رفسنجانی و علی خامنه. همه شناخته شده است

ن انگشت داری ايرا دی آينده سرمايهبهبود وضع زندگی بخشی از طبقه آارگر و احتمال بهتر شدن آن در پرتو تحولات اقتصا

  )۶همانجا، ص (» .ميگذارد

مارکس زده  ءدست به جعل آرا ،بورژوائی اش بدينسان ناصرپايدار،آذرين رابدرستی متهم ميسازدکه برای پيشبرد رويکرد

 جهانی در دوران داری  وی به وضعيت سرمايهنگرش بيانگر آن استكه ، پايدارتفسيرارائه شده درفوق ازطريقبعبارتی . است

 استداری همانند انگلس از سرمايهمعاصر، در مقايسه با رويكرد آذرين، بسيار عميق تر و با جوهره ی نگاه مارآس و 

 چه، درشرايطی که حکومت کاپيتاليستی . ميباشد کارگران ايران باواقعيت منطبق فلاکت بارونيزآگاهی اش ازوضعيت معيشتی

را ازسفره مردم وخنده را ازلبانشان گرفته وفقط نميداند که با آرزوهای آنها چه کند، ايرج آذرين ومذهبی جمهوری اسلامی، نان 

  !ميزند تا نظريه اش درباب لزوم سازش بابورژوازی را جا بياندازد» رفاه«و » رفرم«دم از تحقق 

.  آمدن با آن نيستوضعيت و آناربرخلاف آذرين، پايدار هرگز اهل جستجوی راه فرار از مبارزه طبقاتی، تمكين به اين 

، »تشکل ضدکارمزدی«  وابزار کاراش يعنی ، ما با پايدار اينست که ميان هدف او يعنی سوسياليسم وجدلبحث بعبارتی ديگر،

انتقاد ما به پايداراينست که تشکل موردنظراو،ازآنجا که رويزيونيسم رابه کل لحاظ نکرده است  هيچگونه تطابقی وجود ندارد؛

دار اينست که وی عليرغم انقلابی اختلاف ما باپاي يناً جنبش سوسياليستی کارگران را به سمت يک فاجعه سوق خواهدداد؛يق

نه اساساً  انقلاب است و ساز و آارصرفاً بر سر  اختلاف ما با پايدار، وبيک کلام ؛دهدراه را از چاه تشخيص  نتوانسته ،ودنشب

 به زير ، را و ضرورت آن دردوران معاصرخودِ انقلابآذرين به انحاء مختلف ميكوشد تا صورتی آه در.  انقلابِ خودبر سر 

  !دانعلامت سئوال بكش

به بيان ديگر، برخلاف آذرين آه ميان انقلاب و ضد انقلاب در حال نوسان است، دامنه نوسان پايدار، محدود به درون جبهه 

واينک پايدار گاهی از لزوم ايجاد حزب و گاهی در رد آن سخن ميگويد. ت اس– ميان مارآسيسم و آنارشيسم انقلابی –انقلاب 

 انقلاب تلاش وتدارک برای تحققهرگز وی بااين وجود، .تبليغات يکپارچه ی ضد حزبی اش بسيار زيانبار وحتی مخرب است

  .نداده استزی سوق  وهرگز پرولتاريا را به دنباله روی از جناحی از بورژوانکردهسوسياليستی را از دستور خارج 

اوبشدت ديگرگونی خواه  برعکس، اصلاح طلبانه ودريوزه گی بورژوازی نيست، ی مبارزهپايدارخواهان تغييرات تدريجی، 

طبقه کارگرنيست بلکه  برانداز خطری که ازسوی تفکروی متوجه جنبش است ايستادن درمقابل حرکتهای تندوبنياد .است

  .به مبارزه ای تمام عيار ونهائی بابورژوازی است ثر،ؤثر وبدون سازوکارمؤلاح مکشانيدن پرولتاريای بدون س

و تعارض تفاوت :  ميان منصور حكمت و ايرج آذرين را نيز بايد از همين منظر نگريست)ازلحاظ سياسی(حتی تفاوت وانگهی،

  . ضدانقلابی استنيمه انقلابی ونيمه که  و خرده بورژوازی ميانه حال)رويكرد خرده بورژوازی فقير(ميان بلانكيسم انقلابی 
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 توقع دارد آه به نقد سردبيربارواز » ای بيراهه تشكل توده«بنابراين امير پيام سخت در اشتباه است آه در نوشته خود موسوم به 

 تا وی دست شکست پروژه های حزب سازی آذرين هرگز باعث نشد چه، .راديکال و همه جانبه فعاليت گذشته خويش بپردازد

 پيام در اشتباه است زيراآذرين به خطوط .استبلکه برعکس،او پرمدعاترنيزشده  ود،ش سربزيرتر ازهياهوی توخالی بکشدو

  :نگاه کنيد مينامد؛» مارآسيست انقلابی«را » سهند«اساسی رويكردهای پيشين خود، همچنان پايبند است و جريان موسوم به 

ارآسيستهای انقلابی از جمله اين بود آه با آار تئوريك محتوای آرمان سوسياليسم در در ايران، در دوره انقلاب بهمن، تلاش م«

وسياليستی مارآسيسم به عنوان بخش پوپوليسم مسلط بر چپ ايران را از نظر طبقاتی نشان دهند، تا به اين ترتيب آرمان س

  )٣٣ ص ،»بيراهه سوسياليسم«(» .ننديت آحداآثر برنامه طبقه آارگر تثب

، از ديگر احزاب چپ را» سهند« ميكوشد تادو بار ديگر آذرين -» بيراهه سوسياليسم «-نكه تنها در محدوده يك جزوه و اي

  :سازد؛ نگاه آنيد» ممتاز« نيزايران، متمايز و

 از سازمانهای چپ در دوره انقلاب بهمن در بسياری«: ، مينويسد۵٧آذرين درباره ناآاميهای جنبش چپ دوران انقلاب 

يدند، ديگری اين درك آنها از تئوری مارآسيسم، يعنی از يا آرزومندی در غلت) و امپريسيسم(يص واقعيات به سطحی نگری تشخ

، همانجا (».اجزاء تئوريكی آه برای تحليل اين واقعيات و طرح استراتژی بكار ميگرفتند، با آژيها و آاستيهای بسيار همراه بود

  )تاکيدازمنست ،۴۶ص 

  !همه، ونه » از سازمانهای چپ بسياری«رين ميگويد آذ! دقت آنيد

  :باز هم

 از سازمانهای چپ در دوره انقلاب بهمن از تشخيص روندهای اصلی سياسی اشتباه آردند و هم بويژه درك ناقص و بسياری«

ی طراحی يك استراتژی يی براها ای داشتند آه قرار بود ناظر بر تحليل از چنين روندها و پديده نادرستی از تئوری مارآسيستی

  )، تأآيد از من است٢٧مانجا، ص ه(».باشد

وی جريان متبوع خويش . ع ميكندگذشته خويش سرسختانه دفا از–و چه به تلويح  چه آشكار –آذرين آراراًخلاصه آنكه،

اما بر . معرفی ميکند» تثبيت آننده برنامه طبقه آارگر«و » آرمان سوسياليستی مارآسيسم«مدافعين » مارآسيستهای انقلابی«را

انقلاب «مدافع » سهند« تا آنجايی آه در حافظه تاريخی جنبش چپ، ثبت شده واسناد آن موجود است -اساس چه حقايقی؟ 

 و آلوده به اآونوميسم امپرياليستی بود، نه درك درستی از مقوله فوق سود داشت، ،)آنهم راست روانه ترين نوع آن(»دمكراتيك

 سال پس از حاآميت جمهوری سی يعنی –و آذرين اينك نيز ( باز ميشناخت سرمايه داری دولتیا به عنوان نه حاآميت ايران ر

، نه درك درستی از مفهوم رويزيونيسم داشت و نه از پوپوليسم، فاقد درك !)نوز اين موضوع را فهم نكرده است ه–اسلامی 

ای آه اين جريان درك درستی از آن  و خلاصه آنكه يافتن مقولهنيز بود )حتی مسايل مقدماتی آن(درستی از مفهوم مارآسيسم 

  !ای محسوب نميشود ارائه داده باشد، آار چندان ساده

 چيزی که بحق سزاوار افتخارباشد - برخلاف آنچه که آذرين وانمودميکند-»کمونيسم کارگری«جريان موسوم به بيک سخن،

شرحه «چپِ  ،»چل تکه«چپِ  :کس باقی نمی گذاردهيچ »افتخارِ « برایجايی اساساً،نبش چپ ج یچرخ شکسته وانگهی .ندارد

 حاصل نقد رويكردهای درواقع  داشته باشد،وجود نيز)جزئی(اگر دستاوردیليکن  -!لذا ناتوان ودرمانده ،»شرحه

  !ساختن آن دارد» ممتاز«ين سعی در غيرمارآسيستی همان جريانی است آه آقای آذر

ندان کوتاه درعين حال فرصتی گرانبهاونه چ باتمامی مصائبش،  قرن رکود جنبش کارگری درايران، بيش ازيک ربعبديگرکلام

بابررسی تجربه شکست انقلاب ايران وهمچنين پژوهش  فراهم ساخت تامبارزينی که ازکشتار جان سالم بدربرده بودند،

فروخواباندن جنبش انقلابی  عبارتی باه ب .بپردازندبه کسب دانش  وانديشيدن درباب ديگرتجربيات مبارزاتی پرولتاريای جهانی،

در (چراکه بقول هگل .پرداخته شود به امرتحقيق وتفکر »استراحت تاريخ«ازبهره گيری  با شرايط يافرصتی پديدآمدتا ايران،

نماد ن گرفته شده وازاساطير يونابوم مينروا (»تنهاهنگامی بال ميگشايدکه شامگاهان فرا رسيده باشد مينروا جغد« :)فلسفه حق
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نامه آقای آذرين نشان ميدهدکه راماکا.) است وتنهاهنگامی پروازمی گيردکه رويدادهای بزرگ روزبه سرآمده باشد و تفکرتامل

رمدعاست پ موردسرزنش قرارنمی گرفت ليکن اوبسيار ئی نداشت،اگرآذرين ادعا.وی ازاين فرصت بهره ای نبرده است

  !ودستائی می کندخ فرصتی دست ميدهد،وهرجاکه 

کنيم درمی يابيم برجسته ترين خصيصه اش آنستکه پی آمدهای منفی مرورليت سی سال گذشته آذرين را انيزدرصورتيکه سيرفع

 پذيرش مسئوليت آنزيربارپس ازآنکه نادرستی مزبورآشکارشد،از انگهی،و ؛ گيردیدی نمجتصميم هاواقدامات خويش را

  .بطورکلی،آدم مسئولی نيست ذرين،ايرج آ .شانه خالی ميکند بسهولت

ای از  او با نقل جمله. اش ارائه ميدهد، توجه آنيد ی آه آذرين نسبت به گذشته» نقد«در همين ارتباط، به نحوه به اصطلاح 

  : مينويسددرپاسخ به آنحكيمی شروع ميكند و

 اپوزيسيون چپ ايران تنها منصور چنين ادعايی را در" . هدف سازمانها و احزاب چپ به قدرت رسيدن خودشان است"« 

همان موقع هم مارآسيستها جوابش را دادند و بسياری از اعضاء . طرح آرده است» حزب و قدرت سياسی«حكمت با بحث 

 حكك را در چنبره طرح همين نظريه. نيز به سبب طرح همين بحث از اين حزب جدا شدند) حكك(» حزب آمونيست آارگری«

، تأآيد از من ۴٢، ص »بيراهه سوسياليسم«(»... دداً در آن انشعابی درگرفت،آه با گذشت چند سال مجتناقضاتی گرفتار آرد 

  )است

» طرح همين نظريه«يگردد آه  اين حقيقت غيرقابل ترديد را شامل م– يا درصدد آتمان آن است –آنچه آه آذرين متوجه نشده 

اين ِ پسزمينه ی فکری  وبر متنخدادی است آه بايد آن را ، ر)از سوی منصور حكمت» و قدرت سياسیحزب «يعنی بحث (

 پاك و آفتابی فرو چكيده باشد، بل از  چيزی نبود آه از يك آسمان آاملاً ،»طرح همين نظريه«بعبارتی ديگر، .  نگريستجريان

عيتی عالی قرار داشت و ای سخن ميگويد آه گويا همه چيز در وض اما آذرين به گونه.ِ معينی برخوردار بوده است عقبه ذهنی

از سوی » حزب و قدرت سياسی« بحث ،»خلق الساعه«ای   بگونهو»ناگهان«بود آه » چشم اندازهافتح «حزب ايشان در حال 

  !منصور حكمت ظاهر شد و همه چيز را خراب آرد

چپ ايران وجهان بگونه ای تاريخی يعنی برزمينه سيرحرکت جنبش  آذرين بجای آنکه طرح اين نظريه ازسوی حکمت را،

 چنينبه ارائه  توضيح دهد، دردوران حاضر وبويژه درارتباط بابحران وفقدان تئوری مارکسيستی درسطح بين المللی

نه او را  را نشان ميدهد،آن  ونه عقبه ذهنی اين رويکرد حکمت شرايط پيدايشنه ،ی تعبيرچنينلذا . می پردازد ایتفسيرعاميانه

باآن  )يعنی آذرين(ش خود شخصونه رابطه ، توصيف ميکند»حزب کمونيست کارگری«ون سخنگوی جريان مشخصی در در

  .پيشينه راتوضيح می دهد

 آه حكمت در رأس آن بود و جريانی در درون اين حزب وجودداشت حتی نميگويد »بيراهه سوسياليسم«نويسندهبکلامی ديگر

ا بحث مطرح شده، هيچ و مطلقاً هيچ ربطی به هيچكس ديگر ای سخن ميگويد آه گوي اين نظريه را مطرح ساخت؛ بلكه بگونه

سردبير ! آنرا به ميان آشيده است!)داشته است» خارجی«به حكك حالتی آه گويا نسبت (»  منصور حكمتتنها«نداشت بلكه 

ه است  وارد شد به جنبش کارگری اين بلاهتولطماتی که از بابت »سراب«ايجاداين مسئوليت بارو بدينسان در واقع ميكوشد تا 

از جمله خوداش  –و بقيه  به پای او بنويسد» تنها« وناکامی های پی درپی اين جريان راتمام کند منصور حكمت نام  به»تنها«را 

موفقيت و : سخن مشهوريست که(!!»همان موقع هم مارآسيستها جوابش را دادند« : مبرّا کندو بهمين سبب است آه مينويسد– را

  !)پدر دارد اما شکست، يتيم استپيروزی، هزاران 

ايجاد شده » حزب آمونيست«خلاصه آنكه، تمامی سعی و آوششِ آذرين معطوف به پرده پوشی اين حقيقت است آه هر دو 

ی چراکه آنهاحت .بودوحاصل تفسيری خرده بورژوايی ازآرای مارکس» رده زادم«حكمت و همفكرانشان، در واقع، بتوسط او و 

 ربطی به مارکسيسم مهم،  های زمينهيک ازدرهيچتئوری هايشان ماتی مارکسيسم رافهم نکرده بودندولذامسايل اساسی ومقد

دراين بود که آنان ديالک  گلس ازيکسو وحکمت وآذرين ازسوی ديگر،نکس وارتفاوت بزرگ ميان مابعبارتی ديگر. نداشت
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لاح فلسفی نيرومندی درجهت شناخت چگونگی برآمد  بعنوان ابزار وستيک هگل راآموختند،آنراارتقاءبخشيده و سپس ازآن

 لذا -بيواسطه  از روی سر اين ديالکتيک پريدند وبگونه ایک سرانه سبامااينان وسقوط مناسبات سرمايه داری سودجستند؛

و ( بااين وجود حکمت وآذرين .جامعه معاصرخويش ومسائل مشخص آن پرداختند» نقد«  به – بی محتوابگونه ای سطحی و

  بتوسط ايجاد شده»تاريخ ساز« و» جهان شکنحزب«و» مانند بی«درعجب بودندکه چراتئوريهای     ) يزمدرسی وتقوايین

جهانی بلکه حتی درمحدوده نه فقط درسطح  – انقلابيون ايدئولوژيکادر به جذبروی دست شان بادکرده و قاينچنين  ،آنان

  ! نگرديده است–مرزهای ايران نيز

 -يعنی حزبی که نام حکمت . حکمت وآذرين بنيادنهادند، هم تراژدی و هم کمدی زمانه ماست حزبی که  وضعيتدريک سخن،

  !يک شوخی خطرناک:  درکنار وهمسنگ نام مارکس قرارداده بود-والبته ازآن طريق، نام آذرين رانيز

آنكه  يعنی بی. ب بلشويك بود، آاريكاتوری از حز وهمفکرانشانحزب تأسيس شده بتوسط حكمت و آذرين ليکن ودرحقيقت،

به بيان دقيقتر، اگر .  می ساخت ای از آوچكترين محسنات آن برده باشد، ضعفهای آن را در هيبتی بمراتب بزرگتر، متجلی بهره

 رويزيونيسم محصول نفوذ و ورود بلانكيسم به داخل مارآسيسم بوده و– بويژه در دوران تصدی استالين –حزب بلشويك 

تحت ( است آه فقط پيشامارکسيستی ، حزب تأسيس شده بتوسط حكمت و آذرين در حقيقت يك حزبيندگی ميکردرانما» چپ«ِ

  !داندراه ورسم استفاده ازالمثنی هارامی  تاريخ، :بر آن پاشيده باشند لنينی – يك سطل رنگ مارآسی )تأثير زمانه

و  ونه بيشتر؛  خلاصه ميشد وحذف آن»ترور فردی« زبندی بامر تنها درزبندی آنان با رويکرد بلانکيستی، مر به بيانی ديگر،

اين جريان .پشتِ تمايل به عمليات ترورريستی قرار داردِ    بامجموعه ی بينش هائی که درپس باهسته ی تفکربلانکيستی ونهنه

  .بوده وهستنقلاب  رافهم نکرده واساساًمنکروجود هرگونه رابطه ای ميان فلسفه واسوسياليسم علمیحتی مسائل مقدماتی 

 بخواهد به –را وانهاده وبس  »ترورفردی« که فقط - بنيادی بلانکيسم وقتی مجموعه ای از انديشه ها وپيش انگاره هایلذا

 اين جريان انقلابی ولی خرده بورژوائی،. زپيش معلوم استنتايجش ا، تدارک سازوکار انقلاب پرولتاريائی ورهبری آن بپردازد

 يک کلام،ب. قابليت های بالقوه وذاتی اش نيستو کاری راتقبل کرده که اساساًدرحيطه ی توانمندی به انجام رساندن 

بلکه ،  آنگونه که حزب آلمان وحزب بلشويک دردوران لنين مرتکب شده بودنديک يا دواشتباه نيستِ دراينجاصحبت برسر

ازکوزه « : فقط يک معناميتواندداشته باشد دربين است کهجريانشکستهای اين اشتباهات وِ  پی درپی بودن ودائمی بودنواقعيتِ 

  !» که دراوست همان برون تراود

 چنين سازونهادی فقط  ايجاداين حضرات هنوزفهم نکرده اندکه.توجه کنيد» گاردسازی«حکمتيستها درباب به همين رويکرداخير

ونه درشرايط کنونی که جنبش  بی مطرح شود،پيشروی واعتلای انقلا) دستکم،اگرنه موقعيت انقلابی(می توانددردوره ی

اعتلا وياموقعيت  بوجودآمدن برای بلانکيسم درک اين مطلب نامقدوراست که بعبارتی ديگر.دروضعيت خمودگی قراردارد

 زمان ايجاد چنين تعيينولذا  را حکم می کندونه برعکس؛ ارگان های خاصی شکل دهی به چنين و لحظه ی است که لزومانقلابی

  ! نيست اين پيرطفلکاندستور ی خودسر و يا  ارادهوابسته به ،انیارگ

» موتورکوچک«است که نقش همان قرار)امابهرحال ودرواقع،ای غيرمسلحانه اينبار بگونه هرچند که(» گاردسازی «اين

دی اينان با  براين مدعاست که مرزبنديگری گواه بارز ،ی که رفتار!است» موتوربزرگ«که محرکِ راه اندازی راايفاکند

  کارگری بود، ایواينکه اگراين جريان دارای پايه .راشامل شده است ونه بيشتر»ترورفردی«منحصراً موضوع  بلانکيسم،

  !! با قهقهه ميدادندتنها ، رالحظه ی حاضر ربط ونامنطبق باشرايط بی  کودکانه،یخوداين کارگران پاسخِ چنين طرح ها

لی تفکر بلانکيستی دراينان همچنان حیّ وحاضراست وبسياری ازحرکاتشان بيانگرچيزی ست که می بينيم هسته ی اصازاينرو

  نه بشکل مسلحانهمنتها ازآنان،»وکالت« پيشاهنگ باحکومت درغياب توده هاوبه آشکار درگير شدن بهتمايل مگرنيست 

دربسياری ازمبارزين چپ ايرانی -لهرچندنه به آن غلظت و شدّت امابهرحا-لازم به ذکراست که اين تمايل (!»ترورفردی«و

  ).حضوردارد وعمل ميکند
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هرچند که يک به يک بايد -ناميده ميشود »کمونيسم کارگری«ميتوان گفت که ناکامی های متوالی جريانی که تحت  بهرترتيب،

 ای انقلابمبارزه بر : امامجموعه ی اين ناکاميها حاوی يک درس کلی وبزرگ است-مورد واکاوی ودرس آموزی قرارگيرد

البته درجنبش .جدابيفتد نميتواند ازکوشش برای کسب دانش حقيقی مربوط به اين مبارزه،سوسياليستی وموفقيت درتدارک آن، 

منصورحکمت انقلابی مطرحی محسوب می  ،)»رمانتيک«چپ انقلابی اما يا،(مارکسيستی درايران معاصرچپ انقلابی اماپيشا

 گره خورده –بته نه فقط او ل ا–بانام او  ين جنبش غيرتروريستی ولی نه هنوزمارکسيستی،وا شود وياد او قابل احترام است؛

  .عجين استنام مبارزينی همچون احمدزاده،پويان وجزنی وديگران  با  پيش از آن،چريکی  وهمانگونه که جنبش انقلابی .است

هندی می اندازد آه در  انسان را به ياد فيلمهایار بی اختي ،»کمونيسم کارگری«  موسوم به آذرين بر جريان»نقد« بهرترتيب،

تك «. ندارد» زمينه«د آه آوچكترين ارتباطی با  ای رقم ميخور»حوادث ناگهانی«ص صرفاً از طريق سرنوشت اشخا آن،

 شدن يا آه حادث  منفك از آن، حرآت ماجرا و آاملاً به تمامی بی معنا، يعنی بدون آوچكترين ارتباط منطقی با سير» رخدادی

  مشاهده ميشودونه خبری از ماترياليسمکه درآن نه اثری از - ايرج آذرين با اين نگاه مبتذلش. همه چيز را تعيين ميكندنشدنش 

را هم » اتفاق«، آه هر د؛ اما ارائه تحليلهای مارآسيستی شكوفا ميشش کاملاً دهای هندی مينوشت استعدا  سناريواگر -ديالکتيک 

 آذرين.، مورد بررسی قرار ميدهد، آاری نيست آه از وی برآيددر بطن و متن سير حرآت پديده ودرارتباط باآنبه تنهايی و هم 

که جايگاهش مهم هرچند» حادثه  « خته که مارکسيسم رانيزنياموابتدائیدرس الفباواين  حتی اين  کهاستچنان دچارضعف وفقر

  ! ونه برعکس محسوب ميشود»حادثه«ه تعيين کننده وتوجيه کننده ی است ک» روند« اين درواقع بااين وجود، ،) هستو(باشد

 تحت  وفقط، حزب مارآسيستی اصيل بوده است آه فقط»حزب آمونيست  «اين، طبق شرح و تفسير آذرين،خلاصه کلام آنکه

 بلافاصله  آه شد»موقتی« دچار ضعفی –ميشد و بس »  منصور حكمتتنها« آه آنهم مربوط به -» تك رخداد«تأثير اين 

  ! آردندآنرا برطرف)!آذرين خود، و البته در رأس همه(مارآسيستها 

انتظارهم  وچنين خزعبلاتی را به خورد ما بدهديک  می کوشد تا زيرلوای تحليل مارکسيستی از اين ماجرا،سردبير بارو بدينسان

  !دارد که او را تشويق کنيم

ت عميق نظری، با ارائه تفسيری مترادف يک فيلمنامه هندی تاملابه بيک سخن، پس ازهرشکست وناکامی، آذرين بی اعتنا 

  !ازآن شکست، مسيراشتباه ديگری را برمی گزيند

 به تکاپو افتاده است تامانع اشاعه رويكردی گردد آه )غيرمستقيم  و در عين حال،(ه  ناشيان اينکليکن واقعيت امر اينست که او

بوده  مقابل کسانی بايستدکه درصدد در آذرين ميکوشد. خوانده بود» ص الخلقهناق«فل مزبور را از همان لحظه تولد، ط» حزب«

  .رابرملا کنند»  کمونيست«حزب  دروغين بودن وسراب گونه گیِ اين وکاذب  تا وهستند

خصلت  شكلی بنابراين، از آنجائی آه جريان ياد شده بخش اعظم رويكردهای نادرست چپ ايران را در خود انباشته و آنها را به

نما، تبارز ميبخشد، بخش مهمی از مسائل مورد مناقشه در چپ آنونی ايران در واقع از طريق نقد همين جريان، قابل برطرف 

اين در حقيقت همان فرايافت با اهميتی است آه پيشروترين عناصر چپ ايران به آن نائل شده وسالهاست آه در . شدن خواهد بود

و . ، ميبايد به چشم منبع درخورتوجهِ تئوری، نگريست اين جريانبه سير حرآت و اشتباهاتبيك آلام، . جهت انجام آن ميكوشند

وسطحی نگری های آسيبی است آه جنبش آارگری ايران به سبب اشتباهات »مابه ازاء«اين نقد و دستاوردهای حاصله از آن، 

 ،)ونيزمدرسی وتقوائی( که آذرين اشتباه بزرگی .ه است، متحمل شديستهنگام حزب کمونزودعجولانه و  دراعلام اين جريان

  .پيوسته ارتکاب آنرا انکارميکنند

 . تاچه حد واهی وکاذب استازاو،» عبور« وادعای  نام بتلهايم ازسوی آذرين  براينجاست که می بينيم خط کشيدنوانگهی،

ست که اوبطور گسترده ای سعی داردتاآن بستر وآن به اين سبب ا تماماً) ٢و١بويژه درجلد(چراکه درخشان بودن کوشش بتلهايم

 پديده ی استالينيسم ،بتلهايمدرتفسيربکلامی ديگر  .برمی بالد و ميکند پديده استالين ظهور شرايطی راتوصيف کندکه تحت آن،

دامن   آن رادرنبوده بلکه شرايط جنبش کارگری جهانی وروسيه ونيزخودحزب بلشويک بودکه »بلای آسمانی« همچون يک
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 انحطاط اتحادشوروی را تخفيف دهد،رخداد استالين دروقوع شخصازاينرو بتلهايم بی آنکه اهميت  .خويش پرورانده ساخت

من (.برده شود» قربانگاه« به – استالين تنها آنهم –استالين ،  اين فاجعه مخالف اين کوته فکری است که بسبب وقوعشديداً

ه نگرش و شيوميان   بزرگبلکه قصدآن دارم تا تفاوت قراردهم  مقايسهدرمقامحکمت رادراينجا نيت آن ندارم که استالين و

  ). نشان دهم را، آذريننیاش يع»منتقد«با  بتلهايم تحليلی

چشم توان از آن   آقای آذرين باقی مانده است آه نمی ومشرب درباره سبک وسياق- سوای مسائل تئوريک -يك مسئله ديگر

  .پوشی کرد

بودن خويش را به رخ » ممتاز«آويختند تا  شان را بر آپل اسبهايشان می گی های نجابت خانواده آه اشراف اروپا نشانزمانی بود 

شمرده » ممتاز«نام اشخاصی بودکه خودرا بر» سلطنه«ويا» دوله«پسوند وجود نيزمصداق ايرانی اين موضوع، .بكشند» عوام«

  !تنهاهنرشان بی عرضه گی بود وبسليکن 

 »موقعيت« واين »امتياز«اين  ردار است،رفی برخو از شهرتی عاش در جنبش چپ ايران ی حضور سنترين آه به سببحال آذ

  :نگاه کنيد .مرعوب کند و ای فروتر از خود قرار دهد را به رخ حكيمی ميكشد تا به اين ترتيب او را در مرتبه

  !»اند  آه آشنا شدهر از سه سال استتنها آمتفعالان آارگری و چپ ايران با اظهار نظرهای حكيمی «

  :نمايدلازم می بيند تا دوباره تکراربلکه از رو نميرود،   و مقدارنيزکفايت نميکندهمينبه اماآذرين 

  )تأکيدهاازمنست ،»بيراهه سوسياليسم«!!(»..... دو سه ساله فعاليتشحكيمی در دوره «

 بر بيان و تأآيدی است -ای غيرمستقيم و اغواگرانه  بگونههر چند -می حكي» ِ جديد بودن«سخنان آذرين درباب  به آلامی ديگر،

اش  بودن نوشتهتوا مح را به ميان آشيده تا شايد بتواند بی ش در جنبش چپخوي حضور» قدمت«آذرين . خودش» ِ قديمی بودن«

 لذا -!» ژمخصوصل« درش  واستقراری مدعی»سابقه«به استدلال شناخت ونه به درصورتيکه نقد رابايد  .را جبران آند

 –بوده باشد  آيفيت  آه ميتواند حضوری صرفاً فيزيكی و بی–اشخاص را نه به سبب قدمت حضورشان مبارزين فكور جنبش،

قبل  ، اعتبار گربههمانگونه کهب . مورد سنجش و قضاوت قرار ميدهند،کيفيت آن  وخروجی واقعی آارشانبلكه برحسب 

  !موش بگيرد بتوانددرچالاکی وتيزچنگالی آن است واينکه واقعاً ،وشیوجلوه فر ،اطوارازخوش خرامی

حرفه  «و »انقلابی« لغت  دواينست که تنهاچيزی که درچنته دارد،»مزدی تشکل ضدکار«پرسيم کسی که در نقدايده  ما میلذا

  می خورَد؟ به چه درد   چپ حضورش درجنبشطويل بودنمعناکند،  يک به يک را»ای

فت مرهون اوست که وی تا اين حد دام گره تئوريک جنبش کارگری بدست آذرين گشوده شده وکدام پيشرما می پرسيم ک

طی سی سال گذشته ديده شده است چيزی نبوده » کمونيسم کارگری«رمدعاست؟ برعکس،آنچه که از وی وجريان موسوم بهپ

 فرصت طلبانه باحوادث روز بی آنکه  وانطباق، اشتباه در اشتباه،هاچپ وراست زدن بجزسطحی نگری،آشفته فکری،

  !بپذيرند را يادستکم مسئوليت اشتباه خود و قراردهند نقد مورد رويکردپيشين خويش را

 که قادراست هرمساله ای رابگونه »بی بديل دانشمند«واين »مارکسيسم انقلابی«ما می پرسيم چگونه است که اين سخنگوی

وضعيت  همچنان وهنوز اماکرده مدت سی سال است که ظهور ، بسهولت بگشايدگره کوری را هر  و کندتشريح »پايه ای«ای

   درايران وجهان تااين حد نابسامان است؟ انقلابیجنبش چپ

  :شوکت شاهی نمی خرند  درکوی عشق،نخوت، کجا داندکه و آذرين بااين همه تکبروانگهی،

  از ننگ چه گوئی که مرا نام ز ننگ است

   زنام استوزنام چه پرسی که مراننگ

 –آنارآو «زيرا در اشاعه . بنامد» پيشكسوت« به مفهوم معينی حق دارد آه خود را در مقايسه با حكيمی، سردبيرباروالبته 

  !است» تر قديمی«در ايران، آذرين حقيقتاً » سنديكاليسم
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درايران »اکونوميسم امپرياليستی«اشاعه حتی درليکن دراينجالازم است که ما دردفاع ازاين ادعای آذرين برخيزيم وبگوئيم که 

  :نگاه کنيد است،»رسابقه تر پ« آذرين ازحکيمی نيز،

ويژه گی ...« :نوشته بود ،)»عليه کامزدی«کتاب(»يه داری برای مهارجنبش کارگریسنديکاليسم،اهرم سرما«حکيمی درمقاله

  )٩٧ص(»....-تی ودينی راشکال سلطن ازجمله د–محتوم سرمايه داری ايران يعنی وجود استبدادواختناق 

 برسرحکيمی شکست واو متهم  تماماً»اکونوميسم امپرياليستی«به اين سبب بود که کاسه وکوزه های مربوط به  بله،

 درنقدسوسياليسم عرفانی،« ،آذرين درمقاله موسوم به از ویسالهاپيشدرصورتيکه  گرديد؛»کاريکاتوريست مارکسيسم«به

  :ان نوشته بوددرباره اير» دوران گذاربتلهايم

نگاه داشتن نيروی کار،استثمارخشن  يعنی تضمين ارزانتر  ويژه گی رابطه کاروسرمايه است،دراينجاامپرياليسم درحقيقت«

 -ديگر به شکلیهرچند –همين رويکردرامضافاًآذرين  -!!».اجتماعیِ لازمه ی آن- ترازکشورهای متروپل واختناق سياسی 

پايه های مادی اين ديکتاتوری ازضرورت پاسخگوئی به  درکشوری چون ايران،« :رمی کندنيزتکرا »بيراهه سوسياليسم«در

  )۴٢ص(!!».اضرشکل گرفته استزهای سرمايه درعصرحاني

 نمی بينم که نقداين رويکردنادرست رامکررسازم فقط به اين اشاره بسنده می نمايم که آذرين بدينسان سرمايه لازممن دراينجا

برای کشورهائی چون  مکراسی بورژوائی رااستمرارسرمايه داری تحت د ،ويابعبارتی ،يکی می گيرد ،داری راباديکتاتوری

وسقوط  سرمايه داری همان ديکتاتوری است ولاغير، :سخنان وی فقط يک معنادارد بکلامی ديگر، -!ايران ناممکن تلقی می کند

ِ «ديکتاتوری،-وجود ف تصورآذرين برخلا- درصورتيکه!ديکتاتوری همان سقوط سرمايه داری خواهدبود  »ضرورت

 فقط بيانگر)وجوداين ديکتاتوری(بلکه ، نيست)چون ايرانهم(  تحت سلطه ی انحصارات امپرياليستیسرمايه داریکشورهای 

که (ازمقوله فوق سودآذرين وحکمت  و نيزدرک غلط واينکه اين تلقی نادرست .استثماراست برای تر و فراهم برتر امکان وجود

بورژوائی انقلاب دمکراتيک  -سوسيال درواقع مبنای تئوريکِ  نظريه، )ناشی ازنيروی کار ارزان می پنداشتند صرفاً نراآ

 آنکه هوادارانشان در زيرفشارانتقادات به سببو- چندسال بعدالبته آنها .بود »حزب کمونيست ايران« ازسوی سهندوسپس

 انقلاب  نظريه وبهدست کشيده » انقلاب دمکراتيک«تبليغ از -ده بودندطرفداران تئوری انقلاب سوسياليستی به تنگ آم

  . مبانی فکری نادرست آن نشده استفوق بيانگرآنستکه اين گسست هنوزشامليادشده دراماشواهد،سوسياليستی گرويدند

يه داری کشورهائی وجدائی ناپذير سرمارويکردی که ديکتاتوری واختناق رايکی ازخصوصيات دائمی وذاتی  به بيانی ديگر،

است که ازآذرين به حکيمی سرايت »اکونوميسم امپرياليستی وکاريکاتوری ازمارکسيسم«درواقع همان  چون ايران تلقی ميکند،

 : مينويسداينبار-فوق الذکرش وبرخلاف نظريه -بااين تفاوت که آذرين دچارالتقاط نيز هست چراکه درعين حال .کرده است

نظام اقتصادی کاپيتاليستی وحاکميت اقتصادی بورژوازی بااشکال سرکوبگر حکومت ملازمه  درعامترين سطح تحليل،«

  )١٧٨ص ،»وتکاليفچشم انداز«(».ندارد

 خويش رانگاه دارد» ِ پيشکسوت« احترامکه نمايد ت آذرين ازطعنه زدن به حکيمی آن است که به او گوشزدني شايد ،بهرترتيب

  ! استچه کسی  وامدارهای انحرافيش راکه بسياری ازديگاه نکند وفراموش 

 نيز بكشد، پس لازم  اين سطورخود را به رخ نگارنده» قدمت«آنجا آه ممكن است والامقام آذرين به هوس بيافتد آه ليکن،از

است آه ما پيش دستی آنيم و از هم اآنون سپر انداخته و خود به وضوح اذعان آنيم آه در مقايسه با سابقه طولانی حضور 

آيد؛ بدتر آن آه،   به حساب نمی سابقه ما اصلاً – به زمان مظفرالدين شاه بازميگردد  آه احتمالاً –ضرت ايشان در جنبش چپ ح

  !از حكيمی نيز تازه آارتريم

 - باشد، باز هم اين موضوع برای آقای آذرين متمايل شده اگر راقم اين سطور همين ديروز به آراء مارکس وانگلس حتی ،ليکن

  !نخواهدبود »کارساز «- جهت فرافكنی انتقاداتی آه در اين نوشتار به ايشا ن وارد شده است در
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می » گیپدرخواند«و » آقابزرگی« انسنگِ خود را درمقام گر  و پيش ازآنکه بقدرت سياسی دست يافته باشند،وزراينان که ام

امرتصميم نهاده ودر فراترخود از گليمِ پای را ن جل کارگران، لاقبا و آسما يک  فردا چگونه اجازه خواهند داد تا جماعت بينند،

 بخشاً واستالينی ی بخشاًچنين رفتاری بخوبی گواهی ميدهد که آذرين تاچه حد به مشرب -د؟ن ورود ياب»بزرگان بازی« سازی و 

  !آلوده است،فئودالی

  .بگذريم

آنگاه که به جنبش  ،)»سوسياليسم کارگری«ونيز(»کمونيسم کارگری«دريک ارزيابی کلی می توان گفت جريان موسوم به

وبدينسان دوجنبه  .بلانکيست  تسخيرقدرت سياسی می انديشد، چگونگیسنديکاليست است وآنگاه که به-کارگری می نگردآنارکو

 آشکاراگرايشی  وتاآنجائيکه به آذرين مربوط می شود، .مختلف ازآنارشيسم رادرخودميآميزدوبگونه ای همزمان تبارز ميبخشد

  !بورژوائی نيز افزون است تايک معجون فکری درهمجوش وکميک رابنمايش بگذارد

» آشپزسرجناب «همانگونه آه برای اثبات شور بودنِ آش، نميتوان  سخن آخر با امير پيام اين است آه،دربررسی اين مسائل، 

را نميتوان از يكی از دو شروع شد » سهند« آه با جريانیراديکالِ نقدبه همان ترتيب نيز توقع  را بعنوان گواه بكمك طلبيد؛

 به اين دليل ساده که ؛ حکمت نمی تواندبپردازدنظريه هایواينکه سردبيربارو به نقد اساسی  .اصلی آن داشتسردمدار

کمت  زيرسايه ی ديدگاه حدربسياری ازموارد ،)درآن جنبه ازتفکرش که بعنوان يک انقلابی ظاهرميشود(ديدگاههای خودآذرين

آذرين  ،مضافاً !).به ياد بياوريد ،نوشته حکمت را» پوپوليسم«فخرفروشی بی معناودفاع آذرين ازجزوه موسوم به(قرار دارد

از جانب هر آسی آه انجام –ای به پيشينه فعاليت وی  حضورش در جنبش را ميخورَد ولذا هر انتقاد جدی» قدمت«ِ  ناندرواقع

  . بكشيمحضرت ايشان برای –و ما  امثال شما– را بايد ديگران نقد زحمت اين ازاينرو! اين نان را آجر خواهد آرد–شود

فئودالی که جمود فکری و خُلق وخوی ليکن آنگاه  ؛)سيوسوکنف(» ندانسته هاستِ  ميزانِ دانستن دانش واقعی،« بعبارتی ديگر،

 بکلی ، و اصلاح اشتباهاتش تفکرخويشاز بازبينینتيجه اش آن ميشودکه چنين شخصی  يابند، پيوند بايکديگر ،بوروکراتيک –

جاهل مرکبّ نه تنها نميداندکه نميداند، بلکه بااين خيال خوش زندگی ميکندکه آنچه بايد بداندرا ميداند و اگر درجهان . بيزاراست

  !چيزی باشدکه نداند، قطعاً آن چيز ارزش دانسته شدن رانداشته است

يند نظريه هايش ناخوشا فکری واين احساس مسئوليت است که پای پيامدهای عميقاًن استحکامِ  بداندکه آذرين فاقداي بايد امير

  .بايستد

 گفته باشد آه حزب سازيهای گذشته مان جواب نداده است؛ ليكن اين سخن » اتحاد سوسياليستی«اينكه گيريم آه يكی ازاعضایو

دست بگذاريم و منتظر بمانيم تا اين آقايان، خودشان به نقد نبايد جدی گرفته شود و منجر گردد آه ما دست روی » گذرا«

ی » گذرا«سخن ( در عين حال -!طول خواهد انجاميد  يقيناً تا روز قيامت بهچرا آه اين انتظار،. يکال خويش بپردازندراد

 مبنی بر نقد  بحق جنبش،، بيانگر رفتاری معنادار است، و آن اينكه، جريان آذرين آه در زير فشار سنگين اين خواست)يادشده

اين . را باز آند و اين نارضايتی را تا حدودی تخليه نمايد» سوپاپ اطمينان«ه آمده است بدينطريق ميكوشد گذشته خويش، به ستو

 حتی آنگاه آه عضو حزب –يعنی نوع معينی از رفتار، و مخصوص به آسانی آه !  رفرم:رفتار فقط يك هدف را تعقيب ميكند

  .نام برده است» روشنفكران بورژوا« رزا لوکزامبورگ بارها از ايشان به عنوان –قعی هستند آمونيست وا

  :باز هم در ارتباط با نحوه برخورد آقای آذرين، به سخنان او توجه آنيد

و تنش ميان از يكس: در تبيين حكيمی از جنبش آارگری و سوسياليسم يك تنش محوری وجود دارد آه او قادر به حلش نيست«

يان آگاهی و يا، به بيانهای عام تر رايج، تنش م. جنبش عينی و جاری طبقه آارگر، و از سوی ديگر تئوری و اعتقادات نظری

من قصد بررسی اين نكته را از زاويه فلسفی ندارم، زيرا بررسی در ... ، عين و ذهن، و نظاير اينهاجنبش، تئوری وپراتيك

  )ن استهمانجا، تأآيد از م(» . آارساز نميدانمحث حاضر چندانبرای مباسطح فلسفی و متدولوژيك را 
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آه با آن  –اش را به توسط آاربرد دو عبارت  »فلسفی و متدولوژيك« بدينسان موضع ديرينه ضد»بيراهه سوسياليسم«نويسنده

  !»چندان«و » برای مباحث حاضر«:  ميگرداند» مه آلود «-موضع، ناهمساز است 

  .آارساز نيست» چندان« ،»برای مباحث حاضر«ی و متدولوژيك ظر آذرين بررسی های فلسفبه عبارتی ديگر، از ن

 و آذرين چرا آنها رابکاربرده  تاببينيم چه معنائی دارد قرار دهيمکلام  روی هريک از اين دو را که ذره بينِ خودحال اجازه دهيد

  ؟است

مبنای آل  سخن گفتيم آه رويكرد فلسفی و متدولوژيك در واقع در نوشته حاضر به حد آافی درباره اين موضوع: در باب اولی

 »مباحث حاضر« اين پرسش مطرح ميشودکهحال.  ميباشد– چگونگی پيدايش و امحاء آن –درای   از نظام سرمايهتحليل مارآس

ان ازيکسوجنبش مي« رابطه :پاسخ اين سوال راداده است اوخود،-کارسازنيست؟  که آذرين ميگويددراينجاهستندچه مباحثی 

اتيك، عين و ذهن و ميان آگاهی و جنبش، تئوری و پر....وازسوی ديگرتئوری واعتقادات نظری عينی وجاری طبقه کارگر،

  .»نظاير اينها

اين -!ندارد »فلسفه ومتدولوژی« ربطی به ،بله،ازنظرآذرين گسترده ترين وتعيين کننده ترين بخش ازمسائل سوسيالسم علمی

 از مباحث مربوط به مبارزه هيچ يكبرای تبيين » بررسی در سطح فلسفی و متدولوژيك «ی آن استکه گفته باشددرواقع به معنا

ديالکتيکی راازاين  رويکرد اگر بتواندوی براين باوراست که  چه، .اوعجالتاًاين رانميگويدريا آارساز نيست،اماطبقاتی پرولتا

  !کار دشواری نخواهدبود ،ازديالکتيکديگرعرصه ها»  روبیپاک « بيرون براندآنگاهبنيادیحوزه های وسيع و

، چه »آارساز نميدانم »چندان«بررسی در سطح فلسفی و متدولوژيك را برای مباحث حاضر «اما در باب دومی؛ اين سخن آه 

  معنايی دارد؟

  آارساز ميداند؟» زئاً و تا حدودیج«آارساز نميداند، آيا » چندان«به عبارتی ديگر، ما ميپرسيم آذرين اگر چنين بررسی ای را 

 مفهوم حولرا» تشكل ضد آارمزدی«بود، وی ميتوانست نقد خويش بر ايده » آری«اگر پاسخ سردبير بارو به سئوال فوق 

متمرآز نموده و در عين حال تأآيد نيز ميكرد آه رويكرد مارآس و انگلس درباب رابطه ميان حزب و طبقه » حزب سياسی«

ليكن . قرار دارد» آگاهی و جنبش، تئوری و پراتيك، عين و ذهن و نظاير اينها«ه آرای آنان درباب ديالكتيك ميان در واقع بر پاي

 تحليل اينرو ميتوان گفت آهاز. نگفته است ،ثغورآن وود حديعنی، »چندان« آلامی هم در توضيح اين  وهرگز چنين نكردهآذرين 

برای «  همانگونه که کاربردعبارت– از سوی وی» چندان« آاربرد آلمه نکهمعيارهای حداقلی علمی است واي آذرين فاقد

 تمامی مطلقاً زائد و بی معناست و او همچنان بر اين باور راسخ است آه بررسی فلسفی و متدولوژيك برای -» مباحث حاضر

  !خاصيت است  بی،اساساًمباحث و 

«  آشكارا گويای موضع قاطع ضد–اش  كری وی چه نظرات آنونی چه پيشينه ف–به سخنی ديگر، خط سير فكری سردبير بارو 

 وجود هم در شناخت شناسی و هم در –افكار مبارزين جنبش چپ ايران از»یديالكتيك زداي«. اوست» فلسفی و متدولوژيكِ 

رو استفاده وی از از اين. اش بوده و اينك نيز هست  همانا آوشش مقدّس آقای آذرين در طی تمامی دوره فعاليت سياسی–شناسی 

 رويكرد او نبوده و حتی بيانگر بوجود تعديل يا  و، هرگز بمعنی اصلاح»چندان«و » برای مباحث حاضر«تی همچون اعبار

ای است آه بر طبق آن، وی  در موضع هميشگی وی نمی باشد، بلكه فقط نشانگر رفتار حساب شده» ترديد«آمدن آوچكترين 

با اين بپردازد و در عين حال »  م پاشیس«  به ،ه روش ديالكتيكی ماترياليستی و فلسفه بطور آلیاش علي بتواند به روال هميشگی

ابهام «اما  معنا چرا آه آاربرد اين الفاظ بی.  مانع از برانگيخته شدن هر واآنشی گردداش دو پهلو و حتی چند پهلوگويی سنجيده

اين توهم آه آذرين خود و بتدريج در حال : رند را دچار توهم گرداند ميتواند آسانی آه بر اين ضعف ديرينه وی هشيا،»آميز

  .تعديل و اصلاح موضع پيشين خويش ميباشد ولذا هنوز بايد از هر گونه اقدام به نقد نگرش او، دست نگهداشت

آاهش  كرد خويش را،ل منتقدين به نقد رويبدين سان آوشيده است تا تند و تيزی تماي» بيراهه سوسياليسم«بيك آلام، نويسنده 

در  به عبارتی وی،.  خويش استانديشه نقدور گرداندآه آذرين خود، در  غوطهمهار سازد، و آنها را در اين اميد واهی دهد،
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 »متدولوژی فلسفه و« باضديت اشچراکه بدينسان  .بهتر بتواند به پيش بتازد ،»محتوا«تا در  ، اندآی عقب نشسته،»شكل«

دِ مقابله بااين تهدي ،)وبه خيال خود(ودرعين حال بخشيده است، آن راشدت نيزو رده به پيش ب - نه اماعملاً  موذيا-رکسيستی راما

  !ش رانيزخنثی ساخته استرفتار

 ی نبه و سز هم واآنش منتقدين را تحريك آردست آه اگر سخنانش با آن،»شفاف گويی«آذرين دراجتناب از انگيزه دوم آقای 

سوراخهايی را برای فرار باز گذاشته باشد؛ به طوری که در روز   با آاربرد آلماتی ابهام آميز،ً بلاوی ق رزور شد، پحريف

اينهاهمه اتهامات بی پايه ومغرضانه ای است که :بسهولت بتواند مدعی شود آه ،ديد قمردرعقرب  رامبادا وآنگاه که اوضاع

 من واردشده است زيرا  بر، حسودی ميکنند درجنبش چپينجانباحضورِ »قدمت«ه که نسبت ب، بدخواهان تازه کاران وازجانب

! »برای مباحث حاضر« آارساز نميدانم بلكه فقط گفتم هيچ مباحثی من نگفتم آه بررسی فلسفی و متدولوژيك را برای اولاً 

  !!آارساز نميدانم» چندان« کارسازنميدانم بلکه فقط گفتم آه  واساساًاصلاً ثانياًمن نگفتم که آن را 

، آه دور مشمئز آننده يك ديپلمات آهنه آار» ِ  آاریاحتياط«آذرين بيانگر چيز ديگری نيست بجز »تاکتيکیِ «بله، اين برخورد

پخته « بوراکرات-! تعبيه ميكند، تا هرگز به مخمصه نيفتد–، بل به تعداد  آنهم نه به يك– راه های گريزش را  وازپيش،انديشانه

 انقلابيون حقيقی پرولتری صريح و شفاف مسئولانه، هيچ شباهتی به برخوردهایش رفتار  که»ه ایسياست بازِ حرف« و »کار

های برجسته و تيپيك آسانی را نشان ميدهد آه  و اينكه اينها خصيصه. همچون مارآس و لنين ولوکزامبورگ ندارد

  .معرفی آرده است» روشنفكر بورژوا«آنان را آشکارا  ورزالوکزامبورگ به دفعات

نيست که بتوان » احتمالات«حوادث ورخدادهای مربوط به آينده و  بررسی وپيش بينی نکته قابل توجه آنستکه اينجاصحبت از

يعنی شناخت  ؛ِ مارکسيسم استارکانبلکه اينجاموضوع برسر  چنينی که آذرين استفاده کرده است استفاده کرد،  اينیازکلمات

  .يان فلسفه وانقلاب ونيزديالکتيک مبارزه طبقاتیيعنی ديالکتيک م اسی وهستی شناسی؛شن

  .درباره چنين مسائل بنيادينی است که آذرين باترديدوتشکيک سخن می گويدتابتواند آنرا تخطئه کند آری،

  ميخواهد آه چپآذرين بی آنكه شهامت آشكارگويی را داشته باشد، بدينسان و تلويحاً از همه مبارزين جنبشمخلص کلام،

 و واژه را دور بياندازند» تضاد« اصطلاح  وحتیتعطيل کنند راه ديالکتيکی به اين رونديالکتيکِ مبارزه طبقاتی ونگابررسیِ د

  !راجايگزين آن سازند»تنش«

لذا اين . در واقع بمعنی ترس از پيشرفت نظريه در جهت تحليل مشخص از شرايط مشخص است ،»ديالكتيك«ليكن ترس از 

ارآس و انگلس و اين ناديده گرفتن ديالكتيك به عنوان جان مايه اين آراء، آنگاه آه با محافظه آاری برداشت سطحی از آراء م

آسانی آه باشنيدن هرنظريه ی تازه . آسانی آه از موقعيت حاضر و جايگاه خويش خرسنداند، پيوند بيابد، جان سخت ميگردد

 به چشم ، به هر پيشرفتی در نظريه زشت ميکنندچراکهچهره شان را ،ای که فراتراز دريافتهای پيشين آنهاوذهن منجمدشان باشد

 چيزی بازيگوش، سرآش، نافرمان، و -در نظر اين اشخاص-و اينچنين است آه ديالكتيك زرنگ و انقلابی. نگرند تهديد می

» تنش« همچون -» خطربی «ای  ، در واقع حذف و با واژه»آارساز نميدانم«ه اين بهانه آه خطرساز جلوه ميكند، تا آن را ب

جايگزين سازند؛ تا دانش انقلابی را به انقياد درآورند و امكان شورش و مجال ورود به متن و واقعيت را از آن سلب گردانند؛ تا 

  !ايشان است»ممتازِ «مفاهيم، دقيقاً آن معنايی را باز نمايی آنند آه مطلوب نظر و موقعيتِ 

  .ذرين به لوآاچ و گرامشی، چگونگی و انگيزه آن، پرداخته شوددر همين رابطه لازم است به حملات آ

  :بهنموده است  را منتسب ۵٧رويكرد چپ ايران در دوره انقلاب  ،»بيراهه سوسياليسم«وی در نوشته 

  !»)آه بيشتر به تعابير لوآاچ يا مائو مربوط است تا خود لنين(لنين " چه بايد آرد"ای از   ويژهبرداشت«

چيز  از لوآاچ ارائه ميدهد و چه نقد مشخصی و اين سخنان چه -سيم آه از اين سخنان چه چيزی ميتوان فهميد ؟ ليكن ما می پر

   !دقيقاً هيچ-افزايد؟  بر معلومات مبارزين چپ میمعينی
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 اما نميگويد لنين، وجود دارد،» ؟چه بايد آرد«از » ای برداشت ويژه«به عبارتی ديگر، آذرين بدينسان فقط اين را گفته است آه 

را مد » تعابير« دقيقاً آدام اما نميگويداز آن مينمايد » تعابير لوآاچ« و مضافاً آذرين سخن از -؟»برداشت ويژه«مشخصاً آدام 

  نظر دارد؟

  !آذرين سخن ميگويد، برای آنكه هيچ نگويد

چرا آه . نمائيم» تعابير لوآاچ«منتسب به  را۵٧دارتر از اين نيست آه رويكرد چپ ايرا ن در دوره انقلاب  وانگهی، چيزی خنده

، در ناخت چپ مزبور از مفهوم ديالكتيك حتی نام لوآاچ را نيز نشنيده بود و درست به همين خاطر سطح ش عموماًچپ ياد شده

 های  رويکردی که رابطه ميان حزب سياسی واتحاديهبکلامی ديگر .همان حد نازلی قرار داشت آه اينك آذرين درآن قرار دارد

 دورترپايدار بلکه ازآذرين نيز  نه فقط از به جنبش کارگری،»  سنديکاليستی –آنارکو « ِ رويکردکارگری رافهم نميکند يعنی 

 و ،برلزوم ايجاداتحاديه های سراسری ومستقل پافشاری نمی کردنيز ۵٧هيچيک ازاحزاب چپ سالهای چراکه  .ميرود

ی تابيد بلکه رنمرابفونکسيون آزاد آن يک ازاين احزاب ،ره  می زدند،هاادسنديکادرمواردی نيز که خودکارگران دست به ايج

 زيرا تمايز .مبدل گرداند»  شعبه ای ازحزب خويش«  خود را برآن بکوبد و آن رابه سازمانیشان هر و نميکوشيد تا م برعکس،

واين بمعنی آن بود که موردفهم قرارنگرفته بود ب اساساً ازسوی هيچيک ازاين احزا)حزبی و اتحاديه ای(ميان  دو حوزه فعاليت

ِ مهم تئوری مارکسيستیيعنی دقيقاًهمان  .ديالکتيک ميان مبارزه روز وهدف نهائی مورد درک واقع نشده بود  که مسئله

 : موردبررسی وانکشاف قرارگرفته استهست وازطريق وی به بهترين وجه  نيزی لوکاچمحورمباحث عرضه شده ازسو

دراين بودکه اين »تشکل ضدکارمزدی«سن ايدهحدراينجالازم به ذکر است که (!طبقه کارگر تناقض بارونگی آگاهی چرايی وچگ

دتادرباب مبانی چنين بگونه ای که همه رامجبورکر .به سطح کشانيدوبتمامی آشکارساخت گره کور جنبش چپ ايران را،

  .)ق کنندموضوعی، تعم

 ا ت۵٧سالهای انقلاب  بلکه از »تشکل ضدکارمزدی«نبش چپ نه فقط اززمان ظهورايده بعبارتی ديگر،آن گردابی که فعالين ج

  !اينچنين نابخردانه ومغرضانه به گردن لوکاچ می افتدازسوی آذرين و ، ازآن نيستندنجاتکنون قادربه 

  : می تازد–رامشی نيز  و اينبار به گ–يكبار ديگر بر لوکاچ » بيراهه سوسياليسم« سردبير بارو در همان نوشته مضافاً،

ها و جنبش آارگری  سالهاست آه بسياری از سازمانهای چپ افراطی و خوش نيت اروپا صعود رهبران رفرميست در اتحاديه«

توضيح اين امر با اتكاء به تئوريهای مبسوط و پيچيده .... . توده آارگران ميگذارند» خود آگاهی طبقاتی«را به حساب آمبود 

انجام ميگيرد تا نظريات آم عمق ) ای با تئوريهای پسامدرنيستی و ظرف ده سال گذشته بطور فزاينده(رامشی امثال لوآاچ و گ

برذهن کارگران چنان  ،»گفتمان مسلط«يا ،»هژمونی طبقه حاکم« ،»آگاهی کاذب«دراين نظرات سلطه ی  .خود ساخته

 اين نقطه ی آغازمارکس که عامل وحامل تاريخی سوسياليسم يعنی جايگاهی داردکه نقطه مقابل بنيادتئوری مارکس قرارميگيرد؛

جريان واين عامل چيزی نيست جزمبارزه طبقه کارگرکه جلوی چشمان ما درجامعه سرمايه داری بطورعينی موجوداست،

  )۶١ص ، »بيراهه سوسياليسم«.(» )مانيفست کمونيست.(دارد

بکلامی ديگر سردبير بارو ازنظريه .  نظرات لوکاچتحريف  آراء مارکس است وهم کژفهمی هم بمعنی،اين سخنان آذرين

 برجنبش  يعنی ناديده گرفتن نقش آگاهی سوسياليستی وسازمان حامل آن- غيرديالکتيکی  امامارکس تعبيری ماترياليستی

گرسخن آذرين نوشته بدي. متهم کند)يعنی سوبژکتيويسم(ارائه ميدهد تابتواندلوکاچ رابه انحراف قرينه آن- خودبخودی طبقه کارگر

واين عامل  اين نقطه ی آغازمارکس که عامل وحامل تاريخی سوسياليسم درجامعه سرمايه داری بطورعينی موجوداست،«:است

مارکس اين بوده که اگراين تعبيرليکن مامی پرسيم آيا، »ارگرکه جلوی چشمان ماجريان داردچيزی نيست جزمبارزه طبقه ک

 -محسوب ميشود؟)»کمونيسم کارگری«وهمان( نيزباشد بازهم عامل تحقق سوسياليسمفاقدتشکيلات سياسی مبارزه،

مبارزه سوسياليستی طبقه کارگرمحسوب نميشودچراکه امکان بعنوان   حزب کمونيست،بتغيشرايط در»مبارزه جاری«اين!خير

  .عبور ازمناسبات سرمايه داری رانخواهديافت
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ميتوان نتيجه گرفت که گسترش دامنه ی گرايش سوسياليستی کارگران « :استسردبير بارو نوشته  درارتباط باهمين بحث،

  )همانجا(»درگروعقب راندن نفوذسوسيال دمکراسی است؛

تبديل به فعاليتی يکپارچه تحت يک حزب   عديده واين تفرقه ی کامل،جريانات چپليکن من براين اعتقادم تازمانيکه اين 

نيزازميان  »تفرقه« واين  .نميتواند دربين باشد» عقب راندن نفوذسوسيال دمکراسی«زسخنی ا کمونيستی سراسری و واحدنشود،

 ٣٠همان واقعيتی که آذرين طی  يعنی دقيقاً ؛وجود داردبعنوان عامل تفرقه  ه انقلابی نظريخلاء بپذيريم نخواهدرفت مگرابتداً

  . آن نيستبه پذيرفتنسال گذشته وهمچنان حاضر 

سوسيال دمکراسی اين نيست که سوسيال دمکراسی  زياد کم گرايش سوسياليستی کارگران ونفوذ ت نفوذعل« :آذرين نوشته است

بلکه به اين علت است  ).مدتهاست ندارد گفتيم، ايده آلی که،(توفيق يافته ايده آل خود ازسوسياليسم رابرذهن کارگران حاکم نمايد

که  برای مبارزه جاری طبقه کارگر،)ی وسيعهاوتاکتيک هابه معنايعنی شعار(رستکه گرايش سوسياليستی ازطرح استراتژی د

  )همانجا(».مدتهاست ناتوان بوده است عموماًبه عرصه مبارزه اقتصادی روزمره تعلق دارد،

اين حقيقت است که سوسياليسم  ،»علت نفوذکم گرايش سوسياليستی کارگران ونفوذزيادسوسيال دمکراسی«ليکن به باورمن 

 –کمونيسم هنوزبه يک جريان واقعی  .متفرق وبی توان است وکاملاً »گرايش«رسطح جهانی صرفاًيک مارکس اينک د

وتازمانی که اينچنين نشوداساساًدرباره   تبديل نشده است،–واتحادبخشنده ی پيشروترين عناصرپرولتری  ازنظرتئوريک معتبر،

 فقط پس ازآنکه حزب کمونيست به بيانی ديگر، . آوردگسترش وفراگيرشدن آن درجنبش کارگری سخنی هم نميتوان به ميان

به اين دليل ساده که  می تواندمطرح شود؛  آن دربين عموم کارگران، ايده هایمساله ی موانع فراگيرشدن  ايجادشد،واقعی

 ) ضعيفازنظرتئوريک،(درتوان گرايش سوسياليستی امرمنزوی ساختن سوسيال دمکراسی درجنبش کارگری جاری،اساساً

هماناحزب کمونيست  متفرق که هريک سازخود را ميزنند نيست بلکه فقط ازتشکيلات منسجمی برمی آيدکه ومبارزين انقلابی

 حزب ايجاديعنی مساله موانع  بنظر می رسدکه آذرين اين دوموضوع جداگانه رايکی گرفته است، اماظاهراً .باشدواقعی 

  ! آنرافراگيرشدنموضوع موانع  و، کمونيست

دارد که وجودقشراشرافيت کارگری ونيزامکان مادی رفرم درسرمايه داری مي سردبير بارو سخن از آن ، کلام آنکهمخلص

نتيجه ای  اما از اين حقيقت مسلم، .بوجودآورده استپايه مادی نيرومندی رابرای سوسيال دمکراسی  معاصرکشورهای متروپل،

بی نفوذ وسيع سوسيال دمکراسی درطبقه کارگردرنيم قرن گذشته دامنه درکشورهای اروپای غر« :کهمبنی براينغريب می گيرد

  )همان صفحه(»ی رابشدت محدودکرده؛گسترش گرايش سوسياليستی کارگر

فقدان حزب کمونيست  ميتواندبرای ما مطرح باشد همانا بررسی شرايط اينکاين بمعنی آنست که آذرين متوجه نيست آنچه که 

آذرين دو مرحله مختلف  .ايی عدم گسترش وفراگيرشدن برنامه های آن درعموم طبقه کارگرچر است و نه وانترناسيونال

خلط کرده بايکديگر   را–قابل تحقق است   که دومی فقط پس از اولی،–ازفرايندپيشروی وتحقق جنبش سوسياليستی طبقه کارگر 

  !است

روی آوری توده ی کارگران به حزب  ه ای مانع اقبال وميتواندطی دور ،ودرفاه نسبی دراروپای غربی کنونیوجبعبارتی ديگر 

درابتدای پيدايش امپرياليسم دراواخرقرن نوزدهم،انگلس وجود آن شرايطی که همانگونه که  .ايجادآن و نه مانعانقلابی شود 

در )موقتاً(تونيسماپورآذرين بر آن تاکيدمی ورزد را برای انگلستان برمی شمارد ونتيجه ای که از آن می گيرد اين است که 

  ! انگلستان شيوع دارد و نه آنکه نتيجه گرفته باشدکه چنين شرايط ابژکتيوی مانع ايجادحزب کمونيست استحزب کمونيست

 وجوداشرافيت کارگری وامکان رفرم  و به پيروی از او پايدار و حکيمی نيز، وجود سوسيال دمکراسی، وبيک کلام، آذرين

هردو  ليکن. نيستی دراروپای غربی می دانندرا، مانع اصلی برآمدجنبش کمو)وسيال دمکراسیبعنوان مبنای مادی تفوق س(

حزب کمونيست تئوری سوسياليستی حقيقی ومعتبروانسجام يافته در غيابآنچه راکه مد نظرقرارنمی دهند  ،رويکرد

هر دو رويکرد وجود  ابسامان است؛ جنبش کمونيستی واقعی دراستمراراين وضعيت ناخوشايند و نغيابوانترناسيونال ولذا 
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 ايجادشده است را ناديده  و مانعی که از طريق آن درمقابل يک کاسه شدن فعاليت مبارزين حقيقی طبقه کارگربحران نظری

بتوانددرميان توده )وبرای آنکه( ساده رادرک وفهم نکرده اند که سوسياليسم مارکسی پيش ازآنکهموضوعاين  هردو، ميگيرند؛

واسطه حل مسايل تئوريک ه ق نخواهديافت مگرب رامتحدکندواين نيزتحقبخش پيشرون نفوذيابدلازم است ابتداً کارگرا

ها و جنبش آارگری  آه صعود رهبران رفرميست در اتحاديه گويی آشکارا اعلام ميدارد،ذرينبويژه آ ليکن و .موردمناقشه

  !ان ندارداروپا، هيچ ربطی به آمبود خود آگاهی طبقاتی توده آارگر

امر خود آگاهی توده  ،فقدان حزب آمونيست واقعی و انترناسيونال پرولتریاين واقعيت از روز هم روشنتر آه  بعبارتی ديگر،

  !، از نظر آذرين مورد ترديدوحتی انکار قرار داردن اروپا را دچار آمبود ساخته استآارگرا

ولتری، در امر ارتقاء خود آگاهی توده آارگران، هيچكاره است پس ليکن ما می پرسيم اگر حزب آمونيست و انترناسيونال پر

 نگرش او نيست که همانه ای ديگر از واينکه آيا اين جلو-چه نوع آاری را ميتوان برای چنين تشكيلاتی تعريف آرد؟

 - ری نميکندکه بود ونبودش توفي -»چرخ پنجم« حزب کمونيست راهمچون  درمسيرپيشروی جنبش سوسياليستی طبقه کارگر،

  تلقی می کرد؟

در باب مفهوم ديالكتيك درونی آگاهی طبقاتی، و حزب » مبسوط و پيچيده امثال لوآاچ«اگر آذرين با بحث  ،وسرانجام آنکه

نقد ای مسئولانه به   پس چرا بگونه،!)که يقيناًداردزيراازاين مباحث هيچ نفهميده است(، مشكلی داردشكل ميانجیآمونيست بمثابه 

  پردازد؟  نمیآنمشخص 

اش، دوبار به لوآاچ می تازد؛  در همين يك نوشته» بيراهه سوسياليسم«و همانگونه آه مشاهده ميشود نويسنده ی ديگر به عبارت

آذرين به لوآاچ، بهيچ وجه به معنی نقد حقيقی و مسئولانه نيست چرا آه هيچ چيز و مطلقاً هيچ چيز مشخصی را » تاختن«اما 

و مستدل مورد نقد و بررسی قرار نميدهد تا ضعف معينی در آراء لوآاچ را برای خواننده خويش تبيين آند و ای مستند  بگونه

  .امر ارتقاء فكری را موجب شود

بديگرسخن هيچكس مخالف نقد ديدگاههای لوآاچ نيست به شرطی آه عناصر مشخصی از تفكر او مورد نقد مستدل ومسئولانه 

 .اند انجام داده، ه اين سطوردنگارن نيز و) شاگردان لوآاچ(ايشتوان مساروش ان آاری آه جان ريز و قرار گيرد، يعنی دقيقاً هم

از چنين ،لوکاچاما برخورد آذرين به  رمايه آن انديشمندانقلابی رامنکرنيستند؛فعاليت های فکری پ بعبارتی منتقدين لوکاچ،

 اساساً برروی نام بزعم خويش خاصيت، محتوا و بی يی های بیآوشيده است بتوسط آلی گو خصوصياتی برخوردار نيست بلكه

  .را طرد آند» تاريخ و آگاهی طبقاتی «کتاب پرآوازه یو آل مفاهيم مطرح شده در» خط بكشد«لوآاچ 

خشم آذرين معطوف به :  فقط يك معنا ميتوان متصور بود،از اينرو برای اين حملات ميان تهی آذرين به لوآاچ و گرامشی

  : بيم آذرين به سبب آن است که مباداچنين سخنانی ازلوکاچ ميان فعالين چپ ايران رواج يابد بويژه.آنهاست» كتيكديال«

طرد ... چون ديالكتيك به منزله يك روش فقط بيان نظری اين حقيقت است آه جامعه از طريق فرايند تضادها تكامل مييابد«

  )»ی در وحدت انديشه لنينتامل«(» .يدگاه انقلابی استنظری آن ضرورتاً به مفهوم گسست اساسی با آل د

پاپوش «حتی بتوسط  ازوی دل چرکين است و ميكوشد به خاطربيان يکچنين سخنانی ازسوی لوکاچ است که سردبير بارو آری،

 را حتی از مبارزينسازد و اين » آلوده«آند و ذهن فعالين چپ ايران را نسبت به آل مباحث وی » سم پاشی« عليه او،»دوختن

مسائل ر توانمند چرا آه لوآاچ مفس.  دور آندنيزبايد خوانده و فهميده شود،» تاريخ و آگاهی طبقاتی«نزديك شدن به اين فكر آه 

  وکتاب او ازتأثيرگذارترين آثارسوسياليسم علمی پس ازمارکس وانگلس است وبوده» ديالكتيك« مارآسيسم و مروّج اساسی

 نه فقط وضعيت  کاراين مضحکه اش رابه آنجاکشانده که سردبير بارو.ضوع شديداً دچار مشكل ميباشدآذرين درست با همين مو

به گردن تاثيرپذيری  نيز  راايران۵٧ تمامی ضعف هاونقصان های جنبش چپ سالهای اسفبارکنونی جنبش کارگری اروپابلکه

  !!از لوکاچ می اندازدآنها
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اش  ، هدفهای مورد حمله»ديالكتيك زدايی ازافکار انقلابيون چپ«اش مبنی بر  حقق پروژهدر ت» بيراهه سوسياليسم«بله، نويسنده 

شنا آنكه با لوآاچ و عقايد او آ زيرا گرامشی بی. ن رو به آنتونيوگرامشی نيزحمله ور ميشودميهرا با دقت تمام انتخاب آرده واز

 همان مسائلی است آه خطوط –ابد آه با آمی تفاوت اما در واقع ي  به مسائلی دست می)و در زندان(ای مستقل  باشد، خود به گونه

تر روش ديالكتيكی مارآس، و توصيف  تأآيد و تشريح مجدد و گسترده :لوآاچ آمده است» تاريخ و آگاهی طبقاتی«اساسی آن در 

  . درونی آگاهی طبقاتی پرولتارياتناقض

ارزش وبرخوردی غيرمسئولانه تلقی نمود  ندی بیا صرفاً ميتوان غرولوآاچ و گرامشی راشاره وبدگويی آذرين به ل نتيجه آنكه،

 ت تمام، دقبا واينکه آنچه درپسِ پشتِ اين غرولندها واين سم پاشی هاقرار دارد اين است که سردبيربارو .و نه يك نقد جدی

نيمه انقلابی ونيمه «واضع و برای جا انداختن ماينکوهمانگونه که گفتيم، ،لوکاچ وگرامشی رانشانه گرفته ديالکتيک

  .بخشيده است شدت ، به ذات مارکسيسم يعنی جزء فلسفی آن راحملاتِ خود اش،»ضدانقلابی

 آوریرقت آنهم زمانيکه اين کار از سوی آوتوله فكری . ای تمام عيار است واقعاً مضحكه، اما طرد و وازنشِ غولی چون لوآاچ

را » تضاد ديالكتيكی« و » تنش « است آه نه فقط هنوز فرق ميان » سوء رشد« سال گذشته چنان دچار سیانجام شود آه طی 

  !ی آن کجا» پايه « مارکسيسم کجاست و » سطحِ « فهم نميكند بلکه حتی متوجه نشده که 

 خردگريزی« در امر ليکن  .درنوشته حاضربه اندازه کافی سخن گفتيم وپيامدهای ويرانگرآن، درباب بلاهت های فکری آذرين،

 آنگاه آه به دفاع از لنين، به جدل با حكيمی ميپردازد، فهرست بلند بالايی از آثار او، اين نکته نيز قابل ذکر است که وی» ِ

داشته باشد چرا آه آذرين اين محصول درخشان » دفترهای فلسفی«ای هم به  آنكه آوچكترين اشاره باارزش لنين ارائه ميكند بی

يا به عبارتی، سردبير بارو لنين را دوست ميدارد ليكن بشرط طرد ! نميداند» آارساز«ن را، دو سال پژوهش تمام وقت لني

  !اش» دفترهای فلسفی«

ميتواند حاوی معنای خاصی  اگربتنهائی درنظر گرفته شود، لنين،» دفترهای فلسفیِ «  آذرين نسبت به بی توجهی بکلامی ديگر،

ازفلسفه ومتدولوژی » ارزش زدايی « يعنی کوشش درجهت  - سيرفکری اوامادرصورتيکه آنرا درارتباط با خط نباشد؛

  !خواهد شد» معنادار  «  درنظر گيريم،آنگاه کاملاً -سيستی مارک

يک ندارد نکته بعدی آنکه آذرين درابتدای جزوه اش ابراز داشته وحجت تمام کرده است که قصدبررسی فلسفی ومتدولوژ

هيچگونه » تشکل ضدکارمزدی « عنی آنست که ازنظر وی ايده وطرح ن سخن درواقع بمواي .نمی داند »کارساز«زيراآنرا

  - بطلان چنين رويکردی رانشان ميدهد   وصرفنظر ازاينکه سرتاسردفتر حاضر–حال . مأخذو مبنای فلسفی ومتدولوژيک ندارد

گذرا و آوتاه به اين مسائل پرداخته  حتی بصورتی –ش  پس چرا خود،اين سوال پيش ميآيدکه اگراينگونه باشدکه اوميگويد

تنش ميان از يكسو « ؛ » برای خود«و طبقه » درخود« طبقه : چون مقوله هايیکنيم اشاره های آذرين را بهيادآوری (است؟

يا، به بيانهای عام و رايج، تنش ميان آگاهی و . جنبش عينی و جاری طبقه آارگر، و از سوی ديگر تئوری و اعتقادات نظری

  ).که کمی جلوتر به آن خواهيم پرداخت» پراکسيس«واشاره او به مفهوم ،»، تئوری وپراتيك، عين و ذهن،  و نظاير اينهاجنبش

رآنکه،ازآنجائيكه در شرايط پاسخ ديگ .بحساب التقاط گذاشت رابايد» هوا  دو يک بام و« يک پاسخ به اين سوال اينست که اين 

 مطرح شده و آنها به بحث و  ايرانیموضوعی است آه درسطح عمومی مبارزين چپ» فلسفی و متدولوژيك«تحليلهای  ،آنونی

 گرفتگی فلسفی جو« نيز عليرغم ميلِ خويش دچار نوعی اند، آذرين  تفكر در باب مسائل اساسی و بنيادی مارآسيسم تمايل يافته

 به عبارتی ديگر، آذرين -!است» صاحب نظر«آند آه او نيز در اين عرصهشده است، ولذا بايد خودی نشان بدهد و وانمود » 

 حساب با وجدان پيشين تسويه، ميكوشد نشان دهد همانگونه آه مارآس و انگلس پس از »ای عرض اندام لحظه«از طريق اين 

را را از سر گذرانده و ديالكتيك » مرحله مقدماتی«شان، به مطالعه و بررسی جامعه سرمايه داری پرداختند، وی نيز آن  فلسفی

  !فهم آرده است
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ارزشی را به عنوان  های سياست و اقتصاد مربوط ميشود، شايد بتوان هر تئوری مغشوش و بی اما تا آنجائی آه به عرصه

ربط و نادرست، آار  ای بی ای و گاه حتی آلمه جا زد و بخورد ديگران داد؛ ليكن در عرصه فلسفه، جمله» رويكرد مارآسيستی«

م، سجزء فلسفی مارآسي. بضاعتی فكری شان را چنان برملاميكند آه راه هر گونه توجيهی بسته باشد دست اشخاص ميدهد و بی

در اين . آنكه رنج پژوهش و تفكر را برخود هموار ساخته باشد، سخن پراآنی آند ای نيست آه در آن، آسی بتواند بی عرصه

  !بدوراست» احتياط کاری«واز   خطرناآی محسوب ميشود،وادی، سخن گفتن با انگيزه خودنمايی و جلوه فروشی، رفتار بسيار

ای جدی به اين  ، هشيار است آه از صِرف نوك زدن به اين مسائل، جلوتر نرود و بگونه»بيراهه سوسياليسم«البته نويسنده

يك ميداند آه اش آگاه است و ن»فلسفی و متدولوژيك« بر ضعف تحليلهای – بهتر از هرآسی –زيرا او خود . مباحث، داخل نشود

  ! بكر و دست نخورده بهره مند است نيانديشيده ولذا ازذهنی آاملاً در اين زمينه، تاآنون هيچ نخوانده و هيچ

يعنی موضوع اساسی و بسيار با اهميتی آه از طريق . دقت آنيد» پراآسيس«در همين ارتباط، به مباحث جاری در باب مفهوم 

اين نکته رانيزقيدکنم که آنها حتی اگر نهايتاً درك درست وهمه جانبه ای از  . ايران شديمی وارد مباحث جنبش چپپايدار و حك

اند به رشد فكری جنبش  ی مهمی را مطرح ساخته» صورت مسأله«آن ارائه نداده باشند، آه نداده اند، ليكن به سبب آنكه چنين 

 عليرغم انبوه که آذرين هستند،» مساله طرح کن  « داقلحنيستند » مساله حل کن « ولذاآنهااگر  اند؛ چپ ايران، خدمت آرده

کيد يعنی هنگام بررسی  تشخيص و تأ  نيز آن راديديم،حقيقتی که قبلاً  (بکلی بی بهره استنيز » اقلحد« ازاين نوشتاروگفتارش

 ودرعوض، ،د که پايدار وحکيمی درباب وجود تفاوت آشکار ميان رويکرد حزبی لنين ومارکس داشته انهوشمندانه ای

  ).!آذرين بااصطلاح انقلابيون حرفه ای» ملامکتبی«برخورد

قراربراين ميشدکه هرکس به تناسب واندازه ی دانش خويش سخن بگويد،آنگاه باسکوت سنگين آقای  اگردرجنبش چپ ايران،

  !آذرين مواجه ميشديم

  :ی نوشته استوی در باب حكيم. توجه کنيد» پراکسيس«ل به نحوه برخوردآذرين به مفهوماح

  )»بيراهه سوسياليسم«، ۵٧ص (! »"پراآسيس"برداشت منحصر به فرد او از مقوله «

حكيمی، چه نوع برداشتی است و چه معنايی ميتوان از اين اشاره » برداشت منحصر بفردِ «ليكن بايدازآذرين پرسيد که اين 

  !مطلقاً هيچ -آذرين استنتاج آرد؟» نوك زدنِ «و

 مارآس از اين مقوله تعريف غلط است وچرا و چگونهحكيمی » برداشت منحصر بفرد«ح نميدهد آه اين سردبير بارو توضي

  .چيست، تا بدين وسيله چيزی بر دانش خوانندگانش بيافزايد

و مواظب » می پراند« ، فقط همين حرف را »پراآسيس«و پايدار در باب مفهوم در يك سخن، آذرين در باب مباحث حكيمی 

 ميان علم و طبقه آارگر، ارتباط ديالكتيكیچرا آه هر گونه واآاوی آن، در واقع پای بحث در باب . زی بيشتر نگويداست آه چي

 اساساًآورده ونيچيزی از آن سردر تاکنون ،رمدعائی اشغم پ عليرتئوری و پراتيك، فلسفه و انقلاب را به ميان ميكشاند آه آذرين

  !مطرح شود ،درجنبش چپ ايرانتی  که چنين مباحث با اهمينيزنيستمايل 

 سال گذشته، هم در مقام نظر و سیبيك آلام، فقر و فقدان باور و اعتقاد به نقش فلسفه ومتدولوژیِ  مارآسيستی، آذرين را طی 

با اين وجود وی . بست های جدی و پی درپی مواجه آرده و لطمات بسياری به او زده است  با شكستها و بن،هم در مقام عمل

وز زندانی اين محدوديت تفكر خويش است؛ محدوديتی آه مربوط به موضع و جايگاه خرده بورژوازی در بينابين دو طبقه هن

درهوامعلق  همانگونه که می بايست،  آذرين،حزب سازیدوپروژه  بعبارتی ديگر، .داری ميباشد اصلی و متخاصم جامعه سرمايه

 آنرااينگونهفضاحت بار شجره ی است که اميرپيام تشکل توده ایودرباب ايجادمربوط به طرح های ا وضعيتِ بدترازآن، .ماند

  :بيان می دارد

ترين هاست، توجه آنيم آه از  ای، آه از جمله فرموله به عنوان مثال به سير نظرات خود آذرين در رابطه با تشكلهای توده«

  :چهار مرحله طی شده است
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ای آارگران  ياسی ايران، او به شورای آارگری به عنوان آلترناتيو تشكل يابی تودهمرحله اول، نزديك به دو دهه در دو حزب س

اين آلترناتيو سر سوزنی مايه عملی پيدا نكرد و تماماً تبديل شد به موضع ايدئولوژيك يك حزب برای ايجاد تمايز با . معتقد بود

  .و آلترناتيو شورا غيب شدآذرين بدون هيچگونه نقد و تحليلی آنرا آنار گذاشت . ديگر جريانات

رفرميسم «است آه وی طی تحليلی از تحولات اقتصادی ايران به پيدايش يك » چشم انداز و تكاليف«مرحله دوم، بحث آتاب 

آذرين بدون هيچگونه نقد و . پی برد و برای دفع خطر آن، خواستار ايجاد تشكلهای آارگری بر پايه همكاری طبقاتی شد» جديد

  .ای بر پايه همكاری طبقاتی را آنار گذاشت  خطر رفرميسم جديد و خط ايجاد تشكل تودهتحليلی مسئله

مرحله سوم، طی تحليلی از اوضاع سياسی ايران از يكسو به اهميت مبارزه برای آزاديهای دمكراتيك از موضع مارآسيستی 

شكل آارگری مستقل و بر اساس همكاری ميرسد؛ و از سوی ديگر متوجه خطر جنبش اصلاحات بورژوايی آه خواهان ايجاد ت

در اين مقطع آذرين خواهان ايجاد تشكلهای آارگری بر اساس ستيز طبقاتی و مبارزه برای آزاديهای . طبقاتی است ميشود

  .دمكراتيك است

ز موضع آه ربطی به مبارزه برای آزاديهای دمكراتيك ا ه معلوم نيست، آذرين خط حكيمی را،ای آ مرحله چهارم، طی پروسه

  )٩ و ٨، امير پيام، ص »ای بيراهه تشكل توده«(» .قرار ميدهد و با آن همگرا ميشودمارآسيستی نداشت، دو فاآتو مورد حمايت 

» مارکسيسم انقلابی « سخنگوی ليکن باوجود تمامی اين سرگردانيهای نظری وعملی، آذرين از رو نميرود وهمچنان خود را 

 آنگاه که کارنامه اش فاقد هرنوع نمره ی قبولی باشد،نيز، حتی يک بچه محصل درصورتيکه .سال گذشته معرفی ميکندسی طی 

نمک بر زخم  توهين نکند و ش خويمخاطبينبه شعور ،»بودن شاگردممتاز«باادعای  و نمايدميتواند وخامت اوضاع را درک 

  ! نپاشدآنان

  :يک نکته ديگر باقيست وآن اينکه آذرين نوشته است

تاريخ سوسياليسم  نشانه ی دوران پيشا برخلاف مواردمشابه تاريخی، نظرات غريبی امثال نظرات محسن حکيمی،پيدايش « 

  )»بيراهه سوسياليسم«(».اليسم وجنبش کارگری درايران اکنون صدسال سابقه داردسوسي .نيستند

  :اين سخنان آذرين نياز به بررسی ازجوانبی مختلف دارد

  رهبری و نظريه ای کهچه، .نيست» غريبی«بهيچ وجه نظرات متصوراست نظرات حکيمی ه که آذرين برخلاف آنچ -١

تشکلی که ( کارگریتوده ای ازتشکل ،امحاء مناسبات سرمايه داری را بسوی سوسياليسم وبرد جنبش انقلابی طبقه کارگرپيش

توهمی است که درسطح  راانکارميکند،چنين حزبی  به وجود زنيا اساساًمتوقع ميباشد و در اين راستا)يستحزب کمونيست ن

 يا،(» سنديکاليسم-آنارکو« وجود داشته وبرای مارکسيستها با نام– وبعنوان همزادآن –جهانی وازابتدای پيدايش جنبش کارگری 

بهيچ  ريان يادشده،جبايد دانست که  ، وانگهی.شناخته ميشود ،)ياليسم آنارشيستیسوس ،سنديکاليسم آنارشيستی سنديکاليسم چپ،

جريانی پيشا مارکسيستی است که پس بلکه  ،محسوب نمی شود )نوعی مارکسيسم و در درون مارکسيسم(وجه رويزيونيستی 

باميزان  ، درجنبش کارگریاما ميزان ضعف يا قوّت آن .ازظهور مارکسيسم نيز علی الدوام به حضور خود استمرار ميبخشد

تشکل «درباره ايده بنابراين آذرين دچارسوبژکتيويسم است آنگاه که .داردضعف وقدرت جريان مارکسيستی رابطه ای معکوس 

  )۵۶ص نجا،هما (».اجتماعی ريشه ندارد تاريخی واين قبيل نظرات درهيچ واقعيت «:  مينويسد»ضدکارمزدی

ح ساخته  خودآذرين مبانی آنرا مطرقبل ازحکيمی، وآن اينکه .نيست» غريب«جهت ديگرنيزاصلاً نظرات حکيمی ازيک  -٢

 برای ايجادتشکل ژيکوهماناقايل شدن به پيش شرط های ايدئول گواه بارز آن،. بود واينک نيزدست از پيگيری آن برنمی دارد

 ونيز درارتباط شرايط تاريخی جنبش کارگریدرارتباط با  ،را ای آنکه نظرات حکيمیآذرين به ج مخلص کلام،-!توده ای است

 - »خلق الساعه« و »بی ريشه« يعنی - »غريب«اين نظريه را ران موردبررسی قراردهد، آن درجنبش چپ ايعقبه ذهنیبا 

 که  ميکندگويا تصورچنان ساده لوح است که آذرين -!ارائه ميکند  ديگرمبتذل و »فيلم نامه هندی«بدينسان يک  و جلوه ميدهد

  !زاده نميشد ازمادر کيمیاگرحنمی يافت،  )نسبی(برآمد و درايران ظاهرنميشد هرگز» غريب«اين نظريه
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 توصيه کرده بودکه به مبانی فلسفی ومتدولوژيک  مبارزين چپ انقلابی نشان داديم که آذرين به همهقبلاً بکلامی ديگر، 

هرکوششی برای سنخ شناسی بطورکلی که حال می بينيم که حرف او اينست داشته باشند؛ و کاری ن»تشکل ضدکارمزدی«ايده

، کوششی اساساً بی معناست )عقبه ذهنی اش، شرايط اجتماعی اش فلسفی ومتدولوژيک اش ، ی نگرش يابريشه(آرای حکيمی

دچارمشکل » حرفه ای«و » انقلابی«ظاهرشد که حکيمی با دو لغت درايران  به اين سبب  فقط»تشکل ضدکارمزدی«زيرا ايده

  !! استفهم نکردهبوده ومعنای آنها را

 پايدار  نام برده است ونه ازی، صرفاً ازحکيم»راهه سوسياليسم بی «موسوم به وشته خودآذرين درن اين موضوع که وانگهی،

تنها مربوط به تراوشات ذهن يک  ،»تشکل ضدکارمزدی«ايده کند برای او داردکه وانمودنيز وحکيمی، اين مصرف را

 !قابل اعتنا نيستدان لذا چن و محسوب نميشودجريان فکری بهيچ وجه يک يعنی اين ايدهاست )يعنی حکيمی(نفر

 براين  ویامااگر د، کارگری درايران اکنون صدسال سابقه دارعينیجنبش )وهمانگونه که آذرين ميگويد(بدون ترديد -٣

 – در درون جنبش کارگری  ونيرومند حزب کمونيست واقعی وجود يعنی-اعتقاداست که جنبش سوسياليستی بمعنی دقيق کلمه

 آياهم -د نيست توضيح دهدکه درباره کدام برهه از تاريخ ايران وکدام حزب مشخص سخن ميگويد؟ب صدسال سابقه دارد،اکنون 

 يعنی – ۵٧ يااينکه سالهای انقلاب -هستند را مدنظر دارد؟»سوسياليسم«ش از ده سازمان خرده بورژوا مدعیاکنون که بي

 ياجنبش چريکی پيش از - درنظردارد؟ را–ناميده است » سوسياليسم خرده بورژوايی«رين بارها آنها راسازمانهايی که خودِ آذ

 آنرا؟

 يعنی  کارگریعينیبمعنی آنستکه وی جنبش  ،» درايران اکنون صدسال سابقه داردسوسياليسم«اينکه سردبير بارو گفته است -۴

و » وسياليسمس« همان -  را۵٧قطع کردن شريان نفتی درسال«آنجمله  و از–جنبش خودبخودی وفاقدحزب کمونيست واقعی 

 بدون شک طی صدسال  به نظر نويسنده حاضرنيز، ناگفته نماندکه-!تلقی می کند ،»برای خود «   و طبقه»کمونيسم کارگری«

 امری سطحی،ثيرامااين تأ بوده است ثيرگذارارگری ايران حضورداشته و بر آن تأدرجنبش کولنين  آراءمارکس وانگلس گذشته،

 انديشگی  هایريشه  هرگزسوسياليسم علمیبعبارتی . منجرشود به نظريه پردازی واقعی وکارآمدوبه نحوی نبودکه   بودوجزئی

به عمق انديشه  ،نيزدردوران حاضر .کنددرجنبش کارگری ايفا ی جدی نقشنميتواند ولذا ندارد  نداشته وهنوز درايرانمحکمی

 - ديديم)و مدرسی، تقوايی، پايداروديگران(رآذرينهمانگونه که د -پراتيک تهی ازخردبمعنی » عمل«زيرا پرداخته نميشود

  فکریتئوری پروری وشکلگيری يک جريان درصدد به موازات پرداختن به عمل،چپ ايرانی واينکه  ؛ استارجحهمچنان 

 حزبش را وعمق بخشد، حتی پيش ازآنکه انديشه اش راشکل دهدفرط علاقه به اکسيون وعمل سياسی، واز؛ نيست نيرومند

 وليکن هنوزنتوانسته  سوسياليسم طی دهه های گذشته واکنون درايران وجود داردمانيزمعتقديم که بيک سخن، .يکندايجادم

، محافل علمیافاً درنه فقط جنبش کارگری بل مضو( نگرش هايش به مقبوليت ومشروعيتِ خود درجنبش کارگریباتوسعه

 .ند که کانون ومرکز ثقل اش جنبش کارگری است درآيد بخشد، وبصورت يک جريان اجتماعی نيرومتحقق)فرهنگی وهنری

که يکی ازسرشت نماترين است  تخيلی بصورت سوسياليسم  همچنان بلکهعلمینه بشکل سوسياليسم چراکه اين سوسياليسم 

 !می باشدخود آقای آذرين  نمايندگان آن،

 چراسوسياليسم رايج درايران راسوسياليسم  درست آن هنگام که می خواهيم دراين رويکردآقای آذرين تعمق کنيم کهاما،

  :شمارد می مردود به کل  گفته بودرا خودشناگهان به اين سخن وی برمی خوريم که هرچه که ،پيشامارکسی تلقی نمی کند

 ١٩بانيمه اول قرن   به يک معنا٢١وضعيت سوسياليسم کارگری دراوايل قرن  کيدکنيم،له راتأبخواهيم باقياس تاريخی مسأاگر«

رشدسرمايه داری   دراروپای غربی،١٩درنيمه اول قرن  .قابل مقايسه است يعنی زمان پيدايش مارکسيسم، دراروپای غربی،

 پايه مادی سوسياليسم کارگری رافراهم آورده بودوجنبش لوديت ها،) سوئيس وفرانسه،بلژيک بخصوص دربريتانيا،(صنعتی

چه ازنظرفکری  اما، .نخستين بارقه های اين واقعيت بودند ،١٨٣٠ کارگری سالهای  اعتراضاتکلاً  يا ليون،ياقيام ابريشم بافان 

واع ياان)سوسياليسم ارتجاعی فئودالی حد تا(کارگری مکاتب سوسياليستی موجودانواع سوسياليسم غير وچه ازنظراجتماعی،
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يه کارگری داشتندوبه اين معنانيروی حتی آنجاکه پا(نبشهای اجتماعی تحت نام سوسياليسموج سوسياليسم های تخيلی بودند؛

 .اهداف سياسی واجتماعی شان محدودبه چشم اندازهای همين مکاتب رايج بود)محرکشان اعتراض سوسياليستی طبقه کارگربود

باگرايشات  توانست درتقابل نظری وعملی ١٨٧٢ تا١٨۴٧دراين فضامارکسيسم پابه عرصه گذاشت ودرفاصله 

 ازاين لحاظ ٢١وضعيت سوسياليسم کارگری درآغازقرن  .سوسياليستی کارگران تعين درخوربدهدبه جنبش  ديگرسوسياليستی،

چه ازلحاظ نظری وچه ازلحاظ  سوسياليسم های غيرکارگری، شبيه اين دوران است که انواع سوسياليسم های غيرمارکسی،

 ١٨۴٨تر ازميراث موجوددرکسيستی موجودغنی رواگرچه ميراث ما اکنون دست بالا رادارند؛ حرکت اجتماعی،

   )، تأکيدازمن است٢٢ص ،»چشم اندازوتکاليف«(». بود١٨۴٨است،اماهمانقدربالقوه است که در

، سوسياليسم های انواع سوسياليسم های غيرمارکسی« واقعيت دست بالا داشتن ذرينآ که مشاهده ميگردد،همانگونه 

 از درب جلوبيرون  يکبار که را آنچهيعنی  درشرايط کنونی،»غيرکارگری، چه ازلحاظ نظری وچه ازلحاظ حرکت اجتماعی

  !! واردميکند ازدرب عقب مخفيانهاينک ،رانده بود

ديدگاههای حکيمی ارائه  درنقد ظاهراً هرچند »بيراهه سوسياليسم«وآن اينکه نوشتهبی افزايم،  بايد  رانيزمطلبیوسرانجام 

جايگاه فلسفه ومتدولوژی  انکار آنجمله از و  به حکيمی است ونه پايدار؛ه مربوطميشودامادرواقع به نکاتی می پردازدکه ن

کمونيسم «مقابله بارويکردی که جريان موسوم به  حمله به لوکاچ،  برجنبش،پيشامارکسيستی سيطره سوسياليسمرد مارکسيستی،

تشديد به کسانی که سخن ازلزوم » کنفرانس وحدت« اتهام طرفداری ازحزب ناقص الخلقه تلقی ميکند، واردساختن را»کارگری

و مضاعف نمودن تلاش برای غلبه برپراکنده گی مبارزين چپ و ايجادوحدت نظری درجهت تأسيس حزب کمونيست واقعی 

  .بميان آورده بودند

 مدّ  را گرايش ديگری مقابله بابلکه ،هنبوديدارا وپحکيمیبه آذرين انتقاد بمعنیاينهاهيچيک از واضح است که بله، کاملاً 

 معطوف به آنان  براساس خط وربط مباحث اش،،»بِحملات بی مخاط« بخوبی ميدانست که اين نيزوآن گرايش  .شتدانظر

بيراهه «جزوهبعبارتی ديگرمحتوای  . می گويدست که سخنهاباآنماتی چنين کلخلال از»بيراهه سوسياليسم« ونويسنده جزوه بوده

سياسی   گرايشنگران باشد، راداشته نقدحکيمی دغدغهازآنکه  بيش سردبيربارو،  کهنمای اين حقيقت است رخ ،»سوسياليسم

  .است ديگری

  بابت باشدکه هيچکس از ميتواندمطمئن اينک وآذريننبوده  هم بی موردچندان »نگرانی«زمان نشان داد که اين گذشت ليکن 

  !وی راسرزنش نخواهدکرد ،آن

 تنهااين يکی بود که  انجام داده است،اش» بسيارطولانی«ِ سياسیعمر رتاسرس در که آذرين یئاهپيش بينی درميان تمامی 

می افتد که پای موقعيت شخصی اش  آنجائی درست  بکارتنها ،»آقابالاخان«چراکه شمّ سياسیِ  -! درست ازآب درآمدعاقبت

  !درميان باشد

  

  حکيمیکلام آخرباآقايان پايدارو
 پايدار وجود دارد، لازم است تا شرحی در باب وضعيت نگرشه به اعتقاد من در در اينجا پيش از پرداختن به ابهاماتی آ

چه، ظاهراً آنچه برای پايدار و حكيمی هنوز روشن .  ارائه دهيمقه کارگر در دوران مارآس و انگلسمارآسيسم در جنبش طب

 عبارتی دقيقتر، صرفاً يكی از گرايشات ، يا به»گرايش«يسم علمی ابتدا صرفاً يك  آه سوسيالراشامل ميگرددنيست اين حقيقت 

 بوده ولذا هنوز – و ديگران ،دورينگ در تقابل با رويكردهای باآونين، بلانكی، پرودن، لاسال-مختلف در جنبش طبقه آارگر 

ی يك  ط- بر بستر مبارزه طبقاتی پرولتاريا – )مارآسيستی(ليكن اين گرايش . تبديل نشده بود بر اين جنبش، به جريان غالب

 آه -و احزاب مشابه در اروپا  )S.P.D(سوسيال دمكرات آارگری آلمانلذا حزب . روند توانست به جريان مسلط تبديل شود

 در واقع محصول -گی درونی جنبش آشور خود غلبه آنند و آن را يك آاسه و متحد نمايند  هرآدام قادر ميشوند بر پراآنده
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ای است آه لنين در تفسير ساده وگويائی آن را به دو دوره تقسيم  اين همان پروسه. همين روند ياد شده تلقی ميشودپيشرفت 

  : مينويسدوميكند

العاده آثير  اين آموزش فقط يكی از فراآسيونها يا جريانات فوق. در آغاز دوره اول، آموزش مارآس بهيچوجه تسلطی ندارد«

ياليسم مسلط است آه از لحاظ سياسی با اصول نارودنيكی ما در اين دوره شكلهائی از سوس. سوسياليسم را تشكيل ميدهد

در تمامی آشورهای ديگر اروپا هم يك سير تكاملی «:  ادامه ميدهدوی. »پی نبردن به پايه مادی جريان تاريخ: خويشاوندی دارند

- ١٨۴٨(اواخر دوره اول . ددتر و ناآاملتری منجر به استقرار همان جامعه بورژوايی آه از پيش ترآيب يافته است ميگر بغرنج

 مستقل قدم به عرصه وجود پرولتاريايیاحزاب . زائل ميگردددوران طوفانها و انقلابهاست و سوسياليسم ماقبل مارآس ) ١٨٧١

  ».انترناسيونال اول و سوسيال دمكراسی آلمان: ميگذارند

  :مينويسد) ١٩٠۴-١٨٧٢(به دوره دوم ) ١٨٧١-١٨۴٨(لنين در ادامه، و درباره گذار از دوره اول 

همه جا احزاب پرولتاريائی آه از حيث پايه خود سوسياليستی هستند تشكيل ميشوند و طرز ) ... ١٩٠۴-١٨٧٢(دوره دوم «

های آارگری  ، مؤسسات تعليم و تربيتی خود، اتحاديهيی، طرز ايجاد مطبوعات روزانه خوداستفاده از پارلمانتاريسم بورژوا

جريان انتخاب و جمع . دامنه ميگيردآموزش مارآس پيروزی آامل بدست ميآورد و . د را ميآموزندخود و آئوپراتيوهای خو

مقدرات تاريخی آموزش آارل «(» .الدوام پيش ميرود آوری نيروهای پرولتاريا، آمادگی برای نبردهای آينده بتاّنی ولی علی

  )١٩١٣، مارس »مارآس

 و مجدداً  آن را چگونگی است آه لنينبا اهميت چنان موجود در جنبش آارگری، ليكن روند سيادت مارآسيسم بر ديگر گرايشات

  :ميدهدمورد بررسی قرار » مارآسيسم و رويزيونيسم«ای ديگر در مقاله   بگونه

و ولی در بين آموزشهايی هم آه مربوط به مبارزه طبقه آارگر ميباشد و اآثراً در بين پرولتاريا رواج دارد، مارآسيسم ابداً «

با تئوريهايی آه ) از سالهای چهل سده نوزدهم(م طی نيم قرن اول موجوديت خود سمارآسي. بهيچوجه دفعتاً خود را مستحكم نكرد

ای چپ راديكال آه پيرو نظر در نيمه يكم سالهای چهل مارآس و انگلس با هگلی ه. از اساس با آن دشمن بودند مبارزه ميكرد

 عليه پرودونيسم –ای  در اواخر سالهای چهل در رشته آموزشهای اقتصادی مبارزه. حساب نمودندليسم فلسفی بودند تصفيه آ ايده

 ١٨۴٨انتقاد از احزاب و آموزشهائی آه در خلال سال طوفانی : سالهای پنجاه اين مبارزه را سرانجام ميدهد.  آغاز ميگردد–

ای ميگذارد آه به نهضت مستقيم آارگری  قدم به عرصهدر سالهای شصت مبارزه از عرصه تئوری عمومی . متظاهر شده بودند

ولبرژر پرودونيست در آغاز سالهای هفتاد در آلمان برای مدت آوتاهی م. باآونيسم از انترناسيونال طرد ميشود :نزديكتر است

 آن در ميان پرولتاريا ولی هم نفوذ اين و هم نفوذ. ؛ در پايان سالهای هفتاد هم دورينگ پوزيتويست ظهور ميكندبه ميدان ميآيد

» .اآنون ديگر مارآسيسم بدون چون و چرا بر آليه ايدئولوژيهای ديگر نهضت آارگری غلبه ميكند . ناچيز استديگر بكلی

  )»مارآسيسم و رويزيونيسم«(

و )S.P.D( حزب سوسيال دمكرات آارگری آلمان رخداد تشکيل سبب آوردم آه نشان دهم اينمن اين شرح طولانی را فقط به

احزاب .  بر ديگر جريانات مربوط به جنبش آارگری بوده استمحصول تفوق مارآسيسماحزاب مشابه اروپايی، در واقع 

به جريان  از گرايشات موجود در جنبش آارگری، از يكیکمونيستی ای آه قوام گيری شان در واقع بيانگر تبديل مارآسيسم 

 آه آقايان پايدار و حكيمی آنگاه آه به مخالفت با ايجاد حزب ميپردازند، آن را و اين همان واقعيتی است.  در آن، ميباشدمسلط

  .ناديده ميگيرند

مسيری آه روسيه طی آرد  درهمين ارتباط، .باجدالی دامنه دارهمراه بوده است تخيل به علم، بنابراين امر تطور سوسياليسم،از

فاوتهايی در شكل، اما در ذات خود با روند شكل گيری احزاب تا سرانجام به تأسيس حزب سوسيال دمكرات منجر شد، با ت

 نميتوانست – به سبب وجود ديكتاتوری در آن آشور –چه، رشد سوسيال دمكراسی در روسيه  .پرولتری در اروپا، يكسان بود
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 روند محصول نهايیواقع، با اين وجود، ايجاد حزب سوسيال دمكرات روسيه، در . ای علنی ولذا دقيقاً مشابه اروپا باشد به گونه

  .، بوده است) نارودنيسم:در شكل و شمايل روسی آن(م تخيلی تفوق سوسياليسم علمی بر سوسياليس

آه (» گروه آزادی آار«تشكيل : بود ازای آه سرانجام به ايجاد حزب پرولتری روسيه راه آشيد عبارت  به عبارتی ديگر، پروسه

، در جهت وارد نمودن آراء مارآس و انگلس به روسيه، و متعاقباً نقد تئوريهای )كها بودندبقاً از رهبران نارودنياعضای آن، سا

مسائل اساسی «آثار پلخانف همچون :  بويژه از طريق نقد مبانی آن)بمثابه شکل مشخص و روسی سوسياليسم تخيلی(نارودنيكی

» دوستان خلق آيانند؟«و » داری در روسيه د سرمايهرش«و غيره، و آثار لنين همچون » تكامل نظريه مونيستی«و » مارآسيسم 

اما اين روند پيشرفت نظريه، فقط يك جنبه از فرايند ايجاد حزب پرولتری را نشان ميدهد؛ و جنبه ديگر آن، پيدايش . و غيره

  مشغولش آارگریدر جنب ،)بدون سلسله مراتب سازمانی( با يكديگری افقی در ارتباط عجالتاً ای بود، آهوسيع محافل آارگری

  . بودنديتفعال

ابهام ديگری آه در رويكرد پايدار و حكيمی وجود دارد اين است آه ايشان آنگاه آه به رد و نفی حزب و حزب سازی ميپردازند 

درشکل »  وحزب سازیحزب« ايدهآنكه حتی آلامی در نقد  را مورد حمله قرار ميدهند بی» ای انقلابيون حرفه« حزب فقط

  !ال دمكرات آلمان به زبان بياورندسوسي مشخص حزب

 در واقع اين پرسش را ايجاد ميكندکه آيا آنها از موضع دفاع از ساختار حزب آلمانی به رويكرد لنين معترض اند، رفتاریچنين 

شکل سياسی  واينکه پرسش تنومند اينست که چگونه ميتوان برای ايجادت- ساختار احزاب ياد شده را رد و نفی ميكنند؟ هر دويا 

ارائه کرد بی آنکه درباره تجربه )را»تشکل ضدکارمزدی  « طرحوازآنجمله(طرح ونقشه ای هر پرولتاريا در دوران معاصر،

حتی کلامی تفسيری و  ،)١٩١۴اوت  ۴ وچرايی وچگونگی رخداد يعنی حزب سوسيال دمکرات آلمان(ای بس بزرگ وبااهميت

  ؟آورده شود بر زبان

 جنبش انترناسيونال محصول پيشرفت و تكامل را S.P.Dز معلوم نيست آه پايدار و حكيمی امر قوام گيری هنو درهمين ارتباط،

نشستن آراء  ثمره  نه محصول ب، بديگرسخن اگر اين آقايان حزب سوسيال دمکرات آلمان را-آن؟ ِ نتيجه پس رفتاول ميدانند يا 

  . خود را ارائه کنندمستندات ونيز استدلالها بدنيست نتيجه تحريف آن ميدانند،مارکس وانگلس بلکه 

فقط مخالف حزب آنست که ايشان ازيکسو  می رسد بنظر سخنان پايدار وحکيمی آنچه که بيک کلام هنگام بررسی مجموعه

» حزب وحزب سازی«مخالف هرگونه   وازسوی ديگر ؛  S.P.D  درشکلتوده اینه مخالف حزب  و  هستندانقلابيون حرفه ای

  !زب سازی فوق الذکر مطرح می سازندرادرمقابل هر دو مدل ح» تشکل ضدکارمزدی« لذا و هستند S.P.D لهوازآنجم

  :ابهام ديگری آه در رويكرد پايدار وجود دارد مربوط به اين است آه وی در باب دوران مارآس مينويسد

در اين «و » دار آمونيسم نبوده است  داعيهواژه حزب در اين ايام مطلقاً به معنی يك سازمان سياسی مرآب از مشتی عناصر«

» !!دوره اساساً طبقه آارگر هيچ حزبی از سنح احزاب قرن بيستمی نداشته است آه قياس آن با احزاب ديگر مورد بحث باشد

  )١٧ ص ،»...عليه تئوری دو تشكيلاتی«(

 احزاب موجود در جهان، همگی به –اوايل آن نيز  و البته در –همانگونه آه مشاهده ميگردد گويا از نظر پايدار در قرن بيستم 

در صورتی آه در واقع فقط روسيه بود آه از چنين الگويی پيروی ميكرد ولذا ديگر . اند بوده» ای انقلابيون حرفه«شكل حزب 

 ميليون  باسهای تودهحزب : تبعيت آرده بودند ) S.P.D(احزاب پرولتری جهان از مدل حزب سوسيال دمكرات آارگری آلمان 

و . های آارگری، بخودی خود، به معنی عضويت در حزب ياد شده نيز محسوب ميشد آارگر عضو، آه عضويت در اتحاديه

 مورد نظر مارآس و اند آه آاملاً  تاری برخوردار بوده از ساخ– بجز حزب روسيه –اينكه حزب آلمان و ديگر احزاب اروپايی 

لقی  نظريه مارآس تمغاير نه فقط حزب روسيه، بلكه ساختار احزاب ياد شده را نيز، حال اگر آقای پايدار. انگلس بوده است

  .ای مستند و مستدل  را نشان دهد، منتها بگونه)و يا مغايرتها(» مغايرت«ميكند ميتواند اين 
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ار اسناد تاريخی مربوطه قای پايداند و بعيد است آه آ های آارگری واقعاً وجود داشته نكته بعدی آنكه در دوره مارآس، اتحاديه

 از –ها  لذا مخالفت با نفس وجود اتحاديه.  را نديده باشد)های آارگری لس به رهبران اتحاديههای مارآس و انگ واز آنجمله نامه(

   چه معنايی ميتواند داشته باشد؟– تشكل ضد آارمزدیموسوم به » تك تشكيلاتی«و طرح ايده » دو تشكيلاتی«طريق رد تئوری 

بايست  بود، بنابراين يا می» دو تشكيلات«و مخالف وجود » تشكل ضد آارمزدی«يگر آلام، اگر مارآس به دنبال ايجاد به د

تلقی » تشكل ضد آارمزدی«های آارگری را بمنزله  های آارگری را منحل آند، يا آنكه همان اتحاديه آوشش ميكرد تا اتحاديه

  !»اين«وجود دارد و نه دليلِ قابل ذکری در جهت » آن «در صورتی آه نه سند تاريخی ای برای. ميكرد

، هم حزب مزبور و ) مورد نظر است١٩١۴ تا پيش از البته فعاليت انقلابی آن يعنی (S.P.Dنكته ديگر آنكه، در دوره فعاليت 

، همزمان در ديگری تگران عضو هر يك از آن دو تشكيلااند؛ منتها به اين ترتيب آه آار های آارگری وجود داشته هم اتحاديه

 آه د مدعی شو پايدارمگر آنكه. »متمايز«و دو رهبری » متمايز«يعنی دو ساختار تشكيلاتی . اند نيز عضويت داشته

  ! سوسيال دموکرات آلمان حزباند و نه رهبران   بودههای آارگری اتحاديهلوکزامبورگ و آائوتسكی، رهبران 

 نبود« :چراکه بقول لوکاچ. »دو تشكيلاتی«قه آارگر در حالت بجز وضعيت طبلذا اين وضعيت، بيانگر چيز ديگری نيست 

جدائی  لايه های مختلف پرولتاريا، و هاه گرو درجه های متفاوت در روشنی و ژرفای آگاهی طبقاتی افراد، وجود وحدت و

  )٣٢٢ص ،»تاريخ وآگاهی طبقاتی«(».سازمانی حزب وطبقه راناگزيرمی سازد

به عنوان (های آارگری  ب آمونيست و اتحاديهميان حز» تمايز«نه فقط در روسيه بلكه در آلمان نيز، اين به عبارتی ديگر، 

 بر – با اين تفاوت آه در روسيه .، جاری و ساری بوده است»پديده دو تشكيلاتی«داشته و اين  وجود )ای غيرحزبی تشكل توده

چه، وجود اختناق در روسيه لزوم مخفی ماندن حزب انقلابی .  بوده است تمايز ياد شده پررنگ تر از آلمان،–طبق نظريه لنين 

، لنين با  آنمهمترازو ها به عضويت حزب مخفی نيز درآيند؛  را طلب ميكرد ولذا امكان آن نبود آه آل آارگرانِ عضو اتحاديه

يعنی درصدداست که . گرددحزب مي  در شرايط عضويت بيشتری نيزانگيزه آاهش تهديد رويزيونيسم، خواستار سختگيری

غشاءحائل ميان به تعبيری، و ، کندکنترل باريک وورودی کارگران فاقد آگاهی سوسياليستی به حزب سياسی رامجرا ومدخل 

  .ضخيم ترسازد تاحدودی راوحزب هااتحاديه 

اديه هارابطه داردکه نوشته  اتحدرباباوبااين رويکرد ،»دوتشکيلاتی«تئوری اب لازم به ذکراست که مخالفت مستمرآقای پايدار

 و يک پايه ی اجرا....همگی وظيفه ی اجرای ديکتاتوری سرمايه رابعهده دارند....سنديکاها اتحاديه ها،انجمن ها،...« :است

من درباره  ).٣٢ص ،»سياست ومدنيت سوسياليسم،«(».به اين نظم هستند نظم سرمايه وابزارتمکين توده های کارگر استمرار

ه سخن گفته ام ليکن دراينجافقط اين نکته رايادآوری کنم که بدون ترديدمبارزات تبه اندازه کافی دراين نوش ،نظربطلان اين 

بااين وجودفکرنادرستی است اگرگمان کنيم که اتحاديه  اتحاديه ای کارگران هرگزقادربه عبورازنظم سرمايه داری نخواهدبود،

طی به واقعيت جنبش کارگری نه رب لذااين نگاه آقای پايدار، .هستند»ری سرمايهاجرای ديکتاتو« يکی ازدستگاه هایمزبوری ها

ونه ارتباطی  ،!)بيآوريد بخاطر را حد سنديکای شرکت واهت زدگی پايداروحکيمی هنگام مواجه شدن بامبارزاتب( دارد

  .بارويکردمارکس وانگلس

مستقل وسراسری که درآن هم اتحاديه های کارگری شرايطی راتجسم کنيد و برای روشن شدن اين مسأله، سخنی ديگره ب

ازوضعيت روز وچشم (حزب سياسی بخوبی قادراست تحليل هايش دراين حال، ؛)واقعی(وجودداردوهم حزب کمونيست

يعنی  .کند  پمپاژدرون اتحاديه هاه ب دائماً ازطريق هزاران تن ازاعضای خودکه عضو اتحاديه هانيزهستند، را،)جامعهانداز

مانع سازشکاری  آگاه سازی پايه ی اين اتحاديه ها با بکوشد ان پيوندزند، روزمره کارگران رابه هدف نهائی شمبارزه تا بکوشد

طبقه کارگرايران  تمامی اقشاربويژه آنکه کمر  .گردد)جناحی ازبورژوازیيا(وازیورژتبديل آن به دنبالچه ی ب رهبرانشان و

واينکه همه ميدانيم که دستيابی به اين . پايه مادی بااهميتی است رفرميسم فاقد ه ولذاگرانی روزافزون خم شد بار  زيروکل آن

  .اين يگانه نقشه ی راه است ،اما .تحقق نمی پذيرد» يک روزه«کارساده ای نيست وبصورت  ،»فرضی«ِ وضعيت
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آوشش مبسوطی نشان داده تا » ....لاتیعليه تئوری دو تشكي«درهمين ارتباط پايدار مثل هميشه و اينبار در جزوه خود موسوم به 

مبارزه آارگر عليه جنايات برتافته از عمق رابطه خريد و فروش «:  آهبقبولاند طرفداران ايده حزب انقلابيون حرفه ایبه 

  )١٣ص (».داری است ی عليه سرمايه بارزه ابديل و فاقد درايت ژرف طبقاتی بالاخره م افق و بی نيروی آار ولو بی

 هستند ما باوی هيچ داری ضد سرمايه بايد بگوييم در صحت اين موضوع آه جنبشهای مورد نظر آقای پايدار، جنبشهای در پاسخ

 چنين جنبشهايی عليرغم آنكه ضد ،)همانگونه که گفتيمو(آورد آه از نظر ما ليكن اختلاف آنجايی سر برمی. اختلاف نظری نداريم

به عبارتی ديگر، ما معتقديم اين جنبشها، ضد . داری نيستند چارچوب مناسبات سرمايهاند، اما قادر به عبور از  سرمايه داری

داری، مستلزم آن است  چه، فراخيزی از مناسبات سرمايه. داری  مرزهای همان سرمايه یداری هستند ليكن در محدوده سرمايه

اليستی، تقويت و تكميل شود؛ مستلزم آن است داری، از طريق عامل ذهنی يعنی آگاهی سوسي آه اين جنبشهای عينی ضد سرمايه

، ما با رويكردهايی آه يك آلامب. سم علمی، هدايت و رهبری شوندآه اين جنبشهای عينی، به واسطه ی حزب مسلح به سوسيالي

يسم آمون«اين جنبشها ميزنند آه در مقابل آن آرنش آنند و آن را همان » خصلت ضد سرمايه داری«فقط به اين خاطر دم از 

نوع جنبش  هر که بگويد به آنجابکشاند را  کار،مانگران آن هستيم که اين نظريه .محسوب نمايند، مرزبندی داريم» آارگری

است و قطع کردن شريان نفتی »کمونيسم کارگری«همان) همچون کره جنوبی ومعدنچيان انگليس (اتحاديه های کارگری

مابيم آن داريم که اين نظريه تعميم يابدوتبديل شودبه  -!است»برای خود«یطبقه  ونشانگر»کمونيسم کارگری« عينِ ۵٧درسال

ستيم که مخالف سياستی دنباله روانه هما -!»مبارزه طبقاتی پرولتارياست خود مارکسيسم نه علم مبارزه طبقاتی بلکه دقيقاً«اينکه 

ناديده  ونقش آگاهی سوسياليستی وحزب حامل آنرا پرستش کند تاآنرا ميدهد قرار تاکيد مورد را هاخودانگيخته گی جنبش توده 

  .اينست دغدغه های ما-!بگيرد

وهم  تلقی ميکند،» برای خود«وهمان طبقه » کمونيسم کارگری«همان  ايران را ۵٧هم آذرين آنگاه که جنبش کارگری ساللذا 

رابطه ميان علم وطبقه  ،»طبقاتی پرولتارياستخودمبارزه ی بلکه دقيقاًه علم مبارزه طبقاتمارکسيسم ن« :پايدارآنگاه که مينويسد

به سخنی . واين به معنای درک ناقص وغلط ازمفهوم مارکسی پراکسيس است درنظرگرفته اند بگونه ای ناميانجی مند را کارگر

 .يگر دارندبلکه تمايزی ديالکتيکی نسبت به يکد نيستند يک چيز قيقاًايندو دديگرهرچند که تئوری درواقع ازجنس عمل است اما 

  :لذا در اينجا دو رويکرد انحرافی اما قرينه يکديگرميتواندسر بر آورد

گمان  يابعبارتی، کارگری تلقی شود،)خودبخودی(همان جنبش عينی ومارکسيسم دقيقاً همان عمل، يکی اين که نظريه دقيقاً

مؤثرآگاهی سوسياليستی وحزب  حضور حتی درشرايط فقدان  کارگری،وبطورکلی جنبش عينی ،شودکه مبارزات اتحاديه ای

 دو ديگرآنکه، .است» برای خود«همان طبقه قطع کردن شريان نفتی،  وبوده »کمونيسم کارگری« همان دقيقاً حامل آن،

 پيوندبدينسان درواقع  نيست و کارساز فلسفه ومتدولوژی مارکسيستی،، تصورشودبرای پيشبردمبارزه طبقاتی پرولتاريا

  .بکلی گسسته شود نظريه وعمل،ِديالکتيکی ميان 

تيکی فهم نشده بعنوان رابطه ای ديالک بقه کارگر،علم وط تئوری وعمل، رابطه ميان فلسفه وانقلاب، ،درهر دو حالت ذکرشده

پايدار به  .در هم شکسته شده و فروکاسته ميشود ،خودبخودی طبقه کارگر جنبش عينی و در عنصرآگاهی علمی، ولذا است

 طبيعی است دين ترتيب کاملاً ب .استآلوده ،  يکديگرقرينهِ نادرست رويکرد دو به هروآذرين به تناوب  ، اولیسترويکردنادر

ه که زيرا آنچ باشند» خردستيز« حتی و» خردگريز« لذا کنند تکيه –وهوشمندی خرد  عملِ تهی از– ِ ناببرعمل ،که هردوآنها

  .درعين حال نسبت به آن قابل تميزس عمل است ازجن  که تئوری،کننداين استی فهم نم

 فاقد آگاهی علمی،عمل  : به موضوع نهفته استدريک چنين رويکردنادرستی چرخيدن ها، خود دوره همه ی شکستهاو ب راز

  .ولذا عقيم و غيرمثمرثمرناقص عملِ 
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درهيچ  زب وتشکل توده ای تاحالامدافعان پديده ی دوتشکيلاتی ح معلوم نيست وهيچ کدام از« :مينويسد  پايدار،نکته بعدی آنکه

عليه «(».که چرا تشکل سراسری ضدکارمزدی قادربه سرنگونی بورژوازی وتسخيرقدرت سياسی نيست ثابت نکرده اند کجا

  )»....تئوری دوتشکيلاتی

قادربه سرنگونی بورژوازی وتسخيرقدرت سياسی نيست؛  »تشکل ضدکارمزدی« ماهرگزبراين گمان نبوده ونيستيم که

پديدارشدن  بمحض آنکه با  شود،ی تعرضی ازموقعيت تدافعی کنونی خارج ومعتقديم بمحض آنکه جنبش کارگر کس،برع

 .ميليونی شود حکيمی ميتواند و تشکيلات موردنظرآقايان پايدار شکاف دراختناق حاکم امکان تبليغات علنی ووسيع فراهم شود،

ازجذابيت ومقبوليت ، »تمام ميشود بنفع ما موضوع بيشتر مسلماً باشد شترهرچه تعدادمان بي«چه،ازآنجائيکه حرفش اين است که

 -هيچکس فراموش نکرده که اين رويکردآنگاه که ظهورکرد ( .شد خواهد  درميان توده های کارگری برخوردارگسترده تری

اين تشکل حتی ممکن  ).ه خودسازدشيفت ازمبارزين چپ راموقتاً قابليت آنراداشت که حتی بسياری -آنکه ازبنيان غلط بودباوجود

 تسخير اما،)همانگونه که جنبش همبستگی لهستان توانست چنين کند(است بورژوازی راسرنگون وقدرت سياسی راتسخيرکند

  !يک چيزاست وسوسياليسم يک چيزديگرقدرت سياسی 

صداقی است که به هيچ واقعيتی بی م حرفی بی معناو حکيمی، و پايدار نظر گويا از، »رويزيونيسم« اصطلاح ،بديگرکلام

 تشکل«  ايده ايجاد از اينرو! وجودنداردکه درواقع اصلاً موضوعی است  سر بر وهياهوی بسيار  گردد،یدرجهان خارج برنم

آنهم واقعيتی بااين  تلقی می شود، واقعيت ها نوعی گريزاز – ناديده گرفته است بکلی ازآنجائيکه رويزيونيسم را-»ضدکارمزدی

فرومی پاشدويامنحط  ،هرحال وبدون ترديده يعنی ب ،يا پيش از تسخيرقدرت سياسی ياپس از آن ولذا اين تشکل، .ی اهميتدرجه 

اساس دارد،از که رويزيونيسم راازنظردور ،سياسی طبقه کارگرتشکيلات آن  ما باآقايان پايداروحکيمی اينست که سخن .ميگردد

وهمچنين انحطاط  ١٩١۴ اوت ۴ اگرازرخداد.  و مصيبت می آفريندرآسيب می کند پت وجنبش انقلابی طبقه کارگر راآب اس بر

  گرفتن اين تجارب، ناديدهو .ازتاريخ ونه ازمارکسيسم هيچ نياموخته ايمک، اين درس رانياموخته باشيم، نه حزب بلشوي

  !»هيچ آموزگارنياموزد ز آنکه نياموخت از روزگار،« :را دوباره بيازمائيم» آزموده«بمانندآنست که

 پس دادن  نسبت بهبگيرنداما انتظارمعقول آنستکه به تمسخر مدل حکمت وآذرين را »حزب« پايداروحکيمی حق دارندکهلذا

نا به واکنش پرهيزاز  :اهی ديگر پاسخ ندهنداشتباه آنان را با اشتب  وبام به زيرنيفتند سوی آن از و باشندآگاه  نيز اره ی آنکفّ

  !هشيار

 تعيين شدهکه شخصی برای آويز تابلو درمکانی خواهدانداخت اين ماجرا انسان را بی اختيار به ياد آن داستانی صورت،درغيراين

 -! در دست گرفته بودسروتهبطور ميخ را   زيرا.، بازهم ناکام ميشد ميخی رابر ديواربکوبدی کوشيد تا م هرچه،مناسب و

  !!اين ميخ متعلق به ديوار روبروست :، گفتنتصحيح آ ودر ، باديدن اين تلاش عبثديگریشخص 

ِ محتومش» ابِ سر« درواقع همان » تشکل ضدکارمزدی  « رويکرد بيک سخن، همان رخدادفاجعه باری  ،جديد و پی آيند

ولذا برخلاف  .مانع وقوع اش شوند و نسبت به آن هشدار دهند  ميکوشند-ازهم اکنون–خواهد بود که مبارزين آگاه جنبش چپ 

سپرده » بايگانی«جنبش کارگری به  با برآمد  ناممکن نيست و امریطرح تشکيلاتی پايدارتحقق  ه که آذرين متصوراست،آنچ

  ۴ . هم تحقق يافتنی اما بشدت زيانباراستبلکه کاملاً  ،نخواهدشد

يه از پيكار مستمر چرا بايد جنبش روز او عليه سرما«: نکته ديگرآنکه، پايدار در باب مبارزه طبقه آارگر پرسيده است

  )١٠ص  همانجا،(» !!!اش برای محو آارمزدوری بكلی منفصل شود؟ طبقاتی

. ، همراهی دارد»پيوستگی«و اين گسستگی، در واقع امری ديالكتيكی است يعنی با » انفصال« اين در پاسخ بايد گفت آه اولاً 

ديگر نيستند ولذا فقط رويكردی متافيزيكی ميتواند عنوان يعنی دو چيز بی ربط با يك» بكلی منفصل«به عبارتی ديگر، اين دو، 

  !و امكان وجود توأمان اين دو، محال است يا گسستگی ، يا پيوستگی،: سازد
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اش، چيزی نيست آه بنابر خواست و  روز طبقه آارگر و هدف نهائیميان مبارزه » گسستگی«و اين » انفصال«وانگهی، اين 

  .ديالكتيك درونی خود آنست جنبش انقلابی طبقه آارگر و بيانگر خود واقعيتمربوط به اراده ما بوجود آمده باشد، بل 

داری اش از سازمانيابی سراسری او  چرا بايد تشكل ضد سرمايه«: پايدار در باب جنبش پرولتاريا پرسيده است نکته بعدی آنکه،

  )١٠ص  همانجا،(» !!عليه اساس سرمايه منفك و جراحی گردد؟

يك «و طبقه » يك چيز «ای آه گويا حزب نيست بگونه» منفك«توان گفت آه در نگرش مارآسيستی، حزب از طبقه در پاسخ مي

به عبارتی حزب در واقع . يك چيز واحدندبل آندو در واقع اجزاء مختلف . ، باشند)و دو چيز بی ربط با يكديگر(» چيز ديگر

 از طبقه است آه به سبب حد معينی از آار آگاهانه، از خاستگاه همان طبقه است و در عين حال از آن متمايز؛ حزب بخشی

آن  آن نيست آه مبارزه روز طبقه آارگر را از هدف نهائی درپیازاينروايده ايجاد حزب سياسی،  .خويش جدايش گرفته است

ش کارگری مبارزه  باچنين گرايشی درجنبمأموريت حزب سياسی آن است آهيعنی  برعكس، ، بل دقيقاًسازد» منفك و مجزا«

حزب پرولتری می . ر آندپشكاف ميان اين دو را و بياميزد  وپيوند بزنداين دو جنبه از جنبش آارگری را بيكديگر کند،

 درآگاهی و  واختلاف سطحتمايزات پيوندبزند، بخش های مختلف آن رابيکديگر کوشدازطريق مفصل بندیِ جنبش کارگری،

 منسجم گرداند، وراه تحقق هدف نهائی پرولتاريا – يعنی بورژوازی –رمقابل دشمن مشترک مبارزه شان راکاهش دهدوآنان راد

  .راهموارکند

برخلاف آذرين، برای پايدار دستكم اين موضوع روشن است آه مباحث حاضر، ارتباطی اساسی با فلسفه و نکته ديگرآنکه، 

 شرايط اقتصادی و اجتماعی هر دوره معين تاريخی با  ميانوحدتاساس بحث تعمق در «: چرا آه مينويسد. ديالكتيك دارد

هر آدام از اين دو فرايند متضاد مراحل «و ) ۴ ص ،»... عليه تئوری در تشكيلاتی«(» .پروسه تكوين و تكامل افكار انسانهاست

حکيمی  ).٩ ص(» .سخن صرفاً بر سر ديالكتيك مادی مبارزه طبقاتی است«و ) همانجا(» .رشد و بلوغ خود را طی ميكنند

  .ويانسبت به آن بی تفاوت بوده باشد نمی تواندمخالف نقش ديالکتيک، ،)»هگل جوان«موسوم به(نيزدرمقام مترجم اثرلوکاچ

 و به اين لحاظ در مسايل اساسی مارآسيسم(د نرا بی مصرف نميدان» ديالكتيك «- برخلاف آذرين – وحکيمیبعبارتی ديگرپايدار

 ه ایواينکه لطم -!دند باز هم ناآام ميشوند رويكردی ديالكتيكی اتخاذ نمايناما هر چه ميكوش،)ند جلوتر يك گام مهم از آذرين ،نيز

دستکمِ چندانی ازنظريه سوسيال بورژوائی آذرين   ميزنددرشرايط کنونی به جنبش کارگریوحکيمی که تبليغات ضدحزبی پايدار

 اختلافاتی دردرون جبهه انقلاب وميان هواداران انقلاب ،وحکيمی يداردانست که اختلافات ما با پا بايد بااين وجود ندارد؛

  . استوسوسياليسم

» ای حزب انقلابيون حرفه«و سرانجام آنكه در اين دفتر آوشيديم به سئوالاتی که آقای پايدار در باب چرايی و چگونگی رويكرد 

قع را داريم آه اونيز به پرسشهايی آه در باب رويكردشان  اين توو متقابلاً .  پاسخگو شويم– به سهم خود –مطرح ساخته است 

در صورتی آه چنين آند آنگاه هيچ ايرادی ندارد اگر مثل . اش را برطرف سازد ايم، پاسخ دهد و ابهامات نظريه مطرح ساخته

رژوا در عمل؛ يعنی سوسياليست در حرف، بو(»  بورژوا–سوسيال «: هميشه ما را با الفاظی مورد خطاب قرار دهد همچون

، »سنديكاليستهای اپورتونيست آويزان به چپ«، !)باس سوسياليستها درآمده استيعنی بورژوا آه برای فريب آارگران، به ل

قرن بيستمی و ورثه جان سخت حزب اللهی " ! احزاب آمونيست"اربابان «، »جماعت آمونيسم دستار تا مغز استخوان بورژوا«

  ! اين قبيل، و از»فی الحال موجود آنها

 نگشايد ما بر آتش اين زبان را ار،، هر چند وقت يكبچه، مدتی است آه اگر.  راحت باشد ميتواند آاملاً آقای پايدار دراين زمينه،

  !دخوابمان نمی بر فرط غصه شب هااز بی توجهی نسبت بخود نموده و حمل بر ،واين الفاظ رانثارمان نکند

حزب «بيانگر مارآسيسم انقلابی در اين دوران باشد؛ در اين حال، رويكرد »  آارمزدیتشكل ضد«گيريم آه نظريه  وانگهی،

 محسوب شود و نه ومتعلق به خرده بورژوازی فقيرِ انقلابی)آنارشيستی(ويكردی بلانكيستی تنها ميتواند ر» ای انقلابيون حرفه

  !»  بورژوايی–سوسيال «
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ما ظاهراً فراموش آرده آه مارآس، بلانكيستها و بطور آلی آنارشيستها را  مارآس ميزند ای بطريقهپايدار دم از برخوردها

چه، در هنگام حمله بورژوازی به آمون پاريس، .  استث نکردهملوّعليرغم آنكه آمونيست تلقی نميكرد، هرگز با چنين الفاظی 

اگر اينان را فقط . نه جنگيدند و آشته شدند قهرمانادههاهزارتن ازآنان آنارشيست بودندو ،»درعرش ولوله افکندند«که آموناردها

ناميد، پس آشتار آنندگان آنها و سرآوبگران آمون پاريس را چه بايد » بورژوا«اند بتوان  به اين سبب آه مارآسيست نبوده

  ناميد؟

.  قابل تميز بودندً آاملا، )يعنی بورژواها(او، از دشمنان طبقاتی پرولتاريا به عبارتی ديگر، برای مارآس، منتقدين آنارشيست 

وی متوجه نيست . اما پايدار آه دائماً برخوردهای خود را مشابه برخوردهای مارآس مينامد، ظاهراً فاقد اين قوه تشخيص است

  ودر بين همه ،گشاده دستیباشد آنها را با   نُقل و نبات نيستند آه او مجازهمچون ،» بورژوا–سوسيال  «ازقبيلآه الفاظی 

آن ميکاهد، مفهوم و ی بارِ سنگينالفاظی، در واقع ازِاو متوجه نيست آه استفاده دائم و بيجا از چنين .  تقسيم آندبطورمساوی

به همين سبب است آنگاه آه . انگيزاند  و لذا ديگر حساسيتی را برنمیمی گرداندلوث  اش را تهی ميسازد وآن را محتوای حقيقی

» يك تفسير عميق راست بورژوايی« را ، انگشت تأکيد گذاشته وآناز بحث گلوباليزاسيون آذرين  ليبرالیگيری  نتيجهپايدار بر

  .، باز هم اآثريت مبارزين چپ بسهولت از آنار آن گذشتند و آن را جدی نگرفتند محق بودو اينبار آاملاً تلقی نمود 

بعبارتی  . ازمفهوم آنارشيسم استعدم درکبغض نيست بل به سبب  برحسب حبّ و البته بايددانست که اين رفتارآقای پايدار

 ؛ وآنان اساساًهيچ مفهومی برای آن قائل نيستندحکيمی بکلی غايب استدرادبيات آقايان پايدار و » رشيسمآنا«ديگراصطلاح

بی  و اازنظرايشان اصطلاحی بی مسم شيسمآناروبطورکلی  ،آنارشيستی ِ ونيزسنديکاليسم ،آنارشيسمبلانکيسم بعنوان شکلی از

وحتی عمليات مسلحانه (کنونی حکمتيستها»گاردسازی«ونيز  حتی بلانکيسم آشکارمنصورحکمت،اينکهومصداق است 

تلقی  )راست روانهيعنی نگرشی (»سوسياليسم بورژوايی«وحکيمی  ازنظر پايدار،)ق دردوران حکومت شاهچريکهای فدائی خل

  !!ميشود

وآن ازسوی  تحريف وحمله قرارگيرد که مورد)وممکن است(زيکسو ميتواندمارکسيسم فقط ا پايداروحکيمی،ازنظر بيک کلام 

 درهردوسوی مارکسيسم ،درصورتيکه درواقعيت -!ندارد وجود هيچ چيز درسمتِ چپِ مارکسيسم چيزی ومطلقاً راست است و

رفرميسم دردوران سرمايه داری رقابت آزاد،ازيک طرف  :گرايشاتی وجوددارندکه آنرادرمعرض هجوم قرارميدهند

 وپس از(امپرياليسمدوران  که در همانطور وازطرف ديگرسنديکاليسم آنارشيستی وبطورکلی آنارشيسم؛ وسنديکاليسم راست،

  .وازسوی ديگررويزيونيسم چپ ازيکسورويزيونيسم راست،)حزب کمونيست واقعی ايجاد

مات ضدانقلابی بورژوايی بلکه توههای نظريه نه فقط  درسمت راست مارکسيسم، پايدار وحکيمی، برخلاف نظر وانگهی،

  .يکسان نتواند بود باآن دو، ولذاشيوه برخورد مارکسيستها خرده بورژوائی نيز وجود دارد؛

يگانه علامت اين مهم است که  اميزان ندانسته ها،ببلاواسطه  جه شدن شجاعانه وابدانندکه مو وحکيمی بايد پايدار ،مخلص کلام

که شناخت وآگاهی اش هميشه نسبی است يعنی  بداند انقلابی بايد نظريه پرداز . گرفته شده استینظريه پردازی جدّ و تفکر

، تفکر بمعنی آنست که عقلانيت، بداند، نداردکه بيشتر نياز و واگرگمان کندکه خوب می داند .نميداند را بسياری ازچيزها

  .ه استچندان جدّی نگرفت ،وبيک کلام مارکسيسم بعنوان علم راهوشمندی 

، پروژه های حزب سازی شان درهوا معلق ماند بحران نظری جهانی واقعيتناديده گرفتن  اگرحکمت و آذرين بانتيجه آنکه، 

 بنا پايدار وحکيمی بکل مأيوس شود؛  اينک کار آذرين را بجائی کشانده که ناشی ازآن، ناکامیو» پرش به هوا«واين

 به واکنشی معکوس رسيده وعنوان می سازندکه وجودهمين خصلت -بحران نظری  يعنی انکاروجود- نادرست »مقدمه«برهمان

ً  تحقق ايجادتشکيلات سياسی وضدکارمزدی درکارگران، به تنهائی برای  تکافو می  اتحادکارگران ايران وجهان کاملا

  !!»تشکل ضدکارمزدی«:کند
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به که برای دوران کنونی »  رهائی پرولتارياعلم«وانبازآوری مارکسيسم بعن  تلاش برایدرهر دو نگرش يادشده درفوق، لزوم

 درهردونگرش، اين حقيقت پيش پا افتاده موردغفلت قراردارد که تحقق اتحادکارگران بدون .، ناديده گرفته ميشودروزشده باشد

  .ان ناپذيراستامکغلبه برتشتت نظری موجود، ايجادتشکيلات سياسی معتبر وبادوام، واين نيز، بدون تدوين تئوری حقيقی و

  

  درباب آقای آذرين آخرسخن 
 آذرين باژگونه شده ونام آن بزرگان تبديل به ايرجازسوی چگونه   ديديم که بن مايه تعريف مارکس وانگلس ازسوسياليسم علمی،

رابطه گی وخاصه چگون - ن بنياديه های نظریياری از حوزدربس بکلامی ديگر، .تخته بند ديدگاه های بی محتواگرديده است

 مارکس آراءو نوفهمی  ستج به دستاوردهائی درجهت باز جهانیچپ  که بخش پيشرو-)پراکسيسمفهوم (فلسفه وانقلاب ميان 

  !ردبسرمی ب» تعطيلات تابستانی  « ،آذرين گويی همچنان دراند نائل شده  وخارج ساختن آن ازوضعيت کسوف وانگلس

 با يده است امااين موضع مخالفت اود طی سی سال گذشته تغييراتی به خودديدگاههای آذرين  و گرچه نظريه ها بديگرسخن،

هميشه باقی بوده وازعناصرثابت انديشه وی و  ، بامسائل مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتاريا»فلسفی ومتدولوژيک«برخوردهای 

گ درواقع همان عنصرتعيين کننده اين ضعف ونقصان بزر ،عبارتیبه  .واقعيت مشترک تمام دوره های فعاليت اوبشمارمی رود

به دوره های  ولذا تفکيک قاطع انديشه او وحدت می بخشد درتمامی دوران فعاليت اش، لايتغييری است که به انديشه آذرين، و

چوب اين فقردانش مقدماتی مارکسيستی واين  اينکه سردبيربارو درسراسرعمرسياسی خود، و .اممکن ميسازدن را مايز متکاملاً 

  !درماندگی های عملی سرگردانی تئوريک و:  خويش راخورده وتاوان آن را پس داده استدوديت فکریمح

ديديم که دستيابی به  آنجمله درهنگام شرح وتوصيف مفهوم رويزيونيسم، از و موارد دربسياری از دراين دفتر، بديگرسخن،

» سطح«در  طی تمامی عمرسياسی خود،کهاست له کسانی ازجماوو ازامثال آذرين برنمی آيد چنين عمقی ازلايه های واقعيت،

ازاينرو درهنگام . وآموختن استتاملِ  فاقد وجاهتآنهامبانی اساسی سوسياليسم علمی ازنظرچراکه  .دند و زندگی ميکمی انديش

  .بررسی کلی آراءآذرين،آنچه که بسهولت قابل مشاهده است همانا فقدان سامان مندی نظام تفکراست

داردازاينکه مدعی شود سی سال است که سخنگوی مارکسيسم انقلابی بوده  نمی باز ين از رونميرود،واينهاهمه او راليکن آذر

  !است

 فلسفه ومتدولوژی ميتواند تا ابد منکرنقش وجايگاه والای بی غش، اين ساده لوح ناب و کته حائز اهميت اينجاست کهن

 « حتی و »خرد گريزی« آن عناد ورزد و روند به بهانه های مختلف با و ،ا باشدپيشبرد مبارزه طبقاتی پرولتاري مارکسيستی در

هرموضوعی را  بگونه ای يک خط درميان، همچنان، وی ميتواند به روال هميشگی اش و ؛بخشد اش را استمرار»خردستيزی

او ميتواندمثل  که آسيبی زده باشد؛پاداش چنين رفتاری دائماً برای خودش دسته گُل بفرستد، بی آن در و کند ييدسپس تأ رد و

هرگونه تلاش برای  عليه مچون سالهای اخير حتی ميتواندهو تلقی کند،» بورژوازی درلباس سوسياليسم«هميشه رويزيونيسم را

 ی  بازهم درجبههباتمامی اينهاو ،نااميدی تزريق کند وآيه يأس بخواند برای ما و نمودهسم پاشیايجاد حزب انقلابی پرولتاريا 

 بعبارتی ديگر، . نخواهدشدست اما پرولتری تلقیاو انقلابی ه ،دراين حال ،چه .شودانقلاب حضورداشته باشدوانقلابی محسوب 

 درانقلاب  به حساب خواهدآمدکه)خرده بورژوازی فقير ( بعنوان نماينده سياسی ميليون ها تن از زحمتکشاندراين حال وی

 دائماً که بايد طی دوره ای طولانی با سست عنصری آنها ميداند پرولتاريا و ماخارج از آن؛حد پرولتارياهستند ا متسوسياليستی،

  استالينيستی بلکه های نه با ترشروئی–بعنوان متحد طبيعی خويش مبارزه کند ودرعين حال حضور آنان درجبهه انقلاب را 

ی از ذات خرده بورژوازی فقير   جزئ،»ناپيگيری«ه خصيصه چراک. مدارا کندان به تعبيری باآنباشد و پذيرا – ِ تمامباخوشروئی

  ، وگرنه چه توفيری ميان او و پرولتاريا بعنوان پيشاهنگ ورهبرانقلاب وجودميداشت ؟است

حتی اگر وی اينگونه وهمچنان مصمم باشدکه  ،بايدآذرين راانقلابی محسوب کرد  ميتوان و بازهمیچنين حالتبعبارتی ديگر تحت 

ازخطوط قرمزی نيز  قلاب پرولتری،امران ،ليکن .»هيچ حد و مرزی نمی شناسد بلاهت،« :رب المثل گرددکهمصداق اين ض
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واين موضوعی نيست که بتوان ازآن  ،تلقی می شود دشمن  جبهه یی ملحق شدن بها که عبورازآن درواقع بمعنبرخوردار است

  .بطور سرسری گذر کرد

 اين تصور بود م ميتوانچشم اندازی که برای آن ان اجتماعی جاری درايران،درنظرگرفتن وضعيت بحر با و بسخنی ديگر

 منجربه نهايتاً ،درادغام بااعتصابات گسترده کارگران گرسنهاستکه شورش های شهری وخودانگيخته ی مردم عاصی 

 راورژوازی ازبی تلاشهای دسته جات جنبش اعتراضی ای که بمحض شکل گيری وعموميت يافتن، سرنگونی حکومت شود؛

واين  تحت اين ويژه گی ها- کفتارهايی که احساسشان اين استکه جمهوری اسلامی .دوچندان ميکند تا براين موج سوار شوند

تحقق اين فرايندواين چشم  .ادی و اجتماعی تعميق يابنده نيست قادر به عبور ازاين بحران اقتص- سبک وسلوک حکومت کردنش

ايرج آذرين  . محتمل استکاملاً  – ندی روند ايجاد آنو کُ) واقعیوحزب کمونيستی(رناتيو کمونيستیتبااحتساب فقدان آل –انداز 

 بنامد که او (!)»کمونيسم کارگری «  وهمان(!)»برای خود « همان طبقه را »شريان نفتی « طع مجددميتواندآنجابنشيند و اين ق

يعنی رويکردی که نقش آگاهی سوسياليستی وحزب حامل آن وبيک  بوده اند؛(!) آنرهبر ِِ بخش ومنصورحکمت يگانه نويد  و

 کارگران شورش هنوز متوجه نشده که  وگيردبه هيچ می لام نقش فعاليت آگاهانه انسانی درفرايندتحقق انقلاب پرولتاريايی را ک

وازی راسرنگون  ميتواند شکل مشخصی ازقدرت سياسی بورژنيز درشرايط غيبت حزب کمونيست واقعی ،وتوده های مردم

 بی آنکه ؛را مستقر کند سوسياليستی حکومتو  گردد تبديل –  بمفهوم مارکسیِ آن-» برای خود«  پرولتاريابه طبقه آنکه بی ،کند

  .شودبورژوازی   )جناحی ديگر از(بتواندمانع بقدرت رسيدن مجدد

تا  زيرا .بی آنکه ضدانقلابی محسوب گردد بخشدانی رااستمرارنچنين سخ بيان آذرين ازاين پس نيز ميتواندمخلص کلام آنکه 

که خرده بورژوا  بخوبی می دانند و پيشآهنگان طبقه کارگر است  و بی مصرف بی محتوایسخناندرواقع  ،اينجایِ سخنِ او

  .است» حرف مفت زن « اساساً

 تلاش آگاهانه  دم از سوی ديگراز، رابرزبان جاری ميسازد»خنثی« چنين سخنان ازيکسو سردبير بارواما مشکل اينجاست که 

 يستی ميزند،پيشروی به سوی انقلاب سوسيالوحزب سياسی پرولتری درجهت  مستقل کارگری تشکلانسانی برای ايجاد 

 نغمه سرائی ، برای ما ودرباره لزوم دنباله روی ازبورژوازیرامنتفی ميداند اخيرالذکر اين وظايف همه ی وازسوی سوم

  !ميکند

   گونه سخن را باورکنيم؟ن سهکدام يک از اي

به دفاع ضدانقلابی  تفکرانقلابی و دو  هراز ،به تناوب تازمانيکه وی - صرفنظراز جنبه پاسيفيستی تفکر آذرين- ازاينرو

 تکليف خود تازمانيکه  ميکند؛برگشترفت و  ی متخاصم ميان اين دوجبهه،سرخوش وشادان  اما»پاندول وار« و ،برميخيزد

نه فقط درعرصه مبارزه  گسست خويش از آن رااعلام ندارد،شجاعانه وصادقانه وايیِ تفکراش روشن نکرده وراباجنبه بورژ

نميتوان  ز،برای آگاهی سياسی پرولتری وسازمان سياسی پرولتری بلکه در زمينه تلاش برای ايجادتشکيلات توده ای مستقل ني

 يعنی - هنوزمسائل روزمره کارگری،مربوط به  ای و جزئی لحظه ، موردی اتحادعمل هایالبته امکان(بااوهمکاری کرد

  ). منتفی نيست-  نشده استتازمانی که وی بطورکامل به بورژوازی ملحق

ست که  نيزهرصباکسی همکاری کرد که پيشاپيش م، مستقل چگونه ميتوان برای ايجادتشکيلات توده ای بکلامی ديگر،

خود را پشت سر اين يا آن سياست وزن ....طبقه کارگرميتواند«کلی  بطور و -)یهمانطورنيزتشکيلات سياس(تشکيلات توده ای 

  )٧٧ص ،»چشم اندازوتکاليف«!!(».بيندازداقتصادی معين 

شروع به  »اتحادسوسياليستی کارگری«اينها بمعنی آنستکه،اگردرنيمه راه ايجادتشکل توده ای کارگری ويا پس ازتحقق آن، 

يا ( رويکردآذرينچراکه . تلقی نکنيم»لحظه ای«زاين يا آن بخش ازبورژوازی کرد،آن راخيانتی تشويق اين تشکل برای دفاع ا

  . همين هدف راتعقيب ميکندازهم اکنون )وجهی ازتفکر او دقيقتربگوئيم
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ِ  شدن باپيامدهای نظريه اش راداشته باشد بايد بپذيردکه رو باگرآذرين شجاعت رووانگهی،  اواين چشم اندازی که منطق

ايجاد کند و يکی »خانه کارگر « ای ازشکل تازه آن باشدکه  در صددبايدوی خواه وناخواه مستلزم آنستکه  ،کرده استتصوير

  !جايگزين عليرضامحجوب گرداند ،هايش را»پادو« ، يکی ازهمانکم مايه امامطيع همان افراداز

  ؟بر می آيداز سخنان آذرين  ، بجز ايننتيجه ديگری،آيا

 ميزند مستقل ازيکسو دم ازتشکيلات کارگری ونه ميتوان برای ايجادتشکيلات توده ای باکسی همياری کردکهچگبنابراين 

يکی از  (که يگانه جايگاه شايسته وبايسته ی چنين تشکيلاتی هماناآغوش ميسازد مؤکد کار،ِ  پيش ازآغازو وازسوی ديگر

لوای نام مارکس  زيرکه بخود جرأت ميدهد ی همکاری نمود که وچگونه ميتوان بارويکرد ؟ ميباشد و بس بورژوازی )بخشهای

  لنين انحلال طلبان  وفراموش نکنيم که-؟» محيط کارگری واردسازددرهرزگی ليبرالی را« اين نظريه ضدانقلابی واين، ولنين

هم تشکيلات سياسی (رياهنوزکلامی هم درباره تبديل پرولتا و که فقط خواهان لغوخصلت مخفی حزب انقلابی بودند ،ِمنشويکی

انحلال طلبان، «:  باهمين کلمات توصيف مينمودرا  بورژوازی به زبان نياورده بودنندبه زائده)وهم هرنوع تشکل ديگراين طبقه

. روشنفكران خرده بورژوايی هستند آه از طرف بورژوازی مأموريت دارند هرزگی ليبرالی را در محيط آارگری وارد سازند

همانند شعار (» مبارزه برای حزب آشكار«شعار آنها يعنی .  خائنين به مارآسيسم و خائنين به دموآراسی هستند–انحلال طلبان 

مسائل مورد مشاجره «. (»قطع علاقه با طبقه آارگر و روی برتافتن از گذشتهاستتاريست برای ) ليبرالها و همچنين نارودنيكها

مبارزه مارآسيستها با انحلال طلبان در حقيقت همان «واينکه  ).دازلنين است، تأکي٣٢٠ص . آ.  م،»حزب آشكار و مارآسيستها

ی مردم و روشن نمودن افكار آنها و پرورش سياسی آنان توده هامبارزه آارگران پيشرو با بورژوا ليبرالها برای نفوذ در 

  )٣٢٣ ص ،همانجا(» .است

 بايداين )يدک ميکشد خود با را»ياليستی کارگریاتحادسوس«نيکايک اعضاوهوادارانِ جريانی که عنوانيزو(بيک کلام آذرين

 توده مستقلدکه ازيکسومشوق ايجاد تشکيلات نحل کن - بسودانقلاب -درتفکرخويش را »يک بام ودوهوا«واين  التقاط خطرناک

چراکه  .دنميکنراپيگيری )اين ياآن بخش ازبورژوازی( ی بورژوازیدنبالچه وازسوی ديگرتبديل اين تشکيلات به هستندای 

 ياتلاش برای تشکل :وجود ندارد» وسط  حد« و »نقطه تعادل «چيزی بنامِ  ،نافی يکديگر و ميان اين دوجنبه ی يکسره ناسازگار

. بورژوازی نوکریيا يشروی بسوی انقلاب سوسياليستی،پ و) درتشکيلات توده ای وحزب سياسی اش( پرولتاريامستقل

 ذهن  مربوط بهتوهمی است صرفاً نبوده بلکه » نبوغ «و » ابتکار«دليلی برای  اين دو،» درآميختن«و » کيبتر«هرگونهلذا

واينکه .  ياری ميرساند– يعنی بورژوازی - می باشد مسلط اکنونبه طبقه ای که هم  ً  وعملا، خرده بورژوازی ميانه حالعليل

 تازه ای  يعنی پيش از آنکه تندپيچ اجتماعی- اينکرااست که آذرين وهمفکرانش )گرايش مارکسيستی(اين وظيفه ی مارکسيستها

  . کنندروشنتکليف شان را و خاب شوندانتبه  مجبور تا دوراهه ای قراردهند برسرشاخِ - ازراه برسد

ايرج  - مستقل وتشکيلات توده ای مستقل برای ايجادحزب انقلابی –انقلاب  کار و برای امرحياتی تدارک ساز به سخنی ديگر،

 ،اينک ميان انقلاب وضدانقلابسردبيربارو .گذاشته است به اجرا سست عنصری را  ونمايش نااميدکننده ای ازتزلزل آذرين

 هنوزيکسره نشده و سرنوشت سياسی اش روشن نيست چراکه مجموعه ی تفکر او هنوزحاوی کار او. ق معلّمانده است

 د و تيزیگرايش تنعلائم آشکار و  کن ازآنجائيکه وی اينکلي . نيزهست- انقلابيگری خرده بورژوازی فقير–عنصرانقلابی 

به  «:نهيب بزنند است که به او وظيفه پيشاهنگان طبقه کارگرخودنشان ميدهد، بسوی الحاق قطعی به اردوگاه بورژوازی را از

واين نهيب واين هشدار  د،گی اين پروسه انحطاط مانع ايجادکرکه شايدبتوان درتحقق و تکميل شدبه اين اميد. »کجاچنين شتابان؟

  !شود» کارساز« ،ش کنونی اهمفکران درآذرين و ،دنمی غلتدر باب منجلابی که بسوی آن 

بحث نظری قانع  با قيه چپ هاراب«مطرح ميسازدکه تاکنون نتوانسته »بيراهه سوسياليسم «درجزوه ،آذرينآخرآنکهونکته 

مارکسيسم « به اين سخنگوی ديرينهبارزين جنبش چپ ايران هنوزم که چرا شدهگله مند وبدين سان تلويحاً ؛)۴٨ص(»کند

  !جدی نمی گيرند را او و نمی پيوندند ،»چشم اندازوتکاليف« مطرح شده در»پايه ای«وتحليل های » انقلابی



 سميگشتاورد مارآس

 ٢٠۶

 !امضاءنمی کند ،درعجب است که چراهيچکس پای لرز خربزه ای که او خورده است را» آقابزرگ« بله،

  

 ١ضميمه
 !يکی پس از ديگری حملات آذرين به مارکسيسم،

  درفاصله ای که آخرين صيقل رابرآن ميزنممن ترجيح دادم بااين وجود  شده بود،نگاشتهمدت هشت ماه پيش ازاين  حاضر دفتر

  .نظرسنجی شودبه نوعی و حدّی،  برای برخی ازدوستان ارسال کنم، تا نراآ

جنبه ليبرالی رويکردآذرين ارائه شده نسبت به مبنی براين بودکه نقد شد نگارنده اين سطورمهمترين توصيه ای که به  دراين بين،

 اين دفتر عليرغم آنکه هدف اصلی اين بودکه مضمون توصيه يادشده بعبارتی ديگر، . مکفی ازمبانی آنستتحليلی درواقع فاقد

نيزچنين  بايد و( های ايرج آذرين نيز توجه شده است ليکن ازآنجائيکه به ديدگاه ،پرداختن به معضلات تئوريک جهانی است

استنتاجات عملی آذرين صرفاً اينجا  تاو نوشتارچراکه دراين  .انجام شود  کاملتر بگونه ایاست که اين بررسی شايسته ،)ميشد

اقم اين سطورخواسته ر وبيک کلام،از .است استدلالاتی موردبررسی قرارگيردکه پايه ای ترخطِ گرفته بی آنکه  قرار نقدمورد 

  !تابه آخرخورده شود آن دندان زده شده است،ه سيب ترشی که ب، مصلحتِ کار دراين است شد

که آذرين  بويژه آنتری قرارگيرد؛ جامعمورد بررسی دقيقتر و  »تکاليف و چشم انداز« کتاب تادراين ضميمه، لازم شد ازاينرو

 ی عرضه کرده»شاهکار« و ای برای جنبش کارگری گذاشته»تخم دوزرده«بطوری که گويا  می نازداين اثرخويشبه  بسيار

  ! لاجرم همه را مجذوب خواهدساختکه که حقيقت های تازه وبی مانندی رادرخود دارد است

که حلقه های  دارد ءاستنتاج ليبرالی آذرين برزنجيره ای ازتحليل اتکانشانگرآنست که  »چشم اندازوتکاليف« کتاب بهرترتيب،

  : آن عبارتندازاصلی

  !است)»کاست حکومتی«نوعی ويا،(»یائتثنحکومت اس«مهوری اسلامی نوعیرژيم ج -١

 -  شکل ليبرالی حاکميت کاپيتاليستی - هيئت حاکمه ايران درحال حاضردرمسيرگذاربه حکومت کلاسيک سرمايه داری -٢

،ازطريق )جهانی سازی(»گلوباليزاسيون« دبعبارتی ديگر،آذرين معتقداست اين رژيم به سبب شتاب گيری رون .قراردارد

تحت فشارقرارداردتااين تغييروتبديل راتحقق  بورژوازی جهانی ونيزبورژوازی ليبرال داخلی وهمچنين جناحی ازخودحکومت،

  .بخشد

ادی رفرميسم به پايه م رفاه وموقعيت ممتازی ايجادنموده وآنانرا ،،اکنون برای بخشی ازکارگران ايران»گلوباليزاسيون«پديده -٣

  ! کل طبقه کارگرازانقلاب گشته استامری که موجب رويگردانی  درجنبش طبقه کارگرتبديل نموده است؛جديد

به اين نتيجه گيری عملی رسيده است که پرولتاريای  نهايتاً برپايه اين سه محورتحليلی اش، »چشم اندازوتکاليف«نويسنده بله،

به حمايت ازآن بخشی ازبورژوازی  بايد ی سرنگونی قدرت سياسی کاپيتاليستی،بجای تدارک برا ايران دردوران کنونی،

  !تامين ميکند بيشتر و بهتر بپردازدکه منافع کارگران را

 آراءمايه  بنهمانندی آن با ازعرضه نموده و »نپ دراپوزيسيون« نام آذرين اين خط مشی ليبرالی اش راتحت،اينکهاعجاب آور و

  !!لنين دم ميزند

  !»چشم اندازوتکاليف« نويسندهنتيجه گيری عملی ،ونهايتاً ،خط استدلال آن اينست

  :بپردازيم - نقل قولهای خودآقای آذرين ارائهازطريق- حال لازم است به واکاوی يکايک اين نکات

  

  ؟ياسرمايه داری انحصاری دولتی ،»کاست حکومتی«
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براين حقيقت داردکه کسب شناخت  اکيدبهرحال ت اسيارديرامب هرچند ،»کاليفت و چشم انداز«موسوم به آذرين درکتاب خود

اودرعين  .رای پيشبردمبارزه طبقاتی پرولتارياحائزاهميت فوق العاده ای استب خاص حاکميت سياسی درايران کنونی،ازشکل 

کوشش بی « .دراتبيين کن)حاکميت سياسی درايران( ويژهتااين شکل بی حاصلی به خرج ميدهد کوشش مبسوط اما اين تاکيد،

بلکه  ،دولتیجمهوری اسلامی رانه سرمايه داری انحصاری  وی درنتيجه گيری ازاين بررسی خويش، زيرا ،»حاصل

 به توصيفش بناپارت لوئیهجدهم برومره آنچه که مارکس درمشاب -)»کاست حکومتی«يانوعی(»ثنائیحکومت است«نوعی

  :تلقی نموده ومينويسد -پرداخته بود

بورژوازی ايران  ازرف بر دولتی مستقل ازبورژوازی و چه ازنظربافت وچه ازنظرسنت سياسی، سلامی،رژيم جمهوری ا«

  )١۵٣ص(».بود،اماپاسخگوی نيازهای سرمايه داری ايران بود

  !!تخم می گذارد توانست بفهمد که خروس کجاعاقبتين گوياآذربله،

بلافاصله پس ازبقدرت رسيدن  تقريباً ،»کاست حکومتی« که نظريهلازم به يادآوريست ابتدا ،نظريه آذريندرارتباط بااين ليکن 

 چندسال بعد، اماخودجريان يادشده، .مطرح شده بود -»راه کارگر«موسوم به -،ازسوی جريانی ازچپ انقلابیجمهوری اسلامی

  ١!کشف کرده است ازنو دست ازدفاع ازچنين نظريه نادرستی کشيدواينک ايرج آذرين است که گوياآنرا

واثبات اين حقيقت که رژيم جمهوری اسلامی »کاست حکومتی«نظريه رد ن دراينجالزومی به ارائه بحثی گسترده درنفی وم

 .نحو درخور،انجام گرفته است زيراچنين کاری بيش ازدودهه پيش وبه .نمی بينم شکلی از سرمايه داری انحصاری دولتی است،

  .ازآن پرداخته شودلازم است تابه شرح مختصری  بااين وجودظاهراً

 وجود حادشدگی اش،  باتحت شرايطی پديدارمی گرددکه مبارزه ميان دوطبقه اصلی جامعه سرمايه داری »حکومت استثنائی«

بتوسط همان  نه بورژوازی ميتواند و کنديکسره  قادراست کارقدرت سياسی بورژوائی را دروضعيتی قرارگرفته که نه پرولتاريا

زيراچنين  .ضرورت مييابد »کاست حکومتی«درست تحت چنين شرايطی است که بوجودآمدن .تم نمايدراخ»غائله«دولت پيشين

 که فاصله ميان دولت سياسی حکومتی بلحاظ آنکه دولت منتخب خودسرمايه داران خصوصی نيست ازاين مزيت برخورداراست

  بهتررا»ت ماوراءطبقات وحافظ کل جامعهدول « فريبکارانهوازاين طريق نقش افزايش دهد وطبقه اقتصادی بورژوازی را

تا   ومهارشان بپردازدترلبقه بورژوازی درجهت کنط افراد و به سرکوب جزئی عناصر چنين حکومتی بدينسان ميتواند .ايفاکند

مری ،ا»کاست حکومتی« استقرار بنابراين امر .محفوظ واستمراربيابد ،مناسبات کاپيتاليستی و جامعه بورژوائی بمثابه يک کل

جای  زودتر يا ولذاکمی ديرتر ضرورت وجوديش نيزازميان ميرود موقتی وگذراست وبافروکش کردن جنبش انقلابی پرولتاريا،

  .خودرابه دولت متعارف بورژوائی خواهدسپرد

 های بگونه ای که پرولتارياوتوده ليکن سرمايه داری دولتی نيزتحت همان شرايط حادشدگی مبارزه طبقاتی پديدارمی گردد؛

به تحقق حاکميت بلامنازع شوراهای  قادر هنوز اما  جامعه کاپيتاليستی راموردهجوم قرارداده اندعليرغم آنکه ارکان زحمتکش،

 - سنگينی که داردبه سبب بارفريب - سرمايه داری دولتیدرست اينجاست که  .برقراری حکومت سوسياليستی نيستند انقلابی و

  .ضرورت مييابد

  يعنی چه؟»فريببارسنگين «اما

 طی دوره ای تا کارگزاران سرمايه را واميدارد  پرولتاريا، یاين بمعنی آنست که الزامات مقابله بامبارزه طبقاتی فرازيابنده

رياکارانه  نوعی مشابه سازی صوری و به قصددرواقع  ،»لباس مبدل«دن درظاهرشاين .درآيند »لباس جنس مخالف«به

 که بخش اصلی واعظم وسائل توليدرابه تصاحب »مستضعفين« بگونه ای که حکومت .يردی گانجام مباحکومت سوسياليستی 

ودراين (.وبه لباس آشنايی درمی آيد می گيردشکل  کارگران وزحمتکشانحکومت درتشابه ظاهری باخويش درآورده است 

مايه رشدغيرسرراه «با تئوری اليستی سنخ شناسی شد و ازسوی حزب توده درجرگه انقلاب سوسي»انقلاب اسلامی« راستا،

  )!موردپشتيبانی قرارگرفت »داری
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ببيند،ازاين قابليت  بحران اجتماعی ودرمعرض تهديد پرولتاريا دچار را نظام سرمايه داری آنگاه که خود ،بعبارتی ديگر

بصورت  ، شده بودبه اين اقدام اماپس ازرفع تنگناهائی که منجر سوسياليسم راقرض بگيرد؛ برخورداراست که عناصری از

ام ذات نظ لذا و فرعی وشکلی هستند عناصری اصلی وماهوی نبوده بلکه تماماً ليکن اين عناصر، .پيشين خويش بازگردد

  .منتفی نمی کند بسوی بحرانهای ادواريش سوق ميدهدرا  وتضادهائی که آنراکاپيتاليستی رادگرگون نمی سازد

بارسنگين توهم  تا می آمد بکار نيز روی زمين، بر بمثابه حکومت نماينده خدا »هولايت فقي« مضافاً، درشرايط مشخص ايران،

ی ابهام درهاله  بصورتی دولايه،راجاری ذات حقيقی مناسبات کاپيتاليستی  و سازد گران تر آفرينی شکل دولتی سرمايه داری را

 چپ انقلابی » خدانشناسان«يژهسرکوب مخالفين وبوتاکارآئی آن در قداست بپوشاند لباسی از برحکومت جديد،يعنی  .مخفی نمايد

  .راافزون سازد

که دولت  اقتضای موقعيت اين بودهرچندکه نظام هستی درمنظراينان بانظام کارمزدی همخوان است بااين وجود  بيک سخن،

  .ان معرفی نمايدبلکه خودراسخنگوی ملکوت وآسم ،حکومت نکند ، سرمايه داری ونه حتی بنام انسانسرمايه داری نه بنام

 اينچنين فراگِرد خودزدودن هاله ای است که ساختاراجتماعی سرمايه  و ورمز، وظيفه مارکسيسم هماناگشودن راز بنابراين،

 وظيفه مارکسيسم آنست که پرده ازعورت نظام کاپيتاليستی برگيرد، ويابه تعبيری، نشان دهد که در زير اين نيم کاسه ؛تنيده است

نه فقط ازلحاظ  گيهای سرمايه داری حاکم وشکل خاص آن،ويژ  کسب شناخت درست ازلذا .قراردارد  ديگر کاسه ای،ی کج

بل  ذات حقيقی اين نوع ازسرمايه داری اهميت غيرقابل انکاری دارد، فشاءجهت ا اشاعه آگاهی واقعی دربين کارگران در

  ٢. مطرح استعملیبالاترين اهميت   ای بابعنوان مساله همچنين ازنظر مبارزات روزمره پرولتاريای ايران،

تفاوت مهم   مانده است هماناواينک ازنگاه آذرين پنهان »راه کارگر« ديد از ۵٧ليکن آنچه که دراولين سال پس ازانقلاب

نام نهاده است  »کاست حکومتی«بعبارتی ديگرآنچه که مارکس آنرا . وسرمايه داری دولتی است»یحکومتکاست «وبزرگ ميان

 بربنگاههای مالکيت دولتتحقق  درصدد اساساً وبطورکلی،  بورژوازی نمی زند، طبقهسرمايه هایدست به مصادره  زهرگ

 تصور »کاست حکومتی«نه سرمايه داری دولتی بلکه لذااين موضوع که آذرين جمهوری اسلامی را .بزرگ اقتصادی نيست

  .فهم نکرده است ساً دوشکل رااسانموده نشانگرآنست که وی تفاوت مهم ميان اين

دولت سرمايه «نه است و»دولت سرمايه«که جمهوری اسلامی دارد درست به همين خاطراصرار ،»چشم اندازوتکاليف«نويسنده

 .دولت سرمايه داران محسوب ميشود ،)کلاسيک(درصورتيکه سرمايه داری دولتی حتی بيش ازاشکال متعارف ؛»داران

درسرمايه داری  طبقه اقتصادی بورژوازی ازدولت سياسی اش قابل تميزاست، برال،سرمايه داری متعارف يالي در چه،اگر

  .دريک دست جمع شده است سياسی، قدرت استثماراقتصادی وتوان سرکوبدولتی چنين تمايزی برچيده شده يعنی 

 بلکه خود عمل ميکند،)قاتیابزارسرکوب طب(مناسبات سرمايه داری نه فقط همچنان بمثابه پاسدار ، دولت دراينجا بکلامی ديگر،

رامتشکل ساخته  بورژوازی نوخاسته ای که بصورت هيئت حاکمه خود و ميشود ظاهر نيز »کارفرمای بزرگ«بعنوان راساً

اين تغييرشکل نظام سرمايه  .داردبيمه ها وغيره رادراختيار بانکها،  مالکيت بخش اصلی وعمده ابزارتوليد،بطورجمعیاست 

 بحث قرارداده اند مورد - هرچندبطورمختصر- آنتی دورينگ وانگلس درفقرفلسفه است که مارکس درهمان موضوعی  داری،

  .بطورگسترده به تشريح آن پرداخته است مبارزه طبقاتی دراتحادشوروی ٢ و١بتلهايم درجلد و

بگونه ای که  ؛اردمزيت خاصی رانيزبرای جمهوری اسلامی بهمراه د امرمالکيت دولت بربخش بزرگی ازاقتصاد، ،وانگهی

درسرمايه  بعبارتی ديگر، . درجهت تقويت موقعيت سياسی بين المللی اش سودجويدی تحت مالکيت خويشاقتصادبنگاه های از

ليکن ازآنجا که بنگاههای بزرگ  است؛ بنگاههای اقتصادی معطوف به کسب سود سرمايه گذاريهای جديد ،داری ليبرال

 سرمايه گذاريهای هنگفت( قراردارد،اغلب سرمايه گذاريهای برون مرزی ايران خودروايران درمالکيت دولت اقتصادی در

نه باانگيزه سودآوری  ،)سنگال ،بلاروس ،آذربايجان مصر، الجزاير،،سوريه ونزوئلا،  دردرجهت براه اندازی سايت توليد

 ليکن وازسوی ديگر، . کندراتعقيب می)»يارکشی«وکوشش درجهت( حکومتسياست خارجیاقتصادی بلکه پيشبرداهداف 
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ايران خودرو رابه  اينک عملاً  ،سياسیده هستند،اين سرمايه گذاريهای پيداست که زيان هاکه ازپيش کاملاً اين سرمايه گذارياکثر

 است خوردار بر تيراژ دائماًازافزايش چشمگير  ويعنی بنگاه اقتصادی غول پيکری که نه فقط هرساله است؛ده يبحران مالی کشان

 بازار داخلی عرضه ميکند  تعيين شده برای محصولاتی که در انحصاری قيمتنيز و نيروی کارارزان استفاده ميکند  ازبلکه

  .ستآنها)وجهانی( بسيارگرانترازقيمت واقعی

 درآمده جمعیدرحقيقت بورژوازی جديدی شکل می گيردکه مالکيت درآن بصورت  باسرنگونی حکومت شاه، مخلص کلام،

ازلحاظ حقوقی به که  هائی رادارند چيز فرماندهی برتوليداجتماعی ونيزحق استفاده از جمعی،  آن بطورکه اعضایازير .است

 ست که دستگاههای حکومتی واعضاءآنهاجريان داردآن ولتی،آنچه که عملاً پشت ظاهراين مالکيت د در لذا .دولت تعلق دارد

 روزافزونی بخش تا حب منصبان وسردمداران امور،امکان ميدهدکه به صا تکيه گاه آن مناسبات اجتماعی ای هستند

وتعريف مارکس »کاست حکومتی«يعنی وضعيتی که هيچ ربطی به .ازدرآمدهای حاصله ازاستثمارکارگران راتصاحب کنند

  .ندارد ازآن،

  

  !يسمليبرالجمهوری اسلامی به  گذار و دوم خرداد
ای خودرابه ميتواندج -وبه مقتضيات زمانه -يازوددير ولذا محسوب ميشود اگفتيم که سرمايه داری دولتی بطورکلی حکومتی گذر

کاست «رغم آنکه جمهوری اسلامی رانوعیعلي-آذرين نيز.بسپارد)ويااشکال نزديک به آن(اشکال کلاسيک سرمايه داری

ااين ب .ميدهد سی قراربرر مورد اازاين منظرر»دوم خرداد«پيدايش  هست ولذا  چنين گذاریاماقائل به- متصوراست »حکومتی

  : حاوی دوضعف بزرگ استتحليلی که وی ازاين فرايندارائه می نمايد وجود،

نارضايتی  مهمترين عامل يعنی ترس رژيم از اول آنکه،آذرين هنگام توصيف شرايط پيدايش اصلاح طلبان حکومتی،

  !وزافزون توده های مردم رامنکراستر

 به يک بخوبی ميتواند - که داردباهمين شکل وشمائل و ويژگی هائی - جمهوری اسلامی دوم اينکه وی براين پنداراست که خود

  !تبديل شودحکومت ليبرال 

 و شد چگونه ظاهرو  چرا حقيقتاً» دوم خرداد« رين بپردازيم لازم است که ببينيمليکن پيش ازآنکه به بررسی رويکردآذ

  کارکردش چيست؟

بعنوان نوعی واکنش  دروهله نخست بايد -شده درهيئت حاکمه ايران ايجاد »شقاق« نیيع - جريان اصلاح طلبان حکومتی برآمد

 رژيم بعبارتی ديگر، .تلقی شود درمقابل بحران عميق وگسترش يابنده سرمايه داری ايران ونارضايتی فزاينده توده های مردم،

 در و ت دشواری که درآن قرارگرفته بود،درمواجهه باوضعي ،بمثابه يک کل جمهوری اسلامی مذهبی -سرمايه داری دولتی

به نزاع  خود دردرون خويش با و درون دوپاره ميشود بدينسان از  شورش عمومی،واقعیبالقوه اما   نسبت به تهديدواکنش

 و می کند  رژيم حاکم رااکتيومختلف اجزاءتعارض ناشی ازآن، و »دگرسازی«اين پيدايش اين تضاد، چه، .برميخيزد

 دريک سخن، دستگاه دولت بورژوازی . می اندازدی کامل عياربه تک وتاب عبورازاين وضعيت خطرناک، ه کاردرجستجوی را

متوجه ی او شده است، است که به فشارپائينی ها و تهديدی که به اين سبب  بعنوان يک کل، ازاين قابليت بهره مند

  ٣.، پاسخ دهد»دوپاره شدن«و » دگرسازی«ازطريق

بارفريب تازه ای رابهمراه داشت مبنی براينکه رژيم  ،»دوم خرداد«هيئت حاکمه واين برآمد»ِ دوپاره شدن«ندرهمين ارتباط،اي

بويژه ازآن جهت ضرورت می يافت که توده  ،»فريب تازه« .لذانيازی به سرنگونی اش نيست حاکم ازدرون قابل اصلاح است و

 توهم  جناح ديگرِ خودِ هيئت حاکمه يعنی بسویبسوی ،اش بودندراهای وسيع مردم که ازرژيم حاکم گسسته وخواهان سرنگونی 

 بهيچوجه ماترک نظام ميسازدکه مصائب کنونی مردم ايران وانمود و  سوق ميدهد»اصلاح گران« و»اصلاح گری« بزرگ
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برطرف شدنی  و ذيرهم جبران پ  که کاملاً می باشد »اشتباهات جزئی« و »مسائل جانبی«ناشی از  بلکه تنهاکاپيتاليستی نبوده

  !است

بمنزله  ودرعين حال ازدست رفته می نمود؛کاملاً  تلاش برای بازسازی مشروعيتی که اين بمعنای چيزديگری نيست بجز

تهديدی که   و سرمايه داریقابله بابحرانمان شدن سرکوب وفريب وبيک کلام افزايش قابليت وتوانمندی حکومت درجهت متوأ

  .مبازه طبقاتی بورژوازی عليه پرولتاريا ثرترمؤ پيشبرد : مردم شکل گرفته بودارضايتی فزايندهازسوی ن

وآن  . کاپيتاليستی وامی گشايدنظامبرای ، بطورکلی، امکان ديگری رانيز يا و قابليت ديگر ،»دوپارگی«اين وضعيتِ  ،ليکن

 وقبل واکنشی پيشگيرانه در ندبتوای بورژواز عروج جنبش توده های عاصی به آستانه جنگ داخلی رسيد، اينکه زمانی که

 از اينبسپارد تا)يا اشکال نزديک به آن( به بورژوازی ليبرالدودست به دست کن بالا اازقدرت ر ،ازآنکه کاراز کار بگذرد

اً  تقريبواگذاری انتقال وچه، . دفروبند مانع شده و لحظاتی پيش ازوقوع، تحقق قيام عمومی وپيدايش شوراهای مسلح را ،طريق

، يا، »عبورپل  «نقش ايفای و( گورباچف »ِ اصلاح طلبی«جريان وربدون حض ،روسيه  قدرت به يلتسين در وبی دردسرآرام

، جزء گفتن آن ندارم که تغييرحکومت درايران قصد اينجا  بيک کلام در.، ممکن نميشد)عامل انتقال  قدرت به بورژوازی ليبرال

 صحبت برسرکليشه سازی نيست بل فقط درنظرگرفتن .حکومت دراتحادشوروی خواهدبوديير به جزء و عيناً مطابق الگوی تغ

 را برای جلوگيری از وقوع يک جنگ داخلی تمام عيار م، دست کاپيتاليس»اصلاح طلبان حکومتی«اين مسأله است که پيدايش 

 يعنی -توده ایی  جنبش هاکتيکی ديالمراحل وقانونمندی رشدوتکامل(.وپيدايش شوراهای مسلح، بازتر ميکند، همين وبس

 مدتهاست که ازسوی بورژوازی نيز فهم شده است حتی - ونهايتاً قياممراحل روبه اعتلاء، اعتلای انقلابی، موقعيت انقلابی،

  ).اگردقيقاً با همين اصطلاحات نباشد

تمامی کاسه وکوزه  تا يابد کان میبورژوازی بدينسان ام درشرايط فقدان يک جنبش کمونيستی واقعی ونيرومند، به بيان ديگر،

 اين حکومت بشکندوعلت العلل همه مشکلات حاضريعنی کل دولتی ومذهبیش سر بر  را جاریهای بحران اقتصادی واجتماعی

  ۵.محفوظ نگاه دارد گزند از ذات سرمايه داری را

 ،)واين گسست درعين پيوستگی (اين شقاقدوجناح پديدآمده ازيک از ر هبهرترتيب، آنچه که ترديدی درآن وجودندارد اينست که

عمده اختلاف آنان برسرنحوه مقابله  . اندبورژوائی  وماهيتاً،يک جنسيعنی آنهااز است؛(other) »دگرِِ«نهمچوآنديگری برای 

اه  مربوط به يافتن رو منازعه ای واقعی ،منازعه دوجناح هيئت حاکم ايران باوضعيت دشواری است که باآن رودرروشده اند؛

  .سرنگونی بتوسط مردم است برای خنثی سازی تهديد کارآمد و کاری درخور

که ازجانب مردم متوجه حاکميت  يکی تهديدی :دوعامل زمينه ظهورجريان دوم خرداددرايران راتشکيل ميداد مخلص کلام آنکه،

ی دولتی ايران يعنی فشاری که هميشه برسرمايه دار بورژوازی خصوصی جهانی وداخلی، فشاروديگری  بود؛

  .افزايش يافته است-اشی اتحادشورویپس ازفروپ -جهانی سازی روند تشديدواردميشدامااينک تحت 

  ای را وتعيين کنندهاصلینقش  -يعنی تهديدی که ازسوی مردم متوجه حاکميت است - که عامل اولیتنکته اساسی اينس اما

بحران  مذهبی جمهوری اسلامی فاقد رتيکه سرمايه داری دولتی ودرصو چه، .درپيدايش اصلاح طلبان حکومتی ايفاکرده است

نه فشاربورژوازی جهانی آنگاه  بچرخد،)پيش ازدوم خرداد(برهمان پاشنه سابق در درصورتيکه امکان داشت بود، بااين ابعاد

 برای ايجاددولت )وی ايرانیآه وناله ليبرالهای ترس يابهتراست بگوئيم( مبارزهنه و کند مساله دار ميتوانست حکومت ايران را

  .مطلوبشان

وهله نخست واکنش  در تعديل انداخته است، و بعبارتی ديگرآن عامل مهمترکه رژيم حاضردرايران رابه تکاپوی اصلاح وتغيير

چشم «امانويسنده .رال داخلیب ونارضايتی عمومی ناشی ازآنست ونه جهانی سازی وتمايل بورژوازی ليدرمقابله بابحران او

همين  در ازادامه وضع پيشين نداشته است و هيچ ربطی به نارضايتی توده ها» دوم خرداد«داردکه پيدايش می پن »دازوتکاليفان

چپ راديکال پلاتفرم دوم خردادرااساساًچاره جوئی جناحی ازرژيم برای مقابله بانفرت واعتراض توده « :رابطه مينويسد
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تحليل فصل پيش روندهای عينی  درمقابل،« :گاه خودش عنوان می سازدکهدرباره ديد و ،)١٩۵ص(».کند هاارزيابی می

بمثابه نقطه تلاقی تلاش بخشی ازحکومت (اقتصادی واجتماعی ای رابررسی کردکه موجب پيدايش حرکت اصلاحات سياسی

 ».شده است)بورژوازی تلاش بورژوازی برای شکل دادن به دولت خود برای اصلاحات سياسی متناظرباضروريات اقتصادی،

  )١٩٣ص(

 سياسی متناظر با ضروريات دروهله نخستنه  را،رخدادپيدايش اصلاح طلبان حکومتی همانگونه که مشاهده می گرددآذرين 

باضروريات  متناظر«يعنی تلاش برای تخفيف ومهار نارضايتی توده ها ازطريق منحرف ساختن آن، بلکه صرفاً حکومت 

  !تلقی ميکند »بورژوازی ل دادن به دولت خود وتلاش بورژوازی برای شکاقتصادی

حرکت «طريق ان حکومتی ازپيدايش اصلاح طلب که توصيف رخداد ازهمه آنچه که درفوق آورده شداين نتيجه حاصل ميشود

 که عمق امر چرا شرح وتوصيف رسائی محسوب نميشود ،»تئوری توطئه« بتوسط نوعی شرح اين رخداد ،»يمتاکتيکی رژ

 خود چنين نظريه ساده انگارانه ای، ی باعليرغم مرزبند»چشم اندازوتکاليف«امانويسنده .توضيح نمی دهد يسم آنرادينام واقع و

 نيز راتنهاازطريق تمايل بورژوازی ليبرال داخلی برای ايجاددولت مطلوب خويش و»دوم خرداد«پيدايش  و می رود به خطا نيز

هرنوع منشاءه ای که شکل افراطی والبته عاميانه اش همان است که نظري .توضيح ميدهد  روندجهانی سازی،شدت گيری

کارانگليس وبدليل  بعنوان مثال واقعه برکناری شاه را وداندمی  »بالائيها«مربوط به صرفاً حرکت وهرنوع تغييروتحولی را

نيازی به واکنش  تا ونيستندکاره ای نبوده  رويکردی که گوئی معتقداست مردم هرگز -!شروع مخالفت شاه باآنان تلقی ميکند

  ! وجودداشته باشد، ومنحرف ساختن جنبش آنان شانحکومت برای مهارنارضايتی

بازتاب تلاش بورژوازی ايران ودولتش  پديده دوم خردادوکشمکش جناح های رژيم را بايد« :نظرآذرين اينست که بسخنی ديگر،

سرشيوه مقابله بانفرت  ونه اختلاف بر سرمايه داری درايران فهميد،بلندمدت برای بازسازی  وبرای يافتن يک راه حل دوره ای 

  )١٢۴ص(».واعتراض توده ها

تابتوان گفت اين يک هست  نفک نيستندم شمرده است ازيکديگر بر وضوعی که اودوم ليکن برخلاف آنچه که آذرين می پندارد،

تلاش برای  :يک چيزاند وبه تعبيری، استاقراردارند،آذرين متوجه نشده که اين دومساله درحقيقت دريک ر-!وآنديگری نيست

درواقع بمنزله گشوده شدن امکان استمرار نظم سرمايه داری  برای مقابله باتهديدانقلاب، »چاره جوئی« و مهارنفرت توده ها

  .استدرايران 

وبهبود وضعيت معيشتی مردم  ديگر وقتی انسان براين باورباشدکه جمهوری اسلامی توانائی انجام رفرمهای اقتصادی بسخنی

برسرشيوه «  طبيعی است که منکرمسأله ی تلاش حکومت ومنازعه ميان جناح های آن دارد، آنگاه کاملاً  منبعد نيزرا داشته و

وجودندارد يا اگرهم اندکی » خشم ونفرت مردم«اساساً حرف آذرين اينست که  بعبارتی-!باشد» مقابله بانفرت واعتراض توده ها

 - !)ت جاگزين خواهدساختوچه بسا آنرا باعشق ومحب(شته باشد رفرم های حکومتی آنرا ازميان برداشته وبرخواهدداشتوجوددا

چاره « معلول يعنی وجودندارد ديگرسخن گفتن از»خشم ونفرت مردم« علّت يعنی چنين نتيجه گرفته است که، وقتیویلذا 

  ! بی معناست،ساختن آن، مهار ومنحرف  مقابلهجناح های حکومت برای »ِ جوئی

و بطورکلی توانائی حکومت (درايران کنونی»پايه مادی رفرميسم«اينجاست که ديده ميشود ميان آن سخن آذرين درباب وجود

 برای مقابه حکومتيان »چاره جوئیِ «نياز به مردم و »خشم ونفرتِ «ِ نبود ، واين سخن وی مبنی بر)درانجام رفرمهای اقتصادی

  . وجوددارد وهمگی دريک راستا عرضه شده اندمنطقی رابطه ای ،باآن

تلاش برای « :درباب چشم انداز جمهوری اسلامی مينويسد »وتکاليف چشم انداز«نکته بعدی درهمين رابطه آنستکه نويسنده

ه خصلت اسلامی رژيم حکمی دربار« و ».است سامان دادن اقتصادبريک مبنای استوارکاپيتاليستی برای يک دوره ی ديگر

  )١٢۶(».ناتوانی اش دراين تلاش نميتواندباشد
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 ی همين حکومت وباهمين سيرت وصورتتازمانيکه جمهوری اسلامی يعن ليکن برخلاف آنچه آذرين عنوان ساخته است،

چه، نه فقط به آن سبب که اين حکومت حکومتی سرمايه داری دولتی  .ناممکن است به حکومتی ليبرال، تبديل آن، برقرارباشد

 به تغييرلباس  آن،امکان  نيزوانهادنش ازسوی جمهوری اسلامی  شکل مذهبی حکومت وعدم خواستن وتوانستن در بلکهاست

خرده  از واقع بين تر هستند،  ازآنجائيکه بورژواسردمداران حکومت کنونی .بکلی منتفی می سازد حکومتی ليبرال را

مجالی برای ايفای  ديگر حکومت، رب تسلط ليبرالهاند که درصورت  بخوبی می دانچون ايرج آذرين بوده ولذاهم بورژواهايی

 برقدرت خويشبمحض ازکف رفتن تسلط بلامنازع بلکه  .داشت نخواهند »اپوزيسيون حکومتی «يا و »شريک قدرت«نقش 

  ۶.بودخواهد  برکناری کامل وهميشگی ازحکومت وحتی محاکمه، همانا کشيد خواهد را آنها ظارتسياسی،آنچه که ان

 باهمين شکل مهوری اسلامیج که خودمبنی براينارائه شده بتوسط وی  چشم انداز و، ازبنيه ای ضعيف بطورکلیتحليل آذرينلذا

کهنه  چنان غيرواقعی است که خاتمی اصلاح طلب،  روزی به يک حکومت ليبرال تغييرلباس خواهدداد،،وشمايلی که دارد

ده نکرده ونسبت به تحقق وع هرگز ،آنراقوچانی ووتازه ليبرال هائی همانند سروش يزدی،ابراهيم سحابی وچون همليبرال هائی 

سرنگون خواهی  فکر از مردم را ،فريبکاریوسيله وحتی  بهر ند امايل رغم آنکه بسيار عليواينکه آنها .ناباورند آن کاملاً 

 به اين بسنده همه آنهافقطازاينرو.گردانند وخاص که بابيان دروغی به اين بزرگی، خودرامضحکه عام آنند از عاقلتردورکننداما

 يابهتراست بگوئيم ،عرضه شده بتوسط آذرين»چشم انداز«و نه بيشتر، و سخن گويند »تعديل« و »اصلاح پذيری« ازنموده که

  !به خنده می اندازد آنانرا يقيناً خيال پردازی های اين کاسه داغ ترازآش،

 مذهبی جمهوری اسلامی وجود - سردمداران اصلی سرمايه داری دولتیلط وان مس جريدريک سخن،اينک فقط دوراه برای

 گشايش درليبراليزه شدن اقتصادی وسياسی  امرکه آنهابوضوح ميفهمند .يانيستی کامل باقی ماندن هژمونيک درقدرت، يا :دارد

  !چيزی نيست که بتوان باآن بازی کرد جامعه،

 به و رفرم مسالمت آميز ازطريق گذار جمهوری اسلامی نميتواند مذهبی- دولتی داریسرمايههمه اين مسائل حاکی ازآنستکه 

اين يک رفرميسم جديداست که ميتواندبرای اولين باربه « :يعنی نه آنگونه که آذرين نوشته است ؛حکومتی ليبرال مبدل شود

ازيکسو به سبب رفرمهای نادرستش را، »اندازچشم « اين لذا آذرين .)٩٧ص(».رويای ديرپای ليبراليسم ايران جامه عمل بپوشد

عدم «ازاصول آکادميک وعامِ ارائه نموده است، وازسوی ديگر ) که فقط درذهن آذرين به اجرادرآمده و نه درواقعيت(اقتصادی

جربيات براساس تعميم کليشه ای ت نيز و ) درباب آن روده درازی کردهکه درکتاب خويش مفصلاً (»مدرنيته ناسازگاری اسلام و

  .ونه برمبنای ويژه گيهای مشخص واقعيت خودايرانه است نمود،استنتاج ابرخی ازکشورهای شرق آسي

  به حکومتی ليبرال،اين حکومت » ومسالمت آميزتدريجی« يلدنه چشم انداز تب  جمهوری اسلامی،قدرت مداراننيزهيچيک از

تحت   وخصوصی،تیسرمايه داری دول يعنی دواقتصاد ارند رامدنظردبلکه دربهترين حالت امکان تحقق وضعيتی مشابه چين

 .زيريک علامت سئوال بزرگ قراردارد در شرايط کنونی حتی تحقق آن نيز ليکن در .يک قدرت سياسیِ بورژوازی بورکرات

ه برعلي ، ازتوان افزايش گيرنده اقتصاديش اين تهديدوجودداردکه بورژوازی خصوصی-وبرخلاف وضعيت چين-زيرادراينجا

همچنان  »الهسندچشم اندازبيست س«درست بهمين خاطراست که .فاده کندقدرت سياسی بورژوازی بوروکرات ومذهبی،است

 چراکه درآن ،تنهابمنزله حرکت بسوی تحقق مدل چين است ونه بيشتر ، سندی که درحقيقت.گذاشتن نيافته استامکان به اجر

  .مالکيت ومديريت دولت باقی خواهدماند ر که صنايع مادر واستراتژيک همچنان دگرديده کدمؤ

ً  مخلص کلام، اصلاح طلبان «ونيز( امپرياليستی بورژوازی هم و هم بورژوازی ليبرال ايرانی طبيعی است که کاملا

درصورت تحقق اين شکل  چه، .جمهوری اسلامی خود تااز دنمی ترس بيشتر ،بتوسط مردم ازسرنگونی رژيم حاکم)»حکومتی

معطوف به   دردوره حاضرآنهاتاکتيکهای  لذا .چپ انقلابی تقويت می گردد و دوباره سبز خواهندشد شوراها يناًيق ازسرنگونی،

) سرنگونی خواهی ( جامعه جوّراستای انقلابی شدن در پرهيز ازهرحرکتی است که ميتواند بويژه اصلاح حکومت ازدرون و
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 خواهدکوشيدبرموج انقلاب ازسوی مردم مواجه شودلاجرم عمومی وجدیوقوع شورشهای  زمانيکه با اما .گيرد قرار

  . سازد و يا منحرفمهار تاآنرا سوارشود،

مونيستی ود يک جنبش کبيعنی درشرايط ن اينها بمعنی آنست که حتی درشرايط فقدان حزب کمونيست واقعی وسراسری،

بی   شودوحتی جمهوری اسلامی راسرنگون کندوضعيت انقلابی گشوده است که جامعه ايران وارد نيرومند،اين امکان کاملاً 

شورشهای کور « :آذرين برعکس، معتقداست اما . چنين شد١٣۵٧همانگونه که درسال آنکه دولت کارگری رابرقرارسازد؛

 بدون حضورنيروی کارگران سوسياليست نميتواند اما  درشهرهای ايران بيشک حاکی ازنارضايتی عمومی است،وتکرارشونده

ناگهان زيرحرفش ، )٢١٢ صفحه  دريعنی(يک صفحه بعد وجالب اينکه وی تنها ).٢١١(».ت انقلابی منجرشودبه يک وضعي

  !!».شود سوسياليست آغاز طبقه کارگر حضور غيرممکن نيست که انقلاب بدون آمادگی و« :مينويسد و می زند

  ؟کدام يک ازاين دوگونه سخن راباورکنيم

ودرصورت ناآمادگی طبقه کارگر،اين امکان نيزمنتفی نيست  وع شرايط انقلابی درايران،درصورت وق« :نيزآذرين ادامه ميدهد

حلقه ای درتکوين دولت سرمايه  حتی وقتی بسياری ازاصلاحگران فعلی راازگردونه سياست بيرون ميندازد، که چنين انقلابی،

  ».ايران گردد داری در

سخنانی است  ،»اصلاحگران فعلی ازگردونه سياست«رون افتادن ي ولذاب»وقوع شرايط انقلابی درايران« درباب امااين سخنان

  ،وری اسلامی باهمين شکل وشمايل اش جمهخود درمنافات باآن گفته های خودآذرين قرارمی گيردکه عنوان ميساختکه 

  ! به يک حکومت ليبرال استتدريجی ومسالمت آميز مسير گذاردر

 مختلفی مالی احت چشم اندازهای بعنوان،»آن سومی«ويا »آن امکان«يا »اين امکان«کهاگرآذرين عنوان ساخته بود بديگرکلام،

 چراکه چندان مصيبت نبود؛  آورد،خواهد وضعيت جاری را بوجود  از آنها آينده ی وی هنوز نميداند کدام يکمطرح هستند که

 آذرين چنان اما .نائل نشده است ،موروقايع ابه درک درستی از خطوط اساسی روند  هنوزاو بود که آن تنهابيانگراين رفتار،

 هريک درعين حال و  درمغايرت با هم قرار دارند سخن می گويد کاملاً از چشم اندازهای گوناگونی که آشفته فکر است که

  !معرفی می سازد، )که گوئی ترديدی درتحقق آن وجودندارد(  قطعیازآنهارا بعنوان چشم انداز

  

  !»ليزاسيونگلوبا« از آذرين تفسير
نتيجه ميگيردکه بخش موثری ازطبقه  برايران، »گلوباليزاسيون« ازتفسيرخويش درباب تاثيرات»چشم اندازوتکاليف«نويسنده

واينگونه است که وی لزوم سازش  -!کل طبقه کارگرازانقلاب رويگردان شده است کارگرايران به رفاه نسبی رسيده ولذا

  !!عرضه داشته است ،چنين تفسيریناشی از بابورژوازی رابعنوان استنتاج عملی 

  .رابازکنيمنظريه او  اجازه دهيد

همانطورکه  .طبقه کارگراست وازگرايشات پايدار  داردپايه مادی نيرومندی گرايش رفرميستی درطبقه کارگر« :آذرين مينويسد

ه مادی جديدی يافته ش اکنون درايران پاياين گراي تحولات اخيربين المللی درکاپيتاليسم جهانی، با ی گذشته بحث شد،اه درفصل

  )١٩۵صهمانجا، (».است

 پايه مادی جديدی که ايجادشده بخشی ازطبقه کارگر راممتاز بر تا« :وی معتقداست که گرايش رفرميستی می کوشدوبدينسان 

دن طبقه شقه کر« :بجزنی چيزديگری نيست عوآذرين نتيجه گرفته است که اين بم ؛)٧۶صهمانجا،  (».کند باقی طبقه جدا واز

  )٧١صهمانجا، (». طبقه به دنبالچه سرمايهثرکارگروبدل کردن يک بخش مؤ

  نظرآذرين است؟ مدّ کدام بخش ازطبقه کارگر دقيقاً :مامی پرسيم مناظره فرضی،ليکن دراين 

 درتوليد راربکارگران نيمه ماهر درصنايع ک« ونيز »تکنولوژی بالا کارگران شاغل درصنايع با« :وی پاسخ ميدهد

  )٧٧صهمانجا، (».صادرات
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ی نقش پايه ماداکنون  معيشتی آن بخش ازکارگرانی که به زعم آذرين، و لازم است که وضعيت دستمزد دراينجابنابراين 

 .دهيم بررسی قرار مورد ميکنندرا ايفا را »دنبالچه سرمايه«بدل شدن به و »طبقهشکاف عينی در «جديدرفرميسم وعامل

  .ل کارگران صنايع خودروسازیوبعنوان مثا

تومان است که  هزارد هفتص چيزی حدود)درسال جاری(ماهيانه کارگران خودروسازی درايران همه ميدانندکه متوسط درآمد

 اجباری دريعنی اضافه کار ؛تامين ميشود)وپاداشهای مربوطه(ازطريق اضافه کاری اجباری، ازآندويست هزارتومان  تقريباً

  بيک کلام مبلغ هفتصدهزارتومان درآمدماهيانه،.پنجاه درصدازمجموع جمعه های سال زني لات رسمی وتعطي از نوددرصد

 ،فشرده سازی روزافزون نيرو تازه اگر .درهفته ساعت کار ۴۴نه برای وحشيانه ای دريافت ميشودو تحت چنين استثمار

درپايان  و اپسين قطرات شيره جان کارگران رامی مکدی خط توليدرابه حساب نياوريم يعنی آنچه که درواقع وونيزسرعت بالا

  . سازدجنازه ی آنان رابسوی خانه روان میگوئی  يک شيفت کاری،

  !آن دم می زند وجودکه آقای آذرين از ،»وضعيت ممتاز« وآن »رفاه نسبی«اينست آن

ميليون تومان دريافت  ۵/١يانه دستمزدی ماه ،ساعت کاردرهفته ۴۴تحت  درصورتيکه کارگران خودروساز، به سخنی ديگر،

 اماحقيقت امر، محق بود؛ کاملاً  سخن می گفت،»دنبالچه بورژوازی«می کردندوآنگاه آذرين ازتمايل آنان به تبديل شدن به

 نکته اينجاست که اولاً  اما البته وجوددارد؛ بقيه، شکاف ميان درآمداين بخش ازکارگران و  بعبارتی ديگر،.اينچنين نيستهرگز

 بودن بالاتراين (ثانياً ند؛می کَ دوبار بورژوازی پوست آنهارا بدليل شدت بيشتراستثماراست و ين اختلاف دستمزدا

هشتصدوپنجاه هزارتومان فرض  را  فقر واقعیکه زيرخط فقراست حتی اگرخط دارد  دردرون محدوده ای قرارهمچنان)دستمزد

  .کنيم ونه بيشتر

  .فاصله ای فاحش دارد باآنچه که آذرين ادعامی کند، اما .خودروسازان است اندکی بيش از دريافتی کارگران صنعت نفت،نيز 

آذرين نيزهمچون بعبارتی دقيقتر، .يانگرآنست که آذرين بهيچوجه درکی حقيقی ازواقعيت ايران نداردب اينهاهمه که گفته شد،

 وضعيت معيشتی کارگران ايران، م سخن گفتن ازوی هنگابااين تفاوت که  نگارنده اين سطور روشنفکری خارج نشين است،

شورش چندسال پيش درفرانسه وبرخی نقاط .(درپيش چشم داشته است يعنی محيط زندگی خودش را، درحقيقت کارگران اروپا،

 -طبقه کارگرکشورهای پيشرفته صنعتی نيز »آرام بودن«نشانگرآنستکه وضعيت برلين دراول مه سال جاری، نيز و ديگراروپا،

  )!امری بادوام نيست-خلاف تصورآذرينبر

درواقع  ،»اکنون«،آن » درايران پايه مادی جديدی يافته استاکنوناين گرايش «:لازم به ذکراست آنگاه که آذرين گفته بود

توصيفش ازوضعيت  مدعی شود نميتواند او بااين وجود.بوده است »چشم اندازوتکاليف« يعنی تاريخ نگارش کتاب١٣٧٩سال

چنين  آذرين نميتواند.مصداقش راازدست داده است ،١٣٨٨ که اينک يعنی سالبوده ١٣٧٩ مربوط به سال ايران، ارگرطبقه ک

  !، وجودنداشته ونداردچيزی نه درآنزمان ونه دراين زمانچنين  که همه ميدانند چرا ادعايی رامطرح کند

نون درايران بخش موثری ازکارگران بلحاظ عينی تبديل اش مبنی براينکه اک»کشف خيره کننده« همين آذرين بنابر بهرترتيب،

توده کارگران  معضل اصلی فقدان خودآگاهی طبقاتی نزد« :می افزايد شده اند،» پايه مادی رفرميسم ودنبالچه بورژوازی«به 

  )٧۵صهمانجا، !(». شکاف عينی درطبقه استيک بلکه وجود نيست،

وجوديک شکاف «نه به سبب   وعدم مبارزه جوئی آن درسالهای اخير،درايران جنبش کارگری ليکن همانگونه که گفتيم رکود

مضافاً،آنگاه که درباره ايران  .است)ترس کارگران ازاخراجيعنی (بلکه به علت اختناق حاکم وقراردادموقت ،»عينی درطبقه

رکودجنبش کارگری طی سالهای کارگرانی که بدليل  بسيارجوانند؛ سخن ازکارگرانی درميان است که عمدتاً سخن ميگوئيم،

 -وبدليل فقدان حزب کمونيست واقعی -کارگرانی که هرگز هستند؛ -بويژه اعتصاب پيروزمند - تجربه اعتصاب فاقد ،طولانی

دروغين آقايان حکمت  »حزب کمونيست«البته درصورتيکه  منظم سوسياليستی قرارنداشته اند،تبليغادرمعرض هيچگونه ت

کارگرانی که حتی فاقدتجربه ی  به حساب نياوريم که درواقع نيزنميتوانيم به حساب آوريم؛ مشابه راوآذرين واحزاب پفکی 



 سميگشتاورد مارآس

 ٢١۵

بلکه بصورت يکطرفه درمعرض تبليغات جمهوری اسلامی   وکف آگاهی طبقاتی اندلحداقمبارزات اتحاديه ای يعنی فاقد

  .همبستگی خودبه قدرت  ناباور)هنوز(ازاينرو و دارند وبورژوازی امپرياليستی قرار

بلکه خيل مهندسين شاغل درهمان   ازرفاه نسبی برخوردارنيستند،آذرين نظر نه فقط آن بخش ازکارگران مورد مخلص کلام،

آذرين حتی  .رندپستهای مديريتی قراردا  آنها که درمعدودی از مگر فاقداين رفاه مادی اند،  صنعت نيز پيشرفتهشاخه های

روزمره درباب  اخبار  رايج منتشرميشود بی اطلاع است؛درباب فقروبيکاریايران ای رسمی که درروزنامه ه ازاخبارعادی

  مشغول کار طی سالهای اخيرواينکه چهل هزارمهندس کشاورزی مسافرکشی ده هزارپزشک عمومی درخيابانهای تهران،

 ،»دختران فراری«خيل   آورگفت وشروزمره درباب اشاعه فحشاء و پديده بيسابقه اخبار درآژانسهای مسافربری هستند؛

، به   جمهوری اسلامی حاکميت جامعه سرمايه داری تحت،گسترش بزهکاری، طلاق واعتياد؛ يعنی مصائبی که دراغلب آنها

  !کسب رکوردجهانی نائل شده است

ش شديدترآن شرايط جاری درايران بگونه ای است که گرانی مردم رابه تنگ آورده وخودحکومتی هاازافزايبه بيان ديگر 

موسوی  که ازاين پس کمربندهای خودرامحکم ترببندند؛احمدی نژاداخيراًازمردم خواسته بود.درسال جاری سخن می گويند

 - بگفته خودش -سخن می گويدومحسن رضائی »احساس خطر«درتوضيح علت ورودخودبه انتخابات رياست جمهوری،از

وجودپايه مادی رفرميسم درجنبش ها نشانگرآنست که نظريه آذرين درباب همه اين .جمهوری اسلامی رادرلبه پرتگاه می بيند

غلط ازآب درآمده کاملاً  ،) مطرح کرده بودآنراسال پيش  ٩نظريه ای که وی (ران ازانقلابرويگردانی کارگکارگری ولذا 

  !است

توهم ايجاد رفاه  بعبارتی ديگر، .می رسيمئه کرده است ا آذرين ازتحليل هائی که اراستنتاج عملیحال به مهمترين مساله يعنی به 

 درواقع وبطورکلی، توهم توانائی جمهوری اسلامی درتحقق رفرم های اقتصادی، نسبی برای بخش موثری ازکارگران ايران،

 کوشيده ،»تکاليف و چشم انداز« نويسندههواينک .تکيه گاه اصلی نظريه آذرين درباب لزوم دنباله روی ازبورژوازی است همان

  !عرضه کند - يعنی زيرلوای نام لنين -»نپ دراپوزيسيون« است تااين سياست سازشکارانه خويش راتحت عنوان عجيب

  

  !»نپ دراپوزيسيون« ماهيت ليبرالی نظريه

بلکه اين  حکومت جمهوری اسلامی سرشته باشد ، چيزی نيست که با ساختارسرمايه داری درايران کنونیدولتی بودنگيريم که 

 بی آنکه آب از آب تکان بياندازد همان سهولت که ميتوان پيراهن کهنه ای را از تن بدرآورد، قادراست آنرا دورحکومت ب

 فداکاری و درايران وگسترش آن درجهان به» مستضعفين«بی آنکه مردمی که وی آنها را برای برقرای حکومت  بخورد و

عدم مغايرت « که براساس نظريه آذرين درباب گيريم و؛شان دهندن خود قربانی دادن تشويق کرده بود کوچکترين واکنشی از

 - »ولايت مطلقه فقيه« وبا عبا وعمامهيعنی  - نيز حکومتششکل مذهبی با حکومت جمهوری اسلامی ،»اسلام وسرمايه داری

که جمهوری اسلامی، نه اصلاً گيريم  خودرامبدل به يک رژيم ليبرال گرداند؛ و اينچنين کند،  فوق الذکربتواند بهمان سهولت

  توانسته است برای»گلوباليزاسيون«گيريم که  نيز وباشد؛ » کاست حکومتی«سرمايه داری انحصاری دولتی بلکه نوعی

 ثری از قشرمؤ، برای»يک رفرميسم جديد«جمهوری اسلامی چنان موقعيتی را فراهم سازد که وی ازطريق به اجرا گذاشتن 

وبيک کلام  بدل سازد؛ »دنبالچه بورژوازی« و »پايه مادی رفرميسم جديد« به آنانرا و نموده يجادطبقه کارگرايران رفاه نسبی ا

  چه بايدکرد؟ :حال پرسش اساسی اينست که .باشدهماناعين واقعيت  است که آذرين توصيف کرده آنچهفرض کنيم  دبيائي

  : رخنمون می گردددوپاسخ طبقاتی مختلفاينجاست که 

 گذراست واين نظام طبقاتی برمبنای امریه عسل سرمايه داری،ا مه هایکه اين دور بخوبی ميدانند ستهامارکسي :پاسخ اول

 و وفانی طبقه کارگری تانبشهروکش کردن جف ولذا ؛يافتخواهدورود بحران  و ه مرحله رکودب مجدداً وانين ذاتی اش،ق

مبنی برعدم تمکين وسازش  طبقه کارگر وتکاليفتژیاين بمعنی آنستکه دراسترا.امری موقت است بدون ترديد زحمتکشان،
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هيچ  ، باهدف تسخيرقدرت سياسیيعنی درکوشش برای بميدان آمدن پرولتاريای آگاه ازاهداف خود، باحکومت کاپيتاليستی،

 - نونیمختص به دوران ک صرفاً ،)چه بايدکرد؟(ناگفته پيداست که اين پاسخ مارکسيستی به پرسش فوق .تغييری ايجادنخواهدشد

 می گيردو بر در رانيز  سرمايه داری رقابت آزاد حتیبلکه ناميده است، »سرمايه گنديده«آنرا نيست که لنين -دوران امپرياليسم

نه مارکس وانگلس رابه سازش  ،»رکودجنبش کارگری«بهمين خاطراست که مساله .تئوريک مقوّم آن است  مارکس بنيادسرمايه

  .نه لنين را و داد سوق بورژوازیقدرت سياسی با

واينچنين  .رفرميست هاوضعيت موردنظرآذرين رابه مستمسکی برای سازش باحکومت بورژوائی مبدل می سازند :اماپاسخ دوم

  :درپاسخ به سوال چه بايدکرد؟،می نويسد ،»ليفاتک و چشم انداز« هداست که نويسن

تازگی اين تکاليف ازضرورت دخالت گرايش  .ده امتاکيدکر »تکاليف تازه«دوره جديدو درتمام اين فصل من مدام بر«

ازاقدامات وسياستهای واين يعنی ترجيح يک دسته  سياستهای اقتصادی مايه می گيرد؛ سوسياليستی درعرصه طرح واتخاذ

  )تاکيدازآذرين است، ٨۴ص(!». بردسته ای ديگرکاپيتاليستیاقتصادی 

مادرخواست می !)هرچندکه بوی بدی ازآن به مشام می رسد(رنيست ازوضوح کامل برخورداليکن ازآنجائيکه چنين سخنانی

  :اومينويسد.کنيم که آقای آذرين شفاف ترسخن بگويد

  ۴)٧٧صهمانجا، (!».وزن خودراپشت سراين ياآن سياست اقتصادی معين بيندازد.....طبقه کارگرميتواند«

  :ادامه ميدهدآذرين و

همانجا، !!(».دراپوزيسيون دانست »نپ«ميتوان معادل ضروری شدن را، ما جديدبنابراين به يک معنا ميتوان گفت که تکاليف «

  )٨۵ص

تعريف  و »نپ« که ماجرای موسوم به ببينيملازم است که آذرين ارائه می کند،»شاهکار«ليکن پيش ازپرداختن به اين تعبيرواين

  .لنين ازآن چه بوده است

پس ازاتمام جنگ   ذکراست که، بهاثرموکول ميکنم امادراينجاتااين حدلازمدوم اين  ِ لنين رابه جلد»نپ«من بررسی گسترده تر

ايزوله  ازيکسو، راضروری می ساخت »نپ«آنچه که اجرای  قدرت سياسی پرولتری، ارراستق داخلی طولانی درروسيه و

 هنوزبقدرت سياسی دست که بودماندن انقلاب روسيه يعنی محروم ماندن آن ازکمک های اقتصادی برادرانه پرولتاريای اروپا

ناشی ازجنگ داخلی (گستردهفروپاشی اقتصادی وقحطی  نيز روسيه و عقب ماندگی اقتصادی شديد ازسوی ديگرو ؛ندنيافته بود

  ).طولانی

  معينی به بورژوازی ميدهد، اقتصادیامتيازات درچنين وضعيت بحرانی وحتی وخيمی بودکه حکومت پرولتری روسيه بلاجبار

 حاکم بود، »نپ«سياستی که برطرح اقتصادی موسوم به ازاين منظر،.چندگام مشخص درمقابل آن پس می نشيند ی،ويابه تعبير

 داخلی وجهانی، بد بودکه تحت چنين شرايط بسيار چراکه دروهله نخست درصدد سياستی انقلابی ومدبرانه محسوب ميشدبيشک 

  ٧.سرنگون شدن محفوظ بدارد خطر دولت پرولتری رااز

ه درجهت پيشرفت اقتصادی جامعه روسي)ناميده ميشد »نپ«که به اختصار(»طرح اقتصادی نوين«بدون شک  رترتيب،به ه

گرفت که تکليف  قرار بلشويکها روز دستور آنگاه در فقط ،اقتصادی اين طرح  آذرين فراموش کرده که اجرایاماظاهراً.بود

  ! معلوم شده بود، ونه قبل ازآنکاپيتاليستی قدرت سياسی

 که تفاوت بزرگ وتعيين راشامل ميشودندارداين حقيقت محض  به سخنی ديگر،آنچه که بلاترديداست ونيازی به بررسی بيشتر

 -» نپ« به اجراگذاشتنموضوع  ،وآن اينکه درنگاه لنين .گرش لنين وآذرين وجود دارديان ن م،»نپ«کننده ای درمفهوم 

برای حفظ آن صورت   تسخيرقدرت سياسی وپس از درواقع -»ل بورژوازی درمقابعقب نشينی«يا ،»سازش بابورژوازی«يا

  !! تسخيرقدرت سياسی وبرای صرفنظرکردن ازآنپيش ازودرنگاه آذرين  پذيرفته بود،



 سميگشتاورد مارآس

 ٢١٧

به متن  و ازبطن تاريخی مشخص آن جدامی کند حرکت تاکتيکی خاصی ازبلشويکهارا،بدينسان  ،»چشم اندازوتکاليف«نويسنده

تحت شرايطی که قدرت مقابل سرمايه  وقت درميعنی حرکت تاکتيکی عقب نشينی  ديگرگونه ای وصله می زند؛ تاريخی اساساً

  !!حیّ وحاضراست ،قدرت سياسی در بورژوازی هنوزبه شرايطی تعميم می دهدکه   را،سياسی تسخيرشده است

بدون  ، تزاريسم وسپس کاپيتاليسم،امرتدارک برای سرنگونی قدرت سياسی ١٩١٧تااکتبر ازنظرلنين، جان کلام آنکه،

 همان دوران حکومت کرنسکی وحتی دوران حکومت تزار، در بايد وگرنه، است؛»رشداقتصادی«م برمقدّ کوچکترين ترديدی،

بويژه آنکه روسيه دوران تزار وکرنسکی بمراتب  ميشد؛ - »نپ دراپوزيسيون«يابقول آذرين -اقتصادی روسيه رشد خواستار

  !نمودمی  توجيه پذيرتر طرح چنين رويکردهائی بسيار زايران کنونی بودولذاعقب افتاده ترا

قدرت سياسی بتوسط   تسخيراولويتلزوم  می خواهدآنان رااغفال کند، اماآذرين که گوئی خوانندگانش رابچه تصورنموده و

 تحت حاکميت کاپيتاليستی دیبدينسان به تلاش طبقه کارگربرای رشد اقتصا و کتمان می کند درنگرش لنين را پرولتاريا

  !اصرارمی ورزد

  !را وارونه جلوه نداده است او تاکنون هيچکس اينگونه موذيانه ورذيلانه لنين راتحريف نکرده وآراء

  :بخاطرآن بودکه ازسوی بلشويکها»نپ« به همين جهت عنوان می سازدکه به اجراگذاشتن آذرين

  )٨۵ص!!(».فرودستان جامعه باشد لاً ک رورای طبقه کارگسم بشکل کم دردتری ازکاپيتالي«

سياست انقلابی يعنی  محسوب می شد  پرولتاريامرحله ای ازتحقق هدف نهائی درواقع، ،»نپ«درصورتيکه طرح اقتصادی

  .راتعيين کرده بود ،آنپرولتاريای مستقردرقدرت

ونه ربطی به سيرتاريخی مبارزه طبقاتی هيچگ مطرح شده بتوسط لنين، »نپ« آنجائيکه از آذرين اينست که،حرف  بنابراين،

پس  رامدنظرداشته است،»شکل کم دردتری ازکاپيتاليسم«برقراری هدف نهائی اين طبقه نداشته بلکه صرفاً پيشبرد و پرولتاريا

طرح نشده  »رتاريخسي« حل مسالهتکاليف تازه موردبحث دراين نوشته برای«: موسوم به نپ دراپوزيسيون يعنی اشنظريه

  )همانجاوهمان صفحه!!( »اند

 بايد ميکنيم ولذا کار کارنميکنيم بلکه صرفاًبرای همين امروز» تاريخ«بکلامی ديگرآذرين بدينسان معتقداست که اساساً ما برای 

 تامين ميکند آنگاه وزن طبقه کارگر راپشت بيشتر  که کدام بخش ازبورژوازی منافع روزمره ما رابهتر و وبيابيمبررسی کنيم

  !و بياندازيما سر

سياست   تعيين شده ازسوی پرولتاريای مستقردرقدرت،سياست انقلابیگانش می خواهدکه دازخوانن عملاً ویبهمين ترتيب 

  :ناديده بگيرند حاکم بودرا ،»نپ« ای که برطرح اقتصادی لنين موسوم بهانقلابی

  )همان صفحههمانجا، !!(».موردنيستدراين ياآن  ع مايده آليزه کردن سياست اقتصادی مرجلزومی به ا ابداً«

سياست  کس ازوجود هر بگويد ميخواهداينکه آذرين  بجز معنای ديگری ندارد لنين راايده آليزه نکنيد،ِ »نپ« اين سخن که،

  !!آورد،ايده آليست استبيلنين کلامی به ميان ِ »نپ«بر ِ ناظرانقلابی

حتی  -واينکه تاکنون به فکرهيچ اپورتونيست کامل عياری -! هستيميک شامولتی باز حرفه ای طرف اينجاست که می بينيم با

به عقل ناقص  -!نرسيده بودکه صرفنظرکردن ازمبارزه انقلابی طبقاتی را،ازاين طريق توجيه کند -نيز١٩١۴  کائوتسکی پس از

ولنين  »نپ«به  ،)ينومشابه نظريه آذر( است که برای جاانداختن نظريه سازشکارانه خويشخطورنکرده نيز اکثريتی ها

  !استنادکنند

  !»ابتکار« و »خلاقه« آفرين براين قدرت

 تابتواند پرده بکشد ،»نپ« طرح اقتصادی بر سياست انقلابی ناظر بر می کوشد »چشم اندازوتکاليف«نويسنده به بيان ديگر،

  !منتفی اعلام کندغيرضروری وبرای سرنگونی قدرت سياسی کاپيتاليستی را لزوم مبارزه انقلابی پرولتاريا

  !نگاه کنيد .تمامی ندارد امامضحکه ای که آذرين براه انداخته،
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قراری نوعی به بر  که يک دولت کارگری برسرکاربوده لنين وبلشويکهاآشکاراحتی درشرايطی ،١٩٢١در« :اومی نويسد

  )تاکيدازمنست، ٨۴ص!(».دسرمايه داری عقب نشستن

  !!پس چراحال که دولت کارگری برسرکارنيست ماعقب ننشينيم :را پی آيند دارد ،اين استنتاج ناگزيرسخنانیمنطق چنين 

قصدش  که توضيح دهدمی گرددمصادره به مطلوب نموده است،آنگاه لازم  را نگارنده حاضر سخن او اگرآذرين مدعی شودکه

  چيست؟ ،»حتی درشرايطی« عبارت ازکاربرد

جمله آذرين واستنتاجی که ماارائه  -جمله فوق الذکر  که ميان دوتشخيص دهد دخواننده نکته بين بخوبی ميتوان بعبارتی ديگر،

موذيانه کوشيده است تااستنتاج مشخص مزبور  ،اماآذرين بابيان جمله اول معقولی برقراراست؛پيوندمنطقی وپی آيندیِ  -کرده ايم

  ! سوق دهد يری دلخواه خود،نتيجه گ وخواننده اش رابسوی اءکندقال )برزبان آورَد بی آنکه مستقيماً(را

لاجرم ازدوره  به تسخيرقدرت سياسی نائل شود تازمانی که بتواند  می دانندکه جنبش انقلابی طبقه کارگرامارکسيسته مضافاً،

چرا که  .سياست سازش باقدرت سياسی کاپيتاليستی راپيشه کند خواهدگذشت، بی آنکه به سبب شکست انقلاب، فرود و ازرهای ف

ودرست به همين  .پرنسيب پايه ای مارکسيسم انقلابی است  سرنگونی دولت بورژوازی همانا برایبه تلاش وتدارکالتزام 

نه لنين پس  ائی راتجويز کردندوسياست سازش بادولت بورژو ،نه مارکس وانگلس به سبب شکست کمون پاريس خاطر،

ِ   بی تحميل شده بودوعقب نشينی وسيعی که برجنبش انقلا١٩٠۵ازفروکوبيده شدن انقلاب  نپ «طرح بانمک

به شکست می انجامد جمله قصاری ازمارکس  واينکه درمواردی که جنبش انقلابی پرولتاريا .رامطرح می کند»دراپوزيسيون

دليل تراشی برای دفاع  درو   برعکس،اماآذرين.»!زنده بادانقلاب رد،انقلاب م« : ست اوجودداردکه آويزه گوش مارکسيستها

مساله انتخاب شرکمتراست دريک شرايط عمومی عقب نشينی « :مينويسد  وشرافتمندانه جلوه دادن آن،ه سازشکارانه اشازنظري

  )٨۵صهمانجا، (!!».که به کل طبقه کارگردراين برهه تاريخی تحميل شده است

خودش  نياز تواندب تا ميدهدلنين ارائه مارکس وبويژه  غلط از آراء دلبخواهی وتماماًبکلامی ديگر،آذرين تفسيری کاملاً 

  !نيازبه سازش باقدرت سياسی کاپيتاليستی :رابرطرف کند

  !اغواگری توجه کنيد  اين استاده ای ديگر از کوششهای اغواگرانه به نمون مضافاً،

دن ت طبقاتی وضرورت نشان دادن عملی بوعدم تکافوی نفس طرح مطالبا!)شايدهم نتوان(بتوان شايد ازاينرو« :اومينويسد

پرانتزازمن  ،٨۶ص!(»نشانه يک درجه کيفی رابطه طبقه کارگروجامعه بطورکلی تلقی کرد؛ نيز را خواستهای طبقه کارگر

  )است

ماهی مقصودخويش  بتواند تا قلمبه گوئی کند و بدينسان درصدداست که موضوع رابهم بپيچاند »چشم اندازوتکاليف«ه دنويسن

  !راصيدنمايد

عدم تکافوی نفس « :وصريح ترجمه کنيم،آنگاه خواهيم داشت زبانی ساده هيم اين سخنان آذرين رابهدرصورتيکه بخوا ازاينرو

 با بايد طبقه کارگر لذا و نمی کند »تکافو« بمعنای اين است که فکرانقلاب وکوشش برای تدارک آن، ،»طرح مطالبات طبقاتی

می  »بی دردتر«سرمايه داری را ،است  محرزری آن کاملاً  که عملی بودن فوبدنبال خواستهايی باشد  صرفاً،دست شستن ازآن

  !»نپ دراپوزيسيون« :است »شرکمتر« و کند

زيربغل  والبته بشرط پذيرش آن ازسوی کارگران، رفرميستی،-واين نظريه سوسيال»تکاليف تازه«ليکن آذرين پس ازبيان اين

معرفی می کند،  ،»جامعه بطورکلی و رابطه طبقه کارگر  عاليترنشانه يک درجه کيفی« :آنان هندوانه می گذاردواين پذيرفتن را

همان (!!».ميتوان نشانه يک رشدکيفی درمبارزه طبقاتی درايران دانست را همه اينها« :می نمايد قيد ودرافزوده ای ديگر

  )صفحه

ن کارخانه درتکاپوی  ومديراآنگاه که اعتصاب درگرفته- هرکارگراعتصاب ديده ایمحل ذکراست که  درهمين رابطه،نيز

خواسته ای که برايش دست ازکارکشيده ايد  :اززبان مديرانش شنيده استسخنانی ازاين دست را – فروخواباندن آن هستند
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  رفتارکنيد مسئولانه تر کارگران بعنوان يکی ازصاحبان جامعه بايد شما بااين وجود ،شماستِ چيزغيرمنطقی ای نيست بلکه حق

  !ی خودحيات کل جامعه رانيز مدنظر قراردهيدطرح خواسته ها با و

  :دقت کنيد »تکاليف و چشم انداز« نويسندهحال به اين سخنان

بلکه اکنون دستکم  که طبقه کارگراکنون نه فقط بمثابه يک صنف درپی گرفتن حق خودازصاحبان جامعه است، نابه اين مع«

 نيز حيات کل جامعه را  خودطرح خواسته های هدبعنوان يکی ازصاحبان جامعه اين مسئوليت راداردکه نشان د

  )٨۶صهمانجا، !!(».مدنظردارد

 ای کاپيتاليستی است درحقيقت جامعهای معرفی می کندکه »يکی ازصاحبان جامعه«بعبارتی ديگر آذرين کارگران ايران را

ت اقتصادی وسياسی سرمايه داری  قدردرواقع تحتکه  بدارند ای رامدنظر»حيات کل جامعه«که ن می خواهدوفريبکارانه ازآنا

  !اداره ميشود

درهمين رابطه به  .نيزهست نشان داديم که گرايش سازشکارانه آذرين درحال تسری به ديگرعرصه ها قبلاً  ما نکته بعدی آنکه،

  :اين سخنان وی توجه کنيد

رابه صلاح )کارگری ليستی وغيريعنی دولتی غيرسوسيا(تشکيل يک دولت ائتلافی....حتی درمقطعی ممکن است طبقه کارگر«

  )١٨٣صهمانجا، !!(».ببيند خود

 ً يعنی (بامتحدين انقلابی اش دولت ائتلافی پرولتاريا نظرآذرين، مورد» دولت ائتلافی«آشکارميسازدکهسخنان فوق کاملا

 نظردارد؛ مد ی رابورژواز و  وتشکيل دولت مشترک پرولتارياآشکاراائتلافنيست بلکه وی )نمايندگان خرده بورژوازی فقير

  !درآن و اس آر ها منشويکها وحضوريعنی چيزی شبيه همان دولت کرنسکی 

که اينک ازطريق ( ١٩١٧ درفوريه و اس آرهاها منشويک خرده بورژوايیموضع کپی خنده داری از  دراينجابيک کلام آذرين

يعنی   جابزند؛»انقلابیمارکسيسم «ان سياست بعنوميکوشدآنرا  و ئه ميدهدراا!)نيزتبليغ ميشوداروپائی »سوسيال دمکراسی«

  !سرنگونی اش برآمدند درصدد ،آنتن دادن به ای که بلشويکها بجای »یدولت ائتلاف«همان

 »ل دادنه« روسيه سياست در کميته مرکزی بلشويکی مستقر انقلاب فوريه، ازبقدرت رسيدن بورژوازی در پس  ديگر،ه بيانیب

اين بمعنی آنست که حتی .حمله ميگيرد به روسيه چنين سياستی رابه باد لنين بمحض ورود ِدولت مزبور را درپيش گرفت و

بودندکه چنين  واس آرهابلکه فقط منشويکها دم نمی زد،)بابورژوازی(»دولت ائتلافی«شده نيزهرگز ازلزوم کميته مرکزی ياد

 نه فقط هيچ ربطی به لنين نداردبلکه ازنظريه ين جابزند،به نام لن لذا آنچه که آذرين می کوشد .پيش گرفته بودند در رويه ای را

  !سازشکاری ناب :فروتراست شده نيزياد پاسيفيستی کميته مرکزی ی

به  قرارگيرد؛ مارکسيستها نظر هرگزنمی تواند مورد آذرين منکراين اصل بديهی است که دولت ائتلافی پرولتاريا با بورژوازی،

وبرای آنکه  برای خسته کردن انقلاب، برای دفع الوقت نمودن،  قرارگيرد،تنگنا آنگاه که دراين دليل ساده که بورژوازی فقط 

افکند،ازنمايندگان بيمسئوليت بحران اجتماعی سرمايه داری رابه گردن وزرای کمونيست وحضورآنان دردولت ائتلافی  بتواند

 راخاتمه اين بازی،کش کندوفر و از نفس بيفتدقلاب بمحض آنکه اناما . بپردازنددولت پرولتاريا می خواهدکه به شرکت در

 که استعداد ونيزايرج آذرين هستند١٩١٧ فوريه همچون منشويکهاو اس آرهای فقط پخمه های خرده بورژوا ازاينرو .داد خواهد

 مقطعی وتحت هردرهر -پرولتاريا دولت ائتلافی بورژوازی و اقدام به ايجاد بيک سخن، .يدن دراين دام مهيب رادارندغلت فرو

  .مين می سازدشرايط سرکوب انقلاب راتأ و ضربه ميزند مبارزه انقلابی طبقه کارگرد به امرپيشبر -شرايطی

،آنگاه وی به جانب ائتلاف آذرين غفلت کنيم ازسر خود را برگردانده و  برای لحظه ای بدينسان ديده ميشودکه کافيست

  !خواهدشدازی متواری بسوی اردوگاه بورژو وبطورکلی، بابورژوازی،

  :درهمين راستا به اين نکته نيز دقت کنيد
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منکوب وموضع  را تدارک برای تسخيرقدرت سياسی بتوسط پرولتاريا فکر به جهت اينکه اساساً»چشم اندازوتکاليف«نويسنده 

،امااين تزاعی حرام نيست ان خيلیسطح هيچ تاکتيکی در« :سخن ازآن ميداردکهاينبار سازشکارانه اش رااستحکام بيشتری بخشد،

  )١٩۴صهمانجا، ( ».کند کمکی به تشخيص تاکتيک صحيح دريک موقعيت معين نمی

   راتعقيب ميکند؟نيتّیاين سخن بطورکلی غلط نيست بلکه بايدديدکه گوينده ی آن چه !آفرين

 به اندازه کافی دراين دفتر ا،ازسوی مارکسيسته»انتزاع« چرايی وچگونگی مبادرت به  روش ديالکتيکی،درباره ما نخست آنکه،

 لابد -؟به مارکسيسم ربط پيداکند چگونه ميتواند ،انتزاعی»خيلی«  سطح مبنی برآذريناين سخن نميدانيم که  سخن گفته ايم اما

  انتزاعی؛تاحدودی  انتزاعی؛اندکیسطح  : امکان پذيراستسطح مختلف!)شايدهم چندين(درچند ،»انتزاع«وی معتقداست که

  !!وخيلی خيلی انتزاعی تزاعی؛خيلی ان

عنوان ) کتاب خويشدرزيرنويس(،»هيچ تاکتيکی درسطح خيلی انتزاعی حرام نيست« اين سخن کهدرتوضيحبهرترتيب،آذرين 

  :می سازد

 کمترچيزی بتوان درتاريخ جنبش کارگری ١٩١٧ موقت درفاصله آوريل واکتبر روترازموضع بلشويکها نسبت به دولتتند«

دولت  با حفظ توازن قوا براندازی دولت موقت به پايتخت لشکرکشيد،وقتی ژنرال کورنيلف به قصد ين بلشويکها،اماهم.پيداکرد

  )٢٣٨ص(»پيروزی کورنيلف ارزيابی کردندوازاينروعليه کورنيلف بسيج شدند؛ از بهتر موقت را

کودتای که به سبب خنثی سازی  نسکی،ناب ناپذيربلشويکهابادولت کرآذرين بدينسان ميکوشداين همسوئی لحظه ای واجتبله،

 بعبارتی ديگر -!همسنگ سياست سازشکارانه خويش باحکومت کاپيتاليستی ايران جلوه دهد ،راکورنيلف صورت پذيرفته بود

 ،)عليه کورنيلف(بلکه اينک ازطريق توضيح سازش لنين بادولت کرنسکی» نپ« نه فقط بايادآوری نظريه لنين درباب ،آذرين

آذرين فراموش کرده که يک موردديگر !!( استرصدکرده  با بورژوازی را،های پی درپی ومتوالی لنينکاريگويا سازش

 بابورژوازی امپرياليستی، »(!)سازش«قرارداديعنی همان  . ليتوفسک-صلح برست :ازسازشکاری لنين بابورژوازی راذکرکند

  ).انجام شده بود،ازسقوط آنحفظ قدرت سياسی پرولتری درروسيه وجلوگيری  بخاطرواقع  که در

ازچنان جايگاه  درنگرش لنين،»سازشکاری بابورژوازی«که گويا امر بطريقی سخن ميگويد »چشم اندازوتکاليف«نويسنده ،آری

 بدينسان  ظاهراًآذرين-!ازدست نمی داده است هيچ فرصتی را،برای انجام آن )يعنی لنين( اوبرخورداربوده که رفيعی

، ی لنينهمه انواع واقسام سازشکاريهامقايسه باآن در » اپوزيسيون نپ در«يهنظرسازشکاری مستتر در کهميخواهدنتيجه بگيرد

  !!به حساب نمی آيد اصلاً 

 وبدينسان سياست انقلابی ناظر نموده »انتزاع«  ازشرايط مشخص انجامِ آن،،ِ لنين بابورژوازی را»سازش«بعبارتی ديگر،آذرين

  !چيزبدی نيست ،»نپ دراپوزيسيون« آنجمله از بطورکلی و »سازشکاری«ری برسدکهه اين نتيجه گي تابناديده می گيرد برآنرا

  !! بوده است چيزیچه ،» انتزاعیخيلیدرسطح « وی ازعبارت حال معلوم ميشود منظور

ه بدفهمی  تواند کسی رامتهم بی واضح وآشکاراست که وی نمتاآن حد مواضع آذرين وخط استدلالهای او، نی ديگر،ابه بي

 بجای تدارک برای وآن اينکه فقط وفقط يک هدف راتعقيب ميکند ، اين دليل تراشی های ویتمامیچراکه  .نظراتش کند

نپ « وسياست »وزن خودراپشت سراين ياآن سياست اقتصادی معين بيندازد....طبقه کارگرميتواند« :تسخيرقدرت سياسی

  !درپيش گيرد را»دراپوزيسيون

واينکه ديديم وی  .هائی اتکاءداشت  که سياست سازشکارانه ارائه شده ازسوی ايرج آذرين برچه نوع استدلالديديم بهرترتيب،

 .بدنبال مصداقی تاريخی درجنبش کمونيستی بين المللی بوده است ،برای آنکه تحليل های تئوريک بی بنيه اش راپشتيبانی کند

  .بررسی کنيم تردقيق که اين جستجوی او درتاريخ را حال اجازه دهيد

  :مينويسد  تقويت تئوری سازشکارانه اش، پشتيبانی وآذرين درتلاش برای

  )٨۴ص همانجا، (».تازه نيست وسابقه طولانی دارد کمونيستی ابداً اين امرامادرتاريخ جنبش سوسياليستی و«
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سابقه «تاريخی مربوط به اينتمامی موارد راضی به زحمت آقای آذرين وذکر مربوط ميشود،حاضرتاآنجائيکه به نگارنده 

  .کفايت می کندهم  کاملاً -اگروجود داشته باشد-بلکه فقط بيان يک نمونه نيستيم »طولانی

  : مينويسدبلافاصلهآذرين 

  ».راديد١٨۴٨ميتوان حتی به مانيفست رجوع کردوبرنامه کمونيستهادراروپای«

  .کافی خواهدبود يقيناً برای قانع شدن ما اتوضيح دهد،ر»١٨۴٨اروپای«درپاسخ بايدبگوئيم که اگرآذرين فقط همين مورد

  : مينويسدبلافاصلهآذرين 

  !!».منطبق نيست  امروزايران ابداً وضعيتبا )بابقايای فئوداليسم(١٨۴٨ امامورداروپای«

  !بازی درآورده است ،»چشم اندازوتکاليف«هدکم کم به اين فکر می افتيم که نويسن

  : مينويسدبلافاصلهوی 

 ،!)بوده است »طولانیسابقه «شان دادنبلکه قراربرن نبود، » قياس تاريخیيک«قراربرتنها(باشدرار بريک قياس تاريخی اگرق«

  ) ها ازمنستپرانتزهمانجا، !!(»!)وشايدهم نباشد( مناسبترين مرجع مقايسه باشدشايد نپ، ،»سياست اقتصادی نوين«مورد

آيا اين طريقه ی سخن گفتن يک آدم مسئول  :طرح يک پرسش است فقط بقصد پرانتزهائی که درمتن سخنان آذرين گنجانده ام

  است؟

پيچ  خوانندگانش را اينچنين در درتوجيه موضع گيری خويش، شده بود،حتی کائوتسکی آنگاه که به بورژوازی ملحق  وانگهی،

  ! نمی کردسردرگم، وخم آدرسهای متفاوت

نپ « مبنی برت يافتن مصاديق تاريخی برای توجيه نظريه اشازمجموع اين سخنان آذرين پيداست که وی به جه

ديوارآنان  اماگويا ه است به مارکس وانگلس استنادکند؛ابتداکوشيد وبرای آنکه مدعای خويش راموجه سازد، ،»دراپوزيسيون

  !لنين راارزيابی کند موقعيتتا  سرخودرامی چرخاند وپس ازاين نااميدی، ی يابدراچندان کوتاه نم

درپيش چشم داشته  سياق لنين را مدعيات وادله خويش، تقرير که در کند وانموددر صدد است   بدينسانمی ديگر،آذرينبکلا

نگرش لنين  ، استاهميت وارجحيت تسخيرقدرت سياسی والتزام به آن،آنگاه که موضوع برسر درحقيقتدرصورتيکه است؛

فقط وفقط   حزب سياسی پرولتاريا،ایتوده  ه مخالفت لنين باساختارحتی مسال .کوچکترين روزنه ای برای تحريف بازنمی گذارد

  دولت کاپيتاليستیناکام ماندن امرسرنگونی رفرميستی ولذا-حزب انقلابی به حزبی سوسيال به سبب نگرانی بحق او ازتبديل

توده ای حزب سياسی  ساختار  مخالفت لنين با تئوريکمضمون نشان داديم که آذرين اساساً ً قبلا بکلامی ديگر، .بوده است

فهم نکرده است که نظريه حزب انقلابيون حرفه  اين موضوع رانيز)آذرين(وحال می بينيم که وی پرولتاريا رادرک نکرده بود؛

 نه ابزار و ،استدردوران امپرياليسم ازتدارک برای سرنگونی قدرت سياسی کاپيتاليستی - ومهمترين بخش - ای درواقع بخشی

  !»نپ دراپوزيسيون«شی رفرميستی همچونپيشبردخط م

 اهدافبتواند بهتر و ، مخفی شودلوای آن يون حرفه ای فقط پوسته ی آنرا برگرفته تازير ازتئوری حزب انقلاببيک سخن،آذرين

  !به زيربکشد انقلابی لنين را،-والای سياسی

به تاريخ جنبش  انی تحليل هايش ازطريق استناددرتلاش برای پشتيب ،»تکاليف و چشم انداز«بنابراين ديده ميشودکه نويسنده

 که درتاريخ استواين تشبث درواقع مضحک ترين کاری  ،چه اشتباه فاحشی را مرتکب شده کمونيستی روسيه ونگرش لنين،

  !صورت پذيرفته است جنبش چپ ايران وحتی جهان،

  !درست به کاه دان زده است  و نگون بخت،آذرينِ ناشی

انقلاب پرولتری « ،»امپرياليسم بمثابه بالاترين مرحله سرمايه داری«درآثارمتعددی ازلنين همچون ن،ازبخت بدآذريليکن 

شده که آذرين بتازگی شروع به توليدوعرضه  انواع پيچيده تری ازسفسطه هائی برملا ،»دولت وانقلاب«و ،»وکائوتسکی مرتد

  !آن نموده است
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آذرين  ،چه . کائوتسکی نيز مطرح شده بودولنين پاسخ کاملی به آن داده استمشابه همين نظريه آذرين ازسوی وازبخت بدتر،

واقعيت  يعنی رابطه کار وسرمايه،  که براساس قوانين بنيادی خويش- سرمايه داریکليت از را»گلوباليزاسيون« موضوع

يعنی لزوم (»تکاليف تازه«يکوشدوسپس م نموده، مجزاکاملاً  – درحرکت است ن دوطبقه اصلی جامعه،تضادمنافع ميا و استثمار

اولترا «همانگونه که کائوتسکی هنگام طرح نظريه. ند،استنتاج ک)»گلوباليزاسيون«يعنی از(تنهاازآن را،)بورژوازی سازش با

  :ولنين درپاسخ به اونوشت چنين کرده بود »امپرياليسم

حمايت فرصت طلبان واحزاب  تا اری ميکندتازه ای درسرمايه داری بهره برد  به عصرصلح آميزاميدکائوتسکی دارداز«

 راتوجيه عصرتوفانی کنونیروش انقلابی يعنی تاکتيکهای پرولتاريائی در  و طردردّ و سوسيال دمکراسی رسمی ازبورژوازی،

يک شيئ راطرد ونفی  منفرد و امجزّ هرگونه وارسی تک وديالکتيک به عنوان آخرين کلام در روش تکاملی علمی ....کند

  ».ميکند

  نسبتبی توجهیبدليل  و،دايره واقعيت های ظاهری کردن سياست انقلابی در رويکرداپورتونيستی بدليل محدود بعبارتی ديگر،

نگرشی تک ساحتی رادنبال می کندکه فرجام آن غوطه ور شدن درمنافع آنی وکوتاه مدت  به خصائل اساسی نظام سرمايه داری،

 ديدگاه کليت وگرايش اساسی سرمايه داری همانا، احضوری لرزان ورنگ باخته داردغايب است يآنچه که دراينجا لذا.است

 بجای آنکه درسايه ی خصائل ذاتی تر واساسی تر آن موردبررسی قرارگيرد، سرمايه داری، هرتغييری در به بيان ديگر، .است

  !ددادتحت شعاع قرار خواه را ای ديگرهمچون خودِ کليت تلقی ميشودکه هرچيز وهمه چيزه

در به اين حساب گذاشت که وی  بايد ختگی آذرين راعدم پبيک کلام سفسطه ها وکيفيت پايينِ  ناشی گری ها، دريک سخن،

 :است»تازه کار«هنوز  کائوتسکيسم درايران، پوسيدهدر برافراشتن پرچمکنونی اروپايی يعنی »سوسيال دمکراسی«اشاعه آراء

  !نورسيده ی نارسيده

باز هم  صحت داشت،حتی اگر پيدايش قشرممتازی درطبقه کارگر کنونی ايران،درباب آذرين سخن  که دگفتدرهمين رابطه باي

به جهت صرفنظرکردن ازانقلاب وتوجيه سازش طبقاتی يعنی  ، درمقابل آنبل به جهت کرنش نه به سبب تعيين سياست انقلابی،

چه  ،!)اينکه لوکاچ نقش پايه مادی رفرميسم راناديده می گيردمبنی بر( انتقادآذرين به لوکاچلذا اکنون روشن ميشودکه .است

عليرغم حمله به لوکاچ، ليکن بحث مشخصی درباب وی ارائه  ،»بيراهه سوسياليسم«بکلامی ديگرآذرين در .معنايی داشته است

 لوکاچ متهم به آن درآنجا يعنی است؛داده انجام  راچنين کاری ،»چشم اندازوتکاليف«يعنی دربه زعم خويش قبلاً  زيرا نميکند

بلکه  فقدان خودآگاهی طبقاتی نزد توده کارگران نيست، شده که قادربه ديدن اين حقيقت نيست که معضل اصلی جنبش کارگری،

ارائه »يک روايت هگلی ازمارکسيسم«آذرين به همين سبب لوکاچ رامتهم به آن ميسازدکه-!وجوديک شکاف عينی درطبقه است

 يابقول آذرين اين شکاف عينی درطبقه -درصورتيکه آريستوکراسی کارگری  ).۴۵ص، » انداز وتکاليفچشم«(!!نموده است

 است ونه برآريستوکراسی توده کارگران  مارکسيسم انقلابی برگيری امپرياليسم وجودداشته اماتکّيهازهمان ابتدای شکل-کارگر

  ميخورَدصدمهنيز اچيز اين قشر ن به منافع،ع بحران اقتصادیه آنکه درشرايط وقوبويژ .کارگری بعنوان پايه مادی رفرميسم

  . نخواهدبودغيرممکنیتزلزلات آنها کار مهار ودرصورتيکه يک جنبش کمونيستی نيرومند وجودداشته باشدامر

ن مساله  درواقع هما،ديالکتيک ميان آگاهی وجنبش عينی ،يا به بيان دقيقتر نقش کارسازآگاهی وکنش متقابل آن برجنبش عينی،

 ِ ديالکتيکنشانه گيریِ   لذا.انجام می پذيرد،  بورژوائی آذرين ازطريق کتمان آن- تبليغات سوسيالاساسی مارکسيسم است که

تعيين کننده  اساسی، انقلابی،  عنصر ديگرعبارتی ب.ندنيز تعقيب می ک اهداف سياسی مشخصی رابواقع  ،)ازسوی آذرين( لوکاچ

 - نه فترت او يعنی نه بافطرت و -که بامحافظه کاری خرده بورژوازی ميانه حال دارد کاچ وجوددرنگاه لو »خطرناکی«ولذا

  !ديالکتيک :موجب هراسش ميشود و جور درنمی آيداصلاً 

  :نگاه کنيد .وانگهی دراينجا بوضوح ديده ميشود که سخن لوکاچ چگونه درباب آذرين مصداق می يابد



 سميگشتاورد مارآس

 ٢٢٣

طرد ... قط بيان نظری اين حقيقت است آه جامعه از طريق فرايند تضادها تكامل مييابدچون ديالكتيك به منزله يك روش ف«

  )»ی در وحدت انديشه لنينتامل «لوآاچ، (».نظری آن ضرورتاً به مفهوم گسست اساسی با آل ديدگاه انقلابی است

نپ « ريه ليبرالیجرات طرح آشکارنظ» بيراهه سوسياليسم« نوشته نکته بعدی آنکه ايرج آذرين هرچندکه در

فکرانقلاب  اساساً  يعنی  فکرايجادحزب کمونيستهمچنانتاميشودراه ديگری وارد از ليکن اينبار است،يافته ران»دراپوزيسيون

غلبه  می سازد عنوان »بيراهه سوسياليسم« درکهاست او درهمين راستا  . رامنکوب کندسوسياليستی وبرقراری دولت کارگری

 وپيگيری عنصرآگاه نداردزيرادراينجا هيچ ربطی به تلاش ،سراسری و ايجادحزب کمونيست واحدبرپراکندگی جنبش چپ و

 طبقات اضافی،وجود : درميان استوجودسه عامل عينی آگاهی نيست بلکه مساله  نظريه وصحبت بر سرضعف ويافقدان

  !عقب ماندگی صفبندی سياسینيز و جنبشهای اعتراضی اضافی،وجود

 ،»چشم اندازوتکاليف«  خودموسوم به پيشينباشش بار رجوع دادن خواننده اش به کتاب ،»يراهه سوسياليسمب«نويسنده بدينسان

 است به کتاب يادشده اش لازم توصيه ميکندکه هرکس که ميخواهددلايل بيشتری برای صرفنظرکردن ازانقلاب بيابدً عملا

  !نمايدرجوع 

تعارضات ميان دوجناح حکومت ايران ربطی به اختلاف بر  اصرار داشت کهحال روشن ميشود که آذرين چرا  نکته ديگر آنکه،

بعبارتی ديگر، آذرين . ه بلکه مربوط به چگونگی گذاربه حکومتی ليبرال استسرشيوه مقابله با نفرت واعتراض توده ها نداشت

 بخش مؤثری ازکارگران ای توانسته بر که تحت رفرميسم جديد اجتماعی، حکومت جمهوری اسلامیمطرح می ساختبدينسان 

 رژيم برای مقابله چاره جوئی جناحی از« برای رفع آن، سخن از  واز اينرو اساساً مشکلی وجود ندارد تارفاه ايجادکندايران 

  ولی شايسته  ويادآوری می کنيم که اين همان رويکردی است که پايدار درپاسخی تند-! باشد درميان»بانفرت واعتراض توده ها

تنها آسی است آه بر بهبود » چشم انداز و تكاليف«ای آه بگذريم، نويسنده  از هاشمی رفسنجانی و علی خامنه«:  نوشتبه آن،

داری ايران انگشت  وضع زندگی بخشی از طبقه آارگر و احتمال بهتر شدن آن در پرتو تحولات اقتصادی آينده سرمايه

  ».ميگذارد

  

  لتری پروآتشبارانگ های آذرين بسوی مبارزين
 انگ زدنها حاوی انبوهی از نيز و وارونه جلوه دادن ها مملوازتحريف ها، ،»چشم اندازوتکاليف«کتاب ايرج آذرين موسوم به

اين همه رالازم ،انقلابتوجيه خيانتش به وی برای  لابد .انقلاب وسوسياليسم نمی شورندتدارک  عليه مبارزينی است که دست از

  . پرداخته شوداين رفتار به نمونه هائی ازايدبدراينجا  لذا .ديده است می

سرنگونی محسوب ميشود،امر همانااستراتژی نهائی پرولتاريا)کمونيسم( سوسياليسماگرتحقق جهانیابتدالازم به توضيح است که،

ميتوان گفت که  ازاين منظر،.شد  خواهدبعنوان پيش شرط ضروری تحقق آن هدف نهائی تلقی دولت بورژوازی خودی،

تحقق  بايد الزاماً تمامی تاکتيکها ام نيافته باشدزمانيکه انج تا  وواقع استراتژی مرحله ای پرولتارياست يرقدرت سياسی درتسخ

چشم « قدرت سياسی بتوسط پرولتاريا،ازسوی نويسنده اماهدف تسخير.راستای آن قرارگيرد ودر نزديک کند آن را

اآن به سهولت ب تاازاين طريق بتواند يابد، ده وارزش واهميت آن تخفيف می شمعرفی »تاکتيک«ات بعنوانبه دفع »اندازوتکاليف

  !راجايگزين آن سازد)»اپوزيسيون نپ در«(سازش بابورژوازی »تاکتيک«و بازی کندوحتی حذفش گرداند،

 مقتضيات که به  ونه بيشتر، محسوب ميشود»تاکتيک« يک صرفاً حرف آذرين اينست که تسخيرقدرت سياسی بتوسط پرولتاريا

) »اپوزيسيون نپ در« تحت(که سازش بادولت سرمايه داری همانطور زمانه ميتوان وبايدآنرافراموش کرد

  !!درآيد به اجرا که بنابرشرايط موجودميتوان وبايدتلقی می گردد »تاکتيک«نيزتنهانوعی

  :نويسدکه باين شعبده بازيهای آقای آذرين ازاين طريق نيزاستمرارمی يابد
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ازاين واقعيت اين نتيجه رابگيردکه پس انقلاب سوسياليستی يگانه )وبايدگفت يک تروتسکيست بد(ت يک تروتسکيستممکن اس«

چراکه پايه مادی داشتن حکومت کارگری  اين نتيجه نادرست است،. درقبال جنبش اصلاحات سياسی استتاکتيکی آلترناتيو

ين پيش شرطهای وقوع اين امردرجهان واقعی مستلزم تام . نيست آنفوریوانقلاب اقتصادی سوسياليستی بمعنای عملی بودن 

  )تاکيدازمنست، ١٨٣همانجا، ص(».متعددی است

چه،هرآدم عاقلی ميداندکه طبقه  . خوددراينجابوضوح می بيند که آذرين چه بازی مسخره ای به راه انداخته استنکته بينخواننده 

  يا،( تشکل کارگری توده ای نيرومنداست وهم فاقد کمونيست حقيقی وحزب  به سبب آنکه هم فاقد درايران امروز،کارگر

انقلاب  طرفداری از لذا .برای تسخيرقدرت سياسی اقدام کند »فوری« نميتواندبگونه ای ،)اتحاديه های مستقل سراسری

انقلاب کارگری بلکه »یفور« درواقع نه بمعنای اعتقادبه انجام ،)ومخالفت باسازش باقدرت سياسی کاپيتاليستی(سوسياليستی

 تنهاراه نجات طبقه کارگر يگانه چشم اندازانقلابی وکه درجامعه سرمايه داری،انقلاب سوسياليستی  اين باوراستبمعنای 

هرکس که سخن ازانقلاب سوسياليستی بميان  نتيجه بگيرد تا رآذرين دوموضوع مختلف رادرهم می پيچاندارتی ديگبعب .تواندبود

که کاملا  -آذرين سپس باردونفی اين نظر-!قابل انجام است» فوری« براين باوراست که چنين انقلابی بگونه ای می آوردالزاماً

درموقعيتی  طبقه کارگرايران امروز«، نخير : ژست نصيحت گوی عاقل رابخودمی گيردوعنوان ميسازد - هم ردکردنی استً

. )تاکيدازمنستهمان صفحه، (». مبارزه کندسياليستی اقتصاد برای برقراری حکومت کارگری وتحول سوبلاواسطهنيست که 

  !می سازد امهي »اپوزيسيون نپ در«شرايط رابرای طرح تئوری سازشکارانه واينگونه است که او به زعم خويش،

راه می »فوری وبلاواسطه« به سازش طبقاتی ،»فوری و بلاواسطه« بيک کلام،آذرين ازطريق ردونفی انقلاب سوسياليستی

  !شدک

وقوع اين «نيست بلکه مقدور »فوری وبلاواسطه« انقلاب سوسياليستی :قلابی می گويدبه مبارزين ان  ديگرآذرين روبه بيانی

نه درايجادحزب کمونيست  ؛اماوی تامين اين پيش شرطهارا،»امردرجهان واقعی مستلزم تامين پيش شرطهای متعددی است

درسازش بلکه  ،) به ميدان آمدن پرولتاريای رزمنده وآگاه ازاهداف طبقاتی خودتلاش برای(واقعی وتشکيلات توده ای کارگری

  !بيند باقدرت سياسی کاپيتاليستی می

  :انجام رساند به بابرداشتن سه گام متوالی ومرتبط، خويش را مقصود مخلص کلام آنکه،آذرين کوشيده است تا

 ودرگام دوم، .است»تاکتيک«قدرت سياسی به سطح نازل تسخير  والایوگام اول معطوف به فروکاستن هدف مرحله ای 

رامتهم ميسازدکه بدنبال است  انقلاب سوسياليستی تدارک برای درصدد  که درمخالفت باسازش بابورژوازی،هرجريان انقلابی

تاکيدازمن ، ٢٠٧ص، همانجا(»سرنگونی رامطرح می کندشعار وفراخوان«بوده وآن »فوری وبلاواسطه«عملی کردن

نپ «(نظريه سازش بابورژوازی ،»فوری وبلاواسطه« انقلاب سوسياليستیباردامکان ودرگام سوم،).است

  ٨!راجامی زند)»دراپوزيسيون

می دهدکه  رااندرز»سردوگرم نچشيده و تازه کار « مبارزين انقلابی بعبارتی آذرين بدينسان درمقام يک ليبرال عاقل وپخته،

  ٩!به دريوزگی بورژوازی رضايت دهند و رندلجاجت وتروتسکيسم بشو دست ازبی عقلی،

آنهم تروتسکيسم (»تروتسکيسم« بدينسان ازسوی آذرين بعنوان ناگفته نماندکه امرتدارک برای سرنگونی دولت کاپيتاليستی،

  . گرددمخدوشمعرفی می شودتا مارکسی ولنينی بودن آن )بد

 به اين سان رگباری از دفاع ازموضع سازشکارانه خويش،برای  ،»تکاليف و چشم انداز«اماوهمانگونه که گفتيم نويسنده

  :نگاه کنيد .روانه می کند به سوسياليسم خيانت کنند، نيستند برچسبهای ناچسب رابسوی کسانی که حاضر

 تغييرناپذيراسلام فقاهتی آن يعنی ماهيت ارتجاعی و(ميتوان ارزيابی ايدئولوژيک وفراطبقاتی ازماهيت رژيم را« :مينويسد او

  )٢٣۶صهمانجا، !!(». خواهی چپ راديکال شمردزيربنای موضع سرنگون)را



 سميگشتاورد مارآس

 ٢٢۵

باب لزوم تسخيرقدرت  در موضع مارکسيستها »زيربنای«که کتمان کند اين حقيقت را آذرين می کوشدهمانگونه که ديده می شود

  . جمهوری اسلامی استیکاپيتاليستبلکه ماهيت » ماهيت ارتجاعی وتغييرناپذيراسلام«  نه سياسی بتوسط پرولتاريا،

چپ راديکال نشان ميدهدکه چنين تاکتيکی درقبال دوم  »سرنگون خواهی« بررسی دقيق تر محتوای سياسی« :اومينويسدومضافاً

رفرم  مهوری اسلامی اساساًح به اين حکم مبتنی است که رژيم جايران درپايه ای ترين سط وضعيت سياسی حاضر و خرداد

  )٩۵ صهمانجا،(».پذيرنيست

  ميان مبارزين چپ برسراين موضوع که رژيم حاضررفرم پذيرهست يانه،اختلاف نظرباشد؛بفرض که درپاسخ بايدگفت ليکن

براين تحليل   برقراری دولت کارگری،اساساً  برایتدارکبااين وجودوبرخلاف آنچه که آذرين عنوان ميسازد،امردفاع ازلزوم 

رفرم پذيری يا ناپذيری  بعبارتی ديگر، .رژيمی کاپيتاليستی است -يانباشد باشدر رفرم پذيچه  -که جمهوری اسلامیدارد اتکا

برعکس،اين فقط  .است، ندارد»سرنگون خواهی«)بقول آذرين(که همانا حکومت سرمايه داری هيچ دخلی به خط مشی پرولتاريا

که رژيم  »به اين حکم مبتنی استی ترين سطح درپايه ا« ه صرفنظرکردنشان ازتدارک انقلاب،ک چون آذرين هستندکسانی

  !هست واينک نيزدرمسير انجام آن گام برميدارد پذيررفرم جمهوری اسلامی 

متهم به آن  بورژوازی حاکم را انقلابی درعدم دنباله روی ازوی رويکرد .دقت کنيد می چسباند به لکه ی ديگری که آذرين به ما

  )١٧١ صهمانجا،!(».ميدهد قرار دوم خرداد تيوارنيک انقلاب دموکراتيک را،آلت«ماًميسازد که الزا

انقلاب «های انقلابی که درتدارک سرنگونی جمهوری اسلامی هستندلاجرم طرفدار همه ی چپ بنابرچنين استدلال خنده داری،

طرفدارانقلاب  هستند»نپ دراپوزيسيون«و لابدکسانی که خواهان سازش بابورژوازی ازطريق طرح بوده، »دموکراتيک

  !!می باشندياليستی سوس

بی اعتبارش  و به آن ضربه بزند اينچنين تئوری مارکسيستی انقلاب سوسياليستی درآمده تابتواندآذرين به لباس طرفدارای از

  !سازد

اعم  ،چپ انقلابیمبارزين  به يک سطح کيفی بالاتر، وقاحت خويش ارتقاء با» چشم اندازوتکاليف« نويسندهمتعاقباًو

فرش کنندگان جاده جهنم مترادف ساخته و تشبيه و ،»فاشيستها« حتی و »سلطنت طلبان«با ايش مارکسيستی را،ازبلانکيستهاوگر

  :نگاه کنيد -!می خواند

 .راشاخص راديکاليسم چپ قراردادن بغايت سطحی است»سرنگونی«حتی درنگاه اول هم روشن است که ازيک نگاه طبقاتی،«

نيزسرنگونی  حتی نظامی فاشيستهايی همچون ارتش پارتيزانی ملی ايران، يا نی ونظيردرفش کاويا سازمانهای سلطنت طلب،

  )٩۶صهمانجا، (!!»خواه اند؛

 مساله ابداً اما است، آشکار چنين انتخاب فردی ای نيزبرتری اخلاقی  درحسن نيت چنين فعالينی شک نيست و« :وهمچنين

  )٩٧صهمانجا، !!(».باحسن نيت فرش کرده اند اده جهنم رانيزج ور،هبنابه يک گفته مش فردی نيست؛ مساله ای اخلاقی و

 انگ های متنوع رابه اجرا توليد نمايش خيره کننده ای ازتوانمندی در فوق پيداست،آذرين می کوشد همانگونه که ازموارد

بايداين  انصافاً .رساندبت انقلابيون چپ بطورکلی را،ازپيگيری اهداف انقلابی پرولتاريا مبارزين پرولتری و شايد تا بگذارد

چراکه درطی سی سال گذشته هرکس باندازه کافی وقت داشته تاآن استعدادی که باماهيتش همخوانی  !توانمندی راتاييدکرد

  ! استداشتهپيشرفت چشمگيری  و او نيزدراين زمينه خاص، بخوبی پرورش دهد داردرا

دست  ،بالا ی انگ باکيفيت افترا ووانسته است به تکنولوژی توليدبايداذعان نمودکه ايرج آذرين طی اين سالهات  ديگربسخنی

  !پيداکند

بااين  اماهمه ميدانند که نه فقط بلشويکهابلکه کورنيلف وبورژوازی آلمان نيزخواهان سرنگونی حکومت کرنسکی بوده اند؛

  درواقع درصددلذاآذرين .می دهدرديف قرارنهم بعدی،  گروه اول راباگروه های)وحتی هيچ آدم نجيبی(وجودهيچ مارکسيستی



 سميگشتاورد مارآس

 ٢٢۶

بمنزله برپائی حکومت کارگری  درنظرمارکسيستها ، که مساله سرنگونی جمهوری اسلامیکتمان اين حقيقت پيش پاافتاده است

  .گون خواه می باشدی انقلابيون بااحزاب بورژوائی سرناست واين همان مرزبندی طبقات

  ! پرداخته است-ميشوند» بسته«نکه هردوآ به سبب -وازه يخ ودرسازی اينچنين وبازهم به يکسان آذرين

ً ازا  برای همرديف قرار دادن دو چيز، يم ميشوند؛ يکی آنهائی هستندکهبه دودسته تقسينروميتوان گفت که انسانها اصولا

  ! آنها را نشان دهند؛ وديگری ايرج آذرين استذاتی واساسی درخصائل مشابهت خودراملزم ميدانند که

 به چه، او. نيست بلکه اهداف سياسی معينی راتعقيب ميکند» اشتباه«وياصرفاً » اتفاقی« هرگزددانست که چنين رفتاریباياما 

 به لجن ازپيشقدعلم کنندرا، »نپ دراپوزيسيون« مبارزين پرولتری ای که ممکن است درمقابل  ميکوشداينچنين زعم خويش و

بدون چنين  نيز برمواضع انترناسيوناليستی شان منبعدپافشاری   کههشداردهد و اره اش رابه آنان بچشاندغدّتيزی نوک  بکشد،

  !عواقبی نخواهدبود

 حتی کائوتسکی آنگاه -!است  ليبرالی خويش، اينک واينچنين، آبروداری را بکل کنارگذاشتهخط مشیايرج آذرين برای پيشبرد 

چنين تشبيهاتی  کاربرد بودکه ازخوردار شرم وحيا برحداز رامطرح ساخت،ازاين»اولترا امپرياليسم«ه سازشکارانهکه نظري

  !آذرين آنرا فروخورده استآقای يعنی همان شرم وحيايی که گويا.  انقلابيون پرهيزکنددرباب

 بورژوازی از ابزارهای غافل است از اينکه مبارزين حقيقی پرولتری را،اگرقرار بر ترسيدن بود، ليکن اين ليبرال نورسيده،

  :سازشکاران جبون کجا دانند که  .رسناک تری برخوردار است تبمراتب

  عشق را با دو جهان بيگانگی است

  واندر او هفتادودو ديوانگی است

  

  !آذرين درمقام نصيحت گوی هردوطبقه متخاصم
 فوری و« چگونه پرولتاريا رانصيحت می کردکه انقلاب سوسياليستی ،»چشم اندازوتکاليف«ديديم که نويسنده

 و »شرکمتر«  آن بيرون آمده ودرعوض بدنبال وپيگيریتدارک فکر از  ولذااين طبقه بايدغيرقابل تحقق است»طهبلاواس

  ! باشد»نپ دراپوزيسيون« ازطريق ازسرمايه داری»شکلهای کم دردتری«تحقق

کارگران  مار استثمعقول تری رابرای و ارهای بهترکه راه ک ميدهد اندرز نيز بورژوازی را ليکن حال ببينيم که وی چطور

  !جستجوکند

 که ميدهد برای بورژوازی حاکم برايران است وبه اوهشدار »کارساز«حاوی توصيه های کتاب يادشده درفوق، بکلامی ديگر،

  :کهآگاه باشد ودبپرهيزخوردن  فريب از

 مدل توسعه مورد  می کنند،تبليغ »گلوباليزاسيون«به بهانه های نظير برخلاف آنچه سخنگويان رنگارنگ سرمايه داری امروز«

برخلاف تبليغات  باز و .ميکند درکشورهای جهان سوم مقدور بانک جهانی تنهاالگوی توسعه ای نيست که رشداقتصادی را نظر

 سرمايه رشد مدل بانک جهانی مدل ورشکسته ای نيست که دخالت بوروکراتيک دولت و برابر يگانه الگوی آلترناتيو در اينها،

  )٢٠٣صهمانجا، !!(».راهدف داشت)تلاش برای قطع وابستگی به بازارجهانیودرحال افراطی اش مثلاً ( داری ملی 

 اقتصادی حکومت کاپيتاليستی رابه اجراگذاشته ودرمقام مشاور»نپ دراپوزيسيون«نظريه اش موسوم بهرين بدينسان آذبله،ايرج 

شروع به کننده  ارشاد دوستانه وبالحنی کاملاً ، خنان فوقبلافاصله پس ازس و  درهمين مسيراو-!به ايفای نقش می پردازد

بورژوازی  که چراآموزشهای تئوريک اقتصاددانان معتبراست برنامه ريزان آن گله مند از سرزنش رژيم حاکم ميکندو

  :نگاه کنيد!رامطالعه وفهم نمی کنند
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 که ازمزايای انتقال تکنولوژی وتجارت بينازنظرتئوريک ميتوان مدلهای اقتصادی متنوعی رادرنظرگرفت که درعين اين«

 تايلند فيليپين و بانک جهانی درکشورهائی نظيراندونزی، نظر عواقب خانمانسوزی که مدل مورد از اما المللی استفاده ميکنند،

  )همان صفحه!!(».برای بخش اعظم کارگران وتوده مردم زحمتکش بهمراه داشته اجتناب ميکنند

 ميدارد تجربيات نادرست بورژوازی اندونزی وغيره برحذر تکرار ی گردد،آذرين جمهوری اسلامی راازهمانگونه که مشاهده م

ِ امه ريزان گويی ازبرن و چه !!)تئوری اقتصادی سرمايه داری( »تئوريک ازنظر«واهدکه دقت کنند کهميخآن اقتصادی نابلد

  !چيزی درست وچه چيزی غلط است

که درمقابل انقلابيون پرولتری داشت،اينک وزمانی که فحاش وف آن زبان انگ پران اينکه آذرين برخلاوجالب ترازهمه 

  ! رابرنجانداينانگويی نگران است مبادا  و دوستانه وصميمانه دارد لحنی کاملاً  ،بابورژوازی سخن ميگويد

به  يه داری، برطبق قاعده بايددوستیِ توام بادشمنی خرده بورژوازی ميانه حال باهردوطبقه اصلی جامعه سرما بعبارتی ديگر،

  !باشيم گله مند او جاداردکه ازوهمانگونه که مشاهده ميگرددعدالت رارعايت نکرده ولذا آذرين دراينجا اما يک اندازه باشد؛

 موسوم ايی مجزّدربخش و »چشم اندازوتکاليف«کتاب  ٨٢  درصفحه،»آموزش تئوريک« درراستای همين روندآذرين

 راباحکومت ودوستانه ای مبسوطبحث  ،»درشاخه کارگاههای توليدی کوچک چگونه ميتواندعملی شود؟تغييرتکنولوژی «به

 تا بتوانند توصيه ميکند را مدبرانه ای معقول و و راه کارهای بورژوائی ها به آنان طرح وبرده است کاپيتاليستی حاکم به پيش 

  بی خاصيت ترازآنچه که برخی ازاساتيد ليبرال وئیطرحها! جلوی ورشکستگی روزافزون کارگاههای کوچک رابگيرند

 مزبورمن دراينجالزومی نمی بينم که کل مبحث   بسخنی ديگر-!ارائه می نمايندايران هرروزه درجرايد محترم دانشگاهها،

 اين –رين آذ،را واگويه کنم بل فقط توجه خواننده را به اين پاراگراف جلب می نمايم که درآن» چشم اندازوتکاليف«درکتاب

  :می گيرد »رهنمود« به باد  اينچنين رژيم کاپيتاليستی جمهوری اسلامی را-»!!مارکسيسم انقلابی«سخنگوی

ميزان معينی به  نيز خود توليد در واحدهای بزرگ کند، و تمرکز و دولت ميتوانداين شاخه راموظف به ادغام سرمايه ها« 

سرمايه لازم  نظر هم از فنی و نظر ، تااينهاهم از) واحدبزرگهر در  متمرکزمعادل سرمايهمثلاً ( ياوام بدهد آنهاکمک کند

توليداين شاخه راانجام  تمرکز راساً ادغام سرمايه و خوديک راه ديگراينست که دولت . داشته باشند تکنولوژی نو را قدرت خريد

رمبنای اظهارنامه های مالياتی سالهای مثلاً ب(رد وبرای آنها سهام صادر کند بگي صاحبان کارگاهها نيزاز مديريت را و دهد

 و توليد تمرکز و کندوادغام سرمايه ها صاحبانش بازخريد از يک راه ديگراينست که دولت اين شاخه ها را). گذشته شان

 يک راه .)ياهيچگاه نگيرد( بگيردتعاونی ها از هزينه اين کار را بمرور و به تعاونی های توليدی کارگران بسپارد مديريت را

 آلترناتيوهای متعدد ديگری نيزوجود .ديگراين است که بجای دولت، درهمه شقوق فوق بانکها اين نقش رابازی کنند

  )٨٢همانجا، ص!!(»....دارند

 سرمايه داری رژيمبه اين سان ازالتزام به مبارزه انقلابی وتدارک برای سرنگونی  »چشم اندازوتکاليف«نويسنده بيک کلام،

  !می گردد مبدل چنين حکومتی  دلسوز و مفت و مجانیمشاورعوض به در و ازمی زند،ايران سرب

هردوی  گرفته و متخاصم قراردر ميانه ی دوطبقه  درتوصيفی دقيقتر،ايرج آذرين بمثابه سخنگوی خرده بورژوازی متوسط،

دادن آرزوی  برباد هايش جنگ داخلی وگام نهادن درمسيری که انت رااز وهردوی آنها؛ نصيحت می کند به نوبت،البته آنهارا،

تئوری اقتصادی بورژوائی رابه سردمداران  او-!می دهد زنهار است،)والبته خودايرج آذرين( ايرانديرينه بورژوازی ليبرال

 کهيعنی روشهائی  ؛وروشهای مناسبتری درپيش گيردآمده جمهوری اسلامی تدريس ميکندوازهيئت حاکمه می خواهدکه سرعقل 

 شر نگرديده واحياناً وارداين طبقه اصی کننده ای برع  فشارپرولتاريااستمراريابدوازسوی ديگر استثمار ندرو،ازيکسو تحت آن

  !بپا نشود

 »پنير«که ديديم آن(موجود درتله بسنده نمودن به پنير ميدهدکه باپند پيشاهنگانش   همزمان به پرولتاريا و وآذرين درعين حال

واينکه ! به دولت کاپيتاليستی حاضرتمکين کنند ،»تروتسکيسم« از پرهيز و!)واقعيتجودداشت ونه در  و آذرين ذهننيز فقط در
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بعنوان يکی ازصاحبان جامعه اين مسئوليت راداردکه نشان دهدطرح خواسته های خودحيات « گوشزدمی سازدکه پرولتارياوی

نه فقط  موضوع لزوم حمايت ازبخشی ازبورژوازی،د می گويکارگران به  فريبکارانه او-!»دارد نظر کل جامعه رانيز مد

  ولنينمارکس آراء جوهر شيره و  همانا، نيزامپرياليستی يده گند   دردوران سرمايه وران سرمايه داری رقابت آزادبلکه درد

  !است

  :کنداينگونه توجيه می وادادگی اش را واين جبن و ،»تکاليف تازه« اين ویاماخوش نمکی آذرين دراين است که

ميتوان دريک متن وسيعتری بمنزله خصلت ناگزيرمبارزه طبقاتی دريک سطح  تکاليف تازه گرايش سوسياليستی رادراين پرتو«

  )٨۶صهمانجا، !(».ديد کيفی بالاتر

تلاش  لابد، باشد ه طبقاتی پرولتاريامبارز روند در»يک سطح کيفی بالاتر«اگرسازش مفتضحانه بابورژوازی بمنزلهليکن 

 »انحطاط «نشانگر ،برای سرنگونی قدرت سياسی بورژوازی  وبيک کلام مبارزه ای سازش ناپذير برای انقلابرکتداو

  !بود درجنبش کارگری خواهد

- خط مشی سوسيالاشاعهبتواند تا وسفيدراسياه جلوه ميدهد  سياه راسفيد،فريبکارانه  وبدينسان »چشم اندازوتکاليف«نويسنده

  !تحقق بخشد ولتاريا را جنبش پردررفرميستی اش 

سخنی  ناميد، »ایشامولتی بازحرفه «،ايرج آذرين راحاضرآنگاه که نگارنده  به عينه ببيند خود ميتواند حال خواننده

بخش ازروشنفکران ورهبران احزاب خرده بورژواست که فقط به اين  اينکه آذرين در زمره ی آن و  نگفته بودبدورازحقيقت

روحانيون  درمقايسه با ررويی،نظر پ ازگرنه و مشکل اند وعمامه دچار ءه نميروند که بااسلام و عبابه حوزه های علمي خاطر

  !ندارند کسر کم ومحترم چيزی 

تبيين کرده  جامعه ايران را »چشم انداز«هم همانگونه که مشاهده می گرددآذرين درکتاب جالب توجه خويش،نتيجه آنکه، 

 کاملا هردوطبقه متخاصم رابگونه ای جدا جدا» تکاليف«منتهابه اين معناکه  ساخته است،تشريح آنرا ناشی از »تکاليف«وهم

  !!تامين شود »حيات کل جامعه«توضيح داده است تابدينسانً

  !!می گذاشت» چشم اندازوتکاليف طبقات متخاصم درجهت همکاری«وی نام کتابش را می بوداگر دقيقتر و بهتر ازاينرو

  

  ! آذرين ليبرالعليه آذرين انقلابی،
 .امااين تمام مساله نيست.تبيين کنيم - دراجزاءاصلی اش - ليبرالی آقای آذرين راخط سير رويکرددراين ضميمه وتااينجاکوشيديم 

  .مشهوداست قابل چشم پوشی رگه ای انقلابی نيز غير و آشکار حضور تفکر وی می پردازيم،آنگاه که به بررسی مجموعه  چه،

  :ر،اين مدعای نگارنده حاضررابه اثبات می رساندکه نمونه هائی ازآن عبارتست ازشواهد متعددوآشکا

رفاه زده درايران  ارگران ممتاز وسخن ازوجودقشری ازک ،»گلوباليزاسيون«ديديم که آذرين طی يک تحليل مبسوط از قبلاً -١

پديده جديد وتعيين کننده ای رخ داده که برطبق سخن می گفت که گويا  »گلوباليزاسون«چنان درباره  و ؛کنونی بميان آورده بود

اما وی . تلاش برای سرنگونی چنين حاکميتی سازيمجايگزين آن لازم است بگونه ای بی چون وچرا،امرسازش با بورژوازی را

  :می نويسد ونموده همه ی گفته های پيشين خويش راملغی  -ودرجائی ديگر –

نگاهی به  !اندبهمين دليل بايددرگيومه بم حرف تازه ای دربرنداردو ی مارکسيستهابرا »گلوباليزاسيون«معتقدم کهکلاً ( « 

سرمايه  سير به يک معنا بوده ايم؛ درک اين پديده مادستکم صدوچهل سال ازتاريخ جلو ن می دهدکه درمانيفست کمونيست نشا

قرارداده  خود واحد بازار افيای جهان راتمام جغر منطبق شده است وبرای نخستين بار تحليل مارکس تماماً داری تازه با

زبان اريک هابزبام  نظريه ای رااز  رويکرد درست خويش، همينواينکه آذرين درتشريح دقيقتر .)٢٧صهمانجا، (»).است

به  محدود عواقب فروپاشی اين نظم سياسی ابداً« :شوروی واتمام جنگ سرد که برطبق آن بافروپاشی اتحاد طرح ميکند

تاآنجاکه دولت  بعنوان نمونه،(بلکه سيستمهای اقتصادی درسطح ملی رانيز تحت تاثيرقرارمی دهد ن المللی نيست،مناسبات بي
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سقوط نظم سياسی  ه کارگران ميداد،بورژوازی درهراس ازجاذبه کمونيسم اردوگاه رقيب برفاه دراروپای غربی امتيازی بودکه 

 :می افزايد ونتيجه گيری ازآن، يدتاي وآذرين خود در، )٢۶صمانجا، ه(».)فروريخته است هان اين پايه دولت رفاه راج

برای سوسيال دمکراسی مساله سازاست نه برای  همانطورکه اشاره شد، ،»گلوباليزاسيون«تضعيف نقش اقتصادی دولت براثر«

به اداره  منوط بود)وسياليستیسوسيال دمکراسی درقبال اقتصادس يعنی آلترناتيو( چراکه تمام بنای معظم دولت رفاه؛مارکسيستها

که يک مدل ملی  پايه مادی مدل اقتصادی سوسيال دمکراسی، »گلوباليزاسيون«با .اقتصادملی توسط يک دولت سوسيال دمکرات

 درتئوری انقلاب کارگری مارکس مکانی محوری که امااين ربطی به نقش سياسی دولت، .بود،البته تضعيف ميشود

  )تاکيدهاازمن است ،٢٨صجا، همان(».دارد،ايجادنميکند

   تدارک وتلاش برای سرنگونی دولت کاپيتاليستی دارد؟لزوم بر تاکيد و تاييد آيااين سخنان معنای ديگری بجزلذا ما می پرسيم 

درجنبش کارگری کنونی  »پايه مادی رفرميسم جديد« به نظريه نادرستش درباب بوجودآمدن نشان داديم که آذرين بااتکا قبلاً  -٢

شمرده وآن  مردود را»تاکتيکی درقبال جنبش اصلاحات سياسی يگانه آلترناتيو«امرتعيين انقلاب سوسياليستی بعنوان ايران،

 و »سلطنت طلبان«می نمودواين سرنگون خواهان را همرديف وهمسنگ )آنهم تروتسکيستهای بد(رامنتسب به تروتسکيستها

يحی روشن برعليه هرگونه نيز به جمع اينان ملحق شده ودرتوض خود نی،حال درچرخشی ناگها .قرارميداد »فاشيستها« حتی

  :مينويسد ،سازشکاری

نظام کاپيتاليستی  هر برابر نظرطبقه کارگرهمواره يک انقلاب اجتماعی در آنچه موردبحث است اين نکته عام نيست که از«

حکم بالا براين تاکيدداردکه درقبال  و ست، عليه جمهوری اسلامی مطرح اانقلاب سياسیاينجامساله مشخص .ضرورت دارد

هيچ راهی بجزانقلاب  هنوز طبقه کارگربرای پيشروی درمبارزه طبقاتی خود رژيم جمهوری اسلامی موجوديااصلاح شده،

بلکه متکی به تحليل  اين حکم ناشی ازترجيح ذهنی انقلابيون نيست،.داشت نخواهد سرنگون ساختن اين رژيم دراختيار سياسی و

وآذرين می  ؛)٢٠٨صمانجا، ه(».است دنيای حاضروايران امروز طبقات در ينی ازماهيت طبقاتی وظرفيت سياسی دولت وع

خواهان انقلاب عليه جمهوری اسلامی است امروزميبايدازتلاش برای بسيج سوسياليستی طبقه  هرکس که واقعاً« :افزايد

ين حال تنهاراه واقعی برای تدارک انقلاب عليه رژيم گسترش سوسياليسم درجنبش کارگری درع .کارگرحمايت کند

  )٢١١صهمانجا، (».موجوداست

بعنوان علت رويگردانی  درجنبش کارگری ايران را »پايه مادی رفرميسم جديد«نشان داده بوديم که آذرين وجودقبلاً  -٣

 آنحال وی  .تبديل ساخته بود »نپ دراپوزيسيون«کارگران ازانقلاب محسوب نموده وآنرا به مستمسکی برای طرح نظريه

  :مينويسد ،فت تلقی نموده ودرنفی قاطعانه آنگوئی حرف م ، راخودش سخنان

ازنظرعينی ناشی که  (زمينه مادی رفرميسم درقياس بازمينه مادی کمونيسم تمام عظمت مارکسيسم دراين است که نشان ميدهد«

 پس ميتوان واقع بينانه اميدوار. است وضعيف تر محدودتر، تی تر،است موق)as such(سرمايه علی العموم بنيادی تر سير از

محدوديتهای گرايش رفرميستی راآشکارميکندواين  )بخصوص دردل يک بحران اقتصادی(تجربه سرمايه داری که خود بود

  )۴٩صهمانجا، (».گرايش کمونيستی است که درميان کارگران اشاعه می يابد

ه درجائی درصورتيک ؛ به دفاع ازرويکردلوکاچ می پردازدرين دراينجا دقيقاًوآشکارا  آذهمانگونه که مشاهده می گردد

رامتهم می ساخت  حمله قرارميداد و او مورد  همين رويکرد ارائهلوکاچ رابه سبب ،آذرين،)نشان داديموهمانگونه که قبلاً (ديگر

 نيز ثرآگاهی سوسياليستی ونقش مؤ گرايانه دم از بگونه ای اراده )۴۵صهمانجا، (»باطرح يک روايت هگلی ازمارکسيسم«که

  !داده باشد قرار نظر مد را» پايه مادی رفرميسم «رشدآگاهی طبقاتی پرولتاريادرپروسه ی انقلاب می زند بی آنکه نقش 

 ،ن کنونی درايراثری ازکارگران وضعيت معيشتی بخش مؤبه بهبود ،»گلوباليزاسيون« نشان داديم که آذرين چگونه ازقبلاً  -۴

  وردّ درنفیمی نامد و» ديگری«ی متعلق به ديدگاه  همين ديدگاه خودش راليکن حال .به نفی مبارزه طبقاتی رسيده بود وازاينجا

  :مينويسد ،آن
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گيری  وبخصوص به سبب شکل جنگ هسته ای ميان ابرقدرتها، به يمن ختم خطر ديدگاه ديگری عنوان ميکندکه،«

 دوران پس ازجنگ سرد فشرده ای درهم می تند، که اقتصادهمه کشورهارابنحو)»گلوباليزاسيون«بازهمان(بازارواحدجهانی

 فقر همکاری ملتها وپايان نهادن بر منفعتی و -هم بسط دمکراسی و شکوفائی اقتصادجهانی، دوران صلح آميز ميتواند

درک  لکه درتحليل نهائی ازنظرتئوريک متکی برب صرفاًازساده لوحی مايه نميگيرد، اين قبيل سناريوها.....وديکتاتوری باشد

سوسيال دموکراسی  که ازجانب جناحی از(روايت سوسيال دمکراتيک خود در و هستند،کلاسيک ليبراليسم ازسرمايه داری 

اری ازسرمايه د)ونادرست(يک تحليل اقتصادی معين بر و کائوتسکی ميبرند»اولتراامپرياليسم«تز نسب از)عرضه ميشود اروپا

  )٣٠صهمانجا، (».امپرياليسم استوارندو

 که مشابه( اکثريتی هانظريه واينکه آذرين بدينسان درمرزبندی باهرگونه سازشکاری باحکومت کاپيتاليستی ونيزدرمرزبندی با

  :مينويسد، )اوست خود  رفرميستی- سوسيالنظريه همجوار و

تبی است ونه به شعاری برای هدفی دوردست مربوط برخصلت ضدسرمايه داری مبارزه کارگران نه يک دغدغه مک تاکيد«

اين .براستقلال سياسی طبقه کارگرازهمين امروزودرتمام مراحل مبارزه است بلکه بلافاصله به معنای تاکيد ميشود،

زيرارفرميسم،ازآنجاکه نقطه حرکت  .درتقابل آشکارباگرايش رفرميستی قرارميگيرد فوراً درشرايط ايران امروز امرخصوصاً

درعرصه سياست خواه ناخواه همواره درپی سرمايه مترقی ای است تاازلحاظ سياسی  همسازی منافع کاروسرمايه است، او

همانجا، (».موردنظرخويش رادرجنبش اصلاحات سياسی يافته است »مترقی« ودرشرايط امروزايران بخش .ازاوحمايت کند

 .)۶١صهمانجا، (»اختن اين چشم اندازدرميان کارگران دارندهم اکنون امثال سازمان اکثريت سعی درجااند« و ؛)١٩٧ص

وميگفت  ازسرمايه داری بود»اشکال کم دردتری«تحقق درصدد ،»اپوزيسيون نپ در«ديديم که آذرين ازطريق نظريهقبلاً  -۵

بيکباره  ،حالاما -!است»انتخاب شرکمتر«سوسياليسم نبوده بلکه موضوع برسرمبارزه برای انقلاب و وضعيت حاضر، در

  :ومينويسد دست به مرزبندی وحتی تمسخر خودش می زند

است کسی می خواست تابردگان که ازبرقراری نظام رعيتی حمايت  مثل اين است که چون رعيت بودن ازبرده بودن بهتر«

 حتی وقتی بالقوه  کهانتخابهائی ونيروهای اجتماعی موجودانتخابهای ديگری نيزجلوی جامعه ميگذارد؛شرايط دنيای امروز .کنند

  )١٧۶صهمانجا، (».عملی وقابل تحقق است آلترناتيو است،

به نقل ازمارکس  ونفی هرگونه فريبکار ی خرده بورژوايی، ودر رد، انقلابی وی درتشريح بهتراين رويکردجالب ترآنکه و

  :مينويسد ،»١٨۵٠خطابيه کميته مرکزی به اتحاديه کمونيستها درسال «وانگلس و 

رج دهندکه اذهان خودرانسبت به منافع طبقاتی برای پيروزی نهائی خوداين چنين بخخودبيشترين تلاش را بايد)کارگران(«

فريفته عبارت پردازيهای رياکارانه دمکراتيک وخرده بورژوائی ای  واجازه ندهندکه برای يک لحظه نيز خودروشن کنند،

 بمنزله يک حزب مستقل درصحنه ظاهر هرچه سريعتر )بتوانند( تا سازماندهی حزب پرولتارياباز ميدارد، از را شوندکه آنها

  )١٨۴صهمانجا، (».انقلاب مداوم :يداين باشدميبا شعارنبردآنها. شوند

زاويه خواسته  هنوزقادرنيست از«:سرزنش ميکندکه چرا!)وگوئی خودش را(ذرين بهمين منوال هرگونه سازشکارانآبله،

 :ومی افزايد، )١٢٠همانجا، (». کندرژيم متعارف کاپيتاليستی اتخاذ برابر در آشتی ناپذير فع توده مردم يک موضع تماماًاهاومن

نسبت به نتايج تحولات  بايد جنبش طبقه کارگر گرايش سوسياليستی در درست برعکس گرايش رفرميستی، واضح است که،«

دل وضعيت  طبقه کارگربايدبتوانداز« :ست کهواين بمعنای آن)٧۵صهمانجا، (». عمل کنديانرخلاف جمدل اقتصادی ايران  در

 )١٣٧صهمانجا، (».خودآگاه درايران قدعلم کند و حاضربمثابه يک جنبش اجتماعی متمايز

ديديم که آذرين ازاين حقيقت که طبقه کارگرايران درحال حاضر توان سرنگونی دولت کاپيتاليستی وبرپائی دولت قبلاً  -۶

اشکال کم « در پی ،»شرکمتر« بدنبال »اپوزيسيون نپ در«رسيده بودکه بايدازطريق به اين نتيجه کارگری راندارد،

  :مينويسد چنين سخنانی، وانکار اما اکنون وی در رد .وبيک کلام بدنبال رفرم بود ازسرمايه داری،»دردتری
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 مبارزه کند، ول اقتصادبرای استقرارحکومت کارگری وتح که مستقيماً ندارد بااينکه طبقه کارگردرحال حاضرآن قدرت را«

عرصه سياسی امروز ايران  بمنزله يک جنبش سوسياليست کارگری در بدواً امابرای خواستهای حداقل خودنيز ميبايد

بنابراين لازم است دوباره تاکيد کنم که تلاش برای شکل دادن به يک جنبش سوسياليست کارگری «و)١٨۶همانجا، (».ظاهرشود

ياتحقق  ، ساختن پيشرويهای اقتصادی وسياسیواقعی برای ممکن تماعی درعين حال يگانه آلترناتيوبمنزله يک جنبش نيرومنداج

 )١٨٧صهمانجا، (».است)کلاسيک(خواستهای دمکراسی راستين

بخوان سازش بابورژوازی خودی وخيانت به (»نپ دراپوزيسيون«آذرين گوئی درنفی وابطال ديدگاه خودش مبنی بر-٧

  :سدمينوي ،)لتریانترناسيوناليسم پرو

نه برضرورت  و ميکنند قلاب کارگری تاکيددن انترناسيوناليسم دراستراتژی انرمحوری شب واقعيات جهان معاصر به نظرمن،«

ئی حزبی کشوری ساخت،اماحزبی که انترناسيوناليسم ازهمان اول جز همچنان بايد .کشوری-چيز بيشتری نظيراحزاب فرا

به معنای تلاش عملی برای پيونددادن وپيوندنزديک داشتن باحرکت  انترناسيوناليسم، نست؛آازفعاليت روتين وتعطيل ناپذير

 )٢٩صهمانجا، (».سوسياليستی کارگران درکشورهای ديگر

برای گرايش رفرميستی درطبقه کارگرايران کنونی به  »پايه مادی جديدی« آمدن بوجود که آذرين سخن ازنشان داديم  قبلاً -٨

کل نظريه  ولذا ،نوان می ساخت که بخش مهمی ازکارگران ايران درشرايط کنونی رفاه زده و کيفورند وعميان آورده

وی درهمان صفحه جالب اينجاست که اما.ازهمين موضوع استنتاج کرده بود را»نپ دراپوزيسيون«سازشکارانه اش موسوم به

  :رنخي ميگويد، و زند ناگهان بگوش خودسيلی ميپائين تر، سطر وفقط چند

کارگران ايران  فلاکت اقتصادی بيسابقه ای بهاول اينکه .موقعيت طبقه کارگرايران درشرايط امروزچندمشخصه مهم دارد«

  )تأکيدازمنست(!!».تحميل شده است

 کداميک از اين دوگونه سخن را باورکنيم؟

تبليغ وتلقين وتزريق  را يکوشداين فکرم همانگونه که مشاهده ميگرددآذرين ازيکسو -ی کلی ازمواردفوقددرجمعبن و- بنابراين

بدنبال  بايد اری عبث است ولذاسوسياليسم ک وبطورکلی تلاش برای انقلاب و ،حزب وانترناسيونال که تلاش برای ايجاد کند

يعنی لزوم حزب، (سخن ازلزوم همه آنها وازسوی ديگر بود، »نپ دراپوزيسيون«يعنی» کم دردتر«سرمايه داری ،»شرکمتر«

اينجا به ذکرچنين نقل قولهای در نيز و اين دفتر سرتاسر در  من عمداًلذا .د به ميان می آور)اسيونال، انقلاب وسوسياليسمانترن

 مان دوجنبه ی انقلابیتوأ وجود يابعبارتی، ،رگه انقلابی يک قابل انکار غير وجود طولانی ازآذرين پرداختم تا و متعدد

راگيج و سردرگم آذرين منتقدين  اکثر،آن  وجود واقعيتهمان چيزی که يعنی دقيقاً . دهمنشان درمجموعه تفکروی راوضدانقلابی

 طبيعی التقاط گریاين نوع از موقعيت بينابينی خرده بورژوازی ميانه حال درجامعه سرمايه داری ولذا چراکه؛کرده است

  . اندفهم نکردهدرک و سخنگويان آنرا، وناگزير

ترس « .طبيعتاً گويای ترس وتنفرآن هم ازسرمايه داری وهم ازسوسياليسم است ،قشربسخنی ديگر رفتارسياسی اين 

 نزول آنها به وضعيت فروتر هديدگردائماً ت نيز و مدآنهارا ازدست شان بيرون ميکشدزيرابخشی از درآ ،»نفرازسرمايه داریوت

زيراآرزوی  ،»رس وتنفرازسوسياليسمت« حتی پرتاب به صفوف فروشندگان نيروی کار است؛ و و خرده بورژوازی فقيرِ

  .به بادخواهدداد يکسر، شخصی وجاه طلبی آنهارا شدنِ ثروتمند

رفت ميان انقلاب وضدانقلاب  نه فقط پيش ازانقلاب سوسياليستی  طرف هستيم که عناصرشقشری با ما دراينجا بعبارتی ديگر،

 گاهی درارتش سفيد جنگ داخلی نيز،گرماگرم  حتی در - »دن آرام«همچون گريگوری ملخوف دررمان -کهبل ، ميکنندوآمد

  .می يابندحضور ،برعکسگاهی  و عليه ارتش سرخ،و

اجتماعی اين قشرخاص ازخرده بورژوازی که بين انقلاب - وضعيت اقتصادیزيرلوای مارکس ولنين،اما  هرچندايرج آذرين

  .بخوبی منعکس می کند وضدانقلاب سرگردان است را،
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 ديدگاهی برمی خوريم که به حتی يک خط درميان،گاهی و بصورت يک صفحه درميان، درنوشته ی آذرين، مخلص کلام آنکه،

درهنگام بررسی ، به سخنی ديگر .ق است متعلّ-به جنبه انقلابی ياجنبه ضدانقلابی -وی به اين ياآن جنبه ی تفکر

درحال سخن » سر«باکدام  ، اينکيابيم وی  که درازکتاب آذرين،اولين کاری که بايدانجام گيردآنست)ياهرپاراگراف(هرجمله

  !رفرميستی-سوسيال سر سرانقلابی يا :گفتن است

 خودرا درآن آذرين مخمصه ای که اينک بعبارتی ديگر - حاضرآذرين مانده است معطل که چه کند؟لحظهدر ،به هرترتيب

 بب بالابودن پتانسيل انقلابی چپ،نونی وبه س حرارت سنج او به وی فهمانده که درشرايط کازيکسو:گرفتارمی يابدآنستکه

به  آنچنان خطرناک است که منجر، »اپوزيسيون نپ در«بورژوائیِ  - تئوری سوسيال هرکوششی برای طرح مجدد وآشکار

اوست ولذا دل کندن ازآن برايش   وجوددرواقع بخشی ازوازسوی ديگراين گرايش ليبرالی  کاملش خواهدشد؛ فوری و طرد

 اين شيرين کاری آشکار و ازمطرح ساختن مجدد»ليسمبيراهه سوسيا«اينجاست که می بينيم وی درنوشته .می نمايدغيرممکن 

نپ «و»کم دردتر«وسرمايه داری»شرکمتر« لزوم پيگيری به همحتی کوچکترين اشاره ایبزدلانه  ونموده   پرهيزپيشين اش

به سوی آن سوق  غيرمستقيم خوانندگانش را وسنت مسبوق خويش لوف طبق عادت مأدرعين حال و اما ،کندنمی  »دراپوزيسيون

ای »تکاليف تازه«که اوعرضه کرده و ی»چشم انداز« گرداند که مباداگوشزد تا به آن رجوع ميدهد)شش باريعنی (وکراراً ميدهد

  !گرفته شودناديده تعيين نموده است  که او

، زده باشد» نپ دراپوزيسيون« بگونه ای آشکار دم از بی آنکه»ليسمبيراهه سوسيا« آذرين در جزوه بايدتوجه داشت کهالبته

وازآنجمله زمانی که عنوان می . کند» بسترسازی« چنين نظريه ای رافتادن جاانکاتی رامطرح ساخته تاازطريق آن بتواندليکن 

ن امروز عموماًازواقعيت صفبندی عرصه مبارزه حزبی درايرا «:ست کهاين حزب کمونيست درايران غيبت  يکی ازدلايلسازد

ايران،  درآنستکه تازمانيکه سرمايه داریبمعنای  اين سخن واضح است که -!».سی وموقعيت عينی طبقات عقب استسيا

 انقلاب وتدارکهرگونه کوشش درجهت ايجادحزب سياسی پرولتری ، نيايد دمکراسی احزاب بوجود ده وليبراليزه نش

  !ميکندرفع اختيارپرولتری کاملا ازمبارزين  سانبدين؛ وسوسياليستی، کوششی عبث است

 ، تنها ميتواند پس از)ولذابرقراری حکومت سوسياليستی در ايران(به عبارتی آذرين به اين سان معتقداست تحقق تأسيس حزب 

اوّل ی  يعن،»آسياب، به نوبت«اوبراين عقيده است که .صورت پذيردولاغير»  ماندگیعقب«تحقق دولتی ليبرال وجبران آن 

 حکومتی ليبرال، وسپس ايجادحزبی سوسياليستی و شکلگيری در !)ايرج آذرين خودو( آرزوی ديرينه بورژوازی ايرانتحقق

  !!کومتی سوسياليستیبرقراری ح

مطرح شده  (»نپ دراپوزيسيون« ونظريه،)»بيراهه سوسياليسم«مندرج در(اينجاست که ديده ميشودميان چنين رويکردی

  . رابطه ای منطقی برقراراست،)»اليفچشم اندازوتک«در

  وی رااکنون از هم حاوی هشداری بزرگ به کسانی است که آذرين، همزمان اين دوجنبه درمجموعه تفکر وجود بهرترتيب،

 و به سبب وجوداين تعارض  آذرين درلحظه حاضر فکری وسياسیبعبارتی ديگر وضعيت .ليبرال وضدانقلابی می نامند ً کاملا

 يعنی يکی ازاين دوجنبه .مشخصنا است ولذا تکليف او هنوزبی ثبات وضعيتی بشدت  وعه تفکرش،م درمجر وآشکاحاد

پيشاپيش  صدور ،است وتازمانی که چنين نشده حذف شود؛  کاملاً و عقب بنشيندبکلی  اور تفک از عنقريب بايد نامتجانس،

 به بيان .بود خواهد بيخردی محض - »سوسياليستی کارگریاتحاد «درباره جريان موسوم به نيز و - اشهرحکم قطعی درباره 

، )بسهولت انجام پذير است درتمامی آثار وی و  ردگيری آنکه(ديگر خطای بزرگيست اگر تصور شود سخنان انقلابی آذرين

نقلابيگری ، هم اچرا که درحقيقت امر. بوده که او بر هسته ی ليبرالی تفکرش زده است تا ردگم کند» رنگ ولعابی انقلابی«تنها

ِ – موقعيت اقتصادی انعکاسازعناصر ماهوی تفکر اوست و)هر دو(و هم ليبراليسم خرده بورژوازی اجتماعیِ تناقض بار

، يک به يک، مورد بررسی قرار دهم، تناقض بار او را کوشيدم تا دو وجه تفکربدين سبب بود که من دراين نوشتار. متوسط

  .اپايدارش را استنتاج نمايمبودن آن و لذا وضعيت لرزان و ن
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رگ ومهم ميان وضعيت ايدئولوژيک ز ضدانقلابی نيست واين همان تفاوت ب يکدستتفکرآذرين هنوز بگونه ای بيک کلام،

  .،است)واکثريتی های دوران ما(ببعد١٩١۴کائوتسکی ازوضعيت   ودرلحظه حاضرسياسی وی 

می توان )»سوسياليسم کارگری«ونيز(»کمونيسم کارگری«وسوم به، آنچه که دريک نگاه کلی درباب جريان مدرهمين رابطه

  بورژوائی و- شکل گرفت، حاوی دوگرايش سوسيال »سهند«که تحت نام گفت اينست که جريان يادشده ازهمان ابتدا

ظريه  نانقلابيگری خرده بورژوائی بود، وازسوی ديگر بيانگر يکسو از» سهند«به عبارتی . انقلابيگری رمانتيک بودنيز

به واگرائی اين دوعنصرناسازه  گذشت زمان منجر اما.  بورژوائی ازآن-خاص سوسيال وآن تفسير »انقلاب دمکراتيک«پرداز

يک جنبه ازآن، وآذرين بتوسط  ، پيگير)تقوائی وبويژه مدرسی بعدها و(بگونه ای که حکمت. گون درمجموعه ی تفکرآن شد

 تقابلی که هنگام مقايسه  مغايرت درگرايش سياسی و آنلذا آن. شد ش جنبه ی ديگردرواقع تسری بخ» چشم اندازوتکاليف« کتاب

ی مرحله  ديده ميشود، درحقيقت تجلّ بوضوحبقلم آذرين» چشم اندازوتکاليف«نوشته حکمت و » حزب وقدرت سياسی«  دو اثری

  . بودحامل آن» سهند«ای بارز از رشدهمين روند واگرائی درکلِ تفکری است که ديرزمانی 

بيرون  اگر صرفنظرکردن ازانقلاب کشانيد؛رابسوی )جناحی ازفدائيان(بخشی ازچپ انقلابی  اگراشغال سفارت آمريکا،بهررو،

رخدادپيدايش اصلاح طلبان  بسوی دفاع ازبورژوازی ليبرال سوق داد؛ پيکار را جناحی از راندن بنی صدر وليبرالهاازحاکميت،

  !نيم جهش:  برايرج آذرين رانشان ميدهد-مام وکمالامانه ت -تاثيری مشابه حکومتی،

 قادر نيز و ،سازد خويش جدا وجود ازآن راو  انقلابی راخفه کندآذرين آذرين ليبرال، حتی درصورتيکهليکن درشرايط حاضر،

نقلاب لزوم تدارک برای ا هرنوع سخن گفتن ازازاين ببعدمتعلق به جريان وی، تمامی افرادکه  بگونه ای عمل کند شود

 شوند،اين موضوع »نپ دراپوزيسيون«و» کم دردتر«سرمايه داریو »شرکمتر« پيگير وتنهانموده سوسياليستی رابکلی ترک 

 بعبارتی ديگر، .نيست ، صادرکرده اندبگونه ای زودهنگام وازپيش ئيستها بمنزله صحت حکمی که پايدارومدرسی ومائوبازهم

 اينجاصرفاً چه، .نمودعرضه نمی توان  ،دهد رخ  ميتواندزاين دوحالتی کهحکمی قطعی برای هيچ يک ا ،درلحظه حاضر

  ١٠.هردوگشوده است ،ً فعلا است که»امکان« دو  برسرصحبت

بازهم   باسرانقلابی اش سخن ميگويد،)نه باسرضدانقلابی بلکه(درنوشته حاضرنشان داده شدکه آذرين آنگاه که ،وانگهی

دقت  - نما نيزهستخصيصه  کاملاً که  -به نمونه ای ديگر دراثبات اين مدعا، .کاليست استسندي-مارکسيست نبوده بلکه آنارکو

  :کنيد

بوده رفاه نسبی برخوردار  و ثری ازکارگران ازدستمزدی بالاتر مؤبخش گفتيم که آذرين می پندارددرشرايط کنونی ايران،

سخنان به درباب بطلان اين  ما .راتشکيل ميدهند»یدنبالچه بورژواز«و»جنبش کارگری در پايه مادی رفرميسم جديد«ولذا

تاج استناولی، .دواستنتاج عملی متفاوت عرضه ميدارد  امانکته اينجاست که وی بااتکا به اين نظريه نادرست،حدکافی گفتيم

 واهدانقلابی باشدوی ميخ ودومی يعنی آنگاه که ، به اندازه کافی موردبررسی قرارداديم که قبلاً  استليبرالی اش ازاين وضعيت

ايجاداين  ولذا کارگران ضربه می زند لاجرم به منافع اين بخش از عنوان می سازدکه ايجادتشکل مستقل توده ای وسراسری،

واضح است که ازنظر کارگرانی که « :ادامه مينويسد آذرين در).٧۶صهمانجا، (»زمينه مادی ندارد«تشکل درايران کنونی

زاويه شخصی به معنای  زاويه طبقاتی عادلانه به نظر برسد،از حتی اگراز نيز ازی بدست آورندوضعيت ممت بالقوه ميتوانند

  ١١)همان صفحه(»چشم پوشی ازيک رشته امتيازات بالقوه است

بدون توجه به اين تحول ، مساله اينست که همه فعالينی که« :نتيجه می گيردکه امانکته اينجاست که آذرين ازاين مقدمه نادرست،

هی نخواهی به سود تقويت گرايش رفرميستی خوا پی تشکل سازی علی العموم باشندهمچنان در م درآرايش سرمايه داری،مه

  )۶۴همانجا، ص(».خواهدشد تمام تلاششان ازطرف سرمايه ملاخور و عمل کرده اند

تشکل کارگری   که پيگيررويکردی ولذا هشدارميدهد»عمومی رفرميسم خطر« نسبت به ،وبه زعم خويش آذرين دراين راستا

 همانجا،(رتونيستهای مشابه برنشتينمتعلق به اپو است را،)»تشکل سازی علی العموم«يابقول وی (توده ای وسراسری
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ی ياليستی درشرايط حاضرمبارزه طبقاتبرای گرايش سوس« :توضيح دقيقترآن مينويسد در و )!!(محسوب می کند)٢٣١ص

خط فاصل باگرايش  راديکالتر و ونه حتی مطالبات جامعتر شکلهای مستقل کارگری،ت درايران نه نفس تلاش برای ايجاد

وعده تحقق برخی ازمطالبات کارگری رابرای قشری ازکارگران به  درشرايطی که رفرميسم ميتواند .رفرميستی راترسيم نميکند

 رداين هدف بورژوازی ايران قراردهد،ضامن پيشب مبارزات آنهارا و توسعه اقتصادی درايران گره بزند مدل جديد استقرار

همانجا، (».ديگری قراردهد تحقق مطالبات اقتصادی فوری رامنوط به اقدامات آلترناتيو بتواند می بايد گرايش سوسياليستی نيز

  )٢٠۵ص

قول ياب(تشکل توده ای کارگریهرگونه تلاش برای ايجاد رد با »تکاليف و چشم انداز«حال پرسش بزرگ اينست که نويسنده

تحقق مطالبات اقتصادی فوری رامنوط به « واينکه، -ه چيزی راجايگزين می سازد؟چ ،)کارگریِ  »علی العموم«تشکلِ  آذرين،

  ديگری قرارميدهد؟ کدام آلترناتيو» ِ اقدامات

  :مينويسد درپاسخ او

صدوپنجاه سال  همانست که در ای کارگریتشکلهای توده درمبارزه برای ايجاد وگسترش  فعاليت ما بر اظر ناصول عمومی«

ونمايندگی منافع آتی  نمايندگی منافع کل طبقه نه منافع بخشهای آن، :موجزی بيان شده است پيش درمانيفست کمونيست به نحو

، ٧٢صهمانجا، (». طبقه ونه منافع کشوری آن ونمايندگی منافع بين المللی وتاريخی طبقه ونه فقط منافع آنی ومقطعی آن،

  )ستازمناکيدت

ايجاد بايد به مانيفست ، کمونيستمعتقد است که مانيفست  وآن اينکه وی. اين سخنان آذرين فقط يک معنا ميتواند داشته باشد

  !! تبديل شودای کارگری تشکل توده

  وکمونيستهاست ويژهبلکه اصول  »عمومی«نه اصول درواقع، ،مانيفست کمونيست اصول مندرج درآذرين متوجه نيست که 

ازطريق بتوسط حزب کمونيست و ويژهبراين است که اين اصول  قرار ولذا ی وانقلابی بودن آنست؛ بودنش به سبب علمويژه

  !فرض گرفته شود ،»اصول عمومی« ونه آنکه پيشاپيش بمثابه مبدل شود، »عمومی«به اصول يک روند مبارزه،

 آنگاه تعجب آور  رابه آقای آذرين محول کنيم، ای کارگریايجاد تشکل تودهدرصورتيکه تهيه ی متن اساسنامه برای  بنابراين،

 امکانارائه اساسنامه ای که  خواسته های متناسب باوضعيت کنونی جنبش کارگری و نخواهد بودکه وی بجای حرکت از

ز مانيفست که نسخه رونويس شده ای ا متنی راتحويل دهد  بيابد، فراگيرشدنامکان يعنی  ازسوی توده ی کارگرانپذيرفته شدن

  !کمونيست مارکس وانگلس است

اصی پنهان تفکرخ دانست آنستکه اين سخنان آذرين به سبب اشتباهات لفظی نيست بلکه درپس پشت اين سخنان، اماآنچه که بايد

علمی تشکل توده ای کارگری،انکار  يعنی انکارلزوم جدائی ساختارسازمانی حزب کمونيست از سنديکاليسم، -آنارکو :است

  !لزوم ايجادحزبی که مبتنی براين علم باشد ن مارکسيسم وانکاربود

می شماردکه  فقط تحت شرايطی مجاز  کارگری را،توده ایگسترش تشکلهای   وايجادامر بعبارتی ديگرآذرين بدينسان وآشکارا،

ِ )اه آذريندرنگ(ودرغيراينصورت باشد مانيفست کمونيست برآن ناظر آراء ِ کارگری » العمومعلی«تلاش برای ايجادتشکل

  !همفکری بااپورتونيستهای مشابه برنشتاين چيزی نيست بجز

 پايه واساساين دقيقاًهمان .ميان سازمان حزبی وسازمان توده ای طبقه کارگراست انکارلزوم تمايزاين درواقع بمعنی 

  !ر داده استاست که آذرين به پايدا» لگِ پاس« تدارک وهمانهمان وبه تعبيری، ،»تشکل ضدکارمزدی«طرح

تشکل «منطق طرح انديشه های آذرين درواقع الهام بخش پايدار بوده است چراکه عناصراصلی ساختاری و بعبارتی ديگر،

  ١٢.تبيين وهدايت می کند را،»ضدکارمزدی
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ازدکه چراکه عنوان می س .مخالف است  مستقل نيز کارگری هایاتحاديه ايجاد با، آذرين به همين منوال وطبيعتاً ،وانگهی

درشاخه های معينی  صرفاً تمايل حکومت ايران مبنی برآنستکه اتحاديه های کارگری را و »گلوباليزاسيون«فرايند

  :ولذا نمايد،ايجاد!)وبرای کارگرانی که آذرين آنهارارفاه زده تلقی ميکند(ازصنعت

بمثابه يک طبقه متشکل  تا ان امکان دهدقرارنيست به کارگر که بهمراه ميآورد،»آزادی اتحاديه ها«الگوی اقتصادی جديدو«

  )۶٢صهمانجا، (!».نهادينه کند را طبقه کارگر ديدی دربلکه قراراست تفرقه ج شوند،

  :وازاينروست که آذرين درباب شکلگيری اتحاديه های کارگری مينويسد

  )۵٧صهمانجا، (!!».بشکل تقويت رفرميسم خواهدبود بازتاب آن درجنبش کارگری قطعاً«

اتحاديه های کارگری درايران تنها ازطريق حرکت مستقل خودکارگران  ايجاد ،تبرخلاف آنچه که آذرين متصوراسليکن 

 سرمايه داریمدرنيزه نمودن  که حتی آن جناح ازحکومت که درفکرحدی از چرا .وتحميل به حکومت مقدورخواهدبود

به بيان ديگر حکومت ايران  .نگرانی موجهی خواهدشد دچار ،است،آنگاه که مساله ايجاداتحاديه های مستقل کارگری دربين باشد

اين -ايران حاد وضعيت خاص و بنابر -برای ايجاداتحاديه های کارگری داردازاينکه بمحض بازشدن فضاقابل درکینگرانی 

حصل کارهيچ يعنی ما .راديکال شوند و فراگير کاملاً کارگران باکارفرمابلکه  تشکلهای کارگری نه عامل سازش بخشی از

وحتی  کوشش کارگران شرکت واحدونيشکرهفت تپه درايجادسنديکاها،(.نداشته باشد شباهتی به آنچه که حکومت خواسته بود

 کارگران ايران به ايجاداتحاديه عمومگويای تمايل طبيعی ونيز جدی  ،پيشقدم شدن آنهانسبت به کارگران بخش صنعتی وپيشرفته

  ).هاست

کمونيستی درآن  آراء نفوذ جلوگيری ازهيچ تضمينی برای  شوند،  ايجاداتحاديه هادرشرايطی که  متيان،،ازديدگاه حکومضافاً

  بخوبیحکومتيان برخلاف آذرين، چه، .ضدکمونيست باشند يعنی هيچ ضمانتی وجودنداردکه اين اتحاديه ها داشت، وجودنخواهد

 به کنترل يا  نه فقط قادرهستند،»رفرميسم جديد« مادیهپاي ئيکه فاقدازآنجا ،که رهبران اتحاديه های کارگری درايران می دانند

 به مرور زير ان اتحاديه هانيز،رداردکه خوداين رهب وجود بلکه اين تهديد کارگران کمونيست وافکارکمونيستی نخواهندبود طرد

  .نفوذفکری چنين اشخاصی قرارگيرند

بسخنی  .ارزيابی می کنددقيقترازايرج آذرين  و بسيارعينی تر ايران راازاينروميتوان گفت که بورژوازی حاکم اوضاع کنونی

به  منجر »قطعاً« ،)درصورت تاسيس(اينهاهمه بمعنای آنست که ارزيانی آذرين مبنی براينکه اتحاديه های کارگری ديگر،

  .يچگونه همخوانی نداردباواقعيت ايران ه می سازد، »تفرقه جديدی درطبقه کارگررانهادينه«تقويت رفرميسم خواهدبودو

اتحاديه های کارگری مبتنی  ديديم که مخالفت آذرين با .ال قراردهيمست که ناصرپايدار را در مقابل يک سؤدراينجا لازم اليکن 

درجنبش   جديدپايه مادی رفرميسم شده و رخوردارايران کنونی بخش موثری ازکارگران ازرفاه نسبی ب بود براين توهم که در

 چگونه ميتواندپس  بدرستی وجوداين کارگران رفاه زده رامردود ميشمارد، اماپايدار که خود و . ايجادکرده اندا رکارگری

  !»سرمايه رابعهده دارندوظيفه اجرای ديکتاتوری «: بنويسدکه اتحاديه های کارگری درايران پيشاپيش درباب

جريان موسوم  .داد قرار معرض باد در ها ی آذرين راهمه ی اين نظريه بافی  اعتصاب کارگران شرکت واحد، ،بهرترتيب

 کارگران واحدراه« :سراسيمه و درچرخشی غيرمترقبه نوشت زبان رضامقدم، از واينبار ،»اتحادسوسياليستی کارگری«به

  )١٣٨۵ارديبهشت ،٢٢بارو، شماره !!(»رانشان می دهند

سرآغازفصل نوينی درجنبش کارگری ايران است  تشکل خود،درايجاد اقدام کارگران واحد« :مينويسد مقدم درتوضيح بيشتر،

 تشکل کارگری غيردولتی، ممکن کردن ايجاد با کارگران واحد.....وتاثيرات شگرفی درجنبش کارگری ايران خواهدگذاشت

  )دم استکيدازمقتأ ،١۵ص همانجا،(».ذاشتند راگکارگرمتشکل محوريک استراتژی  بنياد وعليرغم ميل واراده دولت وکارفرما،
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 :درباره اش مينويسد ،ين هنگام توصيف خصائص اپورتونيسمدرواقع همان چيزی است که لن ،»تغييرموضع«ليکن اين نحوه ی 

 اپورتونيسم خرده بورژوائی به هواينک »... تطبيق حاصل کردن باحوادث روز واقعه ی ديگر، واقعه ای تا تعيين روش خوداز«

  !»نظرات ناسخ ومنسوخ يکديگرمی پيچدميان  مثل مار«اقتضای وضعيت روز

 که کارگران شرکت واحد،اينک استراژی گرايش چپ کندمی  ادعا که تلويحاً رضامقدم چنان فرصت طلب است

  :نگاه کنيد!را برای ايجادتشکل کارگری پذيرفته اند!)»اتحادسوسياليستی کارگری«استراتژیولابد(

 ،بااتخاذاستراتژی گرايش چپ برای تشکل کارگریبدانيم که   کارگران واحد وابتکارعملمديون شجاعت را خود بايد مه ماه«

 همان صفحه،!!(».يخواهی ايران شدندراهگشای جنبش کارگری ايران وبه اين اعتبارکل جنبش سوسياليستی وآزاد

  )تاکيدازمنست

 ،»آلزايمر«شدن به دچار سبب بهميسازدکه وانمود نموده و» تمارض «هرگاه که منافعش اقتضاکنداينچنينرضامقدم  بله،

  !داشته اند  خودوجريان متبوعش تاچه حد نگاهی منفی نسبت به سنديکاهاقبلاً که آوردنمی بخاطر

  .بگذريم

 -سوسيال وی حاوی دوجنبه انقلابی و نتيجه ای که ازبررسی کل آراءآذرين ميتوان گرفت اينست که همانگونه که ديديم تفکر

آنگاه که بعنوان يک انقلابی سخن می (ناسازه گون است چراکه وی بی رويکرد او نيزشامل دوجزءجنبه انقلااما.رفرميستی است

 حزب کمونيست وتشکل توده ای کارگری می سازد، بدرستی تحقق انقلاب سوسياليستی را منوط به ايجاد و يکسو از)گويد

  !م ايجادحزب کمونيست رامنتفی می گرداند لزوکه عملاً   سنديکاليستی ارائه می کند-رويکردی آنارکو وازسوی ديگر

طی سی سال  به سبب برداشت سطحی اش ازمارکسيسم، بمعنی آنست که آذرين درآن جنبه ای که انقلابی است، اينها که گفته شد

  .خودش راتکرارمی کند درچرخه ای قرارگرفته که صرفاً -داشته باشد بی آنکه کوچکترين  پيشرفتی -گذشته

ليکن  ی مقوايی آذرين اگردرمقابل حملات سوسياليستهای تخيلیِ مشابه خودش بتوانددوام بيآورَد،»بارو«برج و بيک سخن،

  . بی دفاع استبل حملات مارکسيسم انقلابی کاملاً درمقا

بگونه ای که . مالامال ازنظريه هائی است که يکديگر رانقض می کنند  مجموعه آراءآقای آذرين،ديديم وکلام آخراينکه،

 بعبارتی ديگر، .دستکم بسياردشواراست عبث، اگرنه کاملاً کاری جوی رای ونظری که درعين حال نقيضش موجودنباشد،جست

نمونه های عديده ای ازآن  حاضر دفتر باهم جفت نمی شودواين همان حقيقتی است که در  ته نظريه وی،درهيچ موردی سر و

  .آورده شد

آنان توصيه ه ب و ه داری کنونی ايران رانصيحت ميکند درجامعه سرمايمتخاصم طبقههردوآقای آذرين حال وبا احتساب اينکه 

  : ايشان داريم حضرت  برای دلسوزانه توصيه ایمتقابلاً  نيز  ما،ايدارائه می نم»کارساز«های 

 و  کندبحث دشباخو سری به خودش بزند، هرگاه که مسيرش افتاد ،پيش ازآنکه قلم بدست گيردبهتراست  ،»دانشمندبزرگ«اين

پاک دست انداخته  خوانندگانش را ،ی مکررها که وی بااين ضدونقيض گويی نيايد تا احياناًاين شائبه بوجود  برسد؛وافقبه ت

  !است

هريک ازطبقات واقشارموجود درجامعه سرمايه داری ايران رهنمودی ازآنجائيکه برای » چشم اندازوتکاليف« کتاب به عبارتی

درمنظر و ، اسخگوئی به تمايلات مختلف ومغاير هرنوع کالائی برای پفروش دوره گردی شبيه است که درآن، به بساط دستدارد

  ! است جورآن کاملاً  اجناس ومرئای عمومی قرارداده شده 

م  هرچقدر ادای نظريه پرداز مارکسيسآقای آذريناين توصيه های صميمانه فقط به سبب آنست که ما نگران آن هستيم که  البته

  !انقلابی را دربياورد، هرروز ازتعدادکسانی که او را دراين مقام جدی می گيرند کمتر وکمتر شود

اصرارداشته باشد  همچنان ت کند ووی نبايد بيش از اين خودش را اذي، نيست  برای ايشان مقدورچنين توصيه ایليکن اگرانجام 

  !ست ا»تئوريسين مارکسيسم انقلابی«که
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مبارزات  نظريه پرداز  تصميم گرفت به جنبش چپ گرويده و ویکه، »دور بسيار درآن سالهای«پرسيد ازآقای آذرين بايد

  ؟پيدا نميشدديگری  کارآيا شود، )وجهان(کارگران ايران

  

  

  

  

  

  

  ٢ضميمه
   اخير اجتماعینگاهی کوتاه به رخدادهای

  

ع و انتخابات رياست جمهوری درايران بوق آيندهایکه پی  بود به پايان رسيدهتقريباً، برای انتشار مراحل آماده سازی اين اثر

 بودند، بگمانم لازم بود شتابان رخدادها روند  ازاينرو وبلحاظ آنکه همه فعالين چپ درچنين حال وهوائی پيگير.پيوست

  .تاانتشاراين اثراندکی به تعويق بيفتد

رخدادهای اخير   اجتماعی پيش از رکود براساس جو که-آن متن   درمازی نديدمن نيليکن حال ودرهنگام انتشاراين نوشته، 

کلی درباب فقدان هرگونه حرکات  وبطور(جنبش کارگری چه، آنگاه که درباب رکود . دهمتغيير  چيزی را-نگاشته شده بود

 و م که بايد مورد نقد اهنظرداشت مد  موجود درجنبش چپ را نادرستسخن گفته ام، نگرش های)ايران وسيع اعتراضی در

ی اعتراضی درجنبش کارگری ليکن درجنبش ها  اگرنه هنوز- می گرفت؛ هرچندکه اکنون اين رکود و خمودگی قراربررسی 

  .آغازکرده استديگرگونی را  مسير-شهری

  .امادراينجا لازم است نگاهی مختصر به اين رخدادها افکنده شود

 يک صرفاً نيز و  نيست،»حکومت کودتای انتخاباتی يک جناح عليه جناح ديگر«هتنهادراعتراض ب ، ايرانخيزش اخيرمردم

 ،چيز ازهمه بلکه گويای طلايه های جنبش نارضايتی توده ها محسوب نميشود، » برای کسب حقوق مدنی جنبش دمکراتيک«

 واينک گشت جاری شدن می  انباشته شده وفشرده ای که بدنبال مفری برای عظيمانرژیيعنی . استازوضع موجودوبطورکلی،

  . مجرايی بجز شکاف درونی هيئت حاکمه نيافته است– بويژه درشرايط فقدان يک جنبش متشکل سوسياليستی کارگری –

فريب  نبايد دارد،اما قرار »اصلاح طلبان حکومتی« تحت پوشش که عجالتاً چند هر ايران، اعتراضی مردم جنبشبه بيان ديگر 

 فراترازچارچوب  يقيناً مردم معترض، بخشهای وسيعی از های خواستزيرا .خورد  راماجرااين »زپرچم سب«پوسته ظاهری و

يش ازآنکه دغدغه رانده  ولذا ب واقفندیين حقيقتچنبه  نيز خود »اصلاح طلبان« واينکه.دارد حاکميت جمهوری اسلامی قرار

جمهوری  يتازکلاين جنبش های اعتراضی »عبور« دلواپس داشته باشند،  قدرت را وحتی بيرون ازشدن خويش به حاشيه

 نه بخاطر برای بدست گيری سکان کشتی جمهوری اسلامی، »اصلاح طلبان«به عبارتی تلاش جناح موسوم به .اسلامی هستند

 سرانجام بل به سبب خوف عظيم شان است ازغرق شدن اين کشتی که ناخرسندی ازحاشيه نشينی، قدرت طلبی صرف و

  . وروديافته استرتلاطم و پيط طوفان زا به محواينچنين

ازهمين  رخدادی است که بايد- سرازيرشوند آنهم درست لحظه ای پيش ازآنکه مردم به خيابانها-حمله رژيم به کوی دانشگاه

چه، اين يورش نشانگرآنست که حکومت درحرکتی هشيارانه کوشيد تنها جريانی که امکان داشت . توجه قرارگيرد مورد منظر

 .به چالش بکشد، پيشاپيش ساقط کند) حتی بطورجزئی(برحرکت اعتراضی مردم را» اصلاح طلبان«  بلامنازعههژمونی تا

عليرغم وجود منازعه ای (نيست ميان آنها  ذينفع بوده اند، بعيداح هيئت حاکم دراين سرکوب، کاملاً ليکن ازآنجائيکه هردوجن
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اين يورش بوده »مبتکر«حتی دور ازانتظار نيست که اصلاح طلبان . اشدچنين توافق موردی ومعينی صورت گرفته ب )شديد

 نبض اموروقايع را در دست  اين اصلاح طلبان هستند که هشيارترند وميکوشند-» کله خرها« برخلاف جناح -چراکه .باشند

  .داشته باشند وازخود واکنشهای پيشگيرانه نشان دهند

شکاف ميان دوجناح هيئت  اکنون ه مردم،دارضايتی فزاينواجتماعی جاری ولذا ن قدرمسلم آنست که بحران اقتصادی ،بهررو

مربوط  ،دروهله نخستمنازعات جدی وحادی که  .تسريع نموده است را واگرائی آنها روند حاکمه رابه حد بيسابقه ای تعميق و

يعنی چگونگی  خشم ونفرت مردم، از حاضر نجات حکومت کاپيتاليستیدرباب چگونگی به تعارض ميان راه کارهای مختلف 

  . توده هاست جنبش فراز يابنده، مهار يا منحرف ساختنمقابله

از  وجودعواملی چند، شرايط کنونی راليکن در بررسی سيرحرکت وآينده ی منازعات درونی هيئت حاکمه ميتوان گفت،

وسپس جريان (ريختن کامل ليبرالها متفاوت ساخته ولذا تکرار رخداد بيرون ۵٧وضعيت سالهای اوليه پس از انقلاب 

  :اين عوامل عبارتست از. ازحکومت را، دشوارمی نمايد)منتظری

ضدامپرياليستی اش  ژست دروغين ضدسرمايه داری و ازيکسو با جريانی که درآن زمان اقدام به تصفيه کامل ليبرالهاکرد، -١

توهمات مردم نسبت به کارائی  سو بر ديگر شود؛ واز ارتوانست برموج اعتلا يافته ی آزادی خواهی وبرابری طلبی مردم سو

اين دوعامل درمجموع، همان زمينه های اجتماعی قدرت يابی وبرتری آنان . احکام اسلام در دوران معاصر اتکاء داشت

  .م آنها به سرمايه داران وحکومت پيشين وصل استدانستند دُ درمقابل ليبرالهائی راپديدآوردکه مردم بخوبی می

جناح خمينی و تشابه ظاهری آن با حکومتهای سوسياليستی، و » لباس مبدل«کلامی ديگر عموم مردم درآن زمان، هم به سبب ب

 جريان مزبور درمقابله با ليبرالها را مندیتوهمی که مايه ی اصلی قدرت.  شدت عقايدمذهبی شان دچارتوهم بودندهم بخاطر

اعی حاضر، آن جريانی درحکومت که استمرار وضعيت پيشين راتعقيب ميکند،  درصورتيکه در اوضاع اجتم.بوجود می آورد

بشدت )نسبت به آن(توهم بقيه نيز ازدست داده وويش درميان اکثريت قاطع جمعيت رامتکی برزور برهنه است ومشروعيت خ

  .درحال ريزش است

تغيير «و » اصلاح طلبان« سوار استبرموج خواسته های مردم ) حال بهر و(کميت که اکنونابخش ازح دريک کلام، آن

» اصلاح طلبان«اين همان واقعيت نيرومندی است که بيرون ريختن کامل  .حکومتی هستند و نه طرفداران حذف آنان» خواهان

  .های حکومت رابسيار دشوار می سازد ازدستگاه

ده های تو درگيربود و نه با)جاهدينچپ وم( درزمان اخراج ليبرالها، حکومت جمهوری اسلامی صرفاً با گروههای سياسی-٢

، که جريان قدرت مدار برای تصفيه معارضين درونی »کنارايستادن مردم«اجتماعی و» آرامش«آنلذا. ميليونی مردم ناراضی

  .هيئت حاکمه به آن نيازمنداست، اينک وجود ندارد

چنان وسيع )ده وباصطلاح مراجع تقليی حوزه های علميوحت(های حکومتی در درون همه ی دستگاه»اصلاح طلبان« حضور-٣

شکاف کنونی درواقع تمامی دستگاههای حکومتی .  قابل مقايسه بانيروی ناچيز ليبرالهای آن زمان نيستوگسترده است که اصلاً 

ن بوديم که منسجم تري ه براين باور که طی سی سال گذشته هم- پاسدارانی سپاهشامل می گردد بطوری که حت از سر تابه پا را

البته جناح مسلط هيئت حاکمه (.از اين دودستگی مستثنی نمانده است -دستگاه سرکوب عليه شورشهای مردم خواهدبود

سال وقوع شورش  -٧۴ازسپاه پاسداران که درسال ممتازی يعنی واحد. راهمچنان دراختياردارد» قرارگاه ثاراالله«کنترل

واحد ويژه ای که فقط زمانی درگير کارميشود که کنترل .  آن گذاشته شدمسئوليت سرکوب تهران به عهده و  ايجاد-دراسلامشهر

  .)اوضاع ازدست نيروی انتظامی خارج شده باشد

هر آن ممکن است  يعنی دربزنگاه رودررويی آشکارهم بامردمی که –تحت شرايط جاری » اصول گراها« جناح موسوم به -۴

بحران درونی بی سابقه ای شده است بگونه ای که اقليت کوچکی   دچار- »اصلاح طلبان«به خيابانها سرازير شوند و هم با

 شمولش دايرهکه اينک گلوگاه های قدرت را دردست دارد، روز بروز ازتعداد و )به سردمداری خامنه ای و احمدی نژاد(ازآن
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ش نيازمندآنست که دخو  ديگراز سوی اند و فاصله گرفته آنها  تاحدودی از همفکران پيشين شانچراکه ازيکسو. کاسته ميشود

عليرغم آنکه تشکيل دهنده  »اصلاح طلبان«درصورتيکه.  يکدست باشدممکنهِ ، به حداکثرخويشخط مشی گذشته  درپيشبرد

تا ليبرالهای )ميزنند» سندچشم اندازبيست ساله«که دم از معوق ماندن(طرفداران مدل چين از اعم - هستندطيف گسترده ای

 تعديل  درحکومت کردن به شيوه خطرناک سابق؛تغيير :يط حاضرنقطه وحدت وفصل مشترکی يافته اندشرا ليکن در -رسمی 

هت گيری های اصلی پيشين همچون تعديل وتغيير در رفتار وج يان ديگر؛ به ب»اصول گراها«موسوم بهدراقتدارمطلق جناح 

نوان دو رکن اساسی بع(»ولايت مطلقه فقيه«م بويژهبلامنازعه وتام وتمام سرمايه داری دولتی واجرای احکام اسلا استمرار

ين؛ وبيک کلام نقطه وحدت اين طيف همانا بی محابای هرگونه مخالف ، واتکا به سرکوب عريان و)جمهوری اسلامی

 ، برای فروخواباندن تهديد انقلاب وجلوگيری ازقيام عمومی وپيدايش شوراهای»بطورمحدود و از بالا«ايجاداصلاح وتغييراست 

آن )يعنی ليبرالها(به مدل چين هستند، وبخش ديگر  گذارفکردردرشرايط حاضر» اصلاح طلبان«بديگر سخن بخش اصلی. مسلح

  .محسوب ميشود ،)حتی اگرکوتاه مدت( نجاتوضعيت پيشين رجحان دارد و راه استمرار بهرحال گشايشی ميدانندکه بر را

  .کل هيئت حاکمه است که خمينی از آن برخوردار بوده است اول وون طرازهه واقتدار درميان روحاني خامنه ای فاقدآن وج-۵

ريان مسلط درحکومت برای می قطعی درباب توانمندی جمخلص کلام، اين عوامل که برشمرده شد نشانگرآنستکه صدورحک

طعيت تحقق چنين چشم لذا کسانی که باق. از رژيم، کاری ناسنجيده استابه حذف کامل و درازمدت ليبرالهاتکرار رخدادی مش

نزاع «و » وضعيت پائينی ها« ميان   مرده درفوق، ومهمترازهمه، مسأله رابطه را ارائه می کنند، مؤلفه های برشاندازی

، باسکوت رضايت آميز ويا بی  بنی صدرجريان با جناح خمينیخوردبر به عبارتی، اگر. را ناديده گرفته اند »درونی بالائی ها

بهانه ای بدست مردمی که  ميتواند» اصلاح طلب«شد، درشرايط حاضراقدام به دستگيری سران اصلی وتفاوتی مردم روبر

 را دشودارتر ت رژيم را پيچيده تر وکنترل اوضاعبه خيابانها سرازيرشوند وبدينسان موقعي اند بدهد تا ستوه آمده به ازهمه چيز

  .سازد

بااين .  به سر رسيده است»دگرسازی«ايت رانده شده وتاريخ مصرف اينمخلص کلام، تضاد درونی هيئت هاکمه اينک تا به نه

ود، شرط خروج ازاين وضعيت متصلب وتحقق غلبه کامل يکی بر ديگری، وجود توأمان دو مؤلفه در نزد يکی از دو جناح وج

 حاضربگونه ای است ليکن واقعيت. ، و دسترسی به اهرمهای اصلی قدرت)حتی اگر برتوهم مردم استوارباشد(مشروعيت: است

 قادر به حذف کامل موجدآنستکه هيچيک از دوجناح فعلاً امری که . که دومؤلفه يادشده، هرکدام دراختياريک جناح قرار دارد

  .آنديگری نباشد

ه  وبهمان دلايلی که درمتن اين نوشت-آنان ازيکسو: ازاينرو وضعيت کنونیِ جريان قدرت مدار را اينگونه ميتوان توصيف نمود

 بمنزله نيستی کامل خويش محسوب ميکنند؛ وازسوی ديگراکنون  هرگونه عقب نشينی وميدان دادن به جناح ديگر را-آورده شد

به عبارتی جريان مسلط، ظاهراً درابتدا درصدد حذف کامل . ، قابل ريشه کن کردن نيست»اصلاح طلبان«که جناح فهميده اند

  .شدنی نيست» حذف« کارپيش می رود، درمی يابد که اينرقيب بود اماوقتی عميقاً تاآستانه اين

ق بی يکوشدازطر اينچنين است که جريان مسلط، باحرکاتی همانند به اجرا گذاشتن محاکمات فرمايش واعترافات کذائی، می

د های جناح رقيب، درواقع رهبران اصلی همچون موسوی، خاتمی، کروبی، رفسنجانی ومراجع تقلي»ژنرال« اعتبارساختن

ازگلوگاه های قدرت براند وبيک کلام توازن قوای جديدی را به آنان ح کند، به سکوت وتمکين وابدارد،پشتيبان آنان را بی سلا

ل شرايط زندان وايستادگی  تحمبه بمدت دو هفته قادر های مزبور حتی»ژنرال« يعنی ازطريق اثبات اين که .تحميل گرداند

ميکنند درست   خويش برآنچه که فکريق محبوبيت، باحفظ عزته همچون قهرمانان لانيستند وبمحض گرفتارشدن، بجای آنک

  .است پافشاری کنند، خود و هم مسلکان شان را به باد تحقير می گيرند
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يعنی اين اعتراف گيری ها، بی آبروئی بيش ازپيش . اماجريان مسلط نميتواند بدون لطمه زدن به خود، به آنديگری لطمه زند

 -جناح ديگرهيئت حاکمهحتی درمواجهه با زيرا افشاگرآنست که اينان برای حفظ موقعيت خويش .  نيز بهمراه داردخودشان را

  . هيچگونه ابائی از کاربرد روشهای غيرانسانی ندارند–هه با پاره ای از تن خويش يعنی درمواج

جه اول داردهمانا پيدايش اين جنبش اعتراضی ليکن در ورای منازعات درونی حکومت کاپيتاليستی ايران، آنچه که اهميت در

 جهانيان اعاده کرد نزد درردم ايران را تخفيف يافته ی محيثيت و  صرفنظرازاينکه اعتبار–اين خيزش . باشکوه و بيسابقه است

تمادبنفس  سرکوب ومرعوب شده بودند، اع،ی که طی سالهای طولانی به خود اين توده هاي–نمود  ونيز همدلی وسيعی را ايجاد

 لذا . عاجزاستنبشهای وسيع وميليونی مردم کاملاً و به آنان ثابت کردکه جمهوری اسلامی ازسرکوب ج فوق العاده ای بخشيد

ه بودن، واين ريزش ترس مردم از جمهوری اسلامی، درواقع بزرگترين دستاورداين داين نفس کشيدن، اين احساس زن

بويژه آنکه . شد روحيه مردم را به شرايط پيش ازاين ماجرا بازگرداند واهدنخ ماجراست و رژيم حاضر ديگرهرگز قادر

 باتمامی ظرفيت وامکاناتش به ميدان آمد درصورتيکه جنبش توده های ناراضی هنوز جمهوری اسلامی درمقابله بااين موج،

  .توانائی های نهفته وعظيم خويش را به نمايش نگذاشته است

وبرای شکستن يخ  ش سترگ بخش آگاه تر جامعه ايران برای استيفای حقوق انسانی خويشاماجالب اينجاست که اين تلا

نبش اعتراضی که کل مردم چراکه اين ج. ديکتاتوری حاکم، گويا چندان موجب خرسندی بلانکيستهای آشکار واقع نشده است

بی ربط با جنبش سوسياليستی  کومت واز رخوت سياس بيرون آورد، ازسوی ايشان صرفاً منازعه ای ميان دوجناح حايران را

  !طبقه کارگر، ارزيابی شده است

 »رقابت ميان دوکانديدای حکومتی وپارچه های سبز«بلانکيستها طبق روال هميشگی شان، فقط سطحی ترين تبارز پديده يعنی 

  !به تنگ آمدن مردم ازهمه چيزرا می بينند و نه آنچه که درپس آن قراردارد، نه واقعيت 

اصلاح «جناح(  هواداران سرسخت جمهوری اسلامیکننده درتهران که حدود سه ميليون تظاهر آقايان تصورکرده انداين 

 واينکه .تظاهراتی تحت رهبری کشيش گابون آغازشده بود با  روسيه نيز١٩٠۵انقلاب  بياورند هستند، بی آنکه بخاطر)»طلب

  رانادرست و۵٧ان، بايدجنبش مردم ايران عليه رژيم شاه وقيام بهمن شدکه براساس منطق اين رويکر حکمتيستهامتوجه نيستند

  .دست جريان نورسيده ای ازبورژوازی قرارداشت چراکه هژمونی کلی وغالب آن نيز در بی ارزش بشمارند

ت  وحمايحمايت چپ انقلابی ازحرکت اخيرمردم، الزاماً بمعنی پذيرش حکمتيستهاگمان ميکنندکه استقبال ودريک کلام 

 صورتيکه اگرچنين باشديعنی اگرمبارزينی که ازاين جنبش حمايت کرده اند است؛ در» اصلاح طلبان حکومتی«هژمونیاز

 جريان مسلط درهيئت طرفدار شمارند  میمقدارکسانی که اين جنبش را بی  شوند، لابدميلاجرم طرفدار دوم خرداديهامحسوب 

  !حاکمه اند

ی فرصت طلب باآن - کوچکی درايران را اعتراضیتجمع  هر برگزاریسالهای گذشته حکمتيستها که طی »جهان شکن«حزب 

 بيش ازحد برای دهان خود  خيزش ميليونی واين لقمه ران تنها به حساب خويش ميگذاشتند، اينک گويا اي-زبانزد ومضحکشان

  !بزرگ يافته وازاينرو آنرا بی مصرف می نامند

  !واين پيرطفلکان باآن کوره سواد تئوريک شانامان ازدست اين خودفريبان ساده لوح 

است ونه مبيّن )وطالب حقوق مدنی ( گيريم که حرکت اعتراضی اخيرمردم، صرفاً يک جنبش دمکراتيک اصلاً وانگهی،

  بی ارزش تلقی کنيم؟ بايدآنرا حال پرسش فربه اينست که چرا. بطورکلی نارضايتی ازوضع موجود

که جنبش سوسياليستی  گيرد نسبت به جنبش های دمکراتيک، اين حقيقت پيش پاافتاده راناديده میبعبارتی ديگر، نگاه بی تفاوت 

 ، وبطورکلی از»پائينی ها« هرحرکت گسترده ی دمکراتيک ازسویشکلگيری واعتلای خويش، از مسير در طبقه کارگر

،  ديکتاتوری حاکم برجامعه شکسته شدن جوباچراکه . رد، فوراً ومستقيماً سودمی ب به حکومتهردرجه ای ازدمکراسیتحميل 
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جنبش سوسياليستی کارگران   تبليغات، سازماندهی وبرآمد، وامکان پرولتری گسترده شدن تلاش برای ايجادحزب سياسیامکان

  . استتر ، وامکان سرکوب آن وتعقيب مبارزين انقلابی اش محدودتر فراهم

 مبارزه برای مطالبات دمکراتيک، ی ارزش شمردن هرگونهب در بلانکيستهاامابايددانست که اين نگرش منفی

 برخورداراست که سالها پيش، اينچنين به هم بافته شده عقبه نظری معينینبوده بلکه از » خلق الساعه«ويا» اتفاقی«هرگزامری

  :بود

طالبه دمکراتيکی به م و ، هرگونه شعارصحنه ی سياست وجامعه غايب است از مادام که يک جنبش سوسياليستی طبقه کارگر«

  )تأکيدازخودمتن است!!(».شد بورژوازی ايران تمام خواهد سود

اين سخنان عيناً ازصفحه . ، امااينچنين نيستمی باشدشايدخواننده محترم گمان کند که سخنان فوق، متعلق به کورش مدرسی 

  !لم ايرج آذرين برگرفته شده استبق» تکاليف و چشم انداز« کتاب ١٨۵

که  دارنديشان، درحقيقت برنظريه هائی اتکا دربسياری ازمسائل وموضع گيری ها يگر، حزب حکمتيستها اينک نيزبکلامی د

 می -)انقلابی گری خرده بورژوائی(-وی » سر انقلابی«البته نظريه هائی که مربوط به آن.  آن را تأمين نموده استآذرين قبلاً 

  .باشد

کنونی ايران، يعنی يکی تفرقه درجنبش چپ  ان ساخته بود يکی ازعوامل وجود واستمراربياوريدآنگاه که آذرين عنو بخاطر نيز

ِ حزب کمون ايجادازعوامل مخل جنبش های اعتراضی «وجود همانا، جنبش سوسياليستی طبقه کارگر مد برآواحد ويست

  !است» گوناگون

   استقبال کند؟مردم ايران خيزش اخير از تواند پرسيم که چنين رويکردی چگونه می ما می

  منفیموضع گيری است که ایهمان نظريه درواقع و مکرر ميسازد ارائه  آنرا سالهاپيش از که آذرينتحليل وخط استدلالیبله، 

  .اخير بلانکيستها درباب جنبش اعتراضی مردم را، پشتيبانی و هدايت می کند

تشکيلات  فاقد ک درشرايط کنونی که طبقه کارگرمخلص کلام آنکه، اين درست است که پيدايش وگسترش مطالبات دمکراتي

امعه غايب ی سياست وج صحنه از جنبش سوسياليستی طبقه کارگر« بقول آذرين يا( واقعی واصيل حزبی ونيز توده ای است

قدرمسلم، واردشدن هرگونه شکاف  و ؛ امامی کند بهره مند نيز ، بخشهای منکوب شده وموج سوار طبقه بورژوازی را)»است

 رای تنفس ونه مردم سنگينی می کند، فضائی را بک دراين سنگ قبری که روی سيگونه تر هر رديکتاتوری حاکم وايجادد

 که -نيزگرايش سوسياليستی را تشکلهای کارگری همچون اتحاديه های مستقل وسراسری رافراهم می سازد و لذاامکان برآمد

  ١.کارگران تقويت می نمايد درميان - اينک ازحيث پايه کارگری بسيارضعيف است

، وبوضوح ساخت برملا چندين حزب شبه کمونيست را و کته ديگرآنکه، رخدادهای اخيردرايران، واقعيت پوشالی بودن چندن

وثابت کرد که در دست گرفتن . ناتوانند درهنگام وقوع حرکت های وسيع توده ای تا چه حد درمانده و» احزاب«نشان دادکه اين 

 نيرويی مادی که بتواند سايت اينترنتی، يک چيز است، و وجود وبرخورداری ازکانال ماهواره ای و» مونيستحزب ک«تابلوی

جنبش توده های عاصی را  و دارای پلاتفرم رابميدان بکشاند و درهنگام بزنگاههای مهم اجتماعی، انبوه کارگران متشکل

  !رهبری کند، يک چيز ديگر

درمراحل بعدی نقش دنباله  نقش نظاره گر، وست که پرولتاريا درمراحل اوليه اين فرايند انقلابی،  طبيعی اکلام آخرآنکه، کاملاً 

  .تشکيلات کارگری توده ای است حزب سياسی ونيز چرا که اين طبقه همچنان فاقد .رهبر رو را ايفا کند و نه نقش پيشاهنگ و

وجه کش کند، اين عقب نشينی، ديگر بهيچ بش اعتراضی فرونميتوان شک کرد، وآن اينکه حتی اگراين جن  دريک چيزبهررو،

کوتاه آمدن ازمواضع هسته ای خويش ورفع تحريمها، فاقد امکان رفرم  چراکه جمهوری اسلامی حتی با .بادوام نخواهدبود

پذيرفته  ومهمترازآن، ذهن ترس خورده ی مردم دگرگونی اساسی  می باشد؛ و تخفيف آلام آنانوبهبود وضعيت زندگی مردم

 که -کارگران  توده ها درمناطق محروم نشين ونيز  و موج گرانی های در راه، آنبخش ازآنهالذا استمرارانواع فشارها بر. است
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مايه ی   و اصلیدلشوره یواين چشم انداز، همان  . خواهدکشانيد مبارزه به ميدان را يقيناً-نده ابود تاکنون نظاره گر

 ميشودناخوشايندی که به آنان تحميل  و  قوای جديدموازنهکه به  می بينند ناچار را ينک خوداست که ا» اصلاح طلبان«ترس

انتخابات در شايد، تاخسته نموده يادستکم خصلت انقلابی وساختارشکنانه ی آن راتعديل کنند  وجنبش مردم ناراضی را،تمکين

  .فراهم شود»  ازبالاحاتاصلا« تحقق  ونهايتاً دراختيارگيری اهرم هائی ازقدرتامکان بعدی

  

  ١٣٨٨ آبان  ٢١ -بافراست شيدا 
  

  

  

  زيرنويس ها
  :مقدمه

 ،٢ شماره ،»بولتن نظرات ومباحثات پيرامون مارکسيسم ومسئله شوروی«، ، ايرج آذرين»اليزم عرفانی، دوران گذاربتلهايمدر نقد سوسي« –١

  .١٣۶۵آبان

  .١٩ص،١٣٨۵ارديبهشت  ،٢٢  شماره ، »بارو« ، ايرج آذرين،»بی راهه سوسياليسم « -٢

  

  ...آغازپديدارشدن تضاددرونی مارکسيسم :اولفصل 
 .پردازد ای از لنين است آه به تشريح اين اختلاف نظر ميان دو فراآسيون حزبی می  عنوان رساله-١

  . تأآيد از من است،٣٣١ص .آ.م ،»در پرده فريادهای وحدت طلبینقض وحدت « مقاله-٢

 .۴۵٣، ص ١، جلد »رویاتی در اتحاد شومبارزه طبق «-٣

 توضيح آن ما جلوتر به( مورد نقد خودش قرار گرفت -» دفترهای فلسفی « رويكرد لنين در آتاب ياد شده حاوی ضعف معينی نيز بود آه بعدها در-۴

  .)خواهيم پرداخت

 .»تاريخ مختصر حزب بلشويك«به شرح زينوويف از آن در . ك. ر-۵

 .١١٧ نوشته ژاك دونت ص ،»درآمدی بر هگل« بنقل از – ۴٢١ جلد يک، ص ،علم منطق هگل، -۶

 .»انقلاب پرولتری و آائوتسكی مرتد« لنين -٧

 . تأآيدها از من است، ٧۵۵ص . آ.، م»در آمونيسم»چپ روی«بيماری آودآی «-٨

 . تأآيد از من است، همانجا-٩

 مدنظر دارد و نه ديگرکشورهای اروپايی را ،» تشكيلاتی نيز پيوند خود را با آن خواهد گسستاز لحاظ« :نويسد  بايد در نظر داشت آنگاه آه لنين می-١٠

ی آارگری هنوز به توده ها بدليل آنكه –نيستها آه در روسيه فوراً حاصل آمده بود، در اروپا  شوو–از سوسيال » گسست تشكيلاتی«چه، . روسيه را

اين بدان معنا نيست آه گسستن پيوند با «: نويسد لنين در توضيح همين امر است آه می. انجامد انی بطول می مدت زم–بزرگی خيانت آنها پی نبرده بودند 

اين فقط بدانمعناست آه اين گسستگی پيوند از لحاظ تاريخی به نضج خود رسيده و انجام آن برای . اپورتونيستها در همه جا و بيدرنگ امكان پذير است

داری امپرياليستی رسانده، موجبات اين  را به سرمايه» مسالمت آميز«داری  ا امری ضروری و ناگزير است و تاريخ، آه سرمايهمبارزه انقلابی پرولتاري

ص . آ. م،همانجا(» .برد  آشان آشان می–آند و آسانی را آه نخواهند   هدايت می–سرنوشت، آسانی را آه بخواهند . گسستگی پيوند را فراهم نموده است

٣٨٧.( 

ای از آثار لنين   جلدی گزيده١٢: مأخذ. [، انتشارات شناخت آاريز– ترجمه ن » ١٩٠۵-٧ده نوشته درباره انقلاب«ين است،نقل و تأآيد از لن -١١

  .]١٩٠۵-٧حزب در دوران انقلاب « تحت عنوان ٣بخش پنجم از جلد )مسكو(انتشارات 

، نشريه سوسيال »اوج بحران در حزب«مقاله لنين موسوم به : مأخذ [۵ات شناخت، ص ، انتشار»مبارزه ايدئولوژيك در جنبش طبقه آارگر«. ك. ر-١٢

 ].١٩١١، دسامبر ٢۵دموآرات شماره 
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بحث « و در پاسخ به دو مقاله ١٩١٠در پايان سال » مفهوم تاريخی مبارزه درون حزبی در روسيه« لازم به ذآر است آه مقاله لنين موسوم به -١٣

ای آه همزمان  يعنی در نقد دو مقاله. نوشته ترتسكی، منتشر شد» های رشد سوسيال دموآراسی روسی گرايش«وشته مارتف و ن» پروسی و پاسخ پروسی

 .در هر دو نشريه نئوريك احزاب سوسيال دموآرات روسيه و آلمان به چاپ رسيده بود

  .١٩۶  ص ،»تاريخ و آگاهی طبقاتی« ،لوآاچ -١۴

 .٣٩٣ ، نوشته جان ريز، ص»جبر  انقلاب« بنقل از – »تیتاريخ و آگاهی طبقا«لوکاج،  -١۵

  . تأآيد از لنين است،١٣٩  ص ،١جلد» مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروری«،  بنقل از بتلهايم-١۶

 .١٩١۴ماه مه ،١٣٩ص.آ.م ،»نقض وحدت درپرده فريادهای وحدت طلبی «-١٧

  . همانجا-١٨

 . همانجا-١٩

  .٢٣١، رايادونايفسكايا، ص »فلسفه انقلاب«قل از ، لئون ترتسكی، بن»زندگی من« -٢٠

  

  طبقاتیديالکتيک مبارزه  :فصل دوم
 .١٩٠ ص ، جان ريز،» جبر انقلاب « بنقل از-١

 .١۴۴دونايفسكايا، ص  رايا،»فلسفه و انقلاب«، بنقل از ١جلد » سرمايه« مقدمه -٢

 .١٢۴، دونايفسكايا، ص »فلسفه و انقلاب« بنقل از -٣

، »آپی بردارانه«يا » انعكاسی«ريه دهد مبنی بر دوری مارآس و انگلس از نظريه شناخت زمختی از نوع نظ توضيح جالبی ارائه می جان ريز -۴

هنگامی آه مارآس و انگلس . هاست واسطه و مستقيم واقعيت مادی پيرامون آن  بیوجب آن تصورات ذهنی مردمان ترجمانای آه به م نظريه«يعنی

زنند، تازه در آن صورت هم فقط برای  آند به ندرت بدون قيد و شرط دست به اين آار می گويند آه واقعيت مادی را منعكس می خن میدرباره تصوراتی س

 آنند آه بر آن است آه انديشه بشر به طريقی خلق و آليستی چنين می ترين مطابقه ميان تصورات و واقعيت، و در مخالفت با آن پنداشت ايده اشاره به آلی

 )١۶۶، ص »جبر انقلاب«(» . گرهای مادی استابداع آزادانه آگاهی فارغ از همه گونه تعيين

 .١٨٧ ص ، ريز،»جبر انقلاب«، بنقل از  انگلس-۵

 .١۶٩، ص »جبر انقلاب«  بنقل از -۶

 .دوباره به چگونگی رابطه ميان حزب و طبقه باز خواهيم گشت» حزب سياسی پرولتاريا« جلوتر در مبحث -٧

 .١٩٠، ص »جبر انقلاب« بنقل از -٨

 .، جان ريز» جبر انقلاب«. ك.  ر-٩

  .»دفترهای فلسفی «، لنين-١٠

 .٣٩٢ ص ،»جبر انقلاب« بنقل از ،»تاريخ و آگاهی طبقاتی «-١١

 . نوشته ايرج آذرين،»سم عرفانی، دوران گذار بتلهايمدر نقد سوسيالي «-١٢

 .٢٠٠، ريز، ص »جبر انقلاب« بنقل از ،»خانواده مقدس «-١٣

زمينه )، نوشته زينوويف»صر حزب بلشويكتاريخ مخت«. ك.ر (١٩١٢ با شروع دور جديدی از اعتصابات آارگری و آغاز اعتلاء انقلابی در سال -١۴

آغاز جنگ چنين با هم. چرا آه اين شكل از رويزيونيسم، ريشه در عقب نشينی موقت جنبش داشت. رود رويزيونيسم اتزويستی از ميان می]اجتماعی[عينی

آشتی «با منشويكها، زمينه ايده »آشتی«ات نظريه لنين مبنی بر عدم امكانو اثب»شوونيسم –سوسيال «يدن منشويكهابه موضعامپرياليستی اول و درغلت

 .رود نيز از ميان می» طلبی

تحولی آه گويا مراحل تاآنون شناخته شده را «: نويسد میگويد،  سخن می]بطور عام[لگوی ديالكتيكی تكامل و ا» نفی نفی«لنين آنگاه آه درباره -١۵

 ).دفترهای فلسفی(» ... ، تحولی به تعبيری مارپيچ و نه به خط مستقيم)نفی نفی(ای بالاتر به شكلی ديگر، در درجهآند، اما  بازآفرينی می

 .٢٣٣ص . آ.، م»يك گام به پيش، دو گام به پس« -١۶

 . همانجا و همان صفحه-١٧

 .گيهای اين شكل جديد از رويزيونيسم و همچنين به شرايط اجتماعی پيدايش آن، خواهيم پرداخت  جلد دوم اين اثر، به ويژدر -١٨

من جلوتر به آن . در نظر گرفته شود»بارزه نظری در دوران استالينيسمسرآوب م«اهميت اين موضوع آنجايی نمودار ميگردد آه در ارتباط با -١٩

 .خواهم پرداخت

 .۶٢ص  ،نوشته دونايفسكايا ،»و آزادیمارآسيسم «بنقل از  -٢٠

 .»لودويك فوئرباخ و پايان فلسفه آلاسيك آلمان«انگلس، -٢١
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 اصطلاحات اصلی و آليدی – آليت، تغيير، تضاد و وساطت يا ميانجيگری –اين اصطلاحات «: نويسد  جان ريز در باب همين موضوع، بدرستی می-٢٢

 ماترياليستیاند ولذا اين ديالكتيك ديالكتيك  لاحات در سنت مارآسيستی فقط ابزارهای فكری نيستند بلكه فرايندهای مادی واقعیاين اصط. اند ديالكتيك

ا اند؛ مارآس و انگلس ديالكتيك ر تر از حد معمول ارزيابی آرده اند آم اغلب دامنه گسترده تغييری را آه مارآس و انگلس در ديالكتيك پديد آورده... است

  ).٢۴، ص »انقلاب جبر«(» .جستند در سير تكامل طبيعی و اجتماعی می

  

  ...حزب سوسيال دمکرات کارگری آلمان :فصل سوم
 .٨۴ ص  نوشته دونايفسكايا،»مارآسيسم و آزادی«، بنقل از»ای بر درآمدی بر نقد اقتصاد سياسی مقدمه« مارآس، -١

 .١٧٠ ص ،، نوشته دونايفسكايا»م و آزادی مارآسيس«، بنقل از١۴٨، ص ٨١، بند منطق هگل، -٢

  بديگرسخن،-!گيرد را به سخره می» ديالكتيك «لوحی،  ، آقای آذرين شاد و سرخوش اما سرشار از ساده١٩١۴ اوت ۴ حدود يك قرن پس از رخداد -٣

 تفکر، رتحولات تاريخ وهم بعنوان قانون حاکم برضورِ ديالکتيک راهم درسيه رانديد،آذرين به کل حرگ صرفاًاين ديالکتيکِ مشخص و ويژلوکزامبو اگر

ز روش ديالكتيكی  چرا آه هرگونه آوششی در جهت درك و شناخت فرايندهای واقعی ديالكتيكی و همچنين هر گونه سخن گفتن ا.می دهد قرار موردانکار

برای مباحث حاضرچندان  ومتدولوژيک رابررسی درسطح فلسفی «: شود آه بنويسد ارزش تلقی می  چنان بیویاز سوی ملازم اين آوشش،

 !» کارسازنميدانم

تأآيد داشت، تروتسكی طرفدار » ای توده« لازم به ذآر است آه بر خلاف رهبری حزب آلمان آه در دوران امپرياليسم نيز همچنان بر لزوم حزب -۴

عبارتی تروتسكی متوجه نشده بود آه ه ب. ع جديد را فهم آرده باشدمنتها بی آنكه جوهر نظريه لنين درباب اين حزب نو. بود» ای انقلابيون حرفه«حزب 

ای و مستعد  حزب انقلابيون حرفه« و خطری آه از جانب آن تهديدگر جنبش انقلابی پرولتاريا شده بود در واقع شالوده نظريه رويزيونيسمتحليل لنين از 

 .شد معنا و حتی زيانبار تلقی می ای بی گاه نظريه سازمانی لنين، نظريهآه اگر ايجاد نشده بود آن» خطری«. دهد را تشكيل می» فراآسيون

تواند جايگزين نقد سلاح گردد، قهر مادی بايد توسط قهر مادی سرنگون گردد؛ و تئوری، تنها آن زمان به قهر مادی مبدل  سلاح نقد، البته نمی «-۵

تواند نشان دهنده سفسطه بازی باشد  گيرد آه سفسطه بازی را نشان دهد؛ و زمانی می برمی را درتوده هاتئوری زمانی .  را دربرگيردتوده هاشود آه  می

 ).» گامی در نقد فلسفه حق هگل« مارآس، (».هاست راديكال بودن به مفهوم لمس آردن ريشه واقعيت. آه راديكال گردد

چرا آه حقيقت امر واقع، هميشه ابتداً از طريق رهبرانی ويژه و . يردگ  قرارمیرولتری روسيه نيز در چنين موقعيت بدیلنين بارها در خود حزب پ -۶

 بسيار ناخوشايند و تلخ نيز حتی اگر اين واقعيت،(ه واقعيت و تغييرات آن را دارند رهبرانی آه هم شجاعت خيره نگريستن ب. شود استثنائی دريافت می

يت منزوی و حتی طردشدن موقتی آنند، و مضافاً ظرف لزوم برخورداری از آن را فهم میو ) بويژه مارکسيسم(و هم ارزش دانش انباشته شده بشری،)باشد

 . مؤيد ديدگاه آنان خواهد بود– نه چندان دير –چرا آه حرآت و سير رويدادها . داشته باشندرا

 .٣٩٣ و ٣٩١ص ص ، جان ريز،»جبر انقلاب« بنقل از ، لوآاچ،»تاريخ و آگاهی طبقاتی« -٧

های تابناکی آه يكی پس از ديگری درست   بينی اما پيش.  در شوراهای سراسری روسيه در اقليت قرار داشت١٩١٧ در انقلاب فوريه  حزب بلشويك-٨

 – حكومت آرنسكی – آرده بودند آه حكومت جديد بينیبعبارتی بلشويكها پيش . از آب درآمد، منجر به آن شد آه اآثريت قاطع شوراها به وی ملحق شوند

نيز رخدادی مضافاً آودتای آورنيلوف .  زمين را به دهقانان ارزانی نخواهد آرد بلكه روسيه را مجدداً به ورطه جنگ امپرياليستی خواهد آشانيدنه فقط

همزاد «س نتيجه آنكه، بدينسان شوراهای انقلابی روسيه نسبت به حزب بلشويك، به نوعی احسا.  درباره آن هشدار داده بودندبود آه بلشويكها قبلاً 

مونه آشكاری از فقدان اين قابليت را در حزب ، ن بررسی دلايل شكست انقلاب مجارستانليکن. سپارند آنند و دل می رسند، به آن اعتماد می می» پنداری

 .دهد آمونيست آشور مزبور، نشان می

  .۶١ ص ،»ی در وحدت و انديشه لنينتامل «، لوآاچ-٩

 .٢٣٠ ص ،، جان ريز»بجبر انقلا« آائوتسكی بنقل از -١٠

کنگره مزبوردرحقيقت و  بطور آامل از هم جدا شده  عملاً  بلشويكها و منشويكها زمانيکه کنگره سوم حزب تشکيل شد١٩٠۵ ژانويه ی سالدر -١١

آامل را خود شرايط ابژآتيو  هنوز به اين مهم پی نبرده بود آه لحظه جدايی )آه در آن زمان( اشتباه لنين در اين بود .صرفاًيک کنگره بلشويکی است

اشد و نه  رويزيونيسم تحقق پذيرفته ب ودگرگونی ماهویيعنی اقدام به جدايی آامل، بايد تحت شرايطی انجام پذيرد آه جهش ديالكتيكی. آند است آه حكم می

چهارمين کنگره حزب  استکهلم، در ١٩٠۶ آوريل در ودش  میهردوگروه اعمالبر  آارگری مبارزينتحت فشاری آه از سوی  ،بهر ترتيب .پيش ازآن

 .شوند به هم جوشكاری می)وبتوسط کارگران(دوباره آنهابرگزار و

 .٣٠٨ص . آ. م،»درباره برخی از خصوصيات تكامل تاريخی مارآسيسم« لنين، -١٢

آمونيسم و ديالكتيك  و مقاله وی موسوم به ٨، ص »مدافعان سوسياليسم و روايت مبارزه طبقاتی«ای است به سخنان  آقای پايدار، در مقاله   اشاره-١٣

 .١١ ص هگل؟» تاريخ و روح«مادی مارآس يا ايده مطلق 

 .»دفترهای فلسفی « لنين،-١۴
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 ٢۴۵

 . همانجا-١۵

  . همانجا-١۶

 «درچه،او .د نادرست پيشين خويش ميباشدرواقع بيانگر گسست لنين ازديدگاه»دفترهای فلسفی« نيزضروری است کهدراينجااشاره به اين نکته -١٧

نعکاس ساده ی شناخت رااامر اين رويکرد،. »هستند ءاشيا  از تصاويری يا رونوشت ها ايده هاواحساس ها« :نوشته بود»مپريوکريتی سيسمماترياليسم وا

تاب جهان عينی است بلکه باز شناخت انسان نه تنها« :چنين گسست ميکند خويش، »نظريه انعکاسی «لنين ازاين بکلامی ديگر، .دکر جهان عينی تلقی می

بنقل  ،»دفترهای فلسفی«( ».دهد   تغيير آنرا فعاليت خود با گيرد راخرسند نمی کند،انسان تصميم می جهان انسان« :وهمچنين ،».می آفريند نيز آنرا

 ،»دفترهای فلسفی« ودر١٩١۴ن درسال لنياست که دراين ادعايش محقّ دونايفسکايا ،وکلام آخر ).١۶٩و٨۶ص دونايفسکايا،نوشته  »فلسفه وانقلاب«از

 انتقاد مورد) بوخنری و( زاويه ی فوئرباخی از هيوم را کانت و مکتب مارکسيستها درابتدای قرن بيستم،« :رامدنظرداردآنگاه که مينويسدپلخانف  و خود

 ».ديدگاه هگلی نه از و می دادند قرار

 . ناصر پايدار، ٣، ص  !و روايت مبارزه طبقاتی» مدافعان سوسياليسم« -١٨

 . لنين،»دفترهای فلسفی «-١٩

غرش رعد «پردازد و جمله   مینتيجه منطقی سير امور وقايع به تحليل رخداد آودتا در فرانسه به عنوان »هجدهم برومر لويی بناپارت« مارآس در -٢٠

 مارآس چيزی نبود بجز شكل )تمثيلی(اين جمله . افلگير شده بودند و غ وقوع آودتا، بهت زدهدرهنگامدر واقع آنايه به آسانی است آه » ابر در آسمانی بی

 !»هست) اينك(آنچه بوقوع خواهد پيوست،«: غز هگلديگری از بيان همان جمله پر م

  :نويسد جان ريز پس از توضيح حضور پيشين رزا در احزاب سوسيال دمكرات لهستان و ليتوانيا می -٢١

بلكه .  بود اما برخلاف برنشتاين، آائوتسكی و حتی پلخانف، شخصيت او را بين الملل شكل نداده بودبين الملل دوم گرچه رزا نيز مانند لنين جزيی از «

... شك بيشترين سهم را در شكل بخشيدن به تعهد او به فعاليت انقلابی داشت تر لهستان و روسيه بی  تر و متغير ثبات پيوندهای او با تحولات سياسی بی

و روسيه ) آه رزا خود زاده آن بود(غرض لهستان [نگريست اين رويدادها را با ملاآی آه از مبارزه شرق دورتر  رويدادهای آلمان میهنگامی آه به 

سم آه رزا از آلمان نيويبجز موضوع مربوط به رويز. در نگرشی آلی، حق با جان ريز است. )٢۴۶ ص ،»جبر انقلاب«(» .سنجيد برگرفته بود می] است

 .ونيسم نائل نگشته استيش نيز به استنباط درستی از مفهوم رويزيز متوجه اين مطلب نشده زيرا خودر. رفته بودتأثير گ

، جناح ديگری از »انحلال طلبی«ا آه در مقطع ظهور چر.  حزب سوسيال دمكرات روسيه تنوع جالبی را از باب شكل اين جهش، به نمايش ميگذارد-٢٢

اش را آامل  امر جهش ديالكتيكی» انحلال طلبی«، )با وقوع جنگ امپرياليستی(اه آه ليكن آنگ. پايبندندحزب مخفی وم وجود منشويكها همچنان به ايده لز

آنكه دچار جهش  بی ،»منشويكهای طرفدار حزب مخفی«ر، بعبارتی ديگ.  يكباره به آنان ملحق ميشوند بهنيز» منشويكهای طرفدار حزب مخفی«ميكند، 

 .لحق شوندبه آنان م» شوونيسم –سوسيال  «منجلابآنند تا در  با گامی بلند جبران می گی خود از بخش ديگر منشويكهارا، ماندهقسمی شوند، عقب 

 .٢٢٩ ص ،»جبر انقلاب «-٢٣

 . همانجا-٢۴

 .٢٣١ و ٢٣٠ص ص ، همانجا-٢۵

 . همانجا-٢۶

 احزاب انقلابی جديد، ايجاد شتاب در پائی ويت انحطاط احزاب کمونيست اروکه واقع  ديده ميشودآنگاه ،سراصول پافشاری لنين بر از موردی ديگر -٢٧

 که بايد مقاومت ورزد وعنوان سازد »تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی« راديکال لنين مبنی بر شعار مقابله با در تا داردمي وا کولنتای را الکساندرا

 با چه، .کند تحدم را-وناليسم انقلابی خيانت نکرده اند يعنی همه ی کسانی که به انترناسي–ليستی فين جنگ امپريالکنيم که همه ی مخا شعاری راجستجو

 .بودند »صلح بدون الحاق«يعنی شعار صلح،مبارزه برای   طرفدار– ازجمله تروتسکی – يستهای انقلابیانترناسيونال طيفی از ،وقوع جنگ امپرياليستی

صادقانه به شمامی گويم »!!سازد متحد همه رامطرح کنيم که  شعاری را بايد ما « که می کنيد تأکيد شما « : می سازدپاسخ به کولنتای عنوان امالنين در

 زيانبارتر و خطرناک تر همه چيز از دارم برای پرولتاريا است که اعتقاد آن می ترسم وحدت بی تمايز از که چيزی که بيش از همه درحال حاضر

معتقداست  و ن می کشدخط بطلا ،»جمع کردن نيروهای بيشتر فروشی بخاطرپرنسيپ  « بر ديگر عبارتی لنين يکبارب ).» کولنتاینامه به « لنين،( ».است

  .»وحدت«  ومتزلزل بخاطر نيروهای مرددّ سريعبهم چسباندن هتراست ازب –به درازا بکشدحتی اگر  –اسيونال جديدانترن که ايجاد

وعه آثار مليكن بررسی مج. بينم مگر در مواردی آه به روشن شدن اين بحث، ياری رساند رويکرد يكايك آنها نمی  نقدمن در اين نوشتار لزومی به -٢٨

البته عليرغم آوشش و خدمات با ارزشی آه هر . اند ای، پی نبرده آنها بيانگر آن است آه هيچ يك  به ذات و مبانی نگرش لنين درباب حزب انقلابيون حرفه

  .اند خود، به نظريه مارآسيستی نمودهآدام به سهم 

 

  بازهم درباب روش ديالکتيکی :فصل چهارم

  .٣٩٨ ص ،»جبر انقلاب  «-١
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در . شان استبمعنی منفك آردن آارگران از محيط آار و زندگي» ای انقلابيون حرفه« آقايان پايدار و حكيمی تصور ميكنند آه ايده حزب -٢

شان از آم و آيف مطلوبی برخوردار   روشنفكران و آارگرانی را درنظر دارد آه سطح مبارزه تواناترين لنين،مورد نظر»ای انقلابيون حرفه«صورتيكه

و اينكه .  باشدآارگران شاغلگی طبقه آارگر را داشته باشد اما فاقد  ،ادعای نمايندهيست آه يك حزبتر از اين ن چرا آه هيچ چيز مضحك. است، فقط همين

يعنی . مثال آورده شود و مورد نقد قرار گيرد» حزب آمونيست آارگری«اين نيست آه برای رد و انكار حزب نوع لنينی، وضعيت هيچ چيز مبتذل تر از 

  .چه، اين جريان اصالتاً خرده بورژوايی، هيچ ربطی به رويكرد لنين از حزب پرولتاريا، ندارد. درست همان آاری آه آقای پايدار دائماً انجام ميدهد

 .٩ص  ، هگل؟» روح تاريخ«و » ايده مطلق«آمونيسم و ديالكتيك مادی مارآس يا ر،  پايدا-٣

 .٧ ص ، همانجا-۴

 .٩ ص ، همانجا-۵

 .۵، ص و روايت مبارزه طبقاتی» مدافعان سوسياليسم«مقاله ،  پايدار-۶

بدين : وسكی در تعبيری روشن از اين مفهوم مينويسدفرانتس جاآوب . ٣۵٣ ص ،، جان ريز»جبر انقلاب« بنقل از ،»تاريخ و آگاهی طبقاتی«لوآاچ،  -٧

های وجود تعيين ميكند؛ اما آگاهی نيز هم   آگاهی را دگرگونی... آگاهی ديگر بيرون از وجود قرار نميگيرد و ديگر جدا از موضوع خود نيست«ترتيب 

عكس برگردان شیء منفرد » بازتاب«، و گر آگاهی بر فراز شیءآگاهی دي. دچون آگاهی انسانهای عمل آننده به نوبه خود اين وجود را دگرگون ميكن

اند آه با آگاهی و شعوری پيوند دارند آه بر هستی ماديشان  نيست بلكه يكی از اجزاء سازنده روابط تغيير باينده است، روابطی آه فقط از آن رو چنين

، همانجا(» .ا در هر مرحله از تكامل ميشناسدند تاريخی وجود است آه خود رآگاهی خودشناسی واقعيت است، مظهر تجلی و جزيی از فراي. تطبيق ميكند

 ).١٢٣ص 

 .»جبر انقلاب«، بنقل از »تاريخ و آگاهی طبقاتی «لوآاچ، -٨

 .»تزهايی درباره فوئرباخ« مارآس، -٩

 .»دفترهای فلسفی« لنين، -١٠

  ومتدولوژی، دليل ديگری بر اين واقعيت است آه آنها از ضديت آذرين با فلسفهاز سوی آقايان پايدار و حكيمی»پراآسيس«طرح بحث در باب مفهوم -١١

از اينروست آه آنگاه . اند  ميان تئوری و پراتيك را فهم نكردهتضاد در عين وحدتليكن مشكل پايدار و حكيمی آنجاست آه رابطه . مارآسيستی به دوراند

ميان تئوری و پراتيك بميان » تضاد«گفته ميشود، پايدار عنوان ميسازد آه هر آس سخن از وجود آه با آنها در باب تضاد ميان تئوری و پراتيك سخن 

بعبارتی ديگر، آنچه آه ). ٨ص  ،و روايت مبارزه طبقاتی» مدافعان سوسياليسم«مقاله (. رادرنظرگرفته است» ربط با يكديگر دو پديده بی«آورد لاجرم 

پايدار و حكيمی متوجه ). لوآاچ(» نظريه و عمل در پيوند با يكديگر به طور متقابل ديالكتيكی ميشوند« است آه برای ايشان قابل درك نيست اين واقعيت

ای را نيز بوجود آورده است؛  نيستند آه دقيقاً وجود همين تضاد يا تمايز ديالكتيكی ميان تئوری و پراتيك است آه نياز به عناوين توصيفی متمايز آننده

 ! پراتيك، بلكه آفايت ميكرد فقط گفته شود تئوری، و يا گفته شود پراتيكوجی بود آه بگوئيم تئوری وگرنه چه احتيا

 .١جلد  ،» سرمايه«  مارآس،-١٢

 .١٠۶، دونايفسكايا، ص »فلسفه و انقلاب« بنقل از –دآتر آوگلمان به  خطاب ١٨٧٠ ژوئن ٢٨ نامه مارآس به تاريخ -١٣

 .١۶٩ و ٣١، جان ريز، ص »بجبر انقلا«بنقل از  – مارآس -١۴

 .٣۶، دونايفسكايا، ص »مارآسيسم و آزادی« بنقل از -١۵

 .١۶٩، ريز، ص »جبر انقلاب« بنقل از -١۶

ميداند آه پس از مطالعه ديالكتيك » شُك ناشی از شناخت «، محصول )و بدرستی(ان فوق از لنين را، دونايفسكايا سخن. »دفترهای فلسفی« لنين، -١٧

رد آه مارآس از طريق آن، توانسته بود نظام العه، به ناگهان پی به روشی می ببعبارتی ديگر لنين پس از اين مط. نين وارد شده استهگل، بر ل

  .داری را مورد تحليلی ژرف قرار دهد سرمايه

چيزی نبود آه لنين از همان بدو ورودش به بنابراين آنچه آه ميبايد مدنظر قرار گيرد آن است آه نه فقط روش دياآتيكی، بلكه جايگاه فلسفه مارآس 

ای آه هنگام  ونهبگ.  روندی بود تدريجیپيشرفت فكری و اين شناخت، طبيعتاًبرعكس، اين . مبارزه سياسی آن را بطور آامل فهم آرده باشد

ونال دوم و آائوتسكی بلكه حتی برای لنين نيز پوشيده ، ابتدا نه فقط برای آل انترناسيآن با تاآتيكهايش ِ فلسفیرويزيونيسم ارتباط ميان ، »اتزويسم«ظهور

آارل آرش با نكته بينی اش، . از آن فاصله ميگيرد ،» ماترياليسم و امپريوآريتيسيسم«د و با انتشاربر بسرعت به اين اشتباه خود پی میاما لنين . مانده بود

پردازد آه معتقد بود  ، به نقد ديدگاهی در انترناسيونال دوم می)١٩٢٣ (»لسفهف  مارآسيسم و«بر اين موضوع انگشت گذاشته و در آتاب خود موسوم به

  ).٣٩ص (» ارتباط بماند ارتباط است و بايد همچنان بی به آلی با پراتيك مبارزه طبقاتی بی«  مباحث فلسفی مارآسيسم

  :نويسد آرش در همين ارتباط می

سردبير .  پيدا آرد۶٩٨ و ۶٩۵  و صص Neuezeit ، 26 Iبينيم آه رد پای آن را ميتوان در ها را در برخورد آوچكی می  يكی از جالبترين نمونه«

توضيحاتی از مترجم ناشناس مقاله را نيز به چاپ رسانده آه در » ارنست ماخ و انقلاب«ای از باگدانف درباره  به همراه انتشار مقاله) آارل آائوتسكی(
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بين بلشويكها و منشويكها بر » اختلافات تاآتيكی بسيار جدّی«زيرا در روسيه .  دمكراسی روسی ايراد بگيرد– آن مترجم خود را ملزم ميديده به سوسيال

 از اين موضوع است آه مارآسيسم از لحاظ معرفت شناسی با اسپينوزا و هولباخ همخوانی دارد  مستقلآاملاً ای حاد شده است آه به نظر ما  مسئله«سر 

اين جدال فلسفی در واقع مسئله «در جواب، لازم به توضيح ميداند آه ) لنين(» پرولتر«سردبير بلشويك نشريه روسی . »وسو يا با ماخ و آو ناري

اما چنان آه همه ميدانند، اين . )۴۴٧، ص ١٣بيانيه هيئت تحريه پرولتر، مجموعه آثار جلد (» فراآسيونها نيست و به اعتقاد هيئت تحريريه، نبايد هم بشود

سيسم را انتشار   آتاب فلسفی خود، ماترياليسم و امپريوآريتی١٩٠٨ين بزرگ آه در اين جا مسئله را رسماً تكذيب ميكند، در همان سال تاآتيس

  ).۴٠ و ٣٩ص  ص، آرش، کارل »مارکسيسم وفلسفه«(».ميدهد

 .»دفترهای فلسفی «-١٨

 . همانجا-١٩

 . همانجا-٢٠

 .٧٩، ص ل آار و سرمايهتقاب، بخش »...ها  دستنوشته« مارآس، -٢١

 .٢١ ص نوشته دونايفسكايا،» يسم و آزادیمارآس« هربرت مارآوزه، پيشگفتار بر -٢٢

 .»بيراهه سوسياليسم«آذرين، - ٢٣

 .١٠٧، دونايفسكايا، ص »فه و انقلابفلس« بنقل از – نقد مارآس از فلسفه حق هگل -٢۴

، ترجمه سهراب شباهنگ و بهروز فرهيخته، ص »مكتب تاريخ حقوق، تزهايی درباره فوئرباخمقدمه سهمی در نقد فلسفه حق هگل، بيانيه فلسفی  «-٢۵

٨۶. 

  .٢١٠ ريز، ص ،»جبر انقلاب«بنقل از  -٢۶

پردازند آه برای بسياری اشخاص  دونايفسكايا، آروپسكايا و برخی ديگر به اين موضوع با اهميت می جان ريز،.٢٧١ص  ،»جبر انقلاب« ريز،-٢٧

-١۶( سال ٢ آه هميشه مترصد اقدامات عملی بوده است چگونه به مدت باکياست  هشيار و وتاکتيسين آردنی نيست آه لنين بعنوان سازماندههرگز باور

آنهم درست در شرايطی آه آل اروپا در آتش جنگی  ؛شد» فلسفه« مطالعه  ومشغولمحبوس آرد) سوئيس(ای در شهر برن  خود را در آتابخانه) ١٩١۴

همزمانی شروع جنگ جهانی اول واعطای رأی به اعتبارات جنگی قيصر «:  دونايفسکايا پاسخ روشن ودقيقی به اين پرسش ميدهد.ار می سوختتمام عي

، مفاهيم مشترک تمام گرايش ١٩١۴اوت .ناپذير ميدانست، به لرزه درآوردازسوی سوسيال دمکراسی آلمان، بنيادهای فلسفی را که لنين مستحکم ونفوذ

  )١۵٩، ص»فلسفه و انقلاب«(».جنبش مارکسيستی را خُرد کردهای 

 لنين بدينسان در تدارك نقدی همه جانبه از تئوريهای رهبری انترناسيونال دوم و بويژه آائوتسكی بود و برای انجام چنين آاری لازم بود تا بعبارتی ديگر،

 از  فهم خودلنيندرواقع بمنزله آن بودکه  مفاهيم هگلی، پرتو مارکسی درروش ستِ بازج بويژه .بخشد و جلا صيقل دهد را – ديالكتيك – سلاح خويش

آائوتسكی به چه، .  ضرورت می يافتکاملاً  کائوتسکی، با ثر مؤتدارکی که انجام آن برای مقابله جدی و .بخشد ا غنو کيفی بهبود بطور مارکسيسم را

ی بمعنای آن بود آه اينك در ابعاد وسيعی به مبان يی آامل او از مارآسيسم انقلابی،و اين جدا تبديل شده بود؛ » امپرياليسم–سوسيال«بارزترين نماينده

  .آه وی را حد ميزد و در جای خود منكوب ميكرد» دگر«ای آزاد و رها از قيد آن  جدايی آامل از مارآسيسم بگونه .تئوريك مارآسيسم حمله ور گردد

 رتی استفاده مؤثرتر از ديالكتيك،بعبا. از غنای بيشتری برخوردار است  به بعد،١٩١۶های لنين از   نوشتهمجموعهاز اينرو بی دليل نيست آه ديده ميشود 

 ،»يستیآاريكاتوری از مارآسيسم و اآونوميسم امپريال« مشهود است و از آنجمله در مقالات لنين آاملاً سائل مربوط به مبارزه پرولتاريا،در تبيين م

ه به ديالكتيك اختصاص لنين، يعنی حدود هفده صفح "های آارگری  بار ديگر درباره اتحاديه"  دو بخش از «)بقول جان ريز(و  ،»نبزير پرچمی دروغي«

داری  ای در سرمايه  به عصر صلح آميز تازهاميدآائوتسكی دارد از «: ، بويژه در برخورد به آائوتسكی)٣٠٩، ص »جبر انقلاب« (».يافته است

كند تا حمايت فرصت طلبان و احزاب سوسيال دمكراسی رسمی از بورژوازی، و رد و طرد روش انقلابی يعنی تاآتيكهای پرولتاريايی در برداری مي بهره

نفرد يك شیء را طرد و نفی ديالكتيك به عنوان آخرين آلام در روش تكاملی علمی هر گونه وارسی تك و مجزا و م...  را توجيه آندعصر توفانی آنونی

 ).٣٠٧همانجا ص  (».ميكند

يز از سوی جان ربه شرح جالبی از آن،. ك.ر(» تيسمگرايشهای فلسفی بوروآرا«:  دستكم سه اثر با ارزش از ترتسكی در باب ديالكتيك وجود دارد-٢٨

 آه به شرح با ارزشی از ١٩٢۶در سال »  فرهنگ و سوسياليسم «؛ و بويژه مقاله » درباره ديالكتيكيادداشتهادفتر «؛ و )، فصل ششم»جبر انقلاب«در 

و اينكه آيا جالب نيست آه هيچكدام از اين مقالات با ارزش از سوی ترتسكيستهای وطنی به ). ۴٢۴ص » جبر انقلاب«. ك.ر(روش ديالكتيكی می پردازد 

 قادرند نقاط ضعف او را مورد بررسی  ترتسكيستها بطور آلی، مدافعين بسيار بدی برای ترتسكی محسوب ميشوند زيرا نه–! فارسی ترجمه نشده است؟

نوعی دفاع مذهبی از ترتسكی، آه بدترين آسيب را به شأن و منزلت : قرار دهند و نه برجستگيهای فكری وی را آنگونه آه واقعاً بوده است، معرفی آنند

 .حقيقی او ميرساند

 .۴٢١، جان زيز، ص »جبر انقلاب« بنقل از -٢٩

 . بنقل از همانجا-٣٠
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 ٢۴٨

 .١٨٧، دونايفسكايا، ص »فلسفه و انقلاب« بنقل از -» لنين و فلسفه و ساير مقالات « موسوم به مقالهتوسر،وئی آل  ل-٣١

 .٣۵٨ ص ، ريز،»جبر انقلاب«، بنقل از »اتیتاريخ و آگاهی طبق« لوآاچ، -٣٢

 .١١۵ص  ،»آگاهی طبقاتیتاريخ و«در دفاع از کتاب موسوم به  لوآاچ،-٣٣

 .٣٠، ص »آارگری، آمونيسم و مسأله تحزبجنبش « پايدار، -٣۴

  .٣ص ،!روايت مبارزه طبقاتیو»مدافعان سوسياليسم«  پايدار،-٣۵

 .٨۴، دونايفسكايا، ص »مارآسيسم و آزادی« بنقل از ،» مقدمه بردرآمدی بر نقد اقتصاد سياسی«  مارآس،-٣۶

،جان »جبرانقلاب«،بنقل از»ايدئولوژی آلمانی«ومارکس وانگلس،؛١١ص ، »هجدهم برومر لوئی بناپارت«مارآس،:ماخذدونقل قول بترتيب -٣٧

 .١٣٣ص،ريز

 .١١ ص،»...هجدهم برومر« مارآس، -٣٨

 .۶۴، ص »ی در وحدت و انديشه لنينتامل«  لوآاچ، -٣٩

 .»دفترهای فلسفی « لنين، -۴٠

 .٢٠٧ تا ص ١٩١، لوآاچ، ص »تاريخ و آگاهی طبقاتی«. ك.ر:   جملات داخل گيومه-۴١

 با وجود – فاقد آن است؛ ليكن چنين تشبيهی »مغزوقلب«ای ديالكتيكی و   بيانگر رابطه»حزب وطبقه«بدون شك چنين تشبيهی نادرست است زيرا -۴٢

 .حكيمی به لزوم وجود حزب آمونيست، باور داشته است  که باز هم بيانگر آن است–نارسا بودنش 

 .١١/١٢/١٣۶٧ها  مون جريان موسوم به فلسفیيرج آذرين پيرابا ا.  ا.ك .  مصاحبه صدای ح -۴٣

ای آگاهانه، به رهبری حزب آمونيست و   ، آيا مبارزه۵٧ در اين رابطه بايد از آذرين پرسيد آه جنبش آارگری و قطع آردن شريان نفتی در ايران -۴۴

ت هژمونی و برای بقدرت رسانيدن موج سواران  تحی آگاه از اهداف خود بوده است، يا جنبش وبرای بقدرت رسيدن دولت پرولتاريای انقلابی

  .نه سياست حاآم بر اين جنبش را و نه آگاهی را آذرين فقط اعتصاب و جنبش آارگری را می بيند و -بورژوازی؟ 

، بل بمعنی آن »گریآمونيسم آار« را نه فقط ۵٧ل ای تمام عيار مبدل ميشود آه آذرين جنبش آارگری ايران در سا ليكن اين رويكرد، آنگاه به مضحكه

حرآت آارگران هر چه بيشتر خودش را از سلطه رهبری جريانات مدعی آمونيسم با آرمانهای خرده بورژوايی، با آرمانهای بورژوايی، «: تلقی ميكند آه

 .!!»داری دولتی و جز اينها دارد جدا ميكند سرمايه

 .٩ص ،» باد جنبش لغو آارمزدی آارگرانزنده« ناصر پايدار، -۴۵

پايدار حتی به .  آذرين را ايفاء کرده است»گير ضربه« و »پوشال« سرنوشت تلخ و تناقض بار پايدار اين بودآه برخلاف ميل و اراده خود، نقش – ۴۶

تحت شعاع و جريان متبوعش را دگاههای آذرين  حساب با ديتصفيهاش به صحنه، امر نقد مؤثر و  فكرش هم خطور نميكند آه پريدن نابهنگام و جنجالی

 تشكل ضد آار «دی بودند، با ديدن پايدار و ايدهبطوری که برخی محافل آه در حال انجام و گسترش چنين نق. قرار داد، مختل آرد و به تعويق آشانيد

 از آنجمله دوستان  نزديك شدند وشان را به آل رها نموده و حتی برعكس، تا حدودی به آذرين اش چنان وحشت زده شدند آه آار اساسی و پيشن»مزدی

  !را بعهده گرفته اندآذرين » وکيل مدافع«نقش  گويی آذرخش که اخيراً

 ارائه پايداراز -آنهم محض نمونه- حتی يک نقل قولتاکنون آذريناما .ناصر پايداراست ،» تشکل ضدکارمزدی«نظريه پردازاصلیهمه ميدانند که  -۴٧

آذرين بی -!معرفی ميکند »تشکل ضدکارمزدی«منتقدايده» کارسازترين« ودرعين حال خودرابعنوان استبرزبان نياورده نيز رااوحتی يکبارنام و نکرده

ازکسالت دائماً را آنها  وی مبارزين جنبش تبديل شدههابه سوژه ای برای خنده چگونه  ، حتی ازنام ناصرپايدارشترس مضحکاين  خبراست ازاينکه

  !!بيرون می آورَد

 

  ی طبقاتیلوکاچ وآگاه :فصل پنجم
 .٣۵٣، جان ريز، ص »جبر انقلاب« بنقل از -» تاريخ و آگاهی طبقاتی« لوآاچ، -١

 .٣۵۴ ص همانجا، -٢

 .٣۵٧ ص همانجا، -٣

ميرسد و آن » گی آالايی هروا از خود بيگانگی و بت«به مفهوم ،» تناقض بار طبقاتیآگاهی«های اقتصادی اين   نگاه هوشمندانه لوآاچ در توضيح ريشه-۴

ه وضعيت طبقاتی پرولتاريا، اين تضاد را مستقيماً ب«وی آوشش درخشانی به خرج ميدهد تا اثبات آند .  در يك فصل آامل، مورد بررسی قرار ميدهدرا

ب از طريق مقايسه دو رويكرد مشابه لوآاچ و گرامشی در با» جبر انقلاب«موضوعی آه جان ريز در ). ١٩١ص  (».درون آگاهی پرولتاريا ميكشاند

  .، شرح و تفسير قابل توجهی از آن ارائه ميدهد»آگاهی متناقض«مفهوم 

 .٢٠٧ ص ، »تاريخ و آگاهی طبقاتی«لوآاچ،  -۵

  .١١٧، ص »ی در وحدت انديشه لنينتامل« لوآاچ، -۶
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 ٢۴٩

 .۵٠٠ ص ،»تاريخ و آگاهی طبقاتی«، لوآاچ -٧

 .٨١، ص »ی در وحدت انديشه لنينتامل« لوآاچ، -٨

 ميپردازد آنگاه آه » امپرياليسم– سوسيال « بيشتری به جهش آيفی رويزيونيسم بهجان ريز با وضوح. ۵٠٣، ص » طبقاتی و آگاهیتاريخ« لوآاچ، -٩

، »جبر انقلاب«(»... انهدام آهن و پيدايش نو«الملل دوم به ضد خود، جهش نامنتظر در جريان تكامل تاريخی و  تغيير و تبديل ناگهانی بين... «: مينويسد

از «پلخانف : و همچنين وی مسير انحطاطی آه منشويسم طی ميكند را از طريق شرح و توصيف سير حرآت پلخانف، اينگونه بيان ميدارد). ٢٩٩ص 

نخست از هم راهی با برداشت فعال گرای لنين از حزب، سپس از اين تصور آه انقلاب آارگران امری ممكن است، آن : مارآسيسم انقلابی جدايی گرفت

 .)٢۴۶همانجا، ص  (».از خود انقلاب اآتبر جدايی گزيد از موضع انترناسيوناليستی در جنگ جهانی اول و سرانجام گاه

  .۵۴٢، ص»تاريخ و آگاهی طبقاتی« لوآاچ، -١٠

 .۴۵ ص ،»...ی درتامل« لوآاچ، -١١

  .۵٢١ ص ،»تاريخ و آگاهی طبقاتی« لوآاچ، -١٢

 .۶٧ ص ،»... ی درتامل« لوآاچ، -١٣

 .١٢۵، ص »تاريخ و آگاهی طبقاتی«وآاچ،  ل-١۴

 .١٠٠ص » ... ی درتامل« لوآاچ، -١۵

  .١٠٠ ص همانجا، -١۶

  

 ...رويزيونيستی با رويزيونيسمبرخورد  :فصل ششم

 .۴٧ ص ،١٣۶۶، ترجمه دآتر شرف الدين خراسانی، نشر گفتار، سال » متافيزيك«  ارسطو، آتاب-١

 .٣٨۴ ص ، ستيسالتر ترنسنوشته و» لسفه هگلف« هگل، به نقل از-٢

!  ناميد؟را چه ميتوان» تشكل ضد آارمزدی «، پس ايده)آه مسلماً هست(اتوری از رويكرد مارآسيستی باشد ، آاريك»خطی و ساده« اگر اين رويكرد -٣

يم و حتی نامی هم از آن نياوريم؛ آنگاه ای آه گمان ميكند آافيست تا رويزيونيسم را ناديده بگيريم، آاری به آار آن نداشته باش  خوش خيالی آودآانه–

 !رويزيونيسم نيز متقابلاً آاری به جنبش سوسياليستی طبقه آارگر نخواهد داشت و آنرا تهديد نخواهد آرد

ی،  همانگونه آه صاحب منصبان هر يك از جريانات و احزاب عديده و رنگارنگ خرده بورژوا، جريانات و احزاب شبه آمونيست در ايران آنون-۴

 !فرستند انديشند و برای خودشان دسته گل می درباره خودشان اينچنين می

 .»ها  برنامه«  لنين، مقاله-۵

 . تأآيد از من است– ١٢٧، ص  » حاآمان«  بنقل از بتلهايم،– به آنگره شانزدهم ١٩٣٠ ژوئن ٢٧ گزارش سياسی مورخ ،استالين-۶

 .١٣١ ص ١جلد  ،»مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی« بتلهايم، -٧

 .۵١٢ همانجا، ص -٨

 .ست آروشه از من،٨، ص »سانتراليسم و دمكراسی«،  لوکزامبورگ -٩

  .١٠ ص ، همانجا-١٠

 .١٨ بنقل از لوکزامبورگ، همانجا، ص -١١

 .١۶ص .  همانجا-١٢

 .٢٨ ص ، تمامی جملات داخل گيومه از همانجا-١٣

 .٢٧ ص ، همانجا-١۴

، همان عواملی است آه تشابه وضعيت روسيه آن زمان با ايران »طولانی بودن دوره تروريسم«و » سی بورژوايیدمكرا«نبود . ٢٧ ص ، همانجا-١۵

 !در چپ ايرانی تا اين حد طرفدار دارد» اقتدار افراطی آميته مرآزی و شخصی دبير آل«دليل نيست آه ايده  بی. آنونی را نشان ميدهد

 .١٨٢ ص ،»سالهای گورباچف« بتلهايم، -١۶

 .١٨۴ ص ، همانجا-١٧

 . همانجا-١٨

 .١٢۴، ص حزب» رام آردن«نخستين تلاشهای گروه رهبری برای ، فصل »حاآمان«م بهوآتاب بتلهايم موس.ك. ر-١٩

 .١٢٨، ص »مارآسيسم و آزادی« بنقل از دونايفسكايا، -  جنگ داخلی در فرانسه مارآس، – ٢٠

آل شئونات مردم روسيه ای تام الاختيار و آمرانه، بر   به رياست استالين، بگونه)وليت بوروپ(ره طی است آه تحت آن، گروه شش نف اين همان شراي-٢١

 آه اينك به درون – )سوسياليسم تخيلی(ه آن را از طريق مفهوم بلانكيسم موضوعی آه آقای پايدار بحق به آن انتقاد ميكند اما بجای آنك. ندفرمان ميرا
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 ٢۵٠

سوسياليسم «معنا، آن را   تعريف آند، بطريقی خودسرانه و بی–به حيات خود ادامه ميدهد » پچيزيونيسم رو«مارآسيسم راه يافته و تحت 

 .مينامد!) ؟(»بورژوايی

 .١٨٩، دونايفسكايا، ص »فلسفه و انقلاب«. ك. ر-٢٢

 .١٨٠ ص ،همانجا. ك. ر-٢٣

نيسم يهای اقتصاد و سياست، آه از جانب استال تی در عرصهمن در جلد دوم به بررسی مشخص تحريفات رويزيونيس. ١٨۴همانجا، ص . ك. ر-٢۴

تفاوتی  ای به نحوه برخورد استالينيسم به ديالكتيك ماترياليستی، قصد آن دارم آه نادرستی بی اما در اينجا با اشاره. صورت پذيرفته است خواهم پرداخت

بنی بر برخوردهای فلسفی ومتدولوژيک کارسازنيست را با دستور ژدانف در باب و مضافاً تشابه ديدگاه وی م.  آذرين را گوشزد آنم ومتدولوژيکفلسفی

  .لزوم خاآسپاری ديالكتيك، نشان دهم

 .ملاحظه نمود» های آارگری و رفيق ترتسكی اتحاديه« به  موسوم    ميتوان در مقاله وی  با اين موضوع را  مخالفت آشكار لنين-٢۵

 .٢٣، ص »راسیسانتراليسم و دمك« لوکزامبورگ، -٢۶

  .٢٢ همانجا، ص -٢٧

  .١٧ همانجا، ص -٢٨

 .٢۴، ص همانجا -٢٩

  .١٣ همانجا، ص -٣٠

  .٣٩٩، ص »جبر انقلاب« ريز، -٣١

حق تعيين «و اينكه مقاله ياد شده لنين، مربوط به دفاع از . ١٩٧، ص »فلسفه و انقلاب«، بنقل از دونايفسكايا، ۶٠۶ ، ص ٣۶ مجموعه آثار لنين، جلد -٣٢

 .زيرا چنين حقی، عملاً برخلاف پروژه به بند آشيدن آل جامعه شوروی قرار داشت. است آه استالين درمقابل آن مقاومت ميكرد» نوشت ملتهاسر

 . همانجا-٣٣

 .١٣۵٨، ارديبهشت ١۴، دفترهای جداگانه، شماره »ديشه و هنران« بنقل از ترجمه فارسی در -٣۴

 . بنقل از همانجا-٣۵

 .، بنقل از همانجا٣۴۶نهم، ص لنين، جلد  -٣۶

دار نمودن اعتبار   استالينی نداشت، خدشهسلوک در شرايطی آه جنبش جهانی پرولتاريا هنوز هيچ تجربه ملموسی نسبت به عواقب وخيم سبك و -٣٧

دو فراآسيون حزب سوسيال دمكرات از بويژه آنكه پس از فرار رهبران هر . ای نبود؛ حتی اگر اين آوشش از طريق لنين انجام ميشد استالين آار ساده

به عبارتی در سالهای سياه پس از . ی مجدد و اعدام را به جان خريد در روسيه باقی ماند و خطر دستگيرشان در سيبری، فقط استالين بود آه محل تبعيد

ی را از نو سازماندهی و بازسازی آند آه در اثر  ، تنها استالين بود آه تحت شرايط طاقت فرسای يك زندگی مخفی، ميكوشد حزب١٩٠۵-٧شكست انقلاب 

به بيانی ديگر، . و مضافاً آنكه استالين سازمانده چيره دستی محسوب ميشد. اش تا مرز متلاشی شدن کامل پيش رفته بود ضربات استولپينی و بحران داخلی

. ايش در مبارزه بخاطر پرولتارياه  دليری و جانفشانی بود و محصول مهارت،واقعیاعتبار استالين در ميان اعضاء حزب بلشويك، اعتباری 

مخلص آلام آنكه . )ليسم و از سوی ديگر عطش جاه طلبیاز يكسو مبارزه برای سوسيا: ای با دو نيم رخ ، موجودی دو سر است، يا، چهره»بوروآرات«(

 هر چند – پس از مرگ لنين –او . اش نگريست و قضاوت آرد يخی ميبايد در بستر عينی و سير تار– مانند هر پديده تاريخی ديگر –استالين را نيز 

ای را رهبری ميكند آه نهايتاً منجر به انحطاط  سردمدار جريانی است آه نه فقط موجب تسلط رويزيونيسم بر حزب بلشويك ميگردد، بلكه عملاً خط مشی

با اين وجود، خدمات پيشين وی به مبارزه پرولتاريا را . چفی ميگردد امپرياليسم خروش–آامل حزب بلشويك و تحول آيفی رويزيونيسم به سوسيال 

 .به همانگونه آه درباره پلخانف و آائوتسكی نيز، موضوع را اينچنين بايد ديد. نميتوان ناديده گرفت

، سخن خواهم ن رويزيونيسم در حزب بلشويكی ايهای اجتماعی نيرومند رويزيونيسم استالينيستی ولذا توان بالا  درباره زمينه اين اثرمن در جلد دوم -٣٨

 .گفت

در خارج از »  وصيتنامه سرپوش گذاشته شده لنين« تحت عنوان ١٩٣۵به دست ترتسكی رسيد و در سال » وصيت نامه«به هر طريقی آه بود اين  -٣٩

 برای ١٩۶۶و سپس در .ز آن نقل آرد زدايی ا خود درباره استالين١٩۵۶خروشچف برای نخستين بار در سخنرانی معروف «. اتحاد شوروی منتشر شد

، دونايفسكايا، ص »فلسفه و انقلاب«. (»انتشار يافت» ای به آنگره نامه« ، با عنوان ۶١١-۵٩٣ صص –  ٣۶جلد لنين،مجموعه آثارنخستين بار در 

١٧۵.( 

.  پس از مرگ وی تحقق يافت– اعضای آميته مرآزی  درباب افزايش تعداد– آوشش لنين در جهت تقويت دمكراسی و توصيه وی به آميته مرآزی -۴٠

ليكن افزايش مزبور آه در شرايط وجود دمكراسی حزبی، ميتوانست مفيد واقع شود و دمكراسی را تحكيم بيشتری بخشد، تحت ساختار موجود در حزب 

 !همين و بس. وند را تا حدودی طويلتر سازدبايد حذف ش بلشويك فقط توانست اندآی بر دردسرهای استالين اضافه آند و ليست آسانی آه می

 .٣٩١، دونايفسكايا، ص »فلسفه و انقلاب« بنقل از -۴١
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متأسفانه، لنين مسائل ديگر بويژه مسائل مربوط به «:  هر چند آه ابعاد موضوع مورد بحث، برای رايادونايفسكايا روشن نشد، ليكن او بدرستی نوشت-۴٢

 ).٣۶، ص »مارآسيسم و آزادی«. (» باقی گذاشت١٩٠٣-١٩٠٢ سالهای چه بايد آرد؟نگ باور سازمان را در چنبره تفكر پيش آه

به عبارتی آوين اندرسن در اين نكته محق است آه .  آنچه آه از ديد لوآاچ و ريز پنهان است دقيقاً همين ضعف و نقصان در نظريه حزبی لنين ميباشد-۴٣

برداشت . ا حدودی متناقض و دوگانه ميماند زيرا از نقد ديالكتيكی برداشت اوليه خود از حزب به دور ميماندبرداشت لنين از دولت و انقلاب ت«: مينويسد

. »به سوی بورروآراسی متمرآز و تداوم هميشگی دولت تك حزبی وا ميگردد...  به صورت بخشی از بلشويسم بر جا ميماند١٩١٧اوليه لنين آه حتی در 

اقتدار « ضعفی آه بارزترين تجلی آن همانا تداوم دفاع لنين از ايده –اين واقعيت که ضعف ياد شده در نظريه حزبی لنين اما جان ريز در رد و انكار 

 خلاصه می آند  بی معناربط با شكست حزب بلشويك نبوده است، توضيح دلايل اين شكست را صرفاً با اين آلی گويی  بی-است » افراطی آميته مرآزی

 ).۵١٣، ص »جبر انقلاب« (». حزب لنين انجاميدانهدام به ١٩٢٠در اواخر دهه ... قعی نيروهای اجتماعیديالكتيك وا«: آه

 .، فصل پنجم»آمونيسم چپ رو، بيماری آودآانه«در آتاب »  آاپ «به نقد ارائه شده از سوی لنين از . ك. ر-۴۴

 به طور مستمر بازتوليد ميكند و هم خطر تبديل شدن حزب پرولتری را به يك  ماهيت ديالكتيكی جنبش طبقه آارگر ، هم گرايش به فرقه گرايی را-۴۵

از يك طرف مبارزه روزمره مطرح است، از طرف ديگر انقلاب؛ چنين است «: چرا آه بقول لوکزامبورگ برای جنبش طبقه آارگر. حزب رفرميست

براين از آن چنين نتيجه ميشود آه اين جنبش بايد، با زيگزاگ رفتن بدون بنا. عناصر تضاد ديالكتيك آه جنبش سوسياليستی در آن در حال حرآت است

؛ يك خطر، ]يعنی انقلاب[ای آن ميباشد؛ خطر ديگر چشم پوشی از هدف نهائی  يك خطر، از دست دادن خصلت توده: وقفه ميان دو خطر، به پيش بتازد

، ص »سانتراليسم و دمكراسی«(» .بورژوائی) اصلاح طلبانه(ه يك جنبش رفرميستی ای آوچك است؛ خطر ديگر تبديل شدن آن ب افتادن مجدد بحالت فرقه

٢۶.( 

 تحت – آنگونه آه حزب آلمان در شرايط دمكراسی بورژوايی ميتوانست از آن برخوردار باشد –  ناگفته پيداست آه برقراری دمكراسی حزبی -۴۶

سرآوب پليسی، زاده شده و فعاليت ميكند، ميتواند و لازم است راه آارهايی را بيابد آه با لذا حزبی آه در شرايط . حكومتهای ديكتاتوری، مقدور نيست

و اولين اقدام، نيافزودن بندهايی به اساسنامه . لحاظ گرفتن ديكتاتوری موجود در جامعه، دمكراسی درونی حزب پرولتری را به حداآثر ممكنه، تأمين آند

 ... .دومين قدم، چرخشی آردن مقام دبير آل، سومين قدم. است» رآزی و دبير آلاقتدار نامحدود آميته م«حزب در باب 

 .۵١، ص »ی در وحدت انديشه لنينتامل« لوآاچ، -۴٧

 .، تأآيد از لوآاچ است۶٢ همانجا، ص -۴٨

 .١۵، ص »سانتراليسم و دمكراسی «لوکزامبورگ، -۴٩

، لنين از آميته مرآزی استعفا داد تا رهبران آارگری پطروگراد و مسكو را عليه آنها »وريلتزهای آ« در مقابل با مقاومت آميته مرآزی و استالين – ۵٠

بر حزب بلشويك مسلط گرديد و لنين مجدداً به آميته » تزهای آوريل«. آاری آه با موفقيت به انجام رسيد ولذا آنها وادار به عقب نشينی شدند. بشوراند

« تحت نام نی آن نيز بودکه درفاصله ميان امحاء رويزيونيسم منشويکی و پيدايش رويزيونيسم تازه ای وانگهی،اين رخدادبمع .مرآزی دعوت شد

 !نعره ای برميکشد، ودوباره بخواب فروميرود  بدينسان وبرای لحظه ای ازخواب بيدارميشود،)ی شقاق دروحدت (»هيولا« گويی  ،»کمونيستهای چپ 

  

 ه اوبتلهايم ونقدآذرين نسبت ب :فصل هفتم
اين آتاب به بينشهای ضد ماترياليستی آه «: ، مينويسد١٩٠٩ منتشره در سال »سيسم امپريوآريتی  ماترياليسم و« بتلهايم درباره آتاب لنين موسوم به-١

مشخص آننده ردنی آه مارآسيسم ، قلب آ» قلب زيرآانه«سعی در ارائه خود تحت چهره مارآسيستی دارند، حمله ميكند، لنين اين ادراآات را به عنوان 

مبارزه طبقاتی در اتحاد  «١جلد  (».است، افشاء مينمايد» چه در اقتصاد سياسی و چه در مسائل تاآتيك و چه در فلسفه بطور آلی «رويزيونيسم

 ).تأآيد از من است، ١٣٣ ص ،»شوروی

 . همان مصاحبه پيش گفته-٢

 .  همان مصاحبه-٣

اما نكته قابل توجه آن است آه دآتر محمود .  ترجمه پوينده،٨۶ لوآاچ، ص ،»تاريخ و آگاهی طبقاتی«نقل از ب -» پيش گفتار پديدار شناسی روح «-۴

  :عباديان عليرغم مهارتی آه در ترجمه آثار هگل دارد، ترجمه مغشوش و حتی نادرستی از اين پاراگراف ارائه ميكند

و مانند آن امری نابرازنده است، چه » وحدت هستی و تفكر«، »دت منتناهی و نامتناهیوح«، »وحدت عين و ذهن«آاربرد اين عبارتهايی همچون ... «

و غيره بر آنچه آه حالت ناوحدتيشان را بيان ميكند دلالت دارند؛ بنابراين در وحدت مصداق آن چيزی نيستند آه عبارتهای نامبرده ازآن » عين«و » ذهن«

ترجمه دآتر محمود ، »مقدمه بر پديدار شناسی روح«(» .ای از حقيقت نيست ونان امر باطل ديگر جنبهبه همين گونه نيز امر باطل چ. گزارش ميكنند

  )٧٠عباديان، ص 
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عنصری نيست آه ] منفك از حقيقت[مفهوم خطا نيز به همين ترتيب، ديگر به عنوان خطا «: همانگونه آه مشاهده ميگردد در ترجمه پوينده آمده است آه 

 لذا -!».ای از حقيقت نيست جنبهبه همين گونه نيز امر باطل چونان امر باطل ديگر «: ليكن در ترجمه عباديان آمده است آه ؛». ميدهداز حقيقت را تشكيل

 .آاملاً واضح است آه ترجمه پوينده با رويكرد هگل همخوانی دارد و نه ترجمه دآتر عباديان

آتابی آه . ست بجز نقد رويكرد متافيزيكی، دوگانه انگارانه و سوبژآتيويستی دورينگ به جهان به قلم فردريش انگلس، چيزی ني»آنتی دورينگ« آتاب -۵

المعارف مارآسيسم  ترين اثری محسوب ميشود آه درباره سوسياليسم علمی نگاشته شده است و آن را ميتوان دايره ، با ارزشمارآس »سرمايه«پس از 

 .ناميد

 .»در اتحاد شورویمبارزه طبقاتی « نقد بر   سوئيزی،-۶

 .١٩٨٢ اآتبر ٣ – مصاحبه لوموند با بتلهايم -٧

 .اش محق بوده و نه در قضاوت ثانوی  من به زودی به بررسی اين مهم خواهم پرداخت آه بتلهايم در قضاوت اوليه-٨

نيز سطحی » درباره تضاد«دريافت وی . نيز هست آنچه آه در نوشته حاضر در باب مفهوم رويزيونيسم آورده شد، در واقع به معنای نقد رويكرد مائو -٩

، و يا به عبارتی، تأثيرپذيری مائو از ی از تفكر مائو با استالينيسم من در جلد بعدی نقاط مشترك بيشتر)ه مسلماً نياز به نقد مشخصی داردآ(معيوب بود و 

 .استالينيسم را مورد بررسی قرار خواهم داد

 . همان مصاحبه-١٠

 . تأآيدها از من استحبه،همان مصا  -١١

  . تأآيدها از من استهمان مصاحبه، -١٢

  

 .... ماهيت بحران:فصل هشتم
  .همان مصاحبه -١

اين برخوردها، امری . آورد  نيز فاقد هرگونه محتواست زيرا هيچ ثمره تئوريكی را ببار نمی)برسرجنبش دانشجوئی( پرخاشگريهای اخير اين اقايان-٢

  !آار آنديگری، دست درازی آرده استبوده و صرفاً بيانگر آنست آه يكی ازآنها به حريم آسب و » طعیای و مق موضعی، لحظه«

توافق جدی برروی الگوی اقتصادی صندوق جهانی پول يابانک « :اين همان واقعيتی است که ناصرپايدارنيزآنرادرک نکرده است چراکه می نويسد-٣

برداشتن گام های عملی اقتصادی برای نيل به اين  . بعدازپايان جنگ دولت های ايران وعراق برميگرددجهانی به شروع کاردولت رفسنجانی وسالهای

پايداردرادامه همين نظريه  ؛!!»...،ی اقتصادیکاهش نقش دولت درسياستگذاريها وسيعترين خصوصی سازی ها، .هدف نيزازهمان زمان برداشته شد

 دورنمای اوضاع سياسی،«(!!». صنايع به بخش خصوصی فروخته شدغالب« :رفسنجانی، مينويسدگام بررسی دو دوره رياست جمهوری وهناش، 

نگاهی هم به واقعيت های آماری می   چنين سخنانی،بيانپيش از اگر آقای پايدار .)تأکيدات ازمنست ،١٩و١٠ص ص،»جنبش کارگری ووظايف کمونيستها

  !دارند»آماردرمانی«نياز به قبل ازهرچيز ی ما، براين مدعاست که سوبژکتيويست هاواين دليل واضحی .نظرش تغييرمی کرد انداخت يقيناً

بيراهه « آذرين،(» .به بايگانی سپردن ديدگاههای مغشوش وسطحی درميان فعالان چپ کمترين پيامدعروج سوسياليسم کارگری درايران است«  -۴

  .)۵۶ص ،»سوسياليسم

  

  : ١ ضميمه
 راه نمی کشد؛ ،)يعنی سرمايه داری دولتی(به ديدگاه درست اما وامی نهد را»حکومت استثنائی« ایه بی مصداق وبی مسمبااينکه نظري »راه کارگر «-١

 بی آنکه  اين نظريه تازه اش رامطرح ساخت»راه کارگر« -! استخصوصیبلکه اينبارعنوان می سازدکه جمهوری اسلامی نماينده انحصارات بزرگ 

خودکامه «به مقاله.ک.ر.(درواقعيت جامعه ايران نشان دهد را»خصوصی« موردازمصداق اين انحصارات بزرگملزم بداندکه حتی يک خودرا

 به سبب محدوديت های فکری کلی تر درکسب شناخت درست ازشکل حاکميت کاپيتاليستی ايران،»راه کارگر«ناتوانی اما ).به قلم سارامحمود ،»ويرانگر

تحت شکل  قائل به اين امکان نيستندکه سرمايه داری ميتواند اساساً  ازديدگاه نادرست ومشترک استالين وتروتسکی،چراکه آنهابه تبعيت .اين جريان است

 ازهمان بدو)جناح حزب جمهوری اسلامی وخمينی(مضافاً لازم به ذکر است که اين نظريه که رژيم حاکم برايران. شود ظاهر  نيز،دولتیسرمايه داری 

درتقابل  بعبارتی اين نظريه، .طرفداران پروپاقرصی درسازمان پيکارمييابد١٣۵٩سرمايه داری دولتی بوده است درسال تقراراس درصدد بقدرت رسيدن،

يعنی درتقابل بارويکردی که می پنداشت حزب  .شکل گرفت -که مربوط به جناح حسين روحانی ميشد - مسلط براين سازمان نادرست اما بارويکرد

دراين ١٣۶١بهرترتيب پس ازانشعاب سال  -!وبنی صدر وبازرگان نماينده بورژوازی صنعتی اند نماينده بورژوازی تجاری،جمهوری اسلامی وخمينی 

  .تبديل شد)»فراکسيونيست ها«جريان موسوم به(»قلابی پيکارجناح ان«موضع رسمینظريه سرمايه داری دولتی به  سازمان،

به کسانی  باقيمتی تقريباً مفت، مواردی که بنگاه توليدی، .الهای اخيرعليه خصوصی سازی نام برد بعنوان مثال ميتوان ازبرخی تحرکات کارگری س-٢

اقدام  باانگيزه تصاحب فوری ثروتی هنگفت، مالک جديد مواردی که طی آن، .فروخته ميشودکه ازروابط سياسی موثری بادستگاه حکومتی برخوردارند
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 بنابر چند هر ، لذانکته اساسی اينست که مخالفت کارگران باخصوصی سازی .ساخته است بيکار کارگران راتجهيزات کارخانه نموده و به فروش زمين و

درست اينجاست که  .قراردارد)بورژوازی بوروکرات(همسوئی باجناحی ازبورژوازی ليکن عملاً در غريزه طبيعی آنان وترس ازبيکاری انجام می گيرد

پيشگامان طبقه کارگردراين  بعبارتی ديگر، .نه مخالفت باخصوصی سازی و بيمه بيکاری مستمرومکفی قرارگيردمعطوف به برقراری  بايد تبليغات ما

خويش )فوق الذکر(خواسته های مستقل  که بجای دفاع ازکارفرمای دولتی درمقابل کارفرمای خصوصی، سازند کارگران رامتقاعد تا بکوشند بايد موارد

  .منافع خودآنان وکل طبقه کارگررادرنظردارد پيشبرد درازمدت، مدت وهم درپيگيری کنندکه هم درکوتاه  را

ازرهبران جبهه ملی و بعنوان اپوزيسيونی که خارج ازحکومت ( مشابه اين وضعيت را حتی درحکومت شاه واعطای پست نخست وزيری به بختيار-٣

ازدل حکومت شاه زاده شود وازاينرودرخودآن حکومت ازپايگاه نيرومندی بختياربعنوان نماينده جريانی که بااين تفاوت که . ، ديديم)قرارداشت

دست «و » مصنوعی«نه طبيعی بل کاملاً » دگرسازی«به عبارتی، آن. شود»عزل«گرديدميتوانست»نصب«برخوردارباشد نبود، ولذابهمان سهولت که

  .برعمرحکومت شاه نيفزود وازاينرو ذره ای هم يرفت، بسيارديرهنگام صورت می پذبود، ومهمترازآن»ساز

به اب بختيارباانتص کوشيد ابتداچه، شاه . ه ايمم مسلحانه را دردوران حکومت شاه ديدنمونه ای ديگر ازتلاش کاپيتاليسم برای جلوگيری ازوقوع قيا -۴

خلی بامقاومت مسلحانه پادگان نيروی جنگ دا نهايتاً و ليکن آنگاه که اين کارنتيجه ای نبخشيد. فروبخواباند مقام نخست وزيری، جنبش مردم را

به . آغازشد، توافقی ميان آنان که درقدرت بودندوآنانی که قراربودبقدرت برسند صورت پذيرفتگارد به اين پادگان  درمقابل ورود)فرح آباد(هوائی

وانست سران ارتش را به اعلام همبستگی بامردم، بهرترتيب که بودت عبارتی درروزبيست ويکم بهمن که اولين جرقه قيام مسلحانه زده شد، ژنرال هويزر

  !اما ديگرکارازکارگذشته بود. به مردم، مانع فراگيرشدن وتحقق کامل قيام عمومی شوند مجاب کند تا رهبران حکومت جديدبا اعلام اين خبر
 -های ترسوی کنونی پس ازتصاحب قدرت سياسیدريافته اندکه ليبرال  سردمداران جمهوری اسلامی نيزآنرا و اين امکان بصورتی جدی وجودارد -۵

 پس ازقيام همانگونه که رژيم حاضر دست به محاکمه وحتی اعدام رهبران جمهوری اسلامی بزنند؛ راساً خود -برای تخليه خشم مردم وآرام ساختن آنان

  .باعوامل اصلی رژيم پيشين چنين کرد ۵٧

وزن خودراپشت سراين ياآن سياست اقتصادی معين .....طبقه کارگرميتواند«:  که آذرين نوشته استوآن اين .دراينجايک تذکر به اميرپيام لازم است -۶

يعنی هم  -درباره وزن طبقه کارگر بلکه اوآشکارا. تشکيلات حزبی نه چنين کند و تشکيلات توده ای ميتواند واين بمعنی آنست که وی نميگويد؛ ».بيندازد

ملزم است باذکرسخنان او درداخل گيومه،  دارد ديدگاه آذرين را نقد بااين وجود کسی که قصد .چنين اعتقادی دارد -یتشکيلات توده ای وهم تشکيلات حزب

اماپيام ديدگاه آذرين  .آن چيست نقد نيز و چه گفته است وبرداشت منتقد نمودن تفسير خويش ازآن،اين موضوع را روشن کند که آذرين دقيقاً اومجزّ

  :رده استرااينگونه ارائه ک

منبع  ايرج آذرين،-»بيندازد)يعنی اين ياآن بخش ازبورژوازی(وزن سياسی خودراپشت سراين ياآن سياست اقتصادی معين«طبقه کارگرميتواند«

  )٧ص همان نوشته پيام،(».پيشين

وزن طبقه کارگرميتواند « :زاوآورده است،اماپيام بنقل ا»...وزن خودراطبقه کارگرميتواند«:همانگونه که مشاهده می گرددآذرين درواقع نوشته است

  !»...سياسی خودرا

لابلای سخنان  درباب پرانتز موجود درنقل قول ارائه شده ازسوی پيام بايدگفت که راه ورسم نقد اينست که اگرشخص منتقدلازم ديد جمله ای رادر مضافاً،

اماپيام چنين قيدی  گرداند که پرانتز ازمن است؛ قيد انتهای نقل قول ارائه شده بايدبلکه در دهد قرار نه فقط لازم است آنرادر داخل پرانتز حريف بياورد،

  !خواننده اش نميداند که آن پرانتز ازآذرين است يا ازپيام  رانياورده است ولذا

سيستم « مله به اجراگذاشتنوازآنج(بطورکلی است ونه بمعنی صحت همه اجزاءآن »نپ«درستی طرح بمعنی اجتناب ناپذيری و اينها که گفته شد، -٧

 نوشته ،».....عليه تئوری دوتشکيلاتی«رجوع کنيدبه .بدرستی برآن انگشت گذاشته اما نتايج نادرستی استنتاج کرده است که آقای پايدار »تيلور

  .)ناصرپايدار

حزب بسوی انگشت اشاره خويش را  نقلابی،برای عبرت مبارزين ا و بطورکلی فکرانقلاب وسوسياليسم راتخطئه کندآذرين برای آنکه بتواند  -٨

تکيه گاه  بهانه و  . اش فراهم شود بورژوائی-موضع سوسيال برای جازدن  شرايط مساعدتااز اين طريق می کند بلند وحرکات نسنجيده شانحکمتيستها

که  »حزب وقدرت سياسی«مقاله موسوم بهمنصور حکمت وبويژه  يعنی نه فقط رويکرد چپ روی های کودکانه حکمت وحکمتيست هاست؛ آذرين همانا

 ی به دست مايهدرحقيقت  اخيرحکمتيست ها،»گاردسازی«بلکه  ، است ورمانتيکيک رويکرد بلانکيستی از خصلت نما درواقع نمونه ای تيپيک وکاملاً

 بی سوسياليسم درايران راموردهدف قرارميدهد،کل مدافعين انقلا آن سکويی که آذرين ازبلندای آن، بعبارتی ديگر، . آذرين تبديل شده استفرصت طلبی

بل به آن معناست که بلانکيسم   آن نيست که رفتارحکمتيستهاعلت کردارآذرين است،به مفهوماين  .شده است برپا اينک دروهله نخست بتوسط حکمتيستها

  .می آورد بوجود وشرايط مناسب برای تقويت آنرامی کند توليد دائماً سوسياليسم بورژوائی را نياز  موردهایدستاويز  وبهانه بخواهد، و بی آنکه بداند

گونه گاردسازی اخيرشان راب و می تازد حکمتيستها »مبارزه ی جداازتوده« آذرين به  منازعه ميان آذرين ومدرسی منازعه ای است که طی آن،وانگهی،

ضعف هريک  بعبارتی ديگر، . می خواند»اکثريتی«رويکردی رارويکردآذرين  مدرسی نيز ودرعوض، می نامد؛ »گاردجاويدان«آميز، تمسخر ای

همان منازعه ای که چهل سال پيش ميان چريکهای فدائی  بدينسان ودرواقع، .چنان عيان است که بسهولت ميتواندآماج حملات آنديگری قرارگيرد ازايندو
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 . تکرارميشود)ودرسطحی ديگر (اينک - »رفرميسم-سوسيال« وايی و ميان انقلابيگری خرده بورژنزاع قديمی  همان يعنی–داشت  حزب توده وجود و

  .مارکسيسم انقلابی است رويکرد  بين غايب است همانانلذاآنچه که دراي

 هميشه وذاتاً چپ، چراکه گرايش ماوراء باشند ثر ليبرالی آذرين مؤتفکر)راديکالِ (اساسی نقد در  نمی توانستندنه مدرسی ونه تقوائی بکلامی ديگر،

داردهماناعبارت پردازيهای دراختيار»رفرميسم-سوسيال«آوانتوريسم انقلابی تنهاسلاحی که عليه  .ذليل است حتی ناتوان و درمقابل گرايش راست،

 تبيين به تشخيص درستی است،اماازآنجائيکه قادر بدون ترديد ن آن،دامييکردآذرين واکثريتی نرو به عبارتی تشخيص مدرسی از.  استتوخالیمشعشع و 

، کيستها بلان.ثمربخش باشد و کارآمد نميتواند ميدهد، قرار نقد زاويه بلانکيستی مورد از وازآنجاکه راست روی آذرين را مارکسيستی ازموضوع نيست،

  !واين تنها کاری است که ازدست شان برمی آيد  آذرين را هو می کنندبجای نقدريشه ای،

ابتداازسوی برخی مدافعان متعصب  رزمندگان به طرح تئوری انقلاب سوسياليستی پرداختند، و از دل پيکاردومحفل بيرون آمده که  ١٣۶١  درسال-٩

جمهوری دموکراتيک « عقب افتاده ی حکمت وآذرين نظريه-چندسال بعد -اما .قرارگرفتند »تروتسکيسم« مورد انگ ،»انقلاب دمکراتيک خلق«نظريه 

فقط نام وپوسته اش  ليکن حال معلوم ميشودکه آذرين ازاين تئوری، -!شدند)»تروتسکيست بد«وآن هم ازنوع(»تروتسکيست« نيز خود را وانهاده و»خلق

  !رابرگرفته ونه بيشتر

، ١١، ص٣٣، شماره »حقيقت«درارگان خويش موسوم به نيزمائوئيستهاليکن . درباب چگونگی برخورد پايدارومدرسی به آذرين قبلاً سخن گفتيم -١٠

رويزيونيسم ناب يعنی سوسياليست «وی راسخنگوی دچاراين اشتباه هستندکه  اماآذرين انگشت تأکيد گذاشته اند، نظريه دست راستی  بربحق عليرغم آنکه

  رويکرد،)و براساس آنچه که در دفتر حاضر درباب مفهوم حقيقی رويزيونيسم آورده شد( درصورتيکه اولاً -!ناميده اند» درحرف وبورژوا درعمل

» ناخالصی« چراکه .ناميد» سوسياليست درحرف وبورژوا درعمل«، يک »ناب« ای رابگونه ندارد؛ ثانياً هنوزنميتوان او »رويزيونيسم«ربطی بهآذرين 

  !وجودداردانقلابيگری، هنوز در ماهيت او 

به عبارتی حق .  استتاملائه نموده است نيزمحل برمائوئيستها ار)، بقلم بهروزفرهيختهدرنقد »حقيقت«شيوه ی درمقاله (درهمين ارتباط، نقدی که آذرخش

که درهنگام ارائه چنين نقدی، کوشش  اماشايسته ی آذرخش بود. راموردنقدوبررسی قراردهد)ياهررويکرد ديگری(مسلّم آذرخش است که مائوئيستها

 ، ارج نهد) بوده باشدکه بود آنها ناچيز تئوريکودرحد بنيهسطحی وجزئی   کوششیحتی اگراين کوشش،(را»نپ دراپوزيسيون«مائوئيستهادرمرزبندی با

 کامل با آذرين يعنی اما آذرخش چنين نکردولذا اين شائبه رابوجودآورد که درهمسوئی. بانظريه ليبرالی آذرين ترسيم کند نيز وبدينسان مرزخويش را

 اين مجال رابه - به نيابت ازآذرين-قابله آذرخش بامائوئيستهاواينکه م.  نقدقرارداده استمائوئيستها رامورد ،»نپ دراپوزيسيون« بانظريهدرهمسوئی

  !باقی بماند» سايه ی امن«ديدگاه ليبرالی اش روشن کند، همچنان در با را شودتکليف خود تابجای آنکه وادار آذرين داد

چه، درهنگام بررسی اعتراضات  .ن قانع کندبودن زمينه رفرميسم درجنبش کارگری ايرا آذرين هردليلی می تراشدتاخواننده اش رابه قدرتمند -١١

 -به عرصه مالکيت شبه که اعتراضات کارگران دراين زمينه را موفق شده اند رفرميستها اخيراً« :مينويسد کارگری برای دريافت حقوق معوقه شان،

 شده ازجانب گرايش اقدام توصيه« و ».هندلازمه وصول طلب کارگران قرارد يعنی درعمل خصوصی سازی را بکشانند،  واحدهان ايدولتی برخی از

اما واقعيت ايران درست برعکس آن چيزی است که   ).٢٠۵ و٢٠۴ص(»رد دارد،درکارگران ب)ن واحدهای شبه دولتی خصوصی کردمثلا(رفرميستی

 ياری ازاين خصوصی سازيهاعملاًچراکه بس يعنی کارگران درمقابل انتقال کارخانه به بخش خصوصی ازخودمقاومت نشان ميدهند .آذرين ادعاميکند

زمين وتخهيزات رامی  ،)استفاده ازبهترين تسهيلات البته با(کارخانه پس ازخريد مالک جديد، بعبارتی ديگر، .به تعطيل کارخانه ميشود منجر

نه  و الی توانمندتراست قرارگيرندبليط دولت که ازنظرمر زي در بازهم کارگران ترجيح ميدهند حتی اگرچنين نشود .اخراج ميکند فروشدوکارگران را

اين تلقی آذرين که گرايش رفرميستی درميان کارگران ايران دارای بسترهای فعاليت وسيعی  لذا، .تحت کارفرمای خصوصی که هميشه پادرهوا بوده است

  .غلط است رويکردی کاملاً است وازآنجمله تمايل کارگران به خصوصی سازی،

  وی دراينجا هرگونه تلاش برای ايجادتشکل عمومی طبقه کارگرهمانگونه که مشاهده ميگردد آذرين دراين مورد نيز بگوئيم درباب التقاط درحاشيه، -١٢

 بکل زيرحرفش می زند و يک چرخش ناگهانی، در و ودرجايی ديگر تلقی ميکند،» اپورتونيستهای مشابه برنشتاين« و » گرايش رفرميستی« خواست را

قاطعانه خواستارآزادی  بايد ما) دوتشکل موردقبول دولت به يک يا يامحدود بعضی بخشها، و به برخی واحدها حق تشکل محدودقبال  در« :مينويسد

 )٧۵ص(».باشيم به تمام طبقه کارگر شمول آنها تشکلهای کارگری و

  :٢ضميمه 
مادام که يک جنبش سوسياليستی «: ، ازيکسوميگويد»تکاليفچشم اندازو«کتاب درچراکه .  دچارالتقاط است- برطبق روال- آذرين دراين موردنيز-١

؛ )١٨۵ص(».، هرگونه شعار و مطالبه دمکراتيکی به سود بورژوازی ايران تمام خواهد شدطبقه کارگر از صحنه ی سياست وجامعه غايب است

يط امروزايران به آزاديهای سياسی وتحقق مطالبات طبقه کارگرنيزمانند تمام اقشاروگروهای اجتماعی ناراضی، درشرا«: وازسوی ديگرعنوان ميسازد

طبقه کارگربه اعتباراهداف سوسياليستی  دمکراتيک نيازدارد؛ اماازآنجاکه منافع بنيادی طبقه کارگردرتضاددائمی باکارکردنظام سرمايه داری قراردارند،

  )٢١١ص(». تعرض به سرمايه ودولت آن قراردهداش ازنظرعينی ناگزيراست تاتحقق هردرجه ازخواستهای دمکراتيک خودرااهرمی برای

 پايان


